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م فون کلب ارت ویپ اک اور لل ٹور ے و ۵ a‏ باب 27 
روزا ھک ید ای یں موی ر ےکتب شا لک رر ے یں ہے شا ل خر ہک لے 
روزاتہ مار ے لے سور اور ویپ سا کو ا #ع رگج کک اکرں_ 


صحیح‌البخاری 


امام ابو محمد بن‌اسماعیل بخاری 


با ترجمة فارسى 


جلد سوم 


عبدالعلی نور احراری 
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سر شناسه ۱ : بخاری, محمدپن اسماعیل, ۱۹۴ - ۲۵۶ ق. 
عنوان و نام پدیداور 2 الجامع الصحیح. فارسی - عربی ۳ 
: صحیح البخاری: شامل هزار حدیث پیامبر(ص)/مولف 
آپوعبدالله محمدین اسماعیل بخاری /مترجم عبدالعلی نور احراری 
مشخصات نشر : تربت جام: شيخ الاسلام احمد چام ۰۱۳۸۶ 
شابک : ۱ (ج.۱ ) 964-6765-06-8 (ج (r.‏ 064-8688-73-3 
(ج.۲) 901-0700-71-0 دوره 964-8688-78-8 


وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

پادداشت : عربی - فارسی 

یادداشت ج ۲ جاپ اول ۶ (فیپا). 
یادداشت :ج ۳ چاپ اول ۱۳۸۶ (فیپا). 


موضوع : احادیث اهل سنت --قرن ۳ ق. 
شناسه افزوده : احراری, عبدالعلی نور؛ مترجم. 
رده بندی کنگره : ۱۳۸۶ ۲۰۳۱ ج ۳ب / 131*۱1۹ 
رده پندی دیویی : ۲۹۷/۲۱۱ 

شماره کتابشناسی ملی , ۷۹-۱ 


سب 

صمیم البخاری (جلد سجم) 
مولف 0 امام ایوعیدا... محمدبن اسماعیل بخاری 
مترجم عبدالعلی نور احراری 
صفحه آرایی و طرح جلد : وحید عباسی 
ناشر : شيخ الاسلام احمد جام 
توبت چاپ : سوم ۱۳۹۰ 
شمارگان : ۰ نسخه 
چاپخانه : دقت (ءخط)» ۳۱۳۵۰۵۲ 
شایک VA“SF—ASAAVP—F™  :‏ 
شایک دوره د YA-F-ASAA=VA—A‏ 
قیمت : ۵۰۰ تومان 


oA - ۲۳۲۵۲۳۸ — ۳۳۲۴۴۱۷/۱ تلفن:‎ 
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۵ -کتاب سنج 

باب ۱: سلم به پیمانه معین 

باب ۲: بیع سلم در وزن معين 

باب ۳: بیع سلم برای کسی که نزد وی مال موجود نیست 

باب ۴: بیع سلم برخرمای درخت 

باب ۵ ضماتت در بیع سلم 

باب ۶: گروگذاشتن در بیع سلم 

باب : بیع سلم به میعادی معیّن 

باب ۸ بیع سلم بچه شکم شتر 

۶ - کتاب شفعه 

باب - ۱: شفعه در ملکیتی اعتبار دارد که تقسیم نشده است 

باب - ۲: عرضة شفعه بر شریک قبل از فروش ملکیت. 

باب ۳: کدام همسایه نزدیکتر است 

کتاب اجاره 

باب ۱: مزدورگرفتن مرد نیک 

باب ۲ چرانیدن گوسفند به (مزد) قیراط 

باب ۳: مزدور گرفتن مشرکین به وقت ضرورت 

باب ۴: اگر کسی مزدوری را به اجرت گیرد 

باب ۵: مزدورگرفتن درجهاد 

باب ۶ اگر کسی را مزدور بگیرد و میعاد خدمتش را بیان کند و نوع کار او را بیان نکند 
باب ۷ اگر کسی را به مزدوری بگیرد که دیوار در حال افتادن راء راست کند» رواست 
باب ۸: مزدورگرفتن تا نیمه روز 

باب ۱۰: گناه کسی که مزد مزدور را ندهد 

باب ۱۱: مزدورگرفتن از عصر تا شب 

باب ۱۲: کسی که یکی را به مزدوری بگیرد و او مزد خویش را 

باب ۱۳: کسی که نفس خود را مزدور کند تا به پشت خود بار حمل کند 
باب ۱۴: مزد دلالی 

باب ۱۵: آیا کسی در دار حرب تزد مشرک مزدوری کند 

باب £ آنجه در رقیه (دم و دعا) سورةٌ فاتحه‌الکتاب به قبایل عرب داده شده است 
باب ۱۷: باج و خراج مالک بر غلام و سهل‌آوری در خراج کنیزان 

باب ۱۸: خراج حجامتگر 

باب ۲۰: عاید زن زناکار وکنیزان زناکار 

باب ۲۱: مزد جهانیدن حیوان نر بر ماده 
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باب ۲۲: اگر کسی زمینی را به اجاره می‌دهد و یکی از جانبین می‌میرد 

۸ - کتاب حواله 

ا اف مود جرا 

باب ۲: اگر بر توانگری حواله شود حق 

باب - ۲: اگر قرض مرده را به کسی حواله کند رواست 

۳۹ - کتاب کفالت 

باب ۱: ضمانت‌کردن در ادای قرض و حاضرکردن قرضدار و غیر آن 

باب ۲: گفته خدای تعالی 

باب ۲: کسی که ضمانت ادای دین مرده به عهده می‌گیرد. 

روا نیست که از ضمانت آن سر باززند. 

باب ۴: آمان‌گرفتن ابوبکر در زمان پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) و عهدوی 
باب ۵: قرض 

۴۰ - کتاب وکالت ۱ 

باب ۱: وکیل کردن شریک شریک خود را در تقسیم‌کردن و غیر آن 

باب ۲۰: اگر مسلمان, از جانب خود کافری را در دار اسلام 

پا دار حرب وکیل کند رواست 

باب ۳: وکالت در بیع نقد و آشیایی که وزن می‌شوند 

باب ۴: اگر چوپان یا وکیل وی گوسفندان را در حال مردن ببینده یا چیزی را درحال 
فاسدشدن ببیند گوسفند را ذبح کند و آنچه را بیم فساد می‌رود اصلاح گرداند. 
باب ۵: وکالت از کسی که حاضر و غایب است رواست 

باب ۶: وکالت در ادای قرض 

باب ۷: اگر کسی به وکیل و يا کسی که به شفاعت قومی آمده است رواست 
باب ۸: اگر مردی را وکیل کند که از جانب وی چیزی بدهد و معین نکند که 
چه مقدار بدهد و او آنچه در میان مردم متعارف است بدهد. 

باب ٩‏ وکیل‌گرفتن زن امام را در عقد نکاح 

باب ۱۰ اگر کسی را وکیل بگیرد و وکل چیزی را گذار 

باب ۱۱: آگر وکیل به بیع فاسد چیزی بخرد بیع وی مردود است 

باب ۱۲: وکالت درمال وقف و نفقة وکیل و اينکه وکیل دوست خود 

را از آن بخوراند و خود برطبق عرف از آن بخورد 

باب ۱۳: وکالت در اجرای حدود (مجازات) 

باب ۱۴: وکالت در قربانی شتر و تیمارداری از آن 

باب ۱۵: اگر کسی به وکیل خود بگوید: 

در آن تصرف کن به گونه‌ای که خدا تورا می‌نماید و وکیل بگوید: هماناء 
آن‌چه را گفتی شنیدم . 

باب ۱۶: وکیل‌گرفتن شخص قابل اعتماد در 

خزاته‌داری و مانند آن 

۱ - کتاب مزارعت 

باب ۱ : فضیلت زراغت ونشانیدن نهال که از حاصل آن خورده شود . 
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باب ۲: آنچه حذر می‌شود از عواقب اشتغال به ابزار زراعت و تجاوز از حدی 
که بدان امر شده است. 

باب ۳: نگهداری سگ برای پاسبانی زراعت 

باب ۴: استفاده از گاو برای کشاورزی 

باب هر کی ویتکا رخاو راو شروش | کیک کر 
و من تو را درمحصول آن شریک می‌گردانم . 

باب ۶ بریدن درخت و درخت خرما 

باب ۷ 

باب ۸: مزارعت به نیمه محصول زمین و مانند آن 

باب ۸ اگر میعاد را در مزراعت شرط نکند 

باب ۱۰ 

باب ۱۱: مزارعت با بهود 

باب 2۱۲ رای که در ڑرات موه ات 

باب ۱۳: اگر زمین مردم را بدون اجازۀ ایشان زراعت کند 

باب ۱۴: املاک و قضی یاران پیامبرصلی‌اله علیه وسلم) 

باب ۱۵: کسی که زمین مرده را زنده کند (زیر کشت آورد) 

باب ۱۴ 


باب ۱۷: اگر مالک زمین بگوید تو را جای می‌دهم تا آنکه خداوند تو را جای دهد. 


باب ۱۸: آنچه اصحاب پیامبر(صلی‌اثه علیه وسلم) بادادن محصول کشاورزی 
و میوه به یکدیگر کمک می‌کردند 

باب :۱٩‏ اجاره زمین به طلا و نقره 

پاپ - ۲۰ 

باب ۲۱: آنچه دربارة درخت نشاندن آمده است 

۲ - کتاب توزیع آب 

ا + ۱ 

«و پیدا کردیم از آب هر چیز زنده را آیا ایمان نمی‌آرند» (الانبیاً ۳۰) 

باب ۱: در شرب کسی که صدقه دادن آب و بخشیدن و وصیت کردن 

آن را جایز می‌دانده چه تقسیم‌پذیر باشد وچه نباشد. 

باب ۲ : کسی که گفته است: صاحب آب به استفاده از آب سزاوارتر است 

تا آن که سیراب گردد. 

باب ۳: کسی که در زمین خود چاه حقر میکند ضمانت (جان دیگری را کی کد 
باب ۴ : خصومت در مورد چاه و حکم آن 

باب ۵ : گناه کسی که مسافر را از آب منع کند 

باب ۶: جلوی جوی را بستن 

باب ۷: آبیاری زمین بالاء قبل از زمین پایین ۱ 

باب ۸: آبیاری زمین بالا (بعنی نزدیک جوی) تا رسیدن آب به بند پای است 
باب :٩‏ باب :٩‏ فضیلت نوشانیدن آب 

ا کک کی که اد ماخ دن و کک در کته 
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از آب خود سزاوارتر است 

باب ۱۱: هیچ حمی (چراگاه) خاص گردانیده نشده به جز آنچه را خدا و 

رسول‌اله (صلی‌اله عليه وسلم) خاص کرده‌اند 

باب ۱۲: نوشیدن مردم و حیوانات از جویها 

باب ۱۳: فروش هیزم و گاه 

باب ۱۴: بخشیدن پارة از زمين 

باب ۱۵: نوشتن سند ملکیت زمین 

باب ۱۶: دوشیدن شتر در موضع آب 

باب ۱۷: ردی که او را حق آمد و شد و یا سهمی در باغ یا درختان خرما باشد 

۲ کتاب قرض خواستن و پرداخت قرض و منع از تصرف در مال و ورشکستگی 
باب - ۱:کسی به قرض می‌خرد و بهای آن را ندارد یا به وقت خرید پول نزدش نیست . 
باب: ۲ کسی که اموال مردم را می‌گیرد و قصد دارد که آن را ادا کند یا تلف کند 
باب ۲: ادای قرض 

باب ۴: قرض‌گرفتن شتر 

باب ۴: قرض گرفتن شتر 

باب ۵: طلب قرض و نیکویی 

باب ۶ ایا کلانسالتر به قرض خواه داده شود. 

باب ۷: نیکویی در دای قرض 

باب ۸: اگر قرضدار حق او را کمتر بدهد و یا طلب کار از حق خود درگذرد جایز است. 
باب :٩‏ اگر کسی فرض خویش را معادل آن یا به‌طور تخمین ادا کند. چه خرما 

به خرما و چه غير آن رواست 

باب ۱۰: کسی که از قرض به خدا پناه جوید 

باب ۱۱: نماز جنازه بر کسی که از خود قرض گذاشته است 

باب ۱۲: تأخیر توانگر در ادای قرض ظلم است 

باب ۱۳: صاحب حق را حق گفتار است 

باب ۱۴+ کسی که مال خود را نزد کسی می‌یابد که افالاس کرده 

باب ۱۵: کسی که ادای قرض را تا روز بعد و مانند آن به تأخیر اندازد 

و آن را تأخیر نپندارد 

باب ۱۶: کسی که مال مردی مفلس یا محتاج را بفروشد 

باب ۱۷: کسی که به میعاد معین قرض بدهد. یا میعاد پرداخت بیع را به تأخیر اندازد 
باب ۱۸: وساطت در کم‌کردن از مقدار قرض 

باب ۱۹: آنچه از ضایع کردن مال منع می‌شود 

باب ۲۰: غلام نگهبان است در مال آقای خود و بدون اجازةٌ وی‌کاری نمی‌کند 

باب ۱: آنچه در مورد انتقال قرضدار 

باب ۲: کسی که معامله شخص نادان 

باب ۳: کسی که مال شخص کم‌عقل و امثال او را بفروشد 

باب ۴: گفتار طرفهای دعوی به یکدیگر 
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باب ۵: بیرون کشیدن گناهکاران 

باب ۶ دعوی اجرای وصیت مرده 

باب ۷؛ در بند نگه داشتن کسی که بیم فساد او می‌رود 

باب ۸: بستن و دربندکردن کسی در حرم 

باب :٩‏ دربارةٌ مللازمت (در قید نگه داشتن) 

باب ۱۰: مطالبة دين 

۵ - کتاب لقّطه 

باب ۱: اگر صاحب مال یافت شده نشانی بدهد مال به وی داده شود 
باب ۲: شتر گم شده 

باب ۲ گوسفند گم شده 

باب ۴: اگر صاحب مال پس از یک سال پیدا نشود 

اکر کسی کرکرا جیی اد وع کار و فان 

باب ۶: اگر کسی خرمایی در راه بیابد 

باب ۰۷ مال يافته شده مردم مکه چگونه اعلان شود 

باب ۸: هیچ حیوانی بدون اجازه صاحب آن دوشیده نشود 

باب : آگر صاحب مال یافته شده پس از یک سال بیاید. مال وی مسترد گردد. 
باب ۱۰: آیا کسی مال یافته شده را بگیرد و نگذارد که ضایع گردد 
باب ۱۱: کسی که مال یافت شده را اعلان کرد و آن را به حاکم شرع نسپرد 
باب - ۱۲ 

۴۶ - کتاب مظالم 

دربارة ظالمان و غصب 


باب ۱: کیفر ظلم 


باب ۲: قول خدای تعالی: «آگاه باش که لعنت خداست به ستمکاران»(هود: ۱۸). 


باب ۳: مسلمان پر مسلمان ستم نکند و او را به هلاکت نیفکند 

باب ۴: به برادر خود کمک کن. ظالم است يا مظلوم 

باب ۵: کمک به مظلوم 

باب ۶ انتقام از ظالم 

باب ۷: عفو مظلوم 

باب ۸: ظلم 

در روز قیامت تاریکی است 

باب :٩‏ ترس و حذر از دعای مظلوم 

باب ۱۰: کسی که مردی بر وی ستم کرده است و او آن مرد را ببخشد. 
آیا ظلم وی را بیان کند 

باب ۱۱: اگر ظلم کسی را بخشیده باشد حق بازگشت بدان ندارد 

باب ۱۲: اگر کسی را از حق خویش اجازه دهد و یا بروی حلال گرداند 

و مقدار آن را معین نکند که چند است 

باب ۱۳ گناه کسی که پیخشی از زمین دیگری را به ظلم بگیرد 

باب ۱۴: اگر کسی از حق خود چیزی را به دیگری اجازه می‌دهد رواست. 
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۱۰۱ 
۱۰۲ 
۱۰۲ 
۱.۲ 
۱۰۲ 
۱.۴ 
۱۰۵ 
۱۰۵ 
۱۰۵ 
۷۰۶ 
۱۰۷ 
۱۰۷ 
1۰۸ 
1۰4۸ 
11۰ 


۰ 


33 
۱۲ 
۱۳۳ 
۱۹۴ 
11۴ 
۱۱۹۵ 
۱۶ 
۱۶ 
۱۷ 
۱۷ 
۱4۸ 
۱۸ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 


۱۹ 
۱۳۰ 


۱۳۱ 
۱۳ 
۱۳۲ 


باب ۱۵: فرمودة خدای تعالی: 

باب ۱۴: گناه کسی که دعوی باطل کند و بدان آگاه باشد 

باب ۱۷: کسی که دعوی کند و دشنام دهد 

باب ۱۸: جبران کردن مظلوم. اگر به مال ظالم دست یابد 

باب :۱٩‏ آنچه در مورد سایبانها آمده است 

باب ۲۰: همسایه. همسایه‌اش را از خلانیدن چوب در دیوار خود منع نکند 
باب ۲۱ ریختن شراب در راه 

باب ۲۲: صحن سرایها و نشستن در آن 

باب ۲۳: کندن چاه بر سر راه اگر موجب اذیت نشود 

باب ۲۴: دورکردن آنجه موجب اذیت است 

باب - ۲۵: بالا خانه و جایگاه بلند که مشرف بر بام و غیر آن باشد 
باب ۲۶: کسی که شتر خود را به پیاده‌رو و يا دروازۀ مسجد بسته کند 
باب ۲۷: ایستادن و پیشاب‌کردن در خاکروبگاه مردم 

باب ۱۸: کسی که شاخه درخت 

باب ۳۹: اگر دربارة راه عام اختلاف کنند 

باب۳۰: غارت بدون اجازه صاحب مال 

باب ۳۱: شکستن صلیب وکشتن خوک 

باب ۳۲: آیا خمهای شراب شکسته شود 

باب ۳۲: کسی در دفاع از مال خود پیکار کند 

باب ۳۳؛ اگر کسی کاسه یا مال متعلق به دیگری را بشکند 

باب ۳۵: اگر دیوار کسی را ویران کند باید مانند آن آباد کند 

۷ - کتاب شر کت 

باب ۱: شر کت در طعام و توشة راه و مال غیرنقدینه 

باب ۲: آنچه میان دو شریک مشترک است 

یاب ۳ تقسیم گوسفندان 

باب ۴: دوتایی خوردن خرما در میان شریکان 

باب ۵: ارزشیابی اشيا میان شریکان به قیمت عادلانه 

باب ۶ آپا در تقسیم و شهم قرععه افکنده شود 

باب ۸: شرکت در زمین و غير آن 

باب :٩‏ اگر شریکان سرایها و غیره را تقسیم کنند نه 

باب ۱۰: شرکت در طلا و نقره 

باب ۱۱: شر کت (مسلمان) با اهل ذمه و مشرکان در مزارعت 

باب ۱۱۳ تقسیم گوسفندان و عدالت در آن 

باب ۱۳: شر کت در طعام و غیره 

باب ۱۴: شر کت در غلام و کنیز 

باب ۱۵: شرکت در حیوانات قربانی و شتران 

باب ۱۹: کسی که در تقسیم (غنایم) دہ گوسفند را با یک شتر برابر کرد 
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زر 


۱۴۵ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۴۸ 
۱۳۸ 
۱۴۹ 
۱۵۰ 
۱۵۰ 
۱۵۲ 


۸ - کتاب رهن (گرو) 

باب ۱: رهن در حال اقامت 

باب ۲: کسی که زره خویش را به گرو داد 

باب ۳: گرو گذاشتن سلاح 

باب ۴: حیوان گروی سواری می‌شود و دوشیده می‌شود 

باب ۵: گرو گذاشتن نزد بهود و دیگران 

باب ۶ اگر میان گرودهنده و گروگیرنده اختلاف پدید اید 

۴۶ - کتاب آزادی برده 

باب ۱: آنچه دربارة آزادی برده و ثواب آن آمده است 

باب - ۲: آزادی کدام برده بهتر است؟ 

باب ۳: آنجه مستحب است از نوع آزادکردن برده به هنگام کسوف 
آفتاب یا سایر نشانه‌ها 

باب ۴: اگر کسی برده‌ای را که در وی دو نفر شریک‌اند و یا کنیزی را 
که در وی چند نفر شریک‌اند آزاد کند. 

باب ۵: اگر کسی سهم خویش را دربرده‌ای آزاد کند 

باب ۶: خطا و فراموشی در آزادکردن برده و طلاق و مانند آن 
باب ۷ اگر کسی به برده‌اش بگوید: او برای خدا است 

باب بان ام الولد (کنیزی که از مالک خود پسری زانیده است). 
باب ٩‏ فروش بردة مُدیر 

باب ۱۰: فروش ولاء و بخشیدن آن 

باب ۱۱: اگر برادر مردی مسلمان اسیر شود 

باب ۱۳: اگر کسی از عرب مالک برده‌ای شود 

باب ۱۴: فضیلت کسی که کنیز خود را ادب بیاموزد و تعلیم دهد 
باب ۱۵: فرمودة پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 

باب ۱۶ 

باب ۷ کراهیت تکبر و مفاخرت پر برده 

باب ۱۸: آن‌گاه که خدمتگار وی غذای وی را بیاورد 

باب ۱۹: غلام نگهبان مال سید (آقای) خود است 

باب ۲۰: اگر کسی غلام خود را می‌زنده باید بر روی وی نزند 
۰ - کناب مکاتب 

باب - گناه کسی که برده‌اش را دشنام دهد 

باب او شاج قاط سا وید اتی ری 

باب ۲: آنچه از شرایط مکاتب که جواز دارد 

باب ۳: کمک خواستن بردة مکاتب و سؤال از مردم 

باب ۴: فروش برده مکاتب, اگر راضی باشد 

باب ۵: اگر بردة مکاتب بگوید: مرا خریداری و آزاد کن و او را 
بدین هدف خریداری نماید. 

کتاب هبه (بخشیدن) 
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۱۵۴ 


۱۵۶ 
۱۵۶ 


و فضیلت و تشویق بر آن 

باب ۱: فضیلت هبّه 

باب ۲: کسی که چیزی هدیه از پاران خویش بخواهد 

باب ۴: کسی که نوشیدنی طلب کند 

باب ۵: پذیرفتن هدیة شکار 

باب ۶ قبول‌کردن هدیه 

باب ۷: قبول هدیه 

باب : کسی که به دوست خود هدیه بدهد 

باب : هدیه‌هایی که رد نمی‌شود 

باب ۱۰: کسی. که هدية غایب را جایز می‌پندارد 

باب۱۱: جبران کردن بخشش 

باب ۲ بخشش برای پسر 

باب ۱۳: گواه‌گرفتن در بخشش 

باب ۱۴: بخشش مرد به زن و زن به شوهر 

باب ۱۵ 

باب ۱۶: هدیه را از کدام کس باید آغاز کرد 

باب: ۱۷ - کسی که هدیه را به سببی قبول نمی‌کند 

باب ۱۸: اگر کسی چیزی می‌بخشد یا وعده می‌کند و پیش از رسیدن هدیه 
باب ۱۹: غلام و متاع چگونه تحویل داده شود 

باب۲۰: اگر کسی هدیه‌ای ببخشد و کسی که آن را دریافت می‌کند نگوید: قبول کردم 
باب ۲۳: بخشیدن کسی برای گروهی 

باب ۲۳: بخشش تسلیم شده و تسلیم نشده و تقسیم شده و تقسیم نشده 
باب ۲۴:اگر گروهی از مردم به قومی ببخشند 

باب ۲۵: کسی که در ميان همنشینان خود است و به او هدیه داده می‌شود. 
وی بدان هدیه سزاوارتر است ۱ 

باب 4 هدية که پوشیدن آن مکروه است 

باب ۲۸: قبول هدية مش ر کین 

باب :۲۹٩‏ هدیه برای مشرکین 

باب ۳۰: بر هیچ یکی روا نیست که بخشش و صدقة خویش را پس بگیرد 
باب ۲۱ 

باب ۳۲: آنچه دربارةٌ عمر و رقبه گفته شده است 

باب ۳۳: کسی که از مردم اسپ به عاریت گیرد 

باب ۳۴: عاریت‌گرفتن برای عروس در شب زفاف 

باب ۳۵: فضیلت منیحه (عاریت‌گرفتن حیوان شیری) 

باب ۳۶: اگر یکی به دیگری بگوید 
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باب ۲۷: کسی که دیگری را بر اسپ سوار کند 

۲ - کتاب شهادت (گواهی) 

باب ۱: آنچه دربارة وجوب شاهدان بر مدعی آمده است 

باب ۲: اگر مردی» دیگری را شایسته گواهی گرداند و بگوید: نمی‌دانم 
به جز نیکی از وی. یا ندانستم به جز نیکی از وی. 

باب ۲: شهادت‌دادن کسی که پنهان است 

باب ۴: اگر شاهد یا شاهدانی به چیزی شهادت دهند 

باب ۵: شاهدان عادل 

باب ۶ چند شاهد برای تزکیه و تعدیل کسی لازم است. 

باب ۷: شهادت دربارة نسب ۱ 

باب : شهادت قاذف و دزد و زناکار 

باب : اگر کسی بر شهادت ظلم شاهد گرفته می‌شود» شهادت ندهد 
باب ۱۰: آنجه دربارةٌ شهادت دروغ گفته شده است 

باب ۱۱: شهادت‌دادن نابینا 

باب ۱۲: شهادت‌دادن زنان 

باب ۱۳: شهادت کنیزان و غلامان 

باب ۱۴: شهادت زنی که کودک غیر را شیر داده است 

باب - ۱۵ 

باب ۱۶: اگر مردی مردی دیگر را تزکیه کند. بسنده است 


باب 2۷ آنچه مکروه است از مبالغه در مدح کسی باید آنجه را که می‌داند بگوید 


باب :۱٩‏ سوّال حاکم از مدعی که آیا شاهد داری؟ قبل از سوگنددادن 
باب ۰ سوگند بر مدعی عليه 
در اموال و حدود 


باب ۲۱: اگر کسی بر دیگری چیزی دعوی کند یا نسبت زنا به کسی بدهد» 


باب ۲۲: سوگند پس از نماز عصر 


باب ۲۳: مُدٌعی غلیه به همان جایی سوگند می‌خورد که بر وی واجب گشته است 


باب ۲۵: فرمودة خدای تعالی 


«کسانی که می‌ستانند عوض پیمانی که با خدا بستند و عوض سوگندهای 


خویش بهای اندک را 
باب ۲۶: چگونه سو گند یاد شود 

باب :۲۹٩‏ از مشرکان گواهی‌دادن و غیره خواسته نشود 

باب ۰ قرعه افکندن در بروز مشکلات 

۳ - کتاب صلح 

باب ۱: آنجه دربارة صلح‌کردن میان مردم آمده است 
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باب ۲: کسی که میان مردم صلح می‌آورده دروگوی نیست 

باب ۳: گفتة امام به یاران خود 

با ما بروید تا میان ایشان صلح کنیم. 

باب ۴: فرمودۀ خدای تعالی ۱ 

باب ۵: اگر بر آنچه ستم باشد صلح کنند. آن صلح مردود است 
باب ۶ چگونه صلح‌نامه نوشته شود؟ 

باب ۷: مصالحه با مشرکین 

باب ۸ مصالحه دردیت (خون‌بها و بهای جراحت) 

باب :٩‏ فرمودة پیامبر(صل‌الله عليه وسلم) به حسن بن علی(رضی‌الْه عنه) 
باب ۱۰: آیا امام به صلح اشاره کند؟ 

باب ۱۱: فضیلت مصالحه و تأمين عدالت ميان مردم 

باب ۱۲: اگر امام به صلح اشاره کند و از آن کسی ابا ورزد 

باب ۱۳: صلح میان قرضخواهان و میرائخواران و تخمین و اندازه در آن 
باب ۱۴: مصالحه در دين و عین (ملکیت) 

۴ - کاب شروط 

باب ۲: کسی که درخت خرما را که پیوند باروری داده است بفروشد 
باب ۲: شرطها در معامله 

باب f~‏ اگر فروشنده» سواری بر حیوانی رأ که فروخته است 
باب ۵: شروط در معامله 

باب ۶: شروط در مَهر به وقت نکاح 

باب ۷: شروط مزارعه 

باب ۸: شرطهایی که در نکاح جواز ندارد 

باب :٩‏ شرطهایی که در حدود شرعیه» روا نیست 

باب ۱۰ : آنچه از شروط بردۂ مکاتب جایز است 

باب ١‏ شروط در طلاق 

باب ۱۲: شرطهای شفاهی با مردم 

باب ۳ شروط در ولاء 

باب ۱۴: اگر مالک زمین در مزارعت شرط بگذارد 

باب ۱۵: شرطهای جهاد 

باب ۱۶: شرایط در قرض 

باب 4 بردة مکاتب 

باب ۱۸: آنچه جایز است از شرط گذاشتن 

باب :۱٩‏ شرایط مال وقف 

کتاب وصایا 

«سفارش تملیک مال بعد از مرگ» 

باب : وصایا 

باب ۲ وارئین را توانگر گذاشتن بهتر از آن است که دست تکذی 
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به سوی مردم دراز کنند 

باب ۲: وصیّت به سوم حصه از مال 

از فرزند م مراقبت کن و دعاوی‌ای که برای وصی جایز است. 
باب ۵: آگر مریض با سر خود اشارتی کند که واضح باشد, جواز دارد. 
باب ۶ برای وارث وصیّت جواز ندارد 

باب ۷: صدقه دادن به وقتی که مرگ نزدیک شود 

باب ۸: فرمودة خدای تعالی 

باب :٩‏ تعبیر فرمودة خدای تعالی 

باب ۱۰: اگر کسی برای اقارب خویش وقف یا وصیت کند 

باب ۱۱: آیا زنان و فرزندان (در وصیت)» شامل اقارب‌اند؟ 

باب ۱۲: آیا وقف‌کننده از مالی که وقف کرده استفاده کند؟ 

باب ۱۳: اگر کسی چیزی را وقف کند پیش از آنکه سرپرستی آن را 
به دیگری بسپارد. جایز است 

باب ۱۴: اگر کسی بگوید: سرای من برای خدا صدقه است 

باب ۱۵: اگر کسی بگوید: زمین من یا باغ من 

از جانب مادرم برای خدا صدقه است. جواز داره هرچند 

بیان نکند که صدقه برای کیست. 

باب ۱۶: اگر کسی برخی از مال یا بعضی از بردگان یا حیوانات 
خود را صدقه با وقف کند. جایز است 

باب ۱۷: کسی که صدقه کند و امور آن را به وکیل خود بسپارد 
و سپس وکیل امر صدقه را به وی باز گرداند 

باب ۱۸ : فرمودةٌ خدای تعالی 

«و چون حاضر شوند هنگام قسمت میراث. خویشان [غیر وارث] 


و یتیمان و گدایان پس (به طریق استحباب) بدهید ایشان را چیزی از آن» (النساً: ۸). 


باب ۱۹: آنچه مستحب است. از جانب کسی که ناگهان مرده است. 
صدقه داده شود و ادای نذرهای مرده 

باب ۲۰: گواه گرفتن در وقف و صدقه 

باب ۲۱: فرمودةٌ خدای تعالی 

باب ۲۲ : فرمودةٌ خدای تعالی 

باب ۲۳: و آن‌چه برای وصی می‌شاید که در مال ینیم (به نفع وی) 
عمل کند و از آن به اندازة مزد عمل خود بخورد 

باب ۲۳: فرموده خدای تعالی 

باب ۲۴: فرمودۀ خدای تعالی 

باب ۲۵: به خدمت گرفتن یتیم در سفر و خضر 

باب ۲۶: 


اگر کسی زمینی را وقف کند و حدود آن را بیان نکند. جایز است و همچنان است صدقه 


باب ۲۷: اگر گروهی زمین مشترک خویش را وقف کنند. جایز است 
باب ۲۸: مال وقف چگونه نوشته شود؟ 
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باب :۲٩‏ وقف برای توانگر و فقیر و میهمان 

باب ۳۰: وقف زمین برای مسجد 

باب ۳۱: وقف حیوانات و اسپ و دارایی و طلا و نقره 

باب ۳۳: . 

باب ۳۳: اگر وقف‌کننده بگوید: 

بهای آن را به جز از خدا نمی‌طلبيم. وقف او جایز است. 

باب ۳۵: فرمودة خدای تعالی 

باب ۳۶: پرداخت وصی» قروض مُردنه را بدون حضور وارئین 
۵۶ - کتاب جهاد و سیر ۲۳۸ ۲۴۰ 

باب ۱: فضیلت جهاد و سلوک آن حضرت . 

باب ۲: بهترین مردم کسی است که با جان و مال خود در راه خدا جهاد می‌کند 
باب ۳: دعای مردان و زنان به شرکت در جهاد و نیل به شهادت 
باب ۴: درجات مجاهدین در راه خدا 

باب ۵: بامدادان و شبانگاه روانه‌شدن (به جهاد) در راه خدا 

و گوشه کمان هریک از شما دربهشت 

باب ۴: حور عین و صفات ایشان 

باب ۷: آرزوی شهادت 


باب ۸: فضیلت کسی که در راه خدا بیفتد و بمیرده پس وی یکی از ایشان است. 


باب : کسی که در راه خدا مجروح شود و یا نیزه زده شود 

باب ۱۰: کسی که در راه خداوند عزوجل مجروح شد 

باب ۱۱: گفتۀ خداوند عزوجل«بگو انتظار نمی‌برید در حق ما مگر یکی 
از دو نیکی [فتح و شهادت] را» (التوبه:۵۲) 

باب ۱۲: گفتة خدای تعالی 

باب ۱۳: کردار نیک پیش از شرکت د ر کارزار 

باب ۱۴: کسی که ناگاه تیری بر وی رسید و او را کشت 

باب ۱۵: کسی که برای اعلای کلمه‌انله کارزار کند 

باب ۱۶: کسی که پاهای وی در راه خدا گرد آلود گردد 

باب ۱۷: زدودن غباری که در راه خدا بر سر نشسته است 

باب ۱۸: غسل بعد از جنگ و آلودگی با خاک 

باب :۱٩‏ فضیلت کسانی که مشمول قول خداوند تعالی شده‌اند 

باب ۲۰: سایه کردن فرشتگان بر شهید 

باب ۲۱: آرزوی مجاهد تا بار دیگر به دنیا بازگردد 

باب ۲۲: بهشت زیر درخشش شمشیرها است 

باب ۲۳: کسی که برای جهاده پسر طلبد 

باب ۲۴: شجاعت و ترسویی در جنگ 

باب ۲۵: پناه جستن به خدا از جبن (ترسویی) 

باب ۲۶: کسی که از دیدنیهای خود در جنگ صحبت کند 

باب ۲۷: وجوب برآمدن به جهاد. و آن‌چه واجب است از جهاد و نیت 
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۳۳۳ 
۳۳۴ 
۳۳۴ 
۳۳۵ 
۳۳۶ 
۳۳۶ 
۳۳۶ 
A 


۳۳. 
۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۴ 


۳۳۵ 
۳۴۶ 
۳۴۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۵۰ 


۱۲۳۵۱ 
۱۳۵۱ 
۳۵۳ 
۳۵۴ 
Taf 
۳۵۵ 
۳۵۵ 
۳۵۶ 
۳۵۶ 
TAA 
TAA 
۳۵۹ 
۳۵۹ 
۳۶۰ 
۳۶۰۱ 
۴۶۱ 
۳۶۲ 


ا کاقری که تما را می کد و یی ماش ارد 
در آن استوار می‌ماند و بعد کشته می‌شود. 

باب ۲۹: کسی که جهاد را بر روزة (نفل) ترجیح داده است 
باب ۲۰: شهادت هفت نوع است» بدون کشته شدن 

باب ۳۱: فرمودة خدای تعالی 

باب ود شکیبایی در وقت کارزار 

باب ۳۳: برانگیختن مسلمانان به کارزار 

باب ۳۴: کندن خندق 

باب ۳۵: کسی که معذرتی او را از جهاد باز دارد 

باب ۳۶: فضیلت روزه در راه خدا 

باب ۳۷: فضیلت خرج کردن (درجهاد) در راه خدا 

باب ۳۸: فضیلت کسی که غازی را مجهز گرداند و یا در غیاب وی 
به مربوطین او کمک کند 

باب :۳٩‏ استعمال حنوط به هنگام جنگ 

باب ۴۰: فضیلت جلوداری لشکر (برای کسب اطلاعات) 

باب ۴۱: آیا جلودار لشکر را تنها بفرسد 

باب ۴۲: سفر کردن دو نفر باهم 

باب ۴۳: به موی پیشانی اسپان بسته شده (برای جهاد) تا 
روز تامج کون پیت ارس 

باب ۴۴: جھاد با امیر نیکو کار و بدکردار نافذ است 

باب ۴۵: کسی که اسپ (در راه خدا) نگاه می‌دارد 

باب ۶ اسم اسب و خر 

باب ۴۷: آنچه دربارۀ شومی اسپ گفته شده 

باب ۴۸: نگهداری» اسپ در سه مورد است 

باب :۴٩‏ کسی که حیوان سواری کسی دیگر را در سفر جهادبزند 
باب ۵۰: سواری بر حیوان تندرو و سرکش نر از قبیل اسپ 
باب اھ سیم اسپ زار مال غتیمت) 

باب ۵۲ کسی که در جنگ عنان مرکب کسی دیگر را بکشد 
باب ۵۳: زین و رکاب برای حیوان 

باب ۵۴: سواري اسپ بدون زین 

باب ۵۵: اسپ کندرو 

باب ۵۶: مسایقة اسپ دوانی 

باب ۵۷: لاغر کردن اسپ برای مسابقه 

باب ۵۸: نهایت مسافت مسابقه برای اسپان لاغر کرده شده 
باب ۵٩‏ شتر پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 

باب ۶۰: جهاد به سواری خر 

باب ۶۱ قاطر پیامبر(صلیاله علیه وسلم) سفید بود 

باب ۶۲ جهاد زنان 
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۳۶۲ 
۳۶۴ 
۳۶۴ 
۳۶۵ 
۳۶۶ 
۳۶۶ 
۳۶۷ 
۳۶۸ 
۳۶۸ 
۳۶۹ 


۳۷۰ 
۳۷۰ 
3 
۳۷۲ 
۳۷۲ 


۳۷۲ 
YY 
YY 
۳۷۴ 
۳۷۵ 
۳۷۶ 


اش 
۳۷۹ 


باب ۶۳: جهاد زن در سفر دریا 

باب ۶۴: بردن مرده زن خویش را به جهاد. بدون زنان دیگر خویش 
باب ۶۵ جهاد زنان و کارزار آنها در همراهی مردان 

باب ۶۶: حمل کردن زنان مشک آب را برای مردان در وقت جنگ 
باب ۶۷: درمان کردن زنان؛ زخمیها را در میدان جنگ 

باب ۶۸: با گردانیدن زنان» مجروحان و کشتگان را (به مدینه) 

باب ۶٩‏ کشیدن تیر از بدن 

باب ۷۰: پاسداری کردن در معرکه در راه خدا 

باب ۷۱: فضیلت خدمت در جهاد 

باب ۷۲: فضیلت کسی که متاع هم‌سفر خود را بردارد 

باب ۷۳: فضیلت یک روز پایداری در راه خدا 

باب ۷۴: کسی که با کودکی که او را به خدمت گرفته, به جهاد برود 
باب ۷۵: سفر دریا 

باب ۷۶: کسی که در جنگ از نیازمندان و نیکوکاران یاری جوید 
باب ۷۷ گفته نشود: فلان کس شهید است 

باب ۷۸: ترغیب به تیراندازی 

باب ۷٩‏ بازی با سلاح و مانند آن 

باب ۸۰ سپر گرفتن و کسی که در پناه سپر همراه خود قرار گیرد 
باب ۸۱: سپر چرمی 

باب ۸۵: بند شمشیر و آوبختن شمشیر به گردن 

باب ۸۳: آنچه دربارة آراستن شمشیر آمده است 

باب ۸۴: کسی که در سفر به وقت خواب نیمه روز 

شمشیر خود را به درخت آویخته است 

باب ۸۵۲: پوشیدن کلاه فلزی (در جنگ) 

باب ۷۸۶: کسی که به وقت مرگ شکستن سلاح و کشتن حیوانات را لازم ندیده 
باب ۸۷: جدا شدن مردم از امام به وقت نیمه روز و در سای درخت آرمیدن 
باب ۸۸: آن‌چه در مورد نیزه‌ها گفته شده 

باب :۸٩‏ آنچه درباره زره و پیراهن پیامبر(صلی‌له عليه وسلم) 

در وقت جنگ گفته شده 

باب ٩۰‏ پوشیدن که (پوشاک زرهی) 

در سفر و جنگ 

باب ۱ پوشاک اپریشمی در جنگ 

باب ۹۲: آنچه دربارۀ کارد گفته شده 

باب ۳ آزجه دربارة جنگ رومیان گفته شده 

باب :٩۴‏ جنگ با یهود 

باب ۹۵: جنگ با ترکان 

باب ۶: جنگ با کسانی که پای‌پوش مویی دارند 

باب ۸۷ کسی که در آستانة شکست یاران خود را صف بست 
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و از مرکب خود فرود آمد و از خداوند کمک خواست 

باب ۸: دعا بر مشرکان که به شکست و اضطراب دچار گردند 

باب ۹٩‏ آیا مسلمان اهل کتاب را رهنمایی کنید یا قرآن را به ایشان بیاموزاند 
باب ۱۰۰: دعا برای مشرکین تا هدایت یابند و به اسلام گرایش یابند 
باب ۱۰۱: دعوت بهود و نصارا به اسلام 

باب ۱۰۲: دعوت پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 

باب ۱۰۳: کسی که قصد جهاد کند و قصد خود را امری دیگر بنماید 
و کسی که برآمدن به سفر را در روز پنج‌شنبه دوست می‌دارد 

باب ۱۰۴: برآمدن (به سفر) بعدازظهر 

باب ۱۰۵: برآمدن (به سفر) در اواخر ماه 

باب ۱۰۶: برآمدن (به سفر) در ماه رمضان 

باب ۱۰۷: وداع کردن 

باب ۱۰۸: به سخن امام گوش کردن و اطاعت از وی 

باب ۱۰۹: در عقب امام قتال می‌شود و به او پناه جسته می‌شود 

باب ۱۰۱: بیعت در جنگ که نگریزند 

باب( امر امام و پیشوا بر سردم به اندازۂ توانایی اسان 

باب ۱۱۲: پیامبر(صلی‌اثه علیه وسلم) ء اگر در اولی روز به جنگ آغاز تی کرد 
جنگ را تا میلان آفتاب (وسط روز) تأخیر می‌نمود. 

باب ۱۱۳: اجازه خواستن از آمام, به دلیل فرمودهٌ خداوند 

باب ۱۱۴: کسی که به جهاد برود و نوداماد باشد 

باب ۱۱۵: کسی که بعد از زفاف رفتن به جهاد را اختیار کند. 

باب ۱۱۶: شتافتن امام (در دفع دشمن) به هنگام ترس 

باب ۱۱۷: شتافتن و تاختن به هنگام ترس 

باب ۱۱۸: به تنهایی در آمدن به وقت ترس 

باب :۱۱٩‏ مزد و سواری دادن کسی را در راه خدا 

باب ۱۲۰ مزدور گرفتن (در جهاد) 

باب ۱۲۱: آنچه درباره پرچم پیأمبر(صلی‌الّه عليه وسلم) گفته شده 
باب ۱۲۲: فرمودة پیامبر(صلیالله عليه وسلم) 

باب ۱۲۳: توشه برداشتن در سفر جهاد 

باب ۱۲۴: توشه را برگردن نهادن 

باب ۱۲۵: زن را بر مرکب بر پشت سر برادرش سوار کردن 

باب ۱۲۶: بر پشت سر خود بر مرکب سوار کردن در حج و غزوه 
باب ۱۲۷: بر پشت سر کسی بر خر سوار شدن 

باب ۱۲۸: کسی که رکاب و مانند آن را گرفت 

باب ۱۲۹: مکروه بودن سفر با فسخ قرآن به سرزمین کافران 

باب - ۸۱۲۰ تکبیر له اکیر) به وقت جنگ 

باب ۱۳۱: آنچه مکروه است در تکبیر آواز بلند کردن 

باب - ۱۳۲: گفتن تسبیح (سبحان‌الله) هنگام فرود آمدن به وادی 
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باب ۱۳۲: تکبیر, هنگام رسیدن به بلندی 


باب ۱۳۴: نوشته می‌شود (در نام اعمال) مسافر مانند آن‌چه در غیر سفر می کرده است 


باب ۱۲۵: سفر تنهایی در شب 
باب 3Y‏ اگر اسپی را که صدقه داده است بییند که فروخته می‌شود 
باب ۱۳۸: جهاد به اجازة پدر و مادر 


باب ۱۳۹: آن‌چه دربارة زنگ و امثال آن گفته شده که در گردن شتر می‌بندند 
باب ۰ کسی که در لشکر ثبت نام شده است و زن او به قصد حج برآمده باشد و یا آن 
کس را عذری دیگر باشد آیا به وی اجازه داده شود (که از رفتن با لشکر بازماند). 


باب ۱۴۱: جاسوس 

باب AF‏ فضیلت کسی که مردی بر دست وی اسلا آورد 

باب ۱۴۴: اسیران در زنجیر 

باب ۱۴۵: فضیلت کسی که از اهل دو کتاب است و اسلام آورد 
باب ۱۴۶: مردم دار حرب که مورد شبیخون قرار می‌گیرند و کودکان 
و تابالغان زیان می‌بینند 

باب ۱۴۷: کشتن کودکان در جنگ 

باب ۱۴۸: کشتن زنان در جنگ 

باب ۱۴۹: به عذاب خداوند (یعنی در آتش) کسی عذاب نشود 

باب ۰ رد یا (اسیران) را به احسان رها کردن است بعد از این و 
امالی به عوض گرفتن» (محمد: ۴) 

باب ۱۵۱: آیا برای اسیر مجاز است که کسانی را که او را اسپر کرده‌اند. 
بکشد و فریب دهد تا آن که از دست کافران نجات یابد؟ 

باب ۱۵۲: اگر مشرک مسلمانی را بسوزانده آیا وی سوزانیده شود؟ 
باب ۱۵۳ 

باب ۴ سوزانیدن خانه‌ها و درختان خرما 

باب ۵۵ کشتن مشرک در خواب 

باب ۱۵۶: رویارویی با دشمن را آرزو نکنید 

باب ۱۵۷: جنگ» فریب است 

باب ۱۵۸: دروغ در جنگ 

باب :۱۵٩‏ ناگهان کشتن اهل حرب 

اب -عا:آنچه چایز است از حیله و حثر مقایسه کردن با کسی که 
از وی ترس شر و فساد می‌رود 5 

باب ۱۶۱: رجز خوانی در جنگ و بلند کردن آواز در کندن خندق 
باب ۱۶۲: کسی که بر اسپ» استوار نشسته نمی‌تواند 

باب ۱۶۴: آن‌چه ناخوشایند است از خصومت و اختلاف در جنگ و 
مجازات کسی که از مر امام خود سرکشی کند 

باب ۱۶۵: اگر در شب مردم هراسان شوند 


۴۶۱ 


۳۶۲ 
۳۶۵ 
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باب ۱۶۶: کسی که دشمن را ببیند و با صدای بلند بانگ زند: ای کمک 

تا مردم بشنوند 

باب ۱۶۷: کسی که به دشمن بگوید: این (تیر) را بگیر و من پسر فلائم _ 
باب ۱۶۸: اگر دشمن با قبول حکمیت مردی مسلمان از منزل خود فرود آید 
باب ۱۷۰: آیا مرد مارت اختیار کند و کسی که اسارت اختیار نمی کته 

و کسی که به وقت کشتن دو رکعت نماز می‌گزارد 

باب ]34 رها کردن أاسير 

باب ۱۷۲: فدیه گرفتن از کافران 

باب ۱۷۳: اگر کافر حربی بدون امان کرگتن وارد دار اسلام شود 

باب ۱۷۴: در حمایت از اهل ذمه باید جنگید و از ایشان به غلامی گرفته نشود 
باب ۱۷۵: جوایز برای نمایندگان اعزامی. 

باب ۱۷۶: آیا از اهل ذمه شفاعت طلبیده شود و معامله با ایشان 

باب ۱۷۷: تجمل» برای پذیرش نمایندگان اعزامی 

باب ۱۷۸: چگونه اسلام بر کودک (نامسلمان) عرضه شود 

باب ۱۷۹: فرمودة پیامبر(صل‌الله علیه وسلم) برای بهود: 

اسلام آورید تا به سالامت مانید 

باب ۱۸۰: اگر گروهی در دار حرب مسلمان شوند و زمین و دارایی داشته باشند. 
ایشان مالک آنند (پس از تسلط اسلام بر آن جای). 

باب A1‏ تأم‌نویسی امام مردم را 

باب ۱۴۸۲: همانا خداوند دین را توسط مردی فاجر تقویت می‌کند 

باب ۱۸۳: کسی که در وقت جنگ امیر گردد بدون أن که به وی 

امر شده باشد اگر خوف دشمن باشد. 

باب ۱۸۵: کسی که بر دشمن غلبه کرد و در سرزمین ایشان سه روز اقامت نمود 
باب ۱۸۶: کسی که مال غنیمت را در غزوه و سفر تقسیم کرد 

باب ۱۸۷: اگر مشرکان مال مسلمانی را به غنیمت گیرند سپس 

مسلمانان آن مال را دریابند 

باب ۱۸۸: کسی که به فارسی و غیرعربی سخن بگوید 

باب :۱۸٩‏ (مال غنیمت) 

باب ۱۹۱: آن‌چه مکروه است از ذبح شتر و گوسفند در مال غنیمت 

باب ۱۹۲: مد فتح 

باب :۱٩۳‏ برای مژده دهنده چه داده شود 

باب ۱۹۴: پس از قتح (مکه) ثواب هجرت نیست. 

باب ۱۹۵: اگر مرد ناچار شود که به سوی موی سر اهل ذمه 

باب ۱۹۶: استقبال از غازیان 

باب ۱۹۷: آنجه در بازگشت از غزوه گفته می‌شود 

باب ۱۹۸: نماز گزاردن در بازگشت از سفر 

باب ۱۹۹: غذا دادن هنگام بازگشت از سفر 

۷ - کتاب فرض حمس 
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۴۳۶۵ 
۳۶۶ 
۴۳۶۷ 


۳۶۸ 
۳/۱ 
VY 
۳۷۳ 
۳۷۳ 
۷۳ 
WY 
۷۴ 
۴۷۵ 


۳۷۷ 


۴۳۷۸ 
۴۳۷۹ 
۴۳۸۰ 


FAY 
FAY 
FAY 


۴۳۸۳ 
Af 
۴۳۸۶ 
FAV 
FAA 
۴۳۸۹ 
۴۳۸۹ 
۴۳۹۰ 
۴۹۱ 
۴۹۱ 
۴۳۳ 
f 
۴۳۹۵ 


باب ۱: فرض خمس 

باب ۲: دادن خمس (پنجم حصه از غنیمت) بخشی از دین است 

باب ۳: نفقة زنان پیامبر پس از وفات وی 

باب ۴: آنچه درمورد خانه‌های همسران پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) 

آمده است و خانه‌هایی که بدیشان نسبت داده شده است. 

باب ۵: آنچه در مورد زره پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 

باب ۶ دلیل این که مس (پنجم حصة مال غنیمت) برای 

حوایج رسول خدا« و مساکین است 

باب ۷: فرمودهٌ خدای تعالی: 

«پس پنجم حصه خدای راست و پیامبر راست (الانفال: ۸) 

باب ۸: فرمودة پیامبر(صلی‌لّه علیه وسلم) «غنایم بر شما خلال گردانيده شد» 
باب :٩‏ غنیمت حق کسی است که در جنگ حاضر شده است 

باب ۱۰: کسی که برای غنیمت کارزار کند آیا از ثواب وی می کاهد 

باب ۱ قسمت کردن امام آن‌چه به وی پیشکش می‌شود و نگهداری 
ی را کی که کلم یر مال جار کی نودب ایبات 
باب ۱۳: پیامبر(صل‌اله علیه وسلم) اموال بهود بنی قریظه و بنی نضیر 
را چگونه تقسیم کرد و آنچه از آن برای احتیاج خود نگاه داشت. 

باب - ۱۳: برکت در مال غازی در زمان حیات 

و پس از مرگ وی که همراه پیامبر(صلیاله عليه وسلم) و ولی 

آمر مسلمانان جهاد کرده است. 

باب ۱۴: اگر امام قاصدی را برای حاجت خود به جایی فرستد یا 

او را دستور دهد که در شهر خود بماند آیا به وی سهمی (از غنیمت) داده شود. 
باب ۱۵: دلیل این که خمس (پنج یک غنیمت) 

باب ۱۶: منت گذاشتن پیامبر(صلی|هعلیه وسلم) بر اسیران 

بدون آن که آن‌ها راتابع خمس قرار دهد. 

باب ۱۷: دلیلی هست که حمس برای امام است 

باب ۱۸: کسی که وسایل و لوازم مقتول را تابع خمس نمی‌کند 

باب ۱۹ آنچه پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) برای ملفالقلوب 

باب ۲۰: غذایی که در سرزمین اهل حرب به دست آید 

۸ - کتاب جزیه و موادعه 

باب ۱: جزیه و مصالحه با اهل ذمه و اهل حرب 

باب ۲: اگر امام با مالک قریه صلح کند. آیا این صلح شامل حال اهل قریه می‌باشد 
باب ۳ ونت درمورد اهل ذمة که لخادل ال علیه وسلم) 
بدیشان امان داده است 

باب ۵ گتاه کسی که کیان وا نأحق بکد 

باب ۶: بیرون راندن بهود از جزبرالعرب ‏ _ 

باب ۷ اگر مشرکان با مسلمانان خیانت کنند: آیا مورد عفو قرار گیرند؟ 
باب A‏ دعای (بد) امام بر کسی که عهدشکنی کرده است 


۴۳۹۵ 
۵۲ 
۵۰¥ 


۵۰¥ 
2۶ 


۵۹ 
۵1۰ 
۵1۰ 
۵۲ 
2۴ 
۵۵ 


۵۵ 


۵۶ 
2۷ 


(2 
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باب ۱۰: عهد مسلمانان و پناه دادن شان یکی است و عهد ضعیف‌ترین‌شان معتبر است 


باب ۱۱: چون (کافران به هنگام جنگ) بگویند به اسلام تمایل 
داریم و ندانند که بگویند اسللام آوردیم. 

باب ۱۲: موافقه و مصالحه با مشرکان در بدل مال و غیره 

باب ۱۳: فضیلت وفا به عهد 

باب - ۱۴: آیا ذمی که جادو می کند عقو شود؟ 

باب ۱۵: آنچه از فریب که باید از آن حذر شود 

باب ۱۶: چگونه پیمانی که با کافران عقد شده فسخ گردد؟ 
باب ۱۷: گناه کسی که پیمان بندد و سپس آن را بشکند 

باب ۱۸ 

باب :۱٩‏ مصالحه برای سه روز يا به وقت معین 

باب ۲۰: مصالحه بدون تعیین وقت 

باب ۲۱: جسد مشرکان را در چاه افکندن و بهای اجسادشان 
گرفته نمی‌شود (یعنی دربرابر پول به کافران داده نمی‌شود.) 
باب ۲۲: گناه پیمان‌شکنی» برای نیکوکار و بدکردار 

٩‏ - کتاب آغاز آفرینش 

باب ۱: آنچه در گفتة خدای تعالی آمده است 

باب ۲: آنچه دربارٌ هفت زمین آمده است 

باب ۳: در بارة ستارگان 

باب ۴: صفت خورشید و ماه «به حساب» (الرحمن: ۵) 

باب ۵: آنچه دربارة فرمودة خداوند تعالی آمده است 

باب ۶ دربارة فرشتگان 

باب ۷: چون یکی از شما بگوید: امین 

باب ۸: آنچه در صفت بهشت آمده و این که بهشت آفریده شده است 
باب ٩‏ صفت دروازه‌های بهشت 

باب ۱۰: صفت دوزخ و آن آفریده شده است 

باب ۱۱: صفت شیطان و لشکر وی 

باب ۱۲: ذکری از جن و ثواب و عقاب ایشان 

باب ۱۳: فرمودة خداوند عز و جل 

باب ۱۴: فرمودهٌ خداوند تعالی: 

باب ۵ بهترین مال مسلمان گوسفند است که آن را بر سر کوه می‌برد 
باب ۱۶: پنج جنبندة تبهکار کشتنی‌اند هرچند در حرم (مکه) باشند 
باب ۱۷: اگر مگس در ظرف آشامیدنی هر یک از شما 
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صحیح الیخاری 


۱- باب: السلّم في کنل موم 


۹ - حدکتا عمروبن زرارة: أخبرا إسمَاعيل ن 


عل : آخبرتا اب بن أبي تجیح » عن ان گثیر عن 
أبي امنهال » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : :دم 
رسو ًالله 89اه .وس سوت في ار العام 
اء ار قال: غا ار + شلد وشاع : 

ووڙن موم 
حدقا محمد: ك a‏ 
ووزن معلوم) . [انظر: ۰۷۲۰ 


6 أخرجه مسلم:‎ . E 


۲- باب: السللّم في وژن مَحَلْومِ 
۰ - دنا صقة : أخبرتًا ابن یی : آخبرتا ابن آبي 
تجیح › عن عبدالله بن گثير » » عن أبي المنهال » + عن ابن 
عباس ظه قال ماش اة همسلون بار 
تین اللات »ال :من آسلف في شيء قفي گیل 


منلوم ۰ ووزن موم » » ی اجل موم ) - [راجیع: 


بسمالته الررحمن الرحیم 


۵-کتاب سل ۱ 


باب ۱: سلم به پیمانه معین 

۹- از عبداله بن کثیر" از ابوالمنهال 
روایت است که ابن عباس«رضی‌ا عنهما» گفته: 
رسول‌الّه(صلیانه عليه وسلم) به مدینه آمد و مردم 
در معاملا میوه به میعاد یک سال- یا گفت- به 
میعاد دو یا سه سال بیع سلم می‌کردند- شک 
دی یا سه سال» شک ابراهیم راوی است- آن 
تک کر شم 
می‌کند. باید در پیمانة معیّن و وزن معیّن معامله 
کند». 

محمد. از اسماعیل. از ابن منجیح همین 
حدیث را روایت کرده و گفته: «در پیمانة معیّن 


و وزنی معیّن). 


باب ۲: بیع سَلّم در وزن مَعَّین 
۰ - از عبدالّه بن کثین از ابوالمنهال روایت 
است که ابن عباس رضی‌اله عنهما گفته: پیامبر 
(صلی‌ الله علیه وسلم) به مدینه آمد و آنها (مردم 
مدینه) در معامله خرما به میعاد دو. يا سه سال 
بیع سلم می‌کند پیمانه آن را معیّن کند. و وزن 


1~ سلم, یعنی تسلیم‌دادن؛ و آن تسلیم‌دادن قیمت جنس به فروشنده است» به نوع پیش پرداخت که جنس را در آبنده معیّن و به وزن و جنس معین به 


مشتری تسلیم نماید. 


در کتاب هدایه آمده است: «سلم عقدی است که تعجیل است یکی از دو بدل راء و در شرع عبارت است از عقد بیعی که موجب تعجیل ثمن و تأجیل بیع 
است ؛ یعنی تأخر و توقیت آن. و آن مبیع را مسلم فیه می‌گویند و بهای آن را رأس‌المال و بایع را مسلم الیه و مشتری را رب السلم می‌گویند». هرچند بیع 


سلم» بیع نسیه است به نقد ولی جواز آن به اجماع است. 
۲- عبداله بن کثیر» قاری مشهور و یکی از قراء سبعه است. 
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صحی البخاری 


e 


هه ۳ 


تجیح. وال اي کل نتلوم رل 
معلوم) . 


4 


۱ - تا یه ۲ 


سر اس رمي عم 0 
وقال: «في گيل معو » رون وم » إلى أجل 
معلوم». . [راجع: ۲۲۳۹ . آخرجه مسلم: ٠١١٤‏ ] . 


ےا یم ۳ 


YE ۲‏ - حداتتا أبو الوليد ٠‏ حلا شعبة » عن 


محمد » آو ا ۾ بن بي بي المجالد > قال : 


ڪلف الله ن شین الاد وآبو برد في 
السگف > بوني إلى ابن آبيآوقی 4ه سا » ققال: 
۱ 
قال مثْل لك . 
خدیت: 3 انظر: ۲۲۵( ۲۵6 ۲*]. 


زاحدیت: ۲۲۶۲ . انظر: 4 ۲۲( 8۲۲۵۵ ؛ 


۳- باب: الستلّم ای مَنْ لیس عنده اصل 


۵ ۲۱۳۵ خا موسی بن امال : حلا 


e‏ ر و مه و 


عبدالواحد: : حدتا الشيباني؛ : این ان 


8ے 


المجالد قال تياهن شناد واو برد إلى 
له آبي وی هه .تالا 1 هل گان 


کثاب سلم 


_آن را معیّن نماید و میعاد آن را معیّن کند!». 


علی. از سفیان» از ابن ابی‌نجیح روایت کرده که 
آن حضرت فرموده است: 

«باید بیع سلم کند در پیمانة معیّن و وزنی 
معیّن)". 
۱ از ابومنهال که این عباس(رضیاھ عنهما) 
رواست اسن گفته؛ پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) وارد 
مدینه شد و فرمود: «به پیمانة معیّن و وزنی 
مین و میعادی مین (بیم سلم کنید). 


۲و ۳٤۲۲-از‏ شعبه روایت است که محمد 
یا عبدالله بن ابوالمجالد گفته: عبدالّه بن شدّاد 
و ابوبُرده در جواز بیع سلم اختلاف کردند. و 
سپس مرا نزد ابن ابی اوفی فرستادند. من از وی 
پرسیدم و او گفت: ما در زمان رسول الله (صلی ا 
عليه وسلم) و ابوبکر و عمر: در گندم و جو و 
کشمش و خرما به بیع سلم معامله می‌کرديم 
من از ابن ابزی نیز پرسیدم. وی نیز مانند این 
گفت: 


باب ۳: بیع سلم برای کسی که نزد وی مال 
موجود نیست 
۶ و ۲۲۶۵- از محمدبن ابوالمجالد روایت 


:اښست که وگفته: عبدالله بن شاد و ابوبرده مرا 


نزد عبدالله بن ابی اوفی(رضی‌ان عنهما) فرستادند 
و گفتند: از وی سؤال کن که آیا اصحاب 


(- برای خرید جنس پول پیشکی می‌دادند و جنس را مدت زمائیبعد از ان تسلیم می‌شدند. 


۲- یمین میوه بر درخت چگونه وزن می‌شود؟ 
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صحیح البخاری 


آصحاب الي 4 في عهّد النبي 28 ون في الحنطة ؟ 
قال عبْاللّه: : شلف تیط أل الشَام في الحطة 
لس رولیت ٤‏ في گیل معلوم 6 نی أجل موم . 


2 و ۳ 


E‏ کک 
۳ ار 9 دید ای 


۱ رکم تسألهم: : آلهم حرث آم لا . وراجع: ۰۲۲4۲ 
[Yer‏ 

حدشا اسحاق: : حا خالدبن عبدالله »عن 
الشسانی E ٤‏ : بها » وقال: 

وقال له بن الوليد » عن سيان : دا الشيباني 
وقال : والریت ۲ 

خا کی نا جر :نان وکال : في 
الط ولتیر :ا 


سے ی سے م ل مس کیہ ھر سے 2 


٦‏ - حدئنا آدم : داح : اخرنا عمروقال: 
سمحت آبا لحري الطّائي قال : سات این عباس رضي 
اله عنهما عن الم في ال ؟ قال : ی الي 8 عن 
بع تخل حتی وگل من » وحتی یوژن . ققال الرجل : 
راي + ون » قال رای جانبه : حّی ير . 
وقال معاذ: تایه » عر عَمْرو: قال ابو 


بح 2 2 ۵ و۶ و مس مق ۳ ۳ سے 
البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما : نهی 


کتاب سلم 


پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم» در زمان پیأمبر(صلی‌اله 
علیه وسلم) در گندم بیع سلم می‌کردند؟ 

عبدالله گفت: ما برای خرید گندم و جو و 
روغن زیتون به پیمانة معیّن و میعادی معیّن با 
کشاورزان شام بیع سلم می‌کردیم 

من گفتم: با کسانی که نره خود مالی داشتند؟ 
وی گفت: ما در این باره نمی‌پرسید یدیم. 

سپس ایشان مرا نزد عبدالرحمن بن ابزی 
فرستادند و من از وی سوال کردم. او گفت: 


اصحاب پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) در زمان . 


پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) بیع سلم می‌کردند و ما از 
فروشندگان نمی‌پرسیدیم که ایشان کشاورزی 
دا ا ته ماق او عا عدا ا 
شیبانی» از محمدبن ابی‌مجالد همین را روایت 
کرده و گفته: در گندم و جو نیز (با ایشان بیع 


ولید. از سفیان که شیبانی گفته: و همچنان در 
روغن زیتون (بیع سلم می‌کردیم). 

از قتیبه از جریر ودایت است که شیبانی 
کد ر کے و جر و کن تع شم 
می‌کردیم). 


عَمرو روایت است که ابوالسترن 
الطائی گفته: از ابن عباس«(رفی‌اث عنهما) درمورد 
بیع سلم خرما به درخحت سوال کردم وی گفت: 
پیامبرصلی‌نه یه وسلم) از بیع سلم میوه بر درخت 
منع کرده است تا آن‌که قابل خوردن شود و تا 
آن وزن گردد. ا 


مردی گفت: چه چیز وزن می‌شود؟ 


مردی که در کنار ابن عباس بود» گفت: تا 2 
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صحیح البخاری 


ال E‏ .له . [انظر: 4۸ ۷۲ ۷۷۵۱( آخرجه 
. اخرجه مستلم: 


Norv 


4- باب: السلّم في الذْخلٍ 

۷ ۲۲۸ - حدتا آبوالولید: دا شمه ؛ عن 
رو عن بي اي تلد 

سان رضي اما دم في 
1 > فقال : : هي عن 2 بم الخل حلی یصلح. وعن 

بیع الورق تسا بناجز . [راجع : ۱4۸ آخرجه سلم ء ۱۵۲ 
وني البوع (۱ه و۵۷) دون بيع الورق]. 

وسات ابن عباس عن الم في ال > قال 
لرک کرت شرع کر شا ارت 


مت و9 
وحتی یوزن . [راجع:1 4 ۲۲. أخرجه مسلم : ۱۵۳۷] . 


ر یم 


4۹ ۱۳۰۵۰۵ - حدشا محمد بن بشار : حا 
غندر: حدشاشعة 6 عن عمرو ؛ عن آبي البختري: 
سألت ان عمر رضي ال عنهماعن الم في ال » 


قمال : تھی اي کا نب یم ار حتّی یصالح . وهی 
عن اوق بالذهَب تس بتاجز . 


وسألت ابن عباس قال : هی الي 3 عن ینم 
الَخْل حتی اک . یک . وحتی يورد . فنسا: وما 
ورن ؟ قال : رج ل عنده: خی بجر . [راجع : ۲۲۹ 
آخرجه مسلم : 1۵۳۷]. 


کتاب سم 


آن‌که اندازه شود (یعنی تخمین گردد). معاف 
او اس روایت ت کرده که ابوالبختری 
گفته: ازابن عباس (رضیالله عنه) شنیدم که گفت: 
پیامبر(صل‌الله علیه وسلم) از آنچه یادآوری منع کرده 


باب ۴: بیع سلم برخرمای درخت 
۷ و ۲۲۸- از عمرو روایت است که 
ابوالبَختری گفته: از ابن عمر (رضیاش عنهما) در 
مورد بیع سلم خرما بر درخت سوال کردم. وی 
گفت: از بیع میوه پر درخت تا آن‌که سلامت 
آن ظاهر گردد و از بیع» نقره (به طلا) به معامله 
نسیه منع شده است. 

و سپس از ابن عباس. از بیع میوه بر درخت 

سژال کردم. وی گفت: پیامبر(سلی‌ا عليه وسلم) از 
بیع میوه بر درخت منع کرده است تا آنکه قابل 
خوردن شود - و یا گفت: تا آنکه صاحبش از 
آن بخورد - و تا آنکه وزن شود (یغنی تخمین 
گردد). 
-۲٣٣۰٣- ۹‏ از عَمْرو روایت است که 
ابوالبختری گفته: از ابن عمر (رضیاش عنهما) در 
مورد بیع سلم در میوه درخحت سوال کردم. 
وی گفت: پیامبر(صلی‌الته عله وسلم) از بیع میوه 
بر درخت منع کرده است تا آن‌که سلامت ان 
ظاهر گردد و از بیع نقره به طلا به نسیه منع 
کرده است از ابن عباس این مسأله را سؤال 
کردم وی گفت: پیامبراصلی علیه وسلم) از بیع 
خرما بر درخت منع کرده است تا آن‌که قابل 
خوردن شود - یا گفت - و یا بخورد. 
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۰- باب: الكَفيل في السلم 
E‏ 


عن الأسود ۱ ۳ 


۱ - دنا محمد : 


کد یا ی ا 


۱ ا ۰ . آخرجه مسلم: 


f ۳‏ ۱ 
1- باب: الرهن في السلّم 


وه 
YoY‏ - حدئي محمد بن موب + حا عبدالواحد: 


حا الأعمَش قال : تذاگرنا عند ابراهیم ۳ 
اسف » فقال : حدي الأسود » عن اه رضي ال 
عَلٰهًا :اي 8 بشتری من بودي اما إلى أجل 
معلوو» وارهننه برعامن نید 
آخرجه مسلم: ۱۹۰۳ ] . 


[راجع: ۲۰۱۸ . 


۷- باب: السلّم نی أجل مَعلوم 
وبه قال : ن عباس و آبو سعید والاسود والحسن . 
ی وی 
بسعر مَعلوم ای أجل معلوم ما کل في زرم کم 


رهق 


بد سصلاحه . بت 
تک 


۳ - حداابونم: خدنا سيان » عن ابن آبي 
تجح عن عبدالله بن گنیر + عن آبي المتهال » + عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : قدم الي 8 السیتة وهم 
سلون في مار الستتين وا ث» كقال: «أسلفوا فى في 
ار ر » إلى أجل معلوم». وقال عبداللّه 
کک ق 9 نیم ۱ رتد 


1 1۰ 
۶ ۷۱۲۹۵ - حدنا محمد بن مقاتل : أخبرا 


عبدالله: : خر تاسفان 4 ان 0 ع 


الرهن في 


کتاب سلم 


باب ۵: ضمانت در بیع سلم 
۱ - از اسود روایت است که عايشه (رضی‌اش 
عنها» گفته: رسول‌الّه(صلی‌اثه عليه وسلم) از مردی 
بهودی به نسیه غله خرید و زره آهنین خویش 
را نزد وی به گرو گذاشت 


باب ۶: گروگذاشتن در بیع سلم 
۲ او اعمش روایت است که گفته: مسأل 
گرو گذاشتن در بیع را نزد ابراهیم (نخعی) 
یاد کردیم. وی گفت: از اسود روایت است که 
عایشه (رضی‌اث عنها) گفته: پیامبر(صلیاث عليه وسلم) به 
مدتی معین از بهودیی غله خرید و زره آهنین 
خویش را نزد وی به گرو گذاشت 


باب ۷: بیع سلم به میعادی معیّن 

و ابن عباس و ابوسعید و اسود وحسن بدان 
قایل هستند و ابن عمر گفته: در بیع سلم غله 
که نرخ و میعاد آن معیّن باشد. باکی نیست. تا 
آن‌گاه که در کشتزاری نباشد که سلامت آن 
ظاهر نشده است. 

۳- از ابومنهال روایت است که این 
عباس(رضی ان عنهما) گفته: پیامبر(صلی‌ا عليه وسلم) 
وارد مدینه شد و مردم میوه را به میعاد دو و 
سه سال بیع سلم می‌کردند. آن حضرت فرمزد: 
«در بیع سلم میوه به پیمانه معیّن و میعادی 
معین. معامله کنید». عبدالله بن عبدالوید از 
سفیان روایت کرده که ابن ابی نجیح گفته: لابه 
پیمانه معّن و وزنی معیّن». 

۲۲۵۵-۶۲ از شیبانی روایت است که 
محمدین ابومجالد گفته: ابوبرده و عبداله بن 
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محمد بن بي ماد قال: اي میرن 
ادلی رن ن یی داهن آبيآوقی » 
ساعن اسف » تالا : اتیب المتان نع 
ول الله 4 گان ايا اطم ابا السام » 
تفه ای ویب نیج شتش , 
قال : فلت الم زرم » اوکم یک یم نم ؟ قالا: 
۳ ما کنا تسالهم عن ذلك . [راجع: ۰۲۲۶۲ ۲۲۳ ]. 


۸- باب: السلّم ای 


أن تنتح التاقة 
ےک هر ره ها هام رم عم مریم مه و 
چ یر د 


عن افع » و : او E‏ 


۶ ور 


إلى حل اه ١‏ هی اي 9 عله . سره تافع: : آن 
۰ *تافي بطها . تراجع: ۳ . آخرجه مسسلم: 


وم ۳ 


تتج الناقه 


کتاب سَلم 


شداد. مرا نزد عبدالحرمن بن ابزی عبداله 
بن ابی اوفی فرستادند. و من از آنها دربارة 
بیع سلف(بیع‌سلم) سوال کردم. آنها گفتند: ما 
همراه رسول الله (صلی‌اه علیه وسلم) غنایم را نصیب 
می‌شدیم. کسانی از کشاورزان شام نزد ما 
می‌آمدند و ما برای خرید گندم و جو و روغن 
زیتون با آنها بیع سلف به میعاد معین می‌کردیم 
(یعنی پول پیشکی می‌دادیم) من گفتم: آیا آنها 
کشاورزی داشتند با نداشتند آنان گفتند: ما در 


این مورد سؤال نمی کردیم 


باب ۸: بیع سلم بچه شکم شتر 

- از عبداللّه بن عمردرضیاذ عنه» روایت 
است که گفته: مردم بچۀ شتر را که در شکم 
مادر بود خحرید و فروش می کردند و پیامبر(صلیند 
علیه وسلم) از آن منع کرد. 

نافع (راوی) لفظ - حبل‌الجبله - را چنین 
تفسیر کرده است: یعنی شتر: بچه شکم خود را 
بزاید. و تا آن‌که وزن شود 

گفتم: چه وزن شود. مردی که در نزد وی 
بود گفت: ا شود 
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صحیح الیخاری 


ےم 


إا وقمت الحدود كلا شفعة 


کے و 


۱۳۹ - دتا مسد : حدکنا عبدالواحد ری 
عن الزهري ۽ عن ابي مان رن » »عن جابر 
فو اله رې الا تاد 


ما هون مس و 


۳ ی 


سرت لا شفعَةَ . 
۸ بالقطعة الأول] . 


ا ۱۳۳ ا 


۲- باب: عرض الشقعة 
على صاحبها قبل الْبیم 


وقال الحگم: | إا آذن له قبل الم تلا شفعا له . 
ِِِ تا 6 وه و شاهلا 


قر لے 


یغیرها > فافع 


0۸ - محر الم مک بن إبراهیم : حبرا ابن جریج: 


کتاب شة 


بسمالته الرحمن الرحيم 
۶ - کتاب شفعه ۱ 


باب - ۱: شفعه در ملکیتی اعتبار دارد که 
تقسیم نشده است 

با 

۷ از جابر ابن عبداللّه(رضیاث عنه» روایت 

شفعه را در آنچه تقسیم نشده بود حکم کرد 

پس اگر حدود آن معین و راه‌های آن جدا شود 


شفعه نمی‌ماند. 


باب - ۲: عرضةٌ شفعه بر شریک قبل از فروش 


و حکم گفته است: اگر کسی که حق 
شفعه دارد از فروش(ملکیت مشترک) قبل از 
فروش آگاه ساخته شود(ونخرد) شفعه‌ای باقی 
ای 
وی به فروش رسد و او حاضر باشد و در آن 
تغییری نیاورد(بی‌تفاوت بماند) برای وی حق 
شفعه نمی‌ماند. 


۱- شفعهء ماخوذ از شفع است و به معانی مختلف آمده است که از آن جمله است خواهش و چیزی را بر ملکیت خود افزودن است. نزد فقها تملک یکی از 


شریکین است سهم دیگری را با دادن قیمت آن به شریک دیگر. 


شفع در شرع حق تملک جبری است در عقار که ثابت می‌شود هر شریک راو جار را 


بر اجنبی, به همان بهایی که خریده است و این که به جوار یعنی به 


همسایگی شفعه ثابت می‌گردد اختلاف است امام ابوحنیفه و امام احمد بدان قایل‌اند. 


۲- نزد امام ابوحنیفه, شفعه به هنگام بیع واجب می‌گردد نه قبل از بیع 
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کتاب شفعه 


زا شندش اد 
E‏ ی 
ول ی 9 نلاس ملي ر 
قال سعد : واللّه ماع » كقال المسور: وال 
کَاعنهم » 0 + والله لا زد علی اة لاف 
مَجمَةٌ ‏ أومقطعَة ‏ » قال آبورافع: : لکد اغطیتا یا 
e‏ 

اشک باه ری 


EEE‏ .تاش اه ۰ [انظر: 
۷ ۸۱ 


۳- یاب: داي نجوار 


ے میم 


مرل خالا : حدشاشعبة :عاو 
عمران قال + سمفت طلحَة ن عبدالله » عن عَائقَة 


رَضي الله عنما + فلت ارو اه 4 لي جارین 6 


إلى أيهم آخدي ؟ قال J:‏ إلى أقرَبهمًا منك بابا» . [انظر: 


ote reqa 


سس سس ا س 


۱- پایان جزء هشتم صحیحالبخاری 


گفته است: نزد سعد بن ابی وقاص ایستادم 
که مسور بن مخرمه آمد و دست خویش را بر 
شانه‌ام گذاشت. ناگاه ابورافع غلام آزاد شده 
پیامپر(صلی‌ا عله وسلم) آمد و گفت: ای سعد 
همان دو خانه‌ام را که در سرای تو واقع است 
از من بخر. سعد گفت: به خدا سوگند نمی خرم. 
مسور گفت: تو را به خدا سوگند. بخر. سعد 
گفت: به خدا سوگند که از چهارهزار(درهم) 
به اقساط بیشتر نمی‌خرم. 

ابورافع گفت: همانا به پانصد دینار(پنج‌هزار 
درهم) از من می‌خریدند و اگر از پیامبر(صلیا 
عله وسلم) نشنیده بودم که می‌فرمود: «همسایه 
سزاوارتر است به خاطر نزدیکی خود.» من به 
چهارهزار درهم برای تو نمی‌دادم در حالی که 
بهای آن را پانصد دینار می‌دادند. همان بود که 


خانه‌ها را به سعد داد. 


باب ۳: کدام همسایه نزدیکتر است 
6۹- از طلحه بن عبدالله روایت است که 
عایشه (رضی‌اثه عنها) گفت: 
گفتم: یا رسول الله من دو همسایه دارم به 
کدام یک از انها هدیه بدهم؟ 
- آن حضرت فرمود: «همان» که دروازۀ 
خانه‌اش به تو نزدیکتر است».۱ 
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لأسي ا 3۹ لان الأ ¢ تک 


ڪس 


يسمل من راه . 


E‏ ررر 


۳۳۹۰ - حا محمد ین یوسّفٌ : دشا سفیان » عر 


8 ری 


بي بردة قال : آخبرني جدي آبوبردة » عن أييه أبي موسی 
الاشعري اه قال : قال اي :لازن لاس . 


الي يم مر به ی تفه ۰ لح السصنین 


ر مر مس 


زراج: ۱:۳۸ . أخرجه مسلم: ۱۰۳۳ » مطولا . 


رر ور 


۳۹۱ - حدتنا مسد یره یحی ٠‏ عن فرة بن خالد 
قال : حلي ميد بن هلال + دتا أبوبردة 1 عن بي 
موسی طله قال : لت إلى الي 38 معي رجلان من 
الأشعريين ¢ قلت : ما عملت مین سل 

ال : گر" سا او لا - تسمل علی عَملتا من ار 

[انظر : ۰۳۸ erer erey ere ir.‏ وش erse‏ 
RTT‏ ۱ 
آخرجه مسلم: ۱۷۳۳ ۰ بقطعة ليست في هذه الطريق » ولکنها في الامارة 
£( . 

۲- باب: رعي الفنم 
علی قراربط 


مر ی ¢ ام ورن و وس ا 4 


۲ - حدتنا احمد بن محمد المکي : حدقتا عمرو بر 


کتاب اجاره 


بسمالتهالرحمن الرحيم 


کتاب اجاره 
باب ۱: مزدورگرفتن مرد نیک 


و فرمودة خدای تعالی: «هر آینه بهترین کسی 
که به حدمت‌گیری شخص توائا با امانت باشد» 
(القصص ۲۰): 

و ذکر خزانه‌دار امانتکار و ذکر کسی که 
به‌کار نمی‌گمارد. کسی را که به (اصرار) کار 
می‌طلبد. 

۰ از ابوموسی اشعری(رضیا عنه» روایت 
است که پیامب ر(صلیا عليه وسلم) فرموده است: 
«خزانه‌دار امانتکاری که آنچه به وی امر شده با 
خلق خوش ادا می کند» یکی از دو صدقه‌دهنده 
است». 

۷ - از ابوبرده که ابوموسی(رضیال عنه 
گفته: نزد پیامبر(صلیاه عليه وسلم) رفتم درحالی که 
دو نفر از مردان اشعری همراه من بودند. من 
گفتم: نمی‌دانستم که این دو نفر کار می‌طلبند 
آن حضرت فرمود: «هرگن کسی را که خود 
تقاضای کار کند. به‌کار نمی‌گیرم» [در روایت 
دوم جملٌ نفی بدون (لن< هرگز) آمده است]. 


باب ۲: چرانیدن گوسفند به (مزد) قیراط 


۲ - از ابوهریرهدرضیا عنه» روایت است که 
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صحیح البخاری 
یحی ¢ عن جده» عن بي هریرة ند 3 ی عن لنبي هه 
قال :ما بعت الله ييا إلا رعی انم EE.‏ 


وأنت؟ ققا: : انعم گنت آزعاها علنى قراريط لهل 


ر 


مک 


۳-یاب: استتجار 
اْمشرکین عند الضرورق . 


آو: الموج أل الإسلام . عامل اي 148 یود 


خیبر 


۱۳۹۳ - دهم بن موسی: ین + عن 
منم + عن المري : ٠‏ عن وه بن الزبير » > عن عائشة 

رضي اله ی : جر اي 8 ویر رجلامن 
بني الدیل ثم من بني عدن عدي . هادیا خریتا - 
الخریت :ماهر بالهداية - قد عَسَ یمین حلْف في آل 
العاص بن وائل وَهوعلی دين کثار ربش » اماه 


س ت 


ےس 


فعا له راهم ۰ اعدا اتود کلات یال 
a‏ 


س ت ما n‏ 


شا یهت سیخ یال کلات 3 قارتَحلا . 


مر 


۰ و و 8 مم 
وانْطلق معهما عامر بن فهیرة 1 والدلیل الديلي » قَأخَڌ 


بهم سمل مکة ۰ ی اسر . [راجع: ۶۷5 ] . 


-٤‏ باب: 2 ِ اجیرا 


نف هه ول نی 


الذي اشترطاه إا جاء اج 


0 


کتاب اجاره 


پیامبر(صلی‌انله عليه وسلم) فرموده: (خدآوند پیأمری 
را برنیانگیخته. مگر آنکه گوسفند چرانیده 
است». اصحاب آن حضرت گفتند: و تو هم؟ 

آن حضرت فرمود: «آری, در بدل چند قیراط 


باب ۳: مزدور گرفتن مشرکین به وقت 
ضرورت 

یا: اگر مسلمانی پافت نشود. و پیامبر(صلی‌اله 
علیه وسلم) مردم يهود خیبر را به‌کار (کشاورزی) 
گمارد. 
۳ از عره بن زبیر که عایشه(رضی‌ا عنها) 
گفته: پیامبر(سل یه عليه وسلم) و ابویکر مردی را از 
قبیلهبنی‌دیل و سپس از قبیلۂ بی عبدین عدی 
بود به مزدوری گرفتند. وی راهنماً بود» یعنی 
در رامنمایی مهارت داشت درحالی‌که پیمان, 
خویش را با طايفةٌ عاص بن وائل "شکستانده 
بود و از مشرکین قریش بود.آنان بر وی اعتماد 
کردند و دو شتر سواری خویش را به او 
سپردند و با وی وعده گذاشتند که د شتران را 
پس از سه شب به حوای غار ثور بیاورد و او 
در بامداد شب سوم شتران را آورد. آن حضرت 
و ابویکر روانه شدند و عامربن فهیره با آنها 
همراه شد و همان مرد دیلی راهنمای ایشان 
بوک آنهاء راه پایین مکه را به پیش گرفتند و ان 
راه کنارۀ دریا بود. 


باب ۴: اگر کسی مزدوری را به اجرت گیرد 
. . که پس از سه روز. یا پس از سه ماه پا پس 
دارد و جانبین بر شرطی که کرده‌اند. متعهد 
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4 - حا یحی بن بگیر: دیا الث › عن 
بل قال ان شهاب : قأخبرني رون لیر : ان 
عانشة رضي الله عنها : وج اي ۸8 قالت: + واسکأجر 
سول اله 6 واو بكر رجلا من بني الیل هادا 
حرا هو علی دین ار فرش قدا اله 
۳ . فأتاهما 


ا مضه ام 


[راجع: ۷۶ ].- 


e 
في الغزو‎ 


۵ - حدتا قوب بن إبراهیم + حدگا اسماعیل بن 
و انا مر توا 
ابن بعلی ۰ َن یعلی بن مب هه قال : غَوَوت مع الثبي 
قعا ش اوق تشن ى 


ےم تراچ بے ۵ میحر 


E?‏ ۰ مت اتکی لت کی 


۹ -قال ابن جرج : ودي عبدالاّه ۾ بن آبي 


ملک عن جه » بمئل هذه الصلَة 2 


کتاب اجاره 


باشند تا موعد آن فرا رسد. 

۶ از عروه بن زبیر روایت است که 
عایشه(رضی‌انه عنها)» همسر پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 
گفته: رسول‌اللّه(صلی‌اثه علبه وسلم) و ابوک مردی 
را از قبیلاٌ بنی‌دیل به مزدوری گرفتند که در 
راقاب ماهر بود کرای که ورکیم 
قریش بود آنان دو شترسواری خویش را به 
وی سپردند و با او وعده گذاشتند که د شتران را 
پس از سه شب به حوالی غار ثور بیاورد. وی 


شتران را در بامداد روز سوم آورد. 


باب ۵: مزدورگرفتن درجهاد 

۵ - از يعلى بن امه (رضی اند ته6 و ابیت است 
که گفته: با پیامبر(صلیا عليه وسلم» در لشکر 
عسرت! جهاد کردم و این از بهترین اعمالی 
است که برای خود انجام داده‌ام. من کسی 
را مزدور گرفته بودم و او با کسی گفتگو و 
درگیری کرد و یکی از آنان انگشت دیگری را 
دندان گزید و چون انگشت خود را به‌شدت (از 
دهان وی) بیرون کشید. دندان جلو دهان او را 
پرآورد و دندان وی افتاد. وی نزد پیأمبر(صلیاش 
عليه وسلم) (به دادخواهی) رفت. آن حضرت؛ 
ادعای وی را باطل گردانید و فرمود: «می‌خواهی 
که انگشت خود را در دهان تو درآورد تا آن را 
دندان‌گیری و فرو بری - می‌پندارم که چنین 
فرمود - بسان شترند که دندان می‌گیرد». 

۲ - ابن جریج گفته: عبدالله بن ابی مُلیکه 


ازجد خود مانند همین قصه را روایت کرده 


۱- مراد از لشکر عسرت. اشاره به جنگ تبوک است که در سال نهم هجرت واقع شد که گرما و قحطی و کم‌آبی, باعث شد تا مسلمانان رنج و سختی بسیار 


بکشند و به‌همین مناسبت آن را جیش العسرت نامیده‌اند. 
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ص ۵ رمرم 


رجل نريه ء ادرا آبو بر ته . 


~٦‏ باب: : من استأجر اجیرا 
فبین له ااجل ول ین العمل ۱ 


٠ ي‎ 5 Ke gi 


وله : «ي آرید ان الکحلك خی اي مان 


وله : وله علی ما ولا وکیل تمس ۸-۷]. 


یأجر فُلانًا: يعطيه جرا > ومنه فى التعزية : أجرك ال ۱ 


¥- باب: دا استأجر آجیرا 
علی أن نقیم حَائطًا 
ربق جا 


شم قرو یا ری » پزید 
e OT‏ قداس E‏ 


کتاب اجاره 


که: مردی دست کسی را دندان گرفت و دندان 
جلو دهان وی افتاد. ابوبکر(رضی‌انه عنه) (دية) 
دندان او را باطل ساخت. 


باب ۶: " اگر کسی را مزدور بگیرد و میعاد 
خذدمتش را بیان کند و نوع»کار او را بیان 
کنر 4 6 . . 


به‌دلیل فرمودة خدای تعالی: (دنعیب گفت) 
می‌خواهم یکی از این دو دختر خود را به 
نکاح تو درآورم» به شرط آنکه خدمت من 
کنی هشت سال. پس اگر ھل کے ده ال 
راء پس آن تبرع است از نزد تو و نمی‌خواهم 
که مشقت افکنم بر تو. اگر خدا بخواهد. مرا از 
شایستگان خواهی یافت. 

موسی گفت: این است عهد میان من ومیان 
تو هرکدام از این دو مدت که ادا کنم. تعدی 
نباشد بر من و خدا بر آنچه می‌گوییم گواه 
ات قف ارم 

د د ی کو کی 
مزدور می گیرد - به معنی آن است که: مزد 
او را می‌دهد. و از همین مقوله است که در 
عزاپرسی می‌گویند: اجرک‌اله؛ یعنی خداوند تو 
را اجر بدهد. 


باب ۷: اگر کسی را به مزدوری بگیرد که دیوار 
در حال افتادن راء راست کند. رواست 


يعلى بن مُسلم» و عمروبن دینار» سعید بن جبیر 
روایت کرده‌اند و هرکدام از ایشان بر روایت 
یکدیگر خویش چیزی می‌افزود. و کسی به جز 
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هه 


نب قال :نرگر قر : اطا رة 


ا 
ع 


ا ال ات أن ست فال : 


a o‏ > قال نت عله 


ص 


۱ e ۲۳۸۰ مسلم:‎ 


زراجع: ا 


۸- باب: الاجارة ای 
: نصف التهّار 


رس ےه 2 


۸ - حدئنا سلیمان نان حرب: ِِِ 
آیوبت .من تافع ۰ > عن ابن عم رضي اله عنهما ه عن 

التب 48 قال :ملم وسل آهل الكت اين ,گنل 
N‏ : من یل لي من غدوة ای 
ف و ا ا 
ee‏ 


ور ور 


۱ 


نج 


ی اشر عل قیرط اما 
N‏ . کُقالوا E‏ 1 


عَطاء ؟ قال: هل تقصتگم من حقَکُم ؟ قالوا: لاء 


قال : ذلك فضلى أوتيه من أشاء) . 


3 فضت 


۰ 


[راجع: ۵5۷ ] . 


کتاب اجاره 


از این دو نفر گفته است: همانا از سعید شنیده‌ام 
که می گفت: ابن عباس (رضی‌اته عنه) به من گفت: 
یی بن کعب به من گفت که رسول‌ال(سلیاة 
عليه وسلم) فرموده است: «آنان (یعنی مۆسنى و 
خضر) روانه شدند و دیواری دیدند که در حال 
فرو ریختن بود - سعید گفت که (خضر) با 
و کر ی ار و مت کرک( با 
کرد - دیوار راست ایستاد». 

يعلى گفت: می‌پندارم که سعید چنین 
گفت: 

«دیوار را (خحضر) بر دست خود کشید 
به خضر) 
از این کار خود مزدی 


و دیوار راست ایستاد و (موسی 
گفت: «اگر می‌خواستی 
می گرفتیا. 

سعید گفته: «مزدی که از آن می خوردیم» 


باب ۸: مزدورگرفتن تا نیمه روز 

۸ - از نافع. از ابن عمر (رضیاه عنهما) روایت 
است که پیامبر(صلی‌ال عليه وسلم) فرموده: «مثال 
شما (مسلمانان) و مثال اهل دو کتاب (تورات 
و انجیل) مثال مردی است که مزدورانی به 
اجرت گرفته و به آنها گفته کدام کس به مزد 
تک قرط تیم روز براق ن کان کل 
کدام کس به مزد یک قیراط از نیمه زوز تانماز 
قیراط از عصر تا غروب آفتاب برای من کار 
می‌کند؟ و شما (مسلمانان) این کار را کردید. 

بهود و نصا را خشمگین شدند و گفتند: 
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۹ باب: الاجارة إلى 
صنلاة العصر 

۹ - دا | اسماعیل بن أب بي اويس قال : : حلي 
مالك عن عبدالله بن دیتار » موی داهن مر 
نله بن شبن الاب رضي ایا : أن 
سول الله قال رن کم راشای 
گرجل استعمل عمالا » ققال: من یل لي إلى نصلف 
ار علی قیراط قیراط » قتملت الیو غلی قبراط 
ھک e‏ 


وتر یام بت راشای وه 
SEE‏ 
حقکم یا ؟ قالوا: لا » ققال: ذلك قلي أوتيه من 


آشاء) . [راجع: ۵۵۷ ] . 


۰- باب: للم من مع 
آجر الأجدر 


۳۳۷ ی ون : حدي یی بن 
سلیم > عن اسماعیل بن مه » عن سعید بن أ ابي سعید 3 
عن ابي هريره » عن اي #8 قال :قال اه 
نی + اقا ممم یوم امه : رجل أعطى بي 


کتاب اجاره 


سبب چیست که ما کار زياد کنیم و مزد کم 


بگیریم؟ 

خداوند گفت: آیا حق د شما را کم داده‌ام؟ 
گفتند: نی 

خداوند گفت: این فضل و کرم من است به 
هر کس که بخواهم می‌دهم. 


باب :٩‏ مزدورگرفتن تا نماز عصر 

۵ - از عبدالله بن دینار مولی عبدالله بن 
عمر. از عبدالله بن عمر بن خطاب (رضیاعهد) 
روایت است که رسول اللّه(صلیا عليه وسلم» عليه 
و سلم فرموده: «مثال شما و يهود و نصارا؛ 
مانند مردی است که کارگرانی را به مزدوری 
گرفته و به آنها گفته است. کدام کس به مزد 
یک قیراط تا نیمه روز برای من کار می‌کند؟ 
و يهود به مزد یک قیراط کار کردند و سپس 
نصارا به مزدیک قیراط کار کردند و سپس شما 
(مسلمانان) هستید که از نماز عصر تا غروب 
آفتاب به مزد دو قیراط کار می‌کنید. 

يهود و نصارا خشمگین شدند و گفتند: 
ما کار زیاد کردیم و مزد کم گرفتيم. خداوند 
گفت: آیا بر حق شما چیزی ظلم کردهام؟ 

گفتند: نی. خداوند گفت: این فضل من 
است به هر که خواهم می‌دهم) . 


باب ۱۰: گناه کسی که مزد مزدور را ندهد 
۰ - از ابوهریره(رضیاش عنه» روایت است که 
پیامبر(صلی‌اه عليه وسلم) فرموده: «خداوند تعالی 
گفته است: سه کس‌اند که من در روز قیامت 


دشمن ایشانم: مردی که به من عهد می‌کند و 
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Ty 
ثم عدر ر »ورجل باع حراقاگل تمه ۰ ورجل استاجر‎ 
. ] ۲۲۲۷ أجیرا قاسو فی منه ولم يعطه أجره) . [راجع:‎ 


۱۱ - باب: الإجارة من 
العصر نی ال 


رہ و 


۳۳۷۱ - دنا محمد بن لاه + دا ابو اسامة ‏ عن 
برید 3 عن آبي برد 3 عن آبي موسی طن ٤‏ عن اي 5# 
قال: مک امین یود ای » کل رجل 
استاجر وم » نمسای الیل ۳ 
آجرمعلوم موه إلى نصف التهار » ۶ فقالوا: لا 

حَاجَة نا إلى أجرل الذي شَرَطت لا اکتا 
باطل» ال هم : لا تَفعلوا > کموا بق 4 خی لکم 
وخدو اأجركم گاملا > فأبوا وترگوا وان ار آجیرین 


ت زا ع 


بعدهم ۲ تقال س : كملا بت یومکتا هتا > ولکما 


اّذي شوطت کم من الاجر ۰ لّوا ء ی إا گان 
حي صلة اسر قالا: < 


سے ياۋ 


الاجر ان جَعَّلت لا فبه . فقال ّا : أكملا بقبة 


عَمَلکُمَا ۱ 


واتار وم نیلوا له یمهم قعملوا یی 
ومهم حتی عابت الشَمُس ۰ واستکملوا أجر القریقین 


خر صقر چم 


ای للف م کر تاقوا من ةر" 


سے 


[راجع: : 96۸ ]. 


کتاب اجاره 


سپس عهدش را می‌شکند. و مردی که شخحص 
آزاد را می‌فروشد و بهای آن را می‌خورد و 
مردی که کسی را به مزدوری می‌گیرد و به نحو 
کامل ازوی کار می گیرد و مزدش را نمی‌دهد». 


باب ۱۱: مزدورگرفتن از عصر تا شب 
۱ - از ابوبرده از ابوموسی د«رضی‌اش عنه) که 
پیأمبر(صلی‌اة عليه وسلم) فرموده: «مثال مسلمانان 
و يهود و نصاراه مثال مردی است که گروهی 
را مزدور گرفته است. که روز را تا شب برای 
وی کار کنند. البته به اجرت معین. آنها تا نيمه 
روز برای وی کار کردند و سپس گفتند ما را 
بدان مزدیکه شرط رده بودی نیازی نیست و 
هر آنچه کار کرده‌ايم باطل باشد. و او به ایشان 
گفت: چنان مکنید و بقیةٌ کار خویش به پایان 
برسانید و مزد خویش را کامل بگیرید. آنان 
نپذیرفتند و کار را ترک کردند. وی سپس گروه 
دیگری را به مزدوری گرفت و به ایشان گفت: 
شما بقیة این روز را کار کنید ومن همان مزدی 
را که بدیشان شرط کرده بودم به شما می‌دهم. 
ار فلت وه تماز ر ون 
و سپس گفتند:کاری که برای تو کرد: یم باطل 
باشد و مزدی را که برای ما می‌دادی از خودت 
اس 
تمام کہ کنید. و اندک زمانی از روز باقی مانده 
ا آنها نپذیرفتند. سپس وی گروهی 
دیگر را به مزدوری گرفت تا بقیه روز را کار 
کنند. آنان بقیه روز را تا غروب آفتاب کار 
کردند و مزد هر دو گروه را کامل بگرفتند. پس 
این مثال شما (مسلمانان) است و مثال آن‌چه از 
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۲- باب: من استأجر 
ر أومَن عمل في مال غیره 


ما مس مر 


قافتا 


¥ - حا آبو اییمان : آخبرناشعیب » عن 
لزهري : خدثبي سالم بن عبداللّه بل ین مر 
رضي اله عنهما قال سمفت سول له 8و 
«نطلق تلا رط من گان کم ٠‏ حتی وا ابیت 
إلى غار وه قلحترت صخر من ال تست 
هم ار » تاو : هلا يلجيكُم من هذه الصخرة 
إلا أن تدعوا ال بصالح آعمالکم ۰ ققال رجل منهم: 
o‏ ردان 


ام بو 


ورور بر وم 


لماخ متا ا" ا غبوقهما 
َوجهم تائمین » وگرهت أن غبق قبلهتا ألا أو 
مالا اش ۳ 


a E 
التي 8# : وقال الآخر: : له گات لي بنت عم کات‎ 
» أحب التاس |لي » اردتا عن تقسها قامتلعت مني‎ 
حتی المت بها اس من السنی . فقجاءتني قاعطیتها‎ 


عشرین وماق دیشار على آن علي نيون تفسها ‏ 


چیه عم 


ی وی مس E‏ 


کتاب اجاره 
این نور پذیرفته‌اید) . 


باب ۱۲: کسی که یکی را به مزدوری بگیرد و 
او مزد خویش را 

واگذارد و مستأجر مزد او را به‌کار اندازد 
و در آن افزونی حاصل آید و یا کسی که مال 
دیگری را به‌کار اندازد و در آن زیادت آورد. 
۲۳ از سالم بن عبدالله روایت است که 
عبدالله بن عمر(رضیلث عنه) گفته: شنیده‌ام که 
رسول اللّه(صلی‌اه عليه وسلم) فرمود: 

«گروه سه نفری» از امّتهایی که قبل از شما 
بودند راهی شدند تا آنکه شب فرا رسید و در 
غاری درآمدند و در آن جای گرفتند. سپس 
سنگ بزرگی از کوه فرو افتاد و مدخل نماز 
را بر ایشان بست. آنها گفتند: هیچ چیزی شما 
را از شر این سنگ نجات نمی‌دهد. مگر آنکه 
خداوند را به بهترین اعمال خویش ياد کنید 
مردی از ایشان گفت: 

بارالهاء من پدر و مادری پیر داشتم و شبانگاه 
قبل از آنکه به ایشان شیر بدهم. به زن و فرزند 
و به دکان خود شیر نمی‌دادم. روزی در طلب 
چیزی رفتم. و وقتی آمدم که ایشان به خواب 
رفته بودند. وجون شیر را بر ایشان آوردم, آنها 
در خواب بودند و من ناخوش e‏ 
ازآنان به زن و فرزند و بر دکان خود شیر بدهم. 
در آن جا تا زمانی درنگ کردم و قدح شیر 
در دست داشتم و انتظار می‌کشیدم که صبح 
فرا رسید آن‌گاه بیدار شدند و شیر نوشیدند. 


بارالهاء اگر این کار را محض به جهت رضای 


۱- یعنی بهود به حضرت عیسی یمان نیاوردند و نصارا به حضرت محمد (صلی‌اله علیه وسلم) ایمان نیاوردند و کار را تمام نکردندو مسلمائان به این سعادت 


دست يافتند و کار را تمام کردند. 
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امرف نها وهي اب الاس (لي ورت اقب 
e‏ 
2 ی : وقال الالت: 
لب اي استجرت آجراه یم رهم عبر رل 
واحد ر الي رنب » قرت اه حلی گر 
مه الاموال » » قجاءني بعد حين » ققال : :یاعد الله أذ 
إلي آجري » قلت E EOE‏ 
ال ابقر ولتم ورین » ققال: e‏ 
تستهزی بي » » لت : : ي لا آستهزی بك 0 


e î‏ وي 


e‏ ذلك 


قر مر 5 
الم فَحرجوا یمشون) . [راجع: ۲۲۱۵ . آخرجه مسلم: 


.]) ۳ 


کتاب اجاره 


تو کرده‌ام» پس ما را از مشکلی که این سنگ 
فاد کو سک کھا کے رای کے ارگ 
گشودگی پدید آمد ولیکن نمی‌توانستند از آن 
بیرون آیند. 

پیمبر(صلیاه علیه وسلم) فرمود: نفر دیگر گفت: 
بارالهه دخترعموی خود را از همه مردم بیشتر 
دوست می‌داشتم خواستم او را به چنگ آورم 
لیکن امتناع می‌ورزید. تا آنکه در یکی از 
سالهای قحطی نزد 
و بيست دینار دادم تا ميان من و خود خلوتی 
را مهیا گرداند. وی چنان کرد و چون به وی 
تسلط یافتی گفت: حلالت نباشد که مهر را 
برگیری مگر به سزاواری آن (که نکاح است). 
از مباشرت با وی پرهیز کردم و از وی کنار 
گرفتم. درحالی که او محبوب‌ترین مردم نزد من 
بود و از آن پولی که به او داده بودم در گذشتم. 
بارالهاه اگر این کار را محض جهت رضای تو 
کرده‌ا پس ما را از آنچه بدان گرفتار شده‌ايم 
گشایشی ارزانی کن» سنگ» اندکی گشودگی 


آورد. نه بدان حد که بتوانند از آن بیرون آیند. 


من آمد و من به او صد 


پیامبر(صلیاته عليه وسلم) فرمود: نفر سوم گفت: 
بارالهاء من کسانی را به مزدوری گرفته بودم و 
مزد همه ایشان را دادم به جز مردی که مزدش 
زا کنات قرشم مه ول ند ان را مان 
کردم و مال زیادی از آن حاصل آمد. وی پس 
از مدت زمانی نزد من آمد و گفت: ای بندة 
خداء مزد مرا بده. به او گفتم: هر آنچه را از شتر 
و گاو و گوسفند و برده می‌بینی حاصل مزد 
تو است. وی گفت: ای بندهٌ خداء مرا تمسخر 


مکن. گفتم:» تو را تمسخر نمی‌کنم. 
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وير م r‏ 


حا إلى سوق بحَاملقیصیب المد وإن بعضهم 
ماه أف ۳ قال : ما تراه الا تفسته ۰ 


۳- یاب: من اجر تقسته 
یل على هر 


224 م 


کک ٤‏ کک 


سے 


ف قال :رر 1 مە ل 


احا إلى السوق تام یضیب الم هم 
ماه أف . قال : ما تراه الا تفه . 


6- باب: آجر السمسرة 


سم هام ر ت ے۶ من مر کے هام لر وم ك ۰ 
ولم بر ابن سیرین وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر 


 اسایراسمسلا‎ 

وقال ابن عباس : : لا باس آن يفول : : بع هت الب . 
ق ما اد عکی گنا وکنا قر کل . ۷ 

وقال ابن سیرین : إا قال : بخه بگذا » قما کانمن 
رنع هرك » ويي ويك » قاباس به . 


قال الي 8# : « موق عند شروطهم) 


کتاب اجاره 


وی همه را گرفت و با خود برد و چیزی از 
آن به جا نگذاشت. بارالهاء اگر این 
رضای تو کرده‌ام پس در آنچه بدان گرفتار 
شده‌ايم گشایشی ارزانی کن. سپس سنگه 
راه را گشود و آنها از آن‌جا بیرون آمده راهی 
شدند) . 


ن کار راجهت 


باب ۱۳: کسی که نفس خود را مزدور کند تا به 
پشت خود بار حمل کند 

و مزد آن را صدقه بدهد و اجرت حمال 
۳ - از شقیق روایت است که ابومسعود 
انصاری(رضی‌انه عنه» گفته: چون رسول‌اللّه(صلی‌ال 
علیه وسلم) ما را به صدقه امر می‌کرد. هر یک از 
ما به بازار می‌رفت و بارکشی می‌کرد و یک 
مد مزد می‌گرفت (و صدقه می‌کرد) و همانا 
(امروز) برخی کسان هزار (دینار یا درهم) 
دارند. 

شقیق گفته است: گمان نمی‌کنم مگر اینکه 
ابوسعید خودش را مراد می‌داشت. 


باب ۱۴: مزد دلالی 
مزد دلالی باکی نمی‌بینند و ابن عباس گفته 
است: باکی نیست که به (دلال) بگوید که این 
جامه را بفروش و اگر بهای آن از چنین و چنان 

زیاد شود زیادتی از آن تو باشد. 
و ابن سیرین گفته است: اگر کسی بگوید: 
به چنین بهایی بفروش و نفعی که از آن حاصل 
میش ود از آن تو باشد. و یا از هر دویمان باشد 


باکی ندارد. 
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۷۶ - دا مسد : حدگنا عبدالواحد : امعم ۲ 


عن ابن طاوس » اس 
عنهما: تھی رسن اله 38 أن بی ارکان , ولا بیع 
لت : ابن عباس > ماقوثه ۰« لایبیم حاضر لباده ‏ 
قال لایکون له سار "۳ 


. [o 


-٥‏ باب: هل يواجر 
الرجل نقسنه 


9 ۳ ۵ مر 
من مشرك في آرض الحرب 
ا کے کي و 


Vo‏ ا : حلا آبي + حا 


الأعمَش ؛ عن ملم + عن مسروق: حدتا خاب قال : 


ر ر هس 


کت رجلا قينا ء قعملت لاص بن وائل » قاجتمع لي 
E‏ : لا وله لا أفضيك حتى 


9 


تک بمحمد EE‏ : ما له حى توت گم بت 
تلد . قال : واي لم ا موت و : عم » قال : 


مس هر مر مس کے و مخ اج و 


اله سیکُون لي ثم مال وود . قأفضيك . رل الله 


ا سیم مس عم 


تعالی : ریت الذي مر بآیاا وقال : لاوتیر مَالا 


وود » . [مریم: ۷۷ زراجع: ۲۰۹۱ . آخرجه مسلم: ۲۷۹۵ ] . 


. [راجع: ۲۱۵۸ آخرجه مسلم : 


کتاب آجاره 


و پیامپر(صلیاه عله وسلم) فرموده است: 
«مسلمانان پایبند شرطهای خویش‌انده. 
۶ از طاوس روایت است که ابن 
عباس (رفی‌ا عنه) گفته: رسول ال (صلی‌اه عليه وسلم) 
از پیشوازی سواران حامل غله منع کرده است 
و این که شهرنشین مال بادیه‌نشین را نفروشد. 
گفتم: ای ابن عباس. معنی این قول آن حضرت 
چیست که فرمود: 

(شهرنشین مال بادیه‌نشین را نفروشد». 

وی گفت: یعنی دلال او نشود. 


باب ۱۵: آیا کسی در دار حرب نزد مشرک 
مزدوری کند 

۵-از مسروق روایت انیت که خباب(رضیاھ 
عنه) گفته: من آهنگ بودم و برای عاص بن وائل 
(آهنگری) کردم و مزد من نزد وی ماند. نزد او 
رفتم و مزد خود را طلب کردم وی گفت: نی 
به خدا سوگند که مزد تو را نمی‌دهم تا آن‌که 
به دين محمد کافر نشوی. 

من گفتم: آگاه باش, که به خدا سوگند 
تا زمانی که بمیری و سپس زنده شوی من 
کافر نمی‌شوم. وی گفت: اگر بمیرم باز زنده 
می‌شوم؟ گفتم: آری. وی گفت: سرانجام در 
اعا ووی ی وت و مره ور 
را خواهم داد. سپس خدای تعالی (اين 
E 8‏ 
ما و گفت البته مرا داده شود مال و فرزند). 
(مریم ۷۷ 


۱- عاص بن وائل» پدر عمرو بن عاص بود که در مکه می‌زیست و در آن وقت مکه فتح نشده بود و دار حرب شناخته می‌شد. 
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۲- باب: ما بعطی في 
الرقية على احنء انرب 


مر من مر مس 


وقال ان عباس » عن الي 488 : «آحَق ما نم 


عليه أجرا کاب اللّ» . 
ول اي 9 یشترط امعم إلا یکی ی 
وقال الحگم: م آسمع آخدا ره آجر امعم . 
وأعطى الْحن دراهم عَشرة . ۱ ۲ ۱ 
ول این سیرین بجر لام بسا . وقال : ان 
- یقال: : الست :روز في الحم » وگانوا ینطون علی 


ت و 


۲۳۷۹ - حلا یمان : دتا أبوعوائة » عَن آبي 

" بشر » عن أبي المتوکل » عن آبي سعيد هه قال : اطق 

فك ی ساب اي ان سره اروها ی تا 

علي يمنا ای کاس ی ابر ان 

رمم قبع سل ال کت کل ی 

له تیه تقال بطم : یشم ولا لفط لین 
وی 


لوا ٤‏ و 1 اتوم کقالوا : 


م عم ےھ رو 
با آیها الرهط ایغ وَسَعيَالَه بل شيء لا 
4 مر 


ي ل عند خد منم من شيء ؟ ققال بطم 
له (ٌي لارقي > وکن :الله قد ستتتاکم کلم 
شیاه قما تا براق کم حى واگ نلا 
الوم على قطیم مى انم » قالطلق تفه 
ویثراً ۰ «لحَنذ له زب الحالمی؛ اما تشط من 
عقال و . قال کارت 


ال الذي ری : ی 2 می ای هه ا 


کتاب اجاره 

باب ۱۶ آنچه در رَفیّه (ڌم و دعا) سورة 
فاتحه‌الکتاب به قبایل عرب داده شده است 

و اپن عباس گفته است که پیامیر(سلیاد 
عليه وسلم) فرمود: سزاوارترین آن چه بدان مزد 
می گیرید قرآن است». و شعبی گفته است: 
آموزگار مزدش را شرط نگذارد هر آنچه به 
وی داده می‌شود بپذیرد. 

وخکم گفته است: از هیچ کس نشنیدم که 
مزد معلم را ناخوش دانسته باشد. و حسن 
(بصری) ده درهم به معلم داد. 

و ابن سیرین در مزد کسی که تفسیم‌کنند 
رال است) باکر عم بیش 


۷ - از ابو سید خدری(رغیلف عن روایت 
است که گفته: تنی چند از پاران پیامبر (صلیان 
عليه وسلم) به سفر رفتند تا آنکه (شبانگاه) بر یکی 
از قبایل عرب فرود آمدند و از ایشان خواستند 
که به آنها مهمانی بدهند ولی آنها نپذیرفتند که 
میهمانشان کنند رئیس آن قبیله. توسط مار يا 
عقرب گزیده شد و برای درمان وی هر تلاشی 
که کردند مفید نیفتاد. برخی از آنها گفتند. اگر 
نزد گروهی که در این‌جا منزل کرده‌اند برویم. 
شاید نزد ایشان برای درمان جیزی موجود 
تا 

ایشان آمدند و گفتند: ای جماعت! همانا 
رئیس ما گزیده شده است و ما برای درمان وی 
هر تلاشی که کردیم مفید نیفتادء آیا نزدیکی از 
شما (برای مداوای وی) چیزی هست؟ 

یکی از آنها گفت: آری. به خدا سوگند که 
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ن » فتنظرما يمرا ٤‏ مدموا على سول الله 8 


وم ی 


1 تال : وما درب انارق‎ » LL 
ف ا ی ا‎ 
. 85 قضحك سول الله‎ 

قال شعبة: حدا آبوبشر: 1 سمعت آبا المتوگل : 
بهذا . [انظر : ۰۷ 


۵۷4٩ ۰۵۷۳۹ ۰‏ . آخرجه مسلم: ۲۲۰۱ 


۷- باب: ضريية العند . 
وتعاهد ضرائب الاماء 
۷ - دنا م ۰ : حدتاسفیان » عن 


مر و 


کر کت اوسا می تام ۱ 


3 


رخف عن عله آو ضريه . [راجع: 


کتاب اجاره 


من دعا می‌خوانم. ولیکن به خدا سوگند که ما 
از شا رانشه خیم که ما زامهمان کد 
شما نکردید. پس تا برای ما مزدی تعیین نکنید 
ES‏ مس رای وا سار کر 
موافقه کردند. وی (یعنی ابوسعید) راهی شد که 
آن مرد گزیده شده را دم نمایدت و «الحمدالله 
رب العالمین» را خواند. و چنان بود که گره از 
پای وی گشوده شد و به راه افتاد و اثری از 
گزیدگی نماند. سپس مزد وی را بر آنچه بدان 
موافقه کرده بودند تسلیم وی کردند. 

رخ گفتند که مرد حاصله را میان خود 
تقسیم کننده کسی که دعا خوانده بود گفت: 
این کار را نکنید تا این که نزد پیامبر(صلیا عليه 
رسنم) برویم و ماجرا را برای وی بگوییم و ببینیم 
که ما را چه امر می‌کند. ایشان نزد پیامبر(صلی‌ان 
عله رسلم) آمدند و موضوع را اظهار کردند. 

ان حضرت فرمود: «تو چه می‌دانستی که 
آن سوره دعای (شفا) است»؟ و سپس فرمود: 
«کار خوبی کردید. ميان خود قسمت کنید 
و برای من نیز سهمی معین کنید». و سپس 
سول ألّه(صلی‌اث علیه وسلم) خندید. 

شغبه» از ابوبشر از ابومتوکل این حدیث را 


روایت کرده اتيت 


باب ۱۷: باج و خراج مالک بر غلام و سهل آوری 
در خراج کنیزان 
۷ - از حمّید طویل روایت است که انس 
بن مالک(رضی‌ان عنه) گفته: 
ابوطیبه: پیامبر(صلی‌انه علیه وسلم) را حجامت 
کرد و آن حضرت فرمود که برای وی یک یا 
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۲ آخرجه مسلم: ۱۵۷۷ ۰ وععناه في السلام ( ۷۷) ] . 


۸- باب: خَراج الحجام 


۸ - حدگنا موسی بن اسماعیل : حا ومیب: 
ر ء عن آییه » عن ابن عباس رضي اله 
عنهماقال: اج حَجَم اي 89 رعطى الحَجام اجره . 


[راجع: ۱۸۳۵ . آخرجه مسلم: ۱۲۰۲ بقطعة لم ترد في هذه الطریق, 
ولکنه في الساقاة ٠١(‏ ) و بزیادة: ي السلام (۷۱) ] . 


یت و 5 ۶ یه 


م مس مگ 


ی راض لما از ۷ 


م یعطه . [راجع: ۱۸۳۵ . آخرجه مسلم: ۱۲۰۲ بقطعة لإ ترد في 
کک e‏ 


ی : سمفت اتسا ديول اھ 


e‏ رو 


یحتجم» ولم ین یظلم أحداأجرة . [راجع: ۲۱۰۲ . 
تونجه مسد ۷ بلفظ تلف » ولکنه باللفظ نفسه في السلام 
(YY)‏ ۱ 
۹- باب: من كلم موالی العید 
آن یخففوا عنّه من خراجه 


هه تم و 


۱ - حدتنا آدم : خاش » عن ميد الطويلء 
عن آنس بن مالك اه قال + دعا الي غلاا حجان 
فَحَجمة » وَأمَر له بصاع أو صاعين » أو مد أو مدین » 
سم مر گر ۳ سے 
وکلم فيه » فخقف من ضريبته . [راجغ: ۲۱۰۲ . آخرجه 

OT 


۰ باب: کسب الْبَغي والاماء 


کتاب اجاره 


دو صاع غله بدهند. و به مالکان وی گفت که 


باب ۱۸: خراج حجامتگر 
عباس(رضیاث عنهما) گفته: پیامبر(صلی‌ا عليه وسلم) 


حجامت شد و مزد حجامتگر را داد . 


عباس(رضی‌ا عنه» گفته: پیامبر(صلی‌ان عليه وسلم) 
حجامت شد و مزد حجامتگر را داد و اگر مزد 
حجامتگر را مکروه می‌دانست. نمی‌داد. 


۰ - از انس(رضی‌اله عنه) روایت است که 
گفته: پیامبر(صلیاث عليه وسلم) حجامت می‌شد و 


چنان نبود که مزد کسی را کم بدهد. 


باب :۱٩‏ کسی که به صاحبان غلام بگوید که 
۱ - از خمّید طویل روایت استکه انس 
بن مالک(رضی‌اش عنه» گفته: پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
غلامی را فراخواند که حجامتگر بود. وی آن 
حضرت را حجامت کرد. آن حضرت فرمود 
که برای وی یک صاع یا دو صاع» یا یک مد 
یا دومد بدهند و دربارٌ وی صحبت کرد و از 


باب ۲۰: عاید زن زناکار وکنیزان زناکار 
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صحیي البخاری 

رکه ابراه 

وقول له ی ول تنعل ابش 
رد تحص لوا عَرَض ال دیا ومن تن یکرهین 
لس ند رامین شور ریم ور ۳۳ 


نانک 4 : کم ۱ 


هيم جر النائحة والمعتية . 


YYAY‏ - حدا َة بن سعید » عن مالك » عن ابن 
شهاب + عن آبي بر بن عبدالرحمن بن الْحارث بن 
هشام » یساش کا رس ول اند 
E‏ 
وحلوان الگاهن . زراجم: 7 اخ 0 


شخ وجا عابي از > عن آبي هریرة هه 
قال : ی اي اا حن کب الاماء . [انظر: [ers‏ . 
۱- باب: عسي الفحل 


مر وي م میم 


۶ - حدتنا مسدد : حا عبدالوارث واسماعیل بن 
برآهيم » عن علي بن الْحگم ۰ عن افع ۰ عن این عَمَرَ 


مر وا 9 


رضي اله عن قال : هی الي 8ا عن لب ال . 


ا ی 
e‏ 


ِ و ما مه ۳۳ 2 Ece‏ ۶ ۶ م ص 
وقال ابن سبرین : لیس لاهله أن يخرجوه إلى تمام 


کتاب اجاره 


و ابراهیم (نخعی) مزد زن نوحه‌گر و زن 
سراینده را مکروه خوانده است. 

و خدای تعالی گفته است: «و اجبار مکنید 
کنیزان خود را به زنا اگر ایشان پرهیزگاری 
خواهند تا به‌دست آرید متاع زندگانی دنیا را 
و هر که اجبار کند ایشان راء پس هر آینه خدا 
(آن کنیزان) را بعد اجبارکردن ر 
مهربان است (النور ۳۳) و مجاهد گفته است: 
لفظ یا نکم» که در آیه است به معنی کنیزان 
شماء است. 

۲ - از ابومسعود انصاری(رضی‌ال عنه‌که 


بر ایشان آمرزنده 


گفته: همانا رسول‌اله(صلی‌اله علیه وسنم»۱ از بهای 
فروش سگ و مزد زنای زن زناکاره و مزد 
کاهن (غیبگوی و فالبین) منع کرده است. 


۳ - از ابوهریره(رضیاه عنه» روایت است 
که گفته است: پیامبر(صلیا عليه وسلم) از عاید 
(فحشای) کنیزان منع کرده است. 


باب ۲۱: مزد جهانیدن حیوان نر بر ماده 
۶ - از نافع روایت است که ابن عمردرفی‌انه 
عنه) گفته است: پیامپرسلیاة عليه وسلم) از مزد 
کشیدن حیوان نر بر ماده منع کرده است. 


باب ۲۳: اگر کسی زمینی را به اجاره می‌دهد و 
یکی از جانبین می‌میرد 

و ابن سیرین گفته ات وارتان اجاره‌دهنده 

حق ندارند که تا زمان تکمیل میعاده اجاره‌گیرنده" * 

را از آن خارج نمایند. و حکم و نو ایس 


۱- پس از لفظ رسول‌اللهء درحدیث ۲۲۸۲ سطر چهارم (رضی‌الّه عنه)» آمده است که اشتباه است. درست آن: رسول‌الله(صلی‌الله عليه وسلم) آست. 


Maktaba Tul 0۱ 


صحیحالیخاری 


"۳ هر ریق اه ابقر ار ری تقو اقا اج 
وقال الحگم والحسن وإياس بن معاویه: تمضی 
رز 


الا جار رة إلى آجلها . 


لك علی ۳ من ده 
ع عر ولم گرا کر موجن دجارآینتا 
مض اي 48 . 


۳۳۸۹۵ - حلا موسی بن إِسْمَاعیل : دشا جوی یبن 
سم .تفع » عن عبدالّه ظ4 قال : أعط سول 
له 438 خر اليهود : : آن پعملوها ویزرخوها » ولهم شطر 
ماما . وان اہن عمر حزنه: : نالماع گات 


مس که رم ك 


FA نکُری علی شيء 1 9 . [انظر:‎ 
Creo ۱۳۲ YEA ۲۳ rr ۳۳۹ 


۴۱۵۲ 4۲۸ . آخرجه مسلم: ۱۵۵۱ ] . 


۲ - وان رافع بنْ خَدیج خدث: ا 
عن کرام لماع . وقال یله ۰ عن افع » عن 


ی : حت کی آجلامُٰم مب . [انظر: 3۷۳۲۷ et,‏ 
۳۶6 1۲۷۷۲ آخرجه مسلم: 6 ۱۵ والیوع ( ۱۱۵) ] . 


کتاب اجاره 


بن معاویه گفته‌اند: اجاره با فرا رسیدن میعاد آن 
به مر ار ی 

و ابن عمر گفته است: پیأمب ر(صلیاث عليه وسلم) 
یی خی وا ما ی و ا 
داد و در زمان پیامپر(صلیانه علیه وسلم) و ابوبکر و 
اوایل خلافت عمر بر همین منوال بود و گفته 
نشده است که پس از رحلت پیامبر(صلیان عليه 
وسلم) اجاره را تجدید کرده باشند. 
۵ - از جویریه بن اسمای از نافع روایت 
است که عبداله (بن عمر)(رضی‌انه عنه) گفته: 

رسول‌اللّه(صلیاثه عليه وسلم) زمین خیبر را به 
يهود داد - که بر آن کار کنند وکشاورزی کنند 
اه مورا مال اتان با 

ابن عمر به نافع گفته بود: زمین‌های زراعی 
به چیزی (از مقدار محصول) به اجاره داده 
می‌شد. نافع از آن نام برده است» ولی من 
فراموش کرده‌ام. 

۹ - رافع بن خدیج گفته است: پیأمبر(صلیاذ 
عليه وسلم) از اجارةٌ زمین منع کرده است. 

و عبیدالله از نافع روایت کرده که بن عمر 
گفته است: تا آنکه عم يهود را از خیبر بیرون 
کرد(وضع بدان منوال بود). 
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صحبحالبخار ی 


۰۹۸ 
7 FA 


۱- باب: فى الحوالة . 
ول بجع في الحوانة 
وقال الحَسَن وََادة: إا انوم حال عله میا 


جَازّ. وقال ابر عباس : حارج | لشر یگان رال 


یس روص 


کک فياخڈ ها عا دیا 23 توي لاخدهتا 


سا و 


۱۳۸۷ - حدتنا عبدالله بن پومش : آخرتا مالك » »عن 


آبي لاد 1 عن الاعرج . عن آبي هريرة ط: ان 1 


الله ل قال: :مطل اي طلم ۰ دا نیع م حدم على 


ملي کلیبع» . [انظر: ۸ . اخرجه ملم : 


۱5۹ 


۲- باب: إا احال عّی 
ا 


مہ رت 


۳۳۸۸ - حدلنا محمد بن یوسّفٌ : حدقا سقیان» عن 
ابن دون » عن الاعرج » » عن آبي هریرة ڪه ۰ عن التي 
قال : :مطل لقتي طلم .ون انع على میا 
لیم [راجع: ۲۲۸۷ . اخرجه مسلم: ٠١١٤‏ ] . 


کتاب حواله 


بسمالله الرحمن الرحيم 
۳۸ _-.- کتاب حواله 


باب ۱: در مورد حواله 
و آبا درحواله مراجعه کند. 

وحن و قتاده گفته‌اند: اگر در روزی که حواله 
به کسی راجم شود و آن کس دارایی داشته 
باشد. حواله قطعیت می‌یابد (حواله‌گیرنده حق 
مر اديه تیاه را ودای 

و ابن عباس گفته است: اگر دو شریک يا 
دو میراث خوار از هم جدا می‌شوند و یکی در 
سهم خود مال موجود را می‌پذیرد و دیگری 
طلبات راء پس اگر چیزی از سهم هر یک تلف 
می‌شود حق مراجعه به طرف دیگر را ندارد. 
۷ - از ابوهریره(رضیاث عنه» روایت است 
که پیامبر(صلیا عليه وسلم) فرموده: «تأخیر دین از 
موی و کرات بیس کاب 
توانگری حواله شود باید بپذیرد». 


باب ۲: اگر بر توانگری حواله شود حق 
ندارد که رد کند. 


AA‏ - از ابوهریره(رضی ال عنه) روایت است 
که پیامبر(صلیاش عليه وسلم) فرموده: «تأخیر دین 
سوق ترانگر طتم اضته بسن اگرایه نوانگر 


حواله شود باید بپذیرد»". 


۱- حوالهء انتقال دین از کسی به به کسی دیگر است که نظر به توافقی که میان داین و مدیون صورت می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند و حواله در اصل اسم است 


از تحویل يا از حول ماخوذ است که به معنی نقل 


نقل دین (قرض) از ذمة کسی بر کسی دیگر استء نظر به شروطی که در فقه آمده است. و در اصطلاح ففه. 


مدیون را که حواله کرده است سهیل گویند و صاحب دی را محتال و کسی که بر وی حواله شده است محتال علیه. 
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صحیح‌البخاری 

۲- باب: إن احال دين 

میت علّی رجل جاز 
۹ - دنا المکي بن ابراهیم : حدنا يزيد بن آبي 
ید » ر مان الاکن نله قال: کا جلوسا عفد 
9 اني بجتازه الوا : صل علیهَا کال 
۱ . قالوا: لا . قال : «قهل ترك شَیا». 
قالوا: لا ۰ قصلّی له » »گم اي بجتاژة خی » قضالوا: 
ارو له » صل E‏ 
قیل: لحم . قال: هلت ولا شیا» ۲ قالوا: لاد 
اني قصل علیا.. ثم آتي باه » ققالوا: صل 


لیا » قال : «هل رل يت . قالوا: لا » قال: «قهل 
لهئ قائ اة انر , قال :وسل راغلی 


صاحبکم» . قال بو قَادة: صل علیْه يا رسُول الله 


مگ 


وعلی ديه » قصلّی عليه . ونظر: ۲۲۹۵]. 


کتاب حواله 


باب - ۳: اگر قرض مرده را به کسی حواله 
کند رواست 


4 - از 7 اکوع(رضی‌ان عنه) که گفته: 
ما نزد پیامبر(صلی‌ث عليه وسلم) نشسته بودیم که 
جناز؛ آورده شد به آن حضرت گفتند: بر وی 
نماز بگذار. آن حضرت فرمود: 

«آیا قرضدار است» گفتند: نی فرمود: «آیا 
چیزی از خود باقی گذاشته است». گفتند: نی 
آن حضرت بر وی نمازگزارد. سپس جنازة 
دیگری آورده شد. گفتند: پا رسول الله بر آن 
نماز بکذار. آن حضرت فرمود: «آیا قرضدا 
است» گفتند: آری فرمود: «آیا چیزی از خود 
باقی گذاشته است». گفتند: سه دینار آن 
حضرت بر وی نماز گزارد. 

سپس جناز سوم آورده شد. گفتند بر 
وی نماز بگذار. فرمود: «چیزی از خود باقی 
گذاشته است». گفتند: نی. فرمود: «آیا قرضدار 
است» گفتند سه دینار. فرمود: شما بر دوست 
خویش نماز بگزارید. 

ابوقتاده گفت: يا رسول الله بر وی نماز بگزار 
من قرض او را ادا می‌کنم' آن حضرت بر وی 
نماز گزارد . 


۱- متاسبت ترجمة باب همین است که گفت: من قرض او را ادا می‌کنم. اگرچه لفظ ضمان است نه حواله لیکن ضمان از میت مفلس به خودگرفتن است. 


و حواله بر همین معنی است. 
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صحیح‌البخاری ¥ کتاب کفالت 


بسمالته الرحمن الرحيم 


۹ - کتاب کفالت 


۱- یاب: الْكَقالّة في الْفرض باب ۱: ضمانت کردن در ادای قرض و 
والدیون بالاندان وغیرها حاض رکردن قرضدار ! و غیر آن 


r ۳۳۹۰‏ ۰ - از محمد بن حمزه بن عمرو اسلمی 


e‏ ره فا ا کی عمر (رضی الله عنه) او را برای جمع‌آوری زکات 
حى دم على مر وگان رذ جلد ماک دة » فرستاده بو در آن‌جا مردی با کنیز همسر خود 
تصدگهم وعتر هل . جماع کرده بود حمزه از آن مرد ضامن گرفت 


وقال جریر الاد شعت : لاله بن مسعود في که او را نزد عمر حاضر گرداند. و عمر قبل بر 


۰ f «j~ ê ٠ و یر و سم ها‎ esere EEG 
المرتدین: اسهم وکقلیم » قتابوا » وکفلمم آن (به‌همین جرم) او را صد تازیانه زده بود‎ 


ا 5 و گفتار مردم را تصدیق کرده بود. و آن مرد 
E‏ نادار خود را (از آن ) عذر آورده مرو 
وقال ماد : ال بس مات قلا شيء عليه » ی تس ف 


۳ جریر واشعث دربارة کسانی که مرتد شده 
وقال الحکم : شین 1 ۳ کے NY‏ ۳ 
بودند به عبداللّه بن مسعود گفتند: انان را تو به 

۰ دا و SE‏ عم ۰ 
فرمای و از ایشان ضامن بگیر. انان توبه کردند 

ا ۳ 51 زر ار . 2 و۳ 
و ابن مسعود قبایل آنها را ضامن گرفت 

و حَمّاد گفته است: اگر کسی ضامن شخص 
شود و ان شخص بمیرد بر ضامن. ضمانتی 
۱- ضمانت در ادای قرض رل کفالت بالمال, و ضمانت درحاضرکردن قرضدار راء کفالت بالفس گویند. 
۲- ماجرای مذکور چنین بوده است که عمر حمزه را برای جمع‌آوری زکات فرستاده بو در حضور حمزه. مرد و زنی درباره‌دادن زکات خویش مناقشه کردند. 
مرد به زن گفت که از مال پسر کنیز خود زکات بده و زن می‌گفت که او پسر تو است و تو از مال وی زکات بده. حمزه که جویای ماجرا شد دانست که این 
مرد باکنیز زن خود جماع کرده و از وی صاحب پسری شده است. زن وی» آن پسر را آ زاد کرده بود و او از مادر خود میراث گرفته بود. حمزه با شنیدن این ماجراً 
میخواست که شوهر وی را به جرم زنا سنگسار نماید. مردم گفتند که قضية وی نزد عمر رسیده و عمر نسبت این که وی نادانسته از حکم شریعت این عمل 
را مرنکب شده از سنگسار وی صرف‌نظر کرده و او را صد دره زده است حمزه از آن مرد ضامن گرقت و چون حمزه نزد عمر آمد و قضیه را بیان کرد. عمر 
موضوع را تأیید کرد و گفت که او را بداان سبب سنگسار نکرده که وی نمی‌دانسته که این عمل وی زنا شناخته می‌شود بلکه آن را روا می‌دانسته است. 
۳- در رابطه به کسانی که از دین برگشته بودند. چتان که حارث بن مضرب روایت کرده است که: نماز صبح را با ابن مسعود گزاردم پس از ادای نماز مردی 
به .او گفت که در مسجد بنی حنیفه از مؤذن عبداله بن نواحه شنیده است که می‌گفت: مسیلمه, رسول‌الله, ابن مسعود عبدائثه بن نواحه را گردن زد لیکن 
درمورد مجازات یاران مشوره کرد. عدی بن حاتم به قتل ایشان مشوره داد و جریر و اشعث به توبه‌دادن و ضمانت‌گرفتن از ایشان ابن مسعود آنان را توبه داد 
و از قبایل آنها ضمانت گرفت (پاورقی ترجمه انگلیسی بخاری). 
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۳۳۹۱ - قال أبو عبد الله : وقال اللّیت: حدني تخو 
ره وحم 


ابن ربيعَة » عن عبدالرخمَن بن هرمز ۰ عن ابي هریرة 
ند عن سول الله :اله دگ رَرجُلا من ي 
اسئیل: j E‏ 
یل تي ی کیبل یل 


مقي مس 


ما ی تم ام مه م 


وی 
مه ا رع ہہ ل ل 


یل ىن اخم 


رم > ال فيها الف ديتار وَصَحيقة من إلى صاحبه 


تم 
مر مه مر مر مقر مس مه مر کت 


٠‏ م زجج مضه > م تیب لی ابر کقال : اللهم 


رم م به 


إثلك عم آي كنت سلف لاتا الف دیتار » ساني 
گفیلا قلت : : می باللّه گفیلا رضي بلك » وساي 


ا مر 


شهید لت« : گفی باللّه شهیدا ۶ قَرضي بك 1 واي 
« در 


نّي استودعگها . » قرمی بها في اضر حثی ولج 
فيه ؛ e‏ ور فی یس مرکا یش 
إلى بده » َرَج رل الذي گنل ۰ ینظرلعل 
مرکا قد جاء بماله . » قوذ بالحَشبة اني فیها الما 
اتتا لفل لاء e‏ 
۳ 6 مه ۲ 1 


دنار .ققل وم يط یب 


ص 


لاك بعالك . ٠‏ ما وجَذتا مركا قبل الذي نت فيه 


قال : ھل کت بت لي بش ؟ قال آخبو اي لم 


GG 


ای و › قال : االله قد آدی 


عثلك الذي بذ ر بعشت في الب قانصرف بالالف الدیثار 


کتاب کفالت 


نمی‌ماند. 

و حکم گفته است: ضمانت وی بر مالی که 
تعهد کرده است باقی می‌باشد. 
۱ - از عبدالحرمن بن هرمز از ابوهریره 
(رضی‌الله عنه) که رسو ل الله (صلی ا عليه وسلم) روایت 
اسست که فربارة مرک از مش رال یاد کرد 
و فرمود: 

«مردی از بنی‌اسرائیل از مرد دیگری از 
بنی‌اسرائیل هزار دینار قرض خواست. وی 
گفت: برای من شاهدانی بیاور که ایشان را گواه 
بگیرم. گفت: شهادت خداوند بسنده است. 

گفت: برای من ضامن بیاور. گفت ضمانت 
خداوند بسنده است گفت: راست گفتی. و پول 
را ای ی وی باه شیک که یه 
سفر دریا رفت و حاجتش را برآورد و سپس 
در جستجوی کشتی برآمد تا سفر کند و به 
میعاد معین قرض خود را ادا کند وی کشتی 
نیافت» سپس چوبی را گرفت و درون آن را 
کاوید و هزار دینار و نامعنوان دوست خود 
در آن جای داد و موضع کاویدگی را پر کرد و 
بعد چوب را به ساحل دریا آورد و گفت: 

بارالهاء تو خود می‌دانی که من هزار دینار 
از فلان کس قرض گرفته‌ام و او از من ضامن 
طلبید و من گفتم: ضمانت خداوند بسنده است 
و او به ضمانت تو راضی شد. و از من شاهد 
طلبید و من گفتم: شهادت خداوند بسنده 
است. و او به شهادت تو راضی شد. من تلاش 
کردم که کشتیی بيابم تا بدان وسیله طلب او را 
برسانم لیکن بدان قادر نشدم. اینک طلب او را 
به تو می‌سپارم. و سپس چوب را به دریا افکند 


Maktaba Tul 0۱ 


صحیح البخاری 


راشدا) . زراجم: ۱٤۹۸‏ ] . 


۲- باب: قول الله تعالی: 
«والنین عاقدت 


(«غقَدت] 


۲ - حدگنا الصلت بن محَمّد: حدقا آبو سامت 


عَن إدريس » ٠‏ عن طلحابن مُصَرّف »عن و 


چیه عن ان عباس رضي اله عنهما : و 


کتاب کفالت 


وچوب در دریا روانه شد و سپس برگشت و 
تلاش کرد تا وسله سواری پیدا کند تا خود را 
به شهر وی برساند . 

مردی که قرض داده بود باری برآمد تا 
کشتیی را ببیند که شاید پول طلب او را آورده 
باشد. ناگاه با همان چوبی مواجه شد که در آن 
پول وی نهاده شده بود: وی چوب را گرفت تا 
در هیزم خانه خود از آن استفاده کند و چون 
چوب را شکست. پول و نامه را دریافت . 

سپس مرد قرضدار آمده و با خود هزار دینار 
آورد و گفت: پیوسته در جستجوی آن بودم . 
که وسیله سواری پیدا کنم تا مال تو را به تو 
برسانم» لیکن قبل بر این وسیله میسر نشد که 
نزد تو بیایم. 

مردی که قرض داده بود. گفت: ایا برایم 
چیزی فرستاده بودی؟ 

وی گفت: به تو گفتم که قبل به این وسیله 
سواری نيافتم که نزد تو بیایم. مردی که قرض 
داده بود گفت: همانا خداوند از جانب تو ادا 
ردانید. آنچه را که در درون چوب فرستاده 
بودی رسید پس با این هزار دینار خود برگرد 
ق واه زاست پیش کی 


باب ۲: گفته خدای تعالی 
و کسانی که ایشان وا مربوط ساخته است 
عهدهای شماء پس بدهید ایشان را بهرۂٌ ایشان 
(النساء: ۳۳). 
۲ - از سعید بن جبّیر روایت است که ابن 
عباس (رضیا عنه) در تفسیر آیه «و مقرر کردیم 
موالی برای هر چیزی» (النساء ۳۳) می‌گوید که 
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موالي #تال: ورک: یعادت نکم 4 . 

قال : گان المهاجرون ما قدموا لمَديَة ٤‏ يرث الاجر 
حى التبي 9 

یم قلم رت : ول جنک موالي سحت › 

ثم قال : «و] لذن عاقدت آیمانکم € التصر والرقادة 


والّصيحة. وقد مب المیراث ۰ ويوصي له . [انظر؛ 


[EWEY te4. 


الألصاري دون وي رحمه ٤‏ للأخوة ايآ 


و 


۳ - حدتنا قتببة + حا (سماعیل بن جر ٤ع‏ 
ید ۰ عن آنس فاه قال : قدم عليتا عبدالرحمن بن 
وف » قا کی سول الله ايله وَين سد نالیم 
[راجع: ۲۰4۹ . أخرجه مسلم: ۱۶۲۷ بقطعة م ترد في هذه الطريق]. 

44 - حدا محمد بن الصبّاح : حدا إسماعیل بن 
رکریا : حدتنا عاصم قال : قلت انس بن مالك ههه : 
تلد اناي قال : «لاحلفافي الإسّلام . 
تال دحا الي ين رش والالصار في داري. 


[انظر: ۸۳ ۹ و سول . اخرجه مسلم: ۹ 


کتاب کفالت 


مراد از موالی وارثان‌اند. 

و در تفسیر این آیه که می گوید: «کسانی که 
ایشان را مربوط ساخته است عهدهای شما» 
می گوید: 

آن‌گاه که مهاجرین نزد پیأمبرصلیاه عليه وسلم) 
به مدینه آمدند. مهاجر از انصار میراث می‌برد 

و اقربای انصار میراث نمی‌برد. بنا به رابطةٌ 
پرادری که پیامبر«صلی‌اله عليه وسلم) ميان مهاجرین 
و انصار ایجاد کرده بود. و چون اين آیت فرود 
آمد که: «و مقرر کردیم موالی برای هر جیزی» 
رابطه برادری میان مهاجرین و انصار منسوخ 

سپس ابن عباس گفت: آیه «کسانی که ایشان 
را مربوط ساخته است عهدهای شما» حکم 
پاری رساندن و کمک‌کردن و خیراندیشی را به 
حال خود باقی می‌گذارد و فقط میراث‌بردن آن 
منسوخ شده است و برای آو وصیت می‌شود. 
۳ - ز خمید که انس(رضی‌اله عنه» روایت است 
که گفته: عبدالرحمن بن عوف نزد ما (گروه 
انصار) آمد. رسول‌الّه(صل یا عليه وسلم) ميان او و 
سعد بن ربیع رابطة برادری ایجاد کرد. 


۶ - از عاصم روایت است که گفته: 


به انس(رضیاله عنه) گفتم که آیا به تو اطلاع 
رسیده که پیامبر(صلیا عليه وسلم) گفته باشد: 
«عهد در اسلام تیگ وی کشت 
همانا پیامبر(صلیثه عليه وسلم» میان قریش و انصار 
در خانة من عهد بست۱ 


۱- عهد و پیمانی که در روزگار جاهلیت بر مبنای جدل و قتال و غارت در میان قبایل عرب موجود بود. اسلام از آن منع کرده است, لبکن کمک و یاری 
رسائیدن مظلوم و رعایت صله‌ی ارحام که در جاهلیت رواج داشت. پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) آن را امر کرده است. البته ورائت از میان رفت و تعاون و 


تعاهد در این آمور باقی است. 
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۳- باب: من تکفل عن ميت 

دیا , فلیس له آن برجع 
وبه قال الحن . 
۳۳۹۰ - حدتا بو عاصم . عن یزید؛ بن آبي عييّد » عن 
سلمة بن الاکوع ند : انالبي 84 آني بجازه ملي 
لیا . قال : « هل عليه من ذین» . قالوا: لاء فصلّی 
عله .ثم آتي بجتازه آخری . قال : « هل عله من 
4 . قالوا: تم » قال : «صلواعلی صاحبکُم» . قال 


مهم وم 


بو تَادة : علي دنه يا زسول الله » فصلی عليه . [راجع: 
۹ . 


۲ - حا علي بن عبدالله: خا سفیان: حا 
عەرو: : سمع محمد بن علي » > عن جابربن عبداللّه رضي 
الله عنهما قال : قال الي :وقد جاء مال البحرین 
E‏ و قلم یج مال 
ارين حى يض اي 4# ۰ فلا جاه مال این اسر 
آبو بر ای : من ان له علدا اي که عدة ‏ آودین 
لاتا فاته قَقلت: : اي 8 قال لي گذا رگڌاء 
ی لي َة َا إذاهي خمسمائة » وقال: 
خذمهًا. 


۳ . اخرجه مسلم: ۲۳۱6 ]. 


PIE TITY ۲۸۲ 2۲۵۹۸ [انظر:‎ 


کتاب کفالت 


باب ۳ کسی که ضمانت ادای دين مرده به 
عهده می‌گیرد. روا نیست که از ضمانت آن 
سر باززند. 


۵ - از سلمه بن 


اکوع ریا عنه» روایت 


جنازه‌ای نود پیامبرزم ناه ع ریا آورده شد 
تا تر تکار بگزارد. آن فرمود: «آیا بر 
ی 
ر و اور 
شد آن حضرت فرمود: «آیا بر ذمةٌ وی قرض 
است» گفتند: آری. فرمود: «شما بر دوست 
خویش نماز بگزارید». 

ابوقتاده گفت: قرض وی بر ذمۀ من باشد یا 


دم وی قرض است». گفتند: 


رسول‌اله. آن حضرت بر وی نماز گزارد. 
۷ تب ان و ۱ ووایت انس که 
جابربن عبدأللّه(رضی‌انه عنه؛ گفته: پیامبر (صلی‌اقه عليه 
وسلم) مرا گفت: «اگر مال بحرین برسد 
و چنین و چنین می‌دهم»۲ مال بحرین 
نرسید تا ان که پیامبر(صلی‌اث عليه وسلم) وفات کرد. 
آن‌گاه که مال بحرین رسید. ابوبکر امر کرد تا 
اعلام کنند که: هر کس که پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
به او چیزی وعده کردهب اشد و یا طلبی داشته 
باشد نزد ما بياید . من نزد ابوبکر رفتم و گفتم: 
همانا پیامبرصلی"ت عليه وسلم) مرا چنین و چنان 
گفته بود. ابوبکر یک کف دست خود را پر کرد 
و برای من داد. آن را برشمردم پانصد (سکه) 


برای تو 


۱- مراد از محمد بن علیء امام باقر بن امام زین‌العابدین (رضی‌الّه عنه) است. 
۲- عبارت (هکذا, هکذا - هکذا) که در متن فوق سه بار تکرار شده در بسا از نسخ بخاری دوبار آمده است و اشاره به پری دست دارد. 
۳- مناسبت حدیث به ترجمة باب آن است که ابوبکر (رضی‌اله عنه) متکفل ادای دینی شد که بر آن حضرت بود. 


Maktaba Tul 0۱ 
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۱۳۹۷ - حدتنا یی بن بگیر: : حدشّاالیست »> 
عقيل » قال ابن شهاب : قأخبرني عروءٌ: را ا : أن 
عائشة َة رضي الله نها َوج اي فلت : م اعقل 
بوي إلا وه يدان لین 


e e‏ هت » عن 


ي 


ل اه ا اتود رند 


۶ ۶ عم ت 


رح 7 ا 72 مر ۹ ope”‏ م 
نرتي ور اوقب ای نش 


ت ا ور و 


نماد هن له 3 وهو سید اه 3 تال : این ترید 


یا آبا یکر قتال آبوبکر: آخرجتي فومي . قن رید آن 


أسيح في الأرض فد ري . قال ابن الدغتة + مفلل 
لار ولايُخرج » فإك تسب المندوم » وقصل 


ءا 


الرحم . وتحمل الكل وتفري الضف » وئمین علی 
تب لح ۰ e‏ کک 


ی کارا دز دیب 
زلا »ائخرجون زجلا یسب تدم ؛ وتصل 


و 


رحم ل لگ . > وري الطیف ۰ ويع ين علی 

توالب الق ات فریش جوار رن الدغتة ۰ وآموا 
ی یر » وقالوا لابن الدغتة میک لد ره في 
تاره » یل .ویر سا شاه ولا نیت بتلل » ولا 
E‏ با . قال 


و وه و 


ره 3 وی باه 3 ولا فرتقي تاره 3 


کتاب کفالت 


باب ۴: امان گرفتن ابوبکر در زمان 

پیامبر(صلی‌اللّه عليه وسلم) و عهدوی 
۷ - از عقیل» از ابن شهاب از عدوه بن 
زبیر روایت است که عایشه(رضی‌اه عنها) همسر 
پیامبر(صلیاله عليه وسلم) گفته است: 

تا آن‌جا که به‌خاطر می‌آورم پدر و مادرم 
عبادت دين اسلام می‌کردند روایت است 
از يونس از زهری:» از عروه بن زبیر که 
عایشه(رضی‌اله عنها) گفته است: 

تا آن‌جا که به‌خاطر می‌آورم پدر و مادرم 
فقط عبادت دین اسلام می‌کردند. و روزی بر 
ما نمی گذشت ت مگر آنکه رسول اله(سلیاه عله 
وسلم) اول و آخر روز یعنی صبح و شام به خان 
ما می‌آمد. 

آن‌گاه که مسلمانان به اذیت و آزار مشرکان 
گرفتار شدند. ابوبکر به سوی حبشه مهاجرت 
کرد و چون به موضع - برک الغماد - رسید 
با ابن‌الدغنه. رئیس قبیلةٌ غاره, مواجه شد. وی 
گفت: کجا می‌خواهی بروی» ای ابوبکر؟ ابوبکر 
گفت: قوم من مرا بیرون کرده‌اند. من می‌خواهم 
بر روی زمین سیاحت کنم و پروردگار خود را 
عبادت کنم. ابن‌الدّغنه گفت: کسی چون تو را 
نشاید که بیرون رود و بیرون کرده شود و تویی 
که مستمندان را کمک می‌کنی و صلةٌ رحم به 
جا ی کے و از دزمان گان دستگیری یکی و 
از میهمانان میزبانی می‌کنی و مصیبت رسیدگان 
را یاری می‌رسانی. من به تو امان می‌دهم بازگرد 
و پروردگار خود را در شهر خود عبادت کن. 

ابن الدّغنه راهی شد و همراه ابوبکر بازگشت 
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۾ ر ر ا مرت ح 


تم بدا لايي بر . ایم ار 
يصلّي فيه ۰ ویقرا لْران. قمص عليه نسء امش رکین 


وآبناژهم َو ریظن له وا بو یرجه 
و روم 


که ایند دنه حي يقرا نشران ‏ فافع تدك 
ترا فرش من الم رکن » قاروا إلى ابن الغنة 


د م E‏ 


دم عم » ققالوا لَه : إا تا جرا بابک علی انيعد 


رف ره و جاور ذلك » ابی مسجدا بفتاء داره» 


وأعلن ۱ 
ونساعنا ۽ فاته ۰ فان أب أن سر على أن يعد رفي 


ee‏ ق ر 


درل و نیا أن بعلن ڏلك » فسله أن يرد إليك 
ذمتك انا گرهنا رل :ولستا رین لابي بر 
اسلا . قالت عائشَة + کی ان لته ابر » 


فمال : قد لت يت کل له ما فصر 


لصلاة والقراءة 3 وقد خشیا أن يفن آبناعنا 


۰ 


ا مان ترد[لي ذمتي قاي لااحب ب‌آن 

ا دون 
بکر :إلي ال جوارك » وآرْضى بجوار الله . 
له برس بک ۰ ققال سول له : قد 


ام 
r gle‏ 


آریت دار مجرتم 4 ریت سبح ات تخل ين 


لایس نا . وهما الحرتان ٤‏ ابرم ماجرقبل امد 
حن فک لت سول الل : ۰ ورجع ای امه بنض 


منکن هاجرالی أزض اه ويکر 
مهاجرا » فقال سول : «علی رسلك » قاي 


آرجو أن ون لي؛ . قال بویکر: هَل ترجو ذلك بأبي 
نت ؟ قال : «نعم) 4 . سس ویک تفت علی سول 


ر و صم 2 


الله ۶ لیصحه, وعلف راحلتین گاتا عنده ورق السمر 


اة شیر . [راجع: ٤۷١‏ ]. 


کتاب کفالت 


و با بزرگان کفار قریش دیدار کرد و به ایشان 
گفت: کسی چون ابوبکر را نسزد که بیرون 
شود و یا بیرون کرده شود. آیا مردی را بیرون 
می کنید که مستمندان را کمک میکند و صله 
و از درماندگان دستگیری 
می کند و از میهمانان پذیرایی می کند و مصیبت 
رسیدگان را یاری می‌رساند. 

قریش. امان‌دادن ابن الدغنه را منظور کردند 
و به ابوبکر امان دادند. و به ابن الذغنه گفتند: 


رحم به جا می‌کند 


ابوبکر را بگوی که پروردگار خود را در خانه 
خود عبادت کند. و نماز بگزارد» و هر آنچه 
می‌خواهد بخواند. و با این کار خود به ما 
آزاری ترساند و آن را علنی نکند. همانا بیم 
از ان داریم که زنان و فرزندان ما را به فتنه 
اندازد . 

ابن‌الاغنه» این موضوع را به ابوبکر گفت. 
و ابویکر بر آن شد که در منزل خود پروردگار 
خود را عبادت کند و نماز خود را علنی نکنل به 
جز از منزل خود در جای دیگر قرآن نخواند 

سپس فکر دیگر به‌خاطر ابوبکر رسید. 
وی در صحن سرای خود مسجدی ساخت 
و خودش را ظاهر کرد. در آن مسجد نماز 
می‌گزارد و قرآن می‌خواند. در آن‌جا زنان 
و فرزندان مشرکین بر وی گرد می‌آمدند و 
شگفت‌زدهبه سوی وی می‌نگریستند. ابوبکر 
مردی گریه گرای بود و چون قرآن می‌خواند 
نمی‌توانست اشکش را نگاه دارد. این عمل وی 
بزرگان قریش را که مشرک بودند در ترس 
و وحشت انداحت و آنها به سوی ابن‌الدغته 
فرستادند و او نزد ایشان آمد و به او گفتند: 
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صحیح البخاری ۳۴ کتاب کفالت 


ما ابوبکر را امان داده‌ايم که پروردگکار خود 
را در خانه خود عبادت کند. وی از آن تجاوز 
کرده و در صحن منزل خود مسجدی ساخته 
و نمازگزاردن و قرآن خواندن خویش را علنی 
کرده است. همانا ما از آن می‌ترسیم که زنان و 
فرزندان را به فتنه اندازد. تو نزد وی برو. و به 
او بگوی که اگر دوست می‌دارد که پروردگار 
خود را درخانة خود عبادت کند این کار را 
بکند و اگر نپذیرد و بخواهد که آن علنی کند. 
از وی بخواه که عهد تو را به تو بازگرداند. ما 
را خوشایند نیست که عهد تو را بشکنيم و ما 
بدان قایل نیستیم که وی عبادت شود را علتی 
کند. 

عایشه گفته است: ابن الدغنه نزد ابوبکر آمد 
و به او گفت: به تحقیق دانسته‌ای از آنچه برای 
تو عهد کرده‌ام يا به همان اندازه بسنده کن و 
یا عهد مرا به من بازگردان» زیرا دوست ندارم 
که عرب بشنوند که من با کسی که عهد بسته‌ام» 
عهد وی را شکسته‌ام. 

ابوبکر گفت: همانا امان تو را به تو 
بازمی‌گردانم و به امان خدا راضی هستم. 

در این روس رسولاله(صلاه مه ولي 
به مکه بود و رسول الله (صلی‌انه عليه وسل) گفت: 
«همانا سرای هجرت شما بر من نموده شده 
است: سرزمین شوره‌زاری که در ميان دو لایه 
واقع است». 

یعنی در ميان دو سنگلاخ. و چون 
رسولالله(صلیانه عليه وسلم) این موضوع را اظهار 
کرد. هرکه خواست به سوی مدینه هجرت 
کرد و برخی کسانی که به حبشه مهاجرت 
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- باب: الدین 


۸- حدتنايحي بن بکیر: حدّا لت . عن 
چ : ان سول نته 6 کان یی بالرجل موی ۰ عليه 


الدير » فان e‏ . فان حدت آنه 


: ان مین ى 
صاحبکم) . کم قح اه عله لوح ء قال : آنا آوتی 
بالْمومین من اسهم » » فمن توقی من المُومتین قَترل 


راص ا و 
دیا قعلي او ومن کر مالا لور [انظر: 
yr 2۵۳۷۱ 4۷۸۱ ۲۳۹۹ ۸‏ 1-23 


ترك لدینه وقاء صلی 


ما 


۴۳ . آتعرجه مسلم : ]۱۹۱٩‏ - 


کتاب کفالت 


کرده بودند به مدینه بازگشتند. ابوبکر اسبا 
مهاجرت را آماده کرد. و له رمق عليه وسل) 
به او گفت بر همان منوال منتظر باش. و 
امیدوارم که برایم اجازه مهاجرت داده شود». 

ابوبکر گفت: آیا به مهاجرت امید می‌دادی. 
پدرم فدایت باد؟ 

آن حضرت فرمود: «آری». ابوبکر خودش 
را از مهاجرت بازداشت تا رسولالله(صلیاھ عله 
ھا 1 هیاس کد و راف ار ما را 
خود را علوفة برگ درختان سَمره داد. 


باب ۵: قرض 


۸--_- از ابو هر بر ہ(رضے الہ عنه ) : واست است که 


گفته: وقتی جنازه مردی را که قرضدار می‌بود 
نزد رسول الله (صلی‌الشه عليه وسلم) 
حضرت سؤال می کرد که: «آیا برای ادای قرض 
خود چیزی گذاشته است» اگر گفته می‌شد که 


می‌آوردند. آن 


برای ادای قرض خود چیزی گذاشته است. 
بر وی نماز می‌گزارد. در غیر آن به مسلمانان 
می‌گفت: «به دوست خویش نماز بگزارید» 
و چون خداوند بر آن حضرت فتوحاتی را 
گشود» فرمود: «من در ادای قرض مسلمانان 
نسبت به خود ایشان سزاواراترم و چون کسی 
از مسلمانان وفات کند و از خود قرض بگذارد. 
ادای قرض وی بر من است و اگر از خود مال 
تکار از إن ورثة اوسڭة: 
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۱ یاب : وله شید 
[ الشريك في القسنمة وغیرها ] . 


ل 


وقد رل التبي 48 عَليافي هذیه » شم أمَره 
پقسمتها . [ راجع : ۰۱۰۸۵ ۱۷١۷‏ ] . 


ر 


۳۱۳۹۹ -حدتنافیمة + حلا سيان عن ابن آبي 


تجیح » عن ماهد » عن يدال رمن بن يي یی »عن 


علي 4 قال : + آمرني رتسول ا کک آن تمدق بون 


۳ لر بے ور ا ت‎ eM 
البدن التى نحرت وبجلودها . [ راجع : ۱۷۰۷ . آخرجه مسلم:‎ 


۷ (1. 
ر ۶¢ م و ا تیم و و مر و 
۰ - حدتنا عمرو بن خالد : حدتا الليث » عن 
ج ۳ so‏ مس ره ومد ی ۶ ۶ 2 ۶ 
يزيد » عن أبي احير » عن عقبة بن عَامر ظهه : أن النبي 
اة لے مر رز 1 


8 اطا ناقسا على متحاته کک ٤‏ 
دگ لی 18 تقال :ضح به نت» . [انظر: ۰۰ 


1" ۰: ل ەل . اخرجه مسلم‎ oot¥ 


۲- باب : إذا ول المسلم 

حربياً في دار الحرب . 

أو فی دار الإسلام جار 
۰۱ - حدا عبدالعزیز بن عبداللّه قال : دي 
و و وه هو 7 E‏ ۳ 
یوسف بسن الماجشون » عن صالح بن إبراهيم بن 
عبدال رمن بن ڪوف » من آییه » عن جدء عدار حمر 


۳۶ 


کتاب وکالت 


بسمالته الرحمن‌الرحيم 


۴۰ - کتاب وکالت 


باب ۱: وکیل کردن شریک شریک خود را در 
تقسیم کردن و غیر آن 


و همانا پیامبر(صلیاله عليه وسلم) .علی(رضی‌اله عنه) را 
در قربانی خود شریک کرد و سپس او را امر 
کرد تا آن را (بر فقرا) تقسیم کند. 

۵۹ - از عبدالحرمن ابی‌لیلی روایت است 
که علی(رضیاف عنه) گفته: پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم) 
مرا امر کرد که جلها و پوستهای شترانی را که 
ذبح شده بود صدقه بدهم. 


۰ - از غقبه بن عامر(رضی‌اه عنه» روایت 
است که گفته: پیامبر(صلی‌اثه عليه وسلم) گوسفندانی 
کند. از آن گوسفندان بزغاله‌ای باقی ماند و من 
موضوع را به پیامبر(صلیاث عليه وسلم) اطلاع دادم. 
آن حضرت فرمود: «آن را از جانب خود قربانی 


کن»'. 


به او داده بود که به پاران آن حضرت 


باب ۲۰: اگر مسلمان. از جانب خود کافری را 
در دار اسلام یا دار حرب وکیل کند رواست 
۰۱ - از عبدالحرمن عوف(رضی‌اله عنه) 
روایت است که گفته: نامه‌ای به امه بن خلف 


نوشتم بدین عهد که وی از دارایی من در مکه 


٩‏ در تطبیق این حدیت به ترجمه باب گفته‌اند که معلوم می‌شود این گوسفندان مال غنیمت بوده‌اند و آن حضرت (یاران وی در آن شریک بوده‌اند. 
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ابن عوف که قال : گاتبت امد بن خلف كبا , بأن 


a‏ تفن 
الرحمن ۰ گاتبني ب باسملك الذي ان في لاه » 


رص و و 


فکاتہته : دنو قلا گان في پو بر حرجت إلى 
e‏ > خر سی 


E سے‎ 


وقّف على مجلس من الألصار ۰ ققال : أ بن خا 
لاتجوت ان جام َ ات تشر نی 


۶ و م م 


ارا ء فلا خشیت أن يلْحقوًا » > حلفت لهم ابه 


رل رو مق و 


لاشغلهم لوه » ثم آبواحتی وتا . وان رجلا 
تفا لما آدرکوتا » فلت که : ابر قر .یت علیه 


مرق میم یط 


سي لاه لوه لوف من تحني نی لو 

وأصاب آحدهم رجلي سيه › E‏ 

عَوف يريا ذلك لگ في طه تمه ۱ 
قال آیو عبد له ریم سا ارا آباه . انظر : 


۱ 


۳- باب : الْوكالة في 
الصرّف وانمیزّان 


ال ی نی اک 


وقد وكل عمر وآبن عمر في الصف ۱ 


کتاب وکالت 


محافظت کند و من از دارایی وی در مدینه 
محافظت کنم. و چون‌در نامه نام رحمن را 
ذکر کرده بودم» وی گفته بود: من کسی را به نم 
رحمن نمی‌شناسم. همان نامی را ویس که در 
جاهلیت بدان نامیده می‌شدی. من نام (روزگار 
جاهلیت) خود را که عبد عمرو, بود به وی 
نوشتم. چون روز جنگ بدر فرا رسید. وقتی 
مردم در خواب بودند من بر کوه برآمدم تا از 
وی پاسداری کنم. بلاء اميه را دید و برآمد تا 
آن‌که بر مجلس انصار ایستاد و گفت این است 
ميه بن خلف» و وای بر من اگر وی نجات 
یابد. گروهی از انصار به همراه وی دنبال ما 
افتادند من از آن ترسیدم که به ما برسند و 
ما را بگیرند. پسر ابه را عقب گذاشتم که با 
وی مشغول گردند. او را کشتند و به تعقیب ما 
ادامه دادند. امه مردی فربه بود (کند می‌رفت) 
و چون به ما رسیدند بدو گفتم که زانو بزن. 
وی زانو زد. من خودم را به وی افکندم تا مانع 
کشتن او شوم. لیکن از زیر بر وی شمشیر زدند 
تا آنکه او را کشتند و ضربات شمشیر یکی از 
آنان به پای من اصابت کرد (راوی گفته است) 
عبدالحرمن بن عوف اثر همان ضربه را که به 
پشت پایش بود به ما نشان می‌داد. 

ابوعبدالله گفته است: یوسف از صالح شنیده 
و ابراهيم از پدر خود (اين حدیث را) شنیده 


تا 


باب ۳: وکالت در بیع نقد و اشیایی که وزن 
می‌شوند 
عمر و ابن عمر در بیع نقد کسی را وکیل 


-٩‏ اميه بن خلف کسی بود که بلال را که در مکه اسلام آورده بود به سختی شکنجه می‌کرد. 
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۲۷ ۳۰۳ - حَدتنا عبداللّه بسن پوسف : 
اخبرنا مالك عن عدالمجید بسن سهیل بسن 
تن بن عرش هن سم نایب » من 
ي مد اي آبي هر رضي اف هم 
سول اه 88 سمل رجا علی حير . فجاءهم 
مر جنیب ‏ ققال :أل تمر یر هکذا» . قال : 
إا e‏ بالصاعين واص این 

تة » ققال : «لا تفعل » ؛ بع اج بالدراهم به 
ما ۱ 


وقال : في ايان ضل ذلك 
۱۳۰۲ ریم [Near‏ 


eme 


-٤‏ باب : إذا اتصر الرُاعي 
آو الوکیل شاة نموت › 
وشن یف بح واصنع 
ما بخاف عليه الفستاد . 


و 


انا عبيداللّه » e‏ سم کب شاه 


ورو سے کے 


بح یه : آنه گات لهم غنم ترعی بسلع » 
ما جای هس امرگ » قَکَسَرَت حجرا 
قَبحتها به » قال لهم : لا اكوا حى اسان اي ۰3 
eS‏ 


ee 


اق 


تاه عبدة عن یال CIES‏ 


. [ انظر : 00.1 


fee. 4 


کتاب وکالت 


گرفتند 
۲ و ۲۳۰۳ - از سعید بن مسیّب روایت 
است که ابوسعید خدری و ابوهریره(رضیا عن) 
گفته‌اند. 

رسولالله(صلیاه عليه وسلم)» مردی را عامل 
خیبر تعیین کرد وی به آنها خرمای جنیب 
(خرمای خوب) آورد. آن حضرت فرمود: آیا 
همه خرماهای خیبر از همین نوع است». وی 
سای نم دا تلور 
صاع» و دوصاع را در بدل سه صاع خرمای 
(مخلوط) عوض می‌کنيم. آن حضرت فرمود: 
«چنین نکن خرمای مخلوط را در بدل پول 
بفروش و خرمای خوب را در بدل پول بخر. 
و در مورد اشیایی که به وزن فروخته می‌شود 
نیز چنین فرمود: 

باب ۴: اگر چوپان یا وکیل وی. گوسفندان 

را در حال مردن ببیند. با چیزی را درحال 
فاسدشدن ببیند. گوسفند را ذبح کند و انچه 

را بیم فساد می‌رود اصلاح گرداند. 

۶ - از نافع. از ابن کعب بن مالک روایت 
است که پدر وی گفته است: گوسفندان ما بر 
کوه سلح می‌چریدند. کنیز ما که همرا گوسفندان 
بود گوسفندی را درحال مردن دید. وی سنگی 
را شکست و با آن گوسفند را ذبح کرد. 

کعب به ایشان گفت: از گوشت آن مخورید 
تا از پیأمبر(صلیانه عليه وسلم» سوال نمایم- یا 
گفت- کسی را بفرستم تا از پیامبر(صلی عله 
وسلم» سوّال نماید. وی از پیامبر(صلیاله عليه وسلم) 
سوال کرد یا کسی را فرستاد تا از آن حضرت 
سؤال کند. آن حضرت بعه خوردن آن حکم 
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۵- باب : وکا الشاهد 
والفائب اه 


وب هن عرو إلى رتاه ور اب 


آن يكي عن أهله » الصغير والکییر . 

۱۳.۵ - حلا آبو نعم : حدا سین » عن سَلمة بن 
کل ۰ عن آبي سمه » عن آبي هريره ڪه قال : گان 
لجل على اي 38 سن من الاب »ناسا 
E‏ . قطبواسته کلم تج دواكة إلا 
تما كقال : «أعْطوة» . ققال : أوكيني آوگی لب 
قال ای ا : إن خيلركم aE,‏ . [اظر: 
Ce CEYE ۲۳۹۴ ۱ ۹‏ 


. ] آخرجه مسلم: ۱۹۰۱ بنحوه‎ ٩ 


- باب : الوكَالة في 
قضاء ء الدیون 


کے قرو 


۱۳۹ - حدلنا سلیمان بن خرب : حدشاشعبة» عون 
نکیل : سمط ت ابا سین دامن » »عن 


ی التي ا 


آبي هريرة ظله : آن رجلا 2 یتقاساء الف 
هم به اصحابه » ققال سول الله 8# : «دعوة كان 


کتاب و کالت 


کرد عبیدالله (راوی) گفته است: کار آن کنیز که 

گوسفند را (با زرنگی) ذبح کرد مرا به شگفت 

آورد. 

متابعت کرده است «معتمر را) عبده از 

عبیداللّه. 

باب ۵: وکالت از کسی که حاضر و غایب است 
رواست ۱ 

عبدالله بن عمرو به سرپرست اموال خود که 

غایب بود نوشت که از جانب خورد و بزرگ 

خانواده او صدقه بدهد. 


۵ - از ابوهریرهدرضی‌اله عنه) روابت است 
که گفته:مردی از پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم» شتری 
طلب داشت. که سن آن معین بود. وی نزدت 
آن حضرت آمد و خواستار ادای طلب خود 
شد آن حضرت فرمود: «طلب او را بدهید» در 
جستجوی آن شدند تا شتری به همان سن و 
سال پیدا کنند. اما نیافتند مگر 2 
سال آن کلانتر بود. آن حضرت فرمود: «همان 


شتری که سن و 


را به او بدهید». آن مرد گفت: حق مرا ادا کردی 
خداوند حق تو را ادا گرداند. 

پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «بهترین شما 
کسی است که به نیکوترین وجه حق را ادا 
گرداند» (یعنی سخاوتمدانه). 


باب ۶: وکالت در ادای قرض 
۹ - از ابوهریره(رضیاث عنه» روایت است که 
گفته است: مردی نزد پیامبر(صلیاث عليه وسلم) آمد 
و با درشتی طلب خود را تقاضا کرد. یاران, 


قصد آزار وی کردند. سول الله (صلی‌الله عليه وسلم) 
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لصَاحب الق مقالا). نم قال : (أعطوه سنامفل سته6 . 
قالوا : اسول اللّه إلا هل مسن سنه » كقال : 
«آعطوه فان من خیرکم أ ۳0 حستکم قَضَاء) 


۰ اخرجه مسلم: ۱۹۰۱ ] . 


. [راجع : 


۷- باب : إِذا وهب شتا 
کی اؤ شقیع قوم جاز 
لول اي 8# لوفد رازن حي سالوه انم ۰ 
تلایا : (تصيي لکم) . 


7۱۳-۷ - حدلنا سید بن عَقَيْر قال : حدّني 


لت قال : لني یل » عن نشاب قال ی 


عرو ظ 
مرس 6 وه 


ام ا 


مس ص 


تن :اي و رتست یم 
ی میم 


حي قل من لاف » کین لیم سود ول © 
یر هم الاز رختی الا مين » قالوا : إا تخار 
ام سول الله 89 في سم » E‏ 
لبم هو له ثم قال : بوتکم لاء قذ 
جاووت این » واي قذ ریت نآرد ایهم سیم > فمن 
احب منم انب بقل قلیفتل » ومن احب منم أن 
کون علی له یط ام ول ايء الله علا 


کتاب وکالت 


فرمود: «او را به حالش بگذارید زیرا صاحب 
۱2 
«او را شتری بدهید که هم سن و سال شتر او 
اقا پاراق کف شعری تمی‌باييم مگر کار 
از شتر وی فرمود: «همان را بدهید. زیرا بهترین 
1( 
را ادا می‌کند». 


باب ۷: اگر کسی به وکیل و با کسی که به 
شفاعت قومی آمده است رواست 


نظر به فرمودة پیامبر(صلیاش یه وسلم) به فرستاد گان 
قبیله هوازن» آن‌گاه که در مورد غنایم از آن 
حضرت سوال کردند و پیامیر(صلیانه عليه وسلم) 
فرمود: «سهم من (از مال غنیمت) از آن شما 
باشد). 

۷ و ۲۳۰۸ - از غروه که مروان بن حکم و 
مسور بن مَخرمه رواست است به او گفته‌اند: 
آن‌گاه که فرستادگان قبیلة هوازن نزد مسلمانان 
آمدند. رسو لاله (صلی‌اث علیه وسلم» ایستاد و ایشان 


۰ از آن حضرت خواستند که اموال و اسیرانشان 


را به ایشان با زگرداند. رسول‌اللّه(صلی‌اه عليه وسلم) 
به آن‌ان گفت: «خوش‌ترین سخن در نزد من 
ی اه بی ی ا کو 
برگزینید: یا اسیران یا اموال» و همانا من برای 
انها انتظار کشیده بودم». 

همانا پیامبرصلیاث عليه وسلم) هنگام بازگشت 


راست‌ترین 


از طایف (به جُعرانه) بیش از ده روز انتظارشان 
را کشیده بود. چون برای آنان آشکار شد که 
رسول الله (صلیاذ عليه وسلم) به جز یکی از آن دو 


خواسته را برنمی‌آورد گفتند: ما اسیران خویش 
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صحیح‌الیخاری 


لمعل . تال الناسٌ : قد طیتا ال درسُول له 
هم » قال : سول اللہ 8 :الا دري من آذن نکم 
ی اتف رس ۰ قارجعوا حتی يروا لا 
عرفا ؤكم آمرکم» . فرجَم ناس . تکلمم عرگاژهم: 
م رجعوا إلى رسول الله ا قَأخبروه :نم قد يبوا 
وأذنُوا . a‏ انظر: ۴۲۵۳۹ ۲۵۸۶ ۲۱۷ 
EIA TIT‏ ۷۲ ] [احدیست: ۲۳۰۸ انظر : ۲۵6۰ 
N۷ ۹ ۴۳۱۳۲ ۴۷۲۰۸ ۴‏ وانظر في اطبة » باب 


۲ 


۸- باب : دا وکل رجل آن 
بعطي شنیا ولم ببین كم 
بعطي , فاعطی على ما 


e فه‎ 


e ٤ قآ مه‎ 


ورو و رو و 


ولم يبلغه كلهم . رج ل واحد منم » > عن جابرین 


۴١‏ کتاب وکالت 


را برگزيديم. آن‌گاه رسول له (صلیانه عليه وسلم) در 
میان مسلمانان به خطبه ایستاد. و خداوند را 
بدانچه سزاوار اوست ستود و سپس فرمود: 
«اما بعد همانا برادران شما توبه‌کنان نزد ما 
آمده‌اند و من صلاح در آن دیده‌ام که اسیرانشان 
را به ایشان بازگردانم, پس هر یک از شما که 
دوست می‌دارد این کار را بکند باید این کار 
رابا کد و خر کسی او نما دوست مداخ ون 
نصیب خود بماند. تا عوض آن را از نخستین 
غنیمتی که خداوند به ما می‌رساند به او بدهې 
جنان کند» . 

مردم گفتند. ما رهایی اسیران را به جهت 
خوشی رسول الله (صلیاله عليه وسلم) پذيرفتيم 
رسول اللّه(صلیال عليه وسلم) فرمود: «ما نمی‌دانيم که 
کدام یک از شما بدین کار رضایت دارد و کدام 
کس رضایت ندارد. پس نزد بزرگان خویش 
بروید تا ایشان نظر شما را به ما برساننده. 

مردم نزد بزرگان خویش رفتند و با آنها 
گفت‌وگو کردند و سپس نزد رسولالله(صلیاث 
علیه وسلم) بر گشتند و آن حضرت را از خشنودی 
و اجازه آنها بر این امر خبر دادند. 


باب ۸: اگر مردی را وکیل کند که از جانب 

وی چیزی بدهد و معین نکند که چه مقدار 

بدهد و او آنچه در میان مردم متعارف است 
بدهد. 

۹ -م از عطاء بن ابی رباج و غیروی روایت 

است که هر یک بر سخن دیگری می‌افزاید و 

تمام حدیث (به‌طور کامل) به هر یک از ایشان ` 
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ضي اله عنم قال : تام اي ا في 

سوه نت على جل تال »مهفي آخ رام 
ت مربي اي 8# » قتال e‏ . قلت : جابرین 
لا › قال: (ماگلك) . لت : إن على جمل تقال؛ 


تال + ومع قضیب 6 . فلت : تم » قال : (أعطنيه). 


رصم 


٤ E‏ ان من لك مان من ول 
موم » قال : ( بعنیه ) . فلت و 


مر چم 


اله » قال : « بعنيه قد له باريعة دانير وك ظهره ی 


میم 


المت لما کمن اة ات ارتحل ‏ > قال : 
ان ی . فلت « وت امراةقذ خلا مها , قال : 
هلا جَارية لاعها وثلاعبلت» . فلت : : إل آبي توفي 
وتات قارفت ان انح انراةقذ تخل 
مه , قال : (قدلك) . ما قدص امین قال : «یا بلال؛ 


اقضه وزده) قاططاء رة 5 » قال 


سے ر 


جابر : : لا ارقي زا سل الله 5 تم یکن القبراء 
ثارق جراب جابر بن ال . [راجع : ۶۳ . أخرجه مسلم 


مرحم 


۵ مختصراً باختلاف وبقطعة ليست في هذه الطریق, وهو ف الرضا. 
ر٤ ٥‏ ) بلفظ مختلف وف الساقاة( 1۱۰٩‏ ] . 


کتاب وکالت 


نرسیده است. اینکه جابرین عبدالّه(رضیل عنه) 
گفته است: با پیامبر(صلیا عليه وسلم) در سفری 
همراه بودم و به شتری کند رفتار سوار بودم 
چنان که از مردم عقب افتاده بودم پیامبر(صلیلثه 
عليه وسلم) بر من گذشت و فرمود: «کیستی». 
گفتم: جابربن عبدالله. فرمود: «تو را چه واقع 
شده است» گفتم: شترم آهسته می‌رود. فرمود: 
«آیا چوبی با خود داری». گفتم: آری. فرمود: 
«آن را به من بده». چون را به وی دادم آن 
حضرت شتر را زد و بر آن بانگ برآورد. پس 
از ان د شتر از همان جای» خودش را به پیشاپیش 
مردم رسانید. 

آن حضرت فرمود: «شتر خود را بر من 
بفروش». گفتم از آن تو باشد یا رسول‌اله. 
فرمود: «بر من بفروش و من آن را به چهار 
دینار از تو می‌خرم و تا رسیدن به مدینه بر آن 
سوار باش». 

و چون به مدینه نزدیک شدیم من راه 
خانه‌ام را پیش گرفتم. فرمود: «کجا می‌روی» 
گفتم: با زنی بیوه ازدواج کرده‌ام. فرمود: «چرا 
با دوشیزه‌ای ازدواج نکردی که با وی بازی 
می‌کرد و با تو بازی می کرد» گفتم: پدرم مرد و 
از خود دخترانی به جا گذاشت. و من خواستم 
با زنی ازدواج کنم که باتجربه باشد و از آنان 
وارسی کند. آن حضرت فرمود:کاری نیک 
کردی. وقتی به مدینه رسیدیم آن حضرت 
فرمود: «ای بلال طلبش را بده و بیشتر بده» وی 
چهار دینار داد و یک قیراط بدان افزود جابر 
گفته است. آن قیراط زیادی رسول‌الّه(صلی‌اه عليه 


وسلم) را از خود جدا نمی کردم. 
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4- باب : وكالة المراة 
الامام في الاح 
۰ - حَدکنا عبدالله بن یوسف : آخبرنا مالك ۰ عن 
يي حازم » عن سل بن سد قال : جات ام ای 
سول الّه اة ققالت دا رسو الله »اي قذ وهبت ك 
من نمسي . ال رل ۰ روجیها . قال : «قد زوجتاگها 
بعامَعلف من اشرآن» ایا oes‏ ۹ 
o‏ ارو رو Fere ente‏ 4 
۰ ۷ ۷ وانظر في النكساح » باب .٩‏ آخرجه 


مسلم : ۱4۷۵ مطولاً ] . 


۰- باب : لذا ول رجلا 
درك الوکیل شنیذ قاجازه 
الموکل فهو جائز » ون افرضه إلى نجل 
مسمّی جار 


ره رز رم وق 9 


او قرف درلا الم ورو دشا 


عوف» عن محمد بن سیرین عن آبي هریرة ظ4 قال : 


وکلني سول الله 8# بحقظ زگاه ان » اني آت» 


ص 


Fo‏ ۳9 ا 


+ وله لارقلت 


كَل یمن العام 3 فاخذته وقلت 


ای سول الله 8 » قال : اّي متا وعلي ال ولي 


رت ۶ مه و ۳ 


ساج فان : قح عله در قال 


ا لے 


الي 8 : «يا با هیر ما قعل سول الارة» . قال : 
لے :یا رسُول الله » شگا حاجه شديدة » وعالا ‏ 


ا مو گرم ب و ر میت 


فرحمته فحلیت سبیل > قال :«آما إِلَهقَدكذبك› 
7 


دسیون ترقت سينود قول رر 
ی راودا > قال دس ي اي 
لھ سے کے بے ورس مره 


محتاج وعلي عیال. e‏ 
قأصبحت کقال لي رسول الله 8 :( آبا هریرةمافمل 


کتاب وکالت 


راوی می‌گوید: آن قیراط از کیسه (یا نیام 


شمشیر) جاہربن عبدالله جدا نمی‌شد. 


باب :٩‏ وکیل‌گرفتن زن امام را در عقد نکاح 
۶۰ - از سهل بن سعددرضیا عنه) روایت 
است که گفته: زنی نزد رسول الله (صلیاش عليه وسلم) 
آمد و گفت: یا رسول الل همانا من نفس خود 
را به توبخشیدم. مردی گفت: او را به ازدواج 
من درآور. آن حضرت فرمود: «همانا او را به 
ازدواج تو در آوردیم بدانچه از قرآن حفظ 
داری». 


باب ۱۰: اگر کسی را وکیل بگیرد و وکیل 
چیزی را بگذارد 

کی کل ات مار یداو نگ رتسگ و کر 
مُوکل به میعاد معین قرض بدهد جایز است 
۱ - از محمدین سیرین روایت استکه 
اپوهریره(رضیا عنه) گفته: رسول‌الّه(صلی‌اه عليه 
وسلم) برای نگهداری اموال زکات ماه رمضان مرا 
وکیل گرفت. رهگذری نزد من آمد و غله‌های 
صدقه را با هر دو دست برمی‌داشت. من او را 
گرفتم و به او گفتم: به خدا سوگند تا تو را نزد 
رسول‌الّه(صلی‌اه علیه وسلم) نبرم. وی گفت: تا تو را 
صلی‌اته علیه وسلم) نبرم. وی گفت: من 
خت سخت نیازمندم. او 


نزد رسول الله( 
محتاجم و عایله‌مند. و بدان سخت 
را رها کردم و چون صبح فرا رسید. پیامب ر(صلی‌انه 
عليه وسلم) فرمود: «ای ابوهریره. دیشب زندانی 
تو چه‌کاری کرد» گفتم: یا رسول‌اله. وی از 
شدت احتیاج و عایله‌مندی شکایت کرد. بر 
وی رحم کردم و گذاشتم که برود آن حضرت 
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کتاب وکالت 


سا مر ما و مر 


رالا OE‏ قال ««سا هد 


گڏبك› وسیعود) . فرصه الال » جَ یوم 


e 2 ەور‎ 


العام > قَأحَنْته لت : : لارقعنك إلى سول له 3 وَهَدَا 


آخرگلاث مرت تم لا شود َنود . قال : 


ےگ م ۶ وس وم 


نيع کلمات ی لب . فلت ما هو ؟ قال: 


یت إلى فراشك »قافو یارس : له لاله 


مر وم 


الا هو الحي الیو 4 ی كم الآية » َك تن یرال 
لك من الله حافظ ٤‏ رلا قطان ی بح ۰ 


ا TT‏ سول الله ل : ما 


فرمود: «آگاه باش که او به تو دروغ گفته است 
و بازخواهد امد». دانستم که وی بازخواهد 
آمدء زیرا رسول‌اله(صلیاث عليه وسلم) گفته بود که 
«وی بازخواهد آمد», زیرا رسولالله(صلیاھ عله 
وسلم) گفته بودکه «وی بازخواهد آمد» در انتظار 
فرصت بودم که وی بازآمد و با هر دو دست به 
پرداشتن غله آغاز کرد. او را گرفتم و گفتم که 
تو را نزد رسول‌اللّه(صل وان عليه وسلم) می‌برم. وی 
گفت: مرا بگذار که سخت محتاج و عایله‌مندم 
و بار دیگر نمی‌آیم. بر او رحم کردم و رهایش 
کردم. چون صبح فرا رسید. رسول‌الّه صلی‌انه عله 
وسلم) به من گفت: «ای ابوهریره اسیر توچه کار 
کرد». گفتم: يا رسول‌الله وی از احتیاج شدید و 
عایله‌مندی خود شکایت کرد بر او رحم کردم 
و گذاشتم که برود. آن حضرت فرمود: «آگاه 
باش که او به تو دروغ گفته است و بازخواهد 
گشت». 

من مترصد فرصت بودم که بار سوم آمد 
و به غله برداشتن شروع کرد به او فتم: تو را 
نزد رسول‌الّه(صلی‌اثه عله وسلم) خواهم برد. و این 
بار سوم است که می‌گویی دیگر نمی‌بایی و 
بازمیایی. 

وی گفت: مرا بگذارء تا تو را کلماتی تعلیم 
بدهم که بدان کلمات خداوند تو را بهره‌مند 
گرداند. گفتم: آن کلمات کدام‌اند؟ 

وی گفت: آن‌گاه در بستر خواب می‌روی: 
آیالکرسی را بخوان «ال لا اله الا هُرّ الى 
القَیُوم» تا آن‌که آیۂ را تا آخر بخوانی به تحقیق 
که (از برکت آن) هميشه ازجانب خداوند بر تو 
نگهبانی مقرر می‌باشد و تا صبحگاه شیطان به 
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۱- باب : لا با الوکیل شيْنًا 
قاسدا » قبیعه مردود 
1۲ - حلا پسحاق : لا یحی بن صالح : حا 


0 و 


۵ + عن یحبی قال : سّمعت عقة بن 

بدلافر : اه سمع آبا سعید الخدري نله قال + جاء 
لا ی الي څا بتر برني »تال له اي« :من 
آین هذا» . قال بلال : گان عندنا تمرردي»» قحت منه 
صاعين بصاع » لطعم اليه » ققال الي ند 
ذلك : ( أوه آوه » عین الربا عين الرپا لاش" 
إا ارذ تن تشتري قبم شرآ ء ثم اشترهبه». 


کتاب وکالت 


تو نزدیک نمی‌شود. من او را رها کردم. 
چون صبح فرا رسید سول اله(صلی عليه وسلم) به 
بخ کت اسر ر دشب چ کر کر کت 
یا رسول‌اله گفت» که مرا کلماتی تعلیم می‌دهد. 
که خداوند مرا بدان کلمات بهره‌مند می‌سازد 
آن‌حضرت فرمود: «آن کلمات چیست» گفتم 
که وی مرا گلفت: آن‌گاه که به بستر می‌روی» 
آیةالکرسی را از اول بخوان تا که آن را تمام 
کنی «الله لا اله الا هوالحی؛* الْقیُوم» و مرا گفت: 
همیشه از جانب خداوند نگهبانی بر تو مقرر 
می‌باشد و تا به وقت صبح شیطان به تو نزدیک 
نمی‌شود. 

(راوی میگوید) صحابه در خیر رسانی 
خرص تر ودنك 

پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «آگاه باش که 
وی راست گفته است و خود درو غ گوی است. 
ای ابوهریره ایا می‌دانی که در این سه شب با 
کدام کس سخن می گفتی؟» ابوهریره گفت: نه 
آن حضرت فرمود: «وی شیطان بوده است» . 


باب ۱۱: اگر وکیل به بیع فاسد چیزی بخرد. 
بیع وی مردود است 
۲ - از ابوسعید خدری(رضیاه عنه» روایت 
است که گفته: بلال برای پیامبر(صلی‌اثه عليه وسلم) 
مقداری خرمای خوب آورد. پیامپرصلیا علبه 
وسلم) به او گفت: «اين خرما را از کجا آوردی» 
بلال گفت: نزد ما خرمای نامرغوب بود. دو 
صاع از آن را در بدل یک صاع فروختم تا 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) از آن بخورد. 
پیامبر(صلی‌الثه علیه وسلم) در این وقت فرمود: 
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[آخرجه مسلم : ۱۵۹6 » وجاء مطولاً في الساقاة (64)] 


۲- باب : الوكالّة في 
الوفف وتففته وآن 
بطعم صدیقا له وی نام ِ‌ ۵ 


هم م 8 ۶ 


عمرو :قل في صتگة عر EE‏ 


ق 


یل کل سب له غیر مائ ما . فان این 


عمر هو يلي صقّة عم ۽ دي لتاس من أل مک 
گان ینزل علیهم . [ 
۳ 2۲۷۷۷ . وانظر في اثزارعة » باب ۱۶ - الوصایا باب ۱۲ 


و۱۳ آخرجه مسلم: ۱5۳۲ مطولاٌ به اختلاف] 


py HVE E انظر‎ [ 


و SIR e‏ 
۳- باب : الوكالة فى الحدود 
کے عق ۹ مہ که و 
۶ ۳- حدتّ آبوالولید : آخبرتااللیت ؛ 
es 2 ۰ ۳‏ 1 ۳ ا r a‏ 
عن ابن شهاب »> عن عبیدالله »> عن زید بن خالد وابي 
ھر راا عن النبی هه قال : ( واغد یا نیس ای امرأة 
ی 13 ان 1 
هدا ؛ فان اعترقت فارجمها). [الحدیث : ۲۳۱6 انظر : 
FAT TEA‏ ۲۷۲۵ ۲۵ ۲۸ موق 
Ae ۹۸4۳ ATS‏ ۳۷۱۹6 ۰۷۲۵۹ 2۷۲۷۹ 
[اطدیث: ۲۳۹۵ انظر : ۲۹۹۵ ۳۲۷۲6 AYY (FFF‏ 
o ATE ۴‏ که cC NIY < ABS‏ 
N ۸‏ . آخرچه مسسسلم : ۱۹۹۸-۱۹۹۷ 
مطولا]. 


را تہ 


mı‏ - لتا این لام : خر لاب التقفي» 


عن اوت عن ابن آبي ميگ » > عن عقبة بن الخارث 
قال : : جيء بالعَیمَان 3 أو ابن اسان 3 شارا » فأمرَ 


کتاب وکالت 


وا أ این بیع ربا است. این کار را مکن. اگر 
می‌خواهی که خرما بخری» خرمای نامرغوب 


باب ۱۳: وکالت درمال وقف و نفقة وكيل و 
اينکه وکیل دوست خود را از آن بخوراند و 
خود برطبق عرف از آن بخورد 
۳ - از سفیان روایت است که عمرو دربارۀ 
وقف عمر(رضی‌اث عنه) گفته: بر متولی وقف 
گناهی نیست که از مال وقف بخورد و رفیق 
خود را بخوراندکه البته این امر نباید به نیت 

جمع‌آوری مال باشد. 

ابن عمر تولیت (سرپرستی) اموار موقوفة 
عمر بن خطاب را به عهده داشت و از آن به 
مردم مکه که در منازل‌شان فرود می‌آمد. هدیه 


می‌داد. 


باب ۱۳: وکالت در احرای حدود (محجازات) 
۶ و ۲۳۱۵- از زیدین خالد و ابوهریره(رضی‌اله 
عنه) روایت است که پیامبر(صلی اله عليه وسلم) فر موده 
است: «ای انیس فردا نیزد همسر این زل برو. 
اگر وی به زنا اعتراف کرد او را سنگسار 
کن». 


٩‏ - از ابن ابی ملکیه که عقبه بن 
ت است که گفته: مردی 
به نام عیمان, یا ابن نعیمان که شراب نوشیده 


حارث(رضی‌اله عنه) روایت 
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مر و 2 کر اس ا ا نے مره ء وم وه و 
سول الله منکن في یت أن یروا . قال : 


فکنت آنا فيمن طربه ٤‏ قضربتاهبالتتال والجرید . [انظر: 


Ye ۷۷ 


۶4 - باب : الْوكَالَة قى 
ese‏ 


لوخدل ی رن ود »عن عَمْرة بت 
عبدالرحمن ع نها آخبرثه : قالت افش نش رضي الله نها : 


و عیام م 


نا قللت قلاند هدي سول الّه هي 1 ثم قلدها 


رل الله تیه ثم بت بهَامَح بي » > فلم يحرم 


قرع رو ۶ مت 


على سول الله 8# شي ءاحل له له ی تحر هي 
[راجم : A‏ 


-٥‏ باب : إذا قال الرجل 
لوکیله : ضعه حیث اراك الله 
وقال الوکیل: قد سمحت ما قلت 
۸ - - حلي یحی بن یی قال : قرأت عَلّى مّالك» 
عن اسحاق بن بل تسج اسن ما یل 
گان آبو طلْحة ۳ الأنصاربالْمَديَة مالا وان آحخبٌ آمواله 


رر ل ان 


یه رحا وكات متفه لسنجد. وکا رول الک 84 


ی ما مرس 


اشامن ماه ها یب لمات : لن الوا 
ری توا تون » .امابو طلحة إلى سول ال 


تال : سول لّه الله تعالی قول في کاب :ون 
الوا حى وا ممانجون ‏ وان أحّبأموالي إل 


7 


رخا وا صه له رجو برها وذُخرهَا عند له 


ر 


فضعها يا رسول هت شنت » قال : «بخ ؛ ذلك م مال 


۱- یعنی فرستادن قربانی به مکه» حالت احرام را برفرستنده موجب نمی‌شود 


کتاب وکالت 


بود آورده شد پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) به کسانی 
که درخانه بودند. امر کرد که او را بزنند. و من 
در زمره آنانی بودم که او را می‌زدند و ما او را 
با کفش و شاخه خرما می‌زدیم. 


باب ۱۴: وکالت در قربانی شتر و تیمارداری 
از آن 

۷ - از عمرءة بنت عبدالرحمن روایت 
که عایشه(رضی‌ال عنها) گفته: من با دستان خویش 
گردنبندهای د شتران قربانی رسول‌الّه(صلیاله عليه 
وسلم) را بافته‌ام و سپس رسول اه اصلیاه عليه وسلم) 
با دستان خویش آنان را قلاده کرد و سپس آنها 
را توسط پدرم (به مکه) فرستاد و حرام نشد به 


به سینت 


سول اه (صلیانه عليه وسلم) آنچه خدا بر وی حلال 
ساخته بوداتا آن‌که قربانیها ذبح گردید. 


باب ۱۵: اگر کسی به وکیل خود بگوید: 
در آن تصرف کن به گونه‌ای که خدا تورا 
می‌نماید و وکیل بگوید: همانء آن‌چه را گفتی 


شنیدم . 

۸ - از انس بن مالک«(رضی‌النه عنه» روایت 
است که گفته: یو طلسه ثروتمندترین مرد 
مدینه در میان انصار بود و محبوب‌ترین مال 
وی باغ بیرَحاء بود که در مقابل مسجد واقع 
بود و رسول‌اللّه(صلی‌اله علیه وسلم) بدانجا می‌رفت 
و از آب زلال آن می‌نوشید. و چون این آیه 
نازل شد: 

«هرگز نيابید تا آن‌که خرج کنید از آنچه 
دوست میدارید (ال عمران 4۲) ابوطلحه 
به حضور رسول‌اله(صلیاه عليه وسلم) آیستاد و 
گفت: یا رسول‌اله خداوند تعالی در کتاب 
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1 7 
طلخا ره ريت 


9 


اب اسماعیل » » عن مالك . وقال روح» ء عن مالك : 


«یج). . [راجع : ۱۸۱۱ انار :۸۰ ] . 


-٦‏ یاب : وكالّة الأمين 
في الخزّانة وتحوها 


مر کر ام وه 


۱۳۹ - حَدنا محمد بن الْعلاء + حدگنا ابو أسامةً » عر 


برد بن بدا ۰ عن آمي برد ۶ عن آبي موسی ظههء 
و 


يت این زي يضق 


رم 


ر از ال ) . [راجم : ۱6۳۸ . أخرجه 
دي اهر ین اجغ 


(er: ملم‎ 


کتاب وکالت 


خود می‌فرماید : «هرگز نیابید نیکوکاری را 
تا آن‌که خرج کنید از آنچه دوست می‌دارید». 
همانا دوست‌داشتنی‌ترین مال در نزد من باغ 
بیرحاء است من ان را برای خدا صدقه می کنم 
و پاداش و ذخیرهة اخروی ان را از خدا اميد 
می‌کنم. یا رسول‌اله. پس هر طور که می‌خواهی 
درآن تصرف کن (یعنی صدقه بده). 

آن حضرت فرمود: «آفرین» آن ملک سودآوری 
است. آن ملک سودآوری است. همانا آنچه را 
درمورد آن گفتی شنیدم به‌نظر من بهتر است آن 
را برای نزدیکان خود صدقه بدهی». 

ابوطلحه گفت: چنان می‌کنم پا رسول‌ال. 
ابوطلحه آن باغ را میان نزدیکان و پسران 
عمومی خود تقسیم کرد. 

متابعت کرده است (یحیحی را) اسماعیل از 
مالک. و روح به روایت از مالک گفته است: 


رابح (عوض لفط رایح» یعین سودآور). 

باب ۱۶: وکیل گرفتن شخص قابل اعتماد در 

خزانه‌داری و مانند آن 

۵۹ - از ابومسیو(رضیا عنه» روایت است که 
پیأمبر (صلی‌الش عليه وسلم) فرموده: 
«خزانه‌دار مورد اعتماد. کسی که نفقه می‌کند- 
و بسا که راوی گفته است - کسی که می‌دهد- 
آنچه را به او امر شده به‌طور کامل و وافر و 
باخوشی خاطر به کسی که به او امر شده. وی 
یکی از صدقه‌دهندگان است». 
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ا- باب : قضل الرَرْع 
والفرس إذا أكل منْه 


وگوله تائی : « أفرأيتم ما حون . آآشم تزرعونه 
آم حن الآ رون . و تشاء لحعلاه حطاما4 [الراتمة: رداک 
۰ 


ےہ ی و 


ص 


a‏ لها ایو عرانةء 


e : E 3 عن فا‎ 


0 


بے ۳۳ 


منه طیر ‏ ا رش E E‏ 
وقال تا شنلم : حقا آبان : حا کاڈ : حلا 
انس . عن الي 8 . [انظر : 31۰1۲ اخرجه ملم : 


[oer 


۲- باب : ما حدر من 
عواقب الاشتغال بالة الرَرْع 
آو مجاورة الْحَد الذي آمر به 


E: ۳۳۱‏ : حا عبداللّه ین 
سالم الحمصي : حدقا محمد بن زياد هي > عن ابي 
ماما هلي قال : رای سكة وش من آلة رث 
فقال + مت الي یل یل ینت قوم 
لاا أذخله الله الثل) 


کتاب مزارعت 


بسمادته الرحمن الرحیم 
۱ - کتاب مزارعت! 


باب ۱: فضیلت زراعت ونشانیدن نهال که از 
حاصل آن خورده شود . 

و فرمودهٌ خدای تعالی: «آیا دیدید آنچه 
می‌کارید. آیا شما آن را می‌رویانید. یا ما 
رويانيده‌ايم» اگر بخواهيم بگردانيم آن زراعت 
را گیاهی درهم شکسته (الواعه 0۵-۳). 
۰ - از قتاده از انس بن مالک(رضیاة 
عنه) روایت است که رسول اللّه(صلیال عليه وسلم) 
فرموده: «هیچ مسلمانی نیست که درختی 
بنشاند و یا بذری بیفشاند که از آن پرنده يا 
انسان» یا حیوانی بخورد. مگر آن‌که او را در آن 
کار صدقه است؛». 

و مسلم ما را گفته است: آبان. از قتاده 
از انس از پیامبر«صلیاث علیه وسلم) روایت کرده 
است. 
باب ۲: آنچه حذر می‌شود از عواقب اشتغال 
به ابزار زراعت و تجاوز از حدی که بدان امر 

شده است. 
۱ - از محمدین زیاد الالهانی روایت است 
که گفته: ۲ 

ابومامَة باهلی با دیدن آهن قلبه و سایر 

ابزار کشاورزی گفت: از پیامبر(صلیا عليه وسلم) 


شنیده‌ام که می گفت . 


۱- مزارعت. عفدی است میان مالک زمین و کسی که بر آن کار می‌کند. بدین معنی که مالک زمین» ملکیت خویش را در اختیار کسی قرار می‌دهد که به آن 
کشاورزی کند و حاصل زمین را طبق توافق قبلی به سهم مناصفه, یا دو سوم و غیره میان خود تقسیم کنند. مزارعت را در اصطلاح کشاورزی هرات بذرگری 
و کشمندی می‌گویند..هرچند عقد مزارعت نزد امام ابی‌حنیفه صحیح نیست ولی نزد صاحبین صحیح است. 
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ور 2 و 


قال محمد : واسم أبي أمامَة : صلدّي بن عجلانٌ . 


۳- یاب : اتنّاء الکلب نت 
مس هه زره و ای ا 


یحبی بن أبي گثیر اب ات »عن ره 


2و رو 


قال : ال سول 3 : «من مسك کلب فص 


۶ #2 ۶ 


کل یوم من عمله قاط 1 إلا کلب حرث َو ماشية» . 


قال ابن سیرین وأو صالح » ڪن آبي هرة ‏ عن 
التي 8# : « إلا کلب عتم أو حرث أو صيّد» . 

وقال آبو خازم » عن أبي هريرة ء عن الي 8 : 
(کلب صد أو ماشیة) . [انظر : ۳۴۳۲١‏ . آخرجه مسلم : 


9۷۵ 
۳ - دا داهن وف : آخبرتا مالك » عن 


۶ بے ۳ 1 ET‏ 
یزید بن خصيفه اسب نید که :اس 


ی مرو میتی ات 


سین آيي زمر ۽ رجلامن از شنو ¢ كت 


۵2۰ کتاب مزارعت 


«همچو ابزار آلاتی به خانه مردم وارد 
نمی‌شود مگر آن‌که خداوند خواری را در آن 
وارد می‌کند!. 

محمد گفته است: اسم ابوامامه.ء صدی بن 
عجلان است. 


باب ۳: نگهداری سک برای پاسبانی زراعت 
۲ -از ابو هریره(رضی الث عنه) که رسول اللّه(صلی ال 
عليه وسلم) روایت است که فرموده: 

«کسی که سگ نگه می‌دارد. یک قیراط 
روزانه از عمل نینک خود می‌کاهد» به جز 
سگی که برای پاسداری زراعت وحیوانات 
نگهداری می‌شود». 

ابن سیرین گفته است: ابوصالح از ابوهریره. 
از پیامبر«صلی عليه وسلم) روایت کرده است که 
آن حضرت فرموده است: «به جز سگی که از 
گوسفندان یا زراعت را نگهداری می‌کند. يا 
برای شکار است». 

ابوحازم گفته است: ابوهریره از پیامبر(صلیانه 
عليه وسلم) چنین روایت کرده است: «به جز 
سگ شکاری یا سگی که از حیوانات پاسبانی 
می کند» ۲. 
۳ - از صائب بن يزيد روایت است که وی 
از سفیان بن ابو زَهیّ مردی از قبیلة ازدشنوء» 
که از اصحاب پیامبر(صلی‌اش علیه وسلم) بود شنیده‌ام 
که می‌فرمود: 

«کسی که سگ نگه می‌دارد و از آن برای 


۱- آلات و ابزار کشاوری در سیستم فیودالی آن زمان بدان سبب مایه خواری خوانده شده که شاید مشغولیت بدان باعث می‌شده تا مردم از شرکت در جهاد 
و انجام سایر امور دینی دفاع کنند و پایمال حملات دشمن می‌شدند البته می‌زیستند نظر به مشغولیت‌های کشاورزی نمی‌توانستند از خود دفاع کنند و پایمال 
حملات دشمن می‌شدند. البته زراعت وکشاورزی امری ناجایز نیست و از آن منع نشده است (اقتباس از ترجمه انگلیسی بخاری به نقل از فتح البخاری). 

۲- در کشتن سگ دیوانه اتفاق نظر است ولی در ابحات غیرسگ دیوانه اختلاف است. امام شافعی سگی را که برای پاسداری خانه از آن استفاده می‌شود نیز 


دزمر؛ سگ شکاری سگی که از حیوانات پاسداری می‌کند آورده است. 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح‌البخاری 


لامر من اقتی کل 9 


۱ : اي و رب ها السنجد . [ انظر . 


و ۳۷ . أخرجه ملم : ۱9۷۹ 


4 پاپ : ستخمال 
البقر للحراثة 


رک ورو و ےہ 


۳۳۳ - حدتا محمد بن بشار + حدشا غندر : دا 
ES‏ عن أي 
هری رطف ن الي قال مارجلا راکب علی 
بقرة القت اه . ققالت لم او لیا . خلت 
رک , قال : شتآ روش واد 
الب شاه نها قبتها الراعي ال الت ی ها یوم 
السبع EE‏ 
بو ال اس E a‏ 
[انظر : ۰۱۳4۷۱ ۰3۳۹۹۳ 2۳۹۹۰ آخرجه مسلم : ۲۳۸۸ ] . 


۰- باب : إذا قال : اكفني 
و روف" 
تشنرکني في الّمر . 
۰ - حداتا لحگم بن افم + آخبرئا شعیب : حا 
آبو لاد » عن الاعرج » » عن آبي یره هه قال : قالت 
الأنصار اي 48 : افسم یتنا وین إخواتتا التخيل . 
ال . قنالوا : کت اوه : وتشرککم فی 
التَمَرَة» قالوا : سمعنًا اطعا . [ انظر : [FAY ۲۷٠۹‏ 


کتاب مزار عت 


پاسداری زراعت 0 استفاده نمی کند از 
عمل وی هر روز یک قير 
گفتم: تو خود این حدیث را از رسول‌الّه(صلیاذ 
عليه وسلم) شنیده‌ای؟ گفت: آری» به پروردگار 


ط می کاهد» به سفیان 


این مسجد (که خود شنیده‌ام). 


باب ۴: استفاده از گاو برای کشاورزی 

۶ - از ابوهریره روایت است که(رضیا 
عنه) که پیأمبر(صلیاته عليه وسلم) فرمود: «درحالی که 
مردی به گاو خود سوار بود. گاو او را متوجه 
ساخت و گفت: من برای سواری آفریده نشدم. 
برای زراعت آفریده شده‌ام. من و ابوبکر و عمر 
بدان ایمان داریم. و گرگ گوسفندی را گرفت 
و چوپان گرگ را دنبال کرد. گرگ گفت: در 
روز تسلط حیوانات وحشی نگهبان آن کیست. 
روزی که به جز من او را نگهیانی نباشد. - آن 
حضرت فرمود - من و ابوبکر و عمر بدان 
ایمان داریم» ابوسلمه گفته است: در آن روز 
ابوبکر و عمر در میان مردم نبودند!. 

باب ۵: اگر کسی بگوید: در کار درختان خرما 
و غیره مرا کمک کن و من تو را درمحصول 

ان شریک می‌گردانم . 

۵ - از ابوهریره(رضیاث عنه» روایت است 
که گفته انصار به پیامبر(صلیاث عليه وسلم) گفتند: 
درختان خرمای ما را میان ما و برادران (مهاجر) 
ما قسمت کن. آن حضرت فرمود: (نی» سپس 
انصار به مهاجرین گفتند: شما در کار کشاورزی 
ما را کمک کنید و ما در محصول آن شما را 
شریک می‌گردانيم مهاجرین گفتند: شنیدیم و 


۱- یعنی ابویکر و عمر (رضی‌اثه عنه) هر چند در آن محضور حضور نداشتند ولی چون این سخن را بشنوند بدان ایمان می‌داشته باشند. 
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کتاب مزار. عت 


٦‏ - باب : قطع الشنجر والنخْلِ 
مر اي ل بالْخل فطع [ راجع : 


وقال انس ؛ 
[A‏ 


۲۹ - حا موسی بن إسماعیل : حا جويرية » 
عن افع ؛ عن عبداله ه » 1 عن اي 48 : أنه حرق 
تخل بي الأضير وقطع ¢ ومیل 1 سل 
ان + 
ساس ر ص ر ص رر 
وهان على سراة بني لزي 
2 ي رو و ۳ 
حریق بالبويرة مستطیر 
[ انظر : ۸ ۱ 1۱۳۲ 4۸۸6 اخرجه مسلم: 
۷ بزیادة]. 


۷- باب : 


¢ ا 


خر یحیی بن سعید ساسا 
سَمع رافع بن خدیج قال : کنا ار آفل المديئة مزدرعا» 
نّا ري الارض بالتاحيَة منها مسمی لسید الارض » 
قال: : ما یاب تنل رتسم الأرض » وس یاب 
الاض ویس لك . یا .وس لب والورق قلم 


يكر ومئذ . [ اخرجه مسلم : ۱۵4۷ اليوع( 0۱۱۵]. 


۸- باب : الْمَرَارَعَة 
پالشثطر وتخو . 
وقال یس بن لم » + عن آبي جعقرقال ‏ : ما 


پاعیت احل a‏ ۱ لا یعون على اش 
ولریم. 


قبول کردیم 


باب ۶: بربدن درخت و درخت خرما 

و انس گفته: پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم) دستور داد 
که درختان خرما قطع شود و قطع شد (جهت 
ساختمان مسجد نبوی). 
۹ - از نافع روایت است که عبدالله (بن 
عمر)(رضی‌اش عنه) گفته: پیأمبر(صلی‌اه عليه وسلم) 
درختان خرمای یهود نبی نضیر را سوختاند 
و قطع کرد (تا میدان نبرد ظاهر شود) و آن 
در موضع بوره بود و به‌همین مناسبت حسّان 
سروده است: 

بر سالاران بنی لژی آسان شد 

آتشی که بوَیره را فرا گرفت و ظاهر شد. 

باب ۷ 

۷ - از رافع بن خدیج روایت است که 
گفته: ما مردم مدینه اکثراً کشتمندی می‌کردیم. 
چنان که در محلی زمین را به اجاره می گرفتیم که 
از محصول آن مقداری را به مالک زمین بدهیم. 
گاه محصول همان محل را آفت می‌رسید و 
محل دیگر به سلامت می‌ماند و گاه محل دیگر 
را آفت می‌رسید و آن محل به سلامت می‌ماند. 
ما از این کار منع شدیم و در آن روزگار اجارة 
زمین به طلا ونقره داده نمی‌شد. 

باب ۸: مزارعت به نیمه محصول زمین و 

مانند آن 

و قیس بن مسلم از ابی‌جعفر روایت کرده 
است: در ميان مهاجرین مدینه. کسی نبود که به 
سوم حصه يا چهارم حصه محصول» مزراعت 
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وزارع علي » وَسَبن مالك » عذال بسن 
منود ور تبوطر وال 
يب :ول هوالع »ون سین . 

وقال عبدلر من بسن الاسود : كنت آشارل 
ینیع 

وعَامل عم ناس على إن جاء عم بابر من عنده 
لش وان جازوا بقلم گنه ...7 

زا لا باس توت الازض لاعدعتا: 
فان جمیت قما خرج تهویهما ‏ 

ورآیفلل اي 

وقال الحَسَن : لا باس أن یجتی القطن علی 
الصف . 

وال إبراهيم و سبرین وعطه اگم اضر 
وفَادة : لا باس آنينطي الوب ال أو لیم نود 

وت منم : لیس آن تون الْمَاشية على لت 
والرم إلى أجل سم 


ود و 


۸ - حا إبراهيم بن المنذر : دتا اتس بر 
ا > عن عبيدالله » > عن افع : نله بن عم 
ری هت را لس 9 علخ بط ما 
با / ِِِ اژواجه ماه 


E 


ورو م ٠‏ ی 


عمر خیبر ها دنه 
والازض » أو يمضي هن . » مهن من اخار الازض 


کتاب مزار عت 


" نکند علی. و سعدین مالک. و عبداله بن 


مسعود. وعمرین عبدالعزیز و قاسم و عروه 
و خانواده ابوبکر وخانوادهٌ عمر و خانوادة على 
و ابن سیرین (بر مبنای مزارعت) کشاورزی 
می‌کردند. 

و عبدالرحمنم بن اسود گفته است: من در 
کار کشاورزی با عبدالرحمن بن یزید مشارکت 
می‌کردم. 

عمر با مردم قرار گذاشت که اگر وی (که 
رو بر 
محصول از آن او باشد و اگر کشاورزان تخم 
را تهیه کنند چنین وچنان حصه محصول از آن 
ایشان باشد. و حسن گفته است: اگر پنبه بر 
مبنای نیمه محصول چیده شود. در آن باکی 

و ابراهیم و ابن سیُرین» و عَطأ و حخکم. و 
ژهری و قتاده؛ باکی نمی‌بینند. اگر (نخ بافندگی) 
جامه بر مبنای یک سوم یا یک چهارم و مانند 
ان به بافنده داده شود. 

و مَعمَر گفته است: اجگر حیوان (به میعاد 
معین) بربنای یک سوم و یک چهارم (حاصل 
کار آن) به کرایه گرفته شود باکی نیست. 
۸ - از نافع روایت است که عبدالله بن 
عمر(رفیاث عنه) گفته: پیأمبر(صلیا عليه وسلم) با 
اهل خیبر بدین گونه معامله کرد که حاصل 
میوه و زمین مناصفه تقسیم شود. و آن حضرت 
به هر یک از همسران خویش صد وَسّق می‌داد. 
یعنی هشتاد وسق خرما و بیست وسق جو عمر 
(در زمان خلافت خود) زمین خیبر را تقسیم 
کرد و همسران پیأمپر(صلیاه عليه وسلم) را مخیر 
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ETC SCTE ET 


الارزض. [ راجع : ۲۲۸۵ . آخرجه مسلم : ۱۵۵۱ ]. 


٩‏ - باب : إذا لم شترط 

الستنین في المزارعة 
۹ - حدنا مسد : حَا یی بن سید ۰ عن 
یله قال : حلي افع » » عن ان عَمَرَ رضي ال 
نها قال : عامل الي 38 خر بطر ما رج متها من 


مر أو زرع . [ راجع : ۲۲۸۰. اخرجه مسلم : ۱۵۵۱ ] . 


۰ - باب : 


م و 


۳۳۳۰ - حا علي بن له : حلا سقیان :قال 
ار 
E‏ تی عله ؟ قال : اي عموو »اي 
اخطیهم وآغیهم » و مهم أخبرني - يعني ان 
عباس رضي ال نها - داي مي عه ولك 


قال وای دم | أخاه» رکه من ید عه 


خر جا معلومًا) . [ انظر ۰ ۶۲۳6۲ 1۲۹۳ , آخرجه مسلم : 


[ ۰ 


ا 
۱- حدیث ۰ سطزر ۴ کلمه و نیهم - در متن ترجمه انگلیسی بخاری. 


گردانید که اگر می‌خواهند آب و زمین خویش 
را خود به‌کار گیرند یا بر منوال گذشته بمانند. 
برخی از ایشان زمین را اختیار کردند و برخی 
همان (صد) وسق را اختیار کردند و عایشه 
زمين را اختیار کرد . 


باب :٩‏ اگر میعاد را در مزراعت شرط نکند 
۹ - از نافع روایت است که ابن عمردرضیاد 
عنه) گفته: پیامبر(صلی‌اثه عليه وسلم) زمین خیبر را به 
مناصفهٌ محصول میوه و زراعت آن به مزارعت 


داد. 


باب ۱۰ 

۰ - از عمرو روایت است که گفته: به 
طاوّس گفتم: کاش مخابره (کشاورزی به مقدار 
معین محصول) را ترک کنی. و مردم می‌گویند 
که پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) از آن منع کرده 
است. طاوّوس گفت: ای عمرو» من که زمین 
را به ایشان می‌دهم ایشان را توانگر! می‌سازم 
و همانا داناترین آنها مرا خبر داده است یعنی 
ابن عباس(رضی‌اللّه عنه) - که پیامبرء از آن منع 
نکرده است. ولیکن فرموده است. 

«اگر کسی از شما زمین خویش را طور 
رایگان به برادر مسلمان خود بدهد بهتر از آن 


استکه مقدار معین محصول از وی بگیرد»". 


۲- مزارعت منع نشده بلکه توصیه شده که مالک زمین, زمین خویش را برای زراعت طور رایگان در اختیار برادر مسلمان خود بگذارد (ترجمه انگلیسی 


بخاری). 
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۱ - یاب : المرارعة 
و مع الب د 


کیب ر هر مره ری و وم 


: حلا محمدین اتل + آخبرتا عبدانله‎ - Ani 
آخرنا یداه ۰ عن افع + عن اسن مرضي اه‎ 
عنهما: : سول له 86 أعطی بالود .لیا‎ 


بحملوها ویزرعوها» ولمم شطرمَا خرج میا ۰ [راجع : 
۳۱۳۸۰ . آخرجه مسلم : : ۱۵۵۱ . 


۱۲ اب : ما یکره من 
الشروط في الْمرَارعة 


مر ۶و 


۳۳۳۲ - حدقا صدكة بن القضنل + أخبرتا ابن عتَ 
عن یحی : سمع حنظلة الزرقي . + عن رآفع خب قال + 
تخل المدیته حقلا وگانأحًایگري رَه 
مول : هذه قحلي وم كك رما أخرَجت ذه 


ولم تخر ذه :هام اي 8 . [راجع : ۲۳۸۶ . آخرجه 
مسلم ۰ ۷ باخلاف, والیوعع: 1۱۱۵ . 


۳ - باب : 
إا زر بعال قوم بغبر لت 
وکانفي ذلك صلا نهم 
۳۲ - حدقا إبراهیم بنالسّذر : دنا بُو صَمْرةَ : 
خن نویه شام هن له ر 
رضي اله ها ٠‏ عن اي 38 قال :ّما مالا ةنر 
ABE‏ ۳ الى ادير" 
ات على قم عارهم صَخْرةّمن لجل قالطِقت 
هم :الب نض : انظروا أعَمَالاً عُمقتموما 
لح قاا الب له رجا اعنکم > قال 
اس : الم کال والدان شیخان گبیران » ولي 
صيبة صفاز ۰ کت آرعی عَلهم : ۰ قانارخت عم 


۵۵ 


کتاب مزار عت 


باب ۱۱: مزارعت با بهود 
۱ - از نافع روایت است که ابن عمر(رضی‌ا 
عنه) گفته: رسول‌الّه(ملیلث علیه وسلم) زمین خیبر را 
به بهود داد که : 9 رو ورام کت و پیت 


باب ۱۲: شرایطی که در مزراعت مکروه است 
۲ ¬ از رافع روایت است که(رضی الله عنه) 
و هر یک از ما که زمین خویش را به اجاره 
می‌داد می گفت: این پاره زمین از من است 
و آن پارة زمین از تو است. بسا واقع می‌شد 
که یک پاره زمین حاصل می‌داد و پار دیگر 
حاصل نمی‌داد. . پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) آنها 
را منع کرد . 

باب ۱۳: اگر زمین مردم را بدون اجازة ایشان 

زراعت کند 

۳ - از نافع روایت است که عبدالله بن 
عمر(رضی‌اش عنه» از پیأمبر(صلی‌ال عليه وسلم) روایت 
کرده که فرموده: 

«درحالی که سه نفر روانه بودند» باران آمد و آنها 
در غار کوهی پناه بردند. سپس سنگی بزرگ 
از کوه فرود آمد و دهانه غار را بر ایشان بست 
و ایشان را در تنگنا قرار داد. بعضی به بعضی 
دیگر گفتند: به کردار خود بنگرید که کحدام 
عمل شایسته پیشگاه خداوند بوده انیت وا 
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کتاب مزارعت 


حلت ۰ دا رالد ي فقس ښي؛ وني 
تخت ات یم لت یا سیت 1 وی 


رصح 


تام ۷ 


۳ لب + قلعت غد رهما 


آخره آن آوقظهما » واخره آن آمنقي الصّة» والصبية 


ا ا 

ES‏ . وقال الآَحَر : الم انت لي 
لت عم احا شم حب ناه بت 
نها قابت علي نی توا بمالة دینار »یت حتی 
> کلم ونت ین رجله قالت بلاق 
co‏ 


E A e 1 6 


هه وجهل افرج نا قرجة , قفرج . وقال 
:ال استأجرت اجیرا فرق رز . للم قصی 


لوار کی جتن نتر ورام" فاش 


ر 


ققال : اتق الله ۳۹ : اهب إلى ذلك لبق ورعاتها 
خد » تقال: الق الله رلا هی بي» لت :اي لا 


آستهزی بك قح 3 وم تست تنم ئي قَعلت 


لت هجهل » قافرج ماقي تفر له 
قال بو عبد اللّه : وقال ابن عبت عن افع : 


ان [راجع : ۲۲۱۵ . أخرجه مسلم : ۲۷۳ ] . 


همان را وسیلةٌ دعا به درگاه خداوند قرار دهید 
تا شاید بر شما گشایی پدید آورد. 

یکی از ایشان گفت: بارالها من پدر و مادری 
پیر داشتم و فرزندان من خورد سال بودند و 
من از ایشان مراقبت می‌کردم و چون شبانگاه 
نزد ایشان برمی‌گشتم شیر می‌دوشیدم و قبل 
از آن‌که به فرزندان خویش شیر بدهم» به پدر 
و مادر خود شیر می‌دادم. روزی دير کردم و 
نیامدم تا آنکه شب فرا رسید. پدر و مادرم را 
خواب در ربوده بود. من به روال گذشته شیر 
دوشیدم و بر بالای سرشان ایستادم و دوست 
نداشتم که بیدارشان کنم. و دوست نداشتم 
که (قبل از آنها) به کودکان خوردسال خود 
شیر بدهم و کودکان خود را به پای من افکنده 
و زاری می‌کردند. تا آنکه صبح فرا رسید. 
خداوندا» تو خود می‌دانی که من این را برای 
رضای تو کرده‌ام» پس بر ما روزنه‌ای بگشای 
که آسمان را ببینم» خداوند روزنه‌ای گشود و 
آسمان را دیدند. 

دیگری گفت: باراله؛ من دخترعمویی داشتم 
که او را سخت دوست می‌داشتم. همان دوستی 
که مردان نسبت به زنان دارند. از وی تقاضایی 
کردم نپذیرفت تا آن‌که او را صد دینار بدهم. 
تلاش کردم تا آن پول را فراهم کردم و چون 
میان هر دو پایش نشستم گفت: ای بندة خداء از 
خدا بترس و این مهر مگشای بجز به سزاواری 
آن (که نکاح است) من برخاستم. تو خود 
می‌دانی که اگر این را برای رضای تو کرده‌ام 
پس بر ما روزنه‌ای بگشای. وخداوند گشود . 
نفر سوم گفت: بارالهء من کسی را به مزد یک 
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٤‏ - باب : اوقاف آصحاب 


اي ا > وآزض انخراج . ومزارعتهم 


ومعاملتهم 
وقال الي 8 0 ۰ ولکن 


ينق تمر ) [راجع (mr:‏ . فتصدق به . 


یم 


{TYE‏ - حدکَاصدقة : آخبرتاعبدالرحسن و 
مالك» عن ريد ب بن سم . یه قال : قال عم 


تولا آخر لس .ما نات قسمتها پین 


آهلها. ٠‏ گنا قم اي 8 خر 


۳ ۱۳۹ 


a میت‎ 


فرق برنج به مزدوری گرفتم و چون کارش 
را تمام کرد گفت: حق مرا بده. من حق او را 
برای او عرضه کردم. وی آن را نگرفت. وجه 
مزد او را پیوسته زراعت می کردم تا از حاصل 
آن گاوها و چوپانها فراهم شد. سپس وی نزدم 


آمد و گفت: از خدا بترس (و مزد مرا بده) به 


او گفتم: به سوی آن گاوها و چوپانها برو و 
حق خود را بگیر. وی گفت: از خدا پترس و 


مسخره‌ام مکن. گفتم: مسخره‌ات نمی کنم. برو 


آنها را بگیر وی آنها را گرفت. تو خود می‌دانی 


که اگر این را برای رضای تو کرده‌ام بقیه را 
بگشای. و خداوند گشود. 

ابوعبدالله (امام بخاری می‌گوید: ابن عقبه به 
روایت از نافع گفته است: فسعیته - یعنی 
سعی کردم (عوض کلمه - فبَغیتة - یعنی 
تلاش کردم که درمتن آمده است). 


باب ۱۴: املاک و قضی یاران پیامبر(صلی الله 
علیه وسلم) 


و حکم زمین خراجی و مزارعت و معاملات 
ایشان 

و پیامبر(صلیالله علیه وسلم) به عمر گفت: درختان 
را از بیخ آن وقف کن تا فروخته نشوند ولیکن 
میوهٌ آن نفقه می‌شود. و عمر آن زمین را وقف 
کرد. 
۶ - از زید بن اسلم روایت استکه پدر 
وی گفته عمردرضیا۵ عنه» گفت: اگر از مسلمانان 
نسلهای بعدی نگران نمی‌بودم هر قریه‌ای را 
که فتح می‌کردم آن را میان فاتحین آن تقسیم 
می‌کردم چنان‌که پیامبر (صلیا عليه وسلم) زمین 
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90 
من آحیا ارضا مواتا 
رای ذلك علي في رض الْحرّاب بالکوقة موات . 
وقال مر من رصا مه قهي له . وروی عن 
عرو بن وف عن اي 4 . 


وقال : في بقلم ۰ ویس لعرق ظالم فيه 


حق) . 
مر ۵ مس 


ویروی فيه عن جابر ؛ عن البي 2 . 


و“ 


E‏ ی 


نآزا یت لأحد فهو احق» . 


قال عرو : نی به عم اه في خلافته . 


باب 


مس تیم ۶و و هه 


۳۷ - حا یب : دا إِسْمَاعيل بن جر » عن 


موی ن عة » عن تالم ن ده بن عمر »عن 
انالبي 8ة آر ري وهو في مره من ذي 
لح لن وای ٤‏ 1 : یطخ ارگ 


أبيە ن : 


س ا ره مر و 


يخ به E. e‏ 
السنجد اي یط الوادي »یه ونين ریق وسَط من 


مر من چم 


للف . [ راجغ : ۸۳ . أخرجه مسلم : ۱۳۶۲ ]۰ 


کتاب مزارعت 
خیبر را تقسیم کردا 

باب ۱۵: کسی که زمین مرده را زنده کند 

(زیر کشت آورد) 
و(رضی‌اله عنه) در زمین مخروبةٌ کوفه همین طور 
حکم کرد . 

و عمر(رضیا۵ عنه) گفته است: کسی که زمین 

مرده را زنده کند. مالک آن می‌شود و از 
عمروبن عوف روایت می‌شود که پیامبر(صلیاه 
عليه وسلم) فرموده: «که مسلمانی در آن حق 
نداشته باشد و هیچ ستمگری در آن حق ندارد» 
و در این مورد از جابر از پیامبر(صلیانه عليه وسلم) 
روایت شده است . 
۵ - از غروه. از عایشه(رمیاث عنها) روایت 
است که پیامبر(صلیاث عليه وسلم) فرموده: کسی 
که زمینی را آباد کند که مالک نداشته باشد وی 
به ملکیت آن سزاوارتر است». 

غروه می‌گوید: عمرارضی‌اش عنه) در دورآن 
خلافت خود بدان حکم کرد. 

باب ۱۴ 

۹ - از سالم بن عبدالله بن عمر روایت 
است که پدر وی(رضی‌اه عنه) گفته است که: 
همانا به پیامبر (سلی‌ علیه وسلم) نموده شد و آن 
حضرت در دوالخلیفه مرکز وادی در خوابگاه 
خویش بود که به او گفته شد: به تحقیق تو در 
بطحاً مبارک هستی. 

موسی می‌گوید: سَالم که با ما همراه بود 


شترش را در جایی خوابانید که عبدالّه بن 


سس سس 

۱- مقصود عمر (رضی‌الله عنه) آن بودکه زمین را ميان مجاهدین تقسیم نکند و ب‌صورت وقف نگه دار و به آن خراج مقرر کنید تا مسلمانان از آن نفع برند 
دربارة آراضی مفتوحه علما اختلاف نظر دارند. به مذهب شافعی تفسیمکردن زمین میان فاتحین لازم است مگر آنکه فاتحین به وقف‌کردن زمین راضی شوند 
و از مالک نقل شده که به مجردی که زمین فتح شد وقف می‌شود از امام ابوحنیفه منقول است که امام میان تقسیمکردن و وقف ضمیر است. 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح البخاری 


۷ - حدقا اسحاق بن إبراهیم : آخبرنا شعیب بر 
مساق » عن الأوزاعي قال : حكني یی » عن 
عکرمة ۽ عن ابن عباس ١‏ عن سره عن اي 8 
قال : ال اني آت من ريي - وهو بالعقيق. -أنصل 
في هذا الودي اسر :ول دعر فني حجتا . 
[راجع: ۶ [. 


۷ - باب : إا قال رب 
الأَرْض : قر ما أقرك له 


سے الک ای ارت 


ولم دک اجلا لوا . فهما علی تراضیهما . 
۸ - حد مهب لمفتام : قا لب / 
سلمان وتا موی : آخرنانافع ۰ عن ابن عم 
رضي الله عم قال + گان سول الله 4 . 

وقال الق : آخبرتا اب جر قال : حدگني 


e‏ عن این عمر عتوین 


و ی رد رخراج 


خر موم ام و 


يهود ما وکانت الارض حين هر یا لله وارسوله 


8 لسن مین . ورد إخراج ج یود منوا و 
درد رمب یشو E‏ 

نصف ار قال هم رسول له 4 :رگم با علی 
کلم شتا . روا بها حثی لام عمَرالی ماه 


. ] ۱۵9۱ : [راجع : ۲۲۸۵ . آخرجه مسلم‎ . a 


کتاب مزارعت 


عمر شترش را می‌خوابانید و قصدش از آن 
موضع» محلی بود که رسول‌الّه!صلیانه عليه وسلم) 
در آن استراحت کرده بود و آن موضع پایین‌تر 
از مسجدی است که در میان وادی قرار دارد. 
یعنی در بین وسط راه و مسجد. 
۷ - از عکرمه. از ابن عباس از عمر روایت 
است که عمر(رضیانه عنه) که پیأمبر(صلیال عليه وسلم) 
فرموده: «امشب از جانب پروردگار من آینده‌ای 
نزد من آمد -و آن حضرت در وادی عقیق بود 
- که در این وادی مبارک نماز بگزار و بگوی 
که حج و عمره را یکجا ادا می‌کنیم». 

باب ۱۷ اگر مالک زمین بگوید تو را جای 

می‌دهم تا انکه خداوند تو را جای دهد. 
و میعاد معین را ذکر نکند. و آن به رضایت هر 
دویشان است. 
۸ - از موسی بن عقبه روایت است که از 
نافع ابن عمر(رضی الله عنه) گفته: 

عمر بن خحطاب(رضیانه عه» يهود و نصارا را 
از سرزمین حجاز بیرون راند. و رسول الله (صلی ال 
کک Ts‏ قصدت 
کرد که یھود ر 
| 
مسلمانان (به غنیمت) درآمده بود. و بهود از 


رسول اللّه(صلیاله عليه وسلم) خواستند که آنها را در 


آن جای بدهد که بر زمین کار کنند و نیمه 


و آوارعای E‏ 
علیه وسلم) به ایشان گفت: 

»شما را در این زمین تا زمانی که بخواهیم 
جای می‌دهیم» . 
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۸ - باب :ما کان من 
اص صحاب | لی ل 
في الرْرَاعة وَالثرَة 


ر و e‏ رح 


۲۳۳۹ - حلنا محمد بن مقاتل : ارت عذال : 
آخرناالاوزاعي عَن آبي لنجاشي مولی رافع بن 
خدیج: سمفت رافع بن خدیج بن رافع : عن مه هير 
ابن رافع . 


لوروا مریم دي مر و 


قال ظهیر : قد تاتا رسول الله ل عن مر گان با 
رافقًا » فلت : ما قال سول لوح قال : 
تعاني سول اله 9 قال :ما تمعن بمخاقلگم). 
فلت : جرا على الوم ۰ وعلی الاوسق من ار 
والشعير . قال :«لالَفْعلُوا » ازرعوها » و آزروها؛ » أو 
آنسکوها» . قال رافع : قلت: E‏ . [انظر: 
E 7 ۷ YEE‏ 2۰۱۳ . آخرجسه 


سلم: ۱۵٤۷‏ ۱۹۲۱۰ ) › باختلاف . أخرجه مسلم : ٠١٤۸‏ ] . 


س ر رەد 


۳۱۳۹۰ - حدتتا عبیدالّه بن موسی : آخبرنا الأوزاعي» 
عن عطاه » عَن بابر هه قال :کاا یروا لك 
والريم لصف » > کقال اي ت ET‏ اک 
ماه او نها a E‏ 
[راجع : ۰۱4۸۷ آخرجه مسلم : ۱۵۳٩‏ البيوع(۸4]. 


۶۰ 


و آنها را در آن جای داد تا آن‌که عمر آنها را به 
تیماً و اریحاً جلای وطن گردانید. 


وسلم) بادادن محصول کشاورزی و میوه به 
یکدیگر کمک می‌کردند 


۹ - از رافع بن خدیج بن رافع روایت 
است که عموی وی ظهیر بن رافع گفته: 
همانا(صلیا علیه وسلم) از امری که همه کار ما 
بود ما را منع کرد (رافع می‌گوید) من گفتم: 
هر آنچه پیامبر(صلی‌ا عليه وسلم) گفته است حق 
است. ظهیر گفت: (صلی‌اذ عليه وسلم) مرا نزد خود 
خواند و فرمود: «با کشتزارهای خویش چه 
گونه معامله می‌کنید». 

گفتم: زمین خیوش را به گونه‌ای اجاره 
می‌دهیم که محصول زمین کنار جوی متعلق به 
ما باشد. یا اینکه زمین را در بدل پیمانة معين 
خرما و جو به اجاره می‌دهيم. 

آن حضرت فرمود: «چنین نکنید. یا خود 
زمین را کشت کنید يا به دیگری بدهید که 
آن را (رایگان) کشت کند »و با آن را (بدون 
کشت) بگذارید». 
گفتم: شنیدیم و اطاعت می کنیم. 
۰ د از عطاء روایت است که جابر(رضیا 
عنه) گفته: مردم بر مبنای سوم حصه و چهارم 
مد اف مصوان خی وا کشت 
می‌کردند. پیامپر(صلیا علیه وسلم) فرمود: 

«هرکه زمینی دارد باید آن را کشت کند. يا 
برای برادر مسلمان خود بدهد (که وی کشت 


کند) و اگر این کار را نمی‌کند زمین خویش را 
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۱ -وقال وی بن افع آبو وة : دا ماو 
عن یحبی ‏ عن آبي سلمة عن آيي هر مه قال : قال 
رسول الله 2۶ EE‏ و 
ليمتحها أخاه ‏ ان آبى مسك رَه e‏ 
[eff‏ 


۳ 


وه 


ی دی دیزیع ی سب 
ها : إل لني 138 مه عن ولکن قال :یم 
أحدكم أخاه خير له من أن یاخد یا معلوماه. (رجع : 


۰ . آخرجه مسلم : ۱۵۵۰ ] . 


ع کروم 


۳ - حدکنا سلیمان بن حرب : حد شا حماد » عن 
اه کافم : این خر a‏ گان 
يري مَرارعَه » على عَهد اي څا وآبي بر وعمَر 
۱ من امارة معاوية E‏ 
اخرجه مسلم : 4۷ ۱۵ مطولا . وانظر :ملم ۱۵۵۱ ] . 


و ما ت 
وعثمان > وصدرا 


۳۳۹ نم حدت عن رافع بن خُدیج : ان الي 8 
ی عن کراء الْمَرارع » َدعَب ان کی رافم ۰ 
بت معه » قَساله » ققال : هی الب ا عن کراء 
لماع » قال ابن عم : قذعلمت کا نري مرارت 


على هد سول الله 8 با على الأزبعاء 3 ويشي» من 


کتاب مزارعت 


(بدون کشت) نگهدارد». 
۱ - از ابی‌سلمه روایت استکه ابوهریره 
(رضی‌اله عنه) گفته: رسول الله (صلی‌انه عليه وسلم) 
فرمود: 

کسی که زمینی دارد. باید خود آن را کشت 
کند و یا به برادر مسلمان خود بدهد. اگر وی 
نپذیرده زمین خود را (بدون کشت) نگهدارد». 
۲ - از عمرو روایت است که گفته: من 
به طاوّس (از حدیث رافع بن خدیج) یاد 
کردم وی گفت: زمین را به اجاره بگیرد و 
ابن عباس(رضیا عنه» گفته است: پیامبر لیا 
علیه وسلم) از این کار منع نکرده است ولیکن 
گفته است: «اگر کسی از شما زمین خود را 
به برادر خود می‌بخشید بهتر از آن سات که 
مقدار معین (اجاره) از وی بگیرد». 
۳ - از نافع روایت است که گفته: ابن 
عمر(رضی‌الثه عنه) در زمان پیاأمبر(صلیاش عليه وسلم) و 
دوران ابوبکر و عمر و عثمان و اوایل امارت 
معاویه, کشتزارهای خویش را به اجاره می‌داد. 


٤‏ ۶ ابن عمر(رضی‌انه عنه) سپس حدیث رأفع 
بن خدیج را شنید که: پیامبر(صلی‌انه علیه وسلم) از 
اجاره‌دادن زمين منع کرده است» ابن عمر نزد 
رافع‌رفت» من با وی همراه بودم و این موضوع 
را از رافع سژال کرد. وی گفت: پیامبر(صلیاذ 
علیه وسلم) از اجاره‌دادن مزارع منع کرده است. 
ابن عمر گفت: به تحقیق می‌دانستی که ما 
در زمان رسول‌اله(صلی‌اه عليه وسلم) مزارع خود را 
در برابر حاصلات کنارةٌ جویها و يا مقداری 
کاه به اجاره می‌دادیم (از چنان اجاره منع کرده 
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تر اہ ھر 


۵ حدا یحیی بن بگیر : حدقا یت + عر 
یل 4 عن اين ھاب e e‏ 


ا وم 


لالز ری 1 ثم خدي مه ایکون 


مر تر مر مر و و جح 


اي 4# قد دت في ڏلك شی لم يکن يمل > فَتَرَكّ 
کراء الأرْض . [راجع 
وانظر : مسلم .]٠٠١١‏ 
٩‏ - باب : کراء الأرض 
با بّ 


جع : ۲۲۸۵ . آخرجه مسلم : 6۷ ۱۵ ؛ مطولا . 


ی رس 3 من السة إلى ال . 


۳٤۷ ۸‏ - خد اعمرو بر کالد : حا 
ال عن ية بن آبي عبْدالرّمَن ۰ عن حنظلة ن 
یس » عن رافع بن خدیج قال : حلي عماي یم 

گاوا رون الازض علی عد اي 48 مات علی 
الأربعاء » َو شيء ستنیه صناحب الازض هی الي 
نفلك ققلت لرافع : یف هسي الذي ار 
e‏ :یس بها باس انار الهم. 

وقال ای ۽ : وگان الذي هي عن نك ؛ مالونظر 
وف تال NS‏ 
المخاطرة . [راجع : ۲۳۳۹ . آخرجه مسلم : ۰0۱۱۲۱۰۱۵۷ 


و ۱۵۶۸ باخحلاف ] . 


کتاب مزارعت 


اس 

٥‏ - از سالم روایت است که عبدالله بن 
عمر(رضی‌اث عنه) گفته: من می‌دانستم که در زمان 
رسول الله (صلی‌الله علیه وسلم) زمین به اجاره داده 
می‌شید» (سالم می‌گوید) سپس عبدالّه ترسید 
که شاید پیامبر«سلیاثه عليه وسلم) سخنی گفته باشد 
که وی ندانسته است. پس از آن وی اجاره‌دادن 
زمین را ترک کرد 


باب :1٩‏ اجاره زمین به طلا و نقره 
و ابن عباس گفته است: بهترین‌کاری که شما 
می کنید این است که: زمین سفید (بدون کشت) 
را از یک سال تا سال دیگر به اجاره بگیرید. 
و ۲۳٤۷‏ - از حنظله بن قیس روایت 
است که رافع بن خدیج گفته: 

و عموی من گفته‌اند که ایشان در زمان 
حاصلی 
که از کنار؟ جویها می‌رویید و پا مقداری که 
صاحب زمین تعیین می کرد به اجاره می‌گرفتند. 
سپس پیامپر(صلی‌انه عليه وسلم) از آن منع کرد. 


من به رافع گفتم: پس اجاره به دینار و درهم 
حگونه بوده است؟ رافع گفت: در اجاره با 


پیامبر(صلیات عليه وسلم) زمین را در برابر 


درهم و دینار باکی نیست. 

و لیث گفته است: انچه از ان منع شده است. 
اگر صاحبان فهم از دید گاه حلال و حرام بدان 
بنگرند اجازه نخواهند داد زیرا در آن مخاطره 


اسن ۳ 


۱- حدیث جابر صراحت دارد که مزارعت به ثلث حصه محصول و مانند آن رواج داشته و آن حضرت. آن را منع کرده است» و حدیث رافع. و ابوهریره در منج 
آن, همانند است. ابن عباس نهی را به نهی تنزیهی تعبیر کرده است. و ابن عمر از اپنکه آن حضرت منع کرده است اطلاعی نداشت و به‌همین سبب استکه 
ائمه در آن اختلاف کرده‌اند. امام ابوحنیفه منع کرد صاحب و ائمه دیگر تاویل ابن عباس را ترجیح داده و آن را تجویز کرده‌اند. 

۲- لیث در این حدیث با فقهای دیگر موافق است که می‌گوبند اجاره در صورتی جواز ندارد که در آن فریب و خدعه باشد و اجراه به ذات خود غیرمحاز نیست. 
لیکن در شيوة اجاره فقهاً اختلاف دارند. (اقتباس از ترجمه انگلیسی صحیح البخاری). 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحیح الیخاری 


۰ بان : 
YEA‏ - دتا محمد بن ستان : حدکنا فلیح : حدکتا 
هلال . 


و حدکن عبدالله بن محمد : حا أب و عامر E‏ 


ت 


ی عن هلال ن علي عن عطاء ِن یار عن آبي 


هرر فلن : اي 88 لیوا یت 3 وعنده رجل 


من آهل البادية J:‏ نرجلا من آهل اله اسان رفي 


ا 


. قل لا : آلست فیما شنت ؟ قال : بى » ولكني 
أحب نار » قال + ره قادرالطف یه وا 
واستحصاده ‏ فان آمگالالجّال ول الله : دونك یا 
تمه منت يد ۱ . تقال الاعرابي : وله 
لاتجده إلا فرشی أو انصاربا ماب رع » وام 
حن قلا باصاب ن قحك اي 18 . [ انظر : 


۹ 


۱- باب : ما جاء 


ثِ ی 
کے ا ۰ ۳۹ ت ۳۹ و 


ی > انا تلا 


مر 


قتر لیا جع ل فيه بات من شعر- لا عم لا 


تال - لیس فيه شَحم ۰ ولا ول ات اجه 
ناما ره تا » تفر یوم اجه من أجل 
ذلك وما كتا دی ولا تفیل إلا بعد الْجمَة . [راجع : 


۳۸ . آخرجه مسلم : ۸۵۹ a‏ 


کتاب مزارعت 


باب - ۲۰ 


۸ - از عطاء بن يسار روایت است که 
آبوهریره(رضی‌الله عنه) گفته: پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
درحالی که مردی بادیه‌نشین روزی نزد وی بود 
صحبت می‌کرد که: 

«مردی از اهل بهشت از پروردگار خود اجازه 
خواست که زراعت کند خداوند به او گفت: آیا 
هر آن‌چه می‌خواهی فراهم نیست؟ وی گفت: 
آری. لیکن دوست می‌دارم که زراعت کنم. وی 
بذر افشاند و تا چشم برهم زد نبات رویید و 
پخته شد و درو شد و بسان کوهها توده شد. 
حداوند تعالی به وی می‌گوید: از آن تو است؛ 
ای پسر آدم همانا تو را چیزی سیر نمی‌کند» . 

بادیه‌نشین گفت: به خدا سوگند که آن مرد 
یا قریشی (مهاجر) بوده است و يا انصاری. و 
همین مردم زراعت پیشه‌اند و ما بادیه‌نشینان 
اهل زراعت نيستيم. پیامبر(صلی‌ا عليه وسلم) 
خندید . 


است 

۹ - از یعقوب بن عبدالرحمن. از ابوحازم 
روایت است که سهل بن سعد(رضیاله عه) گفته 
است: 

همانا در روز جمعه خوش می‌بوديم. زیر 
زنی پیر» ریشه‌های چغندر را که در کنارهٌ جویها 
کاشته بودیم می‌گرفت و دردیگ میانداخت و 
دانه‌های جو را بدان می‌افزود - نمی‌دانم که 
ابوحازم گفته انیت - در آن دیگ نه روغن 


بود و نه چربی گوشت. وچون نماز جمعبه را 
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۰ - حلا موسی بن اسماعیل : حدگتا [یراهیم بن 
ند »من ان شهاب » عن الافرج » عن ای ر ج 
قال : ون : إن آبا هریرة یکغرالخدیت . واللّه 
س 7 ِ 3 اطاین سار بت 
یم ار که 
عمل تلهم » وکت ام سسکا سول الله 18 
على ملء بطني > اضر حن نیون » وأعي حین 
سو وتال ی ها :لن یط احد منم وه 
حت أقضي مقالتي هذه » نم یمه ائی صنذره یی من 
کک قسطت تم لیس علي کوب غیرما ‏ 
ی و کی يقالته ثم جَمَهّا إلى صنري + 
نی e‏ 
تا »ال لین في کتاب ال ما کم شتا 9 
ابا ۲ کی ان 
إلى وله ٠‏ ليم | [ القرة : ٠١١ - ٠١۹‏ ] . [ راجع 
1۸4 . أعرجه مسلم :۲( 


کتاب مزارعت 


ادا می‌کردیم نزد آن زن می‌رفتیم و او همان غذا 
را نزد ما می‌آورد و از همین خاطر بود که در 
روز جمع خوش می‌بودیم و چنان بود که ما نه 
غذا می‌خوردیم و نه خواب نیم روز می‌کردیم» 
مگر بعد از نماز جمعه. 
۰ - از ابوهریره(رضیاث عنه» روایت است 
که گفته: مردم می‌گویند که ابوهریره احادیث 
زیادی می‌گوید. خداوند خود می‌داند. و 
می‌گویند که چرا مهاجرین و انصار همچون او 
حدیث روایت نمی‌کنند؟ همانا برادران مهاجر 
مرا معاملات در بازار به خود مشغول می‌داشت 
و برادران انصاری من در کار کشاورزی خود 
مشغول بودند. و من مرد مسکینی بودم که فقط 
با سیری شکم. مصاحبت رسول‌الّه(صلیاه عليه 
وسلم) را برخود لازم گرفته بودم» پس 
می‌بودم. وقتی آنها غایب می‌بودنده و فرا 
می گرفتم وقتی آنها فراموش می‌کردند. 

روزی پیأمبر(صلیاه عليه وسلم) فرمود: «هر یک 
از شما که جامۀ خود را بگستراند و زمانی که 
سخنانم را به پایان رسانم جامه‌اش را به سوی 


حاضر 


سینه خود جمع کند. هرگز چیزی از گفتار مرا 
فراموش نمی کند» من یگانه جامه‌ام را که چادری 
خط دار بود گستردم تا آن‌که پیامبر(صلیا عليه 
وسلم) به سخنان خود پایان داده سپس چادرم 
را به سوی سینه‌ام جمع کردم. سوگند به ذاتی 
که او را به حق برانگیخته است که تا همین 
امروز سخنان آن حضرت را فراموش نکرده‌ام. 
و به خدا سوگند که اگر این 
عدا ی نود دروکر دش ما کی کی 
«هر آینه آنانکه می‌پوشند آنچه فرود آورده‌ايم 


دو آبه در کتاب 
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از سخنان روشن و هدایت. بعد از آن‌که بیان 
کردیم آن را برای مردمان در کتاب. آن گروه 
لعنت می‌کند ايشان را خدا و لعنت می‌کند 
ایشان را لعنت‌کنندگان. مگر کسانی که توبه 
کردند و نیکوکاری پیش گرفتند و بیان کردند. 
پس این گروه (به مهربانی) توبه می‌پذیرم از 
ایشان و منم توبه‌پذیر مهربان (البقره ۱۵۹ و 
3 
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صحیی البخاری ۶۶ کتاب توزیع آب 


مرو ۹ 1۳ ۱ ۹ بسمالته الرحمن الرحیم 
A - E‏ للم 


۲ - کتاب توزیع آب! 


باب : في الب وقول الله تعانی ‏ 


«وجعنا من الماء کل شيءٍ باب - شرب - و فرمودة خدای تعالی: 
ری ی فش ی «و پیدا کردیم از آب هر چیز زنده را آیا 
يو ۱۳9۹ ایمان نمی آرند» (الانبیاً ۳۰) 


مر مر ۵ 


وقوله جل ذکره : « اقرآیشم المَاء الذي تشربون. و قول خداوند جل ذکره: 


نتم أنزلتموه من امن أم حن المتزلون رتشا جملا لاه «آیا دیدید آن آب را که می‌آشامید. آیا شما 
اجا قل ولا تشکرون 4 (لوضد: ۷۰-1۸]. لاجاج: ‏ فرود آورده‌اید آن را از ابر با ما فرود آرندگانيم. 
الم کاب السحَاب . اگر خواهيم شور بگردانیم آن راء پس چرا شکر 


نمی گویید» (الواقعه: ۷۰-۸). 
کلمه - اجاج - که در آیت آمده ات = يه 
معنی شور و تلخ است و کلمه مرن" به معنی 


ابر اش 


۱ - باب : فی الشنرّب ومن رای صدَقّة الْمَاء باب : در شرب کسی که صدقه دادن آب و 


ومبته ووصبته جَائزة , مقنوما بخشیدن و وصیت کردن آن را جایز می‌داند. 
کان أو غذر مقسنوم . چه تقسیم‌پذیر باشد وچه نباشد ۲ 


ا و ا ی اه عثمان گفته است که يیامبر(صلیال عليه وسلم) 
وقال عنْمان : قال النبي 8# : « من يشتري بر رومة ا پدامیر(صلی ۳9 
2 ره رو ا و ۳۹ ر صر ۳ ۳ 3 د 
کون دلوه فيها كدلاء المسلمين) . قاشتراها عنمان هة . 
با . 2 «کیست که چاه رُومه را بخرد و دلو وی در 

آن مانند دلوهای سایر مسلمانان باشد». 
عثمان درضی‌اث عنه» آن را خرید (وقف 


گردانید). 


۱- در روایت ابوذر - باب فی‌الشرب - آمده و عنوان ن - کتاب - ساقط است. 
۳- آخر باب در متن ترجمه انگليسی بخاری و برخی نسخ دیگر چنين است: اجاجا؛ مسب المُن؛ الشحاب والأجاج: المُر. فراتا: عذبا يعنى کلمه آجاج» به معنی 


ریزان است» و مُزن؛ به معنی ابر و اجاج به معنی تلخ و شور است - و فراتا به معنی شیرین. 
۳- مقصود امام بخاری رد نظر کسانی استکه آب را ملکیت نمی‌دانستند . 
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yT‏ 
قال : خدگني آبو حازم » عن سهل بن سعد ظا قال : | 
e‏ 
رم . والآشياخ عن ساره قال : يا غلام : ید الي 
ار ن أعطيه الأشياخ» . قال : ما کنت لاوثربفضلي منك 
[ انظر YT:‏ 
و . آخرجه سل ۰ ۲۰۴۰ | 


آحبایبا رسول الله. + فاحظاء باه . 


eo AY FE 


۷ تا لو یمان آخرتا شیب » عن الزهري 
قال : حكني آلس بن مالك هه : نّا حلت لرسول ال 
ا 


شاه داجن > وهي في دار آنس بن مالك وشیپ نها 


و ۳ e‏ 
و 2 


ما ا 


بنط اي EEE ER‏ قاعطاه 


الأعرابي اڌي علّی د پمینه › ت قال ی قالایمن (. 


[انظر : : ۲۷ 05۱۲ ۹ . آخرجه مسلم : ۲۰۲۹ ] . 


۲ - باب : من قال : إن 
صاحب الماء ء احق بالماء 


۶ مر ری ٠‏ 


احتی یروی » > لقول اي اة : لا یمتع فطل الماء» 


کتاب توزیع آب 


۱ - از ابوحازم روایت است که سهل بن 
سعد(رضی‌انه عنه) گفته: برای پیامبر(صلیا عليه وسلم) 
ظرفی (آب یا شیر) آورده شد. از آن نوشید 
و به جانب راست وی پسربچه‌ای بود که 
خوردسال‌ترین آن جمعیت بود. و په جانب 
چپ آن حضرت بزرگان بو دند. 

ان حضرت فرمود: ای پسر آیا به من اجازه 
می‌دهی که بقیه را به بزرگان بدهم» وی گفت: 
بقية آشامیدنی تو را به هیچ کس نمی‌دهم. يا 
رسول‌الّه ان حضرت بقیه را به وی داد. 
۲ - از زهری روایت است که انس بن 
مالک(رضی‌انه عنه» گفته: برای پیامبر(صلی‌ا علیه 
وستم) شیر گوسفند دوشیده شد و آن حضرت 
در سرای انس بن مالک بود و از آب چاه سرای 
انس انس بن مالک در آن شیر آمیخته شد. و به 
رسول‌الّه(صلیاف عليه وسلم) داده شد. آن حضرت 
از آن نوشید تا آن‌که ظرف شیر را از دهان خود 
دور کرد. به جانب چپ آن حضرت ابوبکر و 
به جانب راست وی بادیه‌نشینی قرار داشت 
عمر که می‌ترسید» آن حضرت بقیه شیر را به 
بادیه‌نشین خواهد داد گفت: یا رسول‌اله آن را 
به ابوبکر بده که نزدیک د 
آن را به بادیه‌نشین داد که به جانب راست وی 


تو است. آن حضرت 


بود و سپس فرمود: «جانب راست اولویت 
دارد». 
به استفاده از آب سزاوارتر است تا آن که 
سیراب گردد. 
نظر به قول پیامبر(صلیاث عليه رسلم) از آب زیادی 
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۳ - حدتتا عبدالله بن یوسف : أخبرا مالك » عن 
يي لاد .من الاطرج» عن آيي هرن ِِ 
الہ 4 تال :لا یل اما لسع به الک .۱1 

۸ ۹1۷۲ . اخرجه مسلم : 1۵55 ]. 

rot‏ - دنا یحیی بن بگیر : خد ا الث عر 
یل عن این شهاب » عن ابن میب وآبي سَلَمَة » 


عن آيي هرق : سول له 49 قال : « اتسوا 


الما توا هل الا [راجع : ۲۳۵۳ . أخرجه 
سلم : 1۵9۲ ]. 1 
۳ - باب : من خقر برا 
في ملکه لم یضمن 


هم سم 


e وه‎ 


تال :قال ولگ 8 u‏ 


و رف ي 


وار جبار » والعجماء 5 ّفي الرگاز ز الخمس ب 
[راجع : ۱٤۹۹‏ . أخرجه مسلم : ۱۷١٠١‏ ] . 

. باب : الخصومة‎ - ٤ 
نيع‎ - ۷ ۵۹ 
عَن عبّداللّه ند عن اي ف‎ ٠ الاعمّش » عن شقیق‎ 
قال من حلف على یمین بطم با ال ار .شنم‎ 
هو لیا قاجر لقي الله وهو عله عضبان» این یک‎ 


e sS 


مرح و هه م2 


مرو 


۳4 بو عبدال رحن ات تم ِ 


بر في أرض ابن عم لي » ققال لي : (شهودك) . فلت 
مالی شهود » قال : «یمیه). فلت : با رسُول اللّه » ذ 


کتاب توزیع آب 
۳ - از ابو هريره روایت است(رضی‌اله عنه) که 
رسول الله (صلی‌الث عليه وسلم) فرموده: 
«آب زیادی منع نشود که چرندگان از آن 
منع گردند»". 
۶ - از ابوهریره روایت است(رضیاش عن 
که(صلیا علیه وسلم) فرموده «آب زیادی را منع 
نکنید تا بدان وسیله فزایندگی چراگاه را مانع 


شوید). 


باب ۳: کسی که در زمین خود چاه حفر 
می گنف ضماتت (جان دیگری را نی عفد 


۵ - از ابوهریره(رضیاث عنه» روایت است 
که(صلی‌الله علیه وسلم) فرموده: امرگ در معدن هدر 
است و در جاه هدر است و توسط حیوان هدر 


است و در گنج مدفون. خمس است)» ۲ 


باب ۴ : خصومت در مورد چاه و حکم آن 
۹ و ۲۳۵۷ - از عبدالله (بن مسعود) روایت 
است که پیامبراسلاد عليه وسلم) فرموده: اکسی 
که سوگند دروغ یاد می‌کند تا بدان وسیله 
مسلمانی را از مالی محروم گرداند. خداوند 
را درحالی ملاقات می‌کند که بر وی خشمگین 
است» و خداوند این آیت را ازل کرده است. 
«کسانی که می‌ستانند عوض پیمانی که با 
خدا بسته‌اند و عوض سوگندان خویش بهای 
اندک را [اين گروه هیچ نصیب نیست ایشان 


۱- این حدیث دربار؛ کسی است که چاه وی نزدیک چراگاه است و یگانه منبع آب آن‌جا همان چاه است» کسی نباید آب زیاد یبر ضرورت خویش را از چراگاه 


منع کند. تا حیوانات از آن محروم بمانند. 


۲- یعنی اگر کسی در معدن می‌میرد. یا در چاه می‌افتد می‌میرد و یا توسط حیوانی می‌میرد. کسی مسئول خون وی نیست. 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح‌البخار ی 


<25 


۰ یخلف . قذگر التي 3۵18 اْحّدیت ¢ قانزل الله ذلك 


یشاک . [الحدیث : ۲۳۵۹ انظر : ete‏ 
TA EYI‏ وا Coq ees TYA‏ 
۵۹ ۱۷۱۸۳ 2۷6۶۵ ] . [ لدی : ۲۳۵۷ انظ ر : 
YAY ÊY ۲۵۱ ۷‏ ۲۱۷۷ 
۰ ۹/۱ ۹ ۹ ۹ ۰۹51۷۷ 2۷۱۸6 ۰ وانظر ف الشهادات . باب 


۰ و ۲۳. آخرجه مسلم: ٩۳۸‏ باختلاف ] . 
خو 


٥‏ - باب : لثم من من 
انإ لسبیل من الْمَاء 
۳۳۸ - حدلنا موسی بن اٍسماعیل : حا عبدالواحد 


ابن زياد » عن الاعمّش قال : تابا مالج شود : 


تة ر 


سمعت آبا هیر # يمول : قال رسول الله 88 : ( لا 
لایر همم امه ولا ركهم ولم عذاب 


لیم : رجل گان له قضل مّاء بالطریققسعه من این 


ر ر 


السبیل» ورجل بای ماما لا اة إلا لا > فان أعطاه 
ليذ خط متها سح رجا ات 
بد تحص ال واللَه الذي لا إلة َء لقد أطت 
بها کذا وگذا » فصدته ‏ رجل» . گم قرا هنه الیة : إن 


ققحم 


ین رنب ال و وآیمانم تما یلا 4 [ [ آل عمران : 
[vv‏ . [ انظر ea:‏ ۰ ۷۲ ۷ وانظر في 


الشهادات . باب . آخرجه مسلم : ۱۰۸ ۹1 


کتاب توزیع آب 
را در آخرت و سخن نگوید با ایشان خدا و 
نگاه نکند خدا به سوی ایشان در روز قیامت 
و پاک نسازد ایغان را و ایشان راست عذاب 
درددهنده] (آل عمران ۷۷). سپس اشعث آمد 
و گفت: ابوعبدالرحمن (ابن مسعود) به شما 
چه گفت؟ آنچه در این ی فرود آمده درباره 
من بوده است: من در زمین پسرعم خود چأهی 
داشتم (وی با من خصومت کرد) آن حضرت 
به من گفت: «شاهدان خویش را حاضر کن». 
گفتم: شاهدان ندارم. فرمود: پس او سوگند 
یاد کند». گفتم: یا رسول الله او سوجند (دروغ) 
یاد می‌کند. سپس پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) این 
حدیث را بیان کرد و خداوند آیت نازل کرد و 
آن را تصدیق نمود. 
باب ۵ : گناه کسی که مسافر را از آب منع 
کند 
۸ - از ابوهریره(رضیا عنهروایت است 
که(صلی‌اله عليه وسلم) فرموده است: «سه کس‌اند 
که خداوند در روز قیامت به سوی ایشان 
نمی‌نگرد و آنان را از گناه پاک نمی‌کند و 
ایشان را عذابی دردناک است: مردی که آب 
زاید بر احتیاج بر سر راه دارد و آن را از مسافر 
دریغ می کند. و مردی که با امام بیعت می کند 
و فقط به‌خاطر مال دنیا با وی بیعت می کند 
که اگر به وی چیزی بدهد خشنود می‌شود و 
اگر ندهد خشمگین می‌گردد. و مردی که متاع 
خود را بعد از عصر عرضه کند و بگوید که: به 
خدا سوگند این مال را به چنین و چنان بهایی 
خریدام و مردم سخن وی را راست پندارند». 
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٦‏ - باب : سکر الأنهار 


یم 


YT. ۸ (۹‏ - حدگنا عبداله بن یوسُف : حا 
یت قال : حدگني ابن شهاب » عن عروة » عن عبدالله 
ابو ن لیر رضي اله عنهما هگ : ن رجلاأمن 
انار ام اي اي جح اي 
یسقون ب بهاالنخل . تقال الألصاري : سَو الم 
ابی عله > قاختصما عند اي ا » قال سول الله 48 


زیر a‏ ثم سل اما ای جارك . فعضب 


eae Er ویس هس‎ 


الألصاري تقال : أن گان ابن عمك ؟ 5ون وجه رَسول لل 


ا ثم قال :اقتاز اخس الَا حى برج 
إلى الجدر » . تقال الزییر : الله اي لاخسب هذه الاي 


رت في فلت : لاور لا يوون ی حول فا 
E‏ ۰[ الساء : 19 ]. 

قال محمد بن العباس : قال أبو عبدالله : ليس أحَد 
بذک عروة عر عبد اله الا الليث مط . [ انظر : r1Y . ۲۳١‏ 


۷۸ 4۵۸9 عن عروة . آخرجه مسلم.: ۲۳۵۷] . 


کتاب توزیع آب 
و سپس آن حضرت ایر ن آَية را خواند: 
«کسانی که می‌ستانند عوض پیمانی که با 
خدا بسته‌اند و عوض سوگندان خویش بهای 
اندک را». 


باب ۶: جلوی جوی را بستن 

۹ و ۲۳۰۰ - از لیث. از أبن شهاب از عروه 
روایت است که عبدالله بن زبیر(رضی‌اله عنه) گفته 
است: 

مردی از انصار درباره آب جویی که ازحره 
می‌گذشت و درختان خرما را آبیاری می کرد 
نزد پیامبر (صلی‌اث عليه وسلم) با زبیر خصومت 
(دعوی) کرد. مرد انصاری گفت: جلوی آب را 
آزاد بگذار که جریان یابد» ولی زبیر نپذیرفت. 
هر دویشان دعوی خویش را نزد پیامیر(صلیان 
عليه وسلم) آوردند. رسول ال (صلیا عليه وسلم) به 
زبی گفت: «ای زبیرء آبیاری کن و سپس آب 
را به سوی همسایه خود جاری گردان». مرد 
انصاری خشمگین شد و گفت: به خاطری 
که پسر عم تو است؟ (چنین حکم کردی». 
رخسار ‏ رسول‌اله(صلیانه عليه وسلم) دگرگون 
گشت و فرمود: 

«ای زبیر آبیایر کن و سپس جلوی آب را 


ببند تا به پای دیوار برسد و سپس آب را بند 


کن». 
زبیر گفت: به خدا سوگند چنین می‌پندارم 


. که این آیت در همین مورد نازل شده است. 


«پس قسم به پروردگار تو که ایشان مسلمان 
نباشند تا آنکه حاکم کنند تو را در اختلافی 
که واقع شد میان ایشان ]باز نیابند در دلهای 
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۷ - باب : شرب الاعلّی قبل الاستقل 
۱ - دا عبدان : آخرتا عبدالله : آخرتامعمر» عن 
نيع رل : حاصم للم اتسار : 
تال ی 18 +« یرانق ثم ازسل »تال الاصاري : 
حَ ‏ قال عليه لام «سویا مین 
الماء ان ثم انس )قال الزییر : قأخسب هنه ال 


رت في لك :لاور ون حتی کول یا 
2 مق 


شجریتهم € [ النساء (e:‏ [راجع hE‏ 


۸ - باب : شرب الاعلّی إلى الکَفبین 


e 


۷ - سل مد : آخ تامتلد قال ي 
ابن جریج قال : حي ابن شهاب ۰ عن عروة ب وار 
ا ا ا ق 
من الْحرة » يَسْقَي بها الَخْل ‏ فقال رسو الله 4# : 
«اسق یا زبیر - قأمره بالمعروف - تم آرسل إلى جارل. 


کتاب توزیع آب 
خویش تنگی از آنچه حکم فرمودی و قبول 
كنند به انقياد[ (النساء: :3۵) محمدبن عباس 
گفته است: ابوعبدالّه (امام بخاری) گفته است: 
هیچ کس نگفته است که این حدیث را عروه 
از عبدالله بن زبیر روایت کرده است» به جز 
از لیث. 


باب ۷: آبیاری زمین بالاه قبل از زمین پایین 
۱ - از معمره از هری روایت است که 
عروه گفته: مردی از انصار با زبیر دعوی کرد. 
پیامبرفرمود: «ای زبیر» آبیاری کن» و سپس 
بگذار که آب جریان یابد» مرد انصاری گفت: 
به خاطری که پسرعمه تو است . 

آن حضرت (علیه‌السلام) گفت: «آبیاری کن و 
سپس بگذار که آب به پای دیوار پرسد و سپس 
آب را بند کن» 

زبیر گفت: می‌پندارم که این آیه در همین 
مورد نازل شده است: (پس قسم به پروردگار 
تو که ایشان مسلمان نباشند تا آنکه حاکم کنند 
تو را در اختلافی که واقع شده میان ایشان» 
(النساء: 1۵). 


باب ۸: آبیاری زمین بالا (یعنی نزدیک جوی) 
تا رسیدن آب به بند پای است 


۲ - از ابن جُرَیج» از ابن شهاب روایت است 
که غروه بن زبیر گفته: مردی از انصار در مورد 
آبی که از جوی حَرّه درختان خرما را آبیاری 
می‌کرد با زبیر دعوی کرد. رسول‌الّه(صلیث عليه 
وسلم) فرمود: «ای زبیر» زمین خود را آبیاری کن 
- و او را به عرف میان مردم امر کرد -و سپس 


۱- در شرح شیخ‌الاسلام گفته شده: ظاهر آن است که لفط - ثم‌امسک - یعنی آب را بند کن په لفظ - حتی یبلغ - تا به پای دیوار پرسد - باید مقدم باشد. 
و در این روایت تقدیم و تأخیر رخ داده که باید چنین می‌بود: زمین خود را آبیاری کن» سپس آب را بند کن و سپس آب را به همسایه رها کن. 
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کال الاتصاري : آن کان این عك تلو وجه رسُول 
اللہ 8 0 تم قال Fî‏ اسق تم اخس ٤‏ حتی برجم الما 
ی الجٌدر» . واستوعی له حَّه » ققال الزبیر : والّه ان 
هذه الآية کت في لت :قلا وت لا یو ی 


کنو یم جر 4. 

قال لي ابن : : ّدرت الانصار والاس قول 
اي 3 اسق؛ ا م اخبس حى برجم إلى اجره 
وکا لك إلى امین . [رجع : ۷۳۰۹ 


يات ۳ 


سمي e‏ عن آبي هیر نف رسو 
E 9‏ » اشد یه بهالعطش 3 


مر مس 


یس مکی لذبل تاز لني 
وه وو e‏ و 


› قملاً ی 


تا في انم جرا قال E‏ 


اه شا سم + ولریع م ٠‏ عن محمد 
ابن زیاد . [ راجع : ۱۷۳ . آخرجه مسلم : ۲۲46 ] . 


کتاب توزیع آب 

آب را به سوی همسایه‌ات رها کن» . 

مرد انصاری گفت: به خاطری که وی 
پسرعمه تو است؟ رخسار پیامبر(صلیاه عليه وسلم) 
دگرگون شد و سپس فرمود: «آبیاری کن» سپس 
آب را ببند تا آن‌که به پای دیوار (بیخ درختان) 
برسد). آن حضرت زیر را به حقش رسانید. 
سپس زبیر گفت: به خدا سوگند که این آیت 
در همین مورد نازل شده است: 

«پس قسم به پروردگار تو که ایشان مسلمان 
نباشند تا آن‌که حاکم کنند تو را در اختلافی که 
واقع شده میان ایشان». 

ابن جریج می‌گوید: ابن شهاب مرا گفت: 
انصار و مردم فرموده پیامبر(صلینن عليه وسلم) را 
که گفته است: «آبیاری کن سپس آب را ببند تا 
به پای دیوار برسد» مورد سنجش قرار دادند و 
آن رسیدن آب تا بند بای است + 


باب :٩‏ فضیلت نوشانیدن آب 
۳ - از ابوهریره(رضیاث عنه» روایت است 
که رسو لاله (صلی‌انه عليه وسلم) فرموده: «مردی در 
راهی می‌رفت. تشنگی بر وی آورد. در چاهی 
فرود آمد و آب نوشید. سپس از چاه بیرون 
ا ا رادید که از فرط تشگ زبان 
برآورده و نفس نفس می‌زند و از بس که تشنه 
است گل می‌خورد. وی با خود گفت: همانا 
این سگ را حالتی رسیده است‌که مرا رسیده 
بود [وی درچاه فرو رفت] و کفش خود پر ا 
آب کرد و سپس کفش را در دهان خود محکم 


گرفت و از چاه بیرون آمد و سگ را آب داد. 


۱- در روایت مستملی در آخر حدیث ۲۳۶۲ این عبارت آمده است: الجدر هوالاصل. یعنی لفظ جدر به معنی بیخ است. 
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مهم 


ناي مک yT‏ 
اي 48 صلّی صلا لح وف »تال :دنت مني 
انار حتّی لت : آي رب وآن میم : إا مرآ - 
بت أنه قال تخدشها هر . قال : ماشأن‌هنه؟ 


رت ر 


قالوا : سا ی مات جوطا» . [راجع : .]۷٤١‏ 


۵ - حا اسماعیل قال : خدني مالك عر 
انع ٠‏ عن عَبدلّه بن عم رضي اله نها سول 
له قال :عبت ام في هرة حستها حتی مات 
جوع ‏ لت فيا ار . قال : ققال والله عم : 
«لا ئت اطتنها ولا ها حن نیا .ولا آنت 
آرسها فاگلت من خشاش الارض» . [انظر: ۰2۳۳۱۸ 


۲+ بل . آخرجه مسلم : ۷ ]. 
۰ - باب : من رای أن صاحب 
الحوض والقربة احق بمائه 
۷ - حدنا تیه : حدگنا عبدالْعزیز » عن آبي حازم» 
عَن سَهل بن سعد تفه قال : أتي رسو ل اللّه که بقدح 


کتاب توزیع آب 

خداوند این عملش را ستود و او را آمرزید». 

حاضران گفتند : یا رسول‌الُه آیا ما را در 
احسان به حیوانات پاداشی هست؟ آن حضرت 
فرمود: «در تازه‌کردن هر جگری پاداش است». 

متابعت کرده است (؟) حَمّاد بن سلمه و 
ربیع بن مسلم از محمدین زیاد. 
۶ - از ابن ابی ملیکه که اسماء بنت 
ابی‌بکر(رضی‌ا عنه‌گفته: پیامبر(صلیاش عليه وسلم) 
نماز کسوف گزارد و فرمود: «آتش دوزخ 
(درحال نماز) بر من نزدیک شد تا آنکه گفتم: 
پروردگار؛ آیا من هم با ایشانم. ناگاه زنی را 
دیدم - می‌پندارم که آن حضرت فرمود - 
گربه‌ای آن زن را می‌خراشد - آن حضرت 
گفت: ماجرای وی چیست؟ گفتند: گربه‌ای 
را در بند نگه داشته بود تا آنکه از گرسنگی 
مرد». 
۵ - از نافع از عبدالله بن عمر(رضی‌انه 
عنه) روایت است که رسول‌اللّه(صلیاله عليه وسلم) 
فرموده: «زنی به‌خاطر گریه‌ای عذاب شد که 
آن را در بند نگه داشته بود تا آنکه به او گفت: 
خداوند داناتر است «تو به آن گربه نه غذا دادی 
ونه آب و نه هم رهایش کردی که از حشرات 
زمین چیزی بخورد». 
باب ۱۰: کسی که می‌پندارد صاحب حوض و 
مشک در استفاده از آب خود سزاوارتر است 
٩‏ - از ابوحازم روایت استکه سهل بن 
سعد(رضیاله عنه) گفته: برای رسول‌الّه(صلیا 


علبه وسلم) ظرفی آورده شد و از آن نوشید به 


۱- متابعت به معنی آن است که دو یا زیاده از دو کس از یک شیخ روایت کنند. در اسناد این حدیث از محمدین زیاد ذکری نرفته است بنابراین مرجع 


ضمیر - تابعه - معلوم نیست (تیسیرالقاری). 
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صحیح البخاری 
ساره قال کم ای تاش انیم 
کقال : ما گنت لاوثرٍبتصیبی ملد ايا رمسو نک 


قاخطاه ااه . [ راجع : ارف ی : ۰ ]. 


ی و 7 ر سر کے چ 


شعبة 4 e‏ ۳ سمحت با ره عن 


2 


الي ا قال : « والّذي نسي بیده 1 اون رجالا عن 


اي ي ا 


حوضي » ما تاد ره من الابل عن الْحَوْض» . 
خرچ تلم ٣ ٠  .] ۴۴٠۲:‏ 


۸ - حدتنا عبداللّه ب هبن د : أخبرنا عبدالررًاق: 


مرس مر را وا حم 


وتا هیر : موب نگ » پزید أحدهمًا على 
خر » عن سعيد بن چییر قال : : قال این اس رضي له 
لا قال اه : کے اله ام ماعل »ر 
ترکت رم - وال : لوکمتفرف من E CA‏ 
ما تا تاو این عنم ؟ 
قالت : مم :ولا حق لک في امه » قالوا: تم [انظر : 


.] ۴۳۳۹۵ Arras ۳ ۲ 


فر ەد و 


۳۱۳۹۹ - حلا له بن محمد : حدقا سفیان » عر 


عَمرو » عن أبي صالح السمان » عن أبي هريره هه ء عن 


کتاب توزیع آب 
جانب راست وی پسربچه‌ای بود که از همه 
خوردسالتر بود و به جانب چپ وی بزرگسالان 
بودند. آن حضرت فرمود: ای پسر آیا به من 
اجازه می‌دهی که بقیه نوشیدنی را به بزرگسالان 
بدهم» وی گفت: سهمی را که از جانب شما 
به من برسد. هرگز آن را به کسی نمی‌دهم یا 
رسول‌اله! آن حضرت ظرف را به وی داد. 
۷ - از ابوهریره(رخیاث عنه) روایت است که 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) فرموده: «سو گند به 
ذاتی که نفس من درید قدرت اوست که برحی 
کسان را (در روز قیامت) از حوض خود دور 
خواهم راند چنان‌که شتران بیگانه از آبشخور 
خود دور رانده می‌شوند'. 
۸ - از ایوب و کثیربن کثیر روایت است 
که یکی به سخن دیگری می‌افزود. از سعید بن 
جبیں» از ابن عباس(رضی‌اثه عنه) که پیأمبر(صلیا 
عليه وسلم) فرموده: «خداوند به مادر اسماعیل 
رحمت کند که اگر چشمة زمزم را به همان 
وضع» می‌گذاشت" - یا آن حضرت چنین 
گفت: آب آن را با مشت برنمی‌داشت. ان 
چشمه جاری می‌ماند». 
قبیلة جرهم نزد وی (هاجره مادر اسماعیل) 
آمدند و گفتند: آیا ما را اجازه می‌دهی که نزد 
تو اقامت کنیم. وی گفت: آری» ولیکن شما را 
در آب حقی نیست. آنها گفتند: آری» (در آب 
حقی نداریم). 
۹ - از ابوهیره(رضیا عنه» روایت است که 
پیامبر(صلی‌الُ عله وسلم) فرموده: 


۱-یعنی صاحب حوض سزاوارتر است به آب حوض خود وجایز است که برخی کسان را از آن دور کند و همین است مناسبت حدیث به ترجمه باب 


۷- یمنی گرداگرد آن را دیور نمیکرد. 
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صحیح البخاری 
اليه قال : لائ لا یکلمهم الله يوم یامه ولا بطر 


ایهم : رجل حلف على سلح قد أعطى بترم 
اعطی وهو کاذب » ول ف علی یمین وة 
لت رطع با مان رجل شنلم » رحس فطل 
ام ول الله : ايوم آمتعلت قلي كما مت فَضل ما 
تنل 

قال عَلي : حا سفیان غیرمرة » عن رو : 
ّ معا صالح» يل به التبي ک8 . [راجع : ۲۳۵۸ . آخرجه 


قیاع A:‏ ۰ باخحتلاف ] . 


۱ - باب : لا حمی الا لله ولرسئوله ۶ 


ی 


۳۷۰ - دنا ییحی بن یر : حدتا الت ود 
یوس ٠‏ عن این شاب » عن یله بن داهن 
تب عن ان عباس رضي له عنم : أن الصب ی 
جنَامَة قال : سول اللّه 2 قال : «لاحمی الا له 


یم مور 


ولرسوله) وال :با اي 809 ی لیم وان 


. ] ۴۰۱۳ : انظر‎ [ eg E 


۲ - باب : شرب الئاس 
والدواب من الانهار 


یس وق 


۳۷۱ - حدگنا عبداللّه بن یوسْف : آخبرتا مالك بن 


۱- در حدیث ۲۳۷۰ لفظ - السرف - آمده که شاید اشتباه باشد »زیرا در سایر نسخ بخاری 


کتاب توزیع آب 
((سه کس‌اند که خداوند در روز قیامت نه 
با ایشان سخن می‌گوید و نه به سوی ایشان 
می‌نگرد: مردی که قسم می‌خورد که متاع خود 
را به بهایی بیشتر از بهای واقعی آن خریده 
است. درحالی که دروغ می‌گوید و مردی که 
بعد از عصر سوگند دروغ یاد می‌کند تا مال 
مسلمانی را به چنگ آورد. و مردی که آب زاید 
خداوند به او می‌گوید: امروز من هم کرم خود 
را از تو دریغ می‌دارم چنان‌که تو کرم محصول 
دستان خویش را دریغ کرده بودی». 
علی (بن مدینی) گفته است: سفیان بیش از 
یک بار این حدیث را به ما گفته است و ا ن را 
از عمرو روایت کرده که وی از ابوصالح شنیده 
که حدیث پیامب ر(صلی‌نش علیه وسلم) را می‌رسانید. 


باب ۱۱: هیچ حمی (چراگاه) خاص گردانیده 
نشده به جز آنچه را خدا و رسول‌اللّه(صلی‌اللّه 
عليه وسلم) خاص کرده‌اند 


a EE 
عنه» روایت است که رسول الله (صلیاله عليه وسلم)‎ 
فرموده:‎ 

«خمی (چراگاه خاصه) از آن کسی نیست» 
مگر آن‌که از آن خدا و رسول اوست». 

و گفته است: ما را خبر رسیده که پیامبر(صلی‌ان 
علبه وسلم) موضع نقیع را خمی گردانید و عمر 
موضع رف وریذه راحمی گردانید. 


باب ۱۲: نوشیدن مردم و حیوانات از جوبها 
۳۳۷۱ - از آبوهر بره(رضی ال عنه) روایت است که 


- الشرف است (اقتباس از ترجمة انگلسی بخاری). 
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با نی که 


۶ ید و و 


روطة که متس 


مک مر مس ۹ 1 مس و 


کات که حستات » اه قلح لا قاستنت شرت 
أو شرقین » > گانت آئارھا راثا حستات که ولو اا 


مرت بر قشرت مه وم بر أيَنتي ان کل 
حستات له » قهيلذلك جر r‏ 


a. 


مم یس حق اله في رقاب » ولا ظهورا قهي ذلك 


ر مر مر 
وق ل ا لو مس چام ما مر منم يو 


ستر. . ورجل ربطها فخرا وریاء ونواء لاهل الإسلام هي 
علی ذلك وزز . 


وسل سول الله 9 عن لحم قال ۰«ما آنزل 


علي فيا يلا ذه للجم اه ET‏ 


مثقال درة خی یره . ومن يعمل مثقال : درة شیر > . 
[انظر : مک verest vre EE FE‏ 
اس رپس خلت پې ې للل و ږ وع لان وو ږې لس 


۷ "2 ۹۹۵۸ . آخرجه مسلم : ۰۹۸۷ مطولاً ] . 


آبي رن » عن ید موی بت وة بن 


۱- مراد از پرداخت زکات و پرهیز از گرانباری آن است. 


کتاب توزیع آب 


رسول‌اللّه(صلی‌ال علیه وسلم) فرموده: «داشتن اسب 
برای مردی ثواب» و برای مردی پرده‌پوشی و 
برای مردی گناه است. و برای کسی که واب 
است» مردی است که آن را برای خدا نگه 
داشته است و رسن آن را در چراگاه یا باغی 
در ميخ می‌بندد و هرچند رسن او را در چرااه 
یا باغ درازتر بندد ثواب وی بیشتر می‌شود و 
اگر رسن آن را بگسلاند که یکی دو پشته را 
گشت و گذار کند. گامهایی که برمی‌دارد و... 
که می‌افکند. در زمر حسنات وی به‌شمار 
می‌رود. و اگر به جویی برسد و آب بنوشد و 
صاحب آن قصد آب‌دادن آن را نداشته باشد» 
آن هم در زمره حسنات وی به‌شمار می‌رود و 
وا واب انتا: 

و مردی که اسب را از روی توانگری و 
پارسایی نگه می‌دارد و حق خداوند را درگردن 
و پشت آن۱ فراموش نمی‌کند. آن اسپ او را 
پرده است. 

و مردی که اسپ را برای تفاخر جویی 
و ریاکاری و ستیزه‌جویی با مسلمانان نگاه 
می‌دارد. آن اسپ او را بار گناه است». 

از رسولالله(صلیاش عليه وسلم» در مورد خران 
سوال شد. فرمود: «درباره آنها چیزی بر من 
نازل نشده به جز همین آیت جامع و منفرد» . 

«کسی که به قدر ذره‌یی نیکی کند پاداش 
را می‌بیند و کسی که به قدر ذره‌یی بدی کنل 
کیفر آن را می‌بیند». 

۲ - از زیدین خالد (رضی‌اث عنه» روایت است 
که گفته: مردی نزد سول الله( صلی‌اله عليه وسلم) آمد 
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خالد ڪه قال : جاء رجل ای سول الله 8 ساله عن 


را 


الط » ققال : اعرف عقاصها ووگاءها ۰ م عرفا 


مهم 


سته 4 إن جاه سا ولا قتانت یا . قال : قَضَالَّةٌ 


عنم ؟ قال : «هي و لاخلت ول ثب» د 


قطان الایل ؟ قال :ما کل ولا اج 


مس میم ۶ صم مه 


عقوتا رل رار 0[ 
[راجع : ۹٩‏ . اخرجه مسلم .[YY:‏ 1 


۳ - باب : بيع الحطب والْکلا 


عجس وه 


۳۳۷۳ - حدقا معلی بن سد + شوهیب ۰ عر 


هشام GG N ES‏ 
قال :انی اخ ار اجه با تا با زامن 
حطب قییع . کا ید خسن 

اس »لسع [راجع : ۱4۷۱ ]. 
Vé‏ - حدتایحیی ہن بگیر : حََا الث عر 
عقيل » عن ان شهاب ٠‏ عن أبي عد »موی 
بارحم بن وف : أنه سمع آبا هريره هه ول قال : 
رو 9 ان لب حدم على هرد 
ی راجع : 


۷۰ . أخرجه otf:‏ 
خر 


۵ - حا إبراهیم بن موسّی : أخبرنا هسام : أن 
e“ ~e‏ و + و ۳ ک۳ چ ِء 
ابن جریج آخبرهم قال : آخپرتي ابن شهاب » عن علي 


وډ ۰ 


ابن حسين ن علي ۽ عن آییه حسین بن علي » ۰ عن علي 


کتاب توزیع آب 
و از حکم غد (مال یافت شده) سژال کرد آن 
حضرت فرمود: 
«کیسه و سربند ان را بشناسان و سپس 
به‌مدت یک سال» مردم را از آن آگاه گردان. 
اگر صاحبش آمد (مسترد می‌کن) در غیر آن, 
از آن تو است». 
آن مرد گفت: اگر مال یافت شده گوسفندی 
باشد؟ فرمود: «آن برای تو است یا برای برادر 
تو است يا نصیب گرگ است». آن مرد گفت 
:اگر 2 شتری باشد؟ فرمود: 
«تو را با شتر چه کار است. شتر از خود 
شکم دارد و پای دارد و بر سر آب می‌رود و 
درخت می‌خورد تا آنکه صاحبش پیدا شود؛ . 


باب ۱۳: فروش هیزم و کاه 

۷۳ از زیر بن عوام(رضی‌اش عن) روات است 
که پیامبرصلیاث علیه وسلم) فرموده: «اگر هر یک 

شما ریسمانی بگیرد و پشتاره هیزم بکشد و 
آن را بفروشد تا خداوند آبروی او را نگاه دارد 
بهتر از آن اسنت که از کسی سؤآل کند که به او 
چیزی داده شود یا نشود» . 
۶ - از ابوهریره«رضیاذ عنه» روایت است که 
e‏ «اگر کسی از شما 
بر پشت هیزم بکشد. بهتر است که از کسی 
سؤال کند که به او جیزی داده شود با نشود». 


۳/۵ — از ابن شهاب. از على بن حسین بن 
علی روایت است که از در وی حسین بن على 
که علی بن آبی‌طالب«رضیاه عنه) گفته: سهم من از 
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کتاب توزیع آب 


اک اي رو ها 
شاف آخری قانشهعا یا عند باب رل من الألصار» 
را کک وه وت 


مس مر و 


لب اي 3 َقالت : 


الايا حمر للشرف ار 
را ربیف 4 قجب أسنمتهُمًاوَبَقَرّ 
حَراصرَهه ۰ ثم من ده فلت لین شهاب: 


مق و ا 


من السام ؟ قال : قدجب اسهم فذهب بها . 

قال این شهاب : قال علي خڅ :نوت ای مر 
أفظعني ابي الله 18 وعنته ربد بن خارکة » 
E e EE‏ 
e‏ یه :مل 
aE‏ 
أخرجه مسلم : ۰۱۹۷۹ بدون قول :د وذلك قبل تحريم الحمر» ] - 


غنایم جنگ بدر که همراه پیامبر(صلی الل عليه وسلم) 
بودم یک شتر ماده بود و پیامر(صلیاله عليه وسلم) 
شتر ماده دیگر نیز برای من داد. روزی شتران 
را به در خانه یکی از انصار خوابانیدم و بر آن 
بودم که توسط آنها کاه اذخر بیاورم و بفروشم. 
زرگری از قبیله بنی قینقاع با من بود تا از بهای 
فروش آن در میهمانی عروسی فاطمه(رضی‌انه عها) 
استفاده کنم. حمزه بن عبدالمطلب در آن خانه 
شراب می‌نوشید و زنی سراینده با وی بود. وی 
(در حال سرایندگی) گفت: 

ای حمزه چه شترانی فربه. 

و مقر که سنوی تان انت 
کوهانهای شتران را چاک کرد و پهلوهای آنها 
را درید و جگر آنها را بیرون آورد. جریج 
(راوی) میگویدنبه ابن شهاب گفتم: آیا از 
کوهانهای آنها نیز گرفت. وی گفت :همانا 
کوهانها را قطع کرد و باخود برد. ابن شهاب 
گفته است: علی(رضی‌انه عنه؛ گفت: من به سوی 
این منظرةُ بس دلخراش می‌نگریستم و سپس 
نزد پیامبر(لیانه عليه وسلم) رفتم و زیدبن حارثه 
نزد آن حضرت بود. ماجرا را بیان کردم. آن 
حضرت برآمد و زید همراه وی بود. من همراه 
وی رفتم. آن حضرت بر حمزه درآمد و بر وی 
خشمگین شد. حمزه نگاهی به بالا کرد وگفت 
:آیا شما غلامان پدر من نیستید رسول‌الله(صلیاذ 
علیه وسلم) از آن‌جا بر گشت و عقب عقب آمد تا 
از نزد ایشان بیرون رفت. و این واقعه قبل از 
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۶ - باب : القطائع 
۲۳۷۹ - حدکا سلیمان بن خوب + شا مادء عر 
یحی ن سعید قال + سمت اسا 4 قال : ار اي 
# أن شطع من الط ,فلت الألصار : حتی فطع 
لوح ی > قال : 


J‏ رون بعدي آترة . قا 11 ) . [ انظر: 
سترا صبر تید قوني 
نموه [rya rr.‏ 


۰ - باب : كقابة الفطائع 


۷- وقال ال » عن یحبی بن سعید » عن نس تقد 
اي 9 رطعم بان » ققالوا : یا 
رَسول له لله . ان قعلت > اتب لاخوانتا من فرش بملها ‏ 
میک دك عن اَي تقال : لانم سرون بندي 


رة » قاصبروا حتی لقن » . [راجع : ۲۳۷۰ ] . 


1 - باب : لب الایل على الْماء 


۶ رم وو 


۳۳۷۸ - حا إبراهيم بن الْمنذر :حامج مدي 
و در وی ی سس وی 


ره خن اي 


مر هم ه و خر ۵ مر غ ۰ 
عبدالرحمن بن آبي عمرة 1 عن آبي هريرة: 
قال : «من حَق الابل آن تحلب على الماء. [ راجع: 


۱ . آخرجه فسلم : ۹۸۷ مطولاً بقطعة و اطلب)] . 
اخر 


۷ - باب : الرچل يون له مم 
او شرب في حائط او في نخل . 


کتاب توزیع آب 
باب ۱۴: بخشیدن پار از زمین 
۹ - از انس(رضی‌اله عنه» روایت است که 
گفته: پیامبر(صلیاث عليه وسلم) خواست تا پار؛ از 
ما نمی‌پذيريم. تا آن‌که مانند زمینی که برای ما 
می‌دهی برای برادران مهاجر ما ندهی. 
آن حضرت فرمود: (شما ي پس از من اثر آن 


E O 
کنید تا مرا ملاقات کنید»'.‎ 


باب ۱۵: نوشتن سند ملکیت زمین 

۷ - از انس(رضی‌اش عنه» روایت است که 
گفته: پیامبر(سلیانه عليه وسلم) انصار را فراخواند 
تا پاره‌ای از زمین بحرین را به ایشان ببخشد!۲ 
آنها گفتند: یا رسول‌اله اگر چنین می‌کنی: 
پس برای برادران قریشی ما نیز به مانند آن 
بنویست. پیامبر(صلیاث علیه وسلم) آن مقدار زمین 
کافی نداشت. و فرمود: «شما همانا اثر آن را 
پس از من خواهید دید. و صبر کنید تا آن‌که 
مرا ملاقات کنید». 


باب ۱۶: دوشیدن شتر در موضع آب 
۸ - از ابوهریره«رضیاه عنه» وایت است که 
پیامبر(صلیه علیه وسلم) فرموده: «از حق شتر, آن 
است که چون برای آب‌دادن می‌برند دوشیده 


شود» تا از شیر آن نیازمندان بهره‌مند شوند. 


باب ۱۷: ردی که او را حق آمد و شد و با 
سهمی در باغ با درختان خرما باشد 


۱- این فرمودۀ پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) به زودی تحقق یافت. چنا ن که خلفای بنی‌امیه. قدرت را دردست گرفتند و امتبازات را از آن خویش ساختند. 
۲- آنچه پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) می‌خواست ببخشد. شاید زمین بوده است و یا جزیه‌ای که از آن حاصل می‌شده است (ترجمه انگلیسی بخاری). 
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قال الي 136 دمن باع لاد نت کم ی 


رام مر موه و مرف قح 


بانع لس واسلي حٌى برع » وگذلك رب ال . 


م مم ‏ و 


قال و شش هی تین 


و خی لحم مر 


ع وال قال لدي بخ نت کی . 
[راجع : ۲۲۰۳ . آخرجه مسلم : [tose‏ 
هي 
وعن مالك » عن افع , عن ابن عم » عن عمر : 
فى العبد . 


ما را ره وو هم تیم ى 


۳۳۸۰ - حلا محمد بن یوسف ۰ خلت سین عَن 
٠ is e‏ عن رید بن 
. [راجع : ۲۲۷۳ ا و او ۳۹ 


۶ رم 2 


۴۸۱ - حلا عبدالله بن محمد : حدقا ابن عة ۰ 


من ان جرج + عن عطاء : م سمع جاب ربن له رضي 


و ی اليه عن الاب وانسحاقنه . 


عن له .ونیم لمر حى يبدو ملاح ون 


ر رح 


لا باعلا بالديتار والدرهم إلا ری . 
آخرجه مسلم : ۱۵۳۲ الیو ع۱ ۱۰۱۳۰۸۱ 


[راجع : ۰۱4۸۷ 


کتاب توزیع آب 


پیامبر(صلیانه عليه وسلم) فرموده: دو کس که درخت 
خرما را پس 
متعلق به فروشنده است» و فروشنده حق دارد 
که به باغ آمد و شد کند تا آنکه حاصل را 
برمی‌دارد» و همچنان است که حکم در مورد 
صاحب عریه» (کسی که میوه را بر درخت 
خریده است). 

۸۹ - از ابن شهاب از سالم بن عبداله 


از پیوند باروری بفروشد. میوه‌اش 


روایت است که يدر وی (ابن عمر)(رضی ال 
عنه) گفته: شنیدم از سول الله (صلی‌انه عليه وسلم) که 
می‌فرمود: 

«کسی که درخت خرما راد 
بخرد. موه آن از آن فروشنده است. مگر آنکه 
خریدار میوه را برای خود شرط کند. و کسی 
او مالی داشته باشد مال 


پس از پیوند باروری 


که برده‌ای را بخرد و 
وی از آن کسی است که او را فروخته است 
مگر آنکه خریدار آن را برای خود شرط کند. 
در مورد برده» ما از مالک. ازنافع از ابن عمرء از 
عمر روایت شده است. 

۰ - از ابن عمر روایت است که زید بن 
ثابت(رضی اه عنه» گفته: پیامبر(صلیال عليه وسلم) میوة 
درخت را به‌طور تخمین اجازه داده است که در 
بدل میوهٌ موجود فروخته شود (بیع عرایا). 

۲۱ از عطاء روایت است که جابربن 
عبدالّه(رضی‌اثه عنه) گفته: پیامبر(صلی‌ائه عليه وسلم) از 
بیع مُخابره و. بیع مُحاقله و بیع مَرَابلّه و بیع 
میوهٌتر بر درخت تا آن‌که صلاح آن ظاهر گردد 
منع کرده است و این‌که فروخته نشود مگر با 
دینار و درهم به جز از عرایا. 


۱- بیع مخابره عقد مزارعت است که تخم از دهقان است و محصول را به ثلث يا ربع تعیین می‌کدن. بیع محاقله» بیع گندم در خوشه است در بدل گندم 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح البخاری 


۳۳۸۹۴ حلا یحی بن قرع E‏ عن تاود 


بي مه تال ۳ مر هفاک 
بخرصها من التطْر » فیما دون خَمسة َوَسق أوفي 


ماو م2 و 


حَمْسَة وق » شك داود في ذلك . [راجع : ۲۱۹۰ . 
اخرجه ملم [e:‏ 

۳ ۲۱۳۸ - حللا زگریا بن ییحی ۶ أخرتاآيو 
سم قال : رفولین یر قال : آخبرني بشیرین 
یار مولیپني حار : رف ین قدیج هلب 
يد حلمة حدگاه : سول الله هى عن الم 


و 


بيع مر بلتم إلا آصحاب ری . كانه آذن لیم . 
ا or‏ 


قال أبو عبد الله : وقال این ٍسحاق : حدثني و 


مله . [ راجع : ۲۱۹۱ . أخرجه مسلم : ٠١٤٠١‏ ] . 


کتاب توزیع آب 
FAY‏ — از ابوهربره(رضی‌اش عنه) روایت ا 
که گفته: پیامب ر(صلی اه عليه وسلم) در بیع عرایا به 


مقدار پیج وسق ی کمتر از آن اجازه داده است 
و داود در تعیین مقدار آن شک کرده است. 


۳ - :۲۳۸ از رافع بن خدیج و سهل بن 
ابی حئمه(رضی‌اه عنه) روایت است که گفته‌اند: 
همانا رسول اللّه(صلی‌اله علیه وسلم) از بیع مزابنه. 
یعنی بیع خرمای‌تر به خرمای خحشک منع کرده 
است مگر صاحبان عرایا که بدیشان اجازه داده 
است ابوعبدالّه گفته است: ابن اسحاق گفته که 


بشیر مانند این حدیث روایت کرده است. 


- خالص. بیع مزابنهه فروش خرمای درخت است در بدل خرمای موجود و فروش انگور است در بدل کشمش. بیع عرایا. آن خرمای‌تر بر درخت است که 
به محتاجان می‌دادند و برای اینکه مزاحمت آمد و شد ایشان را رفع کنند قبل از پخته‌شدن میوه» سهمیه میوه‌تر ایشان را بر درخت در بدل خرمای خشک 


می‌خریدند. 
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Dra 1‏ 
واداء الدیون والحجر والتفلیس 


۱- باب : 


ن اشر این 
ویس عنده مئه 
أو یس بحضرته . 
عن الشعبي E‏ 
e‏ :«گیف تری بعیرك » 
تیعنهه. قلت + مه ةيه :تلا قدم میا 
۳۳ » قاعطاني تمه . [راجع : 46۳ . آخرجه 


ت 


مسلم : ۷۹۵ > ختصرً بقطعة ليست في هذه الطريق وهو مطول في کتاب 
الرضاع د 6 »ول الساقاة ر ۱۰۹) ]. 


م ص و 


۹ - حدئنا بن سد : حدکتا 1 


ِ > فال ا تس ال 
نها أن الي 46 اشتری ام من بودي إلى أجل + 


وره درعا من حدید . [راجع : ۲۰۱۸۲ آخرجه ملم : 
[r‏ 


۲- باب : من أخذ آموال 
الئاس بد اداءها أو ۰ 


و 


کتاب قرض خواستن 


بسمالله الرحمن الرحيم 


۲- کتاب قرض خواستن 
و پرداخت قرض و منع از تصرف در مال و 


ورشکستگی 


باب - ا:کسی به قرض می‌خرد و بهای آن را 
ندارد با به وقت خرید پول نزدش نیست . 


۵ - از جابربن عبداللّه(رضیا عنه» روایت 
است که گفته: با پیامبر(صلیاث عليه وسلم) جهاد 
کردم آن حضرت فرمود: 

شتر تو در چه حال است. آیا آن را 
نمی‌فروشی» گفتم: آری. می‌فروشم. و آن را 
به آن حضرت فروختم. و. چون آن حضرت به 
مدینه رسید. صبحگاه. شتر را بردم. وی بهای 
آن رابه من داد. 
۲ - از اعمش روایت است که گفته: در 
محضر ابراهیم (نخعی) دربارةٌ رهن در بیع 
سلم یاد کردیم وی گفت: اسود روایت کرده 
که عایشه(رضیلث عنها» گفته است: پیامبر(صلیاذ 
علیه وسلم) به میعادی معین (طور نسیه) از یهودی 
غله خرید و زره آهنین خود را نزد وی به گرو 
گذاشت. 

باب: ۲ کسی که اموال مردم را می‌گیرد و 

قصد دارد که آن را ادا کند یا تلف کند 


۷ - از ابوهریره(رضیاش عنه) روایت استکه 
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سئیما ن بن بلال » » عن گور بن زید » عن أبي العَيث ۽ »عن 
آبي هرد عن اي 39 قال :من آخذ آموال 
اس بريد اا نی له له مناخ بريد انیا 


له ال ».[ انظر في الزكاة » باب ۱۸]. 


۳- باب : أذاء الديون 


وقول الله الى : الک ی امرکم آن نودو 
الامَاتات إلى ام ود حگمتم ب سن لاس آن سکیا 


ال رد نعم گم بل ان سب بتصی4. 


رصم 


[لساه:0۸] ۱ 


عن الاعمش » » عن زيد بن وهب اي کر قال: 


اي 8 فما ابص - - يني خن - قال :ما 
حب َو لي نا ۰ یکت عندي منه ديتار قوق 
لات ۰ الا را تن . کم قال ۰« الاکرین 

هم ون لام من قال نماد e‏ ا 


شهاب ديه ٠‏ وع يمين » ون شماله - ولي لما 


خی کے 


هم» . وقال : «مکاتك» . ولقدم غیربعید قسمعت 
صوتًا کاردت أن آي » ثم ذگرت قوله + مگائك حتی 
آید» قلا چاه وه : يار سول الله » الذي سمفت » 
E‏ توص مس 
فلت : تم » قال : « أتاني جبریل عليه السّلام ۰ قتال : 
من مات من اسك لا برل باللّه شا دخْل اجه . 
لت : وان قعل گنا وگڌا » قال :«لَعَمّ. [ راجع : ۱۲۳۷. 
أخرجه مسلم : ٩ ٤‏ مختصراً » وأخرجة بطوله في کتاب ال زکاة« ۲۳۲ ]. 


کتاب قرض خواستن 


پیامب ر(صلی‌ا عليه وسلم) فرمود: «کسی که مال 
مردم را بگیرد و قصد ادای آن را داشته باشد. 
خداوند (بر وفق نیت او) آن را ادا می‌کند و 
کسی که مالی را می‌گیرد و قصد اتلاف آن 
را می‌داشته باشد. خداوند او را (یا مال او را) 
تلف می کند». 


باب ۲: ادای قرض 

و فرمود؛ خدای تعالی: «هر آینه خدا می‌فرماید 
شما را که ادا کنید امانتها را به اهل آن و 
می‌فرماید که به راستی حکم کنید. چون حاکم 
شوید میان مردمان. هر آینه نیکو چیزی است 
آنچه خدا به آن پند می‌دهد شما را. هر آینه 
خدا هست شنوای بینا (النساء: ۵۸). 
۸ - از زید بن وهب که اپوذر(رضی‌اله عنه) 
روایت است که گفته: با پیامبر(صلیاث عليه وسلم) 
بودم وچون نگریست - یعنی به سوی کوه 
اخد - فرمود: ۱ 

«اگر این کوه از بهر من طلا بگردد. دوست 
ندارم که دیناری از آن. بیش از سه روز نزد من 
باقی بماند. به جز دیناری که برای ادای قرض 
نگاه می‌دارم» و سپس فرمود: 

«هماناء آناتی را که ثروت بیشتر استه ثواب 
کمتر است به جز کسی که با مال خویش چنین 
وجنان کند». 
ابوشهاب در توضیح آن» به پیشروی و به راست 
وچپ خود اشارت کرد (یعنی مال خود را در 
راه خدا به هر سو مصرف کند)و سپس فرمود: 
«(شمار همچو کسان اندک است». 


پس از آن فرمود: «در جای خود باش» آن 
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و ا 


نع قال IJ:‏ :ال رسوا 8 : 


چم مه r~‏ 


فلو گان لي ملد َا » ما سني ن لا يلي لات 
وعندي منه شيء AN‏ 
و من کے ر 2 ِ 
رواه صالح وعقيل » عن الزهري . 
۸ . اخرجه مسلم: ٩٩۱‏ ] . 


٤٤٥ : انظر‎ [ 


-٤‏ باب : استقراض الابل 
تا رن + حلتا شعبة : آخیرتا سلمه 
ابن هل قال : یت اب رجا یحدات حن بي 
هربرةٍ له : نرجلا تقاضی سول له 148 تاغل که 
مم صحابه » فقال :وة » قان لصاحب الق 
مقالاًء واشتروا له بیرق احطوه | ياه . وقالوا : لاتجد 
إلا فضَل من سئه » قال :اشرو قاطوا قن 


: راجع : ۲۳۰۱۵ . أخرجه مسلم‎ [ E SEES 


.] ۰۱ 


کتاب قرض خواستن 


حضرت جلو رفت. نه چندان دور من آوازی 
شنیدم. قصد کردم نزد وی بروم» سپس به 
یادم آمد که گفته بود: «در جای خود باش 
تا آنکه نزد تو بیایم». و چون بازگشت گفتم: 
یا رسول‌اللّه انچه را که من شنیدم - يا راوی 
گفت - آن آوازی را که شنیدم چه بوده است؟ 
فرمود: «آیا تو شنیدی» گفتم :آری. فرموه: 
«جبرئیل علیه‌السلام نزدمن آمده بود و گفت: 
کسی که از امت تو بمیرد و به خداوند چیزی 
شریک نیاورد وارد بهشت می گردد» من گفتم: 
اگر چنین و چنان (یعنی دزدی و زنا) کرده 
باشد فرمود: «آری». 
۵۹- از ابوهریره(رضیاث عنه» روایت است که 
رسول الله( صلی اش عليه وسلم) فرموده: «اگر به اندازه 
کون اک طلا داشته باشم» خشنودم نمی‌سازد 
که به‌مدت سه روز نزد من باقی بماند. به جز 
آنچه را جهت ادای قرض خود نگاه دارم». 
صالح و عقيل این را از زهری روایت 
کرده‌اند. 


باب ۴: قرض گرفتن شتر 
۰ - از سَلمة بن کهیل که گفته از ابوسلمه 
در خانه مانا شنیدم که از ابوهریره(رضی‌اله عنه) 
روایت می‌کرد که: مردی از رسول اللّه(صلیا عليه 
وسلم) تقاضای (شتر خود را) کرد و با درشتی 
سخن گفت. پاران قصد آزار وی کردند. آن 
حضرت فرمود: «او را به حالش بگذارید. همانا 
صاحب حق» حق گفتن دارد. برایش شتری 
بخرید و به او بدهید». 


۱- عبارت - سمعت" ابا سَلمة یتنا - در حدیث ۲۳۹۰ در ترجمه انگلیسی بخاری چنین است: سمعت اباسلمه بمنی. از ابوسلمه در صفا شنیدم. 


Maktaba Tul 0۲ 


6- باب : استقراض الابل 
۰ - داب بو الوليد : حدقا شعبة دا ان یه 
نکیل قال : سمفت با سلمة با : يدث عن آبي 
ره : رل تقاتی سول الله 4 تاغل که 
هم أصحابه » قال :«دعوه » قِن لصّاحب الق 
مقالاًء واشتروا له بعیرا قاعطوه لیاه» . وقالوا : لاجد 
لا سل مره : قال +«اشتروه » قاططو ,ان 
و . [راجع : ۲۳۰۵ . آخرجه مسلم : 


.] ۰۱ 


-٥‏ باب : حسن التقاضی 


رگ ءِ 


و 
قول : «مات رج ققیل له . قال + گت ای لاس 


مق سم و 


ًاجوز عن الوسر » وق عن الْمعسرء فعمر له 


- ۱ 


موم ے 


عن ريعي وه تال 


قال أبومسعود 0 سمعته من ال 18 ۳ [ راجع : 
۷۷ اخرجه مسلم : ۱۵۹۰ ] ۔ 


کتاب قرض خواستن 


گفتند: چنان شتری نمی‌يابيم به جز شتری 
که از آن بزرگسالتر است فرمود: «برایش بخرید 
و همان را به او بدهید. همانا بهترین شما 
نیکوترین شما در ادای قرض است». 


باب ۴: قرض‌گرفتن شتر 
۰ م از ب سی کل که کا ای 
در خانه مان ۱ شنیدم که از آبوهر یر ه(رضی‌ا عنه) 
روایت می کرد که: مردی از رسو لاله (صلیاله عليه 
وسنم) تقاضای (شتر خود را) کرد و با درشتی 
سخن گفت. یاران قصد آزار وی کردند. آن 
حضرت فرمود: «او را به حالش بگذارید. همانا 
صاحب حق. حق گفتن دارد. برایش شتری 
eh‏ 
Seal‏ 
و همان را به او بدهید. همانا بهترین شما 


نیکوترین شما در ادای قرض است». 
باب ۵: طلب قرض و نیکوپی 

۱ - از حذیفه(رضیاث عنه» که گفته: از 
پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم) شنیدم که می‌فرمود: 
«مردی مرد و به او گفته شد: [چه می گفتی]" 
گفت: با مردم که داد و ستد می کردم» به ثروتمند 
آسان می‌گرفتم " و بر مستمند تخفیف می‌دادم 
خداوند او را بخشید». 

ابومسعود گفته است: از پیامبر(صلی‌الله عليه 
وسلم) این حدیث را شنیده‌ام. 


۱- عبارت - سمعت ابا سَلمة یتنا - در حدیث ۲۳۹۰ در ترجمه انگلیسی بخاری چنین است: سمعت اباسلمه بمنی. از ابوسلمه در صفاً شنیدم. 
۲- در حدیث ۲۳۹۱ بعد از فقیل له - در ترجمه انگلیسی بخاری» عبارت - ما کنت تقول؟ آمده که متن فوق فاقد آن است. ترجمه آن آورده شد. 


۴ یعنی در 


طلب پول خود به او مهلت می‌دادم. مراد از حسن سلوک است در معامله. 
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7- باب: هل بِطی 
كی من سنه 


e‏ کک 
ا ی اسای کل 


سول الل 4 : «احطوه» . الوا : ماتجدالاستا 
افطل من سته » ققال الرجل : آوقيتي وال الل ان 


ت 
و مر رو 


سول 18 ۰« أعطوه ۰ قٍن من خيّار الاس حستهم 
مَضاء» . [ راجع : ۲۳۰۵ . آخوجه مسلم : ۰۱۱۰۱ بنحوه] . 


¥- باب : حسن الْقَضاء 


۳ - حدتا آبولیم : حدکناسفیان » عن سَلمة ء 
اي اي ره تال : گان لرجل علی 
التي که من الابل » اه ات ارم 8 


وکل واسےا 0 وا 
ال : «اعطْوه» . ققال : أوقيتني وی الله بك »قال 


الي 58 +« خارکم نکم قا . | [راجع : ۲۳۰۵. 
اف مسلم: [٩‏ 


۴4 - حا خلاد + دتا مسعر : لا محارب بن 
دار عن جابن له رضي اطع قال : آتیت 
اي 0 روفي فد . قال مسر : آراه قال: 

ضحی . فقال + «صل رکتین» . وا لي عله ین 
ققضاني وزادني . [راجع : 64۳ . آخرجه مسلم : ۷۱۵ وجاء 
مطولاً أي الرضا ع٤ >١‏ والساقاةد ٩‏ °[ 


کتاب قرض خواستن 


باب ۶: آیا کلانسالتر به قرض خواه داده شود. 
۹ از لن کل ار اوسا روات 
است که ابوهریره(رضی‌اله عنه) گفته: مردی نزدی 
پیامبر اصلیا۵ عليه وسلم) آمد و از آن حضرت شتری 
تقاضا می کرد. رسولالله(صلی‌اش علیه وسلم) فرمود: 
شتری بدهید» گفتند: شتری نمی‌یابیم 
مگر کلانسالتر از 2 
گفت: حق مرا کامل دادی. خداوند حق تو را 
کامل بدهد. پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «همانا 
بهترین مردم نیکوترین‌اند در ادای حق». 


(ابه او ن 


ستر وی. آن مرد گفت: آن مرد 


باب ۷: نیکویی در ادای قرض 
۳ از ابی سلمه روایت است که 
ابوهریره(رضی‌اله عنه) گفته: مردی که شتری به 
پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) داده بود آمد و طلب خود 
را تقاضا کرد. پیامب ر(صلیا عليه وسلم) فرمود: «به 
او بدهید» شتری به همان سن و سال جستجو 
کردند و نیافتند مگر کلانسالتر از آن. آن 
حضرت فرمود: «همان را بدهی» آن مرد گفت: 
حق مرا ادا کردی خداوند حق تو را ادا کند. 
پیأمبر(صل یاه عليه وسلم) فرمود: «همانا بهترین 
شما. نیکوترین است در ادای قرض». 
۶ - از مسعر از محَاربِ بن دثار روایت 
است که جابرین عب ال (رنیاه عنه) گفته: نزد 
پیامبر(صلیاث عله وسلم) رفتم و آن حضرت در 
مسجد بود. مسر گفت: می‌پندارم که مُحارب 
گفته است: وقت چاشت بود آن تخیر رگ 
(به جابر) گفت: «دو رکعت نماز بگزار»۱ آن 
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۸- باب : ذا قضی دون 

حقه او حلّه فهو جائز 
۵ - حلا عدا :خر له : أخبرتا يوسر 
عن اي قال : حدني ان كب بن مالك : جاب 
ابن عبدالله رضي اله نها آخبره : نابا شل وم خد 
شهدا وليه تین » اشد ارما في حلونيم» كات 
اي 18 eS‏ مر حائطي ويوا آي 
بقلم بنطهم اي 13 حائطي » وقال e‏ 
عليّك» . قدا لا حين أصبح » قطاف في ال وَدَعَا 
في مرها بالبرگة » قجددنها فقضيتهم » وبقي آنا من 


مرها . [راجع: ۲۱۲۷]. 


٩‏ باب : إا قاص او جارقة 

في ان تفر بش او غره 
۲ - خدنا(براهیم بن المنذر : دنا آئس» عر 
SS‏ 


ر 4 تر جار ای ۰ کلم 
ارسود الله ق یتح له قجاء سول له 8 
ا ل 


- ۱- مراد نماز تحیة مسجد است. 


کتاب قرض خواستن 


حضرت که قرضدار من بود. قرض مرا داد و 
زیادتر هم داد. 
باب ۸: اگر قرضدار حق او را کمتر بدهد و یا 

طلب کار از حق خود درگذرد جایز است. 
۵ - از ژهری روایت استکه پسر کعب بن 
مالک گفته: جابر بن عبدالّه(رضیاث عنه او را خبر 
داده است که: پدر وی در روز جنگ احد به 
شهادت رسید و قرضدار بود. طلبکاران او در 
طلب حقوق خویش درشتی کردند. من نزد 
پیامبر(صل یا علیه وسلم) رفتم. آن حضرت از ایشان 
بر وی ببخشند. آنان نپذیرفتند. پیأمپر(صل وان عليه 
وسلم) باغ مرا به ایشان نداد و فرمود: «فردا نزد 

میایم». 

آن حضرت فردای آن به وقت بامداد نزد ما 
آمد و بر درختان خرما گذشت و بر میوة آن 
دعای برکت کرد. من میوه را چیدم و حق آنها 
را دادم و مقداری از آن میوه برای ما ماند . 


باب :٩‏ اگر کسی قرض خویش را معادل آن 
یا به‌طور تخمین ادا کند. چه خرما به خرما و 
چه غیر آن رواست 
۲ - از وهب بن کیسان روایت است که 
جابربن عبدالله(رضی‌اش عنه) او را خبر داده بود 
که: پدرش مرد و مقدار سی و سق خرما از 
مرد یهودی قرض‌دار بود جابر از وی مهلت 
خواسته بود و او مهلت نداده بود. جابر با 
رسول‌الّه(صلی‌اثه عليه وسلم) مذاکره کرد تا از وی 
نزدی بهودی وساطت کند. رسول‌الله(صلیال عليه 
وسلم) نزد یهودی رفت و او را گفت که ميوة 
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له قارف له الذي » . فجده دما رجع سول ال 18 


ا ا ر 


توق انیت وس ۰ وقضلت له سبعة عضر وسقا قَجاء 
ر مر مر مر 


ال اله 9 تخیر بالدي ان 3 فوجده يصلي 


ام چم 


ا EY‏ آخبرء بالفضنل » ال ۰« آخیر 


ذلك ابن الْحَطاب» ذب جاب لی عر ابره قال 
و لزم لا بے 


له عمر : علنت حينَمَشّی فَارَسو لال 4 


2 
[راجع : ۲۱۲۷ ] . 


لیارگن فيه . [ 


۰- باب : من استعان 
من الدین 
۷ - دا و الیمان : خر شعیب » عن الزهري 
(ح). 
و حلا یل قال : حدني آخي » عر سیسات : 
ڪن محمد بن بيعنیق » 2 عن ان شهاب » عن رو : 
أن انشا رضي الله علا حبرت : سول لگ گان 


يدعو في الصلاة 3 وقول :الم اي آعوذبلك من 


انمگم ارم . تقال له قائل :ما أرما تستمییا 


کتاب قرض خواستن 

درختان را در عوض طلب خویش پذیرد. 
لیکن او نپذیرفت. سپس رسول‌الّه(صلیانه عليه 
وسلم) به باغ درآمد و از میان درختان گذشت 
تن به جابر گفت: 

«میوه‌ها را بچین و جمع کن و هر آنچه 
طلب دارد و طلبش را ادا کند». پس از انکه 
رسول‌الّه(صلیاه عليه وسلم) برگشت» وی میوه‌ها 
را چید و به مقدار سی و سق به یهودی داد 
و مقدار هفده و سق هم برای خودش زیادت 
امد . 

جابر نزد رسول‌اله(سلیاف عليه وسلم) آمد تا آن 
حضرت را از قضیه آگاه گرداند. وی زمانی 
رسید که آن حضرت نماز عصر را می‌گذارد 
وچون نماز را تمام کرد او را از زیادت میوه 
آگاه گردانید. آن حضرت فرمود: «عمر حطاب 
را از آن آگاه گردان» جابر نزد عمر رفت و او 
را خبر داد. 

عمر او را گفت: هما دانستم. هنگامی که 
رسول‌الّه(صلیاثه علیه وسلم) در میان باغ گذر کرده 
است؛ میوه‌ها برکت داده شنده است. 


باب ۱۰: کسی که از قرض به خدا پناه جوید 
۷ - از عروه که عایشه(رضیا عنه» روایت 
است که گفته: رسولالله(صلیاث عليه وسلم) در نماز 
دعا می کرد و می‌ گفت: «بارالها؛ از گناه و قرض 
به تو پناه می‌جوی» گوینده (یعنی عایشه) 
گفت: چرا از قرض, بسیار پناه می‌جویی يا 
رسول‌اله؟ آن حضرت فرمود: «همانا مردی که 
قرضدار باشد چون سخن زند دروغ گوید و 
چون وعده کند خحلاف ورزد). 
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قکذّب. . ۳ [راجم : ا وف ی 


۷ بقطعة ليست في هذه الطریق . واخرجه ایضا: .۵۸٩‏ آخره ] . 


۱- باب : الصا 
e‏ 
هه 


ا شازم : ی ۳ 1 
قال : « من ترك مالاً قلورکته . ومن تلد گلا قالینا». 
[راجع : ۲۲۹۸ . آخرجه مسلم : 1514 ] . 


ما ق 


۳۹۹- - حدا عبالّه بن محمد : حا آبوعامر : 


حا فیح عن هلال بن علي > عن عدالرحمن بن آيي 
عمرة » عن عن يي هرر ڪاه : اي 189 قال :«مامن 
ممن إلا ون أولى به في ال والأخرة » افوا إن 
شتتم: ثم اي آوکی اومن من آلشسهم 4 . 
[الأحزاب:٠]‏ یم ممن مات ورك ما لير مب من 
گاوا ‏ من کول ین أو ياعا باي »انا موه 


[راجع : ۳۲۲۹۸ . آخرجه مسلم  :‏ بدون الآية ] . 


۲- باب : مطل 
انغني ظم 


رتم وتي 


۰ - حدتنا مسدد : حدقا عبدالاعلی »> عن معمر؛ 


ما ۰ ق ۳ 


عن همام ن مه » آخي وب بن مه : أنه سمع آبا 
هیر ول : قال رسو ل ال« :مطل العَني 
طلم . [راج : ۲۷۸۷ . اعرجه سلم : ۰۱۵۹ با ] 

۱۳ - داب : لصاحب 


الْحَقّ مقال 


کتاب قرض خواستن 


باب ۱۱: نماز جنازه بر کسی که از خود قرض 
گذاشته است 


۸ - از ابوهریره(رضیل عنه» روایت است که 
پیامبر(صلیاله عليه وسلم) فرموده: 
«کسی که از خود مالی به جا می‌گذارد از برای 
ورثه اوست و اگر اهل و عیال ناتوان به جا 
می‌گذارد برما است» که کمکشان کنیم». 
۹ - از ابوهریره(رضیاث عنه» روایت است 
که پیأمبر(صلیاه عليه وسلم) فرموده: «نیست هیچ 
مسلمانی مگر آنکه من به وی سزاوارترم در 
دنیا و آخرت اگر می‌خواهید بخوانید» . 
«ییامبر سزاوارتر است به تصرف در امور 
مسلمین از ذاتهای ایشان». (الاحزاب: 7) پس 
هر مسلمانی که می‌میرد و از خود مالی به جا 
می‌گذارد از آن میراث خواران اوست و کسی 
که از خود قرض و یا اهل و عیال نیازمند په 
جا می‌گذرد باید نزد من بیاید ومنم یاری‌دهندة 
آو). 

باب ۱۲ تخیر توانگر در ادای قرض ظلم 

است 

۰ از ابوهریرهدرضی‌اش عنه» روایت است 
که(صلی‌اله عليه وسلم) فرموده: «توانگر که در ادای 
قرض خود تأخیر می کند ظلم است». 


باب ۳ صاحب حق را حق گفتار است 
و از پیامبر(صلیاث علیه وسلم» یادآوری شده است: 
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اھ وا 2 سر گر وت 2 مه 
ویذگر عن الي 358 :«لي الواجد يحل عقوشه 
سر و رو 
وعرضه . 
قال سفیان : عرضه : يمول : م مطلَ > وعقویته : 


مه و 


اس . 


3 م 


۰۱ - دا مسدد : حدگایحی : عن شحة ۰ عن 
سَلمَة ‏ عن أبي سم عن آبي هریرة ف : ای 
التي رجل باصا اغلظ له » هم بهأصحابه ققال: 
«دغوه » ان لصاحب الْحَق مقالا». [ راجع : ۲۳۰۵. أخرجه 
مسلم : ۱۹۰۱ مطولا ٠‏ 


6- یاب : ادا وجد ماله 


مه مت مر رهم مر 
والقرض والوديعة فهو احق به . 
۳ و e4‏ مر میمرت رم مر ازو ورو ر روق و 
وقال الحسّن : دا فلس وتبین لم یج عتقه ولا بیمه 
بر وه ِ 5 
ولا شراژه . 
ار ے و و مور رت ام و م2 
وقال سعید بن المسیب : قضی عثمان : من افتضی 


وم و هد ب مه مر لام 


و ص سے مم 


أحق به . 


ور وه وو و 


۲ - حدا احمد بن پوس : حدقا زهیر : حدیا 

ا اوو ي مت ا ره فقورت هھ ره 

یحبی بن سعید قال : آخبرني آبو بکر بن محمد بن عمرو 
وق سس مرو 


انعم : ان رن زاره :ان آبایکرین 


۳9 


کتاب قرض خواستن 
«توانگری که ادای قرض خود را تأخیر می کند 
آبرو و مجازات خود را حلال می‌گرداند». 
سفیان گفته است: حلال گردانیدن آبرو, آن 
است که صاحب حق می‌گوید: حق مرا به 
تأخیر انداخت. و مجازات» حبس‌کردن مدیون 
آست: 
۱ - از ابوهریره(رضیاش عه) که گفته مردی 
نزدی پیامبرصلیاث علبه وسلم) آمد و حق خود 
راخواست و درشتی کرد یاران خواستند او را 
بیازارند. آن حضرت فرمود: 
آن حضرت فرمود:داو را واگذارید. صاحب 
حق راء حق گفتار است». 


باب ۱۴: کسی که مال خود را نزد کسی 
می‌یابد که افلاس کرده 


چه آن را فروخته» یا به قرض داده یا به امانت 
گذاشته است وی در طلب آن مال سزاوارتر 
است. 

و حسن گفته است: اگر کسی افلاس کرد و 
افلاس وی ظاهر شد. غلام آزادکردن و خرید 
و فروش وی جایز نیست. 

و سعید بن مُمَیّب گفته است: عثمان حکم 
کرده است که: کسی که از حق خود قبل از 
افلاس مدیون می‌گیرد» آنچه گرفته است از 
آن اوست (دیگران حق تعرض بر آن ندارند) 
و کسی که مال خویش را نزد مدیون شناسایی 
کند. وی به‌گرفتن مال خود سزاوارتر است. 
۲ - از ابوبکر بن عبدالرحمن روایت است 
که ابوهریره(رضیا عن) گفته: رسول الله (صلیله عليه 
وسلم» فرمود: و يا گفته از رسو لاله (صلیا عليه 
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عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أخبر E‏ 
هريره هه یول قل ول 39 ال : متا ت 
رسول الله اة يول rT‏ 


تانق فلس قر احق به من غره». [ ارج سم 
e04‏ 
-٥‏ باب : من خر الْغريم 
ای الْغّد او نحوه . 

وکم رل مَطلاً . 

وقال جابر : اشتد لْرمَاء في حقوقهم في دين آبي 
تسام اي 9 أن لو گم حانطيقبوا هتم بطم 
الحائط . وم یکسره لیم . وقال :«سأغدو علیلك 
غت قفتا علا سن اصح ء قتعافي کت‌ها یال که 


-٦‏ باب : من باع مال 


2 نمه ین لا ۱ و اعطاه حتی لفق علی تسه 


۳ دا مسد : شتا پزیدبن زریع : حا 
1 حسین المعلّم : حدکنا عطاء بنآي راج + عن جابرین 


و مور 


عبدالله رضي اله عنهما قال NS‏ 
بر تقال اي 8ا : « من شري يه مني» . قاشتراه يم 


ان عبداللّه 6 ا . [راجع :۴61 . 


اخرجه نسم :۹۹۷ مطول. واخرجه في لفجان" ۸ ]. 


کتاب قرض خواستن 


وسلم) شنیدم که می‌فرمود: «کسی که مال خود 
را که بدان اطمینان دارد. نزد مردی يا کسی 
می‌بیند که افلاس کرده است؛ وی به‌گرفتن آن 
مال نسبت به دیگران سزاوارتر است». 


باب ۱۵: کسی که ادای قرض را تا روز بعد 
و مانند آن به تأخیر اندازد و آن را تأخیر 
نیندارد 


و جابر گفته است: طلبکاران در تقاضای 
حقوقی که بر دوش پدرم داشتند سخت 
گرفتند. پیامبر(صلیانه علیه وسلم) از اتان خواست 
هک (در عوض طلب خویش) میوة باغ مرا 
بپذیریند. آنان نپذیرفتنده ان حضرت باغ مرا به 
ایشان نداد و میوه را به دسترس ایشان نگذاشت 
و فرمود: 

«فردا نزد شما خواهم آمد» فردای آن روز 
به وقت بامداد نزد ما امد و بر میوهٌ باغ دعای 
برکت کرد و من طلب ایشان را دادم. 


باب ۶ کسی که مال مردی مفلس یا محتاج 
را بفروشد 

و پول آن را میان طلبکاران تقسیم کند و يا به 
شخص محتاج بدهد که از آن نفقه کند. 
۳ از عطاء بن أبی رباح روایت است که 
جابرین عبد الله (رضی الله عنه) گفته: مردی غلام 
خود را گفت که پس از مرگ وی آزاد باشد 
[سپس محتاج شد و قصد فروش وی کردم] 
پیامبر(صلیاث علیه وسلم) فرمود: «کیست که او را 
از من بخرد» نْعَبْمبن عبدالّه او را خرید. و آن 
حضرت بهای او را گرفت و به مالکش داد. 
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۷- باب 5E‏ اقرضنه إلى 
اجل مستمی ۱ اجلَهُ في الب 
قال ابن عَمَرَّفي القَرّْض ای أجل : لا باس به » ون 
أعطي فطل من دراهمه » ما لم یشترط . 
وال عطاء وعمرو ین دیثار : هوّالی آجّله في 
ررض . 


۰6- وقال اللْيْث : حدلني جعقربن یمه » عر" 
مه كور e‏ وور رو و ا باق 
عبدالرحمن بن هرمز » عن آبي هريرة ظ4 » عن رسول 
الله اة : « أنه دگر رجلا من بني اسرائیل ال 

بني سای سل له إلى أجل مسَى» 
الیت . [راجع : ۱4۹۸ ]. 


۸- باب : الشقاعة 

في ونم ان 
۵ - حلا موی : دا بو عَوانة » عن مغيرةًء 
عن عامر . » عن جابر ی قال : أصيب عبدالله ورك 
ارب لت إلى آصنخاب این ایض 
من یه اب نت اي 4 انت به تلهم 
ابو فقال :«صلّف تمرك کل شي» منه علی حدته, 
عذق ان ید على حدة ‏ ال على حدة ‏ جوا 
على حدة » فم أخضرهُم خی ايك » E‏ 
8 قحد عله » وال کل رجل نی استوقی » وقي 


و 


التمر کما هو » کانه لم یش" . [راجع : ۲۱۲۷ ]. 


۱- جمپور شافعیه» تعیین میعاد را در قرض جایز نمی‌دانند. 


کتاب قرض خواستن 

باب ۱۷: کسی که به میعاد معین قرض بدهد. 
یا میعاد پرداخت بیع را به تأخیر اندازد 

ابن عمر در مورد قرض تا میعاد معین گفته 
است: در آن باکی نیست! و اگر مدیون پول 
بیشتری بدهد در صورتیکه شرط نگذاشته 
باشد (باکی نیست). 
عطاء و عمروبن دینار گفته‌اند: قرض بدهنده 
پایبند میعاد معین قرض خود است*. 
۶ - از ابوهریره(رضی‌اذ عنه» روایت است 
که پیامبر(صلیا عليه وسلم) فرمود: «مردی از 
بنی‌اسرائیل از بنی‌اسرائیلی دیگری خواست که 
به او قرض بدهد. و او تا میعاد معین به وی 
قرض داد» و ابوهریره حدیث را (تا آخر) یاد 
کرد. 


باب ۱۸: وساطت در کم‌کردن از مقدار قرض 
۵ - از جابردرضیاة عنه» روایت است که 
گفته: 

عبدالّه (پدر من) کشته شد و فرزندانی خوردسال 
و قرض از خود به جای گذاشت. از طلبکاران 
وی خواستم که بخشی از طلب خویش را 
کم کنند. انان نپذیرفتند. نزد پیأمبر(صلیا عليه 
وسلم) رفتم و آن حضرت را بر ایشان شفیع 
آوردم, طلبکاران نیذیرفتند. آن حضرت فرمود: 
«خرماها را از هم جدا کن. نوع عذق ابن زید 
را جداء لین را جداء و عجوه را جدا گردان و 
سپس طلبکاران را حاضر کن». من چنان کردم 
سپس ان حضرت امد و در آن‌جا نشست و 
برای هر یک از طلبکاران پیمانه تا آن‌که حق 


۲- یعنی قبل از فرا رسیدن میعاد حق مطالبه را ندارد. این مذهب مالک است. ائمه ثلائه با آن مخالف‌اند. 
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۲ - وعروت مع اي 438 على تاضح لا اف 
الجَمل . لف علي » وره الي 4# من حل 4 


قال + «بعنيه ول ظهره إلى الْمَدینة» تالک 


اا مت : بارس ول اللّه 3 اي خدیث عد 


بعرس, قال 38 : «قمَاتروجت : یک آم ّا» . فلت 


۳ ۰ آصيب ال ترا جواري صقار 1 فتزوجت تيا 


ورد رو > 4 رو یوو é‏ 


تعلمهین وتودبهن › تم قال See‏ َقدمست 


تخت خالي یم لمل لاني » ره یاه 


الجمل 3 وبالّني گان من الي 8 ووکزه زا 3 له دم 
الي له غدوت له بالجَمّل » فأعطاني کمن الجَم | 
والجمل 1 وسهمي مع الوم . [راجع : 4۳ . آخرجه مسلم : 
۵ ختصراً وقطعة ليست في هله الطریق . وهو بطوله قي الرضاع 
()والاقاة .]00۰٩(‏ 


۹- باب : ما یی 

عن |ضناعة المال 
وقول الله تََالى : وال لاحب لاد 4 
[القرة:٠٠۲].‏ و ر ايملع عل الط ین » 


[یرنس:۸۱] ۰ 


کتاب قرض خواستن 
هر یک را داد و بقیه خرما چنان می‌نمود که 
گویی دست نخورده است. 
٩‏ - [از جابر روایت است که گفته]: 
همراه پیامپر(صلیاته عليه وسلم) غذا کردم و بر شتر 
آبکش خود سوار بودم. شتر خسته شده بو د. 
من از دیگران عقب افتادم پیامبر(صلیاثه عله وسلم) 
بر من بفروش. و تا زمانی که به مدینه می‌رسی 
از آن حضرت اجازت خواستم و گفتم: يا 
رسول‌الله من تازه داماد شده‌ام. 
فرمود: (چه نکاح کرده‌ای: دوشیزه یا بیوه). 
گفتم: بیوه» عبدالله کشته شد و دخترانیخوردسال 
از خود به جای گذاشت. بنابراد ین با بیوه ازدواج 
کرده‌ام که آنها را تعلیم بدهد و ادب بیاموزاند. 
سپس آن حضرت فرمود: «به خانه‌ات برو» من 
به خانه آمدم و دایی (ماما) خود را از فروختن 
شتر آگاه کردم. وی ملامتم کرد. سپس از 
مق کی شتر و آن‌چه پیامبر(صلیاذ عليه وسلم) 
کرده بود که آن را با چوب زده بود برایش 
قصه کردم. آن‌گاه که ات به 
e‏ آنه e‏ 
داد و سهم غنیمت مرا مانند دیگران هم داد. 


باب ۱۹: آنچه از ضایع کردن مال منع می‌شود 
و کرت ای قال تضداوند: تبهکاران را 
دوست ندارد» (البقره: ۲۰۵) و «خداوند راست 
E‏ ان رازن 

و در قول خدای تعالی: «[گفتند ای شعیب] 
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وّقال في وله + « أصلائك تَأمرله أن نترك ما یعبد 
باون أو أن تفعل في امالت ما نشاء 4 [هود:0۷] 


وقال + #ولائوئوا الا ء مراکم 4 (لساد], 
والحجر في ذلك » وم ینهی عن الخداع. 


۳:۷ - حلا ونیم : خدکنا سيان » عن عَبداللّه 


ابن دینار : سمعت این عم رضي اله هم قال : قال 


جل لي : : اي حع ف في البيوع » ققال :دإ پایعت 
َمل لا خلا ENE‏ ا :۰ ۷ . 
رجه مسلم : ٠١۳۲‏ ] , 


۸ - خن لا ا جير تور 

عن لقن عن وراد مولی یه نو شتا ن 
SY‏ ۱ وم 2 
الْمال». [ راجع : ۸64 . اخرجه مسلم : ۵٩۳‏ . بقطعة م ترد في هذه 


الطریق . وهوبطرله في الاقضية ۰۱۲۰ ] . 


۰- باب : الْعَید راع في مال 
سَیده , ولا يَعْمَلٌ الا باذنه 


۳۱:۰۹ - حداا أبو امان < آخبرتا شعیب »2 عن الزمري 
قال : خْبَرني سالم بن عَبْداللّه » عن له ُن مر 


و وور م چم 


رضي الله عنهما : سح سول ون : کک 
راع ولول عن رعته ۰ قالامام راع وهو مسئول عن 
رعیّه 1 والرجل في آهله راع وه و سول عن رعته: 


ا 


والمراة في یت روجا رای وهي مسئولة عن رعيتهًاء 


کتاب قرض خواستن 
آیا نماز تو می‌فرماید تو را که بگذاريم آنچه 
می‌پرستیدند پدران ماء یا بگذاريم آنکه کنیم 
در مال خود هر آنچه خواهيم. هر آینه تو مرد 
پردبار و شايستة معامله‌ای» (هود: ۸۷). 
و گفته خدای تعالی: «و اموال خود را به 
بی‌خردان ندهید» (النساء ۵) و منع از این کار و 
انچه از فریب منع می‌شود. 
۷ - از ابن عمر«رضیاه عنه» روایت استکه 
گفه: 
مردی به پیأمپر(صلیاث عليه وسلم) گفت: همانا؛ من 
در معاملات فریب داده می‌شوم» آن حضرت 
فرمود: 
«وقتی که چیزی می‌خری. بگوی که فریبی 
نباشد». و آن مرد. همان لفظ را می گفت. 
۸ - از مغیره بن شعبه(رضی۵ عنه» روایت 
است که پیامبر(صلیا عليه وسلم) فرموده: «خداوند 
آزار رسانیدن به مادران و زنده به گورکردن 
دختران را بر شما حرام کرده است. و ازگرفتن 
مال ناحق منع کرده است و گفتار ناسزا و سؤال 
(به قصد جنگ و جدال و مناقشات دینی) و 
ضایع کردن مال را بر شما مکروه کرده است. 


باب ۲۰: غلام نگهبان است در مال آقای خود 
و بدون اجازه وی‌کاری نمی کند 

۹ - از سالم‌بن عبدالله روایت است که 
عبدالله بن عمرارضی‌اش عنه» گفته: از رسول‌الّه 
شنیده‌ام که می‌فرمود: 

اهمه شما نگهبانید و از اعمال زیردستان 
خویش مسئولید امام نگهبان است و از حالات 
رعایای خویش مسئول است". و مرد نگهبان 
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لخاد في مال سَيّده راع َو مول عن رعشه» . 
قال: قسَمعت هوّلاء من رسول الله 8 » وأخسب الي 
قال : « وّالرجل في مال أبيه راع و ٠‏ لعن 


2 


۳ رور ورو ء ر عر ار هس 2 
رعیته » فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعبته» . [ راجع : 
۴ اخرجه مسلم : ۱۸۲۹ ] - 


- ۱- مراد از آمام» زمامدار وس لطان و حاکم و رئیس است. 


کتاب قرض خواستن 
خانواده خود است و از حالات زیردستان 
خویش مسئول است. و زن نگهبان خانة شوهر 
خود است و از حالات زیردستان خویش 
مسئول است. و خدمتگار نگهبان مال آقای 
خود است و از آنچه به وی سپرده شده است 
مسئول است». 
ابن عمر گفته است: من این کلمات را از 
رسو ل الله (صلی الث علیه وسلم) شنیده‌ام و گمان می کنم 
که پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: 
«مرد نگهبان است در مال پدر خود و از آن 
مسئول است. و همه شما نگهبانید و از حالات 
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في الاشخاص والْلارْمة 


ر ا س مه 


والخصومة بين المسلم واليهودي . 


کیہ 


۳:۰ - حا آبوالولید : حدشاشعة قال : 


مرف مر مرمع ارم 


عدالملك ابن مسر برني قال 2 سمفت السرال : 
سمعت رجلا قرآآیة 1 سوه 


ل ا حلاتبا ا ۰ قائبت به سول 


مه تال کلاکُما محسن» . 
قال عة : أنه قال :« لا لاء فان من گان 
ق بكم اختلفوا که هَکوا». [ انظر : ۳٤۷۹‏ ۷ عل] 


ا عن ابن شهاب ۰ کرای ا رشو 


م و 


لارج : > عن يي هر هنال : استب رجلان 5 


رر ۱ 


من الم » ورجل من البهود » قال اْستلم : والذي 
اصطتی محم على الْمَالمي » قال ود : والّذي 
ات موی عل الال ٠‏ فرع السشنلم یه عند 


کتاب خصومات 


بسمالله الررحمن‌الرحیم 
#۴ کتاب خصومات ۱ 


باب ۱: آنچه در مورد انتقال قرضدار ۲ 

و حبس وی و خصومت میان مسلمان و يهود 
آمده است. 
۰ از عبداالله بن مسعودد(رضیاث عنه) روایت 
است که گفته: 

از مردی شنیدم که آیتی از قرآن خواند که 
(در برخی الفاظ) با آن‌چه از پیامبر(صلیاش عليه 
وسلم) شنیده بودم اختلاف داشت من دست او 
را گرفتم و نزد رسول‌الّه(صلیاه علیه وسلم) بردم. 
آن حضرت فرمود: «هر دوی شما درست 
می‌خوانید». 

شعبه (راوی حدیت) گفته است: گمان 
می کنم که آن حضرت فرمود: «اختلاف نکنید, 
همانا کسانی که قبل از شما اختلاف کردند 
هلاک شدند. 
۱ - از ابوهریرهدرضی"ه عنه» روایت است که 
گفته: 

دو مرد یکدیگر را دشنام دادند. مردی از 
مسلمانان و مردی از يهود مسلمان گفت: 
سوگند به ذاتی که محمد را بر عالمیان برگزید. 


و یهودی گفت: سوگند به ذاتی که موسی را 


۱- در برخی از فسخ صحیح‌البخاری این مبحث زیر عنوان «باب» آمده است نه «کتاب» و در شرح شیخ الاسلام گفته شده که عنوان کتاب الخصومات در 
غیر روایت ابوذر ساقط است. ۲- لفظ - اشخاص به معنی‌بردن قرضدار است از جایی به جای دیگر. 
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صحیح البخار ی 


ذلك قلطم وجه ود هب الهودي إلى ايء 
اكان من مره ونر الشنلم ۰ تتعاسي ها 


السلم . سال عن لاخ 1 تتال ايک :ل 
يوني على موس ۰ إن تس ینودیم لیام 


ہو وم ور وه 


فاصعق معهم کون ول من يق فد موسّی باطش 
جانب العَرش : لا آدري : آا فسن :صق تانان 


قبلی› أو گان ممن استتی اللٌّ» [ اتشر : ۸ res‏ 


۳ ۷ ۵۱۸ 2۷۲۸ وانظر في الديات » ساب 


۲ اخرجه مسلم : ۲۳۷۳ ] . 


۰ ای 


نشنري تال ری 9 جر 


3 


بودي ققال : يا آبا الاسم » ٠‏ صرب وهي رلم 
اصخابت » قال :«مَر» . قال : رل من الآلصار 
قال N‏ . ققال :«اضربّه» . قال : سمعته 


بالسوق یخلت 1 واگني اصطقی موی علی ار 


ُز :اي غیت ۰ على محمد 4 ۲ نيعم 


موق e‏ رو 


ن¿ الانیاء : 


E‏ » تقال اي :اش وا 


۰۰« 0 رک تیم 
سی آخذ بائ ثم العرش » 


تا کی مق سم ی 
[انظر: : ATA TAA‏ بو Very ROV‏ 


آخرجه مسلم : ۲۳۷4 ] . 


رت وا 


کتاب خصومات 


بر عالمیان برگزید. مسلمان با شنیدن اين سخن 
دشک بل کرد و بی ریت هری ترشیت 
یهودی نزد پیامبر(صلی‌اله علبه وسلم) رفت و از آنچه 
میان وی و مرد مسلمان رخ داده بود خبر داد. 
پیامبر(صلی‌اثه عليه وسلم) مرد مسلمان را خو 
و از این قضیه معلومات خواست. وی ماجرا 
را بیان کرد پیامبر(صلیاث علیه وسلم) فرمود: «مرا بر 
موسی برتری ندهید همانا مردم در روز قيامت 
بیهوش می‌افتند و من هم با ایشان بیهوش 
ا و مر تسین کی ۳ ۶ هو ی 
می‌آیم و ناگاه می‌بينم که موسی یک جانب 
عرش (خدا) را گرفته است. لیکن نمی‌دانم که 
موسی در میان بیهوش‌شدگان بوده که قبل از 
من به هوش آمده است. يا آن‌که خداوند او را 
از بیهوشی مستننی کرده است» . 
۲ - 
است که گفته: 

درحالی که رسولالله(صلیاه عليه وسلب) نشسته 
بود مرد یهودی آمد و گفت: ای ابوالقاسم» یکی 
از اصحاب تو بر روی من سیلی نواخته است. 
آن حضرت فرمود: «کدام کس». 

وی گفت: مردی از انصار. آن حضرت 
فرمود: «او را فراخوانید» (وقتی آن مرد آمد) 
به وی گفت: آیا او را زده‌ای» وی گفت: من 


از آبوسعید حدری(رضی‌الّه عنه) روایت 


از وی شنیدم که در بازار سوگند می‌خورد 
که: سوگند به ذاتی که موسی را بر نوع بشر 
پرگزیده است. من به او گفتم: ای ناپاک ایا 
به محمد رسول‌الّه(صلیاه علیه وسلم) برگزیده 
است. خشمگین شدم و بر روی او نواختم. 
پیامبر(صلیاله عليه وسلم) فرمود: 
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صحیح البخاری 


۳ - جلها موسی : حلا همام » عن اده ؛ عن 


ِ ۳ کر چت 6 2 ع ۱ 
آنس هه : أن بهودیاً رض رأس جارية بين حجرین 3 
1 ی ۳ ۳ < ام 


قیل : من قَعل هدا بك » أفُلان؟ أفلان حتی سمي 
7 و و ا از که ور شن د 
الَهُودي ‏ قاومات براسها ‏ قأخذ البمودي فاعترف . 


غد ۵ ای د لوو ورو ر ره 
قَأمر به اللبي 8 رض رأسه بين حجرین . [ انظر : 


ARE AVS SAVY ۷ «Cie VE 


. ] ۱۹۷۲ : اخرجه مسلم‎ . ٥ 


۲- باب : من رد 
مر السفیه 


والضعیف ال » ون لم يكن حجر عليه لامام . 
وگ عن ج ابر » آن التّبي 38 : رد على 
لگ 
وقال مالك : 13 گان لرجل على رجل مال » وله 


۳ 


کتاب خصومات 


«میان پیامبران برتری قائل نشویده زیرا در 
روز قیامت. مردم بیهوش می‌افتند و من اولین 
کسیام که از زمین بیرون می‌آیم و ناگاه موسی 
را می‌بینم که ایستاده است و یکی از پایه‌های 
عرش را گرفته است و من نمی‌دانم که آیا 
وی هم در میان بیهوشان بوده و یا با بیهوشی 
اولی او (با تجلی خدا در طور) محاسبه شده 
است». 
۳ از قتاده روایت است که انس بن 
مالک(رضی‌اث عنه) گفته: 

مرد یهودی سر دخترکی را درمیان دو سنگ 
کوبید. به آن دخترک گفته شد: این کار را کی 
کرده است. آیا فلان؟ آیا فلان» تا آن‌که نام 
بهودی برده شد. وی به اشارة سر گفت: آری. 
یهودی گرفته شد و بدان اعتراف کرد. 
پیامبر(صلیال عليه وسلم) دستور داد و سر وی در 
ميان دو سنگ کوبیده شد. 


باب ۲: کسی که معامله شخص نادان 
و کم‌عقل رارد کند. هرچند امام او را از تصرف 
به مال وی منع نکرده باشد 

و از جابر تذکار رفته است که همانا 
پیامبر(صلی‌ا عليه وسلم) صدقه (مرد محتاجی) را 
رد کرد. قبل از آن‌که او را منع کرده باشد و 
سپس او را منع کرد. ۱ 
و مالک گفته است اگر مردی بر مردی دیگر 
مالی طلب داشته باشد و مدیون به جز از غلام 
چیزی دیگر نداشته باشد. اگر وی غلام خود 
را آزاد می‌کند. 
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صحیح البخاری 
۳ - باب بای 
الضعیف ونحوه , 
دقع کته له . 
وش ۳ 
وآمره بالا 


GSC 


لآن ی ا المال . 
وقال لذي يخدع في الم دا ب ایعت تنل لا 
خلابة» . ولم یذ الي 48 ماله 


a 


اک مد ۱0 


ان ملم ا خا نت : سمت انعر 


رضي اف قال : گان رجل يدع في اليم » قال له 


الي ۰« ینت فمل لا خلابة» . گان يفول . 


[راجع : ۲۱۱۷ کک 


تشد تفر ماه ۳ 


۳ وو ت‎ ۶ e 


عبدا له E‏ 1 کرد الل 18 » فتاه منه 


GT وه‎ 


عم نام . [راجع : ۱ . آخرجه مسلم : ۹٩۷‏ و 
ولکنه في اجان هو <۵۸»] . 


6- باب : : کلام الخصوم 
بَْضهم في فض 


مر مر 


ر 


1 ۷ - حا مح e‏ 


عن امش ٠‏ عن شقیق » عن عَبْداللّه هه قال : قال 
وله 3 دمن لب على یمین فا اج 
شطع ب امال ار شنم یاهع 


غضبان. قال ۱ : تقال الاشعت ۳0 : في واللّه گان لك 1 


کتاب خصومات 
باب ۳: کسی که مال شخص کم‌عقل و امثال 
او را بفروشد 

و بهای آن را به وی بازگرداند و او در استفاده 
درست و جلوگیری از ضیاع آن مشورت دهد. 

پس اگر وی. مال را ضایم می کند پ پس از آنکه 
ی است. چنان است که پیامیر(صلی‌اش عليه 
وسلم) از ضایع کردن مال منع کرده است. 
و ان حضرت به کسی که در معامله فریب 
می‌خورد گفته است: 

«وقتی معامله می‌کنی. بگوی که در آن 
فریب نباشد» و پیامب ر(صلیاث عليه وسلم) مال او را 
نگرفت. 
۶ - از عبدالله بن دینار روایت است که 
ابن عمر(رضیا عنه) گفته: مردی در معامله فریب 
داده می‌شد. پیامبر(صلی‌ال عليه وسلم) به او گفت: 
«وقتی معامله می‌کنی بگوی که در آن فریب 
نباشد» و او چنان می گفت: 
۵ - از جایر(رضیاث عنه» روایت است که 


گفته: مردی غلام خود را آزاد کرد و به جز از 


وی مالی نداشت. پیامبر(صلی‌اث عليه وسلم) معاملۀ 
وی را رد کرد. و نیم بن نحام آن غلام را از 
وی خرید. 


باب ۴: گفتار طرفهای دعوی به یکدیگر 
۹ و ۲:۱۷ - از شقیق, از عبداله (بن 
مسعود)(رضیاله عنه) روایت است که پیامبر (صلیا 
عليه وسلم) فرموده است: 

«کسی که سوگند یاد کند و در آن دروغ گوید 
با مالس تساير را مایت کرو کاو 
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صحیحالبخاری 


تن ون رل من اهود ازض فحني مده 
وی الي » قال لي سول له( + «ل ی . 
لت + لا قال : ققال لليهودي :«اخلف» . قال : 
فلت : يارو الله » لیف ویب بمالي 9 
الله ای ٠‏ ی تون بعد الله انهم کم 
قلیلاً € ی آخر الاية . [ آل عمران : ۷۷ ] . [ راجع : ۲۳۵5 
rov‏ رجه مسلم : ۱۱۳۸ باعحلاف ] ۰ 


و و مه لے ارو و 


۸ - حدقا عبداللّه بن محمد : دا عنمان بن 


عمر: راوشس عن المري » من عبْدالله ُن نب 
ابن مالك » ٠‏ عن کلب ند : ای ينز ی 


مر ى 
رمق ۰ مر و ور 


ان که له فيالسَنجد » > قَارمَعت آصواتهماحتی 


ص ےم 


سمعها سول له َو في به » قرح هما ی 
گشف سجف حجرته » قنادی :«یاکیب» . قال : ی 
يا سول الله » > قال : « ضع من دينك ها » . وما له : 


أي الشطر » قال : قد فلت يا سول الله > قال :« قم 


قَاقضه» . [ راجع : ٤۵۷‏ . آخرجه مسلم : ۱۵۵۸ ] . 


۱۰ کتاب خصومات 


را درحالی ملاقات می‌کند که بر وی خشمگین 
است». عبدالله می‌گوید که اشعث گفته است: 
به خدا سوگند که حدیث مذکور در مورد من 
بوده است. من و مرد بهودی زمینی مشترک 
داشتيم وی ملکیت مرا انکار کرد. او را نزد 
پیامبر(صلی‌اه عليه وسلم) بردم و رسولاله(صلیاه 
عليه وسلم) به من گفت: «آیا شاهدان داری» گفتم: 
نی. آن حضرت به یهودی گفت: «سوگند یاد 
کن» من گفتم: یا رسول‌الّه او اکنون سوگند یاد 
می‌کند و مال مرا می‌برد خداوند این آیت را 
نازل کرد. 

«هر آینه کسانی که می‌ستانند عوض پیمانی 
که با خدا بسته‌اند وعوض سوگندان خویش 
بهای اندک راء آن گروه هیچ نصیب نیست 
ایشان را در آخرت و سخن نگوید با ایشان 
خدا و نگاه نکند به سوی ایشان روز قیامت 
و پاک نسازد ایشان را و ایشان راست عذاب 
درددهنده). (آل عمران: ۷۷). 
۸ - از عبدالله بن کعب بن مالک روایت 
است که کعب بن مالک(رضی‌اث عنه) گفته: «وی 
طلب خود را از ابن ابی درد که در مسجد 
بود تقاضا کرد و سروصدای‌شان به حدی 
بلند شد که یرآ شور ای هقی رت در خان 
آنها برآمد تا آن‌که 
پرد خانه‌اش را برزد و به آواز بلند گفت: 
ای کعب؛». کعب گفت: اک یا رسولالله. 


خود آن را شنید و به سوی 


آن حضرت فرمود: «اين مقدار از طلب خود 
درگذر». و به سوی وی اشاره کرد که: از نیم 
طلب درگذر. وی گفت: «همانا چنان کردم يا 
رسول‌الله. آن حضرت به ابن ابی‌خذرد گفت: 
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صحیی البخاری 


ر | 


SS ۳:۱۹‏ : أخبرتا مالك » »عن 


ابن شهاب » عن عروة ب ن لیر » عن عَبدالرَحْمَن ن 
ار أله قال : + معت مر لطاب مه ول : 


سمفت هشم بن حکیم بن حرام : يقرأ سورة اران 
على غرت رها »وان لول اله 4# ریما » 


ع هع ۵ مس مه 


وکذت ان أجل عله ۰ ES‏ 
بردائه » قجفت به سول الله 48 لت :اي سمفت ها 


خر مر 


برآ على عبر افیا » ققال لي« رسله» . قال 


: «افرا» را » قال ۰«هگذا آنزلت» . قال لي : 


«فرا» . رت 1 فقال :هگا نزت 0 إن القرآن آنزن 


على سَبَة آخرف , قاروا منه مايره . [ انظر : 
Nees AF ef £۹۹۲‏ . آخرجه مسلم : ۸۱۸ ] . 


۰ - باب : لخراج 


ام و و ووو هت همه بر 
والخصوم من البیوت بعد المعرفة 


نویر : حلا محمد ا 
عدالرحمن ¢ ای م EE ٤‏ ۳ «تَّد 


مقس 


ممت نآ بلس و ١‏ ثم احالف إلى متازل قوم 
لا يشهدون الصّلاةَ » SE, EEE‏ 


١١‏ کتاب خصومات 


«برخیز و طلب او را بده». 

۹- از عروژین زبیر روایت است که 
عبدالرحمن بن عبدالقاری گفته: از عمربن 
خطاب(رضی‌اش عنه) شنیدم که می‌گفت: از 
ی بی و © 
الفرقان- راء خلاف وجه قرائت آن می‌خواند, 


سور 


و رسول‌الّه(صلیاث عليه وسلم) آن سوره را بر من 
خوانده بود. و نزدیک بود که بر مجازات 
وی شتاب کنم. سپس مهلتش دادم و چون 
برگشت. چادرش را برگردنش بستم و او را 
نزد رسول‌الهصلیا عليه وسلم) بردم و گفتم: از 
وی شنیده‌ام که این سوره را خلاف وجهی که 
تو بر من خوانده‌ای می‌خواند. آن حضرت گفت 
او را رها کن» و سپس او را گفت: «بخوان» 
وی خواند. آن حضرت فرمود: «همچنین نازل 
شده است». سپس مرا فرمود که: «بخوان» من 
خواندم. فرمود: «همچنین نازل شده است. همانا 
قرآن بر هفت قرائت نازل شده است و هر آنچه 
پر شما آسان است همان را بخوانیده . 


باب ۵: بیرون کشیدن گناهکاران 
و خصومت کنندگان را از خانه‌هایشان بعد از 
علم‌آوری بر احوالشان و همانا عم خواهر 
ابوبکر را هنگام نوحه‌کردن از خانه بیرون 
۰ - از ابوهریره(رضیاه عنه» روایت است که 
پیامبر(صلیاثه علیه وسلم) فرموده: «همانا قصد آن 
کرده‌ام که به ادای نماز امر کنم و اقامت گفته 
شود و سپس به سوی خانه‌های کسانی بروم که 
ا ا سای کی ی و عا ا 
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آخرجه مسلم : 1۵۱ ] . 


٦‏ - باب : : دعوی 


OH 


الوصي للميت 


س کر م 


۱ - حدقا 


۳ 


عبدالله بن محمد : حا سفان ٤‏ عن 


مر » عن ره حن عانشة رضي الله عَنْهَا 


بسن اي وقاص » اختملی الي 
في ابن آمة معة ققال سعد یا سول له آوساني 


حيحص دم 


وی جر ۰ لشي ۱ 


¢ بي » ول على فراش 
آيي . RO a‏ 


2ے ور 


رالد للفراش » واحتجبي منه یا سود . 


۳ 


[راجع : ۲۰۵۳ سین : ۷ ]1 


gorse و‎ 


وقال عبد بن رمع : أخي وابن أمة 


۷- باب : الوق 


2 


4 م9 و 


ممن تخشی معرده 


یبن عباس عكرمَة علی تنلیم رن والستّن 


e 


والفرائض . 


0 لای : حا لا » عن سعيد بن أبي 
چ م۵ مرس و 


سعید : آله سمح آباهریرة ڪه ول : بعت سول لا 


سا مر رس و اس و - چ 


تب جات برجل من بني فا بال که 


کتاب خصومات 


بر ایشان بسوزانم». 


باب ۶: دعوی اجرای وصیت مرده 
۱ - از عروه روایت است که عایشه(رضی‌ان 
عنها) گفته: 

عبد بن زمعه و سعدبن ابی وقاص درمورد 
پسیر کنیز زمعه نزد پیامبر(لیاث عليه وسلم) دعوی 
کردند. سعد گفت: یا رسول‌الله برادم عُنْبه (قبل 
ازمرگ) برایم وصیّت کرده بودکه وقتی به مکه 
بروم پسر کنیز زمعه را پیدا کنم و او را نزد خود 
بیاورم زیرا او پسر عتبه است. 

عبدبن زَمُعه گفت: او برادر من است و پسر 
کنیز پدر من است و در بستر پدر من زاده شده 
است. 

پیامبر(صلیالله عليه وسلم) میان آن پسیر و عتبه 
شباهتی را مشاهده کرده اما فرمود: «ای عبدین 
زمعه» این پسر متعلب به تو است. پسر برای 
صاحب بستر است» و تو ای سوده از این پسر 
در حجاب باش»' 
باب ۷: در بند نگه داشتن کسی که بیم فساه 

او می‌رود 

و ابن عباس» عکرمه را برای فراگرفتن قرآن و 
سنت و فرایض در بند کشید. 


۳:۳۲ - از آبوهریره(رض یا عنه) روایت شت که 


۰ گفته: 


سول ان ماه عیرست هو آراتی ا به ند 


۱- شوده بنت زمعه همسر پیأمبر (صلی‌الله علیه وسلم) بود هرچند آن پسر نظر به حکم آن حضرت نسبت برادری با وی پیدا می‌کند ولی برای رفع شبهه 


آن حضرت سوده را فرمود که از وی در حجاب باشد. 
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۳ ی بسارية من 


وه و مور 


من شم . قال :یبا مشق وه 
لت . قال ««طو مه . [راجع : 45۲ . آخرجه 
مسلم : ۰۱۷۹۵ مطولاً] . 


۸ - باب : الربئط 
والحبس في الحرم 
واشتری تافع بنعبدالْحارث دارا لجن بمکة 0 من 
صقوان بن امي 3 على أن عم | إن رضي قالیع یه وان 
ا 


ص ره کے 


۳ - حا له بن پوس : حدا اللَيْث قال : 
حلي سعيد بن آي سعيد : سمح آبا هریرة ظا قال : 
E MT‏ 
حنیفة يقال له : امه بن آتال وه بسارية من 


E‏ [راجع: ۲ اجه سم : ۶ مطولا]. 
٩‏ - باب : في الْملارمَة 


٤‏ - دتا یحیی بن بکیر : دالت : حدگنی جنر 
۶ ام حم 


این ربيعة . 
رال غب :يت ال : حلگني جر 
ریم عن عبدالر من بن هرر » عن هن گنب بن 


مالك لاصاري ‏ ۰ عن گب بن مالك ڪه ادى 


کتاب خصومات 
فرستاد و آنها مردی را از قبیلهٌ بنی حنیقه آوردند 
که تَمامّه بن آثال نامیده می‌شد و رئیس مردم 
همامه بود. وی را به یکی از ستونهای مسجد 
بستند و سپس رسول‌اله(صلیانهعلیه وسلم) به سوی 
وی برآمد و فرمود: «چه خبری با خودداری. 
ای تمامه» وی گفت: خبری خوش ای محمد. 
راوی تمام حدیث را بیان کرد. آن حضرت 
فرمود: «او را رها کنید». 


باب ۸: بستن و دربندکردن کسی در حرم 
نافع بن عبدالحارث سرایی را برای زندانیان در 
مکه از صفوان بن اميه خرید. بدین شرط که 
اگر عمر بدان راضی باشد. بیع آن قطعی گردد 
و اگر عمر راضی نباشد. چهارصد (دینار) به 
صفوان داده شود). 
و ابن زتیر در مکه (گناهکاران را) زندانی کرده 
بود. 
۳ - از ابوهریره(رضی‌اث عنه» روایت است که 
گفته: 

پیامبر(صلیانه علیه وسلم) سوارانی را به نجد 
فرستاده آنه مردی را از قبلة ہے نیفه آوردند 
که مامه ین اال نامي می‌ شک او را به یکی او 
ستونهای مسجد بستند. 


باب :٩‏ دربارةٌ ملازمت (در قید نگه داشتن) 
٤‏ نت از عبدالله بن کعب بن مالک انصاری 
روایت است که کعب‌بن مالک(رضیاث عنه)گفته: 
وی از عبدالله بن ابی حدژد اسلمی پولی طلب 
داشت و چون با وی روبه‌رو شد او را محکم 
گرفت. گفت‌وگوی آنان به حدی رسید که 
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صحیح‌البخاری 
کور و مرت مر رمرم مر وق 


عبدالله د بن آبي حدرد الأسآمي دين . قلقیه قلزمه » كلما 


ما مر مر 


ا ریت ی 8 » تقال : «یا 
کنب» . وشازیده .کی : الصف » اد نصف ما 


عليه وتر نصفا . [ راجع : 40۷ a‏ 


۰ - باب : التقاضى 
۵ - حلا (سحاق : 9 
أخرتَاشَم عن الآغتش ‏ عن آبي ۳ 


رن 


مسروق» عن خباب قال اي نس وکا 
على لاص ب ن وائ راهم اقا قال : :لا 
افضيك یتک سح .لت : لا ول لا أك ربخد 

» يم ا ت . قال : قَدَعني حت آموت‎ E 


تم أبعت ٤‏ کاوئی الوت گت . رت : «آفرایت 


اي رباب ياتتاوقال : لاوتین مَالاووكد) الابة . [ مریم : 


۷ [راجع : ۰۹۱ ۰ . آخرجه مسلم : ۲۷۹۵ ] . 


سروصدا به راه انداختند. پیأمبر(صلی‌ا عليه وسلم) 
بر ایشان گذشت و گفت: «ای کعب» و آن 
حضرت با دست خود به گونه‌ای اشارت کرد 
که گویی می گفت: مناصفه. 

کعب نیمه طلب خود را از وی گرفت و از 


تیه ان در گذدٌ ست 


باب ۱۰: مطالبة دين 

۵ - از مسروق روایت است که خباب 
گفته: ۱ 

من در روزگار جاهلیت آهنگر بودم و از 
عاص‌بن وائل پول طلب داشتم. نزد وی رفتم 
و طلب خود را تقاضا کردم وی گفت: طلب 
تو را نمی‌دهم تا انکه به محمد کافر نشوی. 
من گفتم: نی, به خدا سوگند که به محمد 
رسولاله(صل یاه عليه وسلم) کافر نمی‌شوم تا آنکه 
خداوند تو را بمیراند و باز زنده گرداند. وی 
گفت: پس مرا بگذار که بمیرم و با زنده گردم 
و به من مال و اولاد داده شود. سپس طلب تو 
را می‌دهم. پس از آن این آیه نازل شد: 

«آیا دیدی آن را که کافر شد به آیات ما و 
گفت البته داده شود مرا مال و فرزند (مریم: 
۳۷ 
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۱ - بان : إا آخبره رب 


۵ 


اللقطة بالعلامة دقع | له 


۳:۳۹ - حَدکناآنم + حا e‏ 


وا مه وه ور بت تن 


و حلي محمد بن شار : حدشاغلدر: حرا 
شعبة» عر سلیه + سمت موی بل فال : آقیت 
بي بن نب هه قال : اَذت صلر؟ »مق شار: 
یت اي قال : : عرفا حولا» ET‏ 
لم دمن ۰ شم مه تقال :«عرفها حولا» . 
مره قلم اج ؟ شم تيه لاتا ء ققال : «حمظا 
س"" «ِ .ولا 
قاستمتع بها» RE‏ . ققال : لا 
ی ول رس رم : ۳۷ . آخرجه 


مسلم : ۱۷۲۳ ] . 


۲- باب : ضالّة الابل 


و 


: حدلنا عمرو بن عباس : حا عبدالرخمن‎ - EV 
حدلنا سقيان » عن ريي : حدگي يزيد موی اْبمث»‎ 
4 عن ريد بن خالد الْجهني له قال : جاء آعرا بي الي‎ 
سال عا له ۰ ققال :«عرفهاستة » شم احفظ‎ 
رل‎ e عقامَارگاتقا.‎ 


۱- در متن ترجمه انگلیسی بخاری» در حدیث ۲۴۲۷ سطر ۴» عوض - ثم احفظ 


کتاب لقطه 


بسم‌اته الرحمن الرحیم 


۵ - کتاب لقطه 
(گم‌شدة یافت شده) 
باب ا: اگر صاحب مال یافت شده نشانی 
بدهد مال به وی داده شود 
۷ از شمه روآیت است که اه که 
سویدبن عله گفته: با ابی بن کعب(رضی‌اله عنه) 
ملاقی شدم وی گفت: 
همیانی یافتم که در آن صد دینار بود نزد 
پیامبر(صلی‌اه عليه وسنم) آمدم. آن حضرت فرمود: 
«به‌مدت یک سال اعلان کن» یک سال آن 
را اعلان کردم ولی کسی را نيافتم که آن را 
بشناسد. سپس نزد آن حضرت امدم. قفرمود 
«به‌مدت یک سال اعلان کن» آن را اعلان کردم 
ولی کسی را نيافتم. سپس برای بار سوم نزد آن 
حضرت آمدم. فرمود: «کیسه رانگهدار و (پول 
آن را) به‌شمار و سربند آن را محکم کن ۱ 
صاحبش امد به او بده در غیر آن از آن بهره 


کر 


باب ۲: شتر گم شده 
گفته: بادیه‌نشینی نزد پیامبر(صلی‌اه عليه وسلم) آمد 
و دربارة مال یافت شده سژال کرد. آن حضرت 
فرمود: 
«به‌مدت یک سال آن را اعلان کن. سپس 
پوش و سربند آن را در خاطردار' اگر کسی 


- ثم اعرف آمده است یعنی پوش بند آن‌را اعلان کن. 
ثم اع یی پوس و سربند انر ن 
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کتاب لقطه 


اس اش سس سور تست پوس سس وک سر کت نب ریس تست تب 


ملك أو لأخيك أو للذنب» . قال : صَالَةٌالإبل ؟ ؟ قمع 


وا و ای پس ام 


وَج اي 19 تقال و مها حذازها 


وسقاوها ترد الما وال الشجر» . [ 
مسلم : ۱۷۲۲ ]. 


E‏ . آخرجه 


۳- باب : ضالة الْعْتَم 


۸ - حا إسماعيل بن اعبدالگه قال : 


٠ Tas‏ نید موی التبم بت 
یبن خالد قول : سل ابي 3 حن لته 


قرعم اه قال :اعرف عقاصا ووگنقا . ثم عَر 
ست . ول یزید : نم عرف سفق بها اجه : 


وکات ودي عنده ۰ 


قال یحیی : ڌا الذي لا آذري آفي خدیث رَسُول 
الله ا وم شي من عند 


م قال : یف ری في للم ؟ قال اي 4# : 
«خذها » ما هي کل و لأخيك أو للذقب». 


قال پزید : وهي عرف ایض 
تم قال :یف ری في َال الإبل ؟ قال : ققال : 


«عها ان معا حذاءها وسقاء‌ها ٤‏ ترد ال وتاکل الشجر 


تی یه رها . [ راجع : ٩۱‏ . آخرجه مسلم: ۱۷۲۲ ] . 


آمد و نشان آن را به تو گفت به وی مسترد کن 
در غير آن, به مصرف برسان» آن مرد گفت: 
اگر گوسفندی یافت شود؟ آن حضرت فرمود: 
«برای تو است یا برادر تو است یا نصیب گرگ 
است». ان مرد گفت: اگر ۶ 
رخسار پیامبر(صلیاش عليه وسلم) سرخ گشت و 


شتری یافت شود؟ 
فرمود: «تو را با شتر چه کار است. شتر پای 
دارد و شکم دارد و خود را به آب می‌رساند». 


باب ۳: گوسفند گم شده 

۸ - از سُلیمان. از یحیی از یزید روایت 
است که وی از زیدبن خالد شنیده است که 
می‌گفت: از پیامبر(صلیاث عليه وسلم) دربارة مال 
یافت شده سؤال شد و گمان می‌کتم. که آن 
حضرت فرمود: 

«پوش و سربند آن را معرفی کن و سپس 
به‌مدت یک سال اعلان کن یزید می‌گوید: اگر 
مالک آن پیدا نشد. یابنده آن را به مصرف 
برساند و آن مال نزد وی حکم امانت را دارد. 

یحیی گفته است: آنچه یحیی گفته است» 
نمی‌دانم که در حدیث رسول‌اللّه(صلی‌اله عليه وسلم) 
آمده است و یا از خود چیزی گفته است سپس 
سائل گفت: دربارۀ گوسفند یافت شده چه 
حکم می‌کنی؟ 

پیامبر(صلی4 عله وسلم) فرمود: «آن را بگیره 
همانا آن رابرای تو است یا برای برادر تو است 
و با نصیب گر که است». 

یزید گفته است: آن هم باید اعلان شود. 

سپس سائل گفت: دربارۀ شتر گم شده چه 


حکم می‌کنی؟ 
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&- باب إا لم 
یوجد صاحب 


e 
رنب تنیمل المت عن‎ 
28 ا : جاه رجل إلى سول الله‎ 
له عن الط > فقال :اعرف عقاصها ووگاءها ۰ ثم‎ 
: رفس ان جاح ولا أك با . قال‎ 
هم ؟ قال ۰« هي کل آو لأخيك و لنب».‎ 
قال : َال الابل ؟ قال :مالك ولپ معا سقًاؤهًا‎ 


ح رم خر مت 2 


وحذاؤهاء رد لاه تال السیر حى يلاها ره 
[راجع : ٩۱‏ . آخرجه مسلم :۰ 


کتاب لقطه 


آن حضرت فرمود: «از آن درگذر شتر از 
خود پای دارد و شکم دارد و خودش را به 
آب می‌رساند و شاه درخت می‌خورد تا آن‌که 
صاحبش آن را پیدا کند». 


باب ۴: اگر صاحب مال پس از یک سال پیدا 
نشود 
مال مذکور از آن کسی است که يافته است 
۹ - از ربیعین ابی عبدالرحمن. از یزید 
توافت اه که ون و بن خالد(رضیاث عنه) گفته: 
مردی نزد رسول ال (صلی انه علیه وسلم) آمد و دربارة 
مال یافته شده سوّال کرد. آن حضرت فرمود: 
«پوش و سربند آن را معرفی کن و سپس به‌مدت 
یک سال اعلان کن اگر صاحبش آمد به او 
مسترد کن. در غير آن هر طور که خواهی از 
آن استفاده کن». آن مرد گفت: اگر مال گم شده 
گوسفندی باشد؟ فرمود: «آن برای تو است یا 
برای برادر تو است. یا نصیب گرگ است». آن 
مرد گفت: اگر د شتری باشد؟ آن حضرت فرمود: 
یا نصیب گرگ است». آن مرد گفت: اگر شتری 
باشد؟ آن حضرت فرمود: «تو را با آنچه کار 
است شتر از خود شکم دارد و پای دارد و به 
سر آب می‌رود و شاخ درخت می‌خورد تا آن 
صاحبش آن را پیدا کند» . 


باب ۵: اگر کسی در دربا چوبی بیابد و با 
تازیانه و مانند آن 


۰ - از آبوهریره(رضی‌اله عنه) روایت است که 
رسول‌اللّه(صلی‌انه علیه وسلم) از ماجرای مردی از 
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له 48 گر رجلا من بني إسرائيل » وق اديت : 


« رج یل مر قد جا له لب 


قاخه الاهله حَطبا , فلسانشرها وجد ال ال 


ت 


والصحیمه . [ راجع : 1۱64۸ 


کت باب و وجد 
مد في الطریق 


r > وی‎ 


منصور » عن طحَة ر قل تر 
رة في الطریق » قال :دلولا أي اخاف تون من 
اس ات . [راجع : ۴۲۰۵۵ . أخرجه مسلم .[Y:‏ 


ی و وق 


ال راتا من خن ات RE‏ 
[راجع oo:‏ ۲۰ . آخرجه مسلم : ۷۱ ° 


9 و مرو وه و وم ما ما 6 هم ی 


و بن‌مقانل : را له : أخبرا 
معمر ۽ عن همام بن مه » عن آي هرر ڪه » 2 عن اي 
قال : :اي لالب إلى آهلي کاجه اه سَاقطة 
على فراشي » ارت لها . گم اختی آن کون صد 


لها » 1 [ راجع : ۲۰۵۵ . أخرجه مسلم : ۷۶۰ ]. 


۷- باب : کلف تعرف 
لَقَطَة اهل مَك 


وقال طاوس . ۰ عن ابن اس رضي اه عم .عن 


م وو بح 


اي 48 قال : لا ینعی . 


وقال خالد : عن عكْرمَةّ عن ابن عباس »عن 
التي قال :دلا قط لا إلا سرف . 


۱۰۸ کتاب لقطه 


«آن مرد (که پول به قرض داده بود) برآمد تا 
شاید همان کشتی که میامد مال او را آورده 
باشد, ناگاه (در دریا) چوبی دید و آن را برای 
هیزم خانه خود گرفت» و چون چوب را 
شکست مال خود را با نامه (که در آن جای 


داده شده بود) دریافت». 


باب ۶: اگر کسی خرمایی در راه بیابد 

۱ - از طلحه روایت است که انس(رضی الله 
عنه) گفته: پیامبر(صلیاث عليه وسلم) در راه می‌رفت 
و دید که خرمایی افتاده است فرمود: «اگر 
نمی‌ترسیدیم که این خرما از مال صدقه است. 
آن را می خوردم). 

۲ - از طلحه روایت استکه انس(رضیاذ 
عنه» (اين حدیث را) روایت کرده است. از 
ابوهریره(رضیاث عنه) روایت است که پیامبر(صلیاذ 
عليه وسلم) فرموده: «همانا گاه که به خانه می‌آیم. 
می‌بينم که خرمایی بر بستر من افتاده است» 
آن را برمی‌دارم و می‌خواهم که بخورم. سپس 
از آن می‌ترسم که مال صدقه باشد. آن را 


باب ۷: مال یافته شده مردم مکه چگونه 
اعلان شود 
طاّس_ از ابن عباس(رضیا عن روایت 
کرده که پیامبر(صلیاش عليه وسلم) فرموده: «کسی 
مال یافته شدهُ آن را پرندارد. به جز کسی که 
آن را می‌شناساند ؛ و خالد از عکرمه از ابن 
عباس(رضی‌اله عنه» روایت کرده که پیامبر(صلی‌اله 
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صحیح‌الیخاری 


۳ - وقال مدب سمید » حلا روخ : حا 
e‏ رن اه و و و مر مه رو مه چ 6 
رجا عرو بن ديتار » عن عكرمة »عن اين 
عباس رضي الله ها : سول اله قال :رل 


م و زر ےش رو گرم 


يعضد عضاهها, ولا یتفر صیدها ۰ ولا حل طبر 

TT RB 

الله » إلا الا تال : إلا الاذخر» . [راجع : ۱۳4۹. 

أخرجه مسلم: ۱۳۰۳ > مطولاً > وأما قطعة الفح ولا هجرة قفي الإمارة 
[Ao‏ . 


ر م 


۶ - حدتنا یجی بن موسی : حا الوليد بن 
e ٠‏ > 


الرس ع کے م لے سے 


هه ان :لاح ال کی ۳ 2 
في الاس » مد الله وی عله » ثم قال : إن الله 


ر ص مر ب ای و مر مرو 


a 


وراج و و و 


ولا لاخ بني E G.‏ 
حّی وما » ولا تحل ساقطا إلا نمشد . ومن سل 
یل هب رین : یی وم یه 
ال اعباس : لا الاذخر اجه نورد ویو . 
قال سول له 89« لا ااذخر» .تام شاه 
ول من آهل امن » » کال : وا لي یا سول اللّه ‏ 
ال سول 4 :ابوا لايي شاء» . 


مس و۶ 


فلت للاوژاعي : ما قوله : ايوا لي با رون له 
قال: مه اه ی متها من سول اه 3۳ 
[راجع:۱۱۲. آخرجه سلم : ۱۳۵۵ ] . ,1 ۱ 


کتاب لقطه 


عليه وسلم) فرموده است: 

#کسی مال یافته شدۀ (مکه را) برندارد مگر 
اعلان‌کنندة آن) . 
۳ - از عمر وبن دینار از عکرمه. از ابن 
عباس(رضی‌اش عنه) روایت است که رسول الله (صلی ان 
عليه وسلم) فرموده: «درختان خاردار مکه بریده 
نشود و شکار آن رمانیده نشود و حلال نیست 
برداشتن مال یافته شد؛ آن مگر بر اعلان‌کننده 
آن. و کیاه آن قطع نشود). 

عباس گفت» یا رسول‌الله مگر گیاه اذخر. 
فرمود: «مگر أذخر». 
۶ - از ابوهریره(رضیاث عنه» روایت است که 
گفته: وقتی که خداوند مکه را بر پیامبر خود 
فتح گردانید آن حضرت در میان مردم به خطبه 
اناد و شار نت را سب و فا تاو مس 
فرمود: 

«همانا خداوند فیل را" از مکه بازداشته و . 
رشول خود ی مسلماتان را بر آن مساط کرد 
¿ جنگ و خونریزی در آن قبل 
از من بر کسی حلال نبوده و برای من فقط 
ساعتی از روز حلال گردانیده شد و پس از 
من بر کسی حلال نمی‌شود» پس شکار آن 
رمانیده نشود و خار آن بریده نشود و برداشتن 
مال افتاده آن برکسی روا نمی‌باشد. به جز به 
اعلان‌کننده آن و می‌شود یکی از این دو نظر را 
اختیار کند: یا فدیه (خونبها) بگیرد و یا قاتل 
را قصاص کند». 

عباس گفت: مگر گیاه اذخر که آن را 


أاسٽ» بنابراین 


۱- در حدیث ۲۴۳۴ سطر ۴ متن فوق - حَبَس عن مکه الفیل - آمده است - در برخی فسخ بخاری چنین است - حبس عن مکقالفیل - یعنی خونریزی 


را از مکه بازداشته است. 
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صحیح البخاری 


۸- باب و تحتلب 
مَاشيةً آحد بغدر (ذنه 


مس مره ای 


لل قاد ۱ 


اس حدم آن زی مره » سر خزا ا سمل 
yy‏ 
لبن احدماشية أحد إلا ياذنه» . [ أخرجه مسلم : 1۷۲١‏ ] . 


ت چام 


۹ باب : نا جَاءَ صاحب 
اللقطة بعد سنة رها علبّه, 
اوه عنده . 


جعقر » ۽ ڪن رین آبي عندال رمن e‏ 


کتاب لقطه 


برای قبرها و خانه‌های خود به‌کار می گیریم. 
رسولالله(صلیاه عليه وسلم) فرمود: «مگر اذخر). 
مردی از اهل یمن به نام ابوشناه برخاست و 
گفت: 

برایم بنویسید یا رسول‌الّه. 

رسو لاله (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «برای ابوشاه 
بنویسید» (ولید بن مسلم می‌گوید) به آوزاعی 
گفتم: این گفتة وی که: - برایم بنویسید یا 
رسول‌الّه - چه معنی دارد. وی گفت یعنی 
همین خطبه را که از وسوآش(سلی ۵ عليه وسل 
شنیلده است:۱. 


باب ۸: هیچ حیوانی بدون اجازه صاحب آن 
دوشیده نشود 


۵ - از نافع از ابن عمردرضی‌اث عنه» روایت 
است که رسول‌اللّه(صلی‌ا علیه وسلم) فرموده: «هیچ 
کس حیوان شیری دیگری را بدون اجازة 
وی ندوشد. آیا یکی از شما دوست می‌دارد 
که کسی به ذخیره گاه او بياید. و خزانهٌ او را 
بشکند و غذای او را برباید؟ همانا پستانهای 
حیواناتشان غذایشان را ذخیره می‌کند پس 
هیچ کس حیوان شیری دیگری را ندوشد مگر 


به اجازة او 


باب :٩‏ اگر صاحب مال یافته شده پس از یک 
سال بیاید. مال وی مسترد گردد. 


- از زیدبن خالد جهنی روایت است 
که گفته: مردی دربارۀ مال یافته شده از 


۱- همین حدیث می‌رساند که پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) نوشن حدیث را دستور داده است. 
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صحیی البخاری 

المیعت » عن ريد بن خالد اْجهني عفن : آن رجلاً سَأل 
سول الله 3 عن اة > قال :«عرفهاستة :شم 
اعرف وگاء‌ها وعقاصها » م استلفق بها > قاجا ریا 
ادها [یه» . قالوا :یا سول له ال نم ؟ قال : 
۳ » ما هي لَك أو لآخيك أوللآلب» . قال : 


ِ 


سول ال > قَضاله الیل ؟ قال : ققضب سول ال 6 


حتی اخمرت واه .و موجه . تقال :ما لل 


ولها. مها حذاوها وسقاؤها » حٌى یلقاضارییا» . 
[راجع: ٩۱‏ . آخرجه مسلم :۷۹ 


1 - باب : هل ناخد 
اللْقطَة ولا بدعها تضیع 


حتی لا باخذها من لایستحق 
۷ - حا یمان بن رب : حدتا شعبة » عر 


سم بن کل قال + منت سین لد قال : کت 
مع سین ریت رید بن صوحَان في عَراة ۰ توجدت 

طا » ققال لي : أ له .فلت : لاء ولکن ان وجدت 
ماج ولا مت به » قاجا » تمورت 


و ۶ ۶ 


ادن قسالت يي نکب ڪه قال : وجدت صرة 
على عهد اي 48 فا ما ديار » اتب اي 1 


قال :۰«عرفها حولا» 1 ثم یت › قال : 


ےت 


«عرفهّا حولا» . قعرفتها حول »ثم یت » فقال: 


۱- در حدیث ۰۲۴۳۷ سطر پس 


۱۱ 


کتاب لقطه 


رسو ل الل( ص اف عله وسنت سوال کرد. آن حضرت 
فرمود: 

«برای یک سال آن را اعلان کن» سپس پوش 
و سربند آن را معرفی کن و سپس از آن استفاده 
کن و اگر ضاخش آمد به وی مسترد کن». 

گفتند: یا رسول الله حکم گوسفند گم شده 
چیست؟ فرمود: «آن را برگی همانا از برای 
برای گرگ 


تو است يا 


تو است. پا برای برادر ت 
است». 

سائل گفت: یا رسول‌اله حکم شتر یافت 
شده چیست؟ رسول‌اللّه(صلی‌اثه عليه وسلم) به حدی 
خشمگین شد که وجنات وی یا رخسار وی 
سرخ گشت. و سپس فرمود: تو را با شتر چه 
از خود پای دارد و شکم دارد. 
تا انکه صاحبش ان را پیدا کند». 


کار امت شتر 


باب ۰ آیا کسی مال بافته شده را بگیرد و 
نگذارد که ضایع گردد 


تا این که کسی که فسخحق نیست آن وا نگیرد. 


۷ کف سلمه بخ کهیل روات 
است که سويد بن غفله گفته: 

در یکی از غزوات که با سلمان بن ره و 
زیدین ضوخان بودم تازیانه‌ای یافتم. یکی از 
آنان به من گفت که: تازیانه را بیفکن. 
او می‌دهم. ورنه از آن استفاده می کنم. جون 
از غزوه بر گشتیم ی 


کردم. در آن‌جا مسأله را از وخ کعب(رضی‌الله 


از لفظ - لما لقظ - رجعنا - یعنی برگشتیم از چاپ افتاده است - ترجمه آن آورده شد. 
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صحیی البخاری 


ر 4 و ترەق وا ما سح 


فعرفتها حولاً ؛ ثم يته الرابعة ققال اعرف علتها : 
وَوگاء‌ها » ووعاء‌ها. فان جاء صاحبهٌا ؛ إلا استمتع 
هه . [ راجع : ۲۸۲۹ . اخرجه سلم : ۱۳۲۳ . ۱ ۱ 
دنا ان قال : أخبرني آبي » عن شب » عن 
سلَمَةً : بهذا » قال : یهد بمكة . فقال : لا آذري 
لاه حول » آو حولا واحنا . 
ال : « رها وله . مرها وله یت » تقال : 
تج لش هت :اعرف علهاء 
ووگاءها . ووعاءما قان جاء صاحبها ۰ الا استمتع 
به . [راجع : ۲۶۲۹ . آخرجه مسلم : ۱۷۲۳ ] . 
آخبرٽي آبي » عن شب » عن 


مر لر ۶ س 


صلمة : بهذا » قال : فقي ند که » ققال : لا آدري 


دا بان قال : 


لا ال 4 أو حولا واحت ‏ 


۱- باب : من عرف | الْقطة 
ولم َقغها إلى الستلطان 


و و مر 2 وه ورو 


ی ری ات > عن زید بن خالد ڪه : 
ا 


ES‏ » قال : «عرفها 
پخبرك بعقَاصهًا ووگائیا ۰ والا 
قاس تفر اه وال ناویل 0 0 


وقال : «ما لك وی > مها سقاوها وحذاژها 1 تردالَْاء 


سس ان جاء ادي 


کتاب لقطه 


عنه) سوال کردم. وی گفت: من در روزگار 
پیامبر(صلیاه عليه وسلم) همیانی یافتم که در آن 
صد دینار بودم. آن را نزد پیامبر(سلی عليه وسلم) 
آوردم ان حضرت فرمود: «به‌مدت یک سال آن 
را اعلان کن» به‌مدت یک سال اعلان کردم. 
سپس نزد ان حضرت امدم. فرمود «بە‌مدت 
یک سال آن را اعلان کن». بهمدت یک سال 
اعلان کردم. سپس نزد آن حضرت آمدم. فرمود 
«به‌مدت یک سال اعلان کن» به‌مدت یک سال 
اعلان کردم سپس بار چهارم نزد آن حضرت 
آمدم. فرمود: 
«شمار آن و پوش آن و سربند آن را اعلان 
کن اگر صاحبش آمد به او بده ورنه از آن بهره 
(امام بخاری می‌گوید) روایت است از 
عبدان» از پدر وی؛ از شعبه که سلمه همین 
حدیث را روایت کرده و افزوده است: 
سپس سويد را در مکه ملاقات کردم وی 
گفت: نمی‌دانم که ی بن کعب (اعلان مال 
یافته شده را) سه سال گفته است یا یک سال. 


باب ۱۱: کسی که مال بافت شده را اعلان کرد 
و آن را به حاکم شرع نسپرد 
۸ - از يزيد روایت است که زیدین 
خالد(رضیلث عنه) گفته: بادیه‌نشینی درباره مال 
یافت شده از پیامبر«صلیاث عليه وسلم) سوّال کرد 
آن حضرت فرمود: «برای یک سال آن را اعلان 
کن. اگر کسی آمد و نشانی پوش و سربند آن 
را گفت. مسترد کن» ورنه از آن استفاده کن». 
وی از حکم شتر گم شده سوال کرد. رخسار 


۱- در حدیث ۲۴۳۷ در آغاز سطر دهم عبارت «عرفها حولا» از چاپ افتاده است. ترجمه آن آورده شد. 
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صحیح‌الیخاری 


وتأکل الشجر . دعیا حتی یجدها ربها» . وسألهعغن 


صَالّة نم » فقال ۰« هي کل أولآخيك أ وللاتب». 
[راجع k2‏ . آخرجه مسلم ۳ 


۲- باب : 


- با 9 


يف 


رم 


۳ : حدا اسرائیل ۰ عن آبي 
ا > عَ آيي بر اه قال : ا E‏ 
E‏ براعي عنم سوق َة :لت : لمن أت 

e ۳‏ 
لي ؟ قال a‏ 
ll‏ رد ی نی 


ا ت و 


اسحاق 3 


ےا ر 


قحلب کته من لن » وقد تتسود 8 دلوت 


بے سره و ت چم مرو و 


على قمها خرقا / یت علی ان حى برس 
ات زلی اي 9 نت : اشرب یا سول اللّه . 
شرب حتی رضیت . [ انظر : ۳۹۱۵ EAA e‏ 
۷ ۷ أخرجه مسلم : ٠۹‏ ختصراً بزيادة » وأخرجه: 
۰۹ في الزهد« 6۷۵ مطولاً ۹1 


کتاب لقطه 


آن حضرت متغیر شد و فرمود» «تو را با شتر 
چه کار است. از خود شکم دارد و پای دارد 
و خودش را به آب می‌رساند و شاخۀ درخحت 
می خورد» بگذار تا آن را صاحبش پیدا کند». 
وی از حکم گوسفند گم شده سؤال کرد. آن 
حضرت فرمود: «برای تو است يا برای برادر تو 
است با برای گرگ است» . 


باب - ۱۲ 
۹ - از ابواسحاق. از براء روایت است 
که ابوبکر(رفیاه عنه) گفته: من (با آن حضرت 
در زمان هجرت) راهی بودم. ناگاه با چوپانی 
مواجه شدم که گوسفندانش را می‌راند. به او 
گفتم: چوپان کیستی؟ وی مردی از قریش را 
نام گرفت که من می‌شناختم. به او گفتم: آیا 
گوسفند شیر داری؟ گفت: آری. من او را 
فرمودم. وی پای یکی از گوسفندان را بست 
و سپس از وی خواستم که گردوخاک را از 
پستان گوسفند بیفشاند و بعد از وی خواستم 
که گرد و خاک دستهای خویش را دور نماید. 
وی کنهای دستهایش را بر یکدیگر زد و در 
ظرفی شیر دوشید. من برای رسول اللّه(صلیال عليه 
وسلم) در ظرفی شیر ریختم و دهانه ظرف را با 
پاره جامه‌ای بستم» سپس بر روی ظرف آب 
ریختم تا آنکه بخش زیرین آن سرد شد بعد 
آن را نزد پیامبر(صلیانه علیه وسلم) بردم و گفتم: 
بنوش يا رسول‌الّه آن حضرت نوشید و من 


خشنود شدم 
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في المظالم وال قصب 


وقول ال ای : ولا سین ال افلا عم یسمل 


۱ اون ما یرهم وم تشخص فيه الابصار. 
مهطعين مقنعي رژوسهم 4 : رافعي » انح والمتمح 


واحد ّ 


وقال مجاهد : < مهطین € مدعي ال » وال 
لاه نیم رقم وگیم وا يشي بوک 


زر مرو و 


لا عقول لهم . 
ونر اس یوم ایهم العذاب یلو لین ظلموا 
ربا ری أجل قريب جب دوك وبع سل ارلم 


تکونو سم من قبل ما کُم من ژوال کشم في 
تاکن لیم اسهم وتي کم كيف قحلا بهم 


ا سے فا 


e 


کرش ا یدنق ریسم 


.] 4۷ - ۲ 


۱۹۴ کتاب مظالم 


بسم‌الته الرحمن ن الرحیم 


۶ - کتاب مظالم 
دربارة ظالمان و غصب 


و فرمود؛ خدای تعالی: «و هرگز مپندار خدا 
را بی‌خبر از آنچه می‌کنند ستمکاران. جز این 
نیست که مهلت می‌دهد ايشان را برای روزی 
که خیره شوند در آن چشمهاء شتاب کنند گان: 
سر خود بردارندگان (ابراهیم: ٤١‏ و 4۳). 

لفظ «مقنعی» که در آیت است به معنی 
بلندکردن است» کلمات امن و المْفُمح 
دارای معنی واحدی است". 

و مجاهد گفته است: کلمه «مُهطعین» که در 
آیت است به معنی پیوسته نگرندگان است. و 
به معنی» شتاب کنندگان» گفته می‌شود. 

«بازنمی گردد به سوی ایشان چشم ایشان. و 
دلهای ایشان خالی است»(ابراهيم 1۳) 

کلم «هَوَ». که در آیه است یعنی خالی: 
)٤(‏ و ایشان را (از فرط دهشت قیامت) عقل 

«و پترسان مردمان را از روزی که بیاید به 
ایشان عذاب. پس گویند ظالمان ای پروردگار 
ما مهلت ده ما را تا میعادی نزدیک تا اجابت 
کنیم دعوت تو را و پیروی ۳ رسولان را 
گفته شود به ایشان» ایا قسم نمی‌خوردید پیش 


۱-معنای - مُفنعی روٌسهم - به منی بلندکردن سرهای ایشان است. یعنی در قیامت ستمکاران از فرط حيرت سر به هوا راه می‌روند. 
۲- در متن ترجمة انگلسی بخاری و برخی نسخ دیگر آمده است: ۰ قال غیره ۰ یعنی غیر از مجاهد گفته است که معنی آن شتاب 
کنندگان است کلمه - مُهطع - به کسی نسبت داده می‌شود که به خواری و فروتنی بنگرد و چشم برندارد 
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۱ - باب : قصاص المظالم 


۰ - حلا إسحاق بن إبراهيم : أخبرتًا معابنٌ 


هشام : حلي آبي » عن قاد » عن أبي المتول 
التاجي + عن أبي سعید الخدذري نفد ۰ عن رسول الته يت 
قال :إا لص لومون من ار يسوا بط رین 
الک وان .لاصو مظالم کات م في الا کے 


إا نموا وهذبوا» ذن ھم بدځو ل الْجنة » قوذ 


مایق 3 لاحم گنه في اجه آدل ماله گان 


في الدنیا» ۱ 


ورو وم و واگ 


وقال يوس بن محمد : حدگاشیبان » عن قاد : 
داب بوالمتوکل . [ انظر : 219۳۵ ] . 


۱- یعنی از حسنات ظالمین گرفته شده و بر حسنات مظلومین افزوده می‌شود. 


کتاب مظالم 


از اینکه نباشد شما را هیچ زوال» (ابراهيم 
(٤‏ 

«و ساکن شدید در منازل آنان که ستم کردند 
بر خویش و واضح شد شما را که چه کردیم به 
ایشان و زدیم برای شما مثلها» (ابراهيم: 0( 

«و هر آینه تدبیر کردند به تدبیر خویش و نزد 
خداست علم تدبیر ایشان و اگرچه باشد تدبیر 
ایشان که از جابر کند کوه‌ها را» (ابراهیم .)4٩‏ 
«پس مپندار خدا را حلاف‌کننده وعدهٌ خود با 
زرلا غود هز ابه خا غالب ماسب انغ 
است». (ابراهیم 4۷). 


باب : کیفر ظلم 

۰ - از ابوسعید خدری(رضی‌اذ عنه» روایت 
است که رسول الله (صل یا عليه وسلم) فرمود: «آن‌گاه 
که مسلمانان از آتش دور ر ی ۳ 
پلی که میان بهشت و دوزخ است نگه داشته 
می‌شوند و از مطالمی که در دنیا کرده‌اند از 
یکدیگر قصاص می‌گیرند14 تا آنکه (از گناه) 
پاک (و از مظالم) تصفیه گردند. و سپس به 
ایشان اجازهٌ ورود به بهشت داده می‌شود. 
سوگند به ذاتی که نفس محمد درید قدرت 
اوست که هر یک از ایشان به مسکن خویش 
در بهشت را هیاب‌تر است نظر به مسکن خود 
در دنیا. 

پونس بن محمد از شیبان از قتاده. از 


تک روایت کرده است. 
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۲ - باب : قول اللّه تغالی : 
<لاْعته الله عَلَى الظالمیع» [ [ هود : ۱۸] 
۱ - حدنا موسی بن اسماعیل : حلا همم قال : 


آخبرني اده ٤‏ نوا نم الازني تال : پینماً 
ئا شي مان حمر رضي لح آخد برد ۰ لد 


ام 
ر و 


عرض رجل فقال : كف سَمفت رَسول له يمول في 
نوی ؟ تال : : سمت رول الله ول :إن الله 


ع رس ا بے روو رو رو 


ني امن » قيضم عليه کته سره :ول : نر 

لب گلا : ترف تلب گا ؟ ول کک 
حتی لا قررهبویه ‏ ورای في تسه له لت » قال : 
سرا لت في الا »وا اغراك او . یکی 
کاب حستاته . وأا لاف 1 لاف و ل الاشهاد : 
ولا این کب وا على رهم لا لاله على 
الظَالمینٌ4». [هود : ۱۸] . [ انظسر : 61۸۵ ٩۰۷۰‏ 


6 اخرجه مسلم : ۲۷۱۸ ] . 


۳ - باب : لا یلم اْمستلم 
الم نلم ولا د نلمه 
۱:1۲ - حلا یی بن بگیر : حا ليت ٠‏ عن 
عقيل » عن ابن شهاب : آن الم آخبره : نله بن 
عر رضي اله عتهما خر : أن سول الله 489 قال :» 


11۶ کتاب مظالم 


باب ۲: قول خدای تعالی 
«آگاه باش که لعنت خداست به 
ستمکاران»(هود: ۱۸). 

۱ - روایت است از قتاده که صفوان بن 
مُخرز المازنی گفته است: درحالی‌که با ابن 
رو در راه روان بودم و دست او 
را گرفته بودم. ناگاه مردی پیش آمد و گفت: 
در مورد گفت‌وگوی محرمانه (میان خدا و 
بنده در قیامت) از رسول‌اله(صلیاث عليه وسلم) چه 
شنیدی؟ ابن عمر گفت: از رسول الله (صلی ا عليه 
وسلم) شنیده‌ام که می‌فرمود: «همانا خداوند. 
مسلمان را به خود نزدیک می‌کند و او را در 
حمایت خود قرار داده بر او پرده می‌نهد و به 
او می‌گوید: آیا چنین گناهی مرتکب نشدی؟ 
وی می‌گوید: آری. ای پروردگار من, تا آن‌که 
به گناهان خویش اقرار می‌کند و به نفس 
خویش درمی‌یابد که هلاک می‌گردد. خداوند 
می‌فرماید: گناهان تو را در دنیا پوشیدم و امروز 
گناهان تو وا می‌بخشم سپمن نامة اعمال یک 
زا بارش دهد و اما در رد کافر وماق 
شاهدان می گویند». 

«ایشانند آنان‌که دروغ بستند بر پروردگار 
خویش آگاه باش لعنت خداست بر ستمکاران» 
(هود: ۱۸). 


باب ۳: مسلمان بر مسلمان ستم نکند و او را 
به هلاکت نیفکند 

۲ - از سالم از ابن عمر(رمی‌اش عنه) روایت 

است که سول الله (صلی اش عليه وسلم) فرموده: 

مسلمان برادر مسلمان است. بر او ظلم نکند 

و او را به هلاکت نیفکند و کسی که حاجت 
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الم أخُو الم . > لا یلم ولا یسلمه ن ومن گان في 
حاجة أخيه گان الله في حَاجته ومن فرج عن ملم کر 


فرج الله عنه کربة من کربات يوم الام > ومن سر 


سلما سر لیم ده . [انظر : 2۹۵۱ آخرجه 
مسلم: ۰ . 


٤‏ - باب : آعن آخاك 


الما او مَظلْوم 


مس تیم e‏ 


۳:۳ - حدلنا عمان بن آبي شیة : حدگنا هشیم : 
رال ای رن اې وط ويل : 
سمع نس بن مالك هه يول :قال سول الله 
:نر ال طالت او مظلوسا» . [ انظر : ۲٤٤٤‏ 
۲ |[ . ۱ 
٤‏ - حلتا مسد : : حلا محر ۽ عن حميد » عن 
آنس عقّهقال : قال سول الله 48 ۰« سرا الما 
ار ملوا» . قالوا : ارول الله » هذا کم ا 
تکیف تنصره الما ؟ قال :داخ ویب . [راجع : 
۳ ]. 


ه - باب : تصر المَظلوم 


0 - حدتنا سعید بن الرییم : حدشتاشعبة » عن 
لاشتث بن سکیم قال : سمغت معاوة بن سويد : 
سمفت اب ازب رضي اله عنما قال : اي 

۰ قَذگر : عیادة المریض ۰ 


مم و م2 


واتباع اْجائز: وتشمیت الْخاطس ۰ رد السلام »ونر 


بت ونان عن سبع 


۱۷ کتاب مظالم 


برادر خود را روا می‌دارد خداوند حاجت او 
را روا می‌دارد و کسی که اندوه و مشقت 
مسلمانی را دور می‌گرداند. خداوند از اندوه‌ها 
و مشفت‌های او در روز قیامت دور می‌گرداند. 
و کسی که از مسلمانی پرده‌پوشی کند خداوند 


در روز قیامت ازوی پرده‌پوشی می‌کند». 


باب ۴: به برادر خود کمک کن. ظالم است یا 
مظلوم 
۳ - از انس بن مالک«(رضی‌انه عنه» روایت 
شیک که وسر لاھ دنھ ید وی فرموده: 
(به برادر خود کمک کن. ظالم است یا 


مظلوم». 


۶ - از انس(رضی‌اله عنه» روایت است که 
رسول الله (صل یا عليه وسلم) فرموده: 

(به برادر خود کمک کن ظالم است یا 
مظلوم». 

گفتند: يا رسول‌اله» آن کسی را که مظلوم 
است کمک می‌کنيم. ولی کسی را که ظالم 
باشد. چگونه کمک کنیم. 

آن حضرت فرمود: «دستهای او را می‌گیری» 
(تا او را از ظلم بازداری). 


باب ۵: کمک به مظلوم 
6- 
براء بن عازب(رضیاث عنه» گفته: پیامبر(صلیا عليه 


از معاویه بن سويد روایت است که 


کرد و چنین ذکر کرد: 
عیادت مریضء. و همراهی جنازه و 
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الوم » وَاجابَة الدّاعي » وایراز المقسم . [ راجع : 


۹ . آخرجه مسلم : ۲۰۹۹ مطولاً] . 


EES و۶‎ 


د ی ی شوش ڪه عن الي ق 
و ور 
قال :الوم للم کیان ,بش بعضه بعضا» . 


وشبك بين أصابعه . [ راجع : 4۸۱ . آخوجه مسلم : ۲۵۸۵ ] . 


٦‏ - باب : الائتصار 
من الظالم 
لقوله جل ذکره ۱ : لا يحب الله الجر بالسوء من الول 


اا 


لا طلست ینا 6 (مب. .[6A:‏ 


ر ۳ 


ودين ! دا أصابهم ابي هم ينتصرون ن¿ € [الشوری :۳۹]. 


قال ابراهیم 3 گائوا یکرهون آن توا 1 قدا دروا 


۷ - باب : عقو الْمَظوم 


وله تعالی « ونوا خر أو توه أو وا عن 


مرح 


سوه نله گان نو درا( التء : ۸٩‏ . طوجزاء 
سب سمل من عقا وال ابر علی لها 
بحب مت ون اتصَرید شمه قاوللك ما علیهم 
من یل نم یل على اون اس شود 
في الازض عبر احق أولئ كلهم عذاب لیم و 


صر عقر إن ذلك لمن عم الأمور . وتزی امین ئا 


کتاب مظالم 


عطسه‌کننده را یرحمک الله گفتن و سلام را 
جواب‌دادن ومظلوم را یاری رساندن. و دعوت 
را قبول‌کردن و سوگندکننده را در ایفای آن 
کمک‌کردن. 

1 - از ابوموسی(رضیاث عنه» روایت است 
که پیامیر(صلیاث عليه وسلم) فرموده: «مسلمان برای 
مسلمان مانند بنایی است که اجزای آن یکدیگر 
را محکم می‌کند» و (در اثنای گفتن) انگشتان 
خویش را درهم آورد. 


باب ۶: انتقام از ظالم 

نظر به گفتة خداوند جل ذکره: 

«دوست نمیدارد خداء بلند گفتن سخن 
بد ره مگر سخت گفتن مظلوم که عفو است 
و هست خدا شنوا و دانا» (النساء ۱۶۸) «و 
آنان که چون برسد بدیشان تعدی ایشان انتقام 
می‌کشند» (الشوری ۳۹) ابراهیم (نخعی) گفته 
است: صحابه دوست نداشتند با انتقام جویی) 
خوار ساخته شوند و چون قدرت می‌یافتند 
عفو می‌کردند. 


باب ۷: عفو مظلوم 
نظر به گفتۀ او تعالی: «اگر آشکارا کنید کار 
نیک را یا پنهان کنید آن را يا عفو کنید از 
ظلمی. پس هر آینه هست خدا عفوکننده توانا 
(النساء: ٩ع۱).‏ 

«و سزای بدی است مانند آن. پس هر که 
در گذرد و قضیه را به اصلاح آرد پس مزد 
او بر خداست و هر اينه خدا دوست نمی‌دارد 
ظالمان را. و هر آینه کسی که انتقام کشد بعد 
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عق ور مرو PE PO‏ 
رأوا الاب عون هل إلى مرد من سبيل 4 [الشوری:4۰- 


4 


۸ - باب : الم 


ظلمات یوم الْقبامة 


۷ - حا أ حم ن ونس : : حدشا عبدالعزیز 


الماجشون : خرن له بن ديار » نله ن 


إو موم 


عمَر رضي اله عنما عن اي E‏ :ل 
ات و امه . [ اعرجه سام : ۲٥۷٩‏ ]. 
٩‏ - باب : الاتقاء والحذرٍ 


من دعوة المظلوم 
ے یس ما هم 


۸ - دا یحیی بن موی او 
زگريا بن ٍسحاق المکي ؛ عن یحیی بن عبداللّه بسن 
صيفي ۽ عن آمي معد مول ابن باس » عن ان عباس 


2 
ر 


رضي اله نها : اي تم تى امن » 


تقال :هی دَعَوة موم 3 انها لیس ببتهَا وین ال 
حجاب . [راجع: ۱۳۹۵ . آخرجه مسلم : )۱٩(‏ مطرلا ] . 
۰ - باب : من کات لَه مظلمة 
عذد الرجل ةَ ق 


ر 


کتاب مظالم 


مظلوم‌شدن خود. پس آن جماعت نیست بر 
ایشان هیچ راه ملامت. جز این نیست که راه 
ملامت به آن جماعت است که ظلم می کنند 
برمردمان و فساد می‌طلبند در زمین به ناحق. 
آن جماعت ایشان راست عذاب‌دهنده و هر 
که صبر کند و بیامرزد هر آینه این صفت از 
کارهای مقصود است [و هر که گمراه کند خدا 
پس نیست او را هیچ کارسازی بعد از وی]۲ و 
گویند آیا هست به سوی بازگشتن هیچ راهی» 


باب ۸: ظلم 
در روز قیامت تاریکی است 
۷ = از عبداله بن دینان از عبدالله بن 
عمر(رمی‌اث عنه) روایت است که پیامبر(صلی‌انه 
علیه وسلم) فرموده: «ظلم در روز قیامت ءتارکی 


است». 


باب :٩‏ ترس و حذر از دعای مظلوم 
۸ - از ابن عباس«(رضیاث عنه) روایت است که 
گفته: پیامبر(صل یاه عنیه وسلم) معاد را (برای گرفتن 
صدقه و تعلیم احکام دین) به یمن فرستاد و 
فرمود: «از دعای مظلوم بترس. همانا میان وی 
و میان خداوند حجابی نیست*. 


باب ۰ کسی که مردی بر وی ستم کرده 
است و او آن مرد را ببخشد. آبا ظلم وی را 
بیان کند 


۱- عبارت ميان دو قلابک[ و هرکرا... ] آغاز آیه ۴ سور - الشوری - است که در متن نیامده است. آورده شد. 
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کتاب مظالم 


و چ ا و رات تس بات بیس ان وس سل تس تب خرس جسبب س یهد 


٤ ۹‏ 3 ۲ - حدکنا آدم ب بن ابي ]یاس : حا این آبي ڏ ذب : 


س گرم 


حا سعد المَقبري ¢ نابي مره تال : قال 
رھ دمن گات له ملم لأحد من عرضه أو 


مر ام 
ص ره و 


ی لحلل نه ایو »قبل أن لا یکُون دینار ولا 
درهم» وگن له عمَل صالح اخد منه بقدرمظلسته. 


وان کم تن که حستات لخد من سات صاحبه قحمل 


2 
علیه» . 


قال آب ود له : قال اسماعیل ب بن بي ویس 
2 ص وه 


تا 


لٹ وهو سعيد بن آييسمید 1 ای سک 
[ انظر : [Mere‏ 


۱ - یاب : إا حلَلَّه من 
ظلّمه فلا رجوع فيه 


ےر لر مر 2 لد ر 


۰ - حدتنا محمد کک کک 


E E ۵ص‎ 


سر خاقت من بعلم اشوا را . قالت: 


رت للم لیس بتک متها ء یرید آن 
یقارقا مول : جات من شاني في حل قترکت 
هذه اي في تلا . [ انظر : ۰۲۹۹6 8 ۰ 9 


آخرجه مسلم : ۲۱ (. 


٩۹‏ - از سَعید مَقبری از ایوهریره(رضی‌ا عند) 
روایت است که پیامبر(صلیاله عليه وسلم) فرموده: 
«کسی که از جانب وی به یکی" ستمی رفته 
باشد» چون لطمه بر آبروی وی و یا چیزی 
دیگ باید امروز از وی بخشودگی بخواهد. 
قبل از آنه (روزی فرا رسد) که او را درهم 
و دیناری نباشد و اگر آن ظالم را (در آنروز) 
عملی نیک باشد از آن به اندازة ظلم وی گرفته 
می‌شود و اگر او را اعمال نیک نباشد. از اعمال 
بد کسی که به وی ظلم کرده است گرفته 
می‌شود و بر او بار می‌شود». 

ابوعبدلّه (امام بخاری) گفته است: اسماعیل 
بن ابی آویس گفت ۲ (سعید را وی این حدیث) 
به خاطری 
نزدیک قبرها منزل می‌کرد. 

ابوعبدالله گفته است: سعید مقبری» مولی 


- مقر - نامیده می‌شود که در 


بنی لیث است و اسم وی سعیدبن ابوسعید 


باب ۱۱: اگر ظلم کسی را بخشیده باشد حق 
باز گشت بدان ندارد 


۰ - از عُروه» از پدر وی روایت است که 
عایشه(رضیاف عنها) آن آیه را خواند «اگر زنی 
بترسد از شوهرش» سرکشی یا روگردانی راء 
پس گناه نیست بر ایشان در آنکه صلح آرند در 
میان خویش نوعی از صلح» (النساء ۱۲۸) (در 
شأن آن گفت):۲ مردی» زنی داشت که از وی 


۱- حدیث ۲۴۴۹ سطر ۳ عبارت «من کان له مظلمة لاحد» در برخی نسخ بخاری چنین است «من کان له مظلمة لاخیه» یعنی کسی که از جانب وی به 


برادرش ستمی رفته باشد. 
۳ اسماعیل ب بن آبی اویش خواهر زاده امام مالک است. 


۳- این آیة در مشروعیت حلع است» و خلع آن ن است که زن چیزی به شوهر بدهد و از وی جداً شود. 
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۲ - باب : زا آذن له أو 
احله, ولم بين کم هو 


fo!‏ - دتتا له بن بوس : خبرتا مالك . عن 
يي حازم ُن ین سول بن سد الساعدي ڪه : 
سول له تي بشراب قشرب مله وعن ينه 


رام ام 


غلام ¢ وعن سره شاخ 1 ققال لام اتان لي ان 
أعطي هَولاء» . ققال لام : لا وال اسول اللّه ءل 


أوثر بتصیبی مثلك أحَدًا . قال : لهسو لاله هني 


پده . [ راجع : ۲۲۵۱. أخرجه مسلم : ۳۰ °[ 


رم 


۳ - باب : لثم من 
شیثا من الازض 
۱:5۲ - حداتا یو یمان : آخیرتا شعي ¢ عن الزري 


قال : حي هب دلگ عتوخمن بُن 


عمرو بن سهل أَخبره د سعد بن زد هه قال : 
سمت سول الله يشون «من طلم من الارض شي 
ره من سب رضن . [ انظر : ۲۳۱۹۸ . أخرجه مسسلم : 


[1 


۱:۰۳ - حداتا بو مَعْمّر : دشا عبدالوارٹ دحا 
و 2 
ین » عن حى بن آي کنر قال : حدگني محمد بن 


E 


إبراهيم : أن أا سلَمةً و ET‏ بین آئاس 


کتاب مظالم 


بسیار بهره‌گیرنده نبوده خواست که وی را از 
خود جدا گرداند. آن زن می‌گفت: از هر حقی 
که بر تو دارم می‌گذرم. و این آیه در آن مورد 
نازل شد. 


باب ۱۳ اگر کسی را از حق خویش اجازه دهد 
و یا بروی حلال گرداند ومقدار آن را معین 
نکند که چند است 

سهل بن سعد ساعدی(رضی‌اث عنه) 

روایت است که گفته: برای وان رم تن 


۱ - از 


وسلم» نوشیدنی آورده شد و از آن نوشید به 
جان راست وی پسر خوردسال و به جانب 
چپ وی بزرگسالان بودند. آن حضرت به پسر 
خوردسال گفت: «آیا اجازه میدهی که بقیه 
نوشیدنی را به بزرگسالان بدهم». 

آن پسر گفت: «به خدا سو گند یا وضو لاله 
که من سهم خود را به هیچ کس نمی‌دهم. 

سهل گفته است: رسول الله (صلی ا عليه وسلم) 
نوشیدنی را به‌دست وی داد. 


باب ۳ گناه کسی که ببخشی از زمین 
دیگری را به ظلم بگیرد 


۲ - از عبدالحرمن بن عمرو بن سهل 
روایت است که سعید بن زید(رضیف عنه گفته: 
ازرسول ال (صلیاذ علیه وسلم) شنیدم که می‌فرمود: 
«کسی که از زمین دیگری به ظلم بگیرد «هفت 


زمین» طوق گردنش می‌شود». 


أبوسلمة گفته: ميان أو مردم (به پاره زمین) 
دعوی شد. وی موضوع را به عایشه(رضیا عنها) 
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۱:9 - حدا مسلم ب بن إبراهيم : حدقا عبدالله بن 
المبارك : حلا موسی بن عقبة » عن سالم » عن بیط 
قال : قال اَي :من أحَد من الارض شَيًا بفیر 
س E‏ 1 

عبد الله ا بش کاب ان 
[ انظر : 2۳۱۹ ] . 


و سره 


رد نله عم بالبصنرة. [ 


1٤‏ - یاب 
سان لاخر شيا جاز 


: نا آذن 


و لاح م گم 


۳:۵0 - حلا حفص بن ن عمر : لاش فن 
جبلة : : كتا بالْمَديتة في بض أهْل العراق » قاصای سء 


ان لیر ار > گان ابن عَمَر رضي لله 
عنهما یمسر ول : رسَول اه هی عن 
۳ و و 


الافران» إلا أن أن یادن الرجل منکم آخاء .[ ۱ 


-]) ۵ : اخرجه ملم‎ e HE, 


[ انظر : ۰۲6۸۹ 


e ےک‎ 


۲٤٩‏ - حدقا بُو التفمان : حا أبوعواة » عن 


الأعمش › عن آبي وائل ¢ عن ابي مسعود : : أن رجلا موم 


کتاب مظالم 


اظهار کرد و او گفت 

ای اپوسلمه. ازگرفتن زمین بپرهیز همانا 
پیامبر(صلیاث عليه وسلم) فرموده است. 

«کسی به مقدار یک وجب زمین به ظلم 
بگیرد هفت زمین. طوق گردنش می‌شود». 
۶ - او عبدالله بن مبارک» از موسی بن 
عُقبه» روایت است از سالم از پدر وی(رفی‌انه 
عنه) فرموده است: «کسی که از زمینی به ناحق 
چیزی بگیرد» در روز قیامت تا قعر هفت زمین 
فرو برده می‌شود. 

فربری گفته است: ابوجعفر بن ابوحاتم 
می‌گوید که ابوعبدالّه (امام بخاری) گفته است 
:این حدیث در کتابهای ابن مبارک در خراسان 
ضبط نشده است. و آن را (از حافظة خود) بر 


کردم بصره املاء کرده‌ام. 


باب ۱۴: اگر کسی از حق خود چیزی را به 
دیگری اجازه می‌دهد رواست. 

۵ - از شعبه که جَببّه روایت است که 
گفته: 

با گروهی از مردم عراق در مدینه بودیم و 
ما را قحط سالی رسیده بود ابن زبیر ما را خرما 
می‌داد و ابن عمر(رضیاثه عنه) بر ما می‌گذشت و 
کت 

همانا رسول‌الّسلیاه علیه و از خوردن 
خرما که دو دو دانه در دهان کند منع کرده 
است. مگر آنکه آن مرد از شما که برادر وی 
هستید اجازه بگیرد» (در خوان مشترک). 
از ابووائل که ابومسعود روایت است 
که گفته: 
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روي کے 


الأنصار يقال له آبو شعیب . گان له غلام حام » قال لَه 
بو شیب : اصع لي امه علي أذعُو الي 5 
خامس خمسة ۰ وأبصر في وجه اي 4# الجوع . 


2 
و ر ےر اف وو 


e‏ تا ی 8 :هتا 


قد اعا , نأدّن له» . قال : . [راجع : ۲۰۸۱ آخرجه 


مسلم : ۲۰۳۹ ]. 


۰ - باب : قول اللّه تعالّی : 
وهو اند الخصام 4 ابقرة : ۲۰6 ] 


۷ - حدتا ‏ بو عاصم ٠‏ عن ابن جریج ۰ » عن ابن ي 


له » عن عائشة رضي له عنما عن اي #8 قال: 
«ن فض الرَجّال إلى الله لا لحَصم» . [انظر: 6٥۲۴‏ 
۸۸ جع : [A‏ 
۲ - باب : ثم من 
خَاصمٌ في باطل وهو عم 


۳:5۸ - حا یبن عَبداللّه قال : حدني 


را ای ماع . عن ابن شهاب قال : 
آخبرني عروة ب نازیر وب بلتم سلمة رنه 
ااا ا ی ا > روج الي 48 


e E اخبرتها‎ 


ےه 


و ر رە 


E ر‎ 


۱۳۳ کتاب مظالم 


مردی از انصار ابوشعیب نامیده شد و علام 
که پنج نفر را کفایت کند برایم مهيا کن که 
شاید پیامبر(صلیاث عليه وسلم) را دعوت کنم و او 
نفر پنجم از آن پنج نفر است. و او در سیمای 
پیامبر (صلی‌اثه عليه وسلم) اثر گرسنگی مشاهده کرده 
بود. وی آن حضرت را دعوت کرد. لیکن 
مردی که دعوت تشده بود با ایشان همراه 
گردید. پیامبر(صل یاه عليه وسلم) فرمود: 

«این مرد ما را همراهی کرده است. آیا به 
وی احازه می ده یا ۰ 


باب ۱۵: فرموده خدای تعالی: 
«حال آنکه او سخت‌ترین ستیزندگان است» 
(البقره: ۲۰۶) 
۷ - از عایشه(رضی‌اه عنه» روایت است که 
پیأمبر (صلی‌اثه عليه وسلم) فرموده: 
«همانا مبغوض ترین مردم نزد خداوند. کسی 
است که بسیار پیکارگر و ستیزه‌جو است». 


باب ۱۴: گناه کسی که دعوی باطل کند و 
بدان آگاه باشد 


۸ از کرو بن زین از چن نت سمه 
روات ایت که مادر وک اوري ۳ 
عنها) همسر پیامبر(صلی‌اك علیه وسلم) - گفته: 
بو وس بر 
صدای گفتگو و کشمک 

اھا ام بو کته 


بر در خویش 
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۱۳۴ کتاب مظالم 


قاحسب أنه صَدَق » قافضی له بذلك . قمن قَضیت له 
ر بحو ا مسلم اتماهی ة قطعَة من السار ۰ قلیاخذها و 
قلیترڭهًا» . [ انظر : ۰۲۷۹۸۰ ۳۹۹۹۷ ۷۱۹۹ ۱2۷۱۸۱ 


۵ وانظر في الشهادات . باب ۲۷. آخرجه مسلم : ۱۷۱۳ ] . 


۷ - باب : إذا خاصم فجر 


t0۹‏ - حلا شرن خالد د اک تمد عن 

هه عن سليمان » عن عبداللّه بن مره » عن مَسروق » 

عن عبداللَه بن مرو رضي ال ما عن الي که 

قال ی ری 
من أربعة گات فيه خصله من التقاق حتی یدعَها :| 


E REG E Ly‏ و 


ا 


خاصم قجر» . [راجع: ۳۶ . اخرجه مسلم : 5۸ ] . 


- یاب : : قصاص المَظْلُوم 


لا وْجد مال ظالمه 
وقال ابن سیرین : اص » وقرا : ( وان ام 
حاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 [النحل: ۹ 


۰ - حا أو امان : آخرنا شعیب » عن 


الهري؛ دعر :آنعانشة رضي ي الله ها قالت : 


جات هند نت هن ری ققالت ی سول إن 


| 


با سین رل ميك : هل علي حرج أن أطعم من 
کي له علنا ؟ قنال :« لاح رح علك آن مهم 
پالمعروف» . [ راجع : ۲۲۱۱ . آخرجه مسلم : ۱۷۱۶]. 


میاید و شاید که یکی از شما نسبت به دیگری 
زبان‌آورتر باشید و من می‌پندارم که وی راست 
می‌گوید و به مفاد وی حکم می‌کنم. پس اگر 
من از حق مسلمانی به مفاد وی حکم می کنې 
همانا آن پاره‌ای از آتش است که آن را می گیرد 
و یا می‌گذارد». 


باب ۱۷: کسی که دعوی کند و دشنام دهد 
۹ - از عبدالله بن عمرارضیاش عنه» روایت 
است کهخ پیامبر(صلیاله عليه وسلم) فرموده: 

«چهار خصلت‌اند که دز هر کس که باشد 
منافق است یا اگر یکی از این هار خحصلت 
در وی باشد خصلتی از نفاق در وی است تا 
آنکه آن را ترک کند: چون سخن گوید دروغ 
گوید و چون وعده کند خلاف ورزد. و چون 
پیمان بندد. نقض کند. و چون دعوی کند 
دشنام دهد). 


باب ۱۸: جبران‌کردن مظلوم. اگر به مال ظالم 
دست بابد 

و ابن سیرین گفته‌است: مظلوم جبران می کند 
و این آیت را خواند: «و اگر مکافات کنید پس 
کات کید ا ا ا که 
شد» (النمل: ۱۳). 
۰ - از عروه روایت است که عایشه(رضیاذ 
عنها) گفته: هند بنت عغتبه بن ربیعه آمد و گفت: 
یا رسول‌الله» ابوسفیان مردی خسیس است آیا 
بر من گناه است که از مال وی اولادمان را غذا 
بدهم؟ 

آن حضرت فرمود: «اگر بدیشان مطابق 
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۱۹۹۱ - حا له بن وف : حدا یت قال : 
حدتني يزيد ٬‏ عن آيي احير » عن عقب بن عامر قال : 
اي 48 : لت تنا » قنزلبقوم لا یروت 3 
زب دک ندمت کدی 


Flee 


لیف ۳ 


Doe 
في السقائف‎ 
: وجلس الي 48 واصنحا؛ فيسقيقة بتي اعدا .[ راجع‎ 


ی ص ام 


. [| 


۱۳ 


1Y‏ دا بح بن لمات قال : حدني ان وب 


قال ك خر پوس ان شهاب : 


ir ه‎ ۶ ۶ 


۳ ِ ی 


٠# ۰ 3‏ لصا اجنوا في سسقيفة بني ساعد 1 و 


لابي بکر: : انلق بنا ‏ . فجلناهم في سَقيقة بني سَاعدة 
[انظر : ATS AAT ۱ APATA YEG‏ وت 
. أخرجه مسلم : ۱۱۹۱ بقطعة م ترد في هذه الطريق . و انظر : ۵۲۷۰ 
و2۲۷۱ ]. 

۰ - باب : لا یم جاز ار 

آن ی رز خن في جار 


شهاب ؛ عن آيي هر + سول 
لته قال لا يمع جار جاره نیرز حَشَبه في 


کتاب مظالح 


عرف غذا بدهی بر تو گناهی نیست». 

۱ شخ از عقبه‌برخ عامر درع‌اط عم روایت است 
که گفته: ما به پیامپر(سلی‌ان عليه وسلم) گفتیم که تو 
ما را می‌فرستی و ما بر قومی فرود می‌آییم و 
آنها ما را میهمان نمی‌کنند. در این چه حکم 
می‌کنی؟ آن حضرت به ما گفت: «چون به 
قومی فرود می‌آیید بر شما امر می‌شود که آنچه 
را سزاوار میهمان است بپذیرید و اگر چنان 
نمی‌کنند حق میهمان را از ایشان بگیرید»". 


باب :۱٩‏ آنچه در مورد سایبانها آمده است 


و پیامبر(صلیا عليه وسلم) وی اران وی در سقيفةً 
بنی‌ساعده تنل 


عنه) گفته: آن‌گاه که خداوند دوح پیامبرش را 
رسول الله ماو نی برگرفت. انصار (برای 
تعیین خلیفه) در جایگاه بنی‌ساعده گرد آمدند. 
من به ابوبکر گفتم: بیا با ما راهی شو. و ما نزد 
ایشان به سقیفه کی ساعده رفتیم. 


باب ۲۰: همسایه. همسایه‌اش را از خلانیدن 
چوب در دیوار خود منع نکند 
۳ - از ابوهریره«رضی‌اله عنه» روایت است 
که رسول الله (صلی‌اش علیه وسلم) فرموده: (همسایه, 
همسایه‌اش را از خلانیدن چوب در دیوار 


خود منع نکند» سپس ابوهریره به یاران خود 


۱- در رابطه به قصاص با جبران مظلوم است و اهر میهمانی را واجب می‌گرداند. زیرا آن حضرت فرمود که حق میهمان را از ایشان بگیرید و مذهب لیث 
همین است. امام احمد آن را به بادیه نشینها خاص ساخته است و نزد ابوحنیغه و مالک و شافعی و جمهور سنت موکده است. 
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صحیح‌الیخاری 

مر فص قوف ی افو هه ی 
جداره» . نم یقول ابو هريرة : مالي أراكم عنها 
معْرضين» والّه لأرمين بها بين آکافکم . [ اظر : ۷۷دود, 
۸ آخرجه مسلم : ۱۹۰۹ ] . 


۱ - باب : صب الْخَمْرٍ في الطریق 
EE‏ - حدقا محمد ندال رحیم بو یحیی : أخبرا 
شمان :حا حماد بن ید : حا ابت ٠‏ عن انس نه: 
ساقي الوم في مزل بي طلحة » وگان رمم 
کک << : لا رن 


۲۳ > فحَرجت هرا قرافي سک ال 
تقال -بعض الوم : قد سل قوم وهي في بطونیم » 
رل ليس عَلى الذي ناوا موا الصالحات 
جاح فیتا طسوا ال . [لاندة : ]٩۳‏ . [انظر: 
AEs ۷‏ هن دمن هدوت عروهتن 


.] ۱۹۸۰ : آخرجه مسلم‎ ۷۲۵۳ ۵۲۲ Eos 


۳۳ - یاب : أقنية ؛ الدور 


او و 


والجلوس فیها 
وال تنعل الصعدات 


وقالت عائشة : قابتتی آبویکر منجنا بفناء داره ۰ 


بلي فيه ویر نشران » تسف عليه ناء الم کین 


وبناژهم يعجبون منه 5 اي ا ومذ بمکة ۰[ راجع : 
۷ 


ہے ور ره وم ی 


4e‏ - حدئنا معاد بن فَضالة : اا آبوعمر خفص 


کتاب مظالم 


این سنت روی می‌گردانید. به خدا سوگند که 


این حکم را برگردن شما بار می‌کنيم. 


باب ۲۱: ریختن شراب در راه 
4٤4‏ - از تس (رضی‌اش عنه) روایت است که 
گفته: من در منزل ابوطلحه به مردم شراب 
می‌دادم و در آن روز شراب ایشان از عصّارة 
غوره خام یا خرما تهیه می‌شد. رسول الّه(سلیاه 
علیه وسلم) منادی را فرمود تا اعلام بدارد که: آگاه 


باشید. به تحقیق که شراب حرام گردید. 


اپوطلحه به من گفت: بیرون آی و شراب را 
بر زمین بریز. من برآمدم و شراب را بر زمین 
ریختم تا آنکه در کوچه‌های مدینه جاری گشت 
برخی از مردم گفتند: آنانی که هنوز شراب در 
شکمهایشان است به تحقیق که کشته شدند. 
خداوند این آیت را فرود آورد: 

«نیست بر کسانی که ایمان آوردند و عملهای 
شایسته کردند گناهی در آنچه خوردند» (مائده: 
۳ 


باب ۲۲: صحن سرایها و نشستن در آن 
و نشستن پر سر رآهها 

و عايشه گفته است: ابوبکر در صحن سرای 
خود مسجدی بنا کرد که در آن نماز می‌گزارد 
و قرآن می‌خواند. زنان مشرکین و فرزندان 
ایشان بر وی گرد می‌آمدند و از وی در شگفت 
بودند. در آن روزها پیامبر(صلی عليه وسلم) در 
مکه بود. 
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ھە ۳ 


ابن میسرة ۰ عن ريد بن ن أسلّم ‏ ۽ عن عطاء بن یار » عن 
عن الي قال :اگم 
والجلوس على الطرقات» .الوا :لادء اهي 
مجالستا تحت فا . قال ۰« یشم لا المجالس . 
قاطوا الطرين حن . قالوا : وما حق الطریق ؟ قال : 
«ض اضر » وف الالی » وردالسلام > وأمر 
ل 


مسلم : ۰۱ وقي السلام ۳٠‏ ] . 


آبي سيد الشذري ‏ . 


۵ 


[ انظر : ۲۲۹ . آخرجه 


۳ - یاب : الابار على 
الطرق |ٍذا لم یتال بها 


مقس مره و 


۳:۹۹ - دنا له ن منم ء عن مالك . ٠ع‏ 
سمي مولی آبي بكر و 
هرر غ اي 48 تال :دیا رجل بطریی » اد 

عليه العطش . قَوجد بر رل فا Ey‏ 
کلب یت أل ری من اش ققال الرجل: 
دیع هکلب مر فش مل الي گان بع ملي + 
رل البثر لاه ماه قسَمّی اللب > قمکراللّه له 


قََمَرله» . قالوا یا سول اللّه» ون نا في الاثم 
لاجرا؟ قال :« في کل ذات کید رطبة أجر . [راجع 


مر 


۷۳ . آخرجه مسلم : ۲۲46 ] . 


۶ - باب : اماطة الأذى 


کتاب مظالم 


پیامبر(صل یاف عليه وسلم» فرموده: «شما از نشستن 
بر سر راهها دوری گزینید» پاران گفتند: ما را 
از ان گزیری نیست» زیرا آن مواضعی است که 
در آن می‌نشينيم و صحبت می‌کنيم. 

آن حضرت فرمود: «اگر بدان مجالس 
می‌روید. حق راه را بدهید» گفتند: حق راه 
چیست؟ 

«پوشیدن چشم (از آنچه موجب فتنه است) 
و پرهیز از آزار رهروان و پاسخ به سلام. و امر 
نهی از منکر است». 


به معروف و د 


باب ۲۳: کندن چاه بر سر راه اگر موجب 
اذیت نشود 

٦۲‏ - روایت است از ابوهریره(رخی‌ان عنه؛ که 
پیامبر(صنی‌انه عليه وسلم) فرموده است: 

«درحالی که مردی در راه روان بود. سخت 
چاهی دید و در آن فرود رفت 
و آب نوشید. سپس بیرون آمد. ناگاه سگی را 
دید که از تشنگی زبان برآورده و گل می‌خورد. 
آن مرد با خود گفت :تشنگی که بر این سگ 
رسیده است همچون حالتی است که بر من 
با( 9 ۳ 
راد پر از آب کرد و سگ را نوشانید. خداوند او 
را ستود و بیامرزید». یاران گفتند: یا رسول‌اللّه 
آیا ما را در نیکویی با حیوانات ثوابی می‌باشد؟ 
آن حضرت فرمود: «در نیکویی با هر صاحب 
جگرتر واب است». 


تشنه شل سییر 


باب ۲۴: دورکردن آنچه موجب اذیت است 


همام از ابوهریره. از پیامبر(صلینة عليه وسلم) 
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«یمیط الادّی عن الطريق صقَهٌ» .زراجع : ۲۷۰۷ . 


۰۵ - باب : الغرقة والْعیة 
امثنرقة في السطوح وغیرها 


ہے ەو تک رخ ارم 


۳۱:۷ - حلا له بن محمد : حدشتا ابن عة 

عن اي > عن عروة عن أْسَامة بن زد رضي الله 
اال : رف یعیطم من اعام اف 
م قال : «هل ترون ما أرّی ؟ إل قافن خلال 
رم کر زک ر ار 


.] ۸۸۰ 


ری مواق 


کے مر مہ 


e کک‎ ۳:3۸ 


رو وور 


ای ی ر ره ا 
لم رل حریصا علی اسان مره ۰ من اران من 
رو ج التي »ال e‏ 
اله دم ا . [ احريم : ٤‏ 

¢ e ٤ فحت م‎ 


۳ 


رر زه ی چاه کت على يده من اوه وا . 
فلت : با آمیر المؤمنين . من المرآنان من آژواج 


اي 488 .ان ال اله رل : « نوا ری 
> 


مر روص مر 


قال اک ۰ عانقه وة 


ر و 


تج سرد ی ند وی و 


ف چم 


المديئة » وکاتاوب لول علی الي ى » قزل 


یوماه وآنزل یوما فا رلت جلته من خر َلك ايوم من 
ِ 3 کک 4 و 


ور و 


۱۳/۸ 


کتاب مظالم 


روایت کرده است که فرمود: «دورکردن آنچه 


موجب اذیت (بر سر راه) است صدقه است». 


باب - ۲۵: بالا خانه و جایگاه بلند که مشرف 
برام وغیر ان باس . 
۷ - روایت است از غروه که اسامه بن 
زید(رضی‌الش عنه) گفته است: پیأمبر(صلیاه عليه وسلم) 
بر یکی از قلعه‌های بلند مدینه برآمد و سپس 
فرمود: «آیا شما می‌بینید. آنچه من می‌بینم؟ 
همانا من جای وقوع فتنه‌ها را در میان خانه‌های 
شما همچون جای دانه‌های باران می‌بینم». 
۸ - از عبدالله بن عباس(رضی‌اله عنه) روایت 
است که گفته است: من هميشه در صدد آن 
تن از همسران یامتر ۸ 
علیه وسلم) » از عمر(رضی‌اش عنه) سؤال نمایم که 
خداوند در مورد ایشان گفته است: 


بودم که درباره دو د 


دوای دو زن پیغامبر اگر رجوع کنید به 
سوی خدا خوش باشد هر اينه کج شده است 
دلهای شما» (التحریم: .)٤‏ 

من با عمر(رضی‌انه عنه) حج گزاردم. وی راه 
خود را کج کرد و من هم راه خود را کج کردم 
و ظرف آب با خود گرفتم. او قضای حاجت 
کرد و پس آمد. به دستهایش آب ریختم و 
وضو کرد. 

گفتم: ای امیرالمژمنین 
زنان پیامبر(صلی‌ا عليه وسلم) که خداوند عزوجل" 
دبارشان گفته است: «ای دو زن پیغامبن اگر 


۰ ن» کدام‌اند آن دو زد از 


رجوع کنید به سوی خدا خوش باشد هر آینه 
کج شده است دلهای شما». 
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تاه » طفق نساوا من أدب نساء الاتصار . 
فصت على ارت را جَشي جعتني کانگرت] اتراجتني . 
ققالت : ولم کر زاجنت » وله إن ازج اي 
یراجت وشن ك سر 


حیه ي 22 e‏ 


ی نما اض اناا رر بل لین ی 
الیل ؟ ققالت :تم . 

فلت : خابت وخسرت » امن أن یسب له 
لب رسوله 4 لكين لا تستكثري على سول 
له ولا راجعیهفي تيء ولا تهجریه » واسالني ما 
بدا لك ۷ 
واحب ی سول الل - بريد انش 

وکا حا أن مان تنعل تال لوكا » هَل 
صاحبي يوم ور شاه ۰ قرب بابي ضرا 
شدیدا » وقال : تالم هر ٠‏ فرعتا حرجت له 
وقال : خلت مر عظیم» > فلت :ما هو آجَاءت عَسان ؟ 
قال : لا و O‏ 


مر مرو 


ا ۲ 


2ء 


قال : قد بت حفصه وخسرت» کنت أظن آن هذا 
وش آنیکون : منت علي بابي صي صلا 
جر اي َل مت کات نی . 

خلت على حفصة » دا هي تبکي قذت :ما 
يبكيك› > أولم أكن حذرشك ۳1 
لت : لا أذري وا في امش 

2 ۱ 


ور وه 


لی ی ۱ ۱ 


۱۳۹ 


کتاب مظالم 


سؤال تو. آن دو زن عايشه و خصصه‌اند. سپس 
عمر حدیثی را بیان کرد و گفت: 

من و همساية انصاریام که در محل بنیأميّه 
بن زید. واقع در بلندیهای مدینه می‌زيستيم. 
به نوبت نزد پیامپر(صلیا علبه وسلم) می‌رفتيم. 
روزی آو می‌رفت و روزی من می‌رفتم. اگر 
من می‌رفتم با خبر آن روز. چون اوامر شرعی 
و غیره برمی‌گشتم و چون او می‌رفت همان 
می کرد که من می‌کردم. ما مردم قریش بر زنان 
خویش تسلط داشتیم وچون نزد انصار (به 
مدینه) آمدیم. آن‌گاه دیدیم که ایشان قومی‌اند 
که زنان ایشان بر ایشان تسلط دارند. بنابراین 
زنان ما نیز روش و سلوک زنان انصار را در 
پیش گرفتند. چنان‌که روزی بر زن خود فریاد 
زدم. وی مرا جواب بازگفت. و دوست نداشتم 
که مرا جواب باز گوید. وی گفت: چرا ناراحتی 
که جواب تو را بازگفتم 

به خدا سوگند که زنان پیأمبر (صلی‌الله عليه وسلم) 
او را جواب بازمی‌گویند و حتی یکی از زنان 
وی از روز تا شب با او صحبت نمی کند. سخت 
مضطرب شدم و گفتم: نامرادی و خسران بر آن 
زنی از زنان وی باد که چنین کرده است. 

سپس لباسم را فراهم کردم و نزد (دخترم) 
حفصه رفتم و گفتم: ای حفصه آیا یکی از شما 
زنان» رسول الله (صلیالث عليه وسل) را از روز تا شب 
خشمگین می‌سازد؟ گفت: آری. 

گفتم :نامراد و زیان باد چنان زنی آیا از 
آن نمی‌ترسد که خداوند به خشم رسول خود 
خشمگین می‌شود و او را هلاک می‌کند. از 
رسول‌اله(صلیاه عله وسلم) بیش مخواه و در هیچ 
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قلت لعلا له سود : تلم 

ا د م حرج ققال : دکرشك له 
4 


قانصرفت حتی جلسنت مح لفط این نامب 

م نيما اجد قجفت کر مه 

ی 

م علي ما اجذ قجفت الغلام. لت 

لعمر » فذكر له . 

لما وليت منصرفا ادا اغلام يدعوني . قال : آذن 
رو ال 4 .. 


: استأذن 


خلت عليه » فا هو مضطجع علی رمال خصیر 


مر تم لر منم 


لیس بيه ويله فراش 4 د اتر رال لبه ب 


۵ وم و 2 وه 


وسادة من دم » > حشوها لیف قسلمت علیه :ثم فلت 


وآنا ائم : طت تساك ؟ رقع هي > ققال :« لا . 


م فلت وا قائم استانس : يارسول الله > لو رای 
مرو ع چم 


وگنام رش طب شاه قلحا فسا علی قم 
غلم ناوم » قذگرة » یسم لي 8 . 

م قلت : لو رايشي ودَحَلت علی حفص فلت :ل 
اراك ان قات جارات هي وتا منك را ای اه 
8 رید تاک ی . 

سے مرو لار E‏ مه 
قجلست حين ره سم » ٠‏ لم رقنت بصَري في 


EEE PS 


بیته » ٠ Sure‏ غير هة لائه 


0 ۱3 مار 

والروم 7 ال وه لاون الله ء 

ققال : «أوفي شك آنت یا ان الحطاب ؟ آولئك قوم 
تالم اي ندیه 


کتاب مظالم 


موردی او را جواب بازمگوی و از وی دوری 
مگزین و هر آنچه نیاز داری از من بخواه و 
بدان مغرور نشوی که از همسایه‌ات تقلید 
کنی که او از تو زیباتر است و خواستنی‌ت 
نزد رسول‌اللّه(صلیاه علیه وسلم) - قصدش عایشه 
بود - در آن روزها صحبت از آن بود که طایفةً 
غسان. حیوانات خویش را برای جنگ با ما 
نعل می‌کنند. دوست من که در روز نوبت 
خویش نزد آن حضرت رفته بود شامگاه 
برگشت و دروازه‌ام را به‌شدت کوبید و گفت: 
آیا او خوابیده است. من سراسیمه شدم و 
برآمدم وی گفت: حادثه‌ای بس بزرگ رخ داده 
است. من گفتم: چه واقع شده ایا طایفه غسان 
آمده است؟ گفت: نی بلکه از آن هم بزرگتر و 
مهمتر. رسول ال اصلی‌ا علیه وسلم) زنان خویش را 
طلاق داده است. 

گفتم :همانا حفصه نامراد و زیانکار شد و 
گمان می‌کردم که این امر قریب‌الوقوع بوده 
است. جامه‌ام را فراهم کردم سپس نماز صبح 
را با پیامپر(صلیاته عليه وسلم) گزاردم. آن حضرت به 
بالاخانة خویش رفت و در آن‌جا انزوا گزید. 

من نزد حفصه رفتم و ديدم که می‌گرید 
گفتم: چرا گریه می‌کنی آیا تو را بر حذر 
نکرده بودم. آیا رسول‌الّهاصل یاه علیه وسلم) شما را 
همگی طلاق داده است؟ گفت: نمی‌دانم» و او 
در بالاخانه است. 

از آن‌جا برآمدم و به سوی منبر رفتم 
گروهی در اطراف منبر گرد آمده بودند و برخی 
می‌گریستند. اندک زمانی با ایشان نشستم. 

سپس این حالت را تحمل نکردم و به همان 
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صحیح الیخاری 


له و ۳ 


لت : یا رسول الله اتف لي . 
فا اي اقا ين أجل ذلك الحدیث حين أفشتة 
ی : کک کک 


۰ ما مره 


بها ققلت که عالق رت ی 
شرا .و بح لسنم وعشرین ی اعد اعدا > قال 
التي 8 :« انش تسم وعشرون» . وا لك او 
تسعا وعشرين . 

قالت عائشة : فانزلت آیهٌ تخیر » قبدابي اول 
امرأة » فقال : «إنّي داك رك مرا » ولا لك آن لا 
تعجلي حتی تستأمري ابویك» . 

قالت : قد آخلم آن آبوي تم يوا امراني بفراقك ۱ 

نم قال :«للَه قال : با یماس ی‌ثل 
لأزواجك) إلى وله ل عظیما 4. [ الأحزاب : ۲۸ .]۲٩-‏ 

لت : آفي هَڌا استام آبوي » قاي أريد الله ورسول 
والار ال خر . 

کم خير نساءه ۰ فقن مل ما قالت عائضة . [راجع : 
۹ . آخرجه مسلم : ٠. ] 16۷٩‏ 


۱- کلمه - ثم ناقص چاپ شده است. 


کتاب مظالم 


بالاخانه‌ای رفتم که آن حضرت در آن به سر 
می‌برد و به غلام سیاه او گفتم: برای عمر اجازه 
بخواه. وی درآمد و با پیامپر(صلیانه عليه وسلم) 
صحبت کرد و سپس برآمذ و گفت: ازآمدن تو 
اطلاع دادم. آن حضرت سکوت کرد. 

از آن‌جا برگشتم و بدان گروه پیوستم که 
تزدیک منبر نشسته بودند. سپس این حالت را 
تحمل نکردم و به سوی بان رفتم. آن غلام 
همان را گفت که قبل بر آن گفته بود. 

پس از آن با مردم نزدیک منبر نشستم. 

سین آین تخالت را یل تکردم و تردغلام 
رفتم و گفتم: برای عمر اجازه بخواه. وی همان 
سخن را تکرار کرد . 

آن‌گاه پشت گردانیدم که بازگردم. ناگاه 
آن غلام مرا فراخواند و گفت: رسولاله(صلید 
علیه وسلم) برای تو اجازه داده است. 

من نزد آن حضرت رفتم. وی بر بوریایی 
از برگ خرما پهلو نهاده بود و ميان او و بوریا 
بستری نبود ونشان بوریا بر پهلوی وی نمودار 
بود و بر بالش چرمی که از پوست خرما پر شده 
بود تکیه کرده بود. بر وی سلام کردم. سپس 
درحالی که ایستاده بودم گفتم: آیا زنان خویش 
را طلاق دادی؟ آن حضرت چشم خویش را به 
سوی من بلند کرد و گفت: «نی». 

سپس ادرحالی که ایستاده بودم با ملایمت 
گفتم: یا رسول‌اله. به سخنم گوش فرا می‌دهی. 
ما مردم قریش بر زنان خویش تسلط داشتیم 
ولیکن نزد قومی آمدیم که زنان ایشان بر آنان 
ولظ ارت و ار اه کی نو هت اج 
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عليه وسلم) تبسم کرد. 

سپس گفتم: به سخنم گوش می‌دهی, نزد 
حفصه رفتم و او را گفتم بدان مغرور نشوی 
که از همسایه‌ات تقلید کنی که او از تو زیباتر 
است و دوست داشتنیترء نود رسولالله(صلیاد 
علیه وسلم) - قصدش عايشه بود - آن حضرت 
بار دیگر تبسم کرد. 

چون ديدم که تبسم کرد نشستي سپس 
نظری به سوی خانه‌اش افکندم به خدا سوگند 
چیزی که چشمگیر باشد در آن ندیدم به جز از 
سه عدد پوست خام. 

به آن حضرت گفتم: خداوند را دعا کن تا بر 
امت تو گشایشی آورد چنان‌که بر مردم فارس 
و روم گشایش آورده است و بدیشان نعمت 
دنیا داده است» هرچند خداوند را نمی‌پرستند. 
و آن حضرت تکیه کرده بود. 

آن حضرت فرمود: «آیا تو در آن شک داری. 
ای پسر خطاب؟ آنها قومی‌اند خویشهایشان در 
زندگی دنیا به آنها به شتاب داده شده است». 

سین کنر ورو من ا 
بخواه. 

پیامبر (صلی‌اثه علیه وسلم) به‌خاطر رازی که حفصه 
بر عايشه افشا کرده بود از زنان خویش عزلت 
گزیده بود و گفته بود که: به‌مدت یک ماه نزد 
ایشان نخواهم رفت. و این به حاطر شدت خشم 
آن حضرت بر ایشان بود .هنگامی که خداوند 
آن حضرت را مورد عتاب قرار داد" 

۱- آن حضرت در روز توبتعايشه با ماریه خلوت کرد حفصه بر آن اطلاع یافت ون آن حضرت او را فرمود که کتمان کند و وعده کرد که دیگر نزد ماربه 
نرود. لیکن حفصه. از آن به عايشه گفت و او را خشمگین و آزرده ساخت. پیامیر (صلی‌الثه علیه وسلم) سوکند یاد کرد که به‌مدت یک ماه از زنان خویش 


دوری گزیند (از ترجمه انگلیسی بخاری, ج ۳. ص ۳۹۱. 
۲- نسبت سوگندی که از ماریه دوری گزیند. 
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و آن‌گاه که بيست و نه روز گذشت» آن 
حضرت نزد عایشه رفت و نوبت را از وی 
آغاز کرد. و عايشه به آن حضرت گفت: همانا 
سوگند یاد کرده بودی که به‌مدت یک ماه نزد ما 
نیایی. و ما شب بیست و نهم را صبح کرده‌ايم 
ومن شمار آن را گرفته‌ام. 

پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «ماه» بیست و نه 
روز است» و آن ماه بيست و نه روز بود. 

عايشه گفته است: آیه تخیر فرود آمد. و 
من اولین زنی بودم که از من آغاز کرد و گفت: 
«من موضوعی را برایت اظهار می‌کنم؛ و بر تو 
باکی نیست اگر در آن شتاب نکنی تا آنکه از 
پدر و مادرت دستور می گیری». 

عایشه گفت: این را می‌دانم که پدر و مادرم 
مرا به جدایی از تو دستور نمی‌دهند سپس آن 
حضرت گجلفت: «خداوند می‌فرماید: «ای 
پیغامبر بگو به زنان خود اگر خواسته باشید 
زندگی دنیا و آرایش آن. پس بیایید تا چیزی 
مناسب دهم شما را و رها کننم شما را رهاکردن 
نیک. و اگر می‌خواهید خدا و پیغامبر او را و 
سرای آخرت راء پس هر آینه خدا آماده ساخت 
برای زنان نیکوکاری‌کننده از شما مزد بزرگ» 
(الاحزاب ۲۹-۲۸). 

عايشه می گوید: گفتم: آیا در این مورد از پدر 
ومادرم دستور بگیرم درحال ی که من خداوند و 
پیامبر او و روز آخرت را می‌خواهم سپس آن 
حضرت ساثر زنان خویش را ضمیر گردانید و 
ایشان نیز همان را گفتند که عايشه گفته بود. 


۱- قولی آن است که نزول آية زیا اا ای لم حرم ما احل اه نی مَزضاتواجک و اف عمو زحیم (التحریم: ۱) یمنی: ای پیغامبر چرا حرام می‌کنی 
چیزی را که حلال ساخته است خدا برای تو. می‌طلبی خشنودی زنان خود را و خدا آمرزگار مههربان است. که به طریق معاتبه واقع شده به‌خاطر تحریم ماریه 


بوده است. 
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تم 


4۹ - حداقتا این سلام : حا المَراري عن حمیّد 
لول ٠‏ مالس تال : الى سول الله امن 


وو ت وت و 


نسانه شهرا ۰ وگائت الكت فده قجلس في عله له ۱ 


اه رال : ات اة ؟ قال :دل ولكني 
سمل هرا . قتکت سما وعشرین گم ول 
َل علی نسانه . [ راجع : ۳۷۸ . آخرجه مسلم : ۰۶۱۱ بقطعة 
ليست لي هذهاطریق  ]‏ 


۲ - باب : مَنْ عَقَلَ بعیره 
علّی الْبَلاط أو باب الْمسجد 
۰ - حالم : ابو عقيل : ۱ 
سول الاج قال یت جَاب رن له رضي لا 


عنهمًا . قال : حل اي 4# السنجد :لت یه 


۳ 
م ل 


وعَقَلت الْجَمّل في اه لبلاط » فلت : هذا جَمَلك » 


خر فَجَمَّل بطیف بالْجَل » » قال :« امن والجَمّل 
لل . [ راجع : 46۳ . آخرجه مسلم : ۷۱۵ بقطعة ليست في هذه 


الطریق . ومطولاً في الرضاع «6 ۵ والساقاةه ۰۱۰۹ ] . 


۷ - باب : الوقوف والبولٍ 
عند سبَاطة قوم 


حا : سیمَانبُن خرب » عن شة » عن 
منصور » عن آبي وائل » » عن حذيمًةً یه قال : لد رایت 
سول الله 48 أو تال : قد اتی اي 8# > سباطةً 


وم بال قَائمًا . [ راجع : ۲۲6 . اخرجه مسلم : ۲۷۳ ] . 


کتاب مظالم 


6 از مق اطول وولیت است که 
انس(رضی‌افه عنه) گفته: رسول الله (صلی لقع وسل) 
سوگند یاد کرد که به‌مدت یک ماه از همسران 
خویش دوری گزیند و کف پایش از جای 
خود زایل شده بود و در بالاخانة خوی به سر 
می‌برد. عُمّر آمد و گفت: آیا زنان خویش را 
طلاق داده‌ای؟ فرمود: «نی ولیکن به‌مدت یک 
ماه سوگند خورده‌ام که از ایشان دور باشم» آن 
حضرت بیست و نه روز درنگ کرد و سپس از 
آن جا فرود آمد و نزد زنان خویش رفت. 


باب ۲۶: کسی که شتر خود را به پیاده‌رو و با 
دروازةٌ مسجد بسته کند 


۰ - از ابومتوکل الناجی روایت استکه 
گفته: 

نزد جابر بن عبدالله(رضی‌اش عه» رفتم وی 
گفت: 

پیامپ ر(صل یال عليه وسلم) وارد مسجد د و من نزد 
وی رفتم و شترم را در پیاده‌رو بستم و گفتم: 
این است شتر تو. (که بر تو فروخته‌ام) آن 
حضرت برآمد و شتر را از نزدیک مشاهده کرد 


و فرمود: «بهای د شتر و شتر از آن تو باشد». 


باب ۲۷: ایستادن و پیشاب‌کردن در 
خاکروبگاه مردم 
۱ -از ابووائل که حذیفه روایت است(رضی‌اله 
عنه) گفته: همانا و اسف وی ) را ديدم 
- پا چنین گفت: همانا پیامب ر(صلیا عليه وسلم) به 
خاکروببگاه مردم آمد و ایستاده پیشاب کرد». 
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وم يوني لاس في الطریق »رم به . 


ت 


۱:۷۲ - حدتنا عبداله : آخبرتا مالك » »عن سمي » 


عن ابي صالح عن آيي هر رة خان : آن رسول له 4 


قال :«بیلما رجل يمشي بطریق ٤‏ جد خن شوك علی 


ا ي 
3 هرز ت 


الطریق فأخذه » فَکرّ له له مر که . [راجع : 6۲ . 
آخرجه مسلم : ۱۹۱6 ۰ مطولا ] . 


۹- یاب : ذا اختلفوا 
في الطریق الميتاء . 


وهي رح كود بين الطرین : شم یرید اهلها 


بان كرك نا لسع 


وت ۶ ی 


ن ۱ 
هریرة قبه قال + قضی البي 88 : إا تشاجروا في الطريق 


۲ بسبعة أذرع . [ آخرجه مسلم : ۱۲۱۳ ] . 


۰ - باب : النهنی 
بغير إن صاحیه 
<<« ۰[راجع : ۱۸ ]. 


عدي نايت تت6 


eT ۳ 


۵ - حلا سعید بن عَیر قال : حدگنی ال : 
ا 9 ي ۳9 a‏ کِ ۳9 ا مره e‏ 
حدننا عقيل » عن ابن شهاب ؛ عن آيي بكر بن 


۱۳۵ 


کتاب مظالم 
باب ۱۸: کسی که شاخه درخت 

و آنچه موجب اذیت مردم می‌بر سر راه 
می‌شود بردارد و دور افکند. 

۲ - از ابوهریردرضیا عنه» روایت است که 

رسو ل الله (صلی اه عليه وسلم) فرموده: «درحالی که 

O TS 

ه افتاده انیت شاحه را از راه برداشت ت. خداوند 


او را ستود و آمرزید». 


باب ۲۹: اگر دربارهٌ راه عام اختلاف کنند 
و آن فراخی وسط راه است» سپس صاحب 
زمین (که راه از میان آن می‌گذرد) بخواهد 
در آن بنایی بسازه هفت گز فراخی راه را 
واگذارد. 

۳ - از عکرمه روایت است که ابوهریره 
(رفی‌انه عنه) گفته: آن‌گاه که در مورد راه مشاجره 
کردند پیامبر(صلیاته علیه وسلم) به هفت گ زگشادی 


اه حکم کرد. 


باب۳۰: غارت بدون اجازه صاحب مال 

و عباده گفته است: با پیامبر(صل یاه عليه وسلم) 
عهد کردیم که مال کسی را غارت نکنيم. 
۶ - از عدی بن ثابت روایت است که 
عبدالله بن يزيد انصاری - که جد وی یعنی 
پدر مادر وی است. گفته: پیامبر(صلیانه عله وسلم) 
از غارت مال مردم و بریدن گوش و بینی و 
اندام انسان منع کرده است 
۵ - از ابوهریره(رمیاث عنه» روایت استکه 
پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) فرموده: «زناکننده در حال 
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۱۳۶ 


کتاب مظالم 


عْدالرحمن » عن آبي رنه قال : قال اي 48 : 


اي اي حين زي .ول يغرب َر 
مر هام و و 3 
حي يشرب ومون » ولا رق حی یوق وضو 
۶ و م و مر < 
ممن » ولا تهب له برقع لاس له فا بصارهم ‏ 
ترا از ور و 


حون یبا وهو مُومن» . 


وعن سعيد وآبي سلمة ۽ عن آبي هرَيرة ‏ عن البي 
35 : مط لب 
قال الغربري : وَجَذت بخط آبي جعقر : قال آبوعبد 


الله یت برع منه » ری لویمان . [انظر: 
و ول 3۹۸۱۰۳9۷۷۷ آخرجه مسلم : ۵۷ ] . 


۱ - باب : کسر 
الصلیب وقثل الخذزير 


۳:۷ - لگنا علي نله تاش تیان یمتا 


ام رح 


لري قال اي سس : سمع آبا هریرة 
وه ع سول ال 49 قال + « لا و لسع خی 
ا تن 
e‏ . [راجع : ۲۲۲۲ انت ۵۵ 


۲- باب : هل تست الدثان 


التي فيها اخمر 


se 


مه مب 2 و و و 


ارتکاب زنا ایمان نمی‌داشته باشد و شرابخوار 
هنگام نوشیدن شراب ایمان نمی‌داشته باشد 
و دزد به وقت دزدی ایمان نمی‌داشته باشد. 
و غارتگری که مردم به سوی وی می‌نگرند 
هنگام غارتگری ایمان نمی‌داشته باشد». 

و از سعید و ابوسلمه» از ابوهیریه از 
پیامبر(صلیاه عليه وسنم) به مثل این حدیث روایت 
شده است. به جز در مورد غارت. 

فربه‌ی (از اجل روات صحیح بخاری) 
گفته است: من به حط ابوجعفر (از کاتبان امام 
بخاری) دیده‌ام که ابوعبدالله (امام بخاری) 
در تفسیر این حدیث گفته است که: (هنگام 
ارتکاب آن اعمال) از وی برکشیده می‌شود. 


یعنی ایمان. 


باب ۳۱: شکستن صلیب وکشتن خوک 
۲ - از ابوهریره(رضی‌ا عنه) روایت است که 
رسول ال (صلیا علبه وسلم) فرموده: «قيامت بر پا 
نمی‌شود تا پسر مریم (عیسی علیه‌السلام) که 
حاکمی دادگر است در میان شما فرود اید 


وی صلیب را می‌شکند و خوک را می‌کشد و 


جزیه را دور می‌گرداند! و مال به حدی فراوان 
می گردد که حتی کسی (تحفه را) نمی‌پذیرد». 


باب ۲۲: آیا خمهای شراب شکسته شود 
یا مشکهای شراب دریده شود. اگر کسی بت 
یا صلیب یا طنبور یامالی را که از چوب آن 
نفعی متصور نیست بشکند. قضیه طنبوری که 
شکسته شده بود به قاضی شریح محول شد. 


ِ 
۱- جزیه, نوعی مالیه است که غیرمسلمان که در جامعه اسلامی زندگی می‌کند به دولت اسلامی می‌دهد. و عیسی (ع) آن را فسخ می‌کند زیر همه به دین 


اسلام می‌گروند. 
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يض فيه پشي . 

۷ - حدتا بو عاصم الضحاك بن مخلد ۰ عن يزيد 
بن يي عد ء عن سم ُن الاكوع له : : أ ي 
رآی نیرائا وقد یوم خیبر > قال «علی ما دنه 
التيرّان» . قالوا : على الحمر الانسية » قال ۰ سوه 
وآهروا» . قالوا : ألا یب 

«اغسلر» . 


وم 


تهریقهاوننسلها ؟ قال : 


الإإنسسية . [ انسر : 4۱۹۹ ۵44۷ ۱6۸ ۳۳۱ 
۱ وانظر في الذبائح والصيد » باب ۲۸ . آخرجه مسلم : 
۲ مطولاً وکله في الصید « ۳۳»] . 


رم و 


TEVA‏ - حا علي ندال : حدگنا سفیان : حا 


و وی 4ے ا ا مور ۰ 
ن آبي تجح . عن مجاهد ٬‏ عن آيي منتر » َي 
یله بن منود ظهه قال :حل الي مک 


مرو و 


حول له لات مائة سوق ثم > فجعل يطعثيًا 


بعود في يده 3 وجعل یقول : «جاء احق ورشق 
الباطل الاي . [ الإسراء : ۸١‏ ] . [ انظر : 4۲۸۷ ١6۷۲د‏ 
اونظر في الذبائح والصيد , باب . اخرجه مسلم : e‏ 


۹ - حا برا 


رم 


هيم بن الْسْنر : حدتا انس بن 
عباض عن یله ن من رن 
ماس . عن آیه الاسم » عن عانشة رضي الله نها : 
ل گات ات علی سوه ها سنا یه یل » که 
التي 4# » ات منه مرن > قاتا في لت 
یجلس علیهما . [ انظر : ۵۹۵6 2۵۹۵۵ 3۱۰۹ . آخرجه 
مسلم: ۲۱۰۷ . 

۳ - باب : من 

قاتل دون ماله 


۱- زیرا گوشت خر حرام شده بود. 


۱۳۷ 


کتاب مظالم 


وی به ج چبران آن حکم نکرد. 
۷ - از ل بن اکو ع (رضی‌اله عنه) روایت 
است که گفته: پیامبر«صلیا عليه وسلم» در روز 
غزوۀ خیبر دید که آتش افروخته می‌شود. 
فرمود: «اين برافروختن اش برای چجیست؟» 
گفتند: گوشت خرهای پشته می‌کنند. فرمود: 
«دیگها را بشکنید و محتویات آن را بر زمین 
ریزید» گفتند: اگر محتویات آن را بريزيم و 
دیگها را بشوییم؟ فرمود: «بشویید»". 
ابوعبدالله (امام بخاری) می‌گوید: ابواویس 
(لفظ الحمرالانسیه) را - الحمر الانسیه - تلفظ 
می کرد. 
۸ - از عبدالله بن مسعوددرضیاف عنه) روایت 
است که گفته: پیامبر(صلیال علیه وسلم) واردمکهن 
شد و در اطراف کعبه سیصد و شصت پت قرار 
داشت شت. آن حضرت بت‌ها را با چوب دست 
خود می‌زد و این ايه را می‌خواند «آمد دين 
حق و نابود شد دین باطل» (الاسراً: ۸۱). 


۹ - از قاسم روایت است که عایشه(رضیاش 
عنها) گفته: وی طاق خانه را با پرده که در آن 
تصاویر بود پوشانید. پیامیر«صلیاثه علیه وسلم) آن را 
پاره کرد و عايشه از آن دو بالش ساخت که در 


بر آن می‌نشست. 


خانه می‌بود و آن حضرت ر 


باب ۲۳: کسی در دفاع از مال خود پیکار 
کند 
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ای ابوب 1 قال E‏ 4 
بالل إن عرو رضي اله عنما قال : سمال 1 


: من فل دون ماله و شهید» . [ آخرجه مسلم : 
1 


۳٤‏ - یاب : إا کسیر 


ge 


قصعه أ و شیثا لغیره 


۱ - لامسد : حدلنا یی بن سعید » عن 
ون عن آنس ‏ : اي 8 عبض 
بآ« 


سے ص 
و 4 وم همم #- 


رتست را «کلوا» . وحس الرسول 


رم ما ی مر مر ام ام 


نش قروا ٤‏ دكم القَمْعَةٌ الصَحيحَة وحبس 


مس 


المكسورة ۰ 3 


وقال ابن آبي مریم : را یحیی ب بر اتوت جک 


کے 


جمد : دجا انس ء عن اي 8 [ انظر : 1۵۲۲۵ ]. 


۵ - باب : ذا هدم 
حانطا لین مثله 


AY‏ ~~ حا ملم بن إبراهيم : حا جریربن 


۽ عن محمد بن سین MT‏ 


وه لرام سے ا رو وو ت 8 ص 


جریح يصلّي » جات ماج فاد 


و بو ره ۶ م و 


آخیها او أصلّي ؟ ثم آنه قالت : الم لا مته حتی تریه 


کتاب مظالم 


۰ - از عکرمه روایت است که عبدالله بن 
عمرو(رضی‌آله عنه) گفته: از رسو ل الله (صلی‌انه عليه 
وسلم) شنیدم که می‌فرمود: 

«کسی که برای دفاع از مال خود کشته شود 
شهید است». 


باب ۳۴: اگر کسی کاسه یا مال متعلق به 


۱ - از انس(رضی‌اله عنه) روایت است که 
گفته: پیامبر(صلیاث عليه وسلم) نزدیکی از همسران 
عویش بود یکی از انات المومنین (همسران 
آن حضرت) توسط خدمتگاری برای آن 
حضرت: کاسه‌ای غذا فرستاد. همسر آن 
حضرت دست شود را بر کاسه زد و آن را 
شکست. آن حضرت پاره‌های شکسته را به 
هم پیوست و غذا را در آن وی 
«بخورید» و خدمتکار و کاسه را نگه داشت شت تا 
از خوردن فارغ گشتند. سپس کاسۀ درست را 
داد و کاسه شکسته را نگه داشت 

و ابن ابی مریم گفته است: روایت است از 
یحیی بن ایّوب از حمید از انس از پیامبر(صلی‌انه 
عليه وسلم). 


باب ۳۵: اگر دیوار کسی را ویران کند باید 
مانند آن آباد کند 


۲ - از محمدین سیرین. از ابوهریره(رضیا 
عنه) روایت است که رسولاللّه(صلیاش عليه وسلم) 
فرموده: «در بنی‌اسرائیل مردی بود که جریج 
نامیده می‌شد و نماز می‌گزارد. مادرش آمد و او 
را صدا زد. وی به مادرش جواب نداد و با خود 
گفت: آیا جواب مادرم را بدهم یا نماز بگزارم. 
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َء 9 


وجوه الموسسات > وگان جرج في سومکه: تات 
مرا : لافشن جریْجا ان 
تا تانكتة من تفا > قولَدت غلامًا ققالت : 
هوّمن جرج ٤‏ ۳ زرا صومعته اوه وسبوه : 
٠ ee‏ م ی لام ققال : من آبول یا لام ؟ 
قال : الرآعي ,الوا : يني صَومَك من دعب » قال : 
لا » الا من طین» . [ راجع : ۱۲۰۷ . أخرجه مسلم : ۲۵۵۰ 
مطرلا ] . 


کتاب مظالم 


بار دیگر مادرش آمد و گفت: 

بارالهه جَرَیج را تا آن زمان زمان نمیران که 
روی زنان زناکار را ببیند. جریج در صومعة 
خویش می‌بود. زنی آمد و گفت:» جَرَیج را اخوا 
می‌کنم. خودش را بر جَرّیج عرضه کرد و باوی 
صحبت کرد. جَریج نپذیرفت. وی سپس نزد 
جوپانی رفت و او را بر نفس خویش مسلط 
گردانیده سپس وی پسری زایید و گفت: این 
پسر از آن جُرَیح است. مردم آمدند و صومعة 
جرَیج را شکستند و او را بیرون کشیدند و 
دشنام دادند. جریج وضو کرد و نماز گزارد 
سپس نزدیک یک پسرک رفت و گفت: ای 
پسرک. پدر تو کیست؟ گفت. چوپان. گفتند: 
صومعهٌ تو را از طلا می‌سازيم. گفت: نی, فقط 
از گل بسازید. 
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۱- باب : الشركة في 
الطعام وَالنّهد والعرُوض 


وگف قسمة ما کال ویو ده ساره أو فة 4 کا 
ادبا . آن یال هذا بعضّا وهتا 
۱ بسا » ولد مج لب والفضَة ۱ والقران في 

مر . 


تہ 


وهب بن گیسان 3 ی 


ص3 


قال : بت سول الله بقل الساحل کاس 
هم آبا ده ین لجراح ء وهم ثلاث مالة وآنافیهم ؛ 
رجا ی کا نض الطريق يد نو 


ص 


باراد ذلك اليش تجمع ذلك که » گان مزودي 
تم کان وا کلم لیل تلا حى ّي E‏ 


سب تن قشت : وا شي تَر ؟ قال : 

مد وجدتا قندها حن نيت » قال : لم ای ای ره 
ذا خوت مل لوب » اگل مه 5دلج شکماني 
عفر .توبن من سلعه لا 
فآ بح قرحت » م متها کلم شمیت 


r44]‏ ت ا وه ا آخرجه 


. ] ۱۹۳١ : مسلم‎ 


۱۴۰ کتاب شرکت 


بسمالته الررحمن الرحیم 
۷ - کتاب شر کت 


باب ۱: شرکت در طعام و توشة راه و مال 

و چگونگی تقسیم آن, از آن‌چه پیمانه یاوزن 
می‌شود. يا آنچه تخمین و بدون وزن است. از 
آنکه مسلمانان در توش راه باکی ندیده‌اند که 
یک همسفر این قدر و همسفر دیگر آن‌قدر 
بخورد. و چنان است درباره تخمین طلا و نقره 
و دوتایی خوردن خرما. 
۳ - از جابرین عبدالله(رضیاش عنه» روایت 
است که گفته: پیامبر(صلیاه علیه وسلم) لشکری به 
سوی ساحل دریا فرستاد و ابوعبیده بن جرَاح 
را بر آن اسیر تعیین کرد. آنها سیصد نفر بودند 
و من هم در میان ایشان بودم. ما راهی شدیم 
و در عرض راه توشة سفر ما به پایان رسید. 
ابوعبیده به جمع‌آوری توشه این لشکر امر کرد 
و تمام توشه جمع گردید و از آن دو توشه دان 
خرما فراهم شد. وی ما را هر روز اندک اندک 
می‌داد تا آنکه آن هم پایان یافت و سهم هر یک 
از ما بیش از یک خرما نبود. 

(راوی می‌گوید) به جابر گفتم: یک دانه 
خرما چگونه کفایت می‌کرد؟ وی گفت: 
قدرش را وقتی دريافتيم که آن هم پایان یافت. 
سپس به دریا رسیدیم و ناگاه ماهیی دیدیم که 
بسان کوه پاره بود و این لشکر به‌مدت هیجده 
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وی و ۶ مه و میم ت 4 3 
ِِ مد و مخ لت 


eee مج‎ 


E sS ا‎ 


یلم » قَدحَل على اي ا تقال دیا سول الله .ما 
بقازهم بعد لیم ؟ قال رسو ل الله 5 ۰«نادفي 
التاس» یاون بقضل آزوادهم» قسط دنل نم 
وجوه علی الم » قم سول له 18 اور 
عله .گم دعاهم بوهم » قَاحتقی الناس حى فرغُوا : 
ثم قال سول الله 1 : « هآ رکه إلا الله ء وآني 
رول الله . [انظر : ۲۹۸۲]. . 


ہے ورو 


: متا محمد بن وف : حا الأوراعي‎ YEA 


م کم 


حدکنا بو النجاشي قال : سمعت رآفع بن خدیج ند 


۴۲ کتاب شرکت 


شب از آن خورد. سپس ابوعبیده امر کرد تا دو 
استخوان بدن ماهی را بلند کرده و نصب کنند 
و سپس امر کرد که شتر را بار کنند. پس از آن 
شتر از زیر آن گذشت و با استخوانها تماس 
نکرد. 
۶ - از سلمه(رضیاث عنه» روایت است که 
گفته: خوراک سفر مردم (در غزوة هوازن) 
کاهش یافت و مردم ۳ شدند و نزد 
پیامبر(صلیالله عليه وسلم) آمدند تا < شتران خویش 
را ذبح کنند. آن حضرت به ایشان اجازه داد. 
سپس با عمر مواجه شدند و او را از قضیه آگاه 
کردند. وی گفت: پس از کشتن شتران بقای 
شما چگونه خواهد بود. 

عمر نزد و اد موف رفت و 
گفت: بقای ایشان پس از کشتن شعران چگونه 
خواهد بود؟ رسول الله( صلی ان عليه وسلم) فرمود: 
«در میان مردم اعلام کن که بقية توشه‌های 
خویش را بیاورند» سْفره چرمی بدین مقصد 
گسترده شد و توشه‌ها را روی سفره می‌نهادند. 
وم لاد ماه له وی ارستاد و جع کرو ون 
بر آن برکت نهاد و سپس مردم را فراخواند 
تا ظروف خویش را بیاورند. و مردم با هر 
دو دست در ظروف خویش می‌ریختند تا 
از آن فارغ شدند. سپس رسول الله از عليه 
وسلم) گفت «گواهی می‌دهم که نیست موجود 
برحق به جز خدا و به تحقیق که من فرستادۀ 
خداوندم» . 
2 - از رافع بن خدیج روایت است که 
گفته: ما با پیامیردصلی‌اث عليه وسلم) نماز عصر را 
می گزاردیم؛ سپس شتری می‌کشتیم و آن را به 
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ع تم لنت شی زا 
الشمس . [ , [ اخرجه مسلم :۰ ]. 

۱:۸۹ - حدتا محمد بن لاه : حداحماد بن 


أسام عن برد 6 عن آيي برد 3 خن ابي موی قال : 
قل شّي فا « هرن إا لوا في لو » أو 
لام عیالهم لد : E‏ 


مر 
۳ 


واحد م موه بم في إناء واحد بالسوية ٤‏ هم 
E‏ م“ [انظر في المغازي » باب ۷۵ أخرجه مسلم : 


[9۰ 


۲ - باب : ما کان 


مر میم عم ام 


ام يتراجعان هم بالسوية في الصّة ‏ 


ا نابر : کب که ری الصقة » 


مار و 


اي قَرَّض رسول! الک که قال :«وما کانمن 


ل ص مار 


ین لیاسو [ راجسع : 


۸ 


۳- باب : 3 قسنمة الغذم 


۸ - دا يب لحکم الانصتاري : حدتا بُو 


عوانهة » عن سید بن مَسروق ٤‏ عن عَبَاية بن رقاعة بن 
رافع بن خدیج ؛ عن جذء قال : امع اي #بني 


ل ا 


الحليفة » قاصاب الاس جوع » قاصَابواإبلا عتما » 


قال : وگن الي 38 في غیت الوم جوا وبوا 
دض مین اي 9ب تالم 


کتاب شرکت 


۳ 
غروب کند گوشت پختۀ آن را می‌خوردیم . 


YEA‏ تس از آبوموسی (رضی‌ا عنه) روایت انت 
که پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) فرموده: «زمانی که 
توشه‌های اشعریان در جنگ پایان یابد و یا 
غذای خانواده‌شان در مدینه کاهش پیدا کند. 
بقیه توشه خویش را که نزد ایشان اشست در 
یک جامه جمع می‌کنند و آن را در ظرفی واحد 
مساویانه ميان خود تقسیم می‌کنند. پس من از 
ایشانم و ایشان از من‌اند». 


باب ۲: آنچه ميان دو شریک مشترک است 
هر دوی ایشان با مراجعه به یکدیگر زکات 
ویش را برابر (متتاسب) ادا کنند: 
۷ - از انس(رضی‌الك عه» روایت است که 
گفته: ابوبکر(رضیاه عن" فریضة زکات» آنچه را 
رسول‌الله(صلی‌اشه علیه وسنم) فرض کرده بود به وی 
نوشت. آن حضرت فرموده است: «آنچه میان 
دو شریک مشترک است. هر یک باید زکات 


خود را برابر بدهد). 


باب ۳: تقسیم گوسقندان 
۸ - از عبایه بن رفاعه بن رافع بن خدیج 
روایت است که جد وی گفته: ما با پیامبر(صلی‌انذد 
عله وسل) در ذی‌الځلیفه بودیم. مردم گرسنه شدند 
سپس شتران و گوسفندان (غنیمت) آورده شد 
و پیامبر(صلیاه عليه وسلم) از مردم عقب افتاده بود. 
مردم شتاب کردند و حیوانات را ذبح کردندو 


۱- در حدیث ۲۴۸۷ سطر ۲ در برخی فسخ 3 عوض - ابابکر, ابابکر الصدیق آمده است. 
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صحیح الیخاری 
قسم ‏ فعدل عشرة من العم ببعير » ند مها بعین 
وه أعیاهم ؛ وال في الوم حل سیر مَأهوی 
مر اي و و ‌ ےر مرن ر او 
رجل متهم بسهم قحس الله 4 ثم قال : إن لهذه انم 
اد گاوابد لخد .قفا غلبکم منیا قاصتعوا به 
هکٌذّه. قال جدي : 0 ی 5 
واست متا مین : آقتتبح با لقّصب ؟ قال :«ماآنهر 
الدم > وذکر اسم الله عليه كلوه » لیس الس وال 
TEE‏ ا e‏ زر 2 1 
وسَأحدتکم عن ذلك : آما السن عم » وم الط 
دى اة 
tutoo™ 9۳‏ و و دون 6 6 وانظر قي اطهاد 
والسیر . باب ۱۸۹ أخرجه مسلم : ۱۹۹۸ . 


[ انظر : ۲۵۰۷( ۰2۳۰۷۵ ۵4۸ 


4 - باب : القران في 
الثمر بين الشرکاء 


اس 
مواقم 


ME‏ : مت 


۶ وی 


ول هی اي 38 آن یر لرجل ین رین جمینا 
حتی یتاذ اصحابه ات : ۲۵۵ ا 
9 


۱۳۳ کتاب شرکت 


دیگدانها به پا کردند. سپس پیامبر(صلیاله عليه 
وسلم) امر کرد که دیگها واژگون شود و چنان 
شد سپس آن حضرت غنایم را تقسیم کرد و ده 
گوسفند را با یک شتر برابر کرد. یکی از شترا 
گریخت. مردم در پس آن روان شدند و سپس 
خسته شدند. تعداد اسپان در ميان مردم اند ی 
بود. مردی از ایشان تیری به سوی شتر رها کرد 
و خداوند شتر را از گریختن بازداشت. سپس آن 
حضرت فرمود: «برخی از این حیوانات همچو 
حیوانات رمنده وحشی می‌رمند و می گریزند 
اگر نتوانید بر آنها تسلط یابید همان کنید که با 
این شتر کردید». جد من گفت: ما اميد داشتیم» 
یا از آن می‌ترسیدیم که فردا با دشمن مواجه 
شویم و با خود خنجر نداشته باشیم. ایا توسط 
نی می‌توان ذبح کرد؟ آن حضرت فرمود: «با 
آنچه خون را جاری کند ذبح کنید و نام خدا 
را بر آن یاد کنید و بخورید. لیکن نه با دندان 
و ناخن» و موجبة آن را به شما خواهم گفت: 
اما دندان.» خود استخوان است و اما ناخن دشنهً 
حبشیان است» . 


باب ۴: دوتابی خوردن خرما در میان 
شریکان 
تا از شریک خود اجازه بگیرد . 
٩۹‏ - از ابن عمردرضیاه عن روایت است 
که گفته: پیامبر(صلیا علیه وسلم) از آن منع کرده 
یگ که کی کر راک ای مقر ود و ا 
از شریک خود اجازه بگیرد . 


۱- یعنی استخوان, حلقوم حیوان را به آسانی قطع نمی‌کند. و استفاده از ناخن» روش ناپسند کافران است که نباید تقلید شود. 
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صحیح الیخاری 


ی 2 


ا 2 


۰ و مر اور جح 


الم I‏ وا .فان 
اي ّى عن الإفران » إلا أن نجل منم 
أخاه . [ راجع : ۲+٥٩‏ . أخرجه مسلم : ۲۰۸۵ ] . 


0 باب : تقويم الأشياء 
ین الشركاء بقيمة عذل 


۱ - حلا عمران بن مسر : حدا عبْدالوارث : 


وو 


٠ E‏ عن ابن عمر رضي اله عم 


لن اق قت و ت 


آوشرگا » أو قال EE‏ 


اعد هو عتیق وإلا ققد عتق منه ما عتق» . 
فال :لا نريف: ونما عى :ولان 
انم ؛ آزفي لدیت ۰ عَن اي 18 [ انظر : ۲۵۰۴ 


ي بے 


.Yeor و ۲و۷‎ Yor rote ۲۵۲۲ ۱ 


آخرجه مسلم : ۱۵۰۱ وفي الأیمان ( 8۷ )] . 


4۹۲ - حدقا شر بن محمد : أخبرتا عذال : أ خبرتّا 
سعيد بن آيي عروية ء عن اة ء عن ارب ئس » 
عن بشير بن تهيك ؛ عَن آبي هریرة هه . عن اي 39 
قال من شیامن توق حلاص في 
ماله ان لم کن له مال قوم لو قیمة عدل » ثم 


مر مر مس و 


المي عبر موق عله» . [ انظر : ۰۲۵۲۱۰۳۲۵۰6 
ey‏ آخرجبه مسسلم ۳ ۰ وف اسان ر٤٠‏ ) . واختصسره قي 


۴ وف الأعان ر ۵۲ و 5۳ )] . 


کتاب شرکت 
ی 


es 
می گفت: دوتایی نخورید. همانا پیامبر(صلیاله‎ 


۳۹۰ 


ما در مدینه بودیم 


عليه وسلم) از خوردن خرمای دوتایی منع کرده 
است مگر آنکه وی از برادر خود اجازه بگیرد. 


باب ۵: ارزشیایی اشیاً میان شریکان به قیمت 
عادلانه 

۱ - از نافع» از این عمر(رضیاش عنه) که 
روایت است که پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) فرموده: 
«کسی که سهم خود را در برد مشترک آزاد 
کند. یا شراکت خود را یا گفت: حصة خود را 
آزاد کند. و مالی داشته باشد که به‌طور عادلانه 
بهای برده مذکور را کفایت کند. آن برده آزاد 
می‌شود در غیر آن برده مذکور به مقدار آن‌چه 
آزاد شده آزاد است». 

یوب را وی می‌گوید: نمی‌دانم این قول او 
را که: به مقدار آن‌چه آزاد شده آزاد است» قول 
نافع است و یا در حدیث پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم) 
شامل است. 
۲ - از ابوهریره(رضیاث عنه» روایت است که 
پیامبر(صلیانه عليه وسلم) فرموده: «کسی که سهم 
خود را در بردة (شریکی) آزاد کنده پر اوست 
که او را از مال خود به‌طور کامل آزاد کند. 
و اگر او را مالی نباشد. برده به بهای عادلانه 
قیمت گذاری شود و به‌کاری که سخت نباشد 


گمارده شوده!. 


۱- یعنی به بردۀ مذکور اجازه داده شود که کار کند تا سهم شریک دیگر را ادا کند و آزادی خود را به‌دست آورد. 
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صحیحالبخاری ۱۴۵ 


*- باب : هل يقرع في 
ا 1 ا ر 
44۹۳ و : دنا زگریا قال : سمفت 
عامرا يول : سمفت اعمان بن بشیر رضي لقاع 
عن اي 1 قال : « مل انم على خدود الله والوافع 
فا e‏ 
اس هعلق را 
حرا في نصا خُرقا » وم من وق ۰ فان تروهم 
وما آرادوا هلکوا جَمیعا . وان حَذوا علی ايده م جوا 
وتجوا جمیعا» . [ انظر : ١۲۹۸؟]‏ . 


E 
واهل الميراث‎ 

444 - حلا عبدالعزيز بن له الَامري الأويسي : 
حدتا براهيم بن سعد ۰ عن صالح » عن ابن شهاب : 
آخرتي وه : آله سال اة رضي ال مها 
وقال ال حي پوس » عن ابن شهاب قال : 

اخبرني عروء بن لیر : هسال الق رضي له 
عن قول الله تعاتی : وان حقم آلا شس طا - إلى - 
وربا 4 [ الساء : ۳ ] . ققالت : يا این ختي هي لَه 
تکون في حجر ولا ارک في ماله .هلا 


باب ۶: آیا در تقسیم و شهم قرععه افکنده 
شود 
۳ - از مان بن شیر رض ةع و ات 
است که پیامبر(صلی‌اثه عليه وسلم) فرموده: «مثال 
کسی که به حدود خداوند استوار است با 
کا و کی اوق کت وررکه کال 
قومی است که در سواری کشتی میان آنها قرعه 
افکنده شده است که برخی در بالا و بخشی در 
پایین کشتی جای گرفته‌اند. 
کسانی که در پایین کشت اند اگر به آب نیاز 
داشته باشند. بر آنانی که در بالای کشتی سواراند 
می‌گذرند (و مزاحمت می‌کنند) و می‌گویند: ما 
در جایگاه خویش. کشتی را سوراخ می‌کنیم 
(تا برای‌گرفتن آب) بالانشینان را اذیت نکنیم. 
اگر بالانشینان بدیشان اجازه دهند که هر آنچه 
می‌خواهند بکنند همگی هلاک می‌گردند و اگر 
USAGES‏ هی 
نجات می‌یابند» !. 


باب ۷: شرکت بتیم و صاحب میراث 
۶ - از ابن شهاب روایت استک ه گفته: 

غروه بن زییز مرا خبر داده است که وی 
از عایشه(رضیاث عنها) درباره این فرمودهٌ خدای 
مات منوا کرت ای کی کی 

«و اگر تردسیدی که عدل نتوانید کرد در 
حق دختران یتیمه» پس نکاح کنید آنچه خوش 
اید شما را از سایر زنان دو دو» سه سه. و چهار 
جهار» (النساء ۳). 


۱- مراد از امر به معروف ونهی از منکر است که اگر این امر صورت نگیرد مرتکیین معاصی نسبت اعمال خویش هلاک می‌شوند و آنانی که امر به معروف 


نکرده‌اند تسبت اعمال آنان هلاک می‌شوند. 
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صحیح‌البخاری 


وجماله | 
صداقها یب امل مایا ره هون 
حون إلا أن ْسطوا هن .ولا بن آعلی سین 
من امتاق کنو ما طاب لهم من اء 
قال عُرْوَةٌ : قالت عَائشَة : شم إن الاس اسكفتوا 
سول الله هه عد هذه الآية » انر الله : 3 ویستفتوتد 
في الا إلى قوله رون ون4 ( اسه : 
۱۲۷ .اي در الل نى کم فيالکتاب اه 
الاوتی » الي قال فا + « ون خفّم آن لا تقسطوا في 
ایام ی قلکواما اب لک من اه 4 قال عَائقة : 
وقوّل له في الآية الاخری : « وترعغبون آن وهن » 
[ النساء : ۱۲۷ ] . يني هي رغه دک یمه ايكون 
في عجره» حی تكون قليكة الال وال . هوا آن 
نکحوا ما رَغبُوا في الا وَجَمَالهًا من یتامّی التَسَاء إلا 
الق ط e LE EE‏ 


۳ ۵4 دوگ مه ۱۲و ۵4۸ 


۸ ۵۳۱ ۵۱۱ 2۹۹۹۵ . آخرجه مسلم : ۳۰۱۸ ] . 


۱۴۶ کتاب شرکت 


(عروه می‌گوید) عایشه(رضی‌اط عنه) گفت: 
ای پسر خواهر من» مراد از آن دختر یتیمی 
است که در کنار ولی خود است ولی او در مال 
وی شریک است» و مال و جمال آن دختر را 
دوست می‌دارد و می‌خواهد که با وی ازدواج 
کند. بدون آنکه در مهر وی عدالت کند و 
به وی همان چیزی را بدهد که به غير وی 
می‌دهد. بدین جهت اولیای دختران یتیم منع 
شدند که آنها را به نکاح خویش درآورند مگر 
آنکه در مورد آنها عدالت کنند و کابین آنها را 
به نیکوترین وجهی بدهند و بدیشان امر شده 
است که زنان دیگری را که دوست می‌دارند. 
به جز از آن دختران یتیمه به نکاح خویش 
درآورند عروه می‌گوید که عایشه گفته است: 
پس از نزول این آیه مردم از رسول‌الّه(صلیا 
عليه وسلم) فتوا خواستند. خداوند این ایت را 
فرود آورد: 

«و طلب فتوی می‌کنند از تو دربارة زنان. 
بگو خدا فتوی می‌دهد شما را در باب زنان 
و آنچه خوانده می‌شود بر شما در کتاب. در 
حق آن زنانی یتیمه که نمی‌دهید ایشان را آنچه 
فرض کرده شده است برای ایشان و رغبت 
می‌کنید که به نکاح درآید ایشان راو (الساء: 
۳۷ 

عايشه می‌گوید: چیزی که خداوند یاد کرد 
که: آنچه خوانده می‌شود بر شما در کتاب - در 
رابطه به آیت اول است که در آن گفته شده: 

«و اگر ترسیدید که عدل نتوانید کرد در حق 
دختران یتیمه» پس نکاح کنید از آنچه خوش 
اید شما را از سایر زنان». 
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صحیحالیخاری 


۸- یاب : الشركة في 
الأرضين وغيرها 


6۵ - حا عبداله بن محمد : حدقا هش ام : 
بر منت ڪن لري ء عن آبي سل » عن جابر 
۶ ری اا اَل الي 
اف في لالم یشم فلا وقفت الحدود» 
و و اریز 
۸ بالقطعة الأول] . 
4- باب : ادا اقتسم 

الشركَاء الدور وَغدرّها . 

لیس لهم رجوع ولا شقعة . 


وف 


1 - امس : حلا عبدالواحد : حا 
معمَرء عن الزمري عن آبي‌سلمة » عن جابربن 
له رضي اله هم قال : قطتی اي 9 لته في 
Ê‏ » اذا وققت ادود » وصنرکت الط 
فلاشقعةً . [راجع: ۲۲۱۳ . أخرجه مسلم : ۱۱۰۸ بالقطعة 
الأرل]. 


عايشه گفته است: فرموده خداوند در آیت 
دیگر که: 

«و رغبت می‌کنید که به نکاح درآرید ایشان 
ر». (النساء: ۱۲۷). یعنی بی‌میلی هر یک از شما 
به یتیمه‌ای است که تحت سرپرستی وی است 
و او مالی اندک و جمالی اندک دارد. چنان که 
(نظر به حکم آیت اول) از نکاح زنان یتیمه که 
میل به مال و جمال او داشته باشند منع شده‌اند 
مگر به عدالت از اعراض 
(که مالی اندک و جمالی اندک دارند)". 


ایشان از زنان تیم 


باب ۸: شرکت در زمین و غير آن 
۵ - از جابر بن عبداللّه(رضیاث عنه» روایت 
است که گفته: پیامیر سای عله وی را 
در ملکیتی لازم گردانیده که میان شرکاً تقسیم 
نشده است. پس اگر حدود تعیین شود و راه‌ها 
جدا گردد. شفعه‌ای نمی‌ماند. 


باب :٩‏ اگر شریکان سرایها و غیره را تقسیم 
کنند نه 


حق با زگشت بدان دارند ونه شفعه " 

7 - از جابربن عبداللّه(رضیاه عنه» روایت 
است که گفته: پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) شفعه را در 
هر مالی که تقسیم نشده بود امر کرد. و چون 
حدود ملکیت‌ها معین شود و راه‌ها جدا گردد. 
شفعه‌ای نمی‌مانل. ‏ ` 


۱- یعنۍ در آیةٌ دیگر که به نکاح یتیمان امر شده از جهت اعراض کردن ایشان است از یتیمانی که اندکی مال و جمال دارند و این موضوع در کتاب تفسیر 
در تفسیر سوره نساً وضاحت داده شده است. کلمه رغب - اگر در آن لفظ - فی - استعمال شود به معنی میل است و اگر لفظ یمن - استعمال شود به معنی 


اعراض و بی‌میلی است. 


+ 
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صحیحالبخاری 
۰- باب : الاشتراك في 
الذهب والفضة , 


ا 


وما کون فيه الصرف 


مر یر مرو و و و 


YEA, ۷‏ - خدلنا عمرو بن علي وی 
عاصم » عن مان » يعني ان السود ۰ قال : أ خبرني 
نب بي ملم قال : سات آبا المنهال عن الصف 
پدایید » قال : اشتریت آنا وشريك لي یبد ید 


ونسیتة ۶ 3 جانا رن عازب سنا 4 ققال :قا 
وشريکي زندبن ارقم سالا اي 8 عن ذلك 


ا ا بے 


ققال : دما گان يدا ید قخذوه ¢ وا گان نس قَذرُوه». 


[راجع : ۰۲۰۹۰ ۹۱ . اخرجه مسلم : ۱۵۸4 باخلاف ] . 


۱- باب : مشتاركة الذمي 
۹ هم« حدتا موسی بن اسماعیل ؛ حدتا جویریة بر 
انار عن افع ن لته قال : ا 
الله فة خر الود ء بط 
eS‏ آخرجه مسلم : ۱۵۵۱ ] , 


۲- باب : قسمة 
الغتم والعدل فیها 


مر وج و 


۱۳۰۰ - حلا فة د بن سعید : حلا اللي » عن بريد 


ابن آيي یب » عن يي ار > عن ین عامر ڪه : 
و 


سول له 18 اعطا عتما شس مها على ماه 
ضحایا . » يقي عتود د» قذگره سول الک قال : 


۱۳۸ 


باب ۱۰: شر کت در طلا و نقره 
و آنچه عوض پول از آن استفاده می‌شود 


۷ و ۲:۹۸ - از سلیمان بن ابومسلم روایت 
است که گفته: من در مورد بیع نقد به نقد 
(تبادله پول) به‌طور دست به‌دست از ابومنهال 
سژال کردم. وی گفت: من و شریک من چیزی 
را به معاملۀٌ دست به‌دست و به نسیه خریديم. 
برای بن عازب نزد ما آمد و از وی سال 
کردیم. گفت: من و شریک من زید بن ارقم 
چنان کرده بودیم و در آن باره از پیأمیر(صلیان 
عليه وسلم) سوال کردیم. فرمود: 

«آنچه (در بیع نقد به نقد) دست به‌دست 
باشد آن را بگیرید و آنچه به نسیه باشد آن را 


رد کنید). 


باب ۱۱: شر کت (مسلمان) با اهل ذمه و 
مشرکان در مزارعت 
4۹ - از نافع روایت است که عبدالله (بن 
عمه)(رضی‌اث عنه) گفته: رسول الله (صلیالثه علیه وسلم) 
زمین خیبر را به يهود داد تا بر آن کار و 
کشاورزی نمایند و نیمه محصول زمین متعلق 
به ایشان باشد . 


باب ۱۲: تقسیم گوسفندان و عدالت در آن 
۰ - از عقب بن عامر(رضیانه عنه؛ روایت 
استکه گفته: رسول الاه عله وسلم) برای وی 
گوسفندانی داد تا به‌طور قربانی بر اصحاب آن 
حضرت تقسیم کند. پس از تقسیم. بزغاله‌ای 
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«ضح به نت » ۳ [ راجع : Fos‏ آخرجه مسلم : ۱۹۲۵ - 


1۳ باب : الشركة 
في الطعام وغيره 


مرم ےر ر 


ویدگر : أن رجلا ساوم شيا قَْمَّه آخر» فرای عم 


۸ ۲۹۰۲ - حدقا اصبغ بن مرج قال : أخبرني 
هن روطب قال : أطبرني سعید ء عن رگن 
مد عن جدء عبدالله بن هشام » . وان قد درل 
اي » رهبت به مه یب بنت ميد إلى سول 
اش > ققالت : اسول الله بای » تقال :هو 


صفیر» . فمسح رأسه ودعا له . 
وعن زهرة بن معید : نه گان یخرج به جده له 


e ی‎ 


...<< سس 

بن لیر رضي عم » قیقولان له : آشرکنا .فان 
N E e‏ 
وتا مر تت کی فد الت 


۱ انظر : 3۷۲۱۰ ] [الحدیث : ۲۵۰۷ انظر : ۳۵۳ ] . 


یک ساله باقی ماند. وی از موضوع به 
رسول‌الّه(صلیاف عليه وسلم) اظهار کرد. آن حضرت 
فرمود: «آن را خودت قربانی کن». 


باب ۱۲: شرکت در طعام و غیره 

و چنین تذکار يافته که مردی بر سر قیمت مالی 
چانه زد مردی دیگر به وی اشارت کرد (که 
بخرد) و او خرید. 

عمر (بن خطاب) مردی را که اشاره کرده 
بود به شرکت در مال حکم کرد. 

۱ و ۲۵۰۲ - از زهره بن معبد از جد وی 
عبدالله بن هشام که دیدار پیأمبر(صلی اه علیه وسلم) 
را دریافته روایت است که گفته است که مادر 
وی زینب بنت ید او را نزد رسول‌اله(صلیاف 
عليه وسلم) برده و به آن حضرت گفته بود که: 
یا رسول‌اله. از وی بیعت بگیر. آن حضرت 
فرموده است: «وی خوردسال است» و سپس 
دست خویش را بر سر وی کشیده و به حق 
وی دعای برکت کرده است. و روایت است از 
زمره بن معبد که جد وی عبداله بن هشام 
او را با خود به بازار می‌برده و غله می‌خریده 
است و عبدالله بن زبیر و عبدالله بن عمر که 
با وی‌ملاقی می‌شدند می‌گفتند: ما را در آن 
شریک گردان زیرا پیامبر(صلیاش علیه وسلم) در 
حق تو دعای برکت کرده است. وی ایشان 
را شریک می‌گردانید و بسا واقع می‌شد که به 
مقدار یک بار شتر غله مفاد می کرد و به خانه 


خود می‌فر ستاد !. 


۱- در برخی از فسخ بخاری در آخر حدیث ۲۵۰۱ و ۲۵۰۲ این عبارت آمده است قال آبوعبدانله: آذ قال الرجل لثرجل اشر کنی فاذا سکت» فیکون شریکه بالنصف. 


یعنی امام بخاری گفته است: اگر مردی به مردی دیگر بگوید که مرا شریک کن و او 


کند. وی در نصف مال شریک است. 
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-٤‏ باب : الشركة 
في الرقیق 


و و مه م ول 


feof‏ س حلا مس : حلا جويرية ب بن آسماء » عن 


تانع ۽ عن ان عم رطي الله عم » عن اليي 8# قال : 
«من تن شرکاله في ملوك » وب علب نين سو کله 
إن گان له مال قذرکمنه ¢ یام یه عدل E‏ 


2 


وو دع ۰ مرا مت 
شرگاژه حصتهم» ویخلی سبل المعشق» . [ راجع : 


۲ . أخرجه مسلم :۰ ۰ باخلاف وان 4۷ 1] . 


۱۹۹5 - حدنا مسلم ب بن إبراهيم + حا عبداله بن 
المبارك : حدقا موسی بن عقَبّة » عن سالم » عن آیه‌نشه 
قال : قال اي 4# : «مَن امن الأرض ضیة بير 
حل شف به َم قيا إلى سیم رضي . 

قال الربري : قال بو جمرب ن آپي خانم : قال آبو 
عبدالله : هتا اقدیث لیس بخرَاسان ني کاب ابن 
[ انظر : 7۳۱۹۹] . 


۶ مره 


رن . ألا لبهم لیرد [ 


16 باب : الاشتر] 
في اهدي و ۱ 
دا أشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما آهدی . 


ge 


۸ ۱۲۵۰ - حا وتان : حدلنا حماد بن 


e 


رید : اخبرتا عبدالمّلك بن جرج » ٠‏ اه عن 


وعن طاوس عن ابن عباس رضي ال ها قال : 
دم ی واه میج رابعة من ذي ال ء مهلین 
بالتج لا خلط ی ۳ لادا ۰ مرو تج 


عمرَة 1 وآن تحل إلى نسائتا: قشت في ذلك الا ۳ 


کتاب شرکت 


باب ۱۴: شرکت در غلام و کنیز 
۳ - از نافع از ابن عمر(رمی‌اث عنه» روایت 
است که پیامبر(صلیا عليه وسلم) فرموده است: 
«کسی که سهم شرکت خود را در برده‌ای آزاد 
می‌کند» بر وی واجب است که به‌طور کل او را 
آزاد کند. اگر به اندازه بهای بردۀ مذکور مالی 
داشته باشد. برده به نرخ عادلانه قیمت شود و 
سهم شریکانی را که در وی سهم دارند بدهد 
و راه او را آزاد گذارد. 
۶ - از ابوهریره(رضیاه عنه) روایت است که 
پیامبر(صلیاله عليه وسلم) فرموده: «کسی که سهم 
خود را در بردهٌ شریکی ازاد می‌کند. 

به‌طور کامل آزاد کند اگر مالی داشته اشد 
ورنه برده را به‌کاری بگمارد که مشقت‌آور 
نباشد» (تا از حاصل کار خود سهم آزادی خود 
را به شریکان دیگر بدهد). 


باب ۱۵: شرکت در حیوانات قربانی و شتران 
اگر مردی. مردی دیگر را درحیوان قربانی خود 
شریک کند. پس از آن‌که حیوان را ذبح کرده 
است. 

٥‏ و ۲۵۰۵ - روایت است از عطاء 
از جابر» و روایت است از طاوس که ابن 
عباس (رضی‌ال عنه) گفته: پیأمبر(صلی‌ا عليه وسلم) (با 
پاران خویش) با مداد چهارم ذی‌حجه به مکه 
رسیدند و برای حج هلال می‌کردند نه آنکه در 
املال خویش چیزی (یعنی عمره) را درآورند. 
و چون به مکه رسیدیم. آن حضرت ما را امر 
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قال عطاء : ققال جایر : فیروح دنا ی منی ودگره 
یط متا قال جَابربگه ٠‏ قلع ذلك اي مام 
خطیا » ققال : بلقتي ناف یوون گذا وا ال 
لا بر وق مهم ۰ ول و أني استقلت من آمري ما 
eys‏ 


هي کنا اللا ال :رلا یه . قال : وجاء 


r‏ وھ ت 


علي بن يي طالب > ققال آحدهما : لیبس ال 


به سول له 19 وقال + وقال الا خر : لَك بحجة 
رود اله 8 قامرابي 48 نیم على إخرآمه » 


راک في اي زراجع: ۱۰۵۷۰۱۰۸۵ . أخرجه مسلم : 
۰ ۱۷۱ ]. 


۱۵۱ کتاب شرکت . 


e 

پس از انجام عمره (به قصد آمیزش) نزد زنان 
خود برویم. این دستور (فسخ حج به عمره) به 
نحوی گسترده سژال‌برانگیز شد. 

عطاء می‌گوید که جابر گفته است: اینکه 
هر یک از ما که به منا پرود. از آلت وی مُنی 
می‌چکد! و به - منی چکیدن - با کف دست 
خویش اشارت کرد. 

چون خبر این گفت و گوها به پیامبر(صلیان 
عليه وسلم) رسید» به خطبه ایستاد و فرمود: 

«من آگاه شده‌ام که مردم چنین و چنان 
می‌گویند. به خدا سوگند که من نسبت بدیشان 
به خداوند فرمانبردارتر و پرهیزگارترم و اگر 
پیشتر می‌دانستم آنچه بعدتر دانستم" حیوان 
قربانی : و اگر حیوان قربانی با من 
نمی‌بود من هم از احرام بیرون می‌آمدم»". 


نمی‌آوردم 
سپس سراقه بن مالک بن جُعشم ایستاد و 
گفت: یا رسول‌اله آیا این (عمره در ماه‌های 
حج) برای ما است یا دایمی است؟ آن حضرت 
فرمود: «نه بلکه دایمی است». 

راوی می‌گوید: و علی بن ابی‌طالب«رضیان 
عنه) (از یمن) آمد یکی از آن دو راوی گفته 
است: وی به همان نیت لبیک می‌گفت که 
رسول‌اله(صلیاه عه وسلم) بدان لبیک می‌گفت. 

راوی دیگر گفته است: وی لبیک گفت به 
همان حج که رسو ل الله (صلى اش عليه وسلم) نیت 
کرده است. 


۱- چون پس از ادای عمره از احرام بیرون می‌آمدند و با زنان خویش آمیزش می‌کردند و سپس احرام حج می‌بستند این امر را نسبت به قرب زمان میان 


عمره و حج به منی چکیدن تشبیه کرده‌اند. 
۲- یعنی در ماههای حچ عمره رواست. 


۳- حکم خدا آن است که هر کس که قربانی سوق می‌کند از احرام بیرون نیاید. 
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1- باب : من عدل عشرا 
مْانقتمبجژورفي انم 


ر و 


۳۱9۰۷ تلآ مهك : آخرتا وكيع » > عر سيان » 


عن أي e e‏ 
2 ت 


مه وان ین 
تاه سول الله 8 کار بها اکفقت . م تل ثرا من 


نّم بجزور. رد وس في الَو ال 
ےم م غر اص سے اص 


یسیرة» تا رل قح سم قال سول الله 8 
در له انم اد گاوابد لش :۰ ما غلبم منها 
. قال : قال جدي یا سول الله ء إن 


سوه 


قاصنعو بههمگذا» 
تنجوا رخاف ان ئاقیالعشو شدا » ولیس متا ی » 
تب بالقمب ؟ ققال : «اعجل » أو : آرني » ما نهر 
لت رسمه لبه توا .یساس ول 
سانكم عن کل + آما السن قعَظَمٌ هر 


قمدى الْحبَة» . [ راجع : ۲٤۸۸‏ . اخرجه مسلم : ۱۹5۸ ] . 


۱۲ کتاب شرکت 


پیأمبر(صلی‌اثه عليه وسلم) به وی آمر کرد که به 
خویش شریک گردانید. 


باب :۱٩‏ کسی که در تقسیم (غنایم) ده 
گوسفند را با یک شتر برابر کرد 

۷ - از عبّایه بن رفاعه روایت است که 
پدربزرگ وی رافع بن خدیج(رفی‌انه عن 
گفته: ما در موضع ذوالحلیفه واقع در تهامّه با 
رسولالله(صلیاه عليه وسل) همراه بودیم و برای 
ما گوسفند و شتر به غنیمت رسید. مردم در 
(کشتن حیوانات) شتاب کردند و دیگها را به 
جوش اون سپس رسول الله رعش دسلا 
آمد و امر کرد. و دیگها واژگون شدند. و سپس 
رو یم )۵ تفه را با کر 
برابر کرد. پس از ان شتری فرار کردو. و ِ 
به جز تعداد اندکی اسپ نداشتند (تا شتر 
دنبال کنند و بازگردانند) مردی تیری رها کرد 
و شتر را سر جاش نگهداشت. رسول‌اله(صلیاه 
عليه وسلم) فرمود: 

واا ان هار بایان اند انات وخی 
می‌رمند و چون بر شما غالب آمد با آنها چنان 
عمل کنید که این مرد کرد . 

عايشه می‌گوید: پدربزرگ من گفت: يا 


رسول‌الّه(صل یاف علیه وسلم) ما اميدواريم ت یا - 
می‌ترسیم که فردا با دشمن مواجه خواهیم شد 
و همراه ما دشنه نیست. ایا حیوانات را با نی 
ذبح کنیم؟ ان حضرت فرمود: «شتاب کنید. یا: 
بکشید به هر وسیله که خونش را می‌ریزاند. 


و نام خداوند را بر وی ياد کنید و بخورید و 
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۱۵۳ کتاب شرکت 


آن را به شما می‌گویم. دندان, استخوان است و 
ناخن دشنه حبشیها است». 
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۱- باب : الرهن في الحضر 


پچ مه 


وقوله تمالی : وان کم علی سفر وم تجدوا کاب 
رهام وس € [بتر: 1۲۸۲ 


مه 


بن ای اهیم ۰ حدا هضام : حدئنا 


ین کر 


۳۵۰۸ - حدتنا تلم 
اه« عن آنس فاه قال : ود رهن اي 8 درعه 
بشعیر ميت إلى اي 49 بط مر واه سنه ‏ 


ولد سول :ما صح لال سم ام 


رلا اس 6 وإنهم لتسعة یات » . [راجع : ۲۰۹۹ ]. 


e 


eS‏ : حدیا 
هيم ار الیل في 
السلف » ۰ قال ابراهیم TT‏ 
رضي الله عن : اي 8 اتر من بودي طمَاما 


إلى أجل ۰ ورهته درعه ّ [ راجع : ٦۸‏ ۰ . أخرجه مسلم : 
۳ 1[ 


صرح م 


۳- باب : رهن السلا 


و و 


101۰ - حا علي بن عبداللّه : دنا سین : قال 


رە 3 


َو : سمفت جابر بن له رضي له َو 


۱۵۳ 


کتاب رهن (گرو) 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۸ - کتاب رهن (گرو) 


باب ۱: رهن در حال اقامت 

و فرمودهة خحدای تعالی: ((و اگر مسافر باشید و 
نیابید نویسنده را پس لازم ات گرو به‌دست 
آورده شلد ۵) (البقره: ۸۰۳ 

۸ - روایت است از قتاده که انس (رضید 
عنه) گفته است: «و همانا پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم) 
زره خویش را در بدل مقداری جو به گرو 
گذاشت و من برای پیامب رصلیاذ عليه وسنم) نان 
جوین چه بشده برده بودم و به تحقیق که از 
آن حضرت شنیدم که می گفت: «(در خانواده 
محمد رسول الّه(صلیاله عليه وسلم) در صبح و شام 
به جز یک صاع جو نبوده است و آنها نه خانه 


داشتند». 


باب ۲: کسی که زره خویش را به گرو داد 
۹- از اعمش روایت است که گفته: دربارة 
رهن و ضمانت در معامله نزد ابراهیم (نخعی) 
یاد کردیم. وی گفت: اسرد از عایشه(رضی‌اه عنها) 
روایت کرده است که: پیامبر(صلی‌اث علیه وسلم) از 
یهودی به نسیه غله خرید و زره خویش را نزد 
وی به گرو گذاشت 


باب ۳: گرو گذاشتن سلاح 
0۰ — از جابر بن عباأللّه (رضی‌لله عنه) روایت 


است که رسول ال را علیه وسلم) فرموده: 
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صحیح الیخاری 


قال سول ال 88 :من لب بن الاشرف » فان قد 


ی 


آی الله ور وله خقد» . قیال محمد بر مسامه ا 
ناه تقال : : رد أن سلتا وسقا أو وسقين » فقال : 


ارهنوني نسَاءکم » قالوا : کف برهك نساعتا ؛ وأنت 
أجمّل الْعرّب ؟ قال : قارهئوني آبتاءکم > قالوا : کف 
تا ای ای با شرا وتو از 
وسْقبنء هذا عاعلیا » ولکناتزهش لاش - قال 
مان : يني الاح - توعد آن اه تلود ,ثم او 
اي غ قاخجروه . 


آخرجه مسلم : A4۰۹‏ » بزيادة ] . 


6۰۱۳۷ ۵۳۰۳۲ 3۳۰۳٩ : [انظر‎ 


-٤‏ باب : الرهن 
مرکوب ومحلوب 
ال مر راهم زب ال کر 


۱- کعب بن اشرف در ذمه عهد نبود و در 


نمی‌آزرد. محمدین سلمه نیز با وی عهد نکرده بود. چنان که سخن خرید و فروش را در میان آورد. گویند کسی نزد علی (رضی‌الله عنه) گذ 


کتاب رهن (گرو) 
«کیست که کار کعب بن اشرف را یکسره کند 
زیرا وی خدا و رسول او(صلیات عليه وسلم) را 
بیازرده است؟». 

محمدین مَشلمه گفت: من این کار را 
ت 

و کی ار کی ای 
یک يا دو وسق غله برای ما به قرض بدهی. 
کعب گفت: زنان خویش را نزد من به گرو 
گذارید. 

گفتند: چگونه زنان خویش را نزد توبه گرو 
گذاریم درحالی که تو خوبروی‌ترین مرد عرب 
می‌باشی؟ 

وی گفت: پسران خویش را نزد من به گرو 
بگذارید. 

گفتند: چگونه پسران خویش را نزد تو به 
گرو گذاريم که هر یک از آنها دشنام داده 
شوند و گفته شود که: به یک يا دو وسق 
غله به گرو بوده است. این حالت. بر ما ننگ 
است ولیکن ما لامة خویش را نزد تو به گروه 
وار 

سفیان گفته است: یعنی سلاح را. 

ایشان وعده کردند که نزد وی می‌ایند» سپس 
او را کشتند و بعد نزد پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) آمدند و آن حضرت را آگاه کردند ۸۷ 


باب ۴: حیوان گروی سواری می‌شود و 
دوشیده می‌شود 


مغیره می گوید که ابراهیم (نخعی) گفته 


محاربات قوم خویش را همکاری می کرد و اگر در ذم عهد می‌بود با اشعار خود آن ج را هجو نمی‌کرد و 


گفته بود که کعب به 


غدر کشته شده. علی (رضی‌الله عنه) فرمود که او را گردن بزنند (تیسیر القاری ج ۲. ص ۳۸۹). 
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o14‏ - حدقا آبونتیم : ناگربا » عن عَامر» 
ڪن مي هیر ۽ عن اي آله گان ول 0 


لے کے 


یرگب بنفقته ٤‏ ویشرب لین الدر إا گان مَرهُوتً» . [ انظر: 
[re‏ . 


۶ مر م2 وو 3e.‏ 


191۲ - حَا محمدبن مق اتل : آخرتا ده : 


اخبرتا زر » عن الشعبي» > عن أبي هریرة ظ4 قال : 
قال سول دک هکس لته 5 اد 


o 


مرهونا» ون ال یشرب له مروا 3 وعلی 
الذي برگب ویشرب اه . [راجع : ۲۵۱۱ ]. 


0- یاب ۱ الرهن عند 


عن ابراهيم الود خر اشا رضي ال خن 


قالت : اشتری سول اله ا من ودی طمَاما ٤‏ ورهنه 


ام بت ون ۰ ]. 


*- باب : إذا اختلف, 
" الراهن وانمرتهن ونحوه . 
ی على المدعي والیمین علی دی عليه . 


قرو ووت 


۰ e 224 


کتاب رهن (گرو) 
است: حیوان یافت شده به اندازهُ علفی که به 
آن داده شده سواری شود و به اندازه علفی که 
به آن داده شده دوشیده شود. و همنچجنان است 
حیوان گروی. 

1 - از ابوهریره(رضیاه عنه) روایت است که 
پیامبر (صل یاه عليه وسلم) فرمود: 

«حیوانی که به گرو گرفته شده است به‌خاطر 
علوفه که به آن داده ده سواری شود و تا آن‌گاه 
که دو گرو الست شیر کل نو شیده شوذة 
۲ - از ابوهریره(رضی‌اeف‏ عنه) روایت است که 
سول الله له عليه وسلب) فرمود: «حیوانی که به 
گرو گرفته شده به‌حاطر خوراکی که به آن داده 
می‌شود تا زمانی که در گرو است سواری شود 
و به‌خاطر خوراکی که به آن داده می‌شود تا 
زمانی که در گرو است شیر آن نوشیده شود. 
و خوراک حیوان به کسی است که سوارش 


می‌شود و شیرش را می‌نوشد». 


باب ۵: گرو گذاشتن نزد یهود و دیگران 
۳ - از اسرد که عایشه(رضیاش عنها» روایت 
امت که گفته: سول الله (صلی اش عليه وسلم) از 
یهودی غله خرید و زره خویش را نزد وی به 


باب ۶: اگر میان گرودهنده و گروگیرنده 
اختلاف پدید آید 


۶ - از نافع بن عمر روایت است که ابن 
ابی مُلیکۀ گفته: من برایابن عباس نوشتم وی 
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صحیحالیخاری 


إل : إن ابي 4 قضى :نالیم عَلى المْدعی عليه . 


]1۸ £ اخرجه مسلم : ۱۷۷۱ ] . 


۵ .1011 - دا یبن سعید : حلنا جریر» 
عن منصور » عن آبي وائل قال : قال ماه :من 
حاف علی مین بسح ق بها ال ونیا اجر » في 
اله وهو عله ان . رل ال تصدیق ذلك ۰و 
رود رز نت یلا قرا إلى : 
عَذاب‌آلیم »[ 
یس خر لیا ققال ما کم و دومن ع ؟ قال : 
مَحدکٌَاء » قال : ققال : متق ‏ لهي الله نزت » 
گات يني وین رل خصومة في بش قاختصمنا إلى 
رول الله 8 » ققال رول الله :» شهدا یمین ». 
فلت : إل إذا يلف ولا الي » ققال سول له 18 : 
من حلف على یمین عق بها الا .وی جر 
آقي له ومو عله بان . ازل الله تصدیق ذلك . 


[ آل عمران :۷( مان الاشعتاین 


تم فترا هن لاية : لین يشرو بعد الله 


ری 9 


وآیمانیم متا قلیلا 4 إلى : « وه عثاب ليم ) JT].‏ 
عمران : ۷۷] . [راجع : ۲۳۵۹ ۷۲۳۵۷ انظر ني الدیات . ساب 


۲ . آخرجه مسلم : ۱۳۸ ] . 


۱2۷ کتاب رهن (گرو) 


برایم نوشت که: 

همانا پیامبر(صلی‌الته عليه وسلم) حکم کرد که 
سوگند بر مدعی علیه (یعنی انکارکنندهُ دعوی) 
است. 
۵ و ۲۵۱۱ - از ابووائل روایت است 
که عبدالله بن مسعود(رضی‌انه عنه) گفته: «کسی 
که سوگند یاد کند تا بدان وسیله مالی را از 
آن خود بسازد و او در آن دروغگوی باشد 
خداوند را درحالی ملاقات می‌کند که بر وی 
خشمگین است». 

سپس خداوند بر تصدیق آن این آیت را 
نازل کرد: 

«هر آینه کسانی که می‌ستانند عوض پیمانی 
که با خدا بستند و عوض سوگندان خویش 
بهای اندک راء آن گروه هیچ نصیب نیست 
ایشان را در آخرت و سخن نگوید با ایشان 
خدا و نگاه نکند به سوی ایشان روز قيامت 
و پاک نسازد ایشان را و ایشان راست عذاب 
درددهنده» رال عمران: ۹2۸ 

ایوا ی کف من از او ا یمن 
نزد ما آمد و گفت: ابوعبدالرحمن (ابن مسعود) 
برای شما چه حدیث می‌کند؟ حدیت او را 
گفتیم. وی گفت :ابن مسعود راست گفته است 
آیت را) نازل 
کرده است. چنان‌که میان من و مردی در مورد 


و در مورد من است ه خداوند (اين 


چاهی دعوی بود. دعوی را نزد رسولاللّه(صلی‌انه 
عليه وسلم) آوردیم. رسول اف عليه وسلم) 
فرمود: «دو شاهد بیاور یا او سوگند بخورد» 
من گفتم: همانا وی سوگند می‌خورد 
باکی ندارد. رسول الله (صلی اف عليه وسلم) فرمود: 


و از آن 
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صحیح البضاری ۱2۸ کتاب رهن (گرو) 
«کسی که سوگند یاد کند تا بدان وسیله مالی را 
از آن خود بسازد و او در آن دروغگوی باشد 
خداوند را درحالی ملاقات می‌کند که بر وی 
خشمگین است». سپس خداوند آن را تصدیق 
کرد و اشعث این آیه را خواند: «هر آینه کسانی 
که می‌ستانند عوض پیمانی که با خدا بستند 
و عوض سوگندان خویش بهای اندک را تا 
«ایشان راست عذاب دردناک». 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحیح‌البخاری 


وقوله تحالی : «قك ره . أو اطعام في یوم ذي 
مسعبة . يتيما دا مقَربة 4 [البلد:۱9-۱۳]. 


۷ ت تا أحمد بن پوس تا عاصم‌ین 
محمد قال : حَلبي واقد بن محمد قال : دگني سعی 
ان مجاه » متاح علي ن حي قال : قال لي آبو 
هریرة فل + قال الي ١«أيمَارَجُل‏ آعق انرا 


سلما << 


مرو مر مر مر یوو ق a‏ سر وه 


ص 


هر 


TTT 
. ] ۱9۰۹ : ا . [ انظر : 1۴6۷۱۵ . آخرجه مسلم‎ 


0 1 افضل 
و ال رال مایم ی ها 
لت اي 4# أي لاف ؟قال :لمان اه 
وجهاد في سبیله» .فلت : اي الراب سل ؟قال : 


۱۵۹ 


کتاب آزادی برده 


بسمالته الرحمن الرحيم 
۴۶ کتاب آزادی برده 


باب ۱: آنچه دربارة آزادی برده و ثواب آن 
امده است 
و فرمودة خدای تعالی " لاص ‌کردن برده» 


قرابت را» 
(البلد: ۱۵-۱۳ 
۷ - از سعید ابن مر جانه یار و دوست على 


بن حسین روایت است که گفته: ابوهریره(رضیاه 
عنه) به من گفت که پیامبر(صلی اله عليه وسلم) فرموده: 
«هر کس که مرد مسلمانی را آزاد کند» خداوند 
در بدل هر عضو از آن مرد آزاد شده عضوی 
از او را از اتش دوزخ نجات می‌دهد». سعید بن 
مرجانه گفت: با این حدیث نزد علی بن حسین 
(زین‌العابدین) رفتم. على بن حسین(رضیل عنه) 
تصمیم گرفت که برده‌اش را آزاد کند؛ همان 
برده‌ای که او را عبداللهبن جعفر به بهای ده 
هزار درهم یا هزار دینار خریدار بود. و او آن 
برده را آزاد کرد. 


باب - ۲: آزادی کدام برده بهتر است؟ 
۸ - از ابوذر(رضی‌اش عنه» روایت است که 
گفت: از پیامبر(صلیاث عليه وسلم) پرسیدم که کدام 
عمل بهتر است؟ 

فرمود: «ایمان به خحداوند و جهاد در راه 
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صحیح الیخاری 


«أغلاها تما ۰ وان مها عند آهلها» ۳ ۳ ت قبانلم 
فل؟ قال : « نعي صانتا ء آو قمع لاخرّق» . قال : 
اا 


ان لم عر ؟ قال :دع التاس من اسر » نها صدة 
تصق بها على تشك . ( [ آخرجه مسلم : ۸۶ ] . 


۳ باب : ما نستحب من الْعَتَاقة 
في الکسوف أو الایّات 
4 - دنا موی بن منود : دنا اند بسن 
فام عن مشام بن عروة » عن اطم بنت المنذر ء » عر 
مایت يي بکر رضي الها قات : ارال 8 
بالْعاقة فى نوف امس . [ راجع : ۸٩‏ . أخرجه مسلم : 
۰۵ بقطعة نم ترد في هذه الطریق ٠]‏ 


اعز اطا نت لو لتاق 


۳ و 


ا ۱ 1 


-٤‏ باب : ذا اعتق عبداٍ دين 
تین . او امه ین الشركاء 


کے ت 


۲1 - حا علي ندال : حدکناسفیان » عر 
عمرو » عن سالم ٠‏ عن یهن عن ال 438 قال : 


.۱۶ کتاب آزادی برده 


او». 
سپس گفتم: آزادکردن کدام نوع برده بهتر 
است؟ 
فرمود: «برده‌ای که بهای آن بلند بوده و نزد 
صاحب خود عزیز باشد». 
گفتم: اگر ای 
فرمود: «نیازمندی را یاری کن و کسی را که 
در کار خویش عاجز آمده سنت کمک کن». 
گفتم: اگر ار 
فرمود: «از بدی‌کردن با مردم درمی‌گذری: 
همانا آن صدقه‌ای است که بر نفس خود صدقه 


می کن ی ». 


ین کار از من نیاید؟ 


ین کار از من نیاید؟ 


باب ۳: آنچه مستحب است از نوع آزادکردن 
برده به هنگام کسوف آفتاب یا سایر نشانه‌ها 
۹ - از اسماء بنت ابوبکر(رضیاته عنه» روایت 
است که گفت: پیامبر(صلی‌اته علیه وسلم) به آزادکردن 
برده به وقت کسوف آفتاب امر کرده است. 
متابعت کرده است (موسی بن مسعود را) 
علی (مدینی) از در اوردی. از هشام. 
۰ - از اسماء بنت ابویکر(رضی‌اله عنه» روایت 
است که گفت: ما به هنگام کسوف. به آزادکردن 


برده مأمور شده بودیم. 


باب ۴: اگر کسی برده‌ای را که در وی دو نفر 

شریک‌اند و با کنیزی را که در وی چند نفر 
شریک‌اند. آزاد کند. 

۲۱ - از سالم. از پدر وی(رضیاف عنه» روایت 


است که پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «کسی 
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صحیح‌البخاری 

من أعتق عبدا ب ین این » ان گان موسرا وم عله » نم 
یعتّق» . [ راجع : ۲6٩۱‏ خرجه سلم : ۱ ۰ مطولاً وکذا هو في 
ان« ۷ ۲ ] . 


۲ - حدتا عدالله ہن بوسف : آخبرتا مالك ۰ عر 
افع » عن عبدلّه بن عم رضي ال عنهما : أَذْرسَول 


ر 


ل ند e‏ 
کک متس روع 


عتَقَ». [ راجع : ۲6٩۱‏ . آخرجه مسلم : کت عم . 


وک ات 


Yor‏ - حدنا یبن ٍسمَاعیل ۽ عن بي سام » عن 
یله ِ ما یت : قال 


۶و 


کل و ۱ ی 
عله یمة ال ۰ قاخق منه‌ماآعتی» ۰ [رجع: ۰۲۸۹۱ 


اخرجه ملم : ۱۵۰۱ والاان ¥ f‏ 


مه مرو 


حدقا مسد : دا بشر عن عییدالله : اختصره. 


ید و له ری و و ا 
۲٤‏ - حدئنا آبو النعمان : حدثنا حماد » بن زید عن 
٢‏ 2 ۳ و هش و 
أيوب » عن تافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن 
اي اة قال : « من أعتق تصیا له في مَملوك » آوشرکا 


روو رر 


له في عبد 4 وان لَه من المال مالغ قيمته بقیمة الْعَدلء 


هو عتيق. 


قال افع : وإلا فد عق مه ما عتق . 
قال اوت : لا آذري أشيء قاله افع ¢ أو شيء في 
الحدیث . [راجع : ۲6۹۱ . أخرجه مسلم : ۱۵۰۱ والأيمان ٠‏ 


۷ 


کتاب آزادی برده 


که برده‌ای را آزاد می‌کند که در وی دو نفر 
شریک‌اند. اگر وی توانگر است برده بر او 
قیمت شود و سپس برده آزاد می‌شود». 
۲ - از نافع. از عبدالله بن عمر(رضی‌اكه عنه» 
روایت ااست که رسو لاله (صلیانه عليه وسلم) فرمود: 
«کسی که سهم خویش را در برد شریکی آزاد 
کند و از خود مالی دارد که بهای برده را کفایت 
کند. برده به بهای عادلانه بر او قیمت شود و 
سهم سایر شریکان را بدهد و برده بر او آزاد 
می‌شود. در غیر آن .همان سهمی که آزاد شده 
آزاد گردیده‌است». 
۳ - از نافع؛ از ابن عمر(رضی‌ا عنه) روایت 
است که رسولالله(صلیاله عليه وسلم) فرمود: 
«کسی که سهم خویش را در بردهٌ شریکی آزاد 
کند. آزادی کامل وی بر اوست؛ اگر مالی داشته 
باشد که بهای او را کفایت کند. و اگر او را 
مالی نباشد. برده به بهای عادلانه بر آزادکننده 
آن قیمت شود (تا سهم آزادی وی سین گردد) 
پس برده به همان تناسبی که آزادکرده آزاد 
است. مسدد. از بشر از عبیداله به‌طور مختصر 
روایت کرده است. 
۶ - از نافع. از ابن عمر(رضی‌اث عنه» روایت 
است که پیامبر(صلی‌اث عليه وسلم) فرموده: «کسی 
که غلامی را که در وی سهم دارد آزاد می‌کند - 
یا گفت - در غلامی شریک است و او رامالی 
است که بهای غلام را به بهای عادلانه کفایت 
می‌کند» آن غلام ازاد است». 

نافع گفت: در غیر آن غلام مذکور به همان 
اندازه که آزاد گردیده آزاد است. 


ایوب گفت: نمی‌دانم آنچه را نافع گفته 
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صحیح البخاری 


۱۶۲ کتاب آزادی برده 


و 9 


YoYo‏ - دشا أخمدین مقدام : حدا افطل بسن 


ےو 


سلیمان : حا موسی بر فا : آخبرني افع » عن ابن 


عم رضي له عنهما : أله كان يقتي في اعد أو الم » 
رار مر مر و مقر رطق وس مر 


یکون بین شرگاء 3 قيعتق أحدهم تصيبة مه قول : قد 


مر مر ما مرو 


وجب به هکل »!5 گان للّذي نی من المال ما 


۶ و رم و 


TS 0 


ا 


: بن أبي ذثب ؛ وان - اس‎ E 


مر مره رش مر £+ ووره ۳ . 
وجويريةً » ویحی بن سعید » واسماعیل بن له » عن 
٤‏ عن ابن عَمَرَرَضي الله عنهما . عن البي هة 
مختصرا . [راجع : ۲4۹۱ . أخرجه مسلم ٠١١١٠:‏ والآمان 
[f‏ 


- باب : إذا أعتّق 
تصيبا في عبد 


ولس له مال بای العبد غير مشقوق عله : عَلَى 
حو الكتابة . 


گر ص ۶ 


2-۷ دا احمد د بن بي رجاء : حدتنا یحی بن 
<<« 
تل IH‏ ی 


. [راجع : ۲ . آخرجه مسلم : ۱۵۰۳ ول الأمسان 


۱- تا از حاصل کار خود. بدل آزادی را به‌دست آورد. 


است» سخن وی است با چیزی در حدیث 
است. 
۵ - از موسی بن غقبه روایت است که 
نافع گفت: همانا این عمر(رضیا عنه» درمورد 
غلام یا کنیزی فتوی می‌داد که در وی چند نفر 
شریک‌اند و یکی از ایشان سهم خودش را آزاد 
کرده بود. وی هن گفت: به تحقیق که آزادی 
کامل بر وی در حالتی واجب می‌گردد که بقية 
بهای برده از مال وی کفایت کند. که در آن 
صورت بهای آن از مال وی به قیمت عادلانه 
تعیین می‌گردد و سهم شریکان داده می‌شود و 
راه بردة آزاد شده با زگذاشته می‌شود. 

ابن عمر این مسأله را از پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) خبر می‌دهد و له و ابن ابی ذثب» و 
ابن اسحاق» و جویریه و یَحیی بن سعید و 
اسماعیل بن امه از نافع» از ابن عمرلرضید 
عنه) از پیامبر(صلیاه عليه وسلم» مختصر روایت 


کرده‌اند. 


باب ۵: اگر کسی سهم خویش را دربرده‌ای 
آزاد کند 


و مالی نداشته باشد برده به‌کاری گمارده 
شود که بر وی مشکل نباشد مانند برده‌ای که 
مکاتب است۱ 
1 - از ابوهریرهدرضیاش عنه» روایت است 
که پیامبر(صلی‌ا عليه وسلم) فرمود: «کسی که در 
برده‌ای سهم دارد آن را آزادکند». 
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صحیح البخاری 
(ع ۵). واختصره في ۱9۰۲ وفي الأعان ره و ۵۳ ) ] . 


۶ ۶ وره یم 


۷ - دا مسد : دنا یزید بن ریم : حدئنا 


سعد » عن كاده » عن التضر بن نس عن بشیربن 
تهيك » > عن آبي هریر؟ ڪڅه : انالبي 8 تال :من 
أعتق نصا تیم » في مود » حلاص عليه في 
ماله إا امال ولاقم له » قاستسَعي به یر 


موق علیه» . [ راجع : ۲٤۹۲‏ . اخرجه مسلم : ۱۵۰۳ وي 
الأيمان ع ۵ ) . واختصره في ۱۵۰۷۲ . وي الجان (۵۲ و ۵۳ ) ] . 
ر 2 و مرا مب Be‏ ی 
ابه حجاج بن حجاج » وآبان ‏ وموسی بن خلّف ؛ 
سے مق ۶ مو 


عر فاده » اختصره شعبة . 


1- باب : الحط وَالنْسْيّان 

فى العتاقة والطلاق ونحوه . 
ولا عناق الا لوجه الله . 

رقال اي 4# : «لکُل امری ماسوی» . ولا َة 

لاسي والم‌خطی .(راجع : ۰۲۱ 
۸ - حر از لخدي : دا َ ها دشا 
مسعر؛ IEEE‏ بن أوفی > عن آبي 
هری رخ قال : قال الي 8 +« جاور لي عَن 
امي ما وسوست به صدورها > مَالَمتعمَلأوْتَگلّم» . 
[انظر : 4 ۹155 . آخرجه مسلم : ۱۲۷ بذکر( حدثت به 
آنفسها » بدلاً من« وسوست 4 ] . ۱ 
۹ - دنا محمد بن گلیر » عن سيان : حا 
يحيو تشه نریم اتيمي عن 
لکلب ۳۳ کتک 


ورن ما کی » کمن کات هجرثه اا 


۱۶۳ 


کتاب آزادی برده 


۷ - از ابوهریره(رضیات عنه) روایت است که 
پیامب ر(صلی‌انته عليه وسلم) فرمود: «کسی که سهم يا 
نصیب خود را در برد شریکی آزاد کند. آزادی 
(کامل) آن برده بر مال وی واجب می‌گردد. 
درحالی‌که مالی داشته باشد. در غیر آن برده 
بر وی قیمت شود و به‌کاری گمارده شود که 
طاقت فرسا نباشد. 

متابعت کرده است (سعید را) حجاج ہن 
حجاج و ابان و موسی بن خلف. از فتاده. و 


شغبه مکی آن را آورذه آمیت: 


باب ۶: خطا و فراموشی در آزادکردن برده و 
طلاق و مانند آن 
و نیست آزادی مگر برای خدا. 

و پیامبر(سل یا له وسلم) فر موده است: «ه رکس 

را آنچه نیت کرده, حاصل است». و فراموشکار 
و خحطاکننده را نیّتی نیست. 
۸ - از ابوهریره(رضیالةه عنه) روایت است 
که پیأمبر(صلی‌اش عليه وسلم) فرمود: «همانا خداوند 
به‌خاطر من از وسوسه‌هایی که در سینه‌های 
امت من پدید می‌آید درگذشته است. تا آن‌گاه 
که بدان عمل نکند یا از آن سخن نگوید». 


۶۹ - از عمر بن خحطاب(رضی‌اث عنه) روایت 
است که پیامبر(صلیاه عليه وسلم) فرمود: «(ثواب) 
اعمال به نیت وابسته است» و مرد را همان 
حاصل است که نیّت کرده است. پس کسی 


که هجرتش برای خدا و رسول اوست» پس 


۱- مراد اندیشه‌های بد و تحریکات شیطانی است که به‌طور غیرارادی در ذهن می‌آید که بدان مؤاخذه نیست» و همچنان است خطا و فراموشی. 
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صحیحالیخاری 


ماو وم و 


هجرله ی الّه ورسوله ومن گات مجرثه لا میاه 
أو موجه » قهجرئه إلى ما اجره . [راجع:۱ . 
آخرجه مسلم :۱.۷ ۱( 


۷- باب : ادا قال رجل 
لعبده : هو لله . 


نوی الْعتّق » والاشهاد في العتق 


مج posai‏ مره 


Yo»‏ - حدقا محمد بن له بن نمی »عن محمد 


بور ا عن قيس عن أبي هریرة 


:مق بريد انلام ٤‏ ومعه غلامة ٤‏ لک 
واحد منهمَا من صاحبه ٤‏ فأقبل بعد ذلك وابوهریرة 


ی ت لے 


جال مع اي 1 ال الي : «ياآبا هریرة. 
هذا غلامك قد اتاك » . کقال : ما اي أشهدك أنه خر 


و 


قال : هو حون یقول : 


رح میم 


یله من طولها وعتانهتا 
علی نها من ار کر ْجت 


.]4۳۹۳ ۰۲۵۳۲ ۰٩۲۵۳۱ : انظر‎ [ 


وا مه ۶ 


مس کر 


yT » عن فيس‎ » e 
: دمت علی الَا فلت في الأريق‎ 


يالله من طولها وعتائها 
على نها من دارة الکثر جت 


قال : وب مني غلام لي في الطریق . قال : قلا قدت 


۱۶۳ 


کتاب آزادی فرده 


هجرت وی برای خدا و رسول او (پذیرفته) 
است و کسی که همجرت وی برای دستیابی به 
پس هجرت وی به‌سوی چیزی است که برای 
آن هجرت کرده است». 


باب ۷: اگر کسی به برده‌اش بگوید: او برای 
خدا است 

و نیت وی آزادیش باشد. و شاهدگرفتن در 
آزادی برده 
۰ - از قیس روایت است که ابوهریره(رضیاش 
عنه» گفت: همانا وی به قصد قبول اسلام راهی 
شد و غلام وی همراه وی بود هر یک دیگری 
را گم کرد سپس غلام آمد و ابوهریره با 
پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) نشسته بود. پیامب ر(صلی‌ا 
علیه وسلم) فرمود: «ای ابوهریره. این است غلام 
تو که نزد تو آمد». 

اپوهریره گفت: به تحقیق تو را شاهد 
می گیرم که وی آزاد است راوی گفت: و آن 
هنگامی بود که ابوهریره می‌خواند: 

و ای شب دراز و رنج‌آوری بود» و خوشحالم 
که مرا از سرزمین کفر نجات داد. 
۱ -از قیس روایت است که ابوهریره(رضیال 
عنه) گفت: چون به سوی پیامبر(صلی‌اه عليه وسلم) 
روانه شد» در مسیر راه این شعر را می‌خواندم. 
و ای شب که چه دراز و رنج‌آوری» و 
خوشحالم که مرا از سرزمین کفر نجات داد. 
وی می‌گوید: غلام من در مسیر راه از نزد من 
گریخت و چون نزد پیامپر(سلیاث عليه وسلم) آمدم 
به آن حضرت بیعت کردم و هنگامی که نزد 
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لى رسول الله 4# : « يابا هرب ری هذا علائك» . 


۳ فلت : شوو الله , فأعتقته . 


مسق میهد زره هی سم و 
لم يقل آبو كريب ۰ عن آبي اسامة : حر . 


۱:۳۲ - حا شهاب بن عبّاد :دسا ابراهیم بسن 
حمید» عن اسماعیل » عن فیس قال : کم افیل ایو 
رغ 3 وم Hir”‏ 9 


هریرطنه › ومعه غلامه ۶ وهویطلب الاسلام . قضّل 


r 


احدهما صاحبه : بهذا » وقال : اي أشهدك هه . 
[راجع : ۲٠۴۰‏ ] . ,۱ ۱ َِ 


۸- یاب : ام الولّد 


قال أبو هريرة . عن الت فة : « مر أشراط الساعة 
أن تلد الأمة ربا » . 


۳ - دا امان : أخبرًا شیب » عن الزفري 
قال : لني عروة بن الزیتر : أن عَائشة رضي له ها 
قالت : إن عة بن آيي فاص » عهد إلى أخيه سعد بن 
أي وقّاص : أن بض إل ار وله زم قال + 
هي » لما دم سول اللّه 8 رم الح “خد 
نویه » قاق به إلى رسو الله 18 وال مه 
E E‏ ار وله . هذاابن 
E RET‏ 
E E E a‏ 


ت ر غاي 


نظررسول الله 4# إلى ابن وليدة زمعَة » قاذا هو یه 
الاس به » ققال رسُول اللّه 88 : «هو لك یا عبدبن 


۱۶۵ 


کتاب آزادی برده 


وی بودم. ناگاه غلام پیدا شد. رسول خدا(صنیانه 
عليه وسلم) به من گفت: «ای ابوهریره. این است 
غلام تو». من گفتم: او برای خدا آزاد است 
[ابوعبدالله می گوید]": اپوکریب که از ابواسامه 
روایت کرده کلمه: خر - یعنی آزاد را نگفته 


است: 

۲ - از قیس روایت است که گفت: زمانی 
که ابوهریره(رضی‌انه عنه) با غلام خود روانه شد تا 
اسلام بیاورد. او و غلامش در مسیر راه یکدیگر 
را گم کردند. (وقتی غلامش آمد) ابوهریره (به 
آن حضرت) گفت: من تو را شاهد می‌گیرم که 
این غلام برای خدا است. 


باب ۸: أمالولد (کنیزی که از مالک خود 
پسری زاییده است). 

ابوهریره از پیامبر(صلی‌اش علیه وسلم) روایت کرده 
است که: «یکی از نشانه‌های قیامت آن است که 
کنیز سرور و ارباب خود را بزاید». 
۳ - از عروة بن زبیو ووایت است که 
عایشه(رضیاه عنها) گفت: عتبةٌ بن ابی وَقَاص 
به برادر خود سعدبن ابی وَقّاص وصیت کرد 
که پسر کنیز زمعه را نزد خود بیاورد. عتبه 
گفته بود: وی پسر من است. زمانی که رسول 
خدا(صلیاته عليه وسلم) ‏ مکه را فتح کرد. سعد 
پسر کنیز زمعه را با خود گرفت و نزد رسول 
خدا(صلیانه علیه وسلم) آورد و عبد بن زمعه را نیز 
با خود همراه کرد. 
- سعد گفت: یا رسولالله» این پسر برادر 
من است و مرا وصیت کرده است که پسر او 
می باشد: 


۱- عبارت میان قلابک: قال ابوعبدالله در متن فوق نیست و در برخی فسخ بخاری آمده است. 
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رَمُع . من أجل أنه ولد علی فراش آییه » قال سول 
3 ور هرق همم 4 
الل :« احجبي میا سوبت مه . ممارای من 


لاھ ے 


: رات سود وج الي . [راجع‎ 1 a 


ا 


۳ آخرجه مسلم : ۱6۵۷ بدون ذكر د الفتح» وتعليل الحجب ] . 


مر عرق مه 


e‏ ۶ م۶ 


-٩‏ باب : بیع المدیر 


یس نم و و 


Yor‏ - حدا من آيي ياس : تا شعبة + دشا 


عمرو بن دیثر 1 سمفت جابر بن له رضي ان نو 


۳0 بر ریز 


قال :قحلم بل غن یر نع اي 9 به 


فیاعه . قال جابر : مات الْغلام عَام ول . [راجم : ۰۲۱۶۱ 
احرجه مسلم : ۹٩۷‏ ۰ مطولاً وي الأمان 6۵۸ ] . 


۰- باب : بیع 
ا 


۵ - حدکنا آي بوالولید : حدقا شعبة قال : خبرني 


هگ و ي ی یر ر مزع وم 


له بن دیتار : سمعت ابن عمررضي عنهما 
يول : : یرس ول الله عن عر“ بر يبع الولاء وعن هبته . 
[انظر : ۷۵ . اخرجه مسلم :۰ ]. 


۰ 


-١‏ مدب غلامی است که مالکش او را پس از مرگ خویش 


آزادکرده است. 


کتاب آزادی برده 


عبد بن زمعه گفت: یا رسول‌الّه این برادر 
من است؛ پسر کنیز زمعه است که بر بستر پدر 
من زاده شده است. 

رسول خدا(صلی‌اث عليه وسلم) به سوی پسر کنیز 
زمعه نگریست و او شبیه‌ترین کس به عتبه 
بود. رسول خدا(صلیاث علیه وسلم) فرمود: «ای 
عبدبن زمعه» این پسر متعلق به تو است». به 
خاطری که بر بستر پدر وی زاده شده است. 
سپس رسول الله (صلیاك عليه وسلم) (به همسر خود 
سوده) گفت: «از این پسر در حجاب باش» ای 
سوده بنت زمعه!». بدان سیب که شیاهت آن 
پسر را به عتبه مشاهده کرد. و سوده همسر 
پیامبر(صلی‌ال عليه وسلم) بود. 


باب :٩‏ فروش بردة مَدَبْرا 
۶ - از جابربن عبدالله(رضیاش عنه» روایت 
است که گفت: مردی از ماء بردةٌ خویش را پس 
از مرگ خویش آزاد کرد. اما پیامیر(صلی‌اله علیه 
وسلم) آن برده را فراخواند و او را فروخت. 
جابر گفته است: آن برده در سال اول مرد". 


باب ۱۰: فروش ولاء و بخشیدن آن" 
۵ - از عبدالله بن دینار روایت است که ابن 


عمر(رضی‌اله عنه) گفت: پیامبر(صلی‌اثه عليه وسلم) از 


*فروش ولاء و بخشیدن آن منع کرده ات 


1 - از اسود روایت است که عایشه(رضیا 


۲- مردی که غلام خود را پس از مرگ خود آزادکرده بود محتاج گشت و آن حضرت برای وی صلاحیت داد که قول خود را فسخ نماید. 


۲- ولاء؛ حق میراث برده برای آزدکنندة وی است. 
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صحیح‌البخار ی 


مور نهیم » عن السود » عَن عالة رضي 
الله نها قالت + اشرت بريرة .قاط الما 
کذگرْت لك ده . قال : «أعقيها > قان انولاء 
من أعطى الررقَ» e EL‏ 
انم ققالت : لوآططاني گذا وکا ماک عن : 
E‏ امین ات 
ترد في هذه الطریق . آخرجه مسلم : ۱۵۰6 ]. 


۱- باب : ل اسر 
أخو الرجل . 


رد مه رح مر م و و ره 
آو مه » هَل یقادی إا گان مرکا 
مر را مرو 
وقال انس" : قال اعباس لس 18 : قادیت تقسي 
Es‏ 


ر ا ی 


9 ك 


یه یل وت ۳۳ 


۷ - حا إسماعيل بن عبداللّه : حا اسماعیل 
ابن ابراهیم بن عقب » عن موسی »> عن ابن شهاب قال : 
حدني اس ڪه : آن رجالاً من الاْضار » اسان 


سول الل 4 لا : ان لر لان تعاس 
فتاءه» قال لا تون مه درهٌا» . [ انظر ek:‏ 


۳ ۹۹ 


۲- باب : عتق المشرك 


۱5۹۳۸ - حدلا عبید ین (سماعیل : دا آبو سامت 


کتاب آزادی برده 


عنها) گفت: من بریده را خحریدم ولی مالکان وی 
ولاء او را شرط گذاشتند (که از آنان باشد) از 
قضیه به پیامبر(صلی‌اث عليه وسلم) یاد کردم. ایشان 
فرمود: «او را آزاد کن؛ زیرا ولاء برای کسی 
است که (دربهای وی) درهم داده است» و 
من او را آزاد کردم. پیامبر«صلیاةه عليه وسلم) او را 
فراخواند و مخیر گردانید که شوهرش را (که 
غلام بود) می‌پذیرد یا نه. وی گفت: اگر برایم 
چنین و چنان بدهد. نزدش نمی‌مانم. و از وی 
حدا شد. 


باب ۱۱: اگر برادر مردی مسلمان اسیر شود 

یا عموی وی اگر آن اسیر مشرک باشد 
آیا فدیه بدهد و انس گفته است: عَبّاس به 
پیامبر(صلیاث علیه وسلم) گفت: من برای نفس خود 
و برای عقيل فدیه داده‌ام. 

سهم علی(رضیاله عنه) از غنیمت فدیه‌ای 
بودکه از برادر خود عقیل و عموی خود عباس 
دریافته بود'. 
۷ - از انس(رضی‌انه عنه) روایت است که 
گفت: مردانی از انصار" از رسولالله(صلیاث عله 
وسلم) اجازه خواستند و گفتند: ما را اجازه بده 


آن حضرت فرمود: «از وی به مقدار یک درهم 


درنگذرید». 


۸ - از هشام از پدر وی روایت است که 


۱- عباس عموی پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) و عقیل بن ابوطالب پسرعموی آن حضرت در جنگ بدر اسیر گشتند, سپس فدیه دادند و آزاد گشتند. 


۲- مراد قبيلة بنی تجار است که با فریش خویشاوند بودند. 
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ي تا 4 بت یی 


ص من من ر مر چم 


e‏ : سول له ر ریت 


شا كنت اصتعها في الْجَاهلية » گنت آتحنٹ بها ؟ يعني 


ریا » قال : قال رول ال E IR‏ 
سف لت مر ره . [راجیع : ۱6۳٩‏ . آخرجه مسلم : ۰۱۲۳ 
بنفس الزيادة في هذه الطریق . 


۳- باب : من ملك 
من انرب رقيقا . 


کے 


قوهب وباع وجامم وقدی وسبی الذرية 


وقوله تعالی : صرب الل ملا عدا لوگ لا يدر 
عل شي ومن ره سا زاقفق مه سرا 
اما اب هو ھر س 


یرم تور اند هب تشم لا يلون 
[النحل:۷۵۹ ] . 


ا 


Y0 . o4‏ - خدقنا ان آبي مریم قال : اخبرنا 
لت عن عقيل ؛ » عن ابن شهاب : گر غروة : أن 


مروا والمسور بن مَحرمة أخبراه : ّي كام حي 


کتاب آزادی برده 


گفت: حکیم بن حزام(رضیان عنم۱ در روزگار 
جاهلیت صد برده را آزاد کرده بود و بر صد 
شتر (حجاج را) سوار کرده بود و آن‌گاه که 
اسلام آورد بر صد شتر سوار کرد" (و همه را 
به عنوان قربانی در مکۀ مکرمه ذبح نمود) و 
صد برده آزاد کرد. وی گفته است: 

از رسولالله(صلیاش عليه وسلم» سؤال کردم 
و گفتم: یا رسولالله ایا در کارهایی که در 
جاهلیت کردم وابی می‌بینی» من با آن اعمال 
عبادت یعنی پارسایی کردم. رسول‌الّه(صلیاه 
عليه وسلم) فرمود: «اسلام آوردی و قبل بر آن 
کارهای خیر انجام دادی» ۲ 


باب ۱۳: اگر کسی از عرب مالک برده‌ای شود 
و او را به کسی ببخشد. و بفروشد و (اگر کنیز 
باشد) با وی مجامعت کند یا او را در بدل مالی 
آزاد کند »کودکان عرب را به بردگی بگیرد و 
فرمودء حداوند تعالی: 

«بیان کرد خدا داستان بندۀ مملوکی که 
توانایی ندارد به هیچ چیزی و کسی که دادیمش 
از نزد خود روزی نیک پس وی خرج می‌کند 
از آن روزی پنهان و آشکاراء آیا برابر می‌شوند. 
همه ستایش خدای راست بلکه اکتن ایشان 
نمی‌دانند» (النحل ۷۵). 
۹ و ۲۵۶۰ - از غروه روایت است که 
مروان و مسورین مخرمه گفته‌اند: زمانی که 
فرستادگان قوم هوازن؛ به حضور پیامیر(صلی‌انه 


۱- حکیم بن حزام خواهرزادة امالمومنین خدیجه(رضیاله عنه) است که به عمر شصت‌سالگی در فتح مکه اسلام آورد و صد وبیست سال عمر کرد. 
۲- عبارت - حمل علی مائة بعیر - که بر صد شتر سوار کرد ترجمه شد. در ترجمه آنگلیسی چنین است: صد شتر را ذبح کرد و خیرات کرد. 

۳- مراد آن است که اسلا تو از برکت آن اعمال نیک تو بوده که در طبع تو نیکویی سرشته بودند که بدان هدایت یافتی (تیسیر القاری)4 

۴- واقعة اسیران هوازن در اثر حوادث غزوة طایف که پیامد غزو؛ُ حنین است در سال هشتم هجرت پدید آمد. 
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صحیح الیخاری 
جاءء فد هوازن » فساألوه آن برد رد لبهم انیم و سجهم 
مرو مر و سم ام ر 


ققال :ن معي من تون 3 وب الْحدیث إلى أصدقه 


: إا امال رما اسي » و 

اس وش 9 E‏ 
رل حين قَمَل من اتف ۱ تین لیم داي 

کا غیر راد ۳۳ (حدّی ان . قالوا: قإنَّا 2 


سس > ام اي 38 في لاس »ای علی ال بسا 
ل ال تیف ری 


تنبین» وإني ریت أن آرد هم سم .قمن آحب منکم 
نیب ذلك لیف ۱ من اب ایکون علی حل 


مهم هی 


حتی ندیه یاه من ول ما يف الل عَليتا یل » . تقال 
لاس : طییا ذلك » قال ی 


قَاختَاروا إخْدَى الطائفتين 


مین کازجتوا خی برح ایتا راکم رک 
اش رم مه ۰ عم و ۳ 

فرجَم الناس . مهم عرق ژهم ا 
البي 98 قاخبروه : هم طیوا ونوا . یذ الذي نا 
عن سي هموازن . وقال نس" : قال اس ی 38 


اديت ر وقادیت عقبلاً . اجع : ۲۳۰۷ ۲۳۰۸ ]. 
سي يلا . [ راج ۱ 


۱- یعنی نظر آیشان باید رعایت شود. 
یعنی اسیران خویش را اکنون آزاد کند. 


کتاب آزادی برده 


علیه وسلم) آمدند آن حضرت ایستاد. ایشان از 
آن: ترش هر ایی که اموال و راخ را 
بدیشان بازگرداند. آن حضرت فرمود: «همانا 
با من کسانی‌اند که خود می‌بینید! و نزد من 
بهترین سخن راست‌ترین آن است. شما یکی 
از این دو را انتخاب کنید: یا مال یا اسیران. و 
همانا من تقسیم اسیران را معطل کرده‌ام». 

پیامب ر(صلیا عليه وسلم» پس از بازگشت از 
طایف ده شب در انتظار ایشان به سر برده 
بود. وچون بر آنها معلوم شد که پیامبر(صلیاد 
عليه وسلم) به جز یکی از آن دو را به ایشان 
بازنمی گرداند. گفتند: همانا ما اسیران خویش 
را می خواهیم. 

پیامبر(صلیاه عليه وسلم) در ميان مردم به خطبه 
ایستاد و خداوند را بدانچه سزاوار اوست ستود 
و سپس گفت: ما بعد برادران شما نزد ما 
آمده‌اند درحالی‌که توبه‌گارانده و من صلاح 
در آن دیده‌ام که اسیران ایشان را بدیشان 
بازگردانم. پس هرکس از شما که این روش را 
خوش می‌دارد بايد بدان عمل کند و هرکس که 
دوست می‌دارد که بر بهرهاش (از اسیران) باقی 
ماند تا آن‌که از نخستین غنیمتی که خداوند به 
ما ارزانی می‌دارد. عوض آن را بدهیم باید 
چنان کند." مردم گفتند: ما آن را می‌پسندیم. 

آن حضرت فرمود: «ما نمی‌دانيم که کدام 
یک از شما به این کار اجازه داده و کدام یک از 
شما اجازه نداده است. پس نزد بزرگان خویش 
برگردید تا آنها امور شما را به ما برسانند». مردم 
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۱۹:۱ - حا علي ین الحَسَن : بن شقیق آخرنا 


عبدالله : خر ان عون قال + یت إلى افع » ٠‏ فكب 
EE‏ اقا على بني الْمصلطلق رهم ارو 


9 تسش على الْمَاء ۰ ENE‏ » ی 
مس 2و و سم e‏ 


ذراریهم ٤‏ صاب یت جویرة . 


حلي به عبداللّه بن عم وگان في ذلك الجیش . 


مرح 


[ اخرجه مسلم : ۱۷۰۳ بزیاد]. 


۲ - حد نا عبداللّه بن یوسف : أخبرتا مالك » عن 


حبان» نمی قال : ریت با سید تاد سا 4 
تال : رامع رس ول له( فسي ع زوة سي 
المصطلق » قاصجنا سبیا من سبي العرب ۰ قاشتهیا 


ر موم 2 و e‏ 


الشسَاء: کک 1 ك » فسالا 


تسه گا إلى بوم اة إا وهي گا ۳ 


فر و 


کتاب آزادی برده 


به بزرگان خویش مراجعه نمودند و با بزرگان 
خویش صحبت کردند و سپس نزد پیأمبر(صلیل 
علیه وسلم) آمدند و به اطلاع رسانیدند که همه با 
نیب عاظر اجار ادد 

«ابن شهاب ژهری می‌گوید» این است آنچه 
از قضیه اسیران هوازن به ما رسیده است. 

و انس گفته است: عباس به پیامبر(صلیاله 

علیه وسلم) گفت: من برای نفس خود و برای 
عقیل فدیه داده‌ام. 
۱ - از ابن عون روایت است که گفت: 
من برای نافع نامه‌ای فرستادم. وی در پاسخ 
من نوشت: همانا پیامبردصلینه عله وسلم) ناگهان 
بر بنی مصطلق۱ تاخت و ایشان غافل بودند. 
و حیوانات آنها بر سر آب بودند. مردان جنگی 
ایشان را کشت و زنان و اطفال را به اسارت 
همین روز بود که جویریه به سهم 
آن خضرت رسید. 

این موضوع را عبدالّه بن عمر به من گفته 
که در همان لشکر بوده است. 

۲ - از ابن مُخیریز روایت است که گفت: 


گرفت و در 


ابوسعید(رضیانه عنه) را دیدم و از وی (درباره عزل) 
سوال کردم. وی گفت: ما همراه رسول‌اللّه(صلیاذ 
عليه وسلم) به قصد غزو؛ بنا اصطلق برآمدیم و از 
مردم عرب اسیر گرفتیم و اشتهای ما به سوی 
زنان فزونی گرفت. و دوربودن از زنان بر ما 
گران آمد. و عزل" را دوست داشتیم. حکم 
آن را از رسول‌الّه(صلیاله عليه وسلم) پرسيديم. آن 


25 7 8 ۰ 
۱- بنی مصطلق که طايفة از قبیلة خزاعه بودند. لشکر آنبوهی جمع کرده بودند تا بر مدینه حمله کنند. آن حضرت صلی‌الله علیه‌وسلم, ابوذر را به نيابت خویش 


در مدینه گذاشت و خود با لشکری به سوی دشمن شتافت و ایشان را که بر سر 


ششم هجرت رخ داده است (سیرة ابن هشام)4 
۲- عزل, بیرون‌آوردن آلت قبل از نزال و منی افکندن درخارج فرج است. 


آب فرود آمده بودن غافلگیر ساخت و بر ایشان تاخت. این واقعه در سال 
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9۹ اخرجه مسلم : ۱۶۳۸ ] . 


عمارة بن لقاع » 2 


قال : لا ال حب بني میم . 


و حدني ابن سَلام :را جري ربن عدالحمید » 
ڪن المغيرة » عن الخارث » عن آبي زره عن بي 
. وعن عمارت عن آبي زرعة عن اي هري 
قال ما زلت أحب بني تمیم لات » سَمفتا من 
سول لول یه » ةمول :«هم داي 
علیالجال» . قال : وجات ام » قال سول 


مر و هو و 


ال : هذه صدقات قَومتا» . وگانت سبیة منم عند 
ائ تقال « اه ناه من وکد (سماعیل» . [ انظر : 


۳۹ . اخرجه مسلم : ۲۵۲۵ 
خر 


نب جر ون 


6 - حا ساق بن لبراهیم : سَمع مین 
فطل » عن مطرف » عن الشعبي » عن آبي برد » عن 
آيي موی که قال : قال سول له 8 مر کات که 
ال انلیا کم اقا رجا ان که 
أجران» . [ راجع : ۹۷ . أخرجه مسلم : ۰۱۵ مطولاً » وبلفظه في 
الکاح 0۸10 


کتاب آزادی برده 


حضرت فرمود: «اگر عزل نکنید باکی نیست. 
هیچ مخلوقی نیست که آفریدنش تا روز قيامت 
مقدر شده باشد. مگر آن‌که آفریده می‌شود». 
۳ — از عماره بن قعقاع» از ابوزرعه 
روایت است که ابوهریره(رضی‌انه عنه» گفت: و 
همچنان از سارت از ایوزرعه روایت است 
که ابوهریره(رضی‌اش عنه) گفت: من همیشه مردم 
می‌دارم که از رسول‌اللّهاصلی‌ا عليه وسلم) درمورد 
ایشان شنیده‌ام. از آن حضرت شنیده‌ام که 
می فرمود: 

«آنها سرسخت‌ترین امت من در برابر 
دحال‌آند». 

زمانی که صدقات بنی‌تمیم مواصلت کرد. 
رسول‌الّه(صلی‌اته عليه وسلم» فرمود: «اين است 
صدقات قوم ما». 

و عايشه کنیزی داشت که متعلق به همین 
قوم بود. آن حضرت فرمود: «او را آزاد کن که 


از نسل اسماعیل است». 


باب ۱۴: فضیلت کسی که کنیز خود را ادب 

بیاموزد و تعلیم دهد 
۶ - از ابوموسی(درضی‌اه عنه» روایت است 
که رسول‌اله(صلیاته عليه وسلم) فرمود: «کسی 
که حاجات کنیز خویش را روا می‌کند! و با 
وی سلوک نیک می‌نماید و سپس او را آزاد 
می‌کند و با وی ازدواج می‌کند. او را دو پاداش 
می‌باشد». 


۱- حدیث ۲۵۴۴ سطر ۴ لفظ - فعالها - آمده است. در برخی نفسخ بخاری لفظ - فعلمها - نگاشته شده است. یعنی کسی که کنیز خود را تعلیم می‌دهد 
که این روأیت آپی‌ذر هروی است که به‌عنوان ن پاب منأسبتر می‌نماید (تیسیر القاری). 
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صحیحالبخاری 
۰ باب : قول النْبي 48 : 


«العبيد إخوانكم > قاطعموهم مما 1 مما تَاکلُون» 


6 


وقوله تالی : راا و تشرکوا به شا 
ونان إحسَاناوبذي القربی وایعامی والمساکین 
والجارزي القربی الیش والصاحب بالجب 


وابن الس یل وم ملکت منک هیخب ان 
بن من 


م 0 


مالا شور[ اساء:۳۵]. 
کک e e‏ : اتیب . الجاز 


ووو ت 


کی ۶ مو یم 


0 - دتا آدم ب بن آبي یاس + حا شعي : حدشا 


واصل الا خّب قال : سمفت ورن سويد قال : 
رات بان لنتاري عم ۰ وعلیه حلَة ۰ رعلی غلامه 


و و م مر ره ام 


حلة قالع لت . قال ۵9« 
نتگانيالی اي 18 ققال لي اي :«] 


9 


یه . کم قال :إن خواتکم وم . لو E‏ 
تخت ایدیم .بات 


ال ولاه میلس . ول کار مایم 


۱ EG 


فان لفتمو هم ما یغلبم قاعینوهم» . [راجع : ۳۰ یی 
من  :‏ . 


۱- یعنی غلام و کنیز, 
۲- خله جامة دوگانه, شامل ردا و ازار است. 


کتاب آزادی برده 


باب ۱۵: فرمودة پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) 

«بردگان شما برادران شما می‌باشند. آنان 
را همان غذایی بدهید که خود می‌خورید» 
و فرمودۀ خدای تعالی: «و بیرستید خدا را و 
شریک او مقرر مکنید چیزی را و به پدر و 
مادر نیکوکاری کنید و به خویشان و یتیمان و 
گدایان و همسایۀ خویشاوند و همساية اجنبی 
و به همنشین به پهلو نشسته و به مسافر و به 
آنچه دست شما مالک او شد! هر آینه خدا 
دوست ارد کی را کم باد کر شود 
ستاینده» (النساء .)۳١‏ 

ذی‌القربی: یعنی نزدیک و الجُنّْب: یعنی 
بیگانه الا الجنب: یعنی :همسفر. 
۵ - از معرور بن سويد روایت است که 
گفت: ابوذر غفاری(رفی‌اث عنه) را دیدم که ل٣‏ 
(جامه دوگانه) پوشیده بود و غلام وی نیز 
حْله‌ای پوشیده بود. دلیل آن را سژال کردیم 
وی گفت» من مردی را دشنام داده بودم و او 
از من به پیامبر(صلیا عليه وسلم» شکایت کرد. 
پیامبر(صلیاه عليه وسلم) به من گفت: «آیا او را 
دشنام مادر دادی؟» و سپس فرمود: 

«همانا بردگان شما برادران شما می‌باشند 
که تارفن وا نی خی ا واو وا 
است. پس کسی که برادر او زیردست اوست. 
بايد به وی غذایی بدهد که خود می‌خورد و 
شاه وکات که کرد ی وق و کان وا 
به کاری نگمارید که از انجام آن عاجز آيند و 
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صحی الیخاری 
7- باب : العند ادا آحستن 
عبادة ريه ونصح م سید 


رر مرن گر 


04 - حا عبداللّه بن مَسلَم ء عن مالك »عن 


5 وان عضي | ال a‏ 


مر ام مر مرف مر مر ام من مر مرح مرا 


Rê انظر : ۲۵۵۰ ا‎ [ e 


۳۹۷ - حدا محمد بن گنیر : أخبر تا سقيان » عر 
صالح » عن الشعبي ٠‏ عن يب عن آبي موی 


۳ ی 


رل گاتاکه 


را ¥ 


الاشعري هه : قال الي : د 

جر اا قاحس اديا » وه وتزوجها ‏ قله 
رن ی عبد یح الله وق واه رنه 
ا :¥ یه عبانم Not:‏ » مظولا وهو ي الکاح تمر 
ول4 ؛]. 

ین تور ور TT‏ 


‌ مور و 


۳ و لت سرد سیم 
۳ اي تشي ید :ول الڄهادُفي سيل ال 


الچ ٤‏ وبر مي ES ٤‏ 
[اغرجه سم ۱50 ] . 


۹ - حداقتا إمحاق بن تصر : حدقا آبواسامة» عن 
قرع رم 


الأعمش : حدتا آبو صالح . » عن آبي هرق قال : 


خر مرس رل 


قال يا :نم ما لاحدهم ؛ . يخسن عبادة رنه ۰ 


کتاب آزادی برده 


اگر ایشان را به‌کاری می گمارید که از انجام آن 
عاجز می‌آیند. با ایشان کمک کنید». 


باب ۱۶ 
غلامی که پروردگار خود را به نیکویی عبادت 
کند و مالک خود را خیرخواهی کند 
- از نافع. از ابن عمردرضی‌ا عنه) روایت 
است که رسول‌اله(صلی‌اش عليه وسلم) فرمود: 
«غلامی که خیرخواهی مالک خود را نموده 
و پروردگار خود را به نیکویی عبادت کند. 
پاداش وی دو چندان است». 
۷ - از ابوموسی اشعری(رضی‌ال عنه» روایت 
است که پیامبر(صلیاث علیه وسلم) فرمود: «هر مردی 
که کنیزی دارد و او را ادب و سپس او را آزاد 
کند و با وی ازدواج نماید. او را دو پاداش 
است. و هر غلامی که حق خدا و حق مالکان 
خویش را ادا کند. او را دو پاداش است». 
۸ - از ابوهریره(ریا عنه» روایت است 
که رسول خدا(صلی‌ا عليه وسلم) فرمود: «برای 
بنده‌ای که غلام نیکوکار است دو پاداش 
است». ابوهریره گفته است: سوگند به ذاتی که 
نفس من درید قدرت اوست که اگر فضیلت 
جهاد در راه خدا و حج و نیکویی به مادر من 
مطرح نمی‌بود» دوست می‌داشتم درحالی بمیرم 
که برده باشم . 


۹ - از ابوهریره(رضیاذ عنه» روایت است که 


پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم) فرمود: «نیکوترین عمل 
برای هر یک از ایشان آن است که پروردگار 


۱- زیرا غلام در ادای حج و جهاد و خدمت به مادر» آزادی ندارد و انجام امور مذکور مشروط به أجازة مالک است: 
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وینصح لسیده» . [ آخرجه مسلم : ۱۹۹۲ ۰ باختلاف ] . 


۷- باب : کراهية 
الطاول على الرقیق . 


وقوله : عبدي أو آمتي 
وقال الله الى : ( والعالحين من ادم 


را انکم4 [انسور:۳۱ ]۰ وقسال EET‏ 


ا 


[لتحل:۷۵]. ( افیا سیدها لدی الباب 4 [یوسف:ه۲ ] . 


مس 


وقال : من تانكم امات 4 [ اه ۶ ]. 
وقال ی ا : «قوموا ای سیدکُم» .و و : «اذكرني 


عند ربك € [یوسف:4۲ ] . سيد . [راجم : ۳۰۵۳|. 


ت مرو ورو 
و« من سیدگم» . 


ور 


¥00 س دنا ملد : حا یحی › عن عیدلله ‏ 
حلي نافع » ٠‏ عن له که » غن اي 1 قال :5 


مر مر وغ او ت“ r‏ 


ی 3 وحن عبادة ربه 3 E‏ 


مر , [ راجع : ۲۵۵ . آخرجه مسلم : ۱۹۹۶ ] . 


میس هام رصع 


۱ - دا محمد بن العلاء : حدا اب وأسامة » عن 
برد هن آيي رده ء عن ابي موس ڪه ۽ عن اي 8 
قال iD:‏ <<« 


lr e 


ا 1 : آ ا ا رک 4 ماو ] 


۱۷۴ 


کتاب آزادی برده 


خود را به نیکویی عبادت کند و مالک خود را 


خیرخواهی نماید». 


باب ۱۷: کراهیت تکبر و مفاخرت بر برده 
که او را بگوید: غلام من يا کنیز من 

و فرمودۀ خداوند تعالی: «و شایستگان را از 
غلامان خویش و کنیزان خویش» (لنّور: ۳۲). 

و خداوند گفته است: «بندة مملوک» (النحل. 
۷۵ 

و «و یافتند سید (آقای) او را نزدیک دروازه» 
(یوسف: ۲۵). 

و «از کنیزان خویش که مسلمان‌اند» (النساء: 
(Yo‏ 

و فرموده پیامېر(صلیاله عليه وسلم) (به پا خیزید 
به سوی سید خود)". و «یاد کن مرا نزد رب" 
خود» (یوسف: 4۲) یعنی نزد سیّد خود. و 
فرمودة آنحضرت «کیست سید شما» یعنی اقا 
یا سالار شما" 
۰ - از نافع» از عبدالله (بن عمر)(رضی‌اه عن) 
روایت است که پیامبر(صلیا عليه وسلم) فرمود: 
«غلامی که برای سَیّد (آقای) خود خیرخواهی 
و دلسوزی کند. و پروردگار خود را به نیکویی 
عبادت نماید. او را دو پاداش است». 
۱ - از آبوموسی(رضیاث عنه» روایت است 
که پیأمبراصلیه علیه وسلم) فرمود: «مملوکی (یعنی 
پرده‌ای) که پروردگار خود را به نیکویی عبادت 
می‌نماید و آن‌چه را سید وی بر ذمه‌اش دارد 


ادا می‌کند؛ و به او خیرخواهی نموده و از او 


۱-غلام و کنیز را نباید خطاب کرد که غلام من و کنیز من - در قرآن و احادیث برای غلام لفظ - عبد و مملوک - و برای کنیز لفظ امه و - فتاه - و برا 
و ر ۾ من و من گران و بر س و و بر و و برای 
مالک لفظ - سید - به‌کار رفته است. در متن فوق محض به این الفاظ اشاره شده که در آیات و احادیث آمده است. 


۲- پارة از حدیث ابوسعید است که آن حضرت برای سعدپن معاذ نسبت به قوم او فرموده است (شرح شيخ الاسلام). 
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صحیح الیخاری 


۲ دمحم : حدشا عبدالرراق رت 
و سے 


مر عن همام بن مه : أله سمع آبا هریر؟ هه 
E‏ ال :لايل حدم ماطمم 


مق و م2 


ربك » وی ربك . اسق ربك » ولیقل سَيّدي مولاي» 
ولایقل حدم : + عدي أمتي > ولیقل : تاي وفتاني 
وغلامی» . [ اخرجه مسلم : 1۲44 ] . 


e Yoo‏ ي عن 


مس مرو ۳۹ مط و 


مرت و و و 


یمه ن تشن وشن » ولا تقد 


یم 


مق ماع . [ راجع : ۲۹۱. آخرجه مسلم: ۱۵۰۱ وقي 


اجان 4¥[ . 


6 - دا مسدد : حدگتایجی » عن عیْداللٌه 
قال : حكني افع ۰ حن دال تیه :رس ول الله 33 
قال : « کلم راع سول عن عه .يراي علی 
الاس راع وهو مول عنم » والرجل راع علی اهل به 
رت ۱ راع على ینت با 
وودم. وهي موه عنهم » والعيد د على مال سيّده 


ا وي ویو 


وهو مسئول عله الا فلکم راع وکلم منود عَن 


رعیته» . [ راجع : ۸٩۳‏ . اخرجه سلم : 1۸۲۹]. 


کتاب آزادی برده 


فرمانبرداری به عمل می‌آورد. او را دو پاداش 
است. 
۲ - از آبوهربره(رضیاه عنه» روایت است که 
پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم) فرمود: (هیچ یک از شما 
(برده‌اش را) نگوید: غذا بده رب خود راء در 
وضو کمک کن رب خود راء آب بنوشان رب" 
خود راء باید (عوض لفظ - رب) بگوید سید 
خود را و مولای خود را و هیچ یک از شما 
نگوید: عبدی, امتی. یعنی غلام من. کنیز من» و 
باید کنیز خود را بگوید: فتای (پسر جوان من) 
و فتاتی. یعنی دختر جوان من. و برای کودک 
بگوید: غلامی. یعنی پسر من!. 
۳ - از نافع» از ابن عمر(رضیانه عنه» روایت 
است که پیامبر(صلی‌اه عليه وسلم) فرمود: «کسی که 
سهم خویش را در غلامی که در او شریک است 
آزاد کند و از خود مالی داشته باشد که بهای 
غلام را کفایت کند. غلام به بهای عادلائه بر 
وی قیمت می‌شود و از مال وی آزاد می‌شود. 
در غير آن همان سهم خود را که آزاد کرده 
است» آزاد می شو د). 
۶ - از نافع. از عبدالله (بن عمر)(رضیان 
عنه) روایت است که رسول اه (صلیاثه عليه وسلم) 
قرمود: «همة شما نگهبانید و مسئول زیردستان 
خویگن, هتله کسی که بر مردم: امیر اتب 
نگهبانشان و مسئول ایشان است و مرد نگهبان 
اهل خانه خود بوده و مسئول ایشان است؛. و 
زن» نگهبان خانهٌ شوهر و فرزندان وی بوده و 
مسئول ایشان است. و غلام نگهبان مال سید 
(آقای) خود است و مسئول آن است. آگاه 


باشید که همگی شما نگهبانید و همگی شما 
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صحیح‌الیخار ۳ 


م رہ 


۵ , ۲۵۵۲ - حا مالك بن إسْماعیل : دیا 
سین » عن الزمري : خدگني عيبداللّه : سمعت با 


ر 


هريرة اه وزید بن خالد > من اي 38 قال + نت 
لام الوا » ثم نت تاجلدوها » ثم لاک 
قاجلدوها - في ال أو الرأبعة - بیموها وگو بضفیر» . 


ت 


[راجع fot Mor:‏ . اخوجه مسلم ۷۰ ]1 


۸- باب : ذْا أتاه خادمه بطعامه 


۰25۷ - حا حجاج بن منهّال ۱ 
اي مدب زياد : سمت با ره عن 
ي :» إا اتی خادمه بطعامه ۰ قبذکم 
بجلسه مه لياو لمآ شین وال ان 
اله ولي علاجه» . [ انظر : ٠٤٠٦١‏ أخرجه مسلم IF:‏ 


بزيادة 2 


تاه ا 
سنیده وتسب اي 8 
الما ای السند . 
۲۱۵۵۸ - دا آبوالیمان : حرا شیب » عن الزمري 
قال : ابر الم نله .من له ين مر 


رو 


ہے رز او من 
راع ومستُول عن رعیته ۰ قالامام راع ومسول عن رعیته, 
و e‏ روہ جو ام ور رو قاط 
والرجل في آهله راع وهو مسئول عن رعيته > والمراة في 
۰2 و ا رم ار موم هام E‏ ل 
بيت ژوجها راعیه وهي مسئوله عن رعیتها 0 والخادم في 


ت کا سور مر 


رضي اله عنهما لسع رسو اله هنن 


مال سيه راع وهو مول عن رعیته » 


ےم 


. قال : قمعت 


۱۷۶ 


کتاب آزادی برده 


7 ل زیردستان خویشید). 

۵٥‏ و ۲۵۵ - از زهری روایت است که 
عبیدالله گفت: از ابوهریره و زیدین خالد 
شنیده‌ام که پیامبر(صلی‌الله عليه وسنم) فرمود: «ا گر 
کنیز زنا کند او را تازیانه بزنید. و اگر باز زنا 
کند او را تازیانه بزنید و اگر باز زنا کند او را 
تازیانه بزنید - بار سوم يا چهارم فرمود: او 
را پفروشید هر چند عوض ریسمان مویینی 
باشد» 


باب ۱۸ آن‌گاه که خدمتگار وی غذای وی را 
بیاورد! 

۷ - از ابوهریره(رضی‌اة عنه) روایت است که 

پیأمبر(صلی‌اثه عليه وسلم) فرمود: «زمانی که خدمتگار 

هر یک از شما غذای او را می‌آورد. اگر او را 

باخود (به غذاخوردن) نمی‌نشاند باید برای وی 

یک يا دو لقمه بدهد - یا فرمود - یک يا دو 


خوردنی؛ زیرا او آن ۳ آماده کرده است». 


باب 1٩‏ غلام نگهبان مال سید (آقای) خود 
است 
و پیأمبر(صلیش عليه وسلم) مال غلام را به آقای 
وی نسبت داده است. 
۸ - از سالم بن عبداّه از عبداله 
بن عمرارضی‌اش عنه» روایت است که او از 
رسولالله(صلیاله عليه وسلم» شنید که می‌فرمود: 
«همةٌ شما نگهبانید و مسئول زیردستان 
خویشید. امام (حاکم) نگهبان است و مسئول 
رعایای خویش است. و مرد نگهبان خانۀ خود 
بوده و مسئول کسان خانة خویش است. و زن 


۱- در برخی نسخ بخاری عنوان باب ۱۸ چنین است: اذا آتی أحد کم خادمه بطعامه - یعنی آن‌گاه که خدمتگار یکی از شما غذای وی را آورد». 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح البخاری 


۰- باب : ادا ضرب 
لعب فلیجتنب الوجة . 


یس و مرت وه 


100۹ - حلا محمد بن یله : حدگنا ابن وب 
قال : دشني مالك بن انس . قال : وآخبرني نان 
عن سيد المقبري > عن یه » عن آبي هريره » عن 
الي . 

۱ ۳ جک : حدقا عبدالرزاق : آخبرتا 
عم * عن همام نآ مره عن اي 19 
قال «ا تن آخدگم قیجتب وج . [ أخرجه مسلم : 


.] ۷ ۲ 


کتاب آزادی برده 


نگهبان خانة شوهر خویش و مسئول کسان 
خانه‌اش است. و خدمتگار نگهبان مال آقای 
خود است و مسئول نگهداری آن». 

(ابن عمر می‌گوید) من این سخنان را از 
پیامبر(صل یا عليه وسلم) شنیدم و گمان می‌کنم که 
آن حضرت فرمود: 

«مرد نگهبان مال پدر خویش است و مسئول 
نگهداری آن و همة شما نگهبانید و همه شما 
مسئول زیردستان حويشید». 


باب ۲۰: اگر کسی غلام خود را می‌زند. باید بر 
روی وی نزند 

4 - از آبن فلان. از سعید مقبری. از پدر 
وی از ابوهریره(رضی‌الله عنه) ٠‏ است که از 
پیأمپر(صلیانه علیه وسلم) فرمود: از معَمَر از همام از 
اپوهریره(رضیاث عنه) روایت است که پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) فرمود: «هرگاه کسی از شما جنگ 
می‌کند باید از زدن بر روی بپرهیزد». 
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۱- باب: المکَاتب › ۱ 
ونجومه في کل سن نْجَم 


سر 


وقوله : « وین یو لکتاب مما مت 


۰ آیمانکم 
تکوم ان علسشم فیهم خر رهم من مال الله الذي 
اکم € [ نورد ۳۷ 

وفال روج «عن ان جرج : فلت لقطاء : أواجب 
علي إا لت که ماه ؟ قال مرها وج 


ووو 


وقاله عمرو بن دیتار و . تاره عن آحد » 
i‏ 


قال : لا ِِِ تیاس 


ص 


نی 2 عمر له فقال ا کا n‏ 


و  :‏ یرهم ان علسشم فهم یا 4( [ الور : 


سرت حم # 


۳ . فکانبه . 


۱۷۸ 


کتاب مکاتب 


بسمالله الرحمن الرحيم 
۰ - کتاب مکاتب ۱ 


باب - گناه کسی که برده‌اش را دشنام دهد 


باب - ۱: حکم مکاتب و اقساط سالانة وجه 
آزادی وی 
و فرمودةٌ خداوند تعالی: «و آنان که می‌طلبند 
تبت را از غلامانی که مالک شده است 
دستهای شماء پس مکاتب کنید ایشان را اگر 
بدانید در ایشان شایستگی و بدهید مکاتبان 
را از مال خدا که به شما ارزانی داشته است» 
(التور: ۳۳) ۲ 
روح از ابن جُریج روایت 
عَطاً گفتم: اگر بدانم که برده‌ام مالی دارد آیا 
واجب است بر من که او را مکاتب کنم؟ عطاء 


کرده أاست: به 


گفت: من به جز واجب. چیزی نمی‌پندارم. 
و عمرو بن دینار گفته است: به عطاء گفتم: 
آیااین (وجوب) را از کسی روایت داری؟ 
سپس عطاء مرا خبر داد که موسی بن انس 
وک از کته اس که شیرین او ات 
ره پر دازا ات گنیک ما 


۱- مٌکاتب, در عرف شرع برده‌اي را گویند که مولاي وي او را در بدل مبلغ معین آزادکند تا وجه آزادي خود را از خاصل کار خویش به‌دست آورد 
و به اقساط به مولاي خود برساند تا آن مبلغ را پوره کند و اگرازآن وجه معين درهمي باقي ماند آزادي وي خقق مي‌یابد. این عقد را کتاب. 


۲- شماره گذاري آية در متن عربي ۳۲ است که اشتباه است و ۳۳ درست است. ولاع حق میراث اوست. 
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.و با و و اب 
قال عروة: قالت عائشة ر ضي الله عَنْهّا یر لت 
لبها متا في که ۰ ولا اة وان ؛ تجمت 
لها في خمس سنین ۰ كقالت لها انا رتست فا 


ارات إن عددت لهم دة 7 واحدة ۰ آبيخك اهلد 


یس مس 


تقد کون لاو لي ؟ نت بر إلى اهلها » 
شتا یم » فقالوا : . را ایکون تا 
ولا ء قالت عَائة دنت على سول ال 8# 
قذگرت لك که تال وله 2 :شیا 
َاختیها لول من > . 3 
ال : ما بال رجال تون شروط یت في کتاب 
الله من اشترط شرطا لس في کتاب ال بط 

شَرط الله أحق وأوگق» . [ راجع : 4۵٩‏ . آخرجه مسلم :۰۷۵ ۱۰ 
بقطعة ليست في هذه الطریق . وأخرجه بنحوه :۱۵۰ برقم ] . 


ور رو 


تم فام رسوا 


۱۷۹ 


کتاب مکاتب 


فراوآن داشت لیکن انس کل قزر سس 
سیرین نزد عمر(رضی‌اثه عنه) رفت. عمر(رضی‌ال 
عنه) په انس گفت: او را مکاتب گردان. انس 
نپذیرفت. عمر او را با تازیانه زد و این آیه را 
تلاوت کرد: 

«پس مکاتب کنید آنها را اگر بدانید در آنها 
شایستگی» (النور ۳۳). و او را وی را مکاتب 
نمود. 

۰ - از غروه روایت است که عایشه(رضیاذ 
عنها) گفت: بریره (کنیز) نزد وی آمد و از وی 
در مورد کتابت خود کمک می‌خواست. بریده 
به مقدار پنج اوقیه طلا (چهل درهم) به اقساط 
پنج سال قرضدار بود. عايشه که مایل به آزادی 
وی بود گفت: اگر بهای کامل مکاتبت تو را 
یکبارگی به مالکان تو بدهم» گمان می‌کنی که 
تو را بر من بفروشند و من تو را آزاد کنم و حق 
ولاء تو متعلق به من باشد». 

بریده نزد مالکان خویش رفت و قضیه را به 
اطلاع ایشان رسانید. آنها گفتند:نی» مگر آنکه 
حق ولاء تو از آن ما باشد. 

عايشه (رضیاه عنها» می‌گوید: من بر رسول 
خدا(صلی‌انه عليه وسلم) واردشده و این مساأله را 
یاد کردم. رسول خحدا(صلیاته 
گفت: «او را بخر و آزاد کن. همانا ولاء برای 
کسی است که او را آزاد کرده است». سپس 
رسولالله(صلی‌انه عله وسلم) به خطبه ایستاد 
و فرمود: «مردم را چه شده که شرایطی 
می‌گذارند که در کتاب خدا نیست؟ کسی که 
شرطی می‌گذارد که در کتاب خدا نیست آن 


عليه وسلم) به عایشه 
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۲ - یاب : ما یجوز 
من شروط المکاتب , 


ومن اشتَرَط شرطا لیس في کناب الله . 

۱ - حا تیب : حدتا اللي » عن اسن شهاب » 
عن عروة : آن ال رضي الله نَا خر : أن بريرة 
جات ساني کته : وم تن قت من انا 
شيا » قالت لها عَائشة 2 : ازجعي إلى أهلك » قَإن آحبوا 
أن BER‏ وکود و لاد لي فلت : 
کرت کل رة لاهله قابا » وقانوا: إن شانت ان 
تسب علید َل » ویکون ولاز آنا هقرت 
ذلك سول الک 18 تالت روااگ 8 : 
داي . عنقي کل وله من اعتق» . قال : ثم 


مق 


7 ای 
شرط لیس في کاب 
رکه و هرق » قرط له احق 


2 


واوئن» . [راجع : 1 . آخرجه مسلم : ۰۱۰۷۵ بقطعة ليست في 


هذه الطریق . وأحرجه بطوله : ۱۵۰4 برقم۰؟) ] - 


۲ - حلا عبدالله بن یوس : خرن مالك » عن 


افع » ۽ عن عبداللّه بن مر رضي اه نها قال : رادت 


ص 
مر 2 


عانقة آم لسن دري جارية ها , فقال اهلها : 


ما م 


۱/۸۰ کتاب مکاتب 


محکم‌تر است». 


باب ۲: آنچه از شرایط مکاتب که جواز دارد 

و کسی که شرطی می‌گذارد که در کتاب 
خدا نیست. در آن حدیثی است از ابن عمر از 
پیأمبر (صلیا عليه وسلم). 
۱ - از عروه روایت است که عایشه(رضیا 
عنها) او را خبر داده است که: پریده نزد وی آمد 
و دربار؛ وجه کتابت خود کمک می‌خواست. 
و او چیزی از وجه کتابت خود را نداده بود. 
عايشه به وی گفت: نزد مالکان خویش برو. اگر 
ایشان بخواهند که من عوض کتابت تو را بدهم 
و ولاء تو متعلق به من باشد. این کار را می‌کنم. 
بریده این موضوع را به مالکان خویش یاد کرد. 
آنها نپذیرفتند و گفتند: اگر وی درجهت آزادی 
تو ثواب می‌خواهد, این کار را بکند و ولاء تو 
متعلق به ما می‌باشد. 

عايشه قضیه را به رسول‌الّه(صلیاُ عليه وسلم) 
گفت و رسول‌الّه(سلیث عليه وسلم) به وی گفت: 
«او را بخر و آزاد کن و همانا ولاء برای کسی 
است که آزاد کرده است». سپس رسول‌اله 
(صلی‌اثه عليه وسلم) به خطبه ایستاد و گفت: «مردم 
را چه حال است که شرایطی می‌گذارند که در 
کتاب خدا نیست» کسی که شرطی می گذارد که 
در کاب خدا تسه او را از آن نفعی نیست 
هرچند صد بار شرط بگذارد. شرط خداوند 
سزاوارتر و محکم تر است». 
۲ - از نافع روایت است که عبدالّه بن عمر 
(رضی‌الله عنه) گفت: عايشه امالمومنین خواست که 
کنیزی بخرد و آزاد کند. مالکان کنیز گفتند: 
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على ناما نا » قال سول الله 8 :« لا یسك 
لك انما افرلاءلمن أعمَىَ» . [ راجع : ۲۹۵۹ ا 
سلم: oot:‏ برقم )] . 


او ی 

انمکاتب وسنوّاله الناس 
Yor‏ - حدتناعبید بن اسماعیل : حلا آبوأساماً, 
عن هشام » عن أبيه » عن عَائشَة رضي الله نبا قالت : 
جات بريرة الت : ئي کات الي علی ن ا 
في کل عم قاعينيني قالت عائشه اذأ 
أك أن أعدَمَا َم عة واحتة راد فلت » ویکون 
ولا لي ‏ َذَهَبَت إلى اهلها ابوا لك لیا » ققالت: 
اي قد عرَضت دلل علهم » را أن کون الولاء 
لیم ۰ قمع بڌلك سول ال 8 ساي ار 
ال ۰« خذییا تایه :واشترطي لیم ولا ام 
ارلاء لمن أعتق» ۰ قالت عانشَة : ام سول له 3 
في اس کحم الل وی عليه :گم قال :ماد 
قما یال رجال منکم یشترطون شروطالَيْسّت في کتاب 
الله eS‏ 
رجا منم ولمم : اضق یا فلا ولي الوا 
ما الولاء لمن أعتَىَ» . [رجم : 7 . آخرجه مسلم: ۰۱۰۷۵ 


بقطعة ‏ ترد في هذه الطریق . وأخرجه بطوله : ۶ برقم«60]. 


إن اح 


کتاب مکاتب 


به شرط آنکه ولاء وی متعلق به ما باشد. 
رسولالله(صلیاه عليه وسلم) فرمود: «شرط ایشان 
تو را مانع نشود. همانا ولاء از آن کسی است 
که ازاد کرده است». 


باب ۳: کمک خواستن بردة مکاتب و سوّال 
از مردم 

۳ - از هشام از پدر وی روایت است که 
عایشه«رضی"ه عنها) گفت: بریره آمد و گفت: من 
بق دار ارفا با ماکان کر کی دد 
کتابت کرده‌ام که در هر سال یک اوقیه به ایشان 
بدهم. در این معامله مرا کمک کن. 

عايشه گفت: اگر مالکان تو بخواهند که 
وجه کتابت تو را یکبارگی بشمارم و تو را 
آزاد کنم» این کار را می‌کنم و ولاء تو متعلق به 
من است. وی نزد مالکان خویش رفت و آنها 
این شرط را نپذیرفتند بریده (آمد) و گفت: 
قن تزا و و 
ولاء متعلق به ایشان باشد رسول خدا(صلیاه عليه 
وسلم) که موضوع را شنید از من سؤال کرد و 
من به اطلاع وی رساندم. آن حضرت فرمود: 
«و را بگیر و آزادکن و ولاء را برای ایشان 
شرط بگذار. همانا ولاء از آن کسی است که 
آزاد کرده است. 

عایشه گفت: رسول‌اله(صلیاه علیه وسلم) درمیان 
مردم ایستاد و خداوند را حمد و ثنا خواند و 
سپس فرمود: «اما بعد مردم را چه شده که 
شرایطی می‌گذارند که در کتاب خدا نیست. 
هر آن شرطی که در کتاب خدا نباشد. باطل 
است. هرچند صد شرط گذاشته باشند. حکم 
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٤‏ - باب : بیع 
المکاتب إذا رضي 


وقال رید پن ابت : ما بقي عليه درهم . 
وقال ابن عمَر : هوعبد ان عاش وان مات ون 


۱9۹۹ - حدقا عبدالله بن پوسّف کک عر 
يی بن سعید ۰ عن عَمرة بذت عبدالرخمن : آن بريرة 
جات معا مس رضي الا . ققالت 
پا : نب أك أن اطبا لم كمك مب وحن 
أك فتلت » قذگرت رر َلك لاله » ققالوا : 
لا > إلا یکرت لاک . 

قال مالك : قال یی : قَرَعَمَت عَمرة أن عَائشَة 
كرت لك سول الله 3 تال ۰« اشتری وتا 


شا لولا لسن اعق» . [راجع : 4۵1 . آخرجه مسلم : 
۷« بقطعة | ترد ی هذه الطریق . آخرجه بنحوه : ۰۱۵۰6 برقم 
]. 


کتاب مکاتب 


خداوند سزاوارتر و شرط خداوند محکم‌تر 
است. برخی از شما مردم را چه شده که یکی 
می‌گوید. آزاد کن ای فلان و ولاء از آن من 
است. همانا ولاء برای کسی است که آزادش 
کرده أست». 


باب ۴: فروش برده مکاتب. اگر راضی باشد 
عايشه گفته است: برده مکاتب» کسی است 
که چیزی (از وجه کتابت) بر وی باقی باشد. 
زیدین ثابت گفته است: کسی است که درهمی 
بر وی باقی باشد. 

و ابن عمر گفته است: او حکم برده را دارده 

اگر مرده است یا زنده و اگر جنایت کرده باشد. 
مادامی که بر وی چیزی باقی است. 
۶ - از بحیی بن سعید روایت است که عمرةٌ 
بنت عبدالرحمن گفت: بریده نزد امالممنین 
عایشه(رضی‌ا عنها» امد تا از وی کمک بخواهد. 
عايشه به وی گفت: اگر مالکان تو بخواهند که 
بهای تو را یکبارگی به ایشان بدهم و تو را آزاد 
کنم این کار را می‌کنم. بریده این موضوع را 
به مالکان خود گفت: آنها گفتند: نی مگر اینکه 
ولاء تو از آن ما باشد. 

مالک به روایت از یحیی گفته است: عمره 
پنداشته است که عايشه این موضوع را به 
رسول‌اللّه(صلی‌اقه عليه وسلم) یادکرده و آن حضرت 
فرموده است: «او را خریداری و آزاد کن و 
همانا ولاء برای کسی است که آزاد کرده 


ینت0 
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* - باب : إذا قال 


المکاتب: اشترني واعتقني› 
لذلك 


و 
لب وعات وري وه »ون من 
آي مرو ۰ قاي ان ابي عرو » واشترط وه 
الو قات :تابر زمي نکیگ, تفت : 
اشتريني وآعتقيني » > قالت : عم » قالت : لا يبيعوني 
تی یَشترطوا ولاني ۰ فققالت : لا حاجة لي بلك . 
قشم بذلك اي 4# ول قدگر لاه » قدگرت 
عانشة ما قالت لیا > قال :«اشتریها وآعتقیها ‏ ودعیهم 
یشترطون ما شاووا» . شترا عائشة تاعتنیا 
واشتَرَط ود ال ا8 در 
ان وان اشترطوا ماد ضرط» . [راجع : ۵5 ارب 
مسلم : ۷۵ ۰ بقطة ترد ي هذه الطریق . وأخرجه بنجوه : ۰۱۵۰۶ 
برقم< 5 ] . 


AY 


کتاب مکاتب 


باب ۵: اگر بردۂ مکاتب بگوید: مرا خریداری 
و آزاد کن و او را بدین هدف خریداری نماید. 
۵ - از عبدالواحد بن یْمَنروایت است که 
گفت: پدرم یمن گفته است: نزد عايشه (رضی‌ا 
عنها) رفتم و گفتم: من غلام عَتبة بن الب 
وک نوتهب مود پسران: وی ر بد اروت 
بردند و آنها مرا به عبدالله بن ابی عمرو 
فروختند. ابن ابی عمرو آزادم کرد و پسران 
عتبه ولاء را برای خود شرط گذاشتند. عایشه 
گفت: بریده نزد من آمد و او کنیز مُکاتبه بود 
و کف ما عتارم ارو هن وی 
آری می‌خرم. بریده گفت: مرا نمی‌فروشند تا 
آنکه ولاء را 
گفت: مرا بدان نیازی نیست. پیامبر(صلیاه عليه 


وسلم) آن را شنید. یا این خبر به وی رسانیده 
شد. از عايشه معلومات خواست و عايشه آنچه 
را بریده گفته بود اظهار کرد. آن حضرت 
فرمود: «او را خریداری و آزاد کن و آنها را 
بگذار که هر شرطی می‌خواهند, بگذارند». 
عايشه او را خرید و آزاد کرد و مالکان 
بریده ولاء را شرط گذاشتند پیامبر(صلیاھ عله 
وسلم) فرمود: «ولاء از آن کسی است که آزاد 
کرده است. هرچند صد شرط بگذارند». 


۱- حدیث ۲۵۶۵ سطر سوم. لفظ(رضی ائّه عنها) اشتباهاً رضی‌اللهم عنها چاپ شده است 
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۱۸۴ 


کتاب هبه (بخشیدن) 


+ 
عن ی 


gere ©‏ وم وه ۰ مه مد 
90 


ور فزسس شَاة» [ ار :۱۷ .د ا a‏ 


ر نگیم 


YoY‏ - حا زین له لأونسي : حدنا 
ان آبي حازم ٠‏ عن آییه هن يزيد بن روما » خن 
e‏ 
أخي » ان تنظر | إلى اهلال ء ثم الهلال » لاگ 
في شهرین .وم آوقات في ییات سول هن 7 
E‏ > ما گان پمیشکم ؟ قالت الأسنودان : 
اروام إلا قد گان لول الله 3 جیران من 
انار ۰ ات کم منم« سود سول 
الله مسن آلبانهم قیسَعیا . [ انظر : 66٩ ٤٥۸‏ . 


اخرجه مسلم: ۲ ور ۲۸ 1 


۲- باب : القليل من الْهبّة 
۸ -م دا محمد بن شار : حدقا ابن آبی عدي » 


بسمالله الرحمن الرحيم 


کتاب هبه (بخشیدن) 


و فضیلت و تشویق بر آن 


باب ۱: فضیلت هَبّه 
7 - از ابوهریره(رضیاك عنه) روایت است که 
پیامبر(صلی"نه عليه وسلم) فرمود: «ای زنان مسلمان 
.همسایه تحفهٌ همسایه را حقیر نشمارد. هرچند 
سم گوسفندی باشد». 
۷ - از عروه روایت است که عایشه(رضی‌ان 
عنها) به او گفته: ای پسر خواهرم ما هلال ماه را 
می‌دیدیم و باز هلال ماه را می‌دیدیم! سه هلال 
را در دو ماه می‌ديديم. لیکن در این مدت در 
ای فان رل شید یت ا اجان 
افروخته نمی‌شد. 
(عروه می‌گوید) گفتم: ای خاله» چگونه 
معیشت می‌کردید؟ گفت: با دو چیز سیاه: اب 
و خرماء مگر آنکه همسایه‌های رسولالله(صلیاله 
عليه وسلب) که از انصار بودند و گوسفندان 
شیری داشتند. از آن گوسفندان در اختیار 
رسولالله(صلیاه عليه وسلب) می‌گذاشتند و آن 


حضرت از شیر آن ما را می‌نوشانید. 


باب ۲: هدیه‌ای اندک 
۸ - از ابوهریره(رمی‌ا عنه» روایت است که 


پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «اگر به غذایی که 


س س 1 
۱- حدیت ۲۵۶۷ لفظ - ثم الهلا - یعنی باز هلال ماه را می‌دیدیم - در برخی نسخ بخاری به تکرار آمده است یعنی - ثم الهلال ثم‌الهلال -. 
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صحیح الیخاری 


شیر 2 عن التي هھ قال «لودعیت ای فراع » أو 
کراع لا ولو أعدي إلي دوکر نله 
[انظر : e A‏ . 


۳- باب : من استوهب 
من اصحابه شنیثا 


وقال أبوسعيد : قال : اي 28 :«اضربُوا لي 
NN: e‏ 
۹ - حلا ابن آيي مریم : حا بو غسَان قال : 
حي بُو حازم ‏ عسل نه ايارسل 
إلى امرأة مس الْمََاجرينَ » وان یا لام تجار, قال 
<< 
عبدها » ذهب فطع من الطرتاء » فَصتم سم له نیوا » کلم 
زان هد مر هد 
«أرسلي به اي جاوابه » احمل الي وتم َه 


حیث تون . [ راجع : ۳۷۷ . أخرجه مسلم : ۵46 مطولا ] . 


تن نت بي حازم TT‏ 


اده لسلمي » عن هه قال یت 
رجال من آمنتاب اي 3#في مزل في طرین که 


سردل توت لقو تشر ده 
رم یروا حمارا وخشیا .وتا مئول اخصف 
تعلي کلم يوني به » وأحبوا اي ار . وال 
انمره تا إلى ارس قاسرجه ۰ ثم رکنت 
سيت الوط والرسح قلت آهم : تاولوني الوط 


کتاب هبه (بخشیدن) 


از شانه و یا پاچة گوسفند تهیه شود. دعوت 
شوم آن دعوت را قبول می‌کنم. و اگر شانه 
يا پاچ گوسفندی برایم هذیه داده و ان 
می پذیرم). ۱ 
باب ۳: کسی که چیزی هدیه از یاران خویش 
بخواهد 
ابوسعید گفته است: پیامبر(صلیاه عليه وسلم) فرمود: 
«برایم همراه خود سهمی معین کنید». 
۹ - از ابوحازم روایت است که سَهْل(رضیاذ 
عنه) گفت: عا ا د نزد زنی از 
مهاجرین فرستاد که غلام وی نجار بود و به او 
گفت: «به غلام خود امر کن که برای ما منبری 
از چوب بسازد» وی به غلام خود امر کرد و 
غلام او رفت و از درخت گز چوب برید و 
برای آن حضرت منبری ساخت و آن‌گاه که 
منبر را آماده کرد. آن زن نزد پیامپر(صلیاه عله 
وسلم) کسی را فرستاد که منبر آماده شده است. 
آن حضرت فرمود: «آن ۳ برایم بفرست». منبر 
را آوردند و پیامبر(صلیاث عليه وسلم) آن را برداشت 
و به همان جایی گذاشت که آن را می‌بینید. 
۰ - از عبدالّه بن ابی قَتادهالسلمی روایت 
است که پدر ویدرفیلث عه» گفت: روزی در 
جمع یاران پیامبر«صلیاث عليه وسلم) در منزلی در 
مسیر راه مکه نشسته بودم و رسول خدا(صلی‌ان 
علیه وسلم) در محلی جلوتر از ما فرود آمده بود. 
مردم در احرام بودند و من غير محرم بودم. 
انها خر وحشی را دیدند. درحالی که من 
مشغول دوختن کفش خود بودم. ایشان مرا از 
آن آگاه نساختند. لیکن می‌خواستند که من آن 
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صحیح‌البخاری 
رالرسحٌ ؛ كقالوا: لا لاء وله لا 1 عك عله بشيء » 
بت قتّلتقاحتتما »نم ركنت شنت على 


رم و و 


الحمار قعرته ۰ تا . قوقسوافیه 
يكلو ! میم شک : في آکلهم یه وهم حرم 


مر رو و ام وم 


وخبأت العضد معي . » ارتا سول الله 4 فتاه ن 
ذلك > ققال + «معکم من شَيء» لت : عم » وله 


E EE‏ ی ا 


العضد الها حتى تفدها وهو مرم . 

قحدني به ريد بن آسلم » عن عطاء بن يسار » عَنْ 
أبي فتادة 1 عن النبي از . [راجع : 1 . أخرجه مسلم : 
۸۲ دون ذکر غضب الراوي وآن الأصحاب كلهم أكلو هنه ] . 


-٤‏ باب : من استسقی 


وقال سل : قال لي التي 5ة : « اسقني» .زر اجع : 
90[ 


رءے 4ء 


إ¥Yo‏ -حدگنا حالد بن ملد : حا یمان بن بلال 


قال : حَدي و رة 3 مه عذال بن خسن » 


ا 


قال : سَمعت آنسا ته يمول : آانا زرا نی 


e‏ 4 2 ا 


دارا هذه ی > فلا که :3 :6 ثم شبته 


کتاب هبه (بخشیدن) 


را ببینم. توجه کردم و آن را دیدم. به سوی 
اسپ شتافتم. آن را زین بستم و سوار شدم. 
لیکن تازیانه و نیزه را فراموش کردم. ایشان 
را گفتم: تازیانه و نیزه را به من بدهید. گفتند: 
نی. به خدا سوگند که به چیزی تو را کمک 
نمی‌کنیم - من خشمگین شدم و از اسپ فرود 
آمدم و تازیانه و نیزه را گرفتم. سپس اسپ را 
سوار شدم و بر گوره‌خر وحشی حمله کردم و 
آن را کشتم. سپس جسد بیجان آن را آوردم. 
آنها مشغول خوردن آن شدند و پس از آن 
درخوردن گوشت آن در شک افتادند؛ زیرا در 
حالت احرام بودند. 

ما روانه شدیم و من گوشت شانة حیوان 
را با خود گرفته و پنهان کردم. سپس رسول 
خدا(صلی‌اث عليه وسلم) را دریافتم و در آن باره از 
آن حضرت سوال کردیم. فرمود «چیزی از آن 
گوشت با خود آوردید؟» گفتم: آری. من آن را 
به آن حضرت پیش کردم. آن حضرت آن را 
خورد و تمام کرد. درحالی‌که محرم بود. 

(محمد بن جعفر می‌گوید) زید بن اسلم از 
عطاء بن یسار از ابو قتاده. از پیامبر(صلیا عليه 


وسلم) این حدیث را روایت کرده است. 


باب ۴: کسی که نوشیدنی طلب کند 
و سَهُل گفته است: پیامبر(صلی‌اث عله وسلم) په من 
گفت: «مرا بنوشان». 
۱ - از انس (رضیاله عنه) روایت است که گفت: 
رسول خدا(صلیا علیه وسلم) در همین سرای ما 
نزد ما آمد و نوشیدنی طلبید. ما برای وی شیر 


گوسفندمان را دوشیدیم و سپس از آب همین 
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صحیح‌البخاری 


<< 


بر ا ا ٤‏ ثم قال ۳9 


سوت , آلا ینوا » . 


۳ 


قال تس : قهي ست » قهي سه للاث مرات . 
[راجع : ۲۳۵۲ آخرجه مسلم : ۰۲۹ ۰ دون« الافیمنوا» ]. 


- باب : قیول هدي المد 
رقبل اي 4 من أبي اة عض الصیّد. زاجم : ۱ 0 
۲ - حلا سلیمانبن رب : حدتلا شب عن 
هشام بن زید بن آلس بن مالك › > عن آنس نقه قال : 
لجنا ارب مرن 0 es‏ قأدرکتها 
۳ » نیت با ابا لح لها » وت با إلى 
سول الله 48 : بورکها أو قخذیها » قال و 
شلد یه بل . فلت : وال منه ؟ قال : واگ 


موم 


و 


نم قال د 3 . [ انظر : )۸٩‏ ول ۵۵۳۵( مقر 
۳ بدون الك ] . 


۱۸۷ 


کتاب هبه (یخشیدن) 


چاه‌مان بدان آميختیم و به آن حضرت دادیم. 
ابوبکر به جانب چپ وی و عمر در مقابل وی 
و بادیه‌نشینی به سمت راست وی نشسته بود. 
چون آن حضرت از نوشیدن فراغت یافت» 
عمر گفت: ابوبکر همین جاست (بقیۀ نوشیدنی 
را به وی بده) آن حضرت بقية نوشیدنی را به 
بادیه‌نشین داد و سپس فرمود: «راست نشینان 
آگاه ما راست نشینان آگاه باشند کاه 
باشند که په جانب رأست بنشینند». 

انس گفت: این عمل (تقدیم بخشش به 
جانب راست) سنته است» اين عمل سنت 


است. و سه بار تکرار کرد. 


باب ۵: پذیرفتن هدية شکار 

و پیامبر(صلیاته علیه وسلم) شانهٌ حیوان شکار را از 
ابو قتاده پذیرفت. 
۲۳- از انس(رضی‌اث عنه» روایت است که 
گفت: در مر الظهران خرگوشی را رماندیم. 
مردم در پی آن دویدند تا انکه خسته شدند. 
من به آن رسیدم و آن را گرفتم و به ابوطلحه 
آوردم. وی آن را ذبح کرد و به رسولالله(صلیاث 
عليه وسلم) فرستاد. بالای بدن ان را پا هر دو 
ران آن را. 

انس گفت: هر دو ران آن را. و در آن هیچ 
شکی نیست. و آن حضرت آن را پذیرفت. 

(هشام می‌گوید) به انس گفتم: آیا آن 
حضرت از گوشت آن خورد. انس گفت: از 
گوشت آن خورد. سپس انس (در خوردن آن 
شک کرد) و گفت: آن را پذیرفت. 
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صحیح البخاری 
٦‏ - باب : : قبول هدیّة 
۳ - حا اٍسماعیل قال : حي مالك ٤‏ عن ابن 


م ےا E‏ 


e 1 


و و 


عنهم : کا اتی دنل سنا را وف 
بالابواء أو بودان » فد عله ریما فيوجنهقال 
دمالا ئم رليك رلا نا حر . [راجع: ۱۸۲۵. أخرجه 
مسلم: ۱۱۹۳ ] . 


۷- باب : قبُول ال 


وه و و م + 


۱۹۷ - حلا إبراهیم بن موسی : حدتَاعبُد 
نتا هشام ا ۴ 


حیرص ا مر ۵ 0ے رم مر ر e‏ ت 
الاس او یتترون بهدیاهم یوم عانشة ۰ ون ییا . 
و مر و ۳2 مخ 


یو دنت »مرا سول ال 8 . [انظر: 
Spe (۸‏ . أخرجه گم سك 


م تیم رە وه و 


۳۵۷۵ - حدگناآدم : حدلنا شعبة : حدئنا جعقربن 


اس قال : سمعت سعید ن جبیر » عن ان عباس طا 
و وه وه 


قال : تمد ال ابن عباس ۱ ی اي 139 نا 


ا ع 


وسسا راما ال اي 188 من الاقط والسمن » ترا 
الضب تقذ . قال ابن اس : فاکل علی مَانتة سول 


له . زا خر ما أکل علی ماه رسول اله 
ج . [ انظر : ۵۳۸۹ ۵4۰۲ ۳۵۸ ا ج مسسلم : 


[4Y 


e ی‎ 


٤ e E‏ عن آبي 
و رز ر 


هریرَةٌ گنه قال + سول الله 4 أي بطتام ال 


کتاب هبه (بخشیدن) 


باب ۶: قبول کردن هدیه 

۳ - از عبداله بن عباس روایت است که 
سعد بن جنامّه(رضیله عنه» گفت: وی گورخری 
به رسول خدا(صلیاه عليه وسلم) هدیه آورد 
و آن حضرت که در موضع ابواً يا در وَدّان 
بود. هدیه‌اش را رد کرد. و چون در سیمایش 
دگرگونی دید فرمود: «آگاه باش که بدان سبب 
رد کردیم که در احرام هستیم». 


باب ۷: قبول هدیه 

۶ از هشام از پدر وی روایت است 
که عایشه(رخیاث عنها) گفت: مردم در پیشکش 
هدایای خویش انتظار می‌کشیدند که روز نوبت 
عایشه فرا رسد و با این کار یا بدین وسیله 
می خواستند رسولالّه(صلی‌اله عليه وسلم) را خشنود 
گردانند. 
۵ - از سعید بن جبیر روایت است که 
ابن عباس(رضیالثه عنه» گفت: ام مق رال 
ابن عباس(رضیا عنه» برای پیأمبر(صلی‌انه عليه 
وسلم) روت و روغن و سوسماری هدیه کرد 
پیامبر(صلی‌الك عليه وسلم) از قروت و روغن خورد و 
سوسمار را به دلیل پلیدشمردن (ناپسند داشتن) 
آن نخورد. 

ابن ای گفته است: سوسمار بر خوان 
رسولالله(صلیاله عليه وسلم) خورده شد و اگر 
حرام می‌بود. بر خوان رسول الله (صلی اله عليه وسلم) 
خورده نمی‌شد. 
1 - از ابوهریره(رضیاش عنه» روایت است 
که گفت: اگر برای رسول خدا(صلیال عليه وسلم) 
طعامی آورده می‌شد. آن حضرت می‌پرسید: 


Maktaba Tul 0۱ 


صحیح‌الیخاری 
عة e e‏ »قال 


لاصخابه : « کلوا» . ولم اكل : رن قيل هدیا » رب 
سم محر از 


ده 16 تاگل میم . [ اخرجه مسلم : ۱۰۷۷ باختلاف ] . 


کم 


۳۱-۹۷۷ - حدنا محمد بن بشار حدشاغندر : حدئنا 


۶ مرو ۳ 


شم عن اه عَن لس بن مالك نقهقال : آني 
اي 8 بلخم فقيل : صق على بر » قال :هو 
لاصتا راهب . [راجع : ۱6۹۵ . آخرجه مسلم : 
[Vé‏ 


و 


۸ - حلا محمد بن ار + حا غندر : حدشا 
شب » عن دال رمن بن الاسم قال : سمعته من عن 
الاسم » » عن عَائشَة رضي الله نا RL:‏ 
تشتري بريرة » وم م شترطو لاما » ذکر لي 
تعاد الي 1 :«اشتریها قأختقیها .ما الولاء‌لمن 
آعتق» . ودي لهام قبل نی 5 امد 


: ها تصدق 


علی بریرة .ال ال 8 + «هولها مدا وک هدي . 


وخیرت . 


ةي ¥ شاف 


قال من : زوجها حر أو عبد . 
قال شعبة : + سات عبدالرحمن عن رَوْجهًا » قال : 


لا آدري e‏ . [راجع : 9 . أخرجسه مسسلم : 
Ve‏ ۰ مختصراً . وأخرجه : ۱۵۰ برقم« ۰۱۲ بلفظه وألفاظ 


آحری] 


کتاب هبه (بخشیدن) 


«هدیه است یا صدقه؟» اگر گفته می‌شد که 
صدقه است. به یاران خود می گفت: «بخورید» 
و خود نمی‌خورد. و اگر گفته می‌شد هدیه 
است» دست خویش را دراز می‌کرد و با آنها از 
آن می‌خورد. 
۷ - از انس‌بن مالک(رضیا عنه» روایت است 
که گفت: برای بیامیر (مار اه عليه وسلم) مقداری 
گوشت آورده شد و گفته شد که: برای بریره 
صدقه داده شده است. آن حضرت فرمود: «آن 
برای وی صدقه است و برای ما هدیه». 
۸ - از قاسم روایت است که عایشه(رضیانه 
عنها) گفت: وی قصد آن کرد که بریره را بخرد 
و مالکان وی حق ولاء او را برای خود شرط 
گذاشتند. این موضوع به پیامبر(صلیا عليه وسلم) 
تذکار یادآوری شد و پیامبر(صلیانه عليه وسلم) 
فرمود: «و را خبریده و آزاد کن؛ ولاء برای 
کسی است که آزاد کرده است». ٠١‏ 

مقداری گوشت به عايشه آورده شد. به 
پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم) گفته شد: این برای بریره 
صدقه داده شده است. پیامېر(صلیاله عليه وسد) 
فرمود: «این برای او صدقه است و برای ما 
هد یه). 

و پُریره (پس از آزادشدن) مخیّر گردانیده 
دا( در تکام فر ھر تی ساند یا از وق جا 


عبدالرحمن (با شنیدن اين حديث) گفت: 
آیا شوهر وی آزاد بود پا برده؟ 

شعبه گفت: از عبدالرحمن در مورد شوهر 
بریده پرسیدم. وی گفت نمی‌دانم که آزاد بوده 
یا برده. 
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صحیح‌البخاری 


مق ما قرع و 


0۷۹ - حدشامحمد بن مقاتل آبوالحسن : أ 


خالد ندال عن حالد الْحَاء عن حقصَةٌ بت 


ووو فک 


سيرينَ » عنام عة نات + َل الي 89 عى عانق 
رضي هن ققال وم 
شي؛ بت به أم عطي » من الاة ةاي بت لها من 
الق قال :دإ تم .۱ 
اخوجه مسلم : ۱۰۷۹]. 


[راجع : ۰1665 


۸ - باب : من أهُدی 
إلى صاحبه 


وتحری بخض نسائه دون بض 


ص 


تک بەر و ما رو واه 


۱۹۸۰ - دا یمان بن حرب : حلا حماد ین ده 
عن هشام ٠‏ عن أيه . عن عائشة َة رضي له نا قال : 


۳ وه موعی ۶ 


اس یتح هم بوي 0 کک : ان 


۳ 
مس لام 


صواحبي اجتمعن 3 کرت له . قاعرض عنها . [ 
۷۵ اخرجه مسلم : ۷46۱ ] . 


کے 


۱ - حدقا إ زٍسمّاعیل قال : حي أخي » 
یمان عن هشام ن شووة » عن أيه » عن عانقة 

رضي هن : نسَاء سول الله 3 كن حزيين : 
قحزبفيه اة حلص وه وسودة» لوب 
الخ رام سلما وسائ نس اء مشود ال 48 وکا 
السسلمون؟ گذ لوا حب رسو ل الله 18 عانة » قبا 
گات عند أحدهم دی »یدای سول 
ال راء یل ان سول له #ا في ینت 
بها إلى رو الله لها في 
تکلم حزب ام سمل نله : كلمي 


سول الله 18 يكلم الاس فقول : م من اراد آنيهدي 


اه 1 بعت ١‏ صاحب لد 


تا 


کتاب هبه (بخشیدن) 


۹- از خفصه بنت سیرین روایت است که 
عطیّه گفت: پیامیر(سلی‌اف عليه وسلم) نزد عايشه 
آمد و فرمود: «نزد شما چیزی هست؛نی.به جز 
آنچه امعطیّه فرستاده؛ از گوشت گوسفندی 
است که‌به‌وی‌ صدقه‌فرستاده‌شده‌بود.آن حضرت 
فرمود: «همانا آن به جایی رسید که حلال 
گردید»(ازحالت صدقه به حالت هدیه درآمد). 


باب ۸: کسی که به دوست خود هدبه بدهد 
و منتظر فرصت باشد که دوست وی نزد بعضی 
زنان خود باشد. نه بعضی دیگر 

۰ - از هشام از پدر وی روایت است که 
عایشه(رمیاث عنها) گفت: مردم هدایای خویش 
را (برای آن حضرت) در روز نوبت من 
می‌فرستادند و ام سَلمه (همسر آن حضرت) 
گفت: مصاحبان من (سائر همسران به جز 
عایشه) نزد من جمع آمدند زو از آن حالت 
ناخشنود بودند). من موضوع را به آن حضرت 
اظهار کردم. ولی ایشان به آن التفاتی نکرد. 
۱ - از هشام بن عروه از پدر وی روایت 
است که عایشه(رمیا عنها) گفت: زنان رسول 
خدا(صلیاته عليه وسلم) به دو گروه تقسیم شده 
بودند: در یک گروه عايشه و خفصه و صفيّه 
و سوده بودند و در گروه دیگر م لهه و 
سایر همسران رسول اللّه(صلیانة عله وسلم) شامل 
بودند. مردم از دوستی رسول‌الّه(صلیاه عليه 
وسلم) نسبت به عایشه آکاه بودند: اگر کسی 
از ایشان هدیه‌ای می‌داشت و می‌خواست که 
به رسولالله(صلی اله علیه وسلم) اهدا کند. تأخير 
می کرد تا آنکه رسولاللّه(صلی اش عليه وسلم) درخانة 
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صحیح البخاری 
إلى سول الله 4 هدي ء قلیهده یه حیث گان من بیوت 
نسائه › مه ام سلمة باقن کلم يشل ي اشا 


مرو م 


كسالا قال : ما قال لي یا » فقلن لها : فکلمیه . 


ما مر رور 


قالت : تسه حي تا ی نس کلم يقل لها شيا » 
فالتا تقالت : ما قال لي یا . فقَلن لها : گلّمیه حتی 
کت قذار الا کا . قفال لھا :لا تُذيني في 
اس »يلم اني وان في کوب سل 
عنتة . قالت : ققالت e‏ 


er 


فقارسلّت یرو شود اله 48 + E‏ 


اله ادل في ينت يب :اة ء ألا 


ل لا مس ام ہے چم مر 


ی . قالت ای .فرجت لیهن 


تین یل : ازجمي إليه قبت أن ترجع i‏ 


زینب بت جحش 3 فاته قاغلظت ٤‏ وقالت : ون تسا 


ےت 
سے 


نش له ادل في بنت این أبي فُحاقة » رت 


ہے مرگ 


صوتها حتی تناولت عائشة ٿه وهي قاعده َسَبتها ٠‏ حتی ان 
سول اله 4# بطر إلى انش هل تلم »قال : 


: علی وب ی ام گنها » قالت‎ GS 
قظر الي إلى عانشة . وقال : «إلهَا بت آبي یکره‎ 
۳ زرا : ۲۰۷6 . آخرجه سلم : 166۱ عر ر‎ 
قال الُحَاري : اكلام الاخر ا‎ 


م و م5 


هشابن عروة ء عن رجل » عن الري » عن محمد 
ابن عبدالرحمّن 

وقال بو A E‏ کاخ 
اس حون ایهم یوم عانشة ‏ 

و 

وعن‌هشام عن رجل من فرش » ورجل من 
اگوالي » عن الفوي ۽ عن محمد ین عبدالرحمَن ن 
الخارث بن هشام ۰ قالت عانشَه 4 کت عند ی 1 


ما ما مر 


قاستادنّت فاطمة . 


۱۹۱ کتاب هبه (بخشیدن) 


عايشه می‌بود. و آن‌گاه صاحب هدیه آن را 
برای رسولالله(صلیاش عليه وسلم) در خانة عايشه. 
EEE‏ 
کردند و به ام سَلْمه گفتند: بارسول خدا(ملیاة 
عليه وسلم) حرف بزن که به مردم بگوید که: هرکه 
می‌خواهد به رسول خدا(صلیاث عليه وسلم) هدیه 
بفرستد. باید هدیه‌اش را به خانۀ هر یک از 
همسرآن خو که ی اق ترمد ام سم 
درمورد آنچه به وی گفته بودند با آن حضرت 
صحبت کرد لیکن آن حضرت به او چیزی 
نگفت. چون از ام سلمه 
آن حضرت به من چیزی نگفت. به او گفتند: با 


پرسیدند وی گفت: 


آن حضرت حرف بزن. 

عایشه گفت: آم سلمه دز روز نوبت خویش 
که آن حضرت نزد وی بود پار دیگر با آن 
حضرت صحبت کرد. لیکن آن حضرت به 
وی چیزی نگفت. همسران شامل گروه وی از 
او سؤال کردند. وی گفت: آن حضرت به من 
چیزی نگفت. به او گفتند: با آن حضرت حرف 
بزن تا آنکه به تو یاسخی بدهد. وی در روزی 
که آن حضرت نزد وی بود با آن حضرت 
صحبت کرد. آن حضرت به وی گفت: «دربارة 
عایشه مرا اذیت مکن, زیرا به من وحی نیامده 
درحالی که در جامۀ خواب زنی بوده باشم. 
به‌جز از عایشه». 

ام سلمه گفت: بدان سب که تو را اذیت 
کرده‌ام به خداوند توبه می‌کنم یا رسول‌الله. 

سپس آن گروه از همسران آن حضرت. 
فاطمه دختر رسول‌الّه(صلیه عليه وسلم» را 
فراخواندند و او را نزد رسول خدا(صلیا 
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صحیی‌البخاری ۱۹۲ کتاب هبه (بخشیدن) 
عليه وسلم) فرستادند. وی گفت: همانا زنان تو 
به سوگند خدا درمورد دختر ابوبکر خواهان 
عدالت‌اند. وی با آن حضرت صحبت کرد. آن 
حضرت فرمود: «آیا آنچه را من دوست می‌درم 
تو دوست نمی‌داری؟» وی گفت: آری. فاطمه 
نزد زنان بر گشت و ایشان را از آن آگاه گردانید. 
به وی گفتند: بار دیگر نزد آن حضرت برو. 
ولی وی نپذیرفت که بار دیگر برود. 

آنها ریب بنت جحش را نزد آن حضرت 
فرستادند. وی نزد آن حضرت رفت و درشتی 
کرد و گفت: همانا زنان تو به سوگند خداوند 
خواهان عدالت در مورد دختر پسر ابوقحافه 
(عایشه) می‌باشند. وی آوازش را بلند کرد تا 
آنکه بر عایشه که در آن جا نشسته بود تعرض 
کرد و دشنامش داد و تا آنکه رسولالّه(صلیاه 
عليه وسلم) به سوی عايشه نگریست که آیا وی 
پاسخ می‌گوید. 

عايشه به سخن آغاز کرد و گفته‌های زینب 
را رد کرد تا آنکه وی را خاموش گردانید. 

عایشه گفت: پیامیر(صلی‌انه عله وسلم) به سوی 
عايشه نگریست و گفت: «همانا وی دختر 
ابویکر است». 

بخاری گفته است: سخن اخیر که در آن 
از فاطمه سخن رفته است از هشام بن عروه 
از مردی» از ژهری, از محمدبن عبدالرحمن 
روایت شده است. 

و ابومروان» از هشام از عروه روایت کرده 
است که: مردم هدیه‌های خویش را در روز 
نوبت عایشه به آن حضرت می‌فرستادند و 


روایت است از هشام. از مردی از قریش و 
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٩‏ - یاب : ما لا 
ير من ال 


۳۹:۸۲ - حا آبومتمر : حا دالوا + کا 


وم موه و مه 24 


زر ن ابت الأنصاري قال : حلي امةن بل 
قال : خلت عله تاوكي میا » قال : گان ار که لا 
برد ۳۹ 
قال : دعم انس : نالي 4 گان لا برد انطیب . 
[انظر : ۵۹۲۹ ] . 
۰ - پاپ : من رای 
الْهِبة الْعَائيَة جائرة 
۳ ۲۵۸ - حلا سعیدبن أبي مریم : حا 
الث قال : دي عقيل > عن ابن شهاب قال :گر 
ون السنور مره وضي اه نما رن 
اخره :اي 89 حین جات وق موازت ‏ قاافي 
اس » نی علی الل باه ثم قال :هب 
ان اخوانکم جاووتا این . وني رابت أن آرد لمم 
ی من آحب منک آن یب ذلك قلیفعل ٠‏ ومن 
آعب آن کون علی حنه تیا من ول اي 
الله عَلَسّا» . ققال الاس" E:‏ . [راجع : ۰۲۳۰۷ 


.] ۸ 


کتاب هبه (بخشیدن) 
بن حارث بن هشام که عايشه گفت: من نزد 
پیامبر (صلی‌ا. علیه وسلم) بودم که فاطمه اجازه 


ورود خواست. 


باب :٩‏ هدبه‌هایی که رد نمی‌شود 
پات انصارئ» آز اه 
بن عبدالله روایت است که گفت: نزد هت 


A۲‏ — از عزره بن 


انس(رضی‌الث عنه) خو شبویی را رد نمی کرد. 
وی گفت: و انس گفت: پیامبر (صلی‌انه علیه 


وسلم) خوشبویی را رد نمی‌کرد. 


می‌پندارد 

۳۸۳ و FOAL‏ — از عروه روایت است که 
مشورین منحرمه(رضی‌اله عنه» و مروان به او 
گفته‌اند: 

زمانی که فرستادگان قبیلٌ هوازن نزد آن 
حضرت منك پیامب ر(صلی‌اته عليه وسلم) در ميان 
مردم ایستاد و خداوند را بدانچه سزاوار أوست 
ستود و سپس فرمود: «اما تول همانا برادران 
شما توبه‌کنان امهاند و من صلاح دیده‌ام 
که اسیرانشان را به ایشان بازگردانم. پس هر 
یک از شما که این کار را به رضا و رغبت 
خویش دوست می‌دارد باید این کار را بکند و 
اه ا TT‏ 
ما ارزانی می‌دارد به او بدهیم». 
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صحیحالبخاری 


۱ - باب : الْمكاقَاة فى الهة 


۶ و و 


۳5۸۵ سحلا مدد : حا عیسی بن وئس » ۰ عن 
مشام ٠‏ عن آبيه » عن عَائشَة رَضي الّه نها قالت : گان 


مهم وو کے م E‏ 


رسول الله & يقبل الهدية ويثيب علیها . 


قاق 


وک وتا عن‌هشام عن أبيه » 


۲ - باب : الهبة لو 


ود أعطی به بخض وده تالم یجز ‏ تی يدل 
م وني ال خرین له »ولد له . 
وقال الي با : «اعدلوا ي ين أولادكم في العطبَة». 


[راجع : {e^‏ . 
ول لد جع في یه .وتا کل تال 
وده المتروف ولا دی . 


e 


شتری الي 8# من عبر »ثم اعطاء این 
عم وقال : اصتع به ما شفت . وراجع : ۲۱۱۵] . 


ی و 


۲ - دنله بن بوش e‏ عن 
ن ۰ 9 مین 


2 


او مج ی مار سب 
التعمان بن بشیر : ما حلا عن اسان بن بشیر : أن 

ی به لی رول الله 18 قال : ! اي خلت نيا 
غلامًا ,ال :ل ردك کت مق . قال : لاء 


ا 


۱۹۴ کتاب هبه (بخشیدن) 


مردم گفتند: ما خوشی خاطر تو را می‌خواهیم 
اعا را قاس کا 


باب ۱۱: جبران کردن بخشش 
۵ - از هشام از پدر وی روایت است 
که عایشه(رضیاث عنها» گفت: رسول خدا(صلیاش 
عليه وسلم) هدیه را می‌پذیرفت و آن را جبران 
می کر وکیع"و محاضر (در اسناد این حدیث) 
این را از هشام از پدر وی از عايشه روایت 


نکرده‌اند 5 


باب ۱۳: بخشش برای پسر 
اگر کسی به بعضی از فرزندان خود چیزی 
می‌دهد. جایز نیست. تا آن‌که میان ایشان 
عدالت برقرار کند و به فرزندان دیگر نیز مانند 
آن را بدهد و بر آن شاهد گرفته نشود. 

و پیامبر(صلیاه علیه وسلم) فرمود: «در بخشش: 
میان فرزندان خویش عدالت کنید». 

و آیا پدر حق دارد که بخشش خود را باز 
پخواهد. و حکم آنچه از مال پسر خود به 
مقدار متعارف می‌خورد و از آن تجاوز نمی‌کند 
و پیامبر(صلیاث عليه وسلم) از عمر شتری خرید و 
سپس آن را به ابن عمر داد و به او گفت: «هر 
طور که خواهی از آن استفاده کن». 

1 - از تُعمان بن بشیر (رضیالك عنهم) روایت 
است که گفت: پدر وی او را نزد رسول 
خدا(سلی‌انه علیه وسلم) برد و گفت: من به اين پسر 
خود غلامی بخشیده‌ام. آن حضرت فرمود «آیا 
به همه پسران خویش مانند آن بخشیده‌ای؟» 


۱- مقصود مؤلف از اين كلام آن ست که هس بن مس در وال این ی هن خا ات ی میمعت اکور ایا سای 


حدیث نزد جمهور مرسل است. 
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Fe e 
» قال : « فارجعه» . [ انظر : ۲۵۸۷ 1۲۹۵۰ وانظر في العلم‎ 


پاب ۳- افبة باب ۱۲ . آخرجه مسلم : ۱۹۲۳ ] . 


۳ - یاب : الاشهاد فى الْهبة 
و 


حصین » ء عن عامر قال : سمغت انب شیر رضي 


2 


ال عنهما وُو عیام ول : آخگانيآبي عطي ۲ 
ققالت عمرة بت رواخة : لا زی حثی هد رون 
الل 1 نی سول الله 48 تقال : إلي أعطیت ابني 


من عبنت رواحة عطي » قمرني ان اشنهدل یا سول 
الل » قال : طت سار ود سفن هذا . قال :لاء 


قال : وله روا ین آولادگم» . قال : فرجع 


کرد عطیه . [راجع : ۲۵۸ . آخوجه مسلم : ۱۱۳۳ ] . 


6 - باب : هبة الرجل 
ر وانمراه لژوجها 


قل زرم :و 


وقال عمر بن عبدالعزيز لا پرجتان ِ 
اسان الي 3 نسَاءءفني آن یس رض في ینت 
عائشة 


وقال الیک : « الْعائد فی هبته » کالب يعو د فی 


فئه » . 


۱۹۵ 


کتاب هبه (بخشیدن) 
وی گفت: نی . آن حضرت فرمود: «بخشش 
و 


باب ۱۳: گواه‌گرفتن در بخشش 
۷ - از عامر روایت است که گفت: 
از تعمان بن بشیر(رضیلك عن) که پر منبر مود 
شنیده‌ام که می‌گفت: پدرم برایم چیزی 
بخشید- عَمرَةٌ بنت رواحه گفت: راضی نیستم 
تا آنکه رسولالله(صلیاث علیه ریت را بر آن گواه 
بگیری. پدرم نزد رسولاللّه(صلیالث عليه وسلم) رفت 
و گفت: همانا من برای پسرم که از بطن عَمرة 
بنت رواحه است. چیزی بخشیده‌ام و مادرش 
به من دستور داده که تو را بر این امر گواه 
بگیرم یا رسول‌الّه 

آن حضرت فرمود: «آیا به دیگر فرزندانت 
مانند آن چیزی بخشیده‌ای؟» گفت: نی 
حضرت فرمود: 

«از خدا بترسید و میان فرزندان خویش 
عدالت کنید». 

نعمان گفت: پدرم بازگشت و بخشش خود 


را پس گرفت. 


باب ۱۴: بخشش مرد به زن و زن به شوهر 
ابراهیم گفته است: آن جایز است. 

و عمر بن عبدالعزیز (رضی‌اث عنه» گفته است: 
زن و شوهر بخشش خویش را پس نگيرند. 
و پیامبر(صلیا علیه وسلم) از زنان خویش اجازه 
خواست که در خانۀ عايشه پرستاری شود. 

و پیامبراصلی‌انه عليه وسلم) فرموده است: 
«باز گشت به بخشش خود مانند بازگشت سگ 
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وقال الزهري : فیمن قال لامرأته : هبي لي عض 
مدافك أو كله 1 ثم کم کت إلا یسیرا ی طلقا 


رصم و موم حیرص 


رجت یه » قال : پر یه ان گان لها ؛ وان گانت 


اط ڪن طیب تس یس في شي م من آمره حَديعة جار 
قال الله تال ك 
کو زاس :» 


ا : ك ع 
فلت غا رسا الئل ر وتء 
و ی 


مر من مر مر چم 


هت 


E‏ تال و گر لین 
عباس ما قالت عاش » ققال لي و شی جر 
اي لم شم عانشة ؟ فلت : لا قال + هو علي ن آبي 
طالب . [ رام : ۰۹۹۸ ترجه مسلم : ۰4۱۸ لول 


10۸۹ ِ ی << : کک 


ل وه فی کاب 


ص 


۶ #2 و 


يقيءَ نم بعود في یه » . [ انظر : ۶۲۹۲۱ ۲۲۲ 14۷٥‏ 
آخرجه مسلم :۰ + 


کتاب هبه (بخشیدن) 


است به قیء خود». 

و ژهری گفته است: کسی که به زن خود 
بگوید که بخشی از مُهر یا تمام مَهر خود را 
بر من ببخش (و او ببخشد) و پس از اندک 
زمانی طلاقش دهد. زن بخشش خود را باز 
بخواهد. اگر او را فریب داده باشد. و اگر زن با 
خوشی خاطر بخشیده باشد که در آن نیرنگی 
نبوده باشد. جایز است. چنان‌که خداوند تعالی 
گفته است: 

«اگر زنان در گذرند به خوشدلی برای شما 
از بعضی از آن مهر. پس بخورید آن را حلال 
و خوشگوار» 

(النساء: .)٤‏ 
۸ - از هری از غبیداله بن عبدالّه روایت 
است که عایشه(رضی‌ان عنها) گفت: آن‌گاه که 
پیامبر(صلی‌نه عليه وسلم) گران شد و مرض وی 
شدت یافت. از زنان خویش اجازه خواست که 
در خانهٌ من پرستاری شود و آنها به وی اجازه 
دادند. آن حضرت در ميان دو مرد بیرون آمد 
درحالی که پاهایش بر زمین کشیده می‌شد. وی 
میان عباس و مردی دیگر بود. 

عبیدالله گفته است: آنچه را عایشه گفت به 
ابن عباس اظهار کردم. وی گفت: آیا می‌دانی 
اص اڇا 
گفتم: نی. گفت: وی علی بن ابی‌طالب است. 
4 - از طاوّس روایت است که ابن 
عباس (رضیالك عنه) گفت» که پیامبر(صلی‌اه عليه وسلم) 
فرمود: «کسی که بخشش خود را بازمی‌گیرد. 
بسان سگی است که قیء می‌کند و سپس به 
قیء خود بازمی‌گردد». 
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0- یاب : هبة الْمراة 
لغیر زوجها وعثقها . 


فرق 


إا گان لها زوج فهو جانز ‏ لالم تن سَفيهة .فاذا 
مړ موم ەر وه 


کانت کک 


ع | 


0 ۱ من 


اا :ل N‏ اي ال ما 


ادن على لیر قاسق ؟ تال : «تصقي » ولا 
توعي فیوعی علید» . [ راجع : ۱6۳۶ . آخرجه ملم : 
۹ مطولاً ] . 


م لت فده و 2er‏ 


۲۱ - حدتنا ایال بن سیر کک 


و و میم 


۰ 


اسر تا فقي لاقني نم 
لك ولا توعي قوعي له یل ».[راجع: ۰۱6۳4 
آخرجه مسلم : ۰۱۰۲۹ مطولا ] . 
194۲ - حلا یی بن بگير » عن الّیث ۰ عن بريد » 
عن بگیر + عن کرب موی ان باس : موه بنت 
ارت رضي ال رت ات وليدة » ولم 

ادن اه » لما یوم اگذي دور َلْهَا فبه 
قالت : أَضْعرّت یارسُول اللّه » أني آعتشت وليدني ؟ 
قال: «أوقَعَلْت» . قالت : عم » قال :«أمَا نك لو 
أعطيتها أخوالك كان أعظم لاجرك» . 

وقال نومر عن عنیو ویک »هن 
ریب : إن ميْموة مت . [ ان : ٠٠٠۹٤‏ آخوجه ملم : 
۹۹۹ توا 


کتاب هبه (بخشیدن) 


باب ۱۵ 

بخشش زن به غیر شوهر و آزادکردن برده؛ اگر 
آن زن شوهر داشته باشد و کم‌عقل نباشد. جایز 
است و اگر کم‌عقل باشد جایز نیست 

خداوند تعالی گفته است: «و اموال خود را 
به بیخردان ندهید» (النساء .)٤‏ 
۰ - از اسماء(رضیاته عنها» روایت است که 
گفت: گفتم: یا رسولالله من از خود مالی 
ندارم به جز آنچه را (شوهرم) زبیر به من 
داده است. ایا از ان صدقه کنم؟ ان حضرت 
فرمود: «صدقه کن و نگاه مدار که خداوند بر 
تو نگاه‌می‌دارد». 
۱ بت اوه اه اما ورایت اس که 
رسول‌الّه(صلیاث عليه وسلم) فرمود: «نفقه کن و 
شمار مکن که خداوند بر تو می‌شمارد و نگاه 
مدار که خداوند بر تو نگاه می‌دارا. 


ار یه ای ات اش روات ات 
که مَیْمُونة بنت حارث(رضیاه عنها) (همسر آن 
حضرت) به او گفت که: وی کنیز خود را آزاد 
کرد و از پیامبرصنیاث علبه وسلم) اجازه نگرفت. 
روزی که حسب نوبت پیامبر(صلیاته عليه وسلم) 
نزد وی آمد. وی گفت: یا رسول‌اشّه آیا می‌دانی 
که من کنیز خود را ازاد کردم؟ 

آن حضرت فرمود: «آیا چنان کردی؟» گفت: 
آرخ. آن حضرت فرمود: «اگر او را به یکی 
از دایی (ماما)‌های ِ می‌دادی: بیشتر ثواب 
می کردی» بکر بن مُضَر. از مرو از کیره از 
كريب روایت کرده است که: ميْمونة کنیزی را 
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۱۹4۸ 


کتاب هبه (بخشیدن) 


e 


: دیا حبان بن موسی : أخبرتا له‎ - o4۹ 


آخرتا یوس » عن الزضري » عن عروة » عَن غانشه 


و 


رَضي ال عَنهّا قالت : گان سول له 38 دس 


ی ص 2 م مم و 
رین نسانه قاين خرچ سم خرج امه 
کک رو ف ا ا 


رگان یسم لکل امرأة منهن یوم ولیلتها » خير أن سودة 
بنت زمعة وهبت یومها ولیلتها لعانشة روج السي 38 . 
يني بلك را سول الک © . [ انظر : 3۲۹۳۷ 
Cs FO Ete ۲ TAA TY‏ 
eA ۲ ۵۲۱۲ ۷۵۲ ۵ 4‏ 
Py yr‏ 


و آخرجه : ۲۷۷۰ ۰ مطولا ] . 


۰۱۹۳ : آخرجه مسلم‎ . ۷۵۵ V۰ 


باختلاف آخره . 


۱۹ - باب : یمن 
بیدا [ بالهدية 


ھر 


٤‏ “- وقال بكر ۽ عن عمرو + عن بکیر > عن کریب 
موی ابن عباس : مر وج الي 4# عقت ولي تة 
EEE r OE‏ 


للأجرك». [ راجع : ۲۵۹۲ . أخرجه مسلم : ۹۹٩‏ ] . 


رر و2 


٥‏ - حدنا محمد 


سے 


رضي دس فلت او ۰ نی 


اب . [راجع: n‏ 


۷ - باب : من لم 


آزاد کرد. 

۳ - از ژهری از غروه روایت است که 
عایشه(رضیاله عنها) گفت: وقتی رسول خدا(صل‌اد 
عليه وسلم) قصد سفر می‌کرد. درمیان زنان 
خویش قرعه می‌افکند. نام هر یک از ایشان 
که برمی‌آمد. او را با خود همراه می‌کرده و 
آن حضرت برای هر یک از زنان خویش یک 
شبانه روز را تخصیص داده بود به جز از سَوّده 
بنت زمعه که وی نوبت شبانه روز خویش را به 
عايشه همسر پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) بخشیده بود. 
که با این عمل خشنودی رسول خدا(صلی‌اه عليه 
وسلم) را می‌طلبید. 


باب ۱۶: هدیه را از کدام کس باید آغاز کرد 
۶ - از کیب مَولی ابن عباس روایت 
است که گفت: َیْمُونّه همسر پیامبر(صلی‌اله 
علیه وسلم) کنیز خویش را آزاد کرد و آن 
حضرت به او گفت: «اگر او را به بعضی از 
دای (مامااهاق غود مدای کرات ری 
حاصل می کردی». 

۵ - از عایشه(رضیاث عنها» روایت است که 
گفت: گفتم: یا رسول‌اللّه من دو همسایه دارم 
به کدام یک از ایشان هدیه بفرستم؟ فرمود: «به 
هر یکشان که دروازۀ خانه‌اش به تو نزدیکتر 


است» 


باب: ۱۷ - کسی که هدیه را به سببی قبول 
نمی کند 
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وقال مر بن عبدالْعزیز : گات الهِدية في زمن 

رسول الله شه هدية . والیوم رشوة . 
اک PT TET‏ وه ى 
۱5۹۹۹ - حدتا أبو یمان : آخبرتا شعیب ؛ عن الزهري 
قال : اي الب ال بن عة : أن ال 
ابن عباس رضي اله عنهما آخبره : سم لصب بن 
۵ 2۶ و 
جاه الي رگامن آصحاب اي ۰18 یخبرأنه 
دی سول له 1 حمار وخش » وضو ب وهآ 


بودن ê‏ موحرم 2 3 : ما رف في 


2و ام ر < ووي 


وجهي رنه هدي قال : لیس باعل ولکا وم 
[ودجع : ۱۸۲۵ . آخرجه مسلم : ۳ ۱( 


الزهري ۽ عن عروة ب نی ۽ عن آيي مد الساعدي 
له قال : سمل اي 386 رجلا من لاد ال له 
اللیة . على الصدَقّة .ما قدم قال : ذا کم ومَنا 
نی . قال :هلا جلس في بیت أيه وت آمه » 


ر 


وو ى 


ظرٍیهدی له لا ؟ واذي نسي بيده : لا ماخد احد 
جع اطع ره » ان ن گان 


4ص ۳ 


بعرا له رغاء أوبقرة لها خوار » أو شاة تیعر» ات 


۶ #2 م 


ده حتی ریا عفر لبط :الهم هَل بت . الم هل 
بلَفْت» . لا . [راجع : ۹۲۵ . آخرجه مسلم : ۱۸۳۲ ] . 


EIT 
در برخی از نسخ نجاری نام وی - این الاتبیّه - آمده است.‎ -۱ 


کتاب هبه (بخشیدن) 


و عَمّر بن عبدالعزیز (دضیا عنما گفت: 

هدیه در روزگار رسول خدا(صلیاثه عليه وسلم) 
هدیه بود وامروز رشوه است. 
1 - از عبدالله بن عبااس«(رضی‌انته عنه) روایت 
است که گفت: وی از َعْب بن جَنامة لی که 
از پاران پیامبر(صلیاثه عليه وسلم» بود شنیده است 
که می‌گفت: وی (گوشت) گورخری را برای 
رسول خدا(صلیانه عليه وسلم) که در موضع ابوا 
یا وَدان درحال احرام بود, اهدا کرد. لیکن آن 
حضرت ان را رد کرد. 

صعب گفت: چون آن حضرت اثر رد هدیه‌ام 

(تأثرم) را در سیمای من مشاهده کرد فرمود: 
«سیبی نیست که آن را رد کردیم» به جز آنکه 
در احرامیم)». 
۷ - از عروه بن زتیر روایت است که ابو 
حمید السَاعدی(رضیانه عنه» گفت: پیامبر(صلیاة 
عليه وسلم) مردی از قبیل ازد را که ابن اللتبّه! 
نامیده می‌شد مأمور جمعآوری زکات گردانید. 
وقتی وی برگشت گفت: این از آن شما است 
و این برایم هدیه داده شده است. آن حضرت 
فرمود: «چرا وی در خانۀ پدر یا مادر خود 
ننشست که می‌دید برایش هدیه داده می‌شود یا 
نی؟ سوگند به ذاتی که نفس من درید قدرت 
اوست که اگر کسی از زکات چیزی (به ناحق) 
بگیرد. آن چیز در قیامت با وی می‌آید درحالی 
که آن را بر گردن خویش برمی‌دارد. اگر شتر 
باشد آواز می‌کشد. اگر گاو باشد آواز می‌کشد 
و اگر گوسفند باشد آواز می‌کشد». 


سپس آن حضرت دست خویش را بلند 
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۱۸ - بات : إذا وهب 
هب او وعد ۰ 


شم مات بل أن تصل یه 
وقال ده : ان مات وگائت فصت اْدية ‏ 
المد له قهي لور واذلم تن فصلت تهي 
نورئة الذي دی . 
رقال الْحَسّن : و مات قبل هي لورة دی 


چ 


[ قبضها الرسول . 


9۹۸ - حا علي بن دال : دا سيان : حا 
در : سمفت جابرا ظه قال : قال لي اي 8 : 
دلو جا مال نات گا - لا » . فلم یندم 


کک مرب بکر ماديا قادی : م گان 


f‏ و رو 


عن اي 39 عد تین قاتا مه تقلت ۰ب 


۳ فحلّی لي » , گلابٌا . 
اه م : ۶ ]. 


[ راجیع : . 


۲۰۰ کتاب هبه (بخشیدن) 


کرد تا آنکه سفیدی بغل وی را مشاهده کردیم 
(و گفت»: «بارالهاء آیا حکم تو را ابلاغ کردم 
بارالهاء ایا حکم تو را ابلاغ کردم» و سه بار 
تکرار فرمود. 


باب ۱۸: اگر کسی چیزی می‌بخشد یا وعده 

می‌کند و پیش از رسیدن هدیه 
و غبیده گفته است: اگر هدیه‌دهنده بمیرد و 
هدیه از وی جدا شده باشد و کسی که به وی 
هدیه فرستاده شده زنده باشد. بر ورثة اوست 
که هدیه را برسانند و اگر هدیه از وی جدا 
نشده رایخ نه متعلق به ورثۀٌ کسی است که 
هدیه کرده است. 

و حسن گفته است: اگر هر یکشان پیشتر 

بمیرد» هدیه در صورتی به وارثان هدیه‌گیرنده 
تعلق می‌گیرد» که هدیه‌رسان آن را تسلیم کرده 
باشد. 
۸ - از ابن مُنکدر روایت است که 
جابر(رضی‌اثه عنه» گفت: پیامب ر(صلیاه عليه وسلم) به 
من گفت: «اگر مال از بحرین برسد. برای تو 
این چنین می‌دهم - سه بار» (با هر دو دست 
اشارت کرد 

مال نرسید تا آنکه پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) وفات 
یافت» سپس ابوبکر منادی را فرمود که اعلام 
بدارد اینکه: هر ان کس که نزد پیامبر(صلی‌انه عله 
وسلم) وعده با طلبی دارد نزد ما بیاید تا آن را 
ادا کنیم. 

من نزد وی رفتم و گفتم: همانا پیامبر(صلیاد 
عليه وسلم) به من وعده کرده است. وی سه مشت 
(کف دست) (پول) به من داد. 
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صحیح‌الیخاری 


۱۹ - بات : کف 
نقنض انعند والمتاع 


وقال ابن عمَرَ : گت علی یک رب » قاشتراه 
تبي وقال : هلك يا بل زر ۰ 


ےہ کرم 


۱9۹۹ - حدلتا فيب بن سعید + حدقا الل » » عن ابن 
يي میک . ٠‏ عن المسور بن رة رضي ي الله عنم قال : 
سم ول ا و 
قال مخرمة e‏ 


a. 


فانطلقت معه ء کال : لدع لي > قال : فدعو: 


فرج اه وعلیهقباء من ۰ 
فنظر (لبه , فقال : «رضی مخرمة» . [ انظر : ۲۹۵۷ 
۸ آعرجه مسلم : ٠۰0۸‏ ] . 


۰ - باب : إا وب هب 


: دا محمد ین موب + حدتا عبدالواحد‎ - Nee 
» خاد ی ۽ عن اي » + عن حمید بن عبدار من‎ 


مر ام سر و اا 


عن آبي هريرة ڪه قال : جاء رجا ۳ جل ای سود الل 28 
تقال : کت ۰ قال : دوا له . قال : وقنت بهلي 
في رمضَان » قال « جد ربة» . قال : لا ۰ قال: سفَهّل 


: قال : لا > قال‎ . e 


رس سای رل تن 


فقال : «القب بهذا صق په» . قال : على آوچ متا يا 


۲۰۱ کتاب هبه (بخشیدن) 


باب :۱٩‏ غلام و متاع چگونه تحویل داده شود 


بودم و 
فرمود! ۳ عبدالله و 
4۹ - از a‏ ۱۳ عنهما) 
روایت است که گفت: رسول خدا(صلی‌اله 
عليه وسلم) قباها را تقسیم کرد و از آنها به 
مخرمه چیزی نداد. مخرمه گفت: ای پسر مرا 
نزد رسول خدا(صلیاته عليه وسلم) ببر. و من با وی 
روانه شدم. مخرمه به من گفت: درآی و آن 
حضرت را نزد من فراخوان. من آن حضرت 
را فرا خواندم. وی بیرون آمد درحالی که یکی 
از آن قباها را پوشیده بود. آن حضرت فرمود: 
«من این را برای تو نگه داشته بودم» مخرمه 
به سوی قبا نگریست و آن حضرت (صلیاة 
عله‌وسلم) فرمود: «راضی شد مخرمه». 


باب۲۰: اگر کسی هدیه‌ای ببخشد و کسی که 
آن را دربافت می کند نگوید: قبول کردم 
۰ - از ابوعبیده(رضی‌الّه عنه) روایت است 
که گفت: مردی نزد رسول خدا(صلیاله عليه وسلم) 
آمد و گفت: هلاک شدم. آن حضرت فرمود: 
«تو را چه شده است؟». 
گفت :در ماه رمضان با زن خود مجامعت 
کردم. آن حضرت فرمود: «می‌توانی برده‌ای 
آزاد کتی؟» گفت: نی. فرمود: «توان ان داری 
که دو ماه پیایی روزه بگیری؟» گفت: نی: 
فرمود: «توان آن داری که شصت مسکین را 
طعام بدهی؟». گفت: نی. 
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صحیحالبخار ۳ 


مر میتی 


سول له > اي بت بالق مین اه أهل بيت 
أخْوج متا , قال RRs:‏ . [راجع : 


۳۹ . اأخرجه مسلم : 1[ 


۱ - باب : ادا وهب 
ینا علی رج 
قال شمه : عن الْحَگم : هو جائ . 
وب اسن بن علي علیهما السّلام لرجل دنه . 


ارو 


وال اي :دمن گان که عله حى قلیخطه أو 
یتح مه» . قال جابر : ل ابي وله تین . سال 


مر مق 


اي 1 غاب مر خانطي اي . 


۱ - حا عدا : أخبرتا له :ارا یون 
ا : حدگني پوس ۽ e‏ 


a u‏ کاش 


رہ رگ رر ع و و و 


حوقهم » ات رو اله # فک : قسألهم آن 


- ر اطي ح اي قیا هکلم بلطم سول 
لله ا اطي وم کسر م . وکن قال :«ساغدو 


عَلَيلك» . دا عینا جين أ بح » قطاف في ال ودعا 


- یمنی از طلبکار خود بخواهد که بر وی ببخشد. 


۲ کتاب هبه (بخشیدن) 


دراین وقت مردی از انصار عرّق آورد. عرّق 
همان پیمانه‌ای است که در میان آن خرما بود. 
آن حضرت فرمود: «همین زنبیل خرما را با 
خود ببر و صدقه کن» وی گفت: یا رسول‌اله! 
آیا آن را به محتاج‌تری از خود صدقه دهم؟ 
سوگند به ذاتی که تو را به حق فرستاده است 
که در ميان دو سنگلاخ مدینه. خانوادۀ محتاج‌تر 
از ما وجود ندارد. آن حضرت فرمود: «آن را بر 


و و آن راب بر اهل خانهٌ خود اطعام کن». 


باب ۲۱: اگر دین خود را ب ر کسی ببخشد 
شعبه به روایت از حکم گفته است که: جایز 
است. 

و خسن بن على (علهماالسلام) دين خود را بر 
کسی بخشید. و پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم) فرموده 
است: «کسی که بر وی حقی است» باید آن را 
بدهد یا بر خود حلال گرداند»". 

جابر گفت: پدرم کشته شد و ب بر او دینی 
(وام) بود. پیامبر(صلیا» عليه وسلم) از طلبکاران 
وی خواست که میوة باغ مرا (عوض طلب 
خویش) قبول کنند و بر پدرم حلال گردانند. 
۰۱ - از کعب بن مالک روایت است که 
جابر بن عبدالله(رضی‌اش عه») گفت: پدر وی در 
روز جنگ امد کشته و شهید شد و طلبکاران 
در مطالبة حقوق خویش سخت گرفتند. (جابر 
گفت) من نزد رسول خدا(صلیا علیه وسلم) رفتم 
و با وی صحبت کردم. آن حضرت از ایشان 
خواست که میوة باغ مرا بپذیرند و بر پدرم 
حلال گردانند. آنان نپذیرفتند. 
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صحیح‌البخار ی 


في تمه برجم حفوقهم » وبي نا 


مهف جفت سول له وهو جالس 
احره بلك قال سول هل سم - 
وهو جالس - ياعم . قال : الا کون ؟ د عمتا نك 


رسول الله 1 والّه نك آرسول ال 2 [ راجع :۴۱۳۷]. 


۲ - ياب : هبة 
الواحد للجماعة 


وقالت ماه لّاسم بن مُحَمّد ون أبي عتیق : 


ورنت عن آختي عانشة ما بلقابة ۰ وقد أعطاني به 


و حش سے e‏ ۶ 


معارية مات آلف » فهو لکما . 


1 تشم تا یحی ہن قرع : حا مالك » ۰ عن آبي 
حازم ؛ » عن سهل بن سعد خلهه أن اي ا ني بش راب 
شرب » وعن یمینه غلام » وعن ساره الأشياخ » ققال 
لام :»۱ نت لي اعبت هلا قال : ما کنت 
وم مرول لقن ده 


ام کت 


[راجع : ۲۳۵۱ . أخرجه مسلم : ٠‏ °[ 


۳ کتاب هبه (بخشیدن) 


رسول خدا(صلی‌انه علیه وسلم) باغ مرا به ایشان 
نداد و میوه را در اختیار ایشان نگذاشت ولیکن 
فرمود: «من فردا نزد تو میایم» فردای آن روز و 
در وقت بامداد نزد ما آمد و گرداگرد درختان 
خرما گشت و بر میوه‌اش او کت کرد. من 
میوه‌ها را چیدم و حقوق طلبکاران را دادم و 
از آن میوه مقداری نزد ما باقی ماند. سپس نزد 
رسول خدا(صلیا عليه وسلم) ‏ رفتم. وی نشسته 
بود و من موضوع را به اطلاعشان رساندم. 

رسول خدا(صلیانه عليه وسلم) به عمر گفت: 
«یشنو - و او نشسته بود - ای عمر -) عمر 
گفت: آیا پیش از این ندانسته‌ايم که تو فرستاده 
خدایی؟! به تحقیق دانسته‌ايم که همانا تو 
فرستادة خداوندی. 


باب ۲۲: بخشیدن کسی برای گروهی 
اسماء برای قاسم بن محمد و ابن ابی عتیق 
گفت: من زمین غابه را از خواهرم عايشه به 
میراث گرفتم و معاویه آن را به صد هزار 
می‌خرید. من آن را برای شما می‌دهم. 

۲ - از ابوحازم روایت است که سهل‌ین 
سعد(رضی‌اث عنه) گفت: «برای پیامبر(صلی‌انه عليه 
وسلم) نوشیدنی آورده شد و از آن نوشید. 
پسربچه‌ای به جانب راست آن حضرت نشسته 
بود و بزرگان به جانب چپ آن حضرت بودند. 
آن حضرت به آن پسر گفت: «اگر به من اجازه 
بدهی, بقیه نوشیدنی را به ایشان بدهم). 


وی گفت: «یا رسول‌اله! بر آنچه از جانب 


شما بهرة من شده است. هیچ کس را بر خود 


مقدم نمی‌شمارم.» سپس آن حضرت ظرف را 
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۴ کتاب هبه (بخشیدن) 


۳ - باب : الهبة المقبُوضة 


ا سره و ی مه و مه و ي 
والمقسومة وغير المقسومة 

وقد وب الي 24 راصحابهلرازن ما عُنموا منهم 
ی 2 ۱ 


وهو غير مقسوم [راجع : ۲۳۰۷ ۲۳۱۸۰۱ ]. 


ےا رح ۳ 


مخارب » عن جابر ده 0 


ققضانی وَزادنی [ راجم : 44۳ . اخرجه مسلم : ۰۷۱۵ بزيادة » 
وجاءَ مطولاً في الرضاع (ر 6  ))‏ والس ۱8 ۰۱۰٩‏ ]. 


رر و مرا قرو وی 


.۳۹ - حا محمد بن بشار : دا غندر : حا 


۶۰ مرو ت 


شعبة 4 عن مخارب سمفت جَابر بل رضي ال 


ناش :شتا من ای مرا في سر قلا ا 


ات 0 مهم 


الْمدينة قال : « انت المسجد قصل رکعتین» . فوزن . قال 


شعبه : آراه : َوَن لي ارجح ء قم رال معي نيا شيء 


حتی آصابها أل الشام یوم الحرة . [راجع : ۳ . أخرجه 
مسلم : ۰۷۱۵ مطولاً وجاء في الرضاع«) ۵ والمساقاة دا ۰ 0]. 


رح 


1° - حدتتا یه عن مالك » ۰ عن آبي حازم »عن 


سهل بن سعد طله : : نرسو ل الله نيبشواب » وعن 
یمینه غلام ¢ وعن یساره شاخ ٤‏ کقال للم :دا 


ا 


۱ .لا آوثر 
يي منك أحَدا » له في يده .[ راجع : ۲۳۵۱ . آخرجه 


به وی داد. 


باب ۲۳: بخشش تسلیم شده و تسلیم نشده 
و تقسیم شده و تقسیم نشده 

و همانا پیامبر(صلیا علیه وسلم) و یاران وی 
آنچه از قبیلةٌ هوازن به غنیمت گرفته بودند. 
بدیشان بخشیدند درحالی که آن تقسیم نشده 
بود. 
۳ - از محارب روایت است که جابر(رضیا 
عنه) گفت: نزد وا و په مسجد 


رفتم. آن حضرت حق مرا داد و بي بیشتر هم داد. 


۶ - از محارب روایت است که جابر 
بن عبدالّه(رضی‌ذ گفت: در سفری بر 
پیامبر(صلیاة عله وسلم) شتری فروختم و چون 
به مدینه آمدیم. فرمود: «به مسجد درآی و دو 
رکعت نماز بگزار» و سپس (بهای آن را) وزن 
کرد. 

شعیه گفته است: می‌پندارم که محارب 
گفت: برای من وزن کرد و در وزن افزود. 

(جابر گفت) پاره‌ای (از طلای بهای آن) 
هميشه با من می‌بود تا آنکه مردم شام در واقعة 
حره آن را به یغما بردند. 
۵ - از سهل بن سعدد(رضی‌اه عنه» روایت 
است که گفت: برای رسول خدا(صلیا علیه 
وسلم) نوشیدنی آورده شد. به جانب راست وی 
پسربچه‌ای بود و به جانب چپ وی بزرگسالان 
بودند آن حضرت به آن پسر گفت: «آیا به من 
اجازه می‌دهی که بقیه به ایشان داده شود؟». 

آن پسر گفت: نی به خدا سوگند. آنچه از 
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صحیح‌البخاری 


ر هر 


۳۹۰۹ - حَدگنا عبدالّه بن مان بن جب قال : آخبرني 
يي » ٠‏ عن شح ء عن سمه قال : سمفت با سم 
آيي رنه قال : ان لجل علی سول الله 48 ی 
هم به سح » قال :عو إن لصاحب احق 
مقال» . وقال :د لاغشا یه .ققالوا: 
لاتجدستالاستاهي افطل من سل » قال ‏ 


«ماشتَروها . قاعطوهلیه هق من خبرکم اخستکم 
قَضَاء . [ راجع : ۲۳۰۵ . آخرجه مسلم : ۱٩۰۱‏ ] . 


٤‏ - باب : إِذا وهب 
۷ - دا یج یخی بن بکیر :تا 
رای مر 
رون الحكم والس ورین مه ابراه : أن الي 
8 قال : حي جاءه ود وازن مین a‏ 
ملسم تقال م اقبي هن رو 
وأخب الحدیث إل أصدفه » قاحتَارُوا خی الطّائفتين 


ع و 


إا السبي ول » وق گنت استانیسه و 

۱۳ 
۳2 ین لمآ اي عرد إليّهم إلا دی الطانفتین 

قالوا ١‏ : قا تخار سينا » ام في المسلمينَ » 1 
لس هه .گم قال :اماد تن بخراتکم 
هوا ء جأؤوتا تابي » اي رایت أن آرد ایهم سم 
من أحَبمنكم نیبب ذلك یل من بان 


۵ کتاب هبه (بخشیدن) 


جانب شما بهرة من شده است برای هیچ کس 
نمی‌دهم. سپس سپس آن حضرت ظرف را به دستش 
داد. 
٩٦‏ - از ابوسلمۀ روایت است که 
ابوهریره(رضیه عنه) گفت: مردی از رسول 
خدا(صلی‌اثه علیه وسلم) طلبی داشت (و با درشتی 
تقاضا کرد) یاران آن حضرت خواستند اذیتش 
کنند. آن حضرت فرمود: «او را بگذارید. زیرا 
صاحب حق را سخنی است». و سپس فرمود: 
«برای وی شتری بخرید و به أو بدهید. 
گفتند :ما به سن و سال شتر وی» شتری 
نمی یابیم مگر بزرگسالتر از آن. فرمود: «همان 
را بخرید و به او بدهید. همانا بهترین شما 
نیکوترین شما در ادای قرض است». 


باب ۲۴:اگر گروهی از مردم به قومی ببخشند 
۷ و ۲۹۰۸ - از ابن شهاب. از غروه روایت 
است که مروانبن کم و مسورین مَخْرّمه به 
او گفته‌اند: 

هنگامی که نمایندگان مسلمان قبیلةٌ هوازن 
نزد آن حضرت آمدند و از آن حضرت خواستند 
که اموال و اسیرانشان را بدیشان بازگرداند 
پیامبر(صلیاه علیه وسلم) به ایشان گفت: «کسانی 
دیگر را که با من‌اند خود می‌بینید. و بهترین 
سخن نزد من راست‌ترین آن است» پس یکی 
از این دو را اختیار کنید: يا اسیران یا مال را و 
من در انتظار شما بودم». 

همانا پیامبر(صلیال عليه وسلم) پس از باز کشت 
از طایف» ده روز و اندی انتظار ایشان را کشیده 
بود و چون برایشان آشکار شد که پیامبر(صلیاد 
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کون على حَظه حتی نحطیه یاه من أول ما يفيء الله لیا 
َليَعَل» . ققال لاس : یا یا سول له لیم » قال 
هم :« تا لا تدري من أذن منکم فيه من لم یادن » 
موق مد ی توا 
قارجعوا حتی برقع انا عرفاژکم آمرکم» . رَجَم 
ب ۶ چ3 د وي فرظ و ۶ 5 م ,رو 2 > < 
الناس :۰ فکلمهم عرفازهم . ثم جوا إلى الّسي 18 
E‏ 

وهذا الذي بلغا من سبي هوازن . 


هذا آخر قول الزهري» يني هدا الذي بَا . 


۰ ۶ 


۵ - باب : من اهدي له 


هدب وعنده جلساؤه »فهو احق نها 


۷۰۶ کتاب هبه (بخشیدن) 


عليه وسلم) به جز یکی از آن دو تقاضا را 
برنمی‌آورد. گفتند: همانا ما آزادی اسیران را 
اختیار کردیم. آن حضرت در میان مسلمانان 
استاه و خداوند را بدانچه سزاوار اوست ستود 
ق تبسن قر مود 

«اما بعد. همانا همین برادران شما توبه‌کنان 
نزد ما آمده‌اند و من مصلحت در آن دیدم که 
اسیرانشان را بدیشان بازگردانم. پس هر یک 
از شما که این را دوست می‌دارد و خاطر بدان 
خوش می‌دارد. باید این کار را بکند و هرکه از 
شما که دوست می‌دارد بر سهم خویش بماند تا 
سهم او را از نخستین غنیمتی که خداوند برای 
ما ارزانی دارد بدهم» نیز بايد چنان کند». 

مردم گفتند: یا رسول‌الّه ما با خوشی خاطر 
اسیرانشان را بازمی‌گردانيم. آن حضرت به 
مردم گفت: ما نمی‌دانيم که کدام یک از شما 
بدین کار اجازه داده و کدام یک اجازه نداده 
است. به بزرگان خویش مراجعه کنید تا آنها 
نظرات شما را به ما برسانند» مردم باز کشعند 
و با بزرگان خویش صحبت کردند و سپس 
نزد پیامبر(صلیاله عليه وسلم) برگشتند و به اطلاع 
آن حضرت رساندند که: آنها با حوشی خاطر 
پذیرفتند و اجازه دادند. 

و این است آنچه از قصه اسیران هوازن به 
ما رسیده و این است آخر سخن زهری. یعنی 
همین است آنچه به ما رسیده است. 


باب ۲۵: کسی که در میان همنشینان خود 
است و به او هدیه داده می‌شود. وی بدان 
هدیه سزاوار تر است 
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۳۱۹۹ کک e‏ : آخیرت 


eS e 


تخاس هت اعد قجاء ماج 


خر مر ۶ #۶ 


ستاضاه : قال :إن لصاحب الق تالا » 


ی ی 


َفضَل من سئه » وقال : « فلکم قصاء) . 
[راجع : ۲۳۰۵ . آخرجه مسلم (N:‏ 


0 


e ۳۹۰‏ : حدا ابن عة ء 


ارس سے 


عن عمرو ؛ عن ابن عمر رضي اله عم : انه کان مع 


اي 8ة في سر کان على بک رات صعب » گان 
دم الت AE‏ ال ٠‏ ایدم اي 


أ .قفا له الي 48 بعنیه» . قال عمر : هو 


میم 


۹ فاشترَاه » کم قال :«هو لیا عبداللّه » » قاصتع به 


ماشنت» . [راجع : ۲۱۱۵ ]. 


۲ - باب : إذا وهب بعیراً 
لرجل وهو راکب فهو جائن 
E E O ARES‏ 
مرو عن ابن ع رضي همقل نامع ِي 
4 في سوه وکلت على بر نب ۰ قال الي فا 
لعمر : «پعنیه » عة قال اي :هوك یا 


عبداللّه» . [راجع : ۲۱۱۵ ]. 


۷۰۷ کتاب هبه (بخشیدن) 


و از ابن عباس یادآوری شده که همنشینان 
او. شریک وی‌اند. که این روایت به صحت 
ترسیده است. 

۹ - از ابوهریره(رضیانه عنه» روایت است که 
گفت: پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم) شتری (به قرض) 
گرفت. صاحب شتر آمد و آن را تقاضا کرد. آن 
حضرت فرمود: «صاحب حق را سخنی است» 
سپس آن حضرت شتری بهتر از شتر وی به او 
داد و فرمود: «بهترین شما نیکوترین شما در 
ادای قرض است». 

۰ - از ابن عمر(رضی‌اش عنه) روایت است که 
گفت: وی با پیامبراصلیاث عليه وسلم» در سفری 
همراه بود و بر شتری سرکش که از عمر بود 
سوار بود» و در رفتار از پیامبر(صلیا عليه وسلم) 
پیشی می‌گرفت. پدر وی به او می‌گفت: ای 
عبدالله هیچ کس از پیامبر(صلی‌انه علیه وسلم) پیشی 
تی کر 

پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) به عمر گفت: «شت 
را بر من بفروش» عمر گفت: از آن تو باشد. 
آن حضرت شتر را خرید و سپس گفت: «ای 
عبداله! این شتر از تو باشد و هر گونه که 


خواهی با آن عمل کن». 


باب ۲۶: اگر کسی شتری را بر مردی ببخشد 
که بر آن سوار است جایز است. 


۱ - از عمرو روایت است که ابن عمر(رضی‌انه 
عنه» گفت: در سفری با پیامبر(صلی الله عليه 
وسلم) همراه و بر شتری سرکش سوار بودم. 
پیامبر(صلی‌اله عله وسلم) به عمر گفت: «شتر را به 
من بفروش» و عمر آن را فروخت. پیأمپر(صلیاه 
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1۲ - حا عبداللّه بن مه + عَنمَالك »عن 


ان » عن عبداللّه بن مر رضي ال عنما قال ت رای 
ور و مر 


مرن لطاب حل سرا عند باب المسجد » قال : 


سول له لرن تفت ود 1 


ر ویر 


قال | 
جاءت حا" قاعطی سول له 1 عمرملهاحلة ڪل 


۳ 


وقال : اگسوتیها » وفلت ذ في له ارد ما لت ؟ 


۶ و و 


عبر اخاله 


ار | 


ققال: «ثي م سک لس :تاه 
رک راجع : ۸۸٩‏ . آخرجه مسلم : ۲۰۹۸ ] . 


وب مت 2 و 


یل E‏ عن انعر رضي ال 


ما قال : ی الت 18 یت قاطمة فلم يذل لبها 


وجاء علي قدگرت له تللت » قدگره للبي 48 قال :ّي 


رآبت علی باب سر موشیا . فقال :مالي وله 
۳ 


ناه علي دک لت ها" > ققالت : لامرن فيه ما شا 


ص 


قال : «رسل به إلى فُلان » آهل بیت بهم خَاجة» . 


کتاب هبه (بخشیدن) 


علیه وسلم» . فرمود: «اين شتر از تو باشد ای 
عبدالله». 


باب ۲۷: هدية که پوشیدن آن مکروه است 
۲ - از نافع روایت است که عبدالله بن 
عمر(رمی‌اد عنه» گفت: عمر ین خطاب لد 
ابریشمی را در نزدیک دروازۀ مسجد دید و 
گفت: یا رسول‌الّه کاش آن را بخری تا در 
روز جمعه و زمانی که نمایندگان نزد تو 
می‌آیند. بپوشی. آن حضرت فرمود: «کسی که 
آن را می‌پوشد او را نصیبی در آخرت نباشد». 
لس خله‌های ابریشمی آورده شد و رسول 
خحد ا(صلی‌انله علیه وسلم) از ال حل به غمر مختد 
عمر گفت: این را برای پوشیدن دادی, و خود 
درمورد حلة عطارد. گفتی, آنچه گفتی. 

آن حضرت گفت: «من آن را نداده‌ام که 
بپوش ی). 

عمر آن ځله را به برادر خود داد که در مکه 
می‌زیست و مشرک بود. 
۳ - از نافع روایت است که ابن عمر(رضیان 
عنه) گفت: پیامبر(صلی‌اث عليه وسلم) به خانۀ فاطمه 
آمد و داخل خانه نشد. وقتی علی آمد. فاطمه 
موضوع را به او گفت و او موضوع را به 
پیامبر(صلیة عليه وسلم) یاد کرد. آن حضرت 
فرمود: «من بر در خانة او پرد؛ خطداری (که 
احتمالا تصویرهایی داشته) دیدم» و سپس 
فرمود: «من زینت دنیا را نمی‌خواهم». علی نزد 
فاطمه رفت و این موضوع را به وی گفت. 
فاطمه گفت: دربار آن هرطور که می‌خواهد 
برایم امر کند. آن حضرت فرمود: «پرده را به 
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یم 


۷۱۶ - حا حجاج بن منیّال و تشه قال : 


مر محر 


آخبرني عبدالملك بن میس قال : : سمفت ريد بن وب » 


ور ص 


عن علي ف قال : ادى الي اي 39 سر 
قلبستها : قرآیت الب في وجهه » قشتفتها ین 
اي . [ انظر : ۰2۵۳۹۹ ۵۸6۰ . آخرجه مسلم : ۲۰۷۱ ] . 


۸ - باب : قبول 
الهدية من المشنرکین 


وقال آبو هريره » عن التي فة : «هاجرابراهيم عله 


اسلامبسارة فد رة فا مَك أو جر ققال : 
E‏ وراج : 0۷۷۱۷ . 
اديت نشّي ا افیا سم ری : ۰000۱۷ 

وقال أبو حمَيّْد : دی ملك أية لبي 8 بغلة 
اء » وگس اه ردا وکتب که بخرهم . [راجیع : 


۸۱ 


وغم وم و 


110° - حا عبداللّه بن محمد تا مت ب 


: حدا شان عن فاده : حا آلس ظا قال : 


وتو وه و 


دی نی 99 بش »کی َن یر 
جب الناس مها » فقال ۰« والّذي فقس سای نو 


لمتاديل سند بن مان في له اس اه . [ انظر : 


1] ۰: اخرجه مسلم‎ . YEA ETI 


۲۰۹ کتاب هبه (بخشیدن) 


فلان کس بفرستد؛ خانواده‌ای که بدان نیاز 
دارد». 

۶ - از زید بن وهب روایت است که 
على (رضی‌اله عنه) گفت: پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) برایم حل ابریشمی بخشید. چون آن را 
پوشیدم. آثار خشم را در سیمای آن حضرت 
مشاهده کردم. من هم آن را پاره نمودم و ميان 
زنان (خانوادهٌ خود) تقسیم کردم. : 


باب ۲۸: قبول هدیة مشرکین 
اپوهریرهدرضیا عنه» از پیامبر(صلیا عليه وسلم) 
روایت کرده است که: «ابراهیم علیه‌السلام 
با ساره همسر خود هجرت کرد و به شهری 
وارد شد که در آن پادشاهی یا ستمکاری 
فرمان می‌راند. آن پادشاه گفت: آجر را به ساره 
بدهید). 

و برای پیامبر(صلیاث علیه وسلم) گوسفندی بریان 
هدیه داده شد که با زهر آميخته بود. 

و ابوحمید گفته: پادشاه ایله برای 
پیامبر(صلی الله عليه وسلم) قاطری سفید و 
چادری بخشید. آن حضرت به وی نوشت و او 
را در منطقه‌اش تأیید کردا. 

۵ - از قتاده روایت است که انس (رضی‌اله عنه» 
گفت: برای پیامبر(صلیاث عليه وسلم) جْبّهٌ ابریشمی 
هدیه داده شد درحالی که آن حضرت از 
پوشیدن جامة ابریشمی منع می‌کرد و مردم از 
زیبایی آن تعجب گردند. آن حضرت فرمود: 
«سو گند به ذات تی که جان محمد درید قدرت 
اوست که دستمالهای سعدبن معاذ در بهشت 


۱- باب ۰۲۸ سطر آخر در برخی تسخ بخاری عوض - و کساه بردا. فکساه‌بُردً - آمده است و در ترجمة عبارت در ترجمة انگلیسی بخاری گفته شده است 


که: آن حضرت به وی‌چادری فرستاد و فرمانروایی او را در قلمروش تأیید کرد. 
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۳۱۹ - وقال سعید » عن فده » عن آنس : در 
دوم ادى إلى اي 19 . [راجع : ۲۱۱۵ آخرجه مسلم : 


.] ۶ 


۳۱۹۷ - حدا عبدالله ب نلاب : حلا خالد بن 


الحارث رد 3 عن هشام بن ريد ٤‏ عن لسن 


مالك مه : نود لت اي 48 بشاه موه قاگل 


مور 


فجيءَ بها . » فقيل : ألا لها ؟ قال :«لا» . قمَا 
زلت رف في هوات رول الله 48 طرف هه باب ۲۸ 


آخرجه مسلم : ۲۱۹۰] . 


fof mase‏ ره سح 


۸ - تا وان : حدقا لمعم بن سلیمَان. 


ره قال : امم اي #کلانین واگ ئة , قال 
ی :هل مع آحد منکم طعام» قمع رجل 
یمن طتام اه فجن ثم جاء زجل مشرل. 


ان طویل » بقنم سوقها » تقال الي 8 : «بیعا آم 
ت عطیة أو قال : أم هبة» . قال : لا کی 

مه اة لصلتت » وامَرَالّي 88 بسواد ان أن 
یشوی » وام له مافي اللاي لمائة لاد خر 


ما ت 


الي ل وه من سراد بنا ۰ إن گان شاهد آعطاها 


اه ون گان غات َا كَل متها تین , قَاکلوا 
أجتَُو قبط ء فلت القَصتتان .حل" على 


البعیر ؛ آو کم قال . ۱۷۱۹ مرا سا :باه ۲۰ 


۳۹۰ کتاب هبه (بخشیدن) 


از این جبه زیباتر است». 
از سعید. از قتاده روایت است که 
انس(رضی‌اله عنه) گفت: اکت (مسیحی) حاکم 
دومه آن جَبّه را به پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم) اهدا 
کرده بود. ۱ 
۷ - از هشام بن زید روایت است که 
انس‌بن مالک«رضیاث عنه» گفته: زنی یهودی 
گوسفندی زهرآلود برای پیامیر(صلی"۵ عليه وسلم) 
آورد و آن حضرت از آن خورد. آن زن نزد آن 
حضرت آورده شد و به آن حضرت گفته شد: 
آیا او را نمی‌کشی؟ فرمود: «نی» من هميشه اثر 
آن را در کام رسول خدا(صلی‌اله علیه وسلم) 
میدید م 
۸ - از عبدالرحمن بن ابوبکر(رضی‌اله عن) 
روایت است که گفت: ما صد و سی نفر بودیم 
که پیامبر(صلی‌اث عليه وسلم) را همراهی می‌کردیم 
پیامبر (صلیالله عليه وسلم) فرمود: «ايا کسی از شما با 
خود خوراکه دارد؟». مردی به اندازۂ یک صاع 
خوراکه یا به‌همین مقدار با خود اورده بود. 
همان خمیر کرده شد و سپس مردی مشرک با 
قدی دراز و موهای ژولیده که گوسفند می‌راند 
آمد. پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) به او گفت: 

«می‌فروشی یا هدیه می‌دهی - یا فرمود - یا 
می‌بخشی ؟4. 

وی گفت: نی. برای فروش است. آن 
حضرت از وی گوسفندی خرید و ذبح شد و 
پیامبر(صلی‌اه عليه وسلم) آمر کرد که اعضای درون 
شکم گوسفند بریان شود. به خدا سوگند که در 
آن صد وسی نفر کسی نماند که پیامبر(صلیا 
عليه وسلم) از آن پاره‌ای جدا نکرد و به وی نداد؛ 
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۳۹ - یاب 


: الهديّة للمشترکین 


رو و 


وقول الله تََاّی : « لا يناكم الله عَن الذي لم یقاتلوکم 


في لین ولم برجم من دا رگم تبروهم وس طوا 
ایهم . [المتحته: ۸] . 


e 14‏ : حلا ا 


ور 9 


عم قال : E‏ 
ط : اع هذه الْحلَّ هلها یوم الجمعه وذا جاءل 
الوفد. ققال :میس ها من لا خلاق له في 
الاخر» . فاي سول ال48 من بطلل » اس إلى 
عر متها بحل a‏ کیت سا وقذ فلت فبا ما 
فلت ؟قال 9 ياو 


آن‌یسلم ۰ Î‏ زر ی توت وج 1۰ 


۲۳۱ کتاب هبه (بخشیدن) 


اگر حاضر بود به خودش داد و اگر غایب بود 
برای وی نگاه داشت و سپس آن را در ميان دو 
هن ۲ روص 
کردیم سپس بقیة غذای کاسه‌ها را که زیادت 
آمد بر شتر بار کردیم. یا همچو چیزی گفت. 


باب ۲۹: هدیه برای مشرکین 

و فرموده خدای تعالی. «منع نمی‌کند خدا 
شما را از نیکی به آنان‌که جنگ نکرده‌اند با 
شما در کار دین و بیرون نکرده‌اند شما ر 
خانه‌های شما. (منع نمی‌کند) از آنکه احسان 
کنید به ایشان و انصاف کنید در حق ایشان. 
هر آینه خدا دوست میدارد انصاف‌کنندگان را 
(الممتحنه: ۸)'. 
۹ - از عبدالله بن دینار روایت است که 
ابن عمر(رضی‌اته عنه) گفت: عمر دید که مردی , 
یاو ابریشمی می‌فروشد. وی به پیامبر(صلیاد ۰ 

عليه وسلم) گفت: این خله را خریده و روز جمعه 
و زمانی که نمایندگان نزد تو می‌آیند» و 
پپوش. آن حضرت فرمود: «کسی چنین حله‌ای 
میم نف که از رادو آخرت ی خاش 

سپس از آن نوع خله‌ها برای پیامبر(صلیاله 
علیه وسلم) آورده شد و آن حضرت یکی از 
آنها را به عمر فرستاد. عمر گفت: چگونه آن را 
بپوشم و همانا تو دربار؛ آن گفتی آنچه گفتی؟ 

آن حضرت فرمود: «من آن را نداده‌ام که تو 
ان را بپوشی. آن را بفروش یا به کسی بده». 

عمر آن را به برادر خود که از اهل مکه بود 
فرستاد. پیش از آنکه وی اسلام بیاورد. 


۱- در متن موجود آیه تا آخر نیأمده است. در نسخ دیگر بخاری آیه تا آخر آمده است. 
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صحیح البخاری 
۰ - حا عیدب إسماعيل : حدا أبُو سَمة 
حل عبید بن ۾ عل بو امه › 


عن‌مشام ۰ عن أيه ۰ سا ينت آبي کر رضي اف 


عنهما قالت : دمت علي مي وهي مر ۽ في مهد 
رول الله ۰ یت رول الله 38 ل 


رباص ؟ قال :عم > صلي أمّک» . [ اش 
Leqa e AVA FAY‏ أخرجة مایم ۰۳ 


۰- باب : لا يحل لاحر 


۱۹۳۱ - حلا ملم بن إبراهیم + حا هام وشحب 
قالا : لااد عَن سعدن لیب » عن ابن 
2 م ول موو 


عباس رضي اله عم قال : قال اي 38 : « لاد قي 
هته اند في ښشه» . [راجع : ۲۵۸۹ . أخرجه مسلم : 


ر ا 


[YY 


e6 er 


۳۹۳۲ - حا عبدالرخمن بن السار : تا 


عبدالْوارٹ : حدقا یوب هن عكرمة هنن باس 
رضي هنم قال : قال يا را 
السوء ‏ الذي يعو د في هبته . گالٰگلب برجم في قیثه». 
[راجع : ۲۵۸۹ . أخرجه مسلم :۱۹۲۲ ] . o.‏ 


مرح حم 


۳۹۳۳ - دنا یحی بن قَرَعَةً : حلا مالك »عن رید 


e 


ابن اسلم هن یه ممعت مرن لطاب مه يشون : 
حملت علی رس في بل ال قاضاعه اگذي ان 


۶ +2 وو وه 


عنده 3 ارت ان شتره مه ۰ وت بان رفص » 
فسات عن ذلك ی 88 » تقال :لاکره وان 


ح بدزمم واحد ۰ فان الَْائد نی صَدنته کالکلب 


تس گ 4 
یعود في فیله» . [راجع : ۱6۹۰ . آخرجه مسلم : ۱۹۲۰ ] . 


۳۴ کتاب هبه (بخشیدن) 


اسماء پنت ابوبکر(رضی‌ا عنهما» گفت: مادرم به 
دیدنم آمد و او مشر که بود' و این واقعه در 
زمان رسول خدارصلی‌اش عليه وسلم) بود. من از 
مادر من متمایل به کمک من است آیا با وی 
صلهٌ رحم کنم؟ فرمود: «آری, بامادر خود صله 
رحم کن). 


باب ۳۰: بر هیچ یکی روا نیست که بخشش و 
صدقة خویش را پس بگیرد 

۷ با سعیك بن مب روایت است که 
ابن عباس(رضیا عنه» گفت: پیامبر(صلیاه عليه 
وسلم) فرمود: «بازگشتن به صدقة خویش مانند 
بازگشت به قیء خود است». 

۲ - از عکرمه روایت است که ابن 
عباس (رضی‌ان عنه» گفت: پیامبر(صلیاه عليه وسلم) 
فرمود: «برای ما مثال‌زدن بد مناسب نیست. 
کسی که در بخشش خود رجوع می‌کند. مانند 
سگی است که به قیء خود رجوع می‌کند. 

۳ - از ژید د بن اسلم از پدر وی روایت است 
که عمر بن خحطاب(رضی الل عن) گفت: کسی را در 
راه خدا بر اسپی سوار کردم (به او بخشیدم) 
وی اسپ را که نزد وی بود لاغر کرد. قصد 
کردم که اسپ را از وی بخرم و گمان کردم که 
ارزان می‌فروشد. در اين مورد از پیامپر(صلی‌اند 
عليه وسلم) سوال کردم. آن حضرت فرمود: «آن 
را مخرء هرچند به بهای یک درهم به تو بدهد؛ 


۱- ابوبکر (رضی‌الله عنه) مادر اسماء را پیش از اسلام طلاق داده بود (تیسیر القاری) 
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کتاب هبه (بخشیدن) 


۱ - باب : 


۶ - حدتنا (براهیم ین موسّی : آخرتا هشام بن 
وس : ناين جرج رم ال :اي لب 
یله بن آبي میک أي لب موی ان 
جات وین ورن سول له 8 على 
ذلك صهيبا » قال مان مه لک علی ذلك 
قالوا : ین دعا » قشهد لاعطی سول ال 89 


صهیا بيتين وحجرة فعض مروان بشهادنه لهم . 


۲ - یاب : ما قبل 
eke‏ مر و 
في العمری والرقبى 
مره الدار هي عمرّی > جعلتها له . «استعمرکم 
فیها > [هود: اضر 


۰۵ - حدقا بو نیم : حدگناشیان » عر یی . 
eo‏ ت و کا 2 6 E‏ 
عن آبي سلمة » عن جابر ظ4 قال : قضی البي 5ة 
بالععری ۰ نها لمن وهبت که . [ انظر : ٤۲۹۲۹‏ . اخرجه 
ملم ۱۹۲۵ 


زیرا که بازگشت‌کننده به صدقهٌ خود. بسان 
سگی است که به قیء خود بازمی گردد». 


باب ۲۱ 
۶ - از ابن جریج روایت است که عبداله 
بن عبیدالله بن ابی مَلیکه گفت: پسران صهیب 
که موالی بنی جدعان‌اند دربارة دو خانه و خانۀ 
کوچکی که رسول خحدا(صلی ال علیه وسلم) آن را به 
صهیب داده بود» دعوی کردند. مروان (حاکم 
مدینه از جانب معاویه) گفت: در این مورد 
کدام کس برای شما شهادت می‌دهد؟ گفتند: 
ابن عمر. وی آبن عمر را خواست و او شهادت 
داد که رسولالله(صلی اله عليه وسلم) دو خانه و یک 
خانۂ کوچک را به صهیب داده است. مروان بنا 


بر شهادت وی حکم کرد!. 


باب ۳۲: آنچه دربارة عُمر و زقبه گفته شده 


است "۲ 


این خانه را به‌طور عمری به تو دادم به معنی 
ان است که تا زنده هستی از تو است پعنی آن 
را ملک وی گردانید: «و ساکن گردانید شما 
را در زمین» (هود ۱). اجازه دادکه در آن 
عمارت کنید. 
۵ - از جابر(رضی‌اش عنه» روایت است که 
گفت: پیامبر(صلیاث عليه وسلم) به نفع عمری حکم 
کرد یعنی به نفع کسی که (خانه مادامالعمر) به 


وی بخشیده نله مت 


۱- تردیدی که در این حدیث کرده‌اند که به گواهی یک شاهد چگونه حکم روا باشد. از بعضی سلف چون قاضی شریح منقول است که شاهد واحد وقتی 


کفایت می کند که قرینه‌ای به آن اضافه گردد که بر صدق شاهد دلالت کند. 


(شرح شيخ الاسلام). 


۲- این نوع هدیه رقبه نیز نامیده می‌شود که انتظار معنی می‌دهد. یعنی کسی خانه خود را به دیگری می‌دهد و می‌گوبد که اگر من قبل از تو بمیرم این خانه 
ملک تو باشد و اگر تو قبل از من بمیری خانه ملک من است. یکی در انتظار مرگ دیگری است. 
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ل 


1 - حدا حمر بن عم : : حدگتا همام : حدشا 
قادو قال + حدگلي ضبن نس ۰ . عن بشیر بن هيك » 
ن آي رنه عَن اي قال : «العمْرّى جالزة 
[ رجه سلم :[. 
[راجع : ۲۹۲۵ . آخرجه مسلم : ٠١۲١‏ ] . 
۳ - باب : من استعار 
من الاس القفرس 


کے e‏ رصم 


aS ۳۳۷ 


هس رم مس 


E‏ ص 


امن لي ملد لب 


قال :ما رآیتا من شيء ۰ وان وجدتاه آبحرا» . [ 
TAY ۲۵ YAY‏ تما TAY‏ وان 
۸ ۰۷۹۹۹ ۴۰۰( , ۰3۰۳۳ ۱۲۱۲ . آخرجه ملم : 

[¥ 


۳ - باب : الاستعارة 
للْعروس عند الْیتّاء 


یم ۳ 


۳۹۳۸ - حدا ابولتیم : دا عبدالواحد بن یمن 
قال : حَّبي آبي قال : خلت علی عانة َة رضي الله 
خن نام 
رقع بصرلة إلى جاريتي انظر لیا ها تزمی آن یس 


او 
واف و ر 


الل فما گائت امرأة تین بالمَديتَة إلا آرسَکت آي 


م ص 


کے ‌ رز 


تستعیره . 


1۴ 


کتاب هبه (بخشیدن) 


۹ - از ابوهریره(رضیانه عنه) روایت است که 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «بخشیدن غمری 
رواست» و عطاء گفته است: جابر به مانند این 
حدیث را از پیامبر«(صلیاه عليه وسلم) روایت کرده 


است. 


باب ۳۳: کسی که از مردم اسپ به عاریت 
۷ - از قتادهدرضی‌اله عنه» روایت است که 
گفت: ترس و هراس در مدینه پدید آمد» و 
پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) اسپی از ابوطلحه به 
عاریت گرفت که مُندوب نامیده می‌شد و بر 
آن اسب سوار شد. وقتی آن حضرت پر کشت 
فرمود: 

«ما چیزی ندیدیم و اسپ (در تندروی) 
بسان دریا بود». 


باب ۳۴: عاریتگرفتن برای عروس در شب 
زقاف 


۸ - از امن از پدرش روایت است که 
گفت: نزد عایشه(رمی‌ه عنها) رفتم. پیراهنی 
از پنبة درشت بر تن وی بود که پنج درهم 
بهای آن بود. وی گفت: چشمت را بالا کن و 
کنیزم را ببین» وی کبر می‌کند که این پیراهن 
را درخانه بیوشد. درحالی‌که در روزگار رسول 
خحدا(صلیانه عليه وسلم) من از این نوع پیراهن داشتم 
و هیچ زنی در مدینه نبود که برای زفاف اراسته 
می‌شد مگر آنکه کسی را نزد من می‌فرستاد و 
آن پیرهن را از من به عاریت می گرفت. 
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۵ - باب : فضل الْمَنيحة 


۲۹۹ - حدا یحی بن بکیر : دا مالك . ۰ عن آبي 


لاد ٤‏ عن الأعرج » > عن آبي هير ده E‏ 


الل ال :»5 نم ایح قح اي منحة .ولا 
اسل شوق یا 


قال : « ر ا . [انظر : ۸ با جحد : ۱۰۹۹ 
و ۲۰ ۹ . بلفظ مخلف ] . 


۵۰ س حدا عبدالله بن یوسف : آخبرت ابن وهب : 
حا بوس »نان شهاب ,لسن سالك تچ 
قال : e E‏ 
باديهم » يني شا گات النسار ان الازض 
ور ۱ 


es سح‎ 


هی رهم اه 


مره 


التي 4 م یمن مان سم بن زد 

قال ابن شهّاب :قَاخبرني ي لس بن مالك : أن التي 
EL‏ امرف إلى ای 
رد وونل نما احم لني کاو مرحم 
من ثمَارهم » » قر لبي إلى مه عناقها » واعطی 
سول له 3 ین مکانین من خانطه . [انظر : 


۸ 3۰۳۰ ۱۲۰ . آخرجه مسلم :1۱۷۷۹ 


۳۵ کتاب هبه (بخشیدن) 


باب ۳۵: فضیلت منیحه (عاربت گرفتن 
حیوان شیری) ' 
1۹ ت از آپوهریر ه(رخی ال عنه) روایت انیت 
که رسول خدا(صلیاته عليه وسلم) فرمود: نیکو 
منیخه‌ای است شتری که نو زاییده شده و شیر 
فراوان می‌دهد. و نیکو منیحه‌ای است گوسفند 
پرشیر که یک ظرف شیر صبح و یک ظرف 


شیر شام می‌دهد. 

عبدالله بن یوسف و اسماعیل از مالک چنین 
روایت کرده‌اند: 

«نیکو صدقه‌ای است».«عوض نیکو منیحه‌ای 
است». 


۰ - از انس بن مالک(رضیاة عنه» روایت 
است که گفت: وقتی مهاجرین از مکه به 
مدینه آمدند. مالی در دست نداشتند و مردم 
نان ما وم وی زنلک برکتر انار 
زمین خود را به مناصفهٌ محصول سالانهٌ آن در 
دسترس مهاجرین گذاشتند که بر آن کار کنند 
و زحمت بکشند. 

مادر انس, ام انس یعنی ام سیم مادر عدا 
بن ابوطلحه بود. وی چند درحت خرما را به 
رسول الله رسول خدا(صلی‌اثه عليه وسلم) داده بود و 
پیامبر(صلیاثه عليه وسلم) آن درختان را به آم امن 
کنیز آزادة شده خود داده بود که مادر آسامه بن 
زید بود. 

ابن شهاب (زهری) گفته است: انس بن 
مالک مرا خبر داد که آن‌گاه که پیامبر(صلیاش 


عليه وسلم) از جنگ خیبر فراغت پافت» به 


۱ منح» به معنی بخشش و عطاء است. منیحه حیوانی است که پشم و شیر و بچه‌اش را انعام کنند (ترجمه المنجد). و در این‌جا مراد از گوسفند و یا شتری 


است که آن را به عاربت بگیرند و از شیر آن ن استفاده کنند. 
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۳۹۶ 


کتاب هبه (بخشیدن) 


ریس و رورس ری سس سس سس سس تسب یکت زب مک اسب بت 


وقال مد بن شبیب : آخرتا أبي > عن يولس : 
بهذا » وقال : مهن من خالصه . 


خر و 


ر ۶۶ و م 


e ا‎ 7 


يول : قال رول الله 8 E‏ . آعلاهنٌ 


مرا مر از وم و فص 


منيحه الْعنز ؛ امن عَامل یل بحمله مها زجاء 
کی تمیق زرا انعا 0[ 

قال خسان : دا ما دون مَنيحة الْعَنّْز » مسن رد 
دم وتشیت لطس » وإَاطة ای عَن ريق 
توق لت تلع نس عنرة عصلة 


e ت‎ E RE OF 


YY‏ ری ا 


ي 


شون 1 ققالوا RO‏ 


eH 


لصف ٠‏ فال الي 18 REET‏ 


آل“ ۳9 


فليزرعهاء ضقن آبی ليك ازطه». 
[راجع : ۱6۸۷ . اخرجه مسلم :۱۵۴۹ الیو ع A‏ ] . 


مدینه آمد. مهاجرین عطاهای انصار را که از 
میوه‌های درختان خویش داده بودند به انصار 
با زگردانیدند و پیامپر(صلیا عليه وسلم) درختان 
خرمای مادر انس را به وی بازگردانید و برای 
ام‌ایمن در عوض آن از باغ خود داد. 

احمدین شبیب گفت: پدرم از يونس همین 
حدیث را خبر داده است و گفته است: در 
عوض آن از ملک خاص خود. 
۱ - از عبدالله بن عمرو(رضی‌اله عنه) روایت 
است که رسول خدا(صلیاث عليه وسلم) فرمود: 
«چهل خصلت‌ند که والاترین آن منیحه 
(عاریت‌دادن) بز ماده است هیچ کسی نیست 
که به یکی از این خصلت‌ها عمل می‌کند و به 
امید ثواب و تصدیق وعده آن می‌باشد. خداوند 
او را به بهشت درمی‌آورد». 

حسان گفته است: ما خصلت‌هایی را که 
پایین تر از مرتبه منيحة بز ماده است برشمردیم 
چون جواب سلام و دورکردن چیزهای آزار 
رسان بر سر راه و امثال آن» لیکن نتوانستیم 
همه آن حصلتها را به پانزده حصلت برسانيم. 
۲ - از عطاء روایت است که جابر(رضی‌اله 
کک د مان ما یداش پوت میت یاه 
داشتند و می‌گفتند: زمین خویش را در بدل سوم 
حصه يا چهارم حصه يا نیمه محصول به اجاره 
می‌دهیم. پیامیر(صلیاث عليه وسلم) فرمود: «ه رکس 
که از خود زمینی دارد. باید آن را کشت کند یا 
به برادر (مسلمان) خود ببخشد و اگر برادر وی 


زمین را نخواهد» زمین خود را نگهدارد». 


۳ - از ابوسعید خدری(رضیل عنه» روایت 
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TY‏ وی ری ۰ 
سید قال ۰ج ی 


لے م 


قال :ويك إن اجره نها شدید»قل کل من 


إبل» . قال : تم » قال :قطي میاه . قال : 


مر 
چم لا جب ا و 


عم » قال : هل د تمنح منها شیذا» . قال e‏ 
«تحلبها یوم وردها» . قال :َعَم ؛ قال :«قاعمل من 
وراء البخار ۰ ان الله ن ترا من عم شا » را 


۱:۲ . اعرجه مسلم A16:‏ 51 


و 2 وه مس عوقو 


۳۹۳ - حدقا محمد بن شار : حدنا عبدالوهاب : 
یوبن عرو » عن طاو قال : حني 
آعلمهم بذالا ین يني ابن عباس رضي اله عنما أن 
E‏ خر لی ازض E‏ > ققال :لمن 
هذهه . ققالوا : اه لان » تال :سکس 
ياء گان یر کمن ADEE‏ 
[راجع: ۱۳۳۰ . اخرجه مسلم : ۱۵۰ ]. 


- یاب : ذا قال : 
آخدمتك هذه الجارية ¢ 


ص ص 


على ما ارف الاس » قهو جائز 


۱- یعنی از شیر آن به مستحقان می‌دهی. 


۳۷ کتاب هبه (بخشیدن) 


است که گفت: مردی بادیه نشین نزد پیامبر«صلینش 
عله وسلم) آمد و از همجرت از آن حضرت سوال 
کرد. آن حضرت فرمود: «خداوند بر تو رحم 
کند. همانا همجرت امری است دشوار. ایا شتر 
داری؟). 

گفت: آن حضرت فرمود: «آیا 
زکات‌شان را می‌دهی ؟». 

گفت: آری. فرمود «آیا از آنها به عنوان 
منیحه چیزی می‌دهی ؟». 

گفت: آری. آن حضرت فرمود: «آیا آنها را 
در روز نوبت بر سر آب می‌دوشی؟.۱ 

گفت: آری. آن حضرت فرمود: «از همان 
ماوراً دریاها عمل کن همانا خداوند از ثواب 
عمل تو چیزی کم نمی کند». 
۶ - از عمرو روایت است طاوس گفت: 
داناترین ایشان؛ یعنی این عباس درضیله عا این 
حدیث را به من گفته است که: پیأمبر(صل یال عليه 
وسلم) به زمینی گذشت که زراعت آن سخت 
نشو و نما کرده و انبوه بود و فرمود: «اين ملک 
کدام کس است؟» گفتند: فلان کس آن را به 
اجاره گرفته است. فرمود: «آگاه باشید که اگر 
مالک زمین آن را به عاریت می‌داد. بهتر از آن 
بود که از زمین خود اجاره معين بگیرد». 


باب ۳۶: اگر یکی به دیگری بگوید 
این کنیز یا در خدمت تو باشد. اگر آنچه میان 
مردم عرف باشد. همان جایز است" و بعضی 
مردم گفته‌اند: اين لفظ - عاریت - معنی 


۲- یعنی در همان چابی که هستی» » اعمال خیر انجام بده. به هجرت نیازی نیست که بدینجا بیایی. 
۳- مراد از استعمال همچو الفاظ است. یعنی اگر چنین لفظی در عرف مردم بخشش معنی می‌دهد. بخشش است و اگر عاریت معنی می‌دهد عاریت است. 
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وقال بعض لاس : هذه عارية » ون قال : سوك 


عل مس مر گم و 


ء 2 م و 


لاد ٤‏ رن ٠‏ عن آبي هر : أن رسول 
ال تال + «هاجر ابراهيم بسارة » فأعطوها آجر › 
رجَمت ققالت ۰ مرت له کیت الگاف» رتم 
وه . ۱ 

وقال ان سیرین » عن آبي هريرة ‏ عن الب يڳ : 
۱ [رنجع : ۲۱۷ . اخرجه مسا : 2۳۷۱ 
مطولا ] . 


۳۷ - باب : إذا حمل 
رجلا علی قرس 


مق مر 5 و 


فهر کالْعمری والصد 


وقال به بض لاس : له أن برجم فیهّا . 


۳۹ - خدگنا الْحميّدي : أخبرتا سین قال : سمغت 
E‏ قال سم ت آبي يمول + قال 


عمر ند : مت علی قرس في سل الله , ,فراع 


۶ مر و 


تما سول الله 38 : تقال : «لاتشتره . لامد في 


صَدَقللٌ» . [راجم : ۱6۹۰ آخرجه مسلم : ۱۱۲۰ ]. 
. [راجع اخر 


1۸ کتاب هبه (بخشیدن) 


می‌دهد. و اگر بگوید این جامه را به تو داده‌ام 
که بپوشی - مراد از این لفظ بخشش است. 
۵ - از ابوهریره(رضیاث عنه» روایت است که 
رسول خدا(صلیاله عليه وسلم) فرمود: «ابرا هيم (ع) 
با ساره همجرت کرد و هاجر را به ساره دادند. 
وقتی ساره برگشت. به ابراهیم گفت: می‌دانی 
که خداوند آن کافر را خوار گردانید و کنیزی 
برای خدمت من داد». 

و ابن سیرین از ابوهریره(رضی‌اه عنه) روایت 
کرده که پیامبر(صلی‌ات عليه وسلم) فرمود: «هاجر را 


به حدمت او داد». 


باب ۳۷: کسی که دیگری را بر اسپ سوار 
کند 
آن مانند بخشش عمری است و صدقه 
و بعضی مردم گفته‌اند: حق دارد که آن را 
پس بگیرد. 
۹ - از عمر(رضیا عنه» روایت است که 
گفت: کس را در راه خدا پر اسپ سوار کردم 
و سیسر ديدم که آن اسپ فروخته می‌شود. 
موضوع را از رسول‌الهصلیاث عليه وسم» سوال 
کردم. آن حضرت فرمود: «آن را خریداری 
مکن و به صدقة خود بازنگرد». 
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صحیح الیخار ی 


مَوله تما : اأ الذي آم اد تدای م بدر 
نین آمنوا! ینتم ب ين 


مر میم 
2 رر ووو م رەو ١ر‏ ی 


إلى لس فاكو ولیک یم گانب بالال ولا 


ےھ مرس خر ےق 


یاب کاب آن يكب کم عم له لب وید ل الذي 
عله الح وی له رب ول یس منه شب قان گان 


ديع لسن اسآ ی یل و 
ليلل رال واستنهدرا شهیین من رجالکم إن 


لم یکونا رجلین فرجل وامرآتان ممن رون من الشهداء 
آن تضل! إحداهما ند ار بختاضا الأخری ولا 1 


شمن ما دا ولا اموا تیوه ءصغیرا أو گبیرا 
ای أجل ذلکم افسط عند الله وآفوم للشهادة وادنی أن لا 
لآ تون تجارة حاضر یروا یم لیس 


مهو رو و 


TT ا‎ 


وم م ام 


.[YAY: شم‎ 


رم بالصنط E‏ رکزعلی اشک او الوالدين 
لیذ یکن غيا تن له وی بهتا لا توا 
وی آن تندلوا وان تلووا و ُترضوا إن له گان بما 
تَعملونْ خبیرا» [ النساء: ۱۳۵]. 
E‏ 


۳۹ کتاب شهادت (گواهی) 


بسمالته الرحمن الرحيم 
۲ - کتاب شهادت (گواهی) 


باب ۱: آنچه دربارة وجوب شاهدان بر مدعی 


آمده است 

به‌دلیل فرمودهٌ خدای تعالی: «ای مومنان اگر 
معامله کنید پا یکدیگر به وام‌دادن پس تا میعاد 
مقرر بنویسید آن را. و بايد که بنویسد میان شما 
نویسنده به انصاف. و سر باز نزند نویسنده از 
آنکه نویسد چنان‌که آموخته است او را خدا. 
پس بايد که وی بنویسد و املاء کند آنکه 
وام بر ذمةٌ وی است و بايد که بترسد از خدا 
پروردگارخود و کم نکند از آن وام چیزی را. 
پس اگر کسی که وام به ذمة وی است بی‌خرد 
پا ناتوان باشد. یا نمی‌تواند املاء‌کردن. پس 
باید که املاء کند کارگزار او به انصاف و گواه 
گیرید دو شاهد را از مردان خویش پس اگر 
نباشند دو مرد» پس یک مرد و دو زن کفایت 
است از کسانی که می‌پسندید از گواهان. تا اگر 
فراموش ککند یکی از آنان به دیگری یادآوری 
کند و باید که سرباز نزنند گواهان. آن‌گاه که 
طلبیده شوند. و دلگیر مشوید از آنکه نویسید 
حق راء اندک باشد یا بسیار تا میعاد وی. این با 
انصاف‌تر است نزد خدا و درست‌تر برای گواهی 
از آنکه در شک نشوید. مگر وقتی 
که باشد آن دو معامله تجارتی دست به‌دست 


که دستگردان می‌کنید آن را میان خویش. پس 


و نزدیکتر 
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۳ 


۷ - حا حجاج : حا عبدالله بن عم 


مه 2 میم مرو 
النميري : حدثنا ثوبان . 


رقال ال : حلي پوس » عن ان شهاب قال : 
آخبرني عروة بن لیر وان المسَیب وعَمدبن اص 
یال عن خدیت عانقة رضي له ناء وض 
دیشهم بصق ِا ین قال اف الإفك : قدعا 

رسو الله 4# علا سم حي تلبت اي 

N وار‎ 


ستامرهما في فراق آهله » فام سم ال : أهلك ولا 


مر مر مرس 


۳۳۰ 


کتاب شهادت (گواهی) 
نیست بر شما گناه» در آنکه ننویسید آن را و 
گواه گیرید هرگاه که خرید و فروش کنید و 
بايد که زیان داده نشود نویسنده و نه گواه و 
اگر بکنید این کار را پس هر آینه این کار برای 
شما گناه است برای شما و بترسید از خدا و 
می‌آموزد شما را خدا و خدا به هر چیز دانا 
است» (البقره: ۲۸۲). و فرمودهٌ خدای تعالی: 
ی مسلمانان باشید پر پادارندة عدالت. اظهار 
حق‌کننده برای خدا و اگرچه بر ضرر خویشت 
یا پدر و مادر و خویشاوندان باشد. اگر آنکه 
حق بر وی ثابت می‌شود. توانگر باشد پا فقین 
به هرحال خدا مهربان‌تر است بر ایشان پس 
پیروی خواهش نفس مکنید اعراض کنان از 
عدل. و اگر بپیچانید (تحریف کنید) سخن رل 
یا رو گردانیده پس هر آینه خدا هست به آنچه 
می کنید آگاه» (النساء: ۱۳۵). 


باب ۲: اگر مردی, دیگری را شایسته گواهی 

گرداند و بگوید: نمی‌دانم به جز نیکی از وی. 
یا ندانستم به جز نیکی از وی !. 

ابن کک ۳ 1۳ ٤ء‏ 


بن وقاص و عبیدالله از حدیث عایشه(رضیاة 


گفت: عرو بن زین و 


عنها) مرا خبر داده‌اند. و سخن هر یکشان 
سخن دیگری را تصدیق می‌کند. آن‌گاه که 
تهمت‌کنندگان گفتند [آنچه گفتند]۲. 

رسول اللّه(صلی‌ا عليه وسلم» على و اسامه را به 
هنگام تأخیر نزول وحی (در کشف ماجرای 
عایشه) فراخواند تا در مورد جدایی همسر 


۱ یعنی گفتن الفاظ مذکور شاهد را تزکیه و تعدیل کرده او را جایز الشهادت یا مقبول الشهادت می‌گرداند. 
۲- حدیث ۲۶۲۷, سطر ۶ در نسخه‌های دیگر چنین است - حین قال لها اهل الافک ماقالوا- لفظ - ماقالوا - در متن فوق نیست. 
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تلم الا حرا .وتات بر :ریت عیاش 

ام ار من اتا جاریةحدی ها ترجه 

اهلها > اني الداجن ا کک 

درا في رل بت 3 في وله ما عله 
من آهلي الا خير . ۱ 


خیرا» . [ راجع : ۲۵۹۳ . آخرجه سلم : ۲۷۷۰ مطولاً ]. 


۳- باب : شنهادة المختبي 


واجازه عسروبن حرَبْث قال : وگذلك يقل 
بالگاذب لاجر . 


وقال الشعبي وان سیرین وحطاء تاد : | المع 


ا رک 


شهأدة . 
میس و 3 3 Es e~‏ ا ر 
وقال الحسن : يقول : لم بشهدوني علی شيء . 
والی سمعت کلاو گلا.. 


فف دخا E‏ ا 


ا و 


م 2 


الانماري مان ال اسي فیها ان اد : حتی لا 


۳۳ 


کتاب شهادت (گواهی) 
خود با آنها مشورت کند. اما اسامه گفت: وی 
همسر تو است و ما ج نیکی از وق نمی‌دائيم. 
و بریره (کنیز آزاد شدۀ عایشه) گفت: من بر 
وی بیش از اينکه زنی کم سن و سال است 
عیبی نمی‌بينم که می‌خوابد و از خمیر خانة 
خود غافل می‌ماند و گوسفند (خانگی) می‌آید 
و خمیر را می‌خورد. 

رسول‌الله(صلیاف عليه وسلم) فرمود: «کیست تا 
ما را در برابر مردی کمک کند که آزار وی به 
ا اهل عاق رسیده آست و به غ 
سوگند که من از اهل خانهام به جز نیکی 
ندانستم و از مردی نام می‌گیرند که به جز 


نیکی بر او ندانستم ! 


باب ۳: شهادت‌دادن کسی که پنهان است 
و عمرو بن حریث اجازه داده و گفته است 
همین شیوه عملی می‌شود (برای کشف 
حقیقت) با دروغگوی فاسق. 

و شعبی و ابن سیرین و عطاً و قتاده گفته‌اند: 
شنیدن, به خودی خود شهادت است (هرچند 
شنونده. گوینده را ندیده باشد)۲. 

و حسّن می گفت" ایشان مرا بر چیزی شاهد 
نگرفتند ولی چنین و چنان شنیدم. 

۸ - از سالم روایت است که عبدالله بن 
عمر(رضی‌اله عنه) گفت: رسول خدا(صلی‌اقه عليه 
وسلم) و ای بن کعب انصاری قصد کردند به 
باغی درآیند که ابن صَیّاد در آن بود. تا آنکه 


۱- این حدیث در رابطه به تهمتی بود که به عايشه (رضی‌الله عنه) زده شده بود و پیش از نزول وحی در مورد پاکی وی بوده است. 

۲- ائمةٌ ثلائه به شهادت کسی که خود را پنهان کرده و از کسی شنیده است قابل قبول می‌دانند ولی امام آبوحنیفه. شهادت او را عدل نمی‌داند. 
۳ در بسیاری نسخ بخاری» عوض افظ - و قال الحسن -و كان الحسن - آمده است. 

-۱۳۲ مراد از شاهد عادل» مسلمانی است که عاقل, بالغ آزاده بینا و غیرفاسق باشد (تیسیر القاری). 
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ا ت مي ت ا 


دَحَل سول الل » طفق رسول الله 8 يتفي بجذوع 
ال » وَهوَیْختل أَن يمع من ابن صیاد یل آن 
<<« 
بجذوع التخل . ات لین مد : صاف ها 


مس 


مه تناهی ابن صیّاد > قال رسول له :لو 


مر سیم ما 


رکه ین » . [ راجع : ۱۳۵۵ . آخرجه مسلم : ۲۹۳۱ ] . 


۳۹۳۹ - حدقا عبدالله ن محمد + حل تا سفیان » عن 


رم ره ما رضي اله نا : 
جات مره رف اي اي 18 الت : کت عند 
رقعة فطلي ابت طلاقي . وت رنب 
زیر ما مهم هبة لوب » قال : « آثريدين آ 
جعي إلى رقاعة ؟ لا » حى توفي سب یوق 
تقد ٠‏ . وآ وبکر جالس عله : وغالبن میدن 
لاص لاب تون ۰ قال یاباب رال 
نم الی هده اجه به عند ال 489 fe. E‏ 
2 ۵ 0۲۱۷ سس" ۵ ۰۸۶ . 


آخرجه مسلم : ۱6۳۳ ] . 


۳۳۲ کتاب شهادت (گواهی) 


رسول خدا(صلیانه عليه وسلم) وقتی به باغ درآمد به 
شاخه‌های درختان خرما پناه می‌جست. و آن 
را پرده می‌گرفت تا آنکه از ابن صَیّاد چیزی 
بشنود. قبل از آنکه وی آن حضرت را ببیند. 

ابن صیاد بر بستر خویش افتاده بود 
وچادری بر خود کشیده بود و از وی آوازی 
برمی‌آمد. مادر ابن صیاد. پیامب ر(صلیانه عليه وسلم) 
را دید که خودش را در پناه شاخه‌های درختان 
خرما قرار داده است. وی به ابن صیّاد گفت: 
ای صاف. این است محمد. وی از آن حالت 
(که آواز وی برمی‌آمد) بازماند (به هوش آمد) 
رسول خدا(صلی‌اته علیه وسنم) گفت: «اگر مادرش 
می گذاشت خودش را افشا می کرد». 
۹ - از عروه روایت است که عایشه(رضی‌اله 
عنها) گفت: همسر رفاعه قرظی نزد پیأمبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) آمد و گفت: من همسر رفاعه بودم و 
او مرا طلاق داد و طلاق مرا به این (قطعی) 
کرد (سه طلاق داده که رجوع در آن ممکن 
نیست) سپس با عبدالرحمن بن زیر ازدواج 
کردم و با وی همچون ریش جامه است (آلت 
مردی وی سست است). 

آن حضرت فرمود: «آیا می‌خواهی که به 
سوی رفاعه برگردی؟ نی» روا نیست تا این که 
از شیرینی مجامعت از وی کام نگیری و او از 
تو کام نگیرد». 

ابوبکر نزد آن حضرت نشسته بود و خالدبن 
سعید بن عاص که بر دروازه نشسته بود تا به 
وی اجازه ورود داده شود. گفت :ای ابوبکر. مگر 
نمی‌شنوی که این زن در حضور پیامب ر(صلی‌انه 
علیه وسلم) با صدای بلند چه می‌گوید. 
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صحیح‌الیخاری 


3 - یاب : نا شنهد شناهد 


و شهود ب بشي» » وقال آخرون : ما علمنا ذلك .یحگم 
قول من شهد 
قال الحميّدي : مذا کما آخیربلال : أن التبي هل 


صلّی في الكعبة . وقال الْقَضْلٌ : لم یصل > اعد الناس 
بشهادة بلال . 
دنت 1 شهد شاهدان ۱ أن لمُلان علّی لان آلف 


درهم. هد آخران بالف وخنسانه ۰ یبال . 


م 


غ 


۳۹:۰ - حدا ان : أخبرتا عبدالله : آخبرتا عمر بر 
e‏ ام 
ی ا یبارت ا روح اب ليي اعاب بن عزیز 
ان مر ققالت : قذ ازضدت لب اي نوج قال 
تب خن : ما الم نك آرضَنتي ولا أَخبرتتي » فازسل 
إلى آل أب بي زاب يسام » ققالوا : ماعلمنا آرضعت 
ا رکب إلى اي 89 ندیه فسا » ققال : 


چیه عیوص عصیه م 


سونال ۵ ئف وقد قیل» . َمارقها وتکخت 


a E 


۳۳۳ کتاب شهادت (گواهی) 


باب ۴: اگر شاهد یا شاهدانی به چیزی 
شهادت دهند 


و دیگران بگویند: ما بدان اطلا نداریم. به قول 
کسی که شهادت داده است حکم می‌شود. 

حمیدی گفته است: این حکم چنان است که 
پلال خبر داده است که: پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم) 
در درون کعبه نماز گزارد. و فضل گفت‌:نماز 
نگزارده است. مردم شهادت بلال را اعتبار 
دادند. و همچنان که دو شاهد گواهی دهند 
که: فلان کس از فلان کس هزار درهم طلبکار 
است. و دو شاهد دیگر به هزار و پانصد درهم 
گواهی دهند حکم به زیادت می‌شود (یعنی به 
هزار و پانصد درهم). 
۰ - از عبدالّه بن ابی ملیکه روایت است 
که عقب بن حارث گفت: وی با دختر آبی 
اماب" بن عزیز ازدواج کرد و سپس زنی نزد 
وی آمد و گفت: همانا من عَقبه و زنی را که با 
وی ازدواج کرده است. شیر داده‌ام. عُقَبه به او 
گفت: من نمی‌دانم که مرا شیر داده‌ای و نه هم 
مرا خبر کرده‌ای. 

عقبه» کسی را نزد خانواده ابی اهاب فرستاد 
تا از آنها معلومات بگیرد. آنها گفتند: ما نمی‌دانيم 
که آن زن دختر ما وا شیر داده باشد. 

عقبه سوار شد و به سوی مدینه روانه گشت 
و از پیامبر(صلیاه عليه وسلم) سوال نمود. رسول 
خدا(صلیالله عليه وسلم) فرمود: «چگونه [ازدواج 
شما] روا می‌باشد درحالی که چنین گفته شده 
است). 


وی از آن زن جدا شد و آن زن برايش شوهر 
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۰- باب : الشهداء العذول 


وقول الله 2 :3 وأشهدوا ڏوي عدل نگم ¢ 
[الطلاق: ۲ 9 وممن رو من الشهداء 1 [ القرة: [AY‏ 


41 - حدقا الحکم بن افع : َخرنا شعيب » عن 
الزهْر ي قال : حلي حميد بن دامن بن عوف : 
نحل بن عب قال تمر نلاب فد 
يمول : اس کون اي في عهد سول 


الله 9 ٠‏ ون اي قد اطع 1 وما تاختکم رونبتا 
هر امن ناکم منک خی امه ترا 


ويس لیا من سریرته ی 3 ۰ 


2 ام 


ES‏ 3 ون قال 2 إن 
ما مق ا 


یره مت : 


٦‏ باب : تیک جوز 


۲ س حداا سا سلیمان ن حرب : : حدگنا حماد بن ید 
عن ثابت . عن نس اه قال : مرعلی الب 39 بجتازه 
توا عَلْمَّا خی » تقال و جبّت» ر 


توا علیها شرا . أو قال : غير ذلك › ققال :«وجبت». 


۲۴ کتاب شهادت (گواهی) 


دیگری گرفت. 


باب ۵: شاهدان عادل! 

و فرمودهٌ خدای تعالی: «و گواه گیرید دو 
کس صاحب تقوی را از قوم خود» (الطلاق: 
۵ 

«[اگر نباشد دو مرده پس یک مرد و دو زن 
کفایت است | از کساتی که رضامند باشید از 
گواهان» (البقره: ۲۸۲). 
۱ - از عبدالله بن عتبه روایت است که 
عمر بن خطاب(رضیا عنه» گفت: مردم در 
زمان رسول خدا(صلیانه عليه وسلم) (بعضا) توسط 
وحی مورد قضاوت قرار می‌گرفتند (حالات 
نهانی‌شان کشف می‌شد). همانا وحی قطع 
کشت و اون شما زا بابر اعمال شما مورد 
قضاوت قرار می‌دهیم. کسی که بر ما عملی 
نیک ظاهر کند. بر وی اعتماد می‌کنیم و او را 
به خود نزدیک می‌سازيم. درحالی‌که ازحالات 
نهانی وی چیزی نمی‌دانيم و خداوند از حالات 
نهانی وی محاسبه می‌کند و کسی که به ما 
بدی ظاهر کند. بر او اعتماد نمی‌کنيم و او 
را راستگوی نمی‌پنداريم. هرچند بگوید که 
حالات نهانی وی نیک است. 


باب ۶: چند شاهد برای تزکیه و تعدیل کسی 
لازم است. 

۲ - از ثابت روایت است که انس(رضی‌انه 

عنه) گفت: جنازه‌ای از جلو پیامبر(صل یاه عليه وسلم) 

شت و مردم از وی به نیکویی یاد کردند. 

آن حضرت فرمود: «واجب شد» سپس جنازهة 


۱- مراد از شاهد عادل, مسلمانی است که عاقل, بالغء آزاده بینا و غیرفاسق باشد (تیسیر القاری). 
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صحیحالیخاری 


فقیل :یا رسول له > قلت لها وجبت ولا وجّت ؟ 


قال : «شهادة الوم المؤمنون شاه الله في الارض». 
[ راجع : ۱۳۲۷ . أخرجه مسلم :4۹[ 


۳ - دنا موسی بن ٍسماعیل + حدا داودبن آبي 
ارات : حرا عبدالله بن برد ۶ عن آبي الأسود قال : 


یت مین . وقد ھک »وهم ونون موق 

ار و فلا 
0 ۳ 
۱ وجتا یا آمر مین 0 
ا e‏ 
آدخله اللّه اجه : ولاگةٌ . قال : «ولاگة) . 
7 
الواحد . ۱ ۱ 


[راجع : ۱۳۹۸ ] . 


۷- باب : الشنهادة 


۳ 
و م 


م س وم هر نا 
دار المي 1 والموت ام 
رم ر وعم 


وقال التي 5# : « أرضعتنو وأبا سلمة ثوية) . 


۵ کتاب شهادت (گواهی) 


دیگر گذشت و مردم از وی به بدی یاد کردند 
- یا راوی لفظی غیر از این گفت - آن حضرت 
فرمود «واجب شد». گفته شد پا رسول الله به 
این گفتی واجب شد و به آن گفتی واجب شد؟ 
آن حضرت فرمود: «شهادت مردم» مسلمانان 
شاهدان خداوند در روی زمین‌اند. 

۳ - از ابوالاسود روایت است که گفت: 
من به مدینه آمدم و در آن‌جا مرضی شیوع یافته 
بود و مردم پیاپی می‌مردند. نزدیک عمر(رضی‌انه 
و از آن مرده به 
نیکی یاد شد. عمر گفت: واجب گشت. سپس 
جنازة دیگری گذشت و از آن مرده به نیکی 
یاد شد. عمر گفت: واجب گشت. سپس جنازة 


عنه) نشستم. جنازه‌ای گذشت 


سوم گذشت و از آن مرده به بدی یاد شد. عمر 
گفت: واجب گشت. 

من گفتم: ای اميرالمؤمنين. چه چیز 
واجب گٹ ت؟ وی گفت: من همان گفتم که 
پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) گفته است: «هر مسلمانی 
که چهار نفر به‌حوبی او گواهی دهند. خداوند 
او را به بهشت وارد می‌گرداند». 

ما گفتیم: اگر سه نفر گواهی دهند. فرمود: 
«همچنان است سه نفر» گفتیم: اگر دو نفر 
گواهی دهند؟ فرمود «و همچنان است دو 
نفره سپس از گواهی یک نفر از آن حضرت 
نپرسید ب 

باب ۷: شهادت دربارة نسب 

و روابط شیرخوارگی که مشهور است و 
مرگ کسی که از آن دیر زمانی گذشته است 
و پیامبر(صلی‌اه عليه وسلم) فرموده است: «من و 


۱- یعنی مرده‌ای که مردم به‌خوبی وی شهادت دادند بهشت بر وی واجب شد و مرده‌ای که به بدی وی شهادت دادند, دوزخ بر وی واجب گشت. 
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۶6 - دا آدم : حدگا شمه : آخبرا لحم » عن 


عراك بن مالك e‏ » عن عانشَة رضي 


ما مر مر مر 


الله ها قالت : کی فا 


تاد علي افل کلم نله . > ققال : 


تحتجبن مي وان مك لت : ويف لت ؛ قال : 
زک ام آخيبن أخي . ققالت : سال عَن لت 


اس الہ تال : «صدق فح » اني له» . [ انظر : 
EV‏ ۳ ۵۲۳۹ ی وت . أخرجه 


سلم : ۱66۵ . بدون قول« صدق آفلح» ] 


7 هه 


ی رال 
فتأدة » عن جابر بن زد ۰ عن ابن باس رضي ال عنهما 


قال : قال الي 8#في بت حمر :« لا تحل لي » 
يحرم من الرَضَاع ما یحرم من اسب » هي بنت أخي من 
الرضاعة. [ [ انظر : ۵۱۰۰ آخرجه مسلم : ۱۶۶۷ ] . 


بن راهيم + حدتا همام حا 


تب ەر 


14 - حدلا عبدالله بن پوس کک من 


له بن آبي بر » عن عمرة بنت عبدالرحمن 

عائشةٌ ی و هه : أن 
سول الہ 18 گان عنتضا »وا سمتت صوت رل 
يتاذ في بت حفص » قات اه : قلت ا 
له لسن في لك . قالت :قال رسول 
رل 18 +« را فلافا» . َم حلص من الرصَاعَة » 
کقالت عَائنة : وان فلا یا - لا من الرَصَاعة - 
دحل علي ؟ ققال سول الله 88 : مم ٠‏ إن الرضَاعة 


الرس اقل 


حرم ما یخرم من الولادة» . [ انظر : ۰۵ e.44 F1.‏ . 


۶ کتاب شهادت (کواهی) 


ابوسلمه را ویبه شیر داده است» و تثبیت 


شهادت در آن. 


۶ - از عروه بن زییر روایت است که 
عایشه(رضیا عنها) گفت: افلح از من اجازه ورود 


خواست و به او اجازه ندادم. وی گفت: تو | 
من حجاب می‌کنی درحالی‌که من عموی تو 
می‌باشم. گفتم این نسبت چگونه است؟ گفت: 
ژن برادر من به شیری که از برادر من است تو 
را شیر داده است. 

عايشه گفت: این مسأله را از رسول 
خدا(صلی‌اثه عليه وسلم) سژال کردم. فرمود: «افلح 
راست می‌گوید. به او اجازه بده». 
۵ - از جابربن زید روایت است که ابن 
عباس(رضی‌اث عنه) گفت: پیامبر(صلی‌اه عليه وسلم) 
دربار دختر حمزه گفت: 

«وی بر من روا نیست. حرام می‌شود به‌حاطر 
شیرخوارگی. آنچه حرام می‌شود به‌خاطر 
سبا). 
1 - از عَمرۂ بتت عبدالرحمن روایت است 
که عایشه(رضی‌اة عنها)- همسر پيامېر(صلی‌الله عليه 
وسلم)- گفت: رسول خدا(صل یا علیه وسلم) نزد وی 
بود که آواز مردی را شنید که اجازه می‌خواست 
تا به اوق فص ور ایا 

عايشه گفت: گفتم یا رسول‌الّه این مردی 
است که اجازه می‌خواهد به خانه تو دراید. 

رسول‌اله(صلی‌اثه علیه وسلم» فرمود: «می‌پندارم 
فلان کس است؛» عموی رضاعی حفصه. 
عایشه گفت: اگر فلان کس زنده می‌بود - 


۱- حدیث ۳۶۴۵ سطر ۵ پس از لفظ - فی بیت حفصه - این عبارت: قالت عایشه: فقلت یا رسول‌اله اه فلاناً لقم حفصه من الرضاعةٌ - در برخی نسخ آمده 
است که متن فوق فاقد آن است. یعنی عايشه گفت: گفتم یا رسول‌الله» می‌پندارم فلان کس است یعنی عموی رضاعی حفصه. 
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صحیحالیخار ی 
آخرجه مسلم : ۱٤٤٤‏ ] . 


۳۹:۷ - خدنا محمداین گنیر : اف تًا سفيان عر 


شعت بن آبي الشعتاء » عن أيه » عن مسروق أ 
اة رضي الله علا قالت : دحل علي ی 39 
وعندي رجل > قال : ديا عائشة من هَذا» فلتأ : أخي 

من الرضَاعة » قال :يا ان .اون من إخوانكن » 


ام 


۳0 الرضَاةٌ من الْمجاعة» 


ا 


.تاه ابن مهدي عر 
. [ انظر : ۶۵۱۰۲ ا د : ۱۵۵۵ ]. 


۸- باب : شنهادة الْقاذف 
والسارق والزاني 


$e‏ و عم 


وگول الله الى : ( ولا لوا لهم شهادة آبدا 
واوکت التاسشوق إلا این ابو [ اللور: 4 ۵۲ ] . 


ولد عمَرآبابکرة وشبل بن معد وافعا قف 


المغيرة > م استابهم » وقال : تاب قشاق 
واجَازهعبدالّه بن عة ۰ وعمربن عبدالعزيز » 

سعدا جير لاوس٠‏ ناهد »نی 

وعکُرمَة ۰ والرهري ۰ ومخارب بن دثار ۰ وشریح 4 


ومحاوية بن قرة. 


قال ار بوالرتاد : اعدا بالمدنة : لد رجم 


ص ویر ق مر ررق 


الاذف عن قوله ‏ 3 ربه › کت هه 


۱- یعنی شیرخوارگی که موجب حرمت می گردد باید در اثر گرسنگی کودک و در ایام شیرخوارگی باشد. البته در تفسیر 


۲- قاذف» کسی است که زنی پاکدامن را به زنا متهم کند. 
۳- شمارة أيه مبارکه ۵۲۴ آمده است که اشتباه است. 


۳۳۷ کتاب شهادت (گواهی) 


شود؟ 


ر سول اللّه(صلی‌اته عليه وسلم) فرمود: «آری» همانا 
شیرخوارگی حرام می‌سازد آن‌چه را زاییدن 
۷ -از مسروق روایت است که عایشه(رضی‌ا 
عنها) گفت: پیامپر(صلی‌ا عليه وسلم) به خانه‌ام آمد 
و نزد من مردی نشسته بود. فرمود: «عایشه» او 
کسیت؟» گفتم: برادر رضاعی من است. فرمود: 
«ای عایشه. بنگرید که برادران شما کیستند 
همانا شیرخوارگی باید ناشی از گرسنگی 
باشد»'. 

متابعت کرده است محمدبن کثیر را ! 
مهدی. از سفیالن. 


باب ۸: شهادت قاذف" و دزد و زناکار 

و فرمودهٌ خدای تعالی: [آنان که تهمت 
می‌زنند زنان پرهیزگار را بازنمی‌آورند چهار 
گواه» بزنید ایشان را هشتاد دره - تازینه - ] 
و قبول مکنید گواهی ایشان را هیچ گاه و 
این جماعت ایشانند فاسق مگر آنان که 
توبهکردند» 

(التور: ٤‏ و ۳۵ 

عمر. ابوبکره و شبل بن معد و نافع را به 
سبب تهمت زنا بر مُْیره تازیانه زد و سپس 
ایشان را توبه داد و گفت: کسی که توبه کند. 
شهادتش قبول می‌شود* و عبدالّه بن عتبه» و 


عمربن عبدالعزیز و سعید ابن جبّیر. و طاوس و 
یر آن اختلاف است. 
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صحیح الیخاری 


A 


کتاب شهادت (گواهی) 


مر خر مک عم 


وقال اي وا :دب تفه جلد 3 وبلت 


مت ره ور 


وقال اشوري : إا جلد لد شم عق جَازّت 


را قق e‏ ۹ خر ما رم 


شهادته , وان استقضي المخدود قضایاهجَارَ 


وقال عض التاس : لا جوز شهادة الق اذف وان 


تاب 
+ هر e‏ 

م قال : لا یجوز نگاح بفیر شاهدین » إن تروچ 
شوه مختتین از وا گروجبشهاه تس لم 


یجز» .جرا دود ولد ولا لرؤية هلال 


م2 


مه ار ر 


وکیف تعرف توبته . 
کدی اي 49 الني سنه اس 
وه وهی الي 10#عَن گلام سد ن مالك تایه 


ت ۰و ا 


حتی مَضی حمسو ن یل[ راجع :۲۷۵۷ ] . 


مُجاهد. و شعبی» عکرمه» و ژهری» محارب ابن 
جُبیر» و طاوٌس و مُعاویه بن فَرَه قبول شهادت 
تهمت‌کنندة زنا را پس از توبه جایز دانسته‌اند 
و ابوالژناد گفته است: حکم آن در مدینه نزد ما 
آن است که اگر تهمت‌کنندۀ وا از قول خود 
بازگردد (توبه کند) و از پروردگار خود آمرزش 
بخواهد» شهادتش قبول می‌شود. 

اما شغبی و قتاده گفته‌اند: اگر تهمت‌کنندة 
زنا به دروغ خود اعتراف کند. تازیانه زده شود 
و شهادتش قبول گردد. 

ُوری گفته است: اگر غلام تازیانه زده شود 
و سپس آزاد کرد شهادت وی جایز است. و 
اگر کسی که حد قذف بر وی جاری گشته به 
قضاوت گرفته شود. احکام وی نافذ است. 

و برخحی مردم! گفته‌اند: شهادت تهمت کنندۀ 
زنا جایز نیست هرچند توبه کرده باشد. 

سپس گفته است: عقد نکاح بدون حضور 
دو شاهد جایز نیست. و اگر به شهادت دو 
شاهدی که حد پرایشان جاری گشته است 
نکاح کند. جایز است و اگر به شهادت دو 
غلام نکاح کند جایز نیست و شهادت کسی 
را که بر وی حد جاری گشته است و شهادت 
غلام و کنیز را در رژیت هلال ماه رمضان جایز 
می‌داند" و توبۀ قاذف چگونه معلوم شود. 

و همانا پیامبر«صلیاث عليه وسلم) مردی زناکار را 


- ۴- در زمان عمر(رضی‌اله عنه) مفيرة بن شعبه امیر بصره بود. بوبکره و شبل و نافع که صحابی‌اند با زیاد این ابی‌سفیان. مغیره را دیدند که زنی را زیر گرفته 
است. آنها به مدینه آمدند و ماجرا را به عمر(رضی‌انّه عنه) بیان کردند. عمر (رض) وی را از امارت بصره عزل کرد و ابوموسی را به جای وی منصوب کرد. 
وقتی مغیره به مدینه آمده همان سه نفر صحابی بدان گونه بر وی شهادت داند که لازمۂ شهادت زنا است ولی زیاد بن ابی‌سفیان با آن دقت شهادت نداد. 
عمر (رضی‌الله عنه) مجازات زنا را بر مغیره تطبیق نکرد و هر یک از آن سه نفر را هشتاد تازیانه زد. 

۱- مراد از برخی مردم آمام ابوحنیفه است؛ زیرا امام ابوحنیفه شهادت تهمت‌زنندة زنا را قبول نمی‌کند هرچند توبه کرده باشد. ولی نزد شافعیه شهادت وی 
پس از توبه قابل قبول است. این اختلاف تاشی از تفسیر لفط - ال - یعنی استفنایی است که در اول أی ۵ سورة - الور - آمده است؛ زیرا برخی عدم قبول 


شهادت را تتمةٌ حد می‌دانند که بدون آن حد تمام نمی‌شود. 


۲- مراد از آن تناقضاتی است که متوجه نظرات امام ابوحنیفه است. که البته علمای حنفی بدین اعتراضات جواب گفته‌اند. 
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۳۹:۸ - حا (سمَاعیل قال حدتلی ابن وهب عن 
و ور 9 9 ۳ ۳ 


پوس . 
وقال لت + حدني يونس » عن‌ ابن شهاب : 


آخبرني عروة ب بن لیر : : مره سرت في وه الم 
اوت ت 


تي بها وله 4 ۱ تم آمر بها ققطعت ها ؛ قالت 


+ رم مرح مس م 


عَائشة : فحستت ويها وروج ٤‏ وگانت تاني بند 


ذلك گارقع حاجتهاالی سول ال . [انظشر: 


۹۷۸۸ ماو‎ eros ۳۷۲۳ AVY ۷۵ 


ِِ 3A۸ ۵ ۰ 


N a عقيل‎ 


e 


رند بن خاد فاه عن سول اه : أنه مر فیمن زی 


ولم یحصن بجلد مائ 1 وتفریب عام . [راجع PIE:‏ 


a. 


آخرجه مسلم : ۱۹۹۸ .مطولاً ] . 


۹ باب : لا بشنهد علّی 
شهادة جور 1 آشنهد 


۰ - 2 : را : 


aS 


sS ام‎ 


۳۷ ی 3 ۳ 3 تب ی تال 


م۳ 


یت رح » الي بض الم لا » قال : 


رح 


«آلك ولد سواه» . قال : عم » قال : قاراه قال : « لد 
ھی علی جوّر». 


کتاب شهادت (گواهی) 


برای یک سال از شهر وی اخراج کرد. 

و پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم» مردم را از سخن 

گفتن با کعب بن مالک و دو یار وی منع کرد 
تا آنکه پنجاه روز سپری شدا. 
۸ - از عروه بن زین روایت است که 
گفت: زنی در غزوهٌ فتح مکه دزدی کرد او را 
نزد پیامبر(صلیانه علیه وسلم) آوردند. آن حضرت 
دستور داد و دست او را بریدند. 

عايشه گفت: توبة آن زن نیک شد و سپس 
ازدواج کرد و پس از آن نزد من می‌آمد. و من 
ازطریق رسول خدا(صلی" عليه وسلم) نیازمندی 
وی را رفع می‌کردم. 


9 - از زید بن خالد(رضیاش عنه) روایت است 
که گفت: رسول خدا(صلیاثه عليه وسلم) آمر کرد 


تا کسی را که زنا کرده بود و غیرمحصن" بود 
صدتازیانه بزنند و یک سال تبعید کنند. 


باب : اگر کسی بر شهادت ظلم شاهد گرفته 
می‌شود. شهادت ندهد 
۰ از ان بن بشیر(رضیال عنه) روایت 
است که گفت: مادرم از پدرم خواست تا 
بخشی از مال خود را برای من ببخشد. سپس 
توافق وی ظاهر شد و آن را برایم بخشید. 
مادرم گفت: من بدان راضی نمی‌شوم تا آنکه 
پیامپر(صلیه علیه وسلم) را گواه بگیری. پدرم دست 
مرا گرفت درحالی که من خوردسال بودم و مرا 
نزد پیامبر(صلیث عليه وسلم» آورد و گفت: همانا 


۱- کعب و دو رفیق وی از شرکت در غزوة تبوک تخلف کرده بودند و آن حضرت مردم را از سخن گفتن با ایشان منع کرد که تفصیل آن بعدا خواهد آمد. 
۲- محصین, لفظی است که بر شخص عاقل و بالغ و آزاد و سالم اطلاق می‌گردد که به نکاح صحیح عمل جنسی را انجام داده باشد. 
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e 


۱ - حادم : حدقا شعة : حا ابو جمرة 


چ Se‏ مر هم 


قال : سمفت رهم بن مضرب قال : سمعت عمران بن 
e e‏ 


حن EE‏ 
قال الي ا8 دون بتکم قوش ای شون ول 


۶ مر رو 


يؤتَمنون» ویشهدون ولا یستشهدون . ویننرون ولا 


عون ویظهر فيهم م السسمر؟ . 


7 . أخرجه ملم .[Yore:‏ 


۲۸ a : انظر‎ [ 


عم ۶ مر وه 


۱۳۲ - حلا محمد محمد بن گثیر : أخبرناسفیان » عن 


منصور » عن إبرآهيم » ٠‏ عن یله حن له 
عن اي قال ١‏ «خبراسقزني مین 


رو رو مق مرو م 


لو تم لین بلوتهم ۽ ثم يجي» ء آفوام : : تسبق شهادة 


۲۳۰ کتاب شهادت (گواهی) 


مادر ای دختر رواحه از من خواسته است که 
چیزی به وی ببخشم. 

آن حضرت فرمود: «آیا به جز از وی. پسر 
دیگری داری؟» پدرم گفت: آری. - گمان 
می‌کنم که آن حضرت فرمود: «مرا بر ظلم 
شاهد مگیر» ابو خریز از شعبی چنین روایت 
کرده است: آن ضرت فرمود: «من بر ظلم 
شهادت نمی‌دهم». 
۱ - از عمران بن حصین(رضی‌اث عنه) روایت 
است که پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «بهترین 
شما مردم زمان من‌اند (صحابه» سپس کسانی 
که به ایشان متصل می‌شوند (تابعین) و سپس 
کسانی که به ایشان متصل می‌شوند (تبع 
تابعین). 

عمران گفت: نمی‌دانم که پیامبر(صلی‌ال عليه 
وسلم) پس از قرن خود. دو قرن را یاد کرد یا 
سه قرن را 

پیامبر(صلیاله علیه وسلم) فرمود: «پس از شما 
مردمی خواهند آمد که خیانت می‌ورزند و 
امین پنداشته نمی‌شوند. گواهی می‌دهند پیش 
از آنکه از ایشان گواهی خواسته شود. و نذر بر 
گردن می گیرند و آن را به جا نمی‌کنند و چاقی 
و فربهی در بین ایشان پدید می‌آید». 
۲ - از عبداللّه (ابن مسعود)(رضی‌ا عنه) 
روایت است که پیامب ر(صلیا عليه وسلم) فرمود: 
بهترین مردم در قرن من‌اند. سپس کسانی که 
پس از ایشان می‌ایند سپس کسانی که پس 


۱- بهترین مردم که در حدیث آمده است به اعتبار اکثریت افراد آن جوامع خواهد بود. پس از آن سه قرن البته آفرادی که صاحب کمالات علمی و عملی و 
اهل تقوی و عارفان بانته بوده‌اند. بسیار ظهور کرده‌اند. ولی فضیلت صحبت آن حضرت را فقط صحابه دریافتهاند و همین امر آنها را بر دیگران ترجیح می‌دهد 
و این قول جمهور علما است. برخی بر آنند که این فضیلت مخصوص کبار صحابه بوده که با دوام صحبت کسپ و کمالات ظاهر و باطن بر وجه تمام حاصل 


کرده بودند. «شرح شیخ الاسلام». 
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صحیی البخاری 


أحدهم یمه وییه شهادتّه» . 


قال ابراهيم : وگاوا یضریوتا علیالشهاده لد ۲ 


9۳ آخرجه مسلم‎ . ea e4 Fa : : انظر‎ [ 


۰- باب : ما قیل 
في شنهادة الزور 


لول الله عز وجل : « والذين لایشهدون الزور 4 
[لفرقان: ۷۲] . وکتمان الشهادة . 

ا ۳۹ e‏ ق کے م2 و 
‌ ولا تما شاد رت یک الم لبه وله ما 


a hee 


تعمَلون ن لیم € [ القرة:۲۸۴ ] . لوا( [الساء: [e‏ . 
الستکم بالشهادة . 


۱۳-۳ - حا من مر a‏ 


ی نس عن اس نها سوه 
ابر قال : «الإشراكباللّه »رو وان » 
ونل اثس ۰ ها زور 
تابه غندر وآبو عامر وبهز وعبدالصمد » عن شعبةٌ . 
[ انظر : eV‏ 24۸۷۱ 9 
6 - حدقا مسد : : حدتنا بشر بن الْمَمَضل : دشا 
الجربّري» » عن دامن بن یي رة ماه 
قال : قل اي 1 :دالا کم باکر کار ».لاء 
لوا :یلیاسو له » قال O‏ 


ر - وجلس وگن مکنا . ققال - الا وتو 


۲۳۱ کتاب شهادت (گواهی) 


از ایشان می‌آیند و سپس مردمانی می‌آیند 
که شهادتشان بر سوگندشان پیشی می‌گیرد 
و سوگندشان بر شهادتشان» "و ابراهیم گفته 
است: ما را (در طفولیت) به‌خاطر شهادت‌دادن 
و سوگند خوردن» می‌زدند (تا بدان عادت 


وی 


باب ۱۰: آنچه دربارةٌ شهادت دروغ گفته شده 


است 

به دلیل فرمودهٌ خدای عزوجل «و آنانی که 

گواهی دروغ نمی‌دهند» (الفرقان؛ 0۷۲ و کتمان 
شهادت. 

«و پنهان نکنید گواهی را و هر که پنهان کند 
آن را پس هر آینه گناهکار است دل ای و خدا 
به آنچه می کنید آگاه است». (البقره: ۲۸۳). 

«و اگر ب بپیچانید سخن ر» (النساء: ۱۳۵) 
یعنی ا خود را از گواهی‌دادن. 

۳ - از انس (رضی‌ا عنه» روایت است که گفت: 
از پیامبر(صلیاثه عليه وسلم) در مورد گناهان کبیره 
سوال شد آن حضرت فرمود: «شریک‌آوردن 
است به خدا و آزار رسانیدن است به پدر و 
مادر و کشتن انسان و شهادت‌دادن دروغ» 
متابعت کرده است وّهب را عتذر و ابوعامر 
و بَهرو عبدالصمد از شغبه. 
۶ - از ابوبکر(رضی‌اش عته» روایت است که 
پیامبر(صلی‌اشه عليه وسلم» فرموده: «آیا شما را از 
بزرگترین گناهان کبیره آگاه نگردانم» و سه بار 
تکرار کرد. گفتند: آری یا رسولاله. 
آن حضرت فرمود: «شرک‌آوردن به خحداء و 


ج مراد حرص ایشان به شهادت‌دادن است. گاه پیش از شهادت سوگند می‌خوردند و گاه بعد از آن. 
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صحیح البخاری 
لژور» . قال : ما ان یکره ی فا : له سکت. 


۳ 0 وه و مس مس تم ررم ام عم 
وقال إسماعيل بن ابراهیم : حدننا الجريري : حلا 
عبدالر خن . [ انر : 3۵۹۷۹ 2۱۲۷۳ ۰۱۲۷ ۳۹۱۹ . 


آخرجه مسلم : ۸۷ ] . 


۱- باب : شهادة العمی 


وأمره ونگاحه وإنگاحه وسا وقبوله فی اَأذین 
وغیره» وما یعرف بالاصوات 

سم ا ص سے کے کاو وه و رر 

وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري 
وعطاء . 

۳ و # م مگ چ ر | 

وقال الشعبی : تجوز شهادنه إا گان عاقلاً . 

۳ ۶ مر و 4 مر و رو و 

وقال الحگم : رب شيء تجوز فيه . 

۳ و RF‏ همه سوه عم مر هس مر مه 

وقال الزهري : أرأيت ابن عباس توشهداعلی 
شهادة کت ترده ؟. 


وا ابن عباس یبعت رجلا إا عابت امس أفطر» 
وسال عن مر ۰ تادا قيل له طلع صلى ركعتين . 
وقال سلیمان بن يسار : استادلْت علی عائشة رت 


ی ‌ 


صوتي ۰ قالت : شلمان : ااخل 1 ات ملوك ما يقي 
ليك شيء . 1 


مر مر ود 


واجان سمرة بن جندب شهادة امراة ملبة ۰ 


کتاب شهادت (گواهی) 


آزار رسانیدن پدر و مادر - آن حضرت که 
تکیه کرده بود نشست و فرمود: آگاه باشید. و 
شهادت دروغ». 

و ییک او ا کک این می کرد فا آن که با 
خود گفتیم: کاش خاموش شود. و اسماعیل 
بن ابراهیم گفته است: جُرَیّری» از عبدالرحمن 


روایت کرده اضتت): 


باب ۱۱: شهادت‌دادن نابینا 

و امور او و نکاح او» و انعقاد نکاح او 
و خرید و فروش او و قبول اذان او و غیره 
(اقامت و امامت او) و انچه که به اواز شناخته 
می‌شود. 

قاسم و حسن (بصری) و ابن سیرین و 
ژهری» و عطاء شهادت‌دادن نابینا را جایز 
دانسته‌اند . 

و شعبی گفته است: اگر نابینا عاقل باشد. 
شهادتش جایز است و کم گفته است: در بسا 
امور شهادت نابینا رواست. 

و ژهری گفته است: چه می‌پنداری که اگر 
ابن عباس (که نابینا شده است) در موردی 
شهادت بدهد. آیا می‌توانی شهادتش را رد 
کنی؟ 

و ابن عباس کسی را می‌فرستاد تا از غروب 
آفتاب آگاهش نماید تا روزه را افطار کند! و 
او از طلوع صبح سؤال می‌کرد و چون به او 
گفته می‌شد که صبح دمیده است. دو رکعت 
نماز می‌گزارد. و سلیمان بن یسار گفته است: 


او د ۳ ۱ 
۱- این است مذهب مالکیه ولیکن جمهور علما از جهت دشواربودن معرفت امور بر کوران شهادت نابینا را روا ندانسته‌اند. هرچند آواز وابسته به گوش است. 


۲- ابن عباس برآواز او اعتماد می‌کرد. 
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100 - حلا محمد بن یبن ون : آخرتا عیسی 
ابن يوس » عن‌هشام یه عن انث رضي ال 


عنها قالت + سمع الي 18 رجلا قرافي السلجدء. 
قال رمال » لذ آذگرني گذا رکذ 
هی من منود گذا وگذا» ‏ 


و دا تا 


وراد عباد ندال » عن عانشة ‏ تهج د اي 8 
فيبيتي + قسمع صوت عباديصلي في المَسجد » > ققال : 
«ياعائشة » اصوت عاد هذا» تا 

ف ارم باه و ۰ ۵ ۵4۲ 


۵ اخرجه مسلم : ۷۸۸ ۰ بدون ذکر ها زاد عباد ] . 


يت را شاب :تون 
عن عبداللّه بن عَم رضي له عنهما قال : قال الي 


: بات بل , فکلوا واشریوا e‏ 
یم ¢ SF‏ 
أوٴقال - حت تسترا اننام مکو .گان ابن آم 


مر مرو و و ره مق وحم 


مکتوم رجلا غمی . لا یودن حتّی یقول که الاس : 


آصیحت ۰ [ راجع : ٩۱۷‏ . آخرجه مسلم : ۱۰۹۲ ] . 


ت لر a‏ 


۳۹5۷ - حل ھا زیاد ہن یحیی + حدا حاتم بن وان : 


۲۳۳ کتاب شهادت (گواهی) 


از عايشه اجاز؛ ورود خواستم. وی آواز مرا 
شناخت و گفت: درآی. همانا تو هنوز غلام 
هستی تا چیزی از وجه کتابت بر تو باقی 
باشد". 5 
سَمَرة بن جندب شهادت‌دادن زنی را که 
روینند می‌پوشد. جایز می‌داند. 5 
۵ از هشام از پدر وی روایت است 
که عایشه«رضیة عنها» گفت: پیأمبر(صلی‌ان عليه 
وسلم) آواز مردی را شنید که در مسجد قرآن 
می‌خواند و فرمود: «خداوند او را رحمت کند 
که آیۀ چنین و چنان را به یاد من آورد که از 
سوره چنین و چنان فراموش کرده بودم. 

و عبادین عبدالله در روایت خود افزوده که 
عايشه گفت: پیامبر(صلیالث عليه وسلم) در خانۀ 
من نماز تهجد گزارد و آواز عَبّاد (بن بشیر 
فرمود: «ای عایشه آیا این آواز عبّاد است». 

گفتم: آری. فرمود بارالهاء بر عاد رحم 
ال 
٣‏ - از عبداللّه بن(رضی‌اله عنه» روایت است که 
پیأمبر(صلیا علیه وسلم) فرمود: «بلال در شب اذان 
می‌گوید و شما بخورید و بنوشید تا آنکه ابن 
مکتوم اذان بگوید - یا چنین فرمود - تا آنکه 
اذان ابن ام مکتوم را بشنوید». ابن ام مکتوم 
مردی نابینا بود و اذان نمی‌داد تا آنکه مردم به 
وی می گفتند: صبح دمیده است. 


۳۷ - از مسور بن مخر مه (رضی‌الّه عنه) روایت 


مد ی ی ی دا 
۱- سلیمان بندة مکاتب امالممنین میمونه بود که و چه کتابت خود را کامل ادا نکرده بود و از این حدیث معلوم می‌شود که مذهب عایشه(رضی‌اقه عنها) آن 


بود که حجاب‌گرفتن از غلام ضرور نیست (تیسیر القاری). 


۲- متاسبت حدیث به ترجمۀ باب آن است که آن حضرت بدون آنکه غاد را دیده باشد بر آواز وی اعتماد کرد. 
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حا مت : ن ال ن آبي میگ » عن ورین 


مخْرمَة رضي الله هم قال : قمعل اي 18 


۶ مه 


یه تقال لي آبي محرمه : الق یه ی آن یت 


ور مه 


منها شیتا تم ي علی لباب ۰ کلم اقرف اي 
هقرج ی IGE‏ 


م 
gere‏ ا 


محاسته » وهو يقو ل :«خبأت هذا لف بات ها 


له 6 [ راجع : ۲۵۹۹. آخرجه مسلم : ۱۰۵۸ ] . 


۲- باب : شنهادة النْسناء 


وقونه تالی : نکم یکونا زجلین فرجل 


وامرآنان6 [لبقرة: ۲۸۲ ] . 


مر ها مه هه ه r‏ 


۱۹۹۸ - خلت ابن بي مریم : آخرنا محمد بن جر 
قال : أخبرني وید » عن عیاض بن عبداللّه عن آبي 
سید ار # ۰ ن يف قال : « اليس شهادة 
رأة مل نملف هه لرجل» . فلن : بى . , قال : 
«قذلك من تقصان عقلها» . [راجع : ۳۰۶ . آخرجه مسلم : 


۸۰ مطولا ‏ . 
۳- یاب : شهادة 


الامّاء والعیید 
2 2 کے ر 


وقال انس : شهادة اد جائرَة دا ان عدلاً .. 


چ ما مر 929 ماقم ره ود 


واجازه شریح وزرارة بن آوفی . 


وقال ابن سیرین : شَهادثه جَائزة إلا الب لسيده ۱ 


ت 
ع مر مر ا 


اجه الْحَسّن وإبرآهيم في الشيء ء التافه . 


لزه ي ورو ویو ت 


وقال شریح : کلکم بنو عبید وإماء . 


ما و مرا و 


۱- مخرمه نابینا بود 


۳۳۴ 


کتاب شهادت (گواهی) 


است که گفت: برای پیامیر(صنیا عليه وسلم) 
قباهایی آورده شد. پدرم مَخرَمّه به من گفت: 
مرا نزد آن حضرت ببر تا شاید از آن قباها 
چیزی به ما بدهد. پدرم بر در خانه ایستاد 
و سخن گفت. پیامبرسلیانه عليه وسلم) آواز او 
را شناخحت. پیامبر(صلیا عله وسلم) بیرون امد 
درحالی که قبایی با وی بود. وی خوبیهای قبا 
را به مخرمه ذکر می‌نمود و می‌گفت: «اين را 
برای تو نگه داشته بودم. این را برای تو نگه 


داشتم» ۳ 


باب ۱۲: شهادت‌دادن زنان 

و فرمودهٌ خدای تعالی: «پس اگر نباشند 
دو مرد» پس یک مرد و دو زن کفایت است» 
(القره: ۲۸۲). 
۸ - از ابوسعید خدری(رضی‌اه عنه) روایت 
است که پیامبر رسول خدا(صلیاله عليه وسلم) 
فرمود: «آیا شهادت زن. نصف شهادت مرد 
نیست؟». زنان گفتند: آری: فرمود: «این از 
قان عفل وی اة 


باب ۱۳: شهادت کنیزان و غلامان 
انس گفته است: شهادت غلام جایز است. 
اگر راستگوی و پرهیزگار باشد و شریح و 
رازه بن اوفی آن را جایز دانسته‌اند. 
اہن سیرین گفته است: شهادت غلام جایز 
است. مگر شهادت غلام برای آقای خود. 
حسن (بصری) و ابراهیم (نخعی) شهادت 
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هه عو ‏ م ۳0 0 و ۳ e‏ 
۹ س- حدتنا آبو عاص م ٤‏ عن ابن جریج :۰ عن این 


ES ا‎ 


عن ان جرج + قال تمت ابي یک تال 
خاي بهن الحارث » و سم مه : أنه توح ام 


یخی بنت أبي ماب : قال e‏ 
قَقالت : اگما » قدگزت ذلك لاي 4# تاغرض 


ہبہ ته 3ے 


عي » »> قال : تحت قذگ رت ذلك که ۰ قال 09 


مسر و 


وقد زعمت آن قد أرضَتتَکما» . هاه عنها . [راجع : 
۸۸ 


-٤‏ باب : شنهادة الْمرضعة 


۳۹۹۰ - حا آبوعاصم ای او و ي 


مر 


ابن آبي ملَيْگَة » عن عقب بن الخارث قال + زوجت 
مر قجاعت مره ققات : إل قد ركم > قاتیته 
اي 8 > ققال + «وکیف وقد قیل » دعها عنلل أو 


تحوه» . [راجع : ۸۸]. 


-٥‏ باب : تعدیل الشّساء 
تضهن نَعض 
۲ تا ابو الرییع سلیمان بن داود » وأْهمنی 


وا ور و ا ل 
بعضه آحمد بن پولس : حدئنا فلیح بن سليمانَ » عن ابن 


۲۳۵ ۱ کتاب شهادت (گواهی) 


غلام را در چیزی اندک و کم اهمیت جایز 
دانسته‌اند. 

شریح گفته است: همگی شما فرزندان 
کنیزان و غلامان (خدا) هستید. 
۹ - از ما کت روایت است که گفت: 
عَقَبَهٌ بن حارث به من گفت - یا از وی شنیدم 
این که: 

وی با ام بحبی دختر اہی اهاب ازدواج کرد. 
وی گفت: کنیزی سیاه آمد و گفت: همانا من 
هر دوی شما را شیر داده‌ام. من این موضوع را 
به پیامپر(صلیا علیه وسنم) یاد کردم. آن حضرت از 
من روی گردانید. من کنار رفتم و این موضوع 
را دوباره یاد کردم. آن حضرت فرمود: «چگونه 
ازدواج تو با آن زن (روا) می‌باشد درحالی که 
وی گفته که هر دوی شما را شیر داده است» آن 
حضرت. عقبه را از آن زن منع کرد. 

باب ۱۴: شهادت زنی که کودک غیر را شیر 

داده است 

۰ - از ابن آبی علیکه زوایت ابیت که عقه 
بن حارث گفت: من با زنی ازدواج کردم و زنی 
آمد و گفت: من هر دوی شما را شیر داده‌ام و 
من نزد پیامبر(سلی‌اه عليه وسلم) رفتم. آن حضرت 
فرمود: «جگونه روا می‌باشد درحالی‌که چنان 
گفته شده است؟ ر پس از وی درگذر» یا همچو 


چیزی فرمود. 
باب - ۱۵ 


۱ - ابوالرّیم سلیمان بن داد این حدیث 
را به ما گفت و برخی (معانی و مقاصد) آن را 
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۳۶ 


کتاب شهادت (کواهی) 


شهاب لزهُري . > عن عروة ب ن یره وسعید ین 


سیب » علقت ن وقاص الي :هنن 
له ُن عة » عن عائشَة رضي الله عَنْمَا ۰ روج 
اتیک » حي قال بل الوم تالا : قیرآهامث 
قال الزضري : وکسم حكني طانفة َة من حدیلفا» 
رضم وی مه نض » وائبتاکهافساصا » وگذ 


مه و ۰ 


تن كل واحد میم ابیت الذي حلي عن 


ا 
مو و “ 


عائشة ٤‏ ویعض حدینهم يصدق عضا زا 


رم 


آن عائشَة 


بخرج سر فع ین اواج ین زج سوم حرج 
بهامعه 3 فرع يا في ڪَراة ما فرح سهمي 


رم ها و 


قعرجت مه دما ال الحجاب »انا حمل في 


قالت : کال رسول الله 4۶ رَد آن 


ا سوام و 


هودج وانزل فيه . 


سرا حتی إا e‏ 
وف 3 تن من لد دنله بالرحیل ۰ مت 


9 و ره 


حين نوا بالرحیل 1 میت حتی جاوزت الجّش . 
لس یت شاني » لت | إلى الرخل » فلمست 


صدري» اا عفد لي من جرع آظقار قد اطع وت 


؛ فرجعت 
مر هی :+ و ۰ و ۵ مر 


تست عقدي فحبسني یتاه ¢ فافبل لین رون 


ما مه 


لي ۽ ۽ تما مَوتجي رود علی بعيري اي نت 


ارکتب 3 وم رة اتی یه 1 ھک 


س کے و م #م ٭ ق as‏ 


خفف کمن » ولم تین لحم وم 


من الم فلم پستنکر سل ار 


1 وکنت جارية حدیقة لسن » توا‎ N 
» وسارُوا :6 قوجدت عقدي بعد ما استمر الجَيَّش‎ 
٤ لیم وس فيه اد ۰ اي لدي نا‎ 


َب اهم َو قَيرجمون لي ۰ ین آناجالسة 


مه من مر ۶ و وم 


عبشي عيتاي نمت » وان صفوان بن اْمعطّل السلمي 
م الذڱواني من وراء اش > قاصبح عنمتزلي ۳ 


۱- و آن غزوة بنی‌المصطلق بوده که در سال ششم هجرت واقع شده است. 


احمد بن یوس به من فهمانید. این که: فلیح بن 
سلیمان. از ابن شهاب زهری از غرو؛ بن ژبین 
و سعید بن میب و عَلمَة بن وقاص لی .و 
بیداله بن عبدالله بن عَبّه از عایشه(رضی‌اله عنها) 
همسر پیامپر(صلی‌ال علیه وسلم) روایت کرده‌اند» 
هنگامی که بهتان‌کنندگان. درمورد عايشه 
آنچه می‌خواستند گفتند و او از آن بهتان پاک 
گردید. 

زهرئ گفته است: آنها همه بخشهایی از 
حدیث عایشه را به من اظهار کردند و بعضی 
از ایشان نسبت به بعضی دیگر بیشتر به یاد 
داشتند و به‌خاطر سپرده بودند. من از هر یک 
از ایشان جدیشی را که از عایشه روایت کرده 
بودند. یاد گرفتم و سخن هریکشان سخن 
دیگری را تصدیق می‌کرد. آن‌ها گفته‌اند: 

همانا عايشه گفته است: رسول خدا(صلیاه 
عليه وسنم) چون می‌خواست به سفر رود میان 
زنان خویش قرعه می‌افکند و قرع هر یک که 
برمی‌آمد او را با خود به سفر می‌برد. در یکی 
از غزوات" میان ما زنان قرعه افکند و قرعه به 
نام من برآمد و من با آن حضرت همراه شدم. 
این واقعه پس از نزول ای حجاب بود. من در 
هودج (بر شتر) برده می‌شدم و در هودج در 
می‌آمدم. 

ما به سفر خود ادامه دادیم تا آانکه رسول 
خحدا(صلی‌الله عليه وسلم) از آن غزوه فراغت یافت 
و بازگشت. به نزد یکی مدینه رسیده بودیم که 
آن حضرت دستور داد که شب هنگام از آن جا 
کوچ نمایند. وقتی دستور کوچ داده شد. من 
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سواد اسان تائم قأناني وان يراني قبل الحجاب ۰ 


سا 


قاستیقّظت باسترجاعه 3 حی تاخ راحلته 3 توطیٰ يدها 
ترا .فطل بو بي الراحلة ء یبا الجیش بعد 


2 و رر محی ‏ ص 


مَا توا متسین في تخر الظهیرة هك من هك ؛ 
رگا الذي بول الإفك هي ان س لول . 
قدا اينه » قشتکیت بها هر ییون من قول 
أصحاب الإفك » ويريني في وجي : أي لا آزی من 
اي 8 الط الي کت آری مه حي امرض ۰ 


1 ب ۰« کف تیکم» . لا آشعر بشيء 
مر ذلك حی توت . 


حرجت آنا وأم مطح قبل نامع و 
خرچ الیل إلى یل ۱ ول قبل أن تخ الکنف قرب 
من بیوتا : ررکم ارب الآول في الْرمّة ۰ آو في 
ار » اقلت آنا وم سطع بنت آبي رهم شي » 


2 حون وم 


رت في مرطها . ققالت : تس مسطح » . ققلت لها : 
بس ما قلت » سین زجلا شهدیدرا ‏ ققالت : یا هنتا 
الم قمعي ماقالوا » قرشي بقول آضل الافك » 
قازددت مرَضَا علی مرضي . 

لما رجت ال يني » دل علي رسوا وال 8 
قسلم » فققال :ئف تیکم» . قلت : اللي إلى 


آبوي قالت + وا ااا الب من 


مي 
ر ٤‏ ولو 


قبّلهِمَا قان لي سول لک 4# قات آبوي > ملت 
لامي : مایَحَدت به الاس ؟ ققالت : اة » هوني 


على تقك الان وال كلما نت امراق َة 5 


عند رجل بجها » ولا وان » إلا گر لیا 


لت : سحاد اله وق حدت الاس بنا ؟ 


4 م مر و 


قالت : قبت تلك الیل ی أصبضت » لا رقا لي 
نم » ولا علوم . م أصبحت فعا رسوا ل الله 
علي ابي طالب وأسامن رند » حي تلبت 


¥ کتاب شهادت (گواهی) 


هم برخاستم و رفتم تا آنکه از جایگاه لشکر 
گذشتم. پس از قضای حاجت به سوی لشکر 
آمدم و چون بر سینه‌ام دست نهادم. دریافتم 
که گلوبند من که دارای مهره‌های یمنی بود 
گسيخته است. من برگشتم و به جستجوی 
گلوبند خود مشغول شدم و جستجوی آن به 
درازا کشید. کسانی که هودج مرا می‌بردند. 
امدند و هودج را برداشتند و بر شتری نهادند 
که من بر آن سوار می‌شدم. آنان پنداشته بودند 
که من در آن هودج می‌باشم. در آن زمان زنان 
سبک وزن بودند و گرانبار نبودند که انها 
را گوشت پوشانیده باشد. و آنها اندکی غذا 
می خوردند. 

مردمی که هودج مرا بلند کردند. سنگینی آن 
را درنظر نگرفتند و آن را بر شتر بار کردند و 
من دختری نوجوان بودم. شتر را حرکت دادند 
وروا 

من زمانی گلوبندم را پیدا کردم که لشکر 
حرکت کرده بود و چون به لشکرگاه رسیدم 
هیچ یکی در آن جا نبود. من به همان جایی 
رفتم که قبل بر آن در آن به سر برده بودم و 
گمان می‌کردم که آنانی که مرا گم کرده بودند. 
به سراغ من خواهند امد. در حالیکه نشسته 
بودم خو ۳ 
رفتم. صفوان بن مطل شلّمی و سپس ذکوانی 
از عقب لشکر صبحگاه به نزدیک جایگاه 
من رسید و چون سیاهی انسانی خوابیده را 
دید نزد من آمد. او قبل از نزول آیت حجاب 
ا که موس با شقن و 


نّا اليه راجعون, که هنگام خوابانیدن شتر خود 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیی البخاری 


الوَحي . » یستشیرهما في فراق له . 


اما أُسامة سار عليه الذي یعلم في نفسه من او 
مس مق سا مر و 


هم » ققال أسَامَة : هك یا رسول الله ولائلم وال 


7 


الاح » وم علي بن بي طالب ققال :یا سول اه » 
میالع .وله سوام گی » وسل اجار 
سے ۳ 


دعا رسول الله مه بريرة » ققال : « يا بريرة » هل 
رآیت فیها ی پريك» . ققالت بریرة : : لاوالّذي ب بعك 
بالحق : إن ریت منها مر غمص علب قط أکتر من ابا 


مر و 


جاریة حدیئة 4 لسن » تنام عن لْعجین » قتاني الجن 


مر مر مر از 


ام سول له 4 من یومه » سکع من عَبْداللّه 
ابن آبي ان سول » کقال رول ال 3 :دمن عزني 
من رجل بني اداه في هلي » وله ما علنت علی هلي 


مرن 2 


الا خیراه ود دگروا زجلا ما َلمت علیه إلا خی وم 
مر و و و 


ان يذل علی هلي إلا عي» . 


مر م ع 


فام سعد بن مذ ققال : اسول الله ¢ تاوّلله 


ر 


أعذرل مه : إن گان من الآوس ضرينا عق ۰ وگن 
من خواا من ارج مرا نا فيه مرك . 


ص 


مام سعد بن عبادة 0 وهو سيد الْخَرج. وگان قبل 
دنك رجلا الا 3 ولکن احَملنه لح » ققال : 


م موور 


0 


مس ي 


لقتلنه > فإك منافق ا عن ن لا 


ار لین : الأوس والخزرج . E‏ 
علی الم رل تم سی سکلو وسگت. 


۰ فاصیح 


۲۳۸ کتاب شهادت (گواهی) 


می‌گفت. بیدار شدم. وی هر دو دست شتر را 
بست و من بر آن سوار شدم. وی مهار شتر را 
محی کشید تا آنکه به لشکرگاه رسیدیم و آن 
میانة روز بود که لشکر قبل بر آن فرود آمده 
بود و هلاک شه آن کسی که هلاک شد و 
کسی که این تهمت را بر خود لازم گرفته بود. 
(سرپرستی آن را به دوش داشت) عبداله بن 
ابی ابن سلول بود. ما به مدینه مدیم و من 
به‌مدت یک ماه مریض بودم. و مردم از قول 
تهمت‌کنندگان حکایت می‌کردند و در همین 
حالت مریضی در شک و گمان بودم؛ زیرا 
مهربانی پیامبر(صلی‌انه علیه وسلم) را نسبت به خود 
چون گذشته که مریض می‌شدم. نمی‌دیدم. آن 
حضرت روانه می‌شد و سلام می کرد و سپس 
می‌گفت: «دختر شما چه حال دارد؟». من از 
این ماجرا چیزی نفهمیدم تا آنکه اندکی بهبود 
یافتم. 

من و ام مشطح برای قضای حاجت به سوی 
مناصع روانه شدیم و ما بدانجا نمی‌رفتیم به جز 
از یک شب تا شب دیگر و آن قبل از زمانی 
بود که مستراح به نزدیکی خانه‌هایمان ساخته 
شود و حالت بادیه‌نشینان اولیه را داشتیم که 
می‌بایست به صحرا قضای حاجت کرد. من 
و آم مشطح بنت ابی رهم پیش رفتم و روانه 
بودیم که ناگاه چادر دراز وی بر پایش پیچید 
و بلغزید و بر زمین افتاد و در آن لحظه گفت: 
هلاک گردد (پسرم) مشطح. به او گفتم: سخن 
بدی گفتی, آیا مردی را دشنام می‌دهی که در 
غزوه بدر حاضر بوده است. وی گفت: ای 
ساده‌دل. آیا نشنیدی که دربارۀ تو چه گفته‌اند؟ 
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قالت : اهما جالسان عندي وآنا آبکي » اذ 
من الالصار قأذنت لها فجلست تبکي 
ممي. قيا حن ذلك ل تخل سول له تجلس 
وم يجلس عندي من یوم قيل في ما قيل تلا وقد 


مت شهر لایوتی له في ضاني یه » قالت 


استَأدّت مرا 


ا 


هد »تم قال IES‏ 
ان كنت بريشة سید الله > وان كنت مت بلب 
استففري الله ووي له > لد( اطترف بنبه فم 
تاب اب ال ا ۱ 


لما قى سول الله هه مقالته قلص دمعي حى ما 
امه قطرة ء لت لابي + آجب علي رَسول الله 
غ . قال : وله ما أذري ما ول ارس ول اله 38 


E,8 


لت لامي : آجيي علي سول الله فس اقال» 


قالت : واللّه ما آذري ما آفول لرسئول الله 4 
قالت : وآنا جاربه دنه السر لا آفراً كيرا مر 
a e‏ 


و ا وا 


با 3 کک e‏ 


۳۹ وو 


تصدفني » تا وک له ات 


سر ور و و رام 


قال : سر ميل وال اسان على ما تشون 4 . 


ر ع و 


ثم تحولت علی فراشي 
ولکن الم نت یل في شاني و وتات 
في تشي من نکم بالران نيآنري.ولکلي لت 
اجر یری رن 0 


ي 


سي 3 وآئا آرجو أن برشي له 3 


e‏ رس ۰ و اء“ 


یه مهم مان ملق في بوم شات 


قرو سم 


لما ري عن رَسول اله 38 وهوبضحاه »گا 1 


۳4 


تاب شهادت (گواهی) 


و سپس مرا از گفتار آنها آگاه گردانید. و همان 
بود که مرضی دیگر بر مرضم افزوده شد. 

وقتی به خانه‌ام بازگشتم» رسول خدا(صلیلث 
عليه وسلم) نزد من آمد و سلام کرد و گفت: 
«دختر شما چه حال دارد؟» من گفتم: برایم 
اجازه بده تا نزد پدر و مادرم بروم. و این وقتی 
بود که می‌خواستم وافعیت ماجرا را از پدر و 
مادرم پشنوم. رسول حدا(صلی‌اش عليه وسلم) برایم 
اجازه داد. من نزد پدر و مادرم امدم و به مادرم 
گفتم: مردم دربارة چه چیز سخن می‌گویند؟ 
وی گفت: ای دخترک من این کار را بر خود 
آسان بگین به خدا سوکند کمتر زنی صاحب 
جمال پیدا می‌شود که شوهرش او را دوست 
بدارد و او مورد عیبجویی دیگران قرار نگیرد. 
من گفتم: سبحان‌الّه آیا مردم در این مورد 
سخن می گویند. 

آن شب را در حالتی به صبح رساندم که نه 
اشکم می‌ایستاد و نه خواب به چشمم میا 
چون صبح فرا رسید. رسول خدا(صلیاث عليه وسلم) 
علی‌بن ابی‌طالب و اسامه بن زید را فراخواند 
و آن هنگامی بود که نزول وحی به تأخیر افتاد 
بود و دربارٌ جدایی از همسر خود با ایشان 
مشوره کرد. 

اما اسامه .اشارت کرد بدانچه در دل خود 
تی آن حضرت نسیت به اهل 
تخود و اسامه گفت: وی همسر تو است. يا 
رسولالله» به خدا سوگند که ما به جز نیکویی 
از وی نمی‌دانيم. اماء علی بن ابی‌طالب گفت. یا 
رسول الله خداوند بر تو تنگ نگرفته است و به 


و از دوستی 


جز از وی زنان بسیارند. پس از کنیز وی بپرس 
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ی سے 


گلمة تلم بها آن قال لي :يا عائشَة . احمّدي ال 
قد براك اللّه» . ۱ 

ققالت لي أَمي : ُومي ای سول له ,فلت : 
لا وله لا أو م له » ولا أحمَدإلا الله , قانزّل الله 
تعالی : « لین جازوا بالافك عصبةمنكم) . 
الآيات . لما رال مدا في براءتي . قال آبوبخس 


امدق » وان بق علی سنطح بن اة ره 
:وال لا ففق على مطح ی آبذا :ند ما قال 
لحائشة . رل الله تعَالی + ولا یال أولو ال منک 
واه 4 إلى وله : 3 ألا تحبون أن غر انه کم واته 


4 و 


غفور دجم ۹ 


کقال بو بکر : بلى وله اي لاحب أن يعفر اللي » 
yT‏ و 


ي چ ا را 


ریب ما علمت ارات قال باس وف ال 


انيت ۷ ي ون 7 ل مَاعَلمْت علا إلا خر : 


چ ام 


اد کف بت 
عروةٌ؛ عن عانشة > وعبدالله بن الزیت : مه 


ا 


قال : وا لیم SS‏ 
ینعی من الاسم ن مدب آي یکر : 
له [ ار مشر ما ی رای 
VTA AYA AY EVER CEA foe FY‏ 


۰ ۱ ۷۵۵ وراجسع :۲۵۹۳۲ . آخرجسه ملم : 
[YY‏ 


۳۴۰ کتاب شهادت (گواهی) 


که به تو راست بگوید. 

رسول خدا(صلی‌اثه عليه وسلم) بریره را فرا خوانده 
و به او گفت: «آیا در وی چیزی دیده‌ای که 
تو را درشک افکند؟» بریره گفت: نی» سوگند 
به ذاتی که تو را به حق برانگیخته است که 
من هرگز از وی کاری ندیده‌ام که بر آن عیب 
بگیرم» بیش از آنکه وی نوجوان است و به 
خواب می‌رود و از خمیر خود غافل می‌ماند و 
بزها می‌آیند و خمیر را می‌خورند. 

رسول خدا(صلیاثة عليه وسلم) در آن روز به 
خطبه ایستاد و خواست تا کسی او را در 
مجازات عبدالّه ابن ابی ابن سلول یاری کند. 
رسول خدا(صلی‌اثه عليه وسلم) فرمود: «کیست تا 
مرا در ِ از مردی یاری کند که آزار وی 
به (حیثیت) اهل خانه‌ام رسیده است. به خدا 
سوگند که من آز اهل خانه‌ام به جز نیکویی 
ندیده‌ام و از مردی که (در این ماجرا) از وی 
نام می‌گیرند. جز نیکویی ندیده‌ام و او هرگز 
وارد خانة من نمی‌شد به جز همراه من». 

سپس سعد بن معاذ ایستاد و گفت: یا 
رسول‌اللّه من» به خدا سوگند که در انتقام از 
وی تو را یاری می‌کنم» اگر از قبیله اوس باشد 
گردن او را می‌زنيم و اگر در زمره برادران ما از 
قبیلةٌ خزرج باشد به ما امر کن و ما امر تو را 
به جا می‌کنیم. 

سعدین عباده برخحاست »و او رئیس قبيلة 
خرّرج بود و او قبل بر آن مردی صالح بود 
ولیکن غیرت قبیلوی وی برانگیخته شد و 
گفت: سوگند به بقای خدا که دروغ گفتی, نه 
می‌توانی او را بکشی و نه قدرت آن را داری. 
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۲۴۱ کتاب شهادت (گواهی) 


مچ اه بن کر برشتامیت و زه سیم 
بن عباده) گفت: سوگند به بقای خدا که تو 
دروغ گفتی و به خدا سوگند که او را می‌کشیم. 
و همانا تو خود منافقی که از منافقان پشتیبانی 
می کنی. 

دو قبیله ارس و خررج به هیجان آمدند و 
قصد جان یکدیگر کردند و رسول خدا(صلیاة 
عليه وسلم) بر منبر بود. آن حضرت از منبر فرود 
آمد و ایشان را نرم ساخت تا آنکه خاموش 
شدند» و آن حضرت نیز خاموش شد. من در 
آن روز می گریستم و اشکم نمی‌ایستاد و خواب 
به چشم من نمی‌آمد و پدر و مادرم شب را با 
من صبح می‌کردند و همانا من دو شب و یک 
روز گریسته بودم و تا آنکه گمان می‌کردم که 
گریه جگر مرا می‌شکافد. 

درحالی که پدر و مادرم نزد من نشسته بودند 
و من می‌گریستم. زنی از انصار اجازهُ ورود 
خواست. من به او اجازه دادم وی نشست و 
با من به گریه آغاز کرد. در همین وقت ناگاه 
رسول خدا(صلیاش عليه وسلم) اک و نیت 
وی از آن روزی که دربارة من چیزی گفته 
شده بود چنان‌که قبل بر این گفته آمد. نزدم 
ننشسته بود و همانا یک ماه بود که وخی دربارۀ 
من بر وی درنگ کرده بود. 

آن حضرت کلمۀ شهادت بر زبان راند و 
سپس گفت: «ای عایشه همانا درمورد تو 
سخنانی چنین و چنان به من رسیده است. 
اگر از آن پاک باشی. خداوند پاکی تو را ظاهر 
می‌کند و اگر گناهی کرده‌ای از خداوند آمرزش 
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۴۲ کتاب شهادت (گواهی) 


بخواه و توبه کن؛' زیرا اگر بنده به گناه خود 
اعتراف کند و سپس توبه کند. خداوند توبۀ او 
را قبول می‌کند». و چون رسول خدا(صلی‌اته عليه 
وسلم) په سخنان خود پایان داد اشک در چشم 
من خشکید و حتی قطره‌ای فرو نریخت و به 
پدر خود گفتم: از جانب من به رسول خدا(صلیاه 
عليه وسلم) پاسخ بگوی. وی گفت: به خدا سوگند 
وسلم) بگویم. سپس به مادرم گفتم :از جانب من 
به رسول خدا(صلیاه عليه وسلم) در آنچه فرموده 
است پاسخ بگوی. مادرم گفت: به خدا سوگند 
پاسخی بگویم. عايشه می‌گوید: من دختری 
نوجوان بودم و از قرآن بسیار فرانگرفته بودم 
و گفتم: به خدا سوگند آنچه شما شنیده‌اید که 
مردم بدان سخن می‌گویند. از آن آگاه شده‌ام؛ 
چیزی که در دلهای شما جای گرفته و آن را 
راست پنداشته‌اید. اگر به‌شما بگویم که پاک 
اعتراف کنم و خداوند خود می‌داند که من از 
به جز مثال پدر یوسف) آن‌گاه که گفت: 
«اکنون کار من شکیبایی نیکوست وخداوند 
در آنچه می‌گویید و صفت می‌نمایید یار من 


سپس به جامةٌ خواب خود برگشتم و اميد 


۱- در اسماء الرجال گفته شده که در روایت آبی اویس نزد طبرانی چنین آمده است: همانا تو نیز از دختران آدم هستی. اگر خطایی کرده باشی توبه کن. 


([نیسیر القاری حاشية صفحۀ ۴۴۹ ج دوم). 
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من به خداوند بود که پاکی مرا ظاهر گرداند. 
ولیکن به خدا سوگند گمان نمی‌کردم که در 
شان من وحی نازل گردد. چه من حقیرتر از 
آنم که قرآن در مورد من سخن بگوید ولی 
امیدوار بودم که رسول خدا(صلی‌اش عليه وسلم) 
خوابی ببیند که خداوند در آن پاکی مرا ظاهر 
گرداند. به خدا سوگند که آن حضرت از 
مجلس خود برنخاسته بود و از اهل خانه کسی 
بیرون نرفته بود که وحی بر وی نازل شد و 
همان حالت دشوار که (هنگام نزول وحی) او 
را می‌گرفت به سراغش امد تا آن‌که قطرات 
عرق چون دانه‌های مروارید در آن روز سرد 
(زمستان) از وی فرو می‌ریخت. و چون آن 
حالت از رسول خحدا(صلی‌اله عليه وسلم» دور شد 
آن حضرت می‌خندید و اولین کلمه که بدان 
زبان گشود. آن بودکه به من گفت: «ای عايشه. 
ثنای خداوند بگوی که خداوند پاکی تو را 
ظاهر گردانید». 

مادرم به من گفت: برخیز و نزد رسول 
خدا(صلی‌اته عليه وسلم) برو من گفتم: نی. به خدا 
سوگند که نمی‌روم و به جز خداوند کسی را 
ستایش نمی‌کنم. وخداوند این آیات را فرود 
آوود: 

«هر آینه آنان که آوردند تهمتی راء جماعتی‌اند 
از شما» (النور: ۱۱). 

و چون خداوند این آیت را در برائت من 
فرستاد .ابوبکر صدیق(رضیاه عنه) نظر به قرابتی 
که با مشطح بن اثاثه داشت و بر او نفقه می کرد 
گفت: به خدا سوگند که پس از این هرگز به 
مسطح چیزی نمی‌دهم. به‌نخاطر آن‌چه به عايشه 
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گفته است. 

سپس خداوند این آیات را فرود آورد: «و 
بايد که سوگند نخورند صاحبان فضل و وسعت 
از شماء بر آنکه چیزی ندهند خویشاوندان و 
بینوایان و مهاجرین را در راه خداء و بايد که 
عفو کنند و درگذرند. آیا دوست نمیدارید 
که بیامرزد خدا شما را وخدا آمرزندة مهربان 
است» (النُور: ۲۲). 

سپس ابوبکر گفت: آری» به خدا سوگند 
که دوست می‌دارم خداوند مرا بیامرزد. وی 
آنچه را قبل بر آن به مسطح نفقه می‌کرد به او 
باز گردانید. 

و رسول خدا(صلی‌الثه عليه وسلم) درمورد من از 
زینب بنت جخش پرسیده بود و به او گفته 
بود: «ای زینب درمورد او چه می‌دانی و از (او 
جه دیده‌ای». 

وی گفته بود: گوش و چشمم را از آنچه 
نشنیده‌ام و ندیده‌ام) نگاه می‌دارم و به خدا 
سوگند که به جز نیکویی از وی نمی‌دانم. 
عايشه می‌گوید: هرچند زینب (در حسن و 
جمال و قرب خود نزد آن حضرت) با من 
همسری می‌کرد. خداوند او را به‌حاطر پارسایی 
و پرهیزگاری‌اش حفظ کرد!. 

«والربیع راوی گفته است». فلیح از هشام 
بن عروه. از عروه از عايشه و عبدالله بن زبیر 
مثل آن را روایت کرده است. و گفته است: 
فلیح از ربیعة بن ابی عبدالرحمن؛ و یحیی بن 


۱- عبدالثه بن آبی بن سلول, و زیدین رفاعهء و نان بن ثابت» و مشطح وحن بنت جحش خواهر آم المژمنین زینب بنت جحش و برخی انصار از اهل 
خزرج در زمرة کسانی بودند که تهمت کرده بودند و ایشان را اهل قذف گویند. در سیر ابن هشام آمده است که چون پیامبر(صلیاثه علیه وسلم) آیات 

برائت را بر سر منبر خواند و سپس از منبر فرود آمد. دستور داد که حد قذف را که هشتاد ضربه است بر مشطح این آثاثه و حفنه بنت چخش و حسان بن 
ثابت جاری گردانند. 
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صحیح‌الیخاری 


وقال أو ج جمیلة : وجدت مَبُو » قلما رآني عمر 
قال ree‏ > گنه يتهمني » قال عريفي : 


ر e‏ یود 


اه رجل صالح » » قال : داك » اذهب وعلینا : 


ر یم 


TTY‏ - حدتا بن لام : آخرتا عدالوماب : حا 


خالد الحا ¢ عن عبدالرحمن ن آبي بکرةَ » عن بيه 
قال : ی رجل علی رَجُل عند الي ء ققال : 


دولك » قطفت عق صاحبك » قطعت عنق صاحبك ». 

ر :نم قال :دمن منم مات لمعلا 
۳ : اخسب فلا » وال حسیه > ولا آرگي علی الله 
أحدا . ِ ۰ کک . [انظر: 


fF : أخرجه مسلم‎ . 1Y. 


۷- یاب : ما یکره من الاطناب 
۳ - حلا محمد بن صباح : حدنا اسماعیل بن 
ی ی نی 


۱- این اصطلاحی است که کنایه از زنا است. 


کتاب شهادت (گواهی) 


حدیث را روایت کرده است. 


باب ۱۶: اگر مردی مردی دیگر را تزکیه کند. 
بسنده است 


و ابوجمیله گفته است: من کودکی را یافتم 

که بر سر راه گذاشته شده بود و چون مر 
مرا دید گفت: شاید غار کوچک رنج‌آور 
باشد' گویا مرا متهم می‌کرد. رئیس قبیلۀ من 
به او گفت :همانا وی مردی نیک است. (مرا 
تزکیه کرد) عمر گفت: اگر چنان است. برو و 
نفقة آن(کودک سر راهی) بر عهدة ما (یعنی 
بیت‌المال) است. 
۲ - از ابوبکره(رضیاه عنه» روایت است 
که گفت: مردی در نزد پیأمبر(سلیاه عليه وسلم) 
از مرد دیگری توصیف می‌کرد. آن حضرت 
فرمود: «وای بر توء گردن دوست .خود را 
بریدی. گردن دوست خود را بریدی». و آن 
را تکرار کرد و سپس فرمود: «اگر کسی از 
کا رار( د تم که 
باید که بگوید: «گمان می‌برم که فلان شخص 
(نیک) است و خداوند بهتر می‌داند. من به 
پیشگاه غدارند کی وا رکه تم کن .> بايد 
بگوید - گمان می کنم که چنین و چنان است» 
اگر می‌داند که دارندۂ آن صفت است». 


باب ۱۷: آنچه مکروه است از مبالغه در مدح 
کسی باید آنچه را که می‌داند بگوید 
گفت: پیامبر(صلیاه عليه وسلم) از مردی شنید که 
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صحیحالبخاری 


موی اڳ قال : سَمع اي ا رجلا يني على رجل » 
RT‏ ۳ 
رل ار ,ول ارج سم ۲ ۴۰۰۱ ]. 

ERT‏ : ودا بك الاطقال منم الحلم 
انش 4 [الور: ٠ ٤‏ 

وقال مغيرةٌ : احتلمت وآنا ابن ثي عشرة ستاً . 

ا 
وواللا سن من التیض رن نیکم 4 ای قرلر 3 ا 
يَضَعنَ مهن 4 [الطلاق: ]٤‏ . 

وقالالحَسَن ین صالح : آذرکت جارة ّا ده » 
بت إختى وعشیی مت 

۸- باب : لوغ 
الصنییان وشهادتهم 

وقول الله تحالی : « وناب لاطمال منکم الحلم 

تا الور: ۰0 ] 


م مه 


وقال مغيرةٌ : احتشت وتا ابن ثي عشرة سا . 
نیس منک زا 
یط حملهن 4 [لطلاق:  ]4‏ 

وقال الحَسَن بن صالح و ادرک ارو اه 


بت احدی و عشر ین سنَة. 


۷۳۴۶ کتاب شهادت (گواهی) 


مرد دیگری را توصیف می‌کند. و در مدح وی 
مبالغه می‌نماید. فرمود: «او را هلاک کردید - یا 


چنین گفت - ید يشت آن مرد را شکستید». 


باب ۱۸: بلوغ پسران و شهادت آنها 

و فرموده خدای تعالی: «و چون رسند 
کودکان از شما به حد بلوغ, بايد که اجازه 
طلب کنند» (الٽور: .)۵٩‏ 

و شفیره گفته است: من به دوازده سالگی 
به بلوغ رسیدم و بلوغ زنان در حیض است. 
به دلیل فرمودۀ خداوند عزوجل؛ «و آنان‌که 
نومید شدند از حیض از جمله زنان شما (یعنی 
از مطلقات) اگر به شبهه افتاده‌اید پس عدت 
ایشان سه ماه است. و آنان‌که به سن" حیض 
نرسیده‌اند نیز عدت ایشان سه ماه است؛ و 
خداوندان حمل (زنان باردار) عدت ایشان آن 
است که بنهند حمل خود را» (الطلاق: .)٤‏ 

و خسن بن صالح گفته است: همسایه‌ام را 
ديدم که در بیست و یک سالگی مادربزرگ 


شده بودا. 


ج ج کی ی 
۱- آن زنی به نه سالگی به بلوغ رسیده بود و ازدواج کرده بود و به ده سالگی دختری زایید. دخترش نیز مانند مادر خود به نه سالگی ازدواج کرد و فرزندی 


زایید. بنابراین آن زن به بیست و یک سالگی مادربزرگ شد. 
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صحیح البخاری 


مس میرم 


۳۹۹ اس« وا وه 


۱ رر ا هه 


کات ب 


أحد» وهو ابن آریع عَشرة سة » قلم يجزه . ثم عرضني 
الق » وأا ابن خمس عشرةَ ء ستة قأجارَني . 
قال تفع : ققد على رن ری »و 


م ووو سیم E‏ 


ليه ۰ فحدثه ها الحدیث . فقال ها لخد ین 


ره م2 م مب 


الصنبر والگیر » وک إلى عله : آن یروا لمَن بلع 


خمس عشرءً . [انظر : 4۰۹۷ . آخرجه مسلم : ۱۸۹۸ ] . 


یم 


e‏ - حلا علي بن عبْدالله : اما : شا 


e‏ وول گے 
صقوان بن سیم » عن عطاء بن يسار » عن بي سيد 


و 


الخدري تقد یه اي 136 قال «شل وم الجس 
اجب على كل محلم » . [راجع : ۸۵۸ . آخرجه مسلم : 
٩‏ وهر بزيادة في کاب الجمعة 1 ) . 
۹- باب: سوّال الحاکم المدعي: 
هل لك بِین؛ قبل امین 


۹ : ۱۷ حدتا محمد : خر تا ماو ۱ 


عن الأعمَش » عن شقیق ۰ عن عَبدالّه فاه قال : قال 
سول له :دمن حلف علی یمین :فا اجر 
ليقتطع بَا مال اضر ملم : لقي له ومع 
عضبان» . قال : قال الآشعث بن یس : في وله ان 


مس 


ذلك › » گان يي ون زجل من دض ,جحَدتي» 
نی اَی قال لي ر سول الله ک8 :«آلك 


کتاب شهادت (گواهی) 


۶ - از نافع روایت است که ابن عمر(رضیاة 
عنه) گفت: رسول خدا(صلیق عليه وسلم) در روز 
جنگ احد او را فراخواند و او پسری چهارده 
ساله بود. و او را اجازه (شرکت در جنگ) نداد. 
ابن عمر می‌گوید: سپس 
خندق مرا فراخواند و من پسری پانزده ساله 


آن حضرت درجنگ 


بودم. آن حضرت اجازه داد. 

نافع گفته است: نزد عمر بن عبدالعزیز رفتم 
و او خلیفه بود و این حدیث را برایش گفتم. 
وی گفت: همین (پانزده سالگی) حد فاصل 
میان کودکی و سن بلوغ است. و برای کارمندان 
برای کسی که به پانزده سالگی 
می‌رسد (از بیت‌المال) سهمی تعیین کنندا. 
0 - از ابوسعید مد ری(رضیانه عنه) روایت 


خود نوشت که: 


است که این حدیث را به پیامبر(صلیاش عليه وسنم) 
می‌رساند که آن حضرت فرموده: 
«غسل روز جمعه بر هر مُحتلم واجب 


سنت 


باب :1٩‏ سوّال حاکم از مدعی که آیا شاهد 
داری؟ قبل از سوگنددادن 

1 و ۲۰۱۷ - از عبداللّه (بن مسعود)(رضیا 
عنه) روایت است که رسول خدا(صلی‌ال عليه وسلم) 
فرمود: «کسی که سوگند یاد کند و در آن 
دروغگوی باشد. تا آنکه مال مردی مسلمان را 
از آن خود سازد. خداوند را درحالی ملاقات 
می کند که بر وی خشمگین است». 

عبدالله می گوید: اشعث بن قیس گفت: به 


۱- در جامعه اسلامی» کسی که به پانزده سالگی می‌رسید مرد به‌شمار می‌رفت و در زمرة مجاهدین از یبت‌المال حقوق می‌گرفت. 
۲- محتلم کسی است که خواب جماع ببیند و از او منی خارج گردد. مطابقت ابن حدیث به ترجمة باب آن است که نشانة سن 


بلوغ احتلام است. 
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صحیح البخاری 

« قال : فلت : لا ».قال : تشال للیهُودي: 
«خلفة . قال e‏ 
الله نت کر [آل عمران: [Iw‏ 


[راجع ۷۳۹ ۱۳۹۷۹ . اخرجه ملم : ۱۳۸ باخەلاف]. 


۰- یاب : یمین 
على المدعی علیّه 
في الأموال والحدود . 
وقال الي 5ة شاهداك آویمینه» . [راجع : 


.[ ۲۳۵۹۷ ۵۹ 


۳ ت 


خی هه ٤‏ ا 1 وله 0 وال 


ای : هراسکشنهدوا شهینین من رجالکم ام 
يوا لین ترجل وتان من ترس ماهتا 


۳ و 


تضل! احداهم تذکر ٍخذاهما الاخری > [بقرة: ۲۸۲ . 
لت : : إا گان یکی بشهانةشاهد ريمن لمعي ٤‏ تما 
تحتاج أن کر حداهمَاالاغری 4 مَا گان يصع بذگر 


رصم 


۱ 2 


۲۳۸ کتاب شهادت (گواهی) 


خدا سوگند که این حدیث در مورد من بوده 
است. میان من و مردی یهودی بر ملکیت 
زمینی دعوی بود و وی حق مرا انکار کرد. او 
را نزد رسول خدا(صلیاثه عليه وسلم) بردم رسول 
حدا(صلی‌اله عليه وسلم) به من گفت: «آیا شاهد 
داری» گفتم: نی آن حضرت به یهودی گفت: 
«سوگند یاد کن» گفتم: يا رسول‌اله او اکنون 
سوگند یاد می‌کند و مال مرا می‌برد. سپس 
حداوند تعالی این آیه را فرود آورد. «هر آینه 
کسانی که می‌ستانند عوض پیمانی که با خدا 
بستند و عوض سوگندهای خویش بهای اندک 
راء آن گروه هیچ بهره‌ای نیست ایشان را در 
آخرت و سخن نگوید با ایشان خدا و نگاه 
نکند به سوی ایشان روز قیامت و پاک نسازد 
ایشان را و ایشان راست عذابی درددهنده» (آل 


باب ۲۰: سوگند بر مدعی علیه 
در اموال و حدود 

و پیامبراصلی‌ائه عليه وسلم) فرموده است: «دو 
افد خر با سر کد ای و کی که ات 
روایت است از سفیان که ابن شبزمه گفته است: 
ابُوالرّناد دربارۂ شهادت یک شاهد و سوگند 
مدعی (عوض شاهد دیگر) با من سخن گفت. 
من گفتم: خداوند تعالی فرموده است: «و گواه 
گیرید دو شاهد را از مردان خویش (یعنی از 
مسلمانان) پس اگر نباشند دو مرد پس یک مرد 
و دو زن کفایت است از کسانی که رضامند 
باشید از گواهان تا اگر فراموش کند یک زن» 


ا نمی رو اتب سپ زپ روز و من بر تن تست 
۱-مدعی» کسی است که علیه کسی دیگر دعوی می‌کند و مدعی علیه, کسی است که با او دعوی می‌شود. 
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مگیم یس سر وه لے 


۳۹۹۸ - حدقا آبو تیم : حدلنا نافع بن عم » عن ابن 
آيي میک قال : گب ان عباس رضي له : أن 
اي 18 قى امین على ای عليه . [راجع : ۲۵۱6 
. أخرجه مسلم : ۱۷۹۱ ]. 

۹ ۷۰ - حا علْمَان ین آبي شَية : حا 
جویر عن مور »من آبي وائ قال : قال عَبْداللّه : 
ن لامتحا لقي له رم عليه 
عُضبَان» . ثم ان نله تمدق ذلك : « لین 
رو ند ال رین إلى : «عذاب لیم 4 ال 
عمران: ۷۷] . مامت بن یس حرج لیا » فقال : 
ما حدم ورن ؟ قخدگاء با قال , ققال : 


رز و مر و 


صد » فيرلت . » گان يني وبين رجل خصومَة في 
شي ۰ قاختتالی رسول الل 48 تال :۰« شامدال 
یمین e‏ ینف ولايالي تال 
الي من لف علی یمن یسح 2 امالا 
وفيا اج لقي له روج وه عمجا . 

نزن له تین ذلك » ثم فتر هن ية . [راجع : 


.[ A: :ارجا‎ ۵۳۰۷ ۹ 


۳۳۹ 


کتاب شهادت (گواهی) 


یاد دهاند یکی دیگر را» 

(البقره: ۲۸۲). 

من گفتم: اگر شهادت یک شاهد و سوگند 
مدعی کفایت کند. به یادآوری یک زن به زن 
دیگر نیازی نیست. بدین تذکر دیگر چه نیاز 
است . 
۸ - از نافع بن عمر روایت است که 
ابن ابی ملیکه گفت: ابن عبّاس«رضی‌انه عن 

شت که: همانا رسول خدا(صلیاته عليه وسلم) به 
سوگندخوردن مُدعی علیه حکم کرد. 
۳۹۹۹ و ۲۱۷۰ - از ابووائل روایت است که 
عبدالله (بن مسعود) گفت: ِ که سوگند 
دروغ یاد کند تا بدان مالی را مستحق گردد. 
خداوند را درحالی ملاقات می‌کند که بر وی 
خشمگین است» سپس شداوند برای تصدیق 
فرمود؛ة آن حضرت آیه نازل کرد: «هر آینه 
کسانی که می‌ستانند عوض پیمانی که با خدا 
بستند و عوض سوگندهای خویش بهای اندک 
راء آن گروه هیچ نصیب نیست ایشان را در 
آخرت و سخن نگوید با ایشان خدا و نگاه 
نکند به سوی ایشان روز قیامت و پاک نسازد 
ایشان را و ایشان راست عذابی درددهنده» (ال 
عمران: ۷۷). 

پس اشعث بن قیس نزد ما آمد و گفت: 

اپوعبدالرحمن (ابن مسعود) با شما چه 
می‌گوید؟ آنچه وی گفته بود به او گفتیم. 
وی گفت: راست گفته است. این آیت دربارة 


۱- یعنی حکم‌کردن به شهادت یک شاهد و سوگند خوردن مدعی» ظاهراً مخالف حکم کتاب‌الله است. و مفهوم از ترجمة باب دو مسأله است: یکی اینکه 
سوگند بر مدعی واجب نمی‌شود چنان که مذهب ائمه اربعه است و غير ایشان به‌دلیل حدیت سابق و حدیث باب. لیکن نزد جمعی از علماء حکم قضاوت به 
یک شاهد و سوگند مدعی. جایز است و آن مذهب حجازیان است و در مذهب کوفیان جایز نیست. طبیبی گفته است شاهد و سوگند مدعی در اموال قبول 
شود و در مسائلی غیر از اموال چون حدود و غیره قبول نشود و در آن اختلاف است. 
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۱- باب : نا 
ادعی آو قَذف 


له أن يمسر ال » وینطلق لطلب اب . 


تی ۶ وه 


عن‌هشام I‏ 
عَنهمًا : هلان یقلت انرا عند اق 8 


بشريك ابن سحماء 1 تقال الي 18 :« ها حدفي 


7 


ظهرك» قال ارول الله دا رای نا علی ارات 


رجه یط تمس جل ول ۰« إلا 
حَدّفي طهرلت» . قاگر خدیت ان . [ اظر : ۷0۷" ۱ 
erry‏ ° أ 


۳۵۰ کتاب شهادت (گواهی) 


من نازل شده است. ميان من و مردی دعوی 
شد و دعوایمان را نزد رسول خدا(صلیاه عليه 
وسلم) بردیم. آن حضرت فرمود: «دو شاهد 
توء یا سوگند او» من به آن حضرت گفتم: 
همانا وی سوگند می‌خورد و از آن پاکی ندارد. 
پیامبر(صلی‌ا علیه وسلم) فرمود: (کسی که سوگند 
می‌خورد تا بدان مالی را مستحق گردد و او در 
سوگند خود دروغ‌گوی باشد. خداوند عزوجل 
را درحالی ملاقات می‌کند که بر وی خشمگین 
است». 

سپس خداوند در تصدیق قول آن حضرت. 
آیه فرستاد. پس از آن اشعث. این آیه را 
خواند. 

باب ۲۱: اگر کسی بر دیگری چیزی دعوی 

کند یا نسبت زنا به کسی بدهد. 

حق آن دارد که در جستجوی شاهد بیفتد و 
برود که شاهدان را بیاورد! 
۷- از عکرَمَه روایت 
عباس(رضیاش عنه) گفت: هلال بن ا در نزد 


پیامبر(صلیانه عله وسلم) زن خود را به ارتکاب زنا 
با شریک ابن سَحماً متهم ساخت. پیامبر(صلی‌انه 
عليه وسلم) فرمود: «شاهدان بیاور با بر پشت تو 
حد زده می‌شود» وی گفت: یا رسول‌الله: اگر 
یکی از ما مردی را بر زن خود ببیند. آیا در 
جستجوی شاهد پیفتد؟ آن حضرت همان را 
تکرار کرد که: «شاهدان بیاور يا بر پشت تو 


حد زده می‌شود). 


1- یعني برای وی مهلت دهند تا شاهدان را حاضر کند و مهلت آن سه روز است و در آن اختلاف است که مهلت‌دادن واجب است یا مستحب و احتمال 


می‌رود که این مهلت برای حاضر کردن شاهدان قذف باشد. 
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صحی ی البخاری 
۲- باب : امین 


e‏ : کک 


ا دش ول «تلاذلا یکلم 


له ولا ينظ هم رلا ركهم وم عتاب ايم :رجل 
على فطل ماءبطری یس مهن الیل » وج بیع 
رجا لا مایم لا لب إن اطا ما رید ویک 


میم 


والالم یف له ۰ ورجل سوم رجلا سلعة یمد العصر » 


قح باه لد ای بها گذا ون ۰ تا . [راجع : 


1۰ A: ۲ ۷ ۲۳۵۸ 


او 


۳- باب : تحلف المدعی عليه 
حتثما وجِبتَ علیّه الیمین . 


ارفا من موم یشب 

ت ایی لی نت غلی مت 
ال : : آخلف له مگاني » جع ريلف > وآبی 
یخلف على اتب » قَجَعل وان يجب مه 
وقال اي 8ة :« سامت آیمینه» . [ راجع : ۰۲۳۵۹ 
1۱۲۳۵۷ کلم یمن مگ دو مگان . 


۲۵١‏ کتاب شهادت (گواهی) 


ابن عباس حدیث لعان را یاد کرد. 


باب ۲۲: سو گند پس از نماز عصر 
۲-“- از ابوهریره(رضیله عنه) روایت است که 
پیامب ر(صلی‌اته عليه وسلم) فرمود: «سه کس‌اند که 
خداوند در روز قیامت با ایشان سخن نمی‌گوید 
و به سوی ایشان نمی‌نگرد و ایشان را از گناه 
پاک نمی گرداند و ایشان راست عذابی دردناک: 
مردی که بر سر راه آب زیادتی دارد و رهگذر 
را از آن منع می‌کند. و مردی که به مردی 
بیعت می‌کند و به جز برای منافع دنیوی بیعت 
نمی‌نماید؛ اگر خواسته‌اش را اجرا کند به او وفا 
می‌کند. ورنه وفا نمی‌کند. و مردی که پس از 
عصر برای فروش مال خود با مردی دیگر چانه 
می‌زند و به خداوند سوگند یاد می‌کند که آن را 
به چنین و چنان بهایی خریده است و مشتری 
آن مال را می خر د. 


باب ۲۳: مذْعی عَلیه به همان جایی سوگند 

می‌خورد که بر وی واجب گشته است 

و از آن جای به جای دیگر برده نمی‌شود. 
مُروان (والی مدینه از جانب معاویه) حکم 
کرد تا زیدبن ثابت به نزدیک منبر سوگند یاد 
کند" وی گفت: در جایی که هستم برای مذعی 
سوگند می‌خورم و زید به سوگند آغاز کرد و 
ازرفتن به نزدیک منبر ابا ورزید و مروان از این 
عمل او در شگفت شد و پیامبر(سلیا عليه وسلم) 
فرموده است: «دو شاهد توء یا سوگند او». و 
آن حضرت به جز همان جای. جای دیگری را 


۱- احکام لعان که در سوره «التور» آمده است در مجلد اول این کتاب بیان شد. و به موجب لعان» زن و شوهر از هم جد! می‌گردند. 


۲- لفظ - علی المنبر - در بعضی ترجمه‌هاء بر منبر یا فراز منبر آمده است. 


Maktaba Tul 0۱ 


صحیح‌الیخاری 


0۲ کتاب شهادت (گواهی) 


۴ - دا موسی بسن إل ماعل : حا 
عبدالواحد» عن لامش » عن آبي وائل ۰ عن این 
مسلود اه عن اي قال :نحل على یمین 
تطح بها لا » قي الله مه عَطبان» [ راجع : 
۵۹ . آخرجه مسلم : ۱۳۸ مطولاً ] . 

۰- باب : قول اللّه ای : 


3 إن الذین مشنترون بعهد 

الله وأبْمَانهم تما قلیلاً » . 
۲۹۷۵ - حَلّلي اسحاق : : آخرتا یزیدبن هارون : 
آخبرنا او قال : حدني [براهیم » » آبواسماعیل 
السكسكي : سمع یالب آبي آوقی ظ4 يول :َه 


خر 2 TE‏ نگ کی N‏ 


: باب : قول الله تال‎ -٥ 

< إن الُذين بشنترون بعهد 
۵ - حَدْني ٍسحاق : أخبرنا يزيد بن هارون : 
حبرا الو فان ۱ + حدقي ي راهم آبوسماعیل 
السکسکي : سمح ال اي آوقی يول : آقام 
رجل سلعته > فحَلف باللّه لد اعطی با ما کم ینطها ‏ 
رت : « لین عون بعد اله واب انهم تسا 


ليلا . 


.] ۸ 


یم 


۷۹ ۲۹۷۷ - حلا شرب خالد : دنا محمد 


خاص نساخت. 

۳ - از ابووائل از ابن مسعودارضیاك عنه» 
روایت است که پیامبر(صلیاث عليه وسلم) فرمود: 
«کسی که سوگند یاد کند تا بدان وسیله مالی را 
برباید. خداوند را درحالی ملاقات می‌کند که 


بر وی خشمگین است». 


باب ۲۴: اگر گروهی در سوگند بر یکدیگر 
شتاب کنذ 


۶ - از همام روایت است که ابوهریره(رخیاث 
عنه» گفت: پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) بر گروهی 
سوگند را عرضه کرد. ایشان در سوگند خوردن 
شتاب کردند. آن حضرت فرمود که در سوگند 
میان ایشان قرعه افکنده شود تاکدام یک سوگند 
یاد کند. 
باب ۲۵: فرمودةٌ خدای تعالی 

کساٹ که ستانته عو پیمائی که با 


خدا بستند و عوض سوگندهای خویش بهای 
اندک را». 


۵ - از عبداله بن ابی آوقی (رضیاش عنه) 
روایت است که گفت: مردی متاع خود را بلند 
کرد و به خداوند سوگند یاد کرد که بر آن 
چنین بهایی داده است. که نداده بود. سپس 
این آیه نازل شد: «کسانی که می‌ستانند عوضص 
پیمانی که با خدا بسته‌اند و عوض سوگندهای 
خویش بهای اندک را». 

و ابن ابی اوفی گفتهاست: ناچش» یعنی 
کسی که متاع خود را به دروغ وصف کند سود 
خوار خاین است. 


177 و 1Y‏ — از عبدالله (ابن مسعود)(رضی‌اله 
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صحیح‌البخاری 
TT‏ 
عن الي قال :«مَن لف على 
منکن ١‏ لطع مال رجل - أو قال أخيه - لقي اله 
ره ان . للع وجل تمد في 
لمران : « إن لین ۵ 
لیلا؟ [ آل عمران [YY:‏ الایة لقني متا نا 
گال ام فل + رگا › قال :في 


الت . [راجع: ۰۲۳۵۹ ۲۳۵۷ . آخرجه مسلم : ۰۱۳۸ باخلاف]. 


Ww u 


- باب : یفسلف 


قال تعای : لفون له کم > [الوبة: ت۹۹ 
وقوله عَرَوَجَلُ : م جَاؤوك یحو بال انا 
لح توق 4 ادسه ۷۰ . یقال : له وله 
وو وله 


رتال ی ها :ورل حلف باللّه گاذبا بعد 
الْعصر» .[ راجع : ۲۳9۸ ] . بش له 


وه و مه 


۳۹۷۸ - حا اسماعیل بن عبداللّه : قال + حدم 


مالك عن هي سيل عن آییه : له سم طح 
نله يمول : جا رل کی سول اله ی لإ 


Yar‏ کتاب شهادت (گواهی) 


عنه» روایت است که پیامبر(صلیالله عليه وسلم) 
فرموده است: «کسی که به دروغ سوگند یاد 
کند تا مال کسی را به چنگ آورد - یا فرمود 
مال برادر خود را - خداوند را درحالی ملاقات 
می کند که بر وی خشمگین است». 

و خداوند عزوجل به تصدیق فرمودۀ 
آن حضرت در قرآن نازل کرد: «کسانی که 
می‌ستانند عوض پیمانی که با خدا بستند و 
عوض سوگندهای خویش بهای اندک را» (آل 
عمران: ۷۷). 

ابووائل می‌گوید: اشعث مرا ملاقات کرد 
و گفت: امروز عبدالله برای شما چه حدینی 
گفت؟ من گفتم: چنین و چنان. وی گفت: این 
ايه درمورد من نازل شده است. 


باب ۲۶: چگونه سوگند باد شود 
خدای تعالی فرموده است: «سوگند 
می‌خورند به خدا برای شما» (التوبه ۱۲). و 
فرمود خدای عرّوجل: «پس هر گاه بيایند نزد 
تو» قسم می‌خورند به خدا که نخواسته بودیم 
مگر نیکوکاری و موافقت‌کردن را؛ (النساء: 
1( و در سوگند گفته می‌شود: بالل و تال و 
رن و پیامبر(صلی‌الثه عليه وسلم) فرموده است: او 
مردی بعد از عصر به نام خداوند سوگند دروغ 
یاد کرد». 

(امام بخاری می‌گوید) به جز نام خد 
سوگند یاد نشود. 
۸ - از طلحة بن عبیدالله روایت است 
که می‌گفت: مردی نزد رسول خدا(صلیاقه عليه 
وسلم) آمد و دربارة اسلام از آن حضرت سوال 
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صحیحالیخاری 


af‏ کتاب شهادت (گواهی) 


هوبال عن الإسلام » ققال رسو ل الله 48 : « حفس 
صلوات في یوم رةه . کال : هل علي یرما ؟ 
قال : «لا , الا دوع . تقال سول ال هه : 
ومام رطا . قال : هل حلي ی ؟ قال :د : 
إلا أذتطوع» . قال : وککرکه سول له لا : 
قال : هل علي یره ؟ قال : « لا لا نکر . ادير 
لرجل ويول : وله لا أزید على هذا ولا ام 
قال رسُول الله 4 :اقلح ان صدق» . [راجع: 45 . 
أخرجه مسلم : ۱۱ ] . 


ا و شە و 


قال : گر نافع » عن عَبْداللّه هه : آن الي 8 قال : 
«من گان خالا وَل ۲ َلیحّلف بالنّه ول ات . [انظر: 
E ۸ ۹‏ ۷ آخرجه مسلم : 
5 مطولا]. 
۸- باب : من 
امر جار الو 


مس م ور 


[مریم: ؛ 4] ا 


سر e‏ وس مرو 
وقضی ابن الأشوع بالوعد . 
جح هو 


مر ۾ روه نك 8 یل مہ 
صهرا له » قال : « وعدنی قوی لی »[راجع : ۳۱۱۰ ]. 


می کرد. رسول خدا(صلیاث عليه وسلم) فرمود: «پنج 
نماز است در روز و در شب» آن مرد گفت: 
آیا غیر از اين بر من چیزی هست؟ فرمود: 
(نی. مگر آنکه نماز نضل بگزاری» سپس 
رسول خدا(صلیاله عليه وسلم) فرمود: «و روزهة ماه 
رمضان» آن مرد گفت: آیا غیر از این بر من 
چیزی هست؟ فرمود: «نی: مگر آنکه روز نفل 
بگیری» و رسول خدا(صلی۵ علیه وسلم» از زکات 
برایش یاد کرد. وی گفت: آیا غیر از این بر من 
چیزی هست؟ فرمود: «نی. مگر آنکه صدقۀ نفل 
بدهی». آن مرد پشت گردانید و رفت درحالی 
که می گفت: به خدا سو گند که نه در آن زیادت 
می‌کنم و نه از آن کم می‌کنم. رسول خدا(صلی‌اند 
عليه وسلم) فرمود: «رستگار می‌شود اگر راست 
بگوید». 
۵۹ - از نافع از عبدالله (بن عمر)(رضی‌انة عنه) 
روایت است که پیامبر(صلیال عليه وسلم) فرمود: 
«کسی که سوگند یاد می‌کند .باید به نام خدا 
سوگند یاد کند» یا خاموش باشد» 


باب ۲۷: کسی که بعد از سوگند (مّدذعی 
علیه) دو شاهد بیاور 
و پیامبر(صلی‌اث عليه وسلم) فرموده است: «شاید 
بعضی از شما در استدلال خویش نظر به بعضی 
دیگر زبان‌آورتر باشید». 
وطاوّس و ابراهیم و شریح گفته‌اند: شاهدان 
عادل سزاوارتراند نسبت به سوگند دروغ. 
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صحیی البخاری 
قال أو عبد الله :ریت ٍسخاق بسن إبراهيم یج 
۰ - حدتنا عبدالله بن سَنلمةً » عن مالك » عر" 


ماش ری زب مره 
رضي اللّه عنها : أن سول الله 8 قال :5 ۰ 


ما و و 


میم ه سم 5 ره رو هه هه 
تختصمون اي » ولحل بعضکم ألحن بحجته من بخض: 
من قضیت که بحق آخبه شب بقوله » نما آقطم که قط 


من السار 4 قلایأخذها». [ راجع : ۲4۵۸ . آخرجه مسلم : 


[1 


۸- باب : من 
أمر بإنجاز الوعد 


درس ماعیل : « رنه كان صادق اوعد . 
[مریم:ء9] . 


وقّضی ابن الاأشوع بالوعد . 


وقال المسور بن مخرمة : سمغت الّسي 8838 ۰ ودگر 
صهرا له > قال : « وعَدّني قُوفّی لي» (راجع : ۲۳۱۱۰ 


قال آبوعبد اللّه : ریت اٍسحاق بن راهيم يج 


بحدیث ابن آشوع . 


۷۱ - حا ابراهیم بن نو و : حا ابراهيم بسن 
مر ale‏ خن 


۱- در برخی نسخ بخاری چنین است: و آذکر فی‌الکتاب اسماعیلت. 


کتاب شهادت (گواهی) 


۰ - از زینب. از ام رو اس روایت 
است که رسول خدا(صلیال عليه وسلم) فرمود: 
«همانا شما دعاوی خویش را نزد من می‌آورید 
و شاید برخی از شما در استدلال خویش نظر 
به بعضی دیگر فصیح‌تر باشید. اگر من نظر 
به گفتة او از حق برادرش چیزی به نفع وی 
حکم می کنم» به تحقیق که من برای او پاره‌ای 
از آتش جدا می‌کنم. پس نباید آن را بگیرد». 


باب ۲۸: کسی که به وفای وعده حکم می کند 

و خسن (بصری) به وفای وعده حکم کرد. 

و در [کتاب] آمده است : و اسماعیل را یاد 
کن که «هر آینه وی بود راست وعده» (مریم: 
ءِ. 

و ابن اشوع به وفای وعده حکم کرد. و این 
را از سور بن ی یاد کرده است. 

و مسور بن مَخرّمه گفته است: شنیده‌ام از 
پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) که از داماد خود" یاد کرد 
و فرمود: «وی برایم وعده نمود و به وعده خود 
اشوع حجّت می‌آورد ". 

۱ - از عبدالله بن عبّاس«(رضی‌انه عنه» روایت 


۲- مراد از آن ابوالعماص شوهر زینب است که در بدر اسیر شده بود و آن حضرت او را رها کرد به شرطی که زینب را به مدینه بفرستد و او به عهد خود وفا 


کرد. 


۳- یعتی وفای وعده از واجبات است. 


Maktaba Tul 0۱ 


صحیح‌الیخاری 


سك و مرو 


له : ناهن عباس رضي له عنهما آخبره 


ول سح 


قال خرن بسن : هل قال که : سالك ماد 
یأمرکم e‏ : أنه مركم بالصلاة » والصدق » 
والْعمّاف » والوقاء بالعهد » وأداء المائَة » قال : وهذه 


صفة لبي . [راجع : ۷ . آخرجه مسلم : ۱۷۷۳ مطولاً ] . 


رم و 


۲ - حدقا فتيبة ب بن سعید + دنا سمّاعیل بسن 
جقٍ ‏ عن آبي سل افع بن مالك ُن آپي عامر » ڪن 
ييه ۽ عن آبي هریرة خن :سول الله قال آية 
سفق تلا : إا حَدث گڌب » ولا اوثمن خن . و 
ومد اخف» . [راجع : ۳۳ . اخرجه مسلم : 9٩‏ ] . 


۲۳ - حا (براهیم بن موسّی : با هشام ؛ عن 


هه همه ر ء مت سوه موم اواو ي 
ابن جریج قال : اخبرني عمرو ابن دینار » عن محمد بن 


علي ؛ ۽ عن جابرین عَبْداللّه رضي اله عَنهمًا قال :لن 
من ید 


ات اي 8 جا ايکر مال من قل اللا ن 


اي »تال ویک : من گا که علی اي 2 


9 ی 


دی أو گانت له قله عده ٤‏ لیات 


۳ 
سے اي موه و چم 


قال جابر : فلت : ولتي رون ال8 ان ينباي 


ی و ا ع | ۶ 


. يديه لات مرت‎ E E 
ب # مهم‎ 
قال جابر : : قد في يدي حَمسّمائة » ثم حمسمائه:‎ 


. ] ۲۳۱۶ : راجع : ۲۲۹۹ . آخرجه مسلم‎ [ . a 


کی و روه ر 


۶ - حدتنا محمد بن عٌدالرحیم 


ھے ص ا ۶+ و۶ 


: آخبرتا سعیدبن 
شلیمان ۱ : حلا مروان بن شجاع » شالم 1 


۲۵۶ کتاب شهادت (گواهی) 


هرفْل به او گفته 

از تو سژال می‌کنم که (آن حضرت) شما 
را به چه امر می‌کند و تو گفتی: همانا وی امر 
می‌کند که نماز بگزارید و راستگوی و پاکدامن 
باشید و به وعده خود وفا کنید و امانت را 
باز گردانید ا. 

هرقل گفت: و همین است صفت پیامبر. 
۲۳ - از ابوهریره(رضی‌اش عنه» روایت است 
که رسولاللّه(صلیا علیه وسلم) فرمود: «منافق را 
سه نشانه است: چون سخن زند دروغ گوید 
و چون امانتی بدو سپرده شود خیانت کند. و 
چون وعده کند خلاف ورزد). 
۳ - از عمرو ابن دینار از محمدین على 
روایت است که جابرن عبداللّه(رضی‌اثه عه) گفت: 
زمانی که پیامبر«صلیاث عليه وسلم» وفات کرد از 
جانب عَلاءبن الحضرّمی (عامل بحرین) مالی 
برای ابوبکر آمد. ابوبکر گفت: اگر کسی را بر 
پیامبر(صل یا علیه وسلم) طلبی باشد و يا از جانب 
آن حضرت به او وعده‌ای شده باشد. نزد ما 
بیاید. 

جابر گفت: گفتم: رسول الله (صلیاث عليه وسنم) 
به من وعده کرده است که این چنین و اين 
چنین و این چنین برایم بدهد. جابر سه بار 
دستهای خود را گشود. 

جابر گفته است: ابوبکر در دستهای من 
پانصد درهم شمرد و سپس پانصد درهم شمرد 
و سپس پانصد درهم شمرد. 
۶ - از سعیدین جُبّیر روایت است که گفت: 


مردی یهودی از مردمان حیره از من سوّال کرد 


۱- این موضوع بخشی از حدیئی است که در شمارۀ ۷ کتاب وحی» در مجلد اول به تفصیل آمده است. 
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صحیح الیخاری 


عن سعید ن جير قال : ساي بودي من أل الْحيرة : 
ا : لري » نی تم 
على حر المرب اال ققد قالاباس » 
قال : فی أرما وت سول الله 38 


ص 


قال قعل . 


۹- باب : لا يسال اهل 
الشترك عن الشهادة وغیرها 


وقال السمبي : لا جوز شَهادة آهل الملل بعضهم 


على بعض » لقوله الى : اعرا بيهم الْعداوة 
لسا[ بلاندة: ۱6]. 


و 


وقال آبو هریرة عن الي ج :۰«اتصدقوا آهل 
الکتاب ولا نکذبوه » و لوا : امتا له وا نز 4» 


[البقرة: ۱۳۹ ] . [ راجع : ٤٤۸٩‏ ] . 


۵ تا بصی بن بگیر : حا الث + عن 
وک نا 
حا عن عبْداللّه ن عباس رضي الما قال :یا 
معثر المسلمین ٠‏ کیب تس اون ان الکتاب » اش 
الذي نون على یه 8 ات الأخجار بل وه نم 
شب » وق کم الله نأل الکتاب دلوا ما کب له 
وغیروا بأيديهم الکتاب » ققالوا :هذا من عنداللّه 
لیشتروا به مت قللا » [ رة ۰ یاک ما جادکم 
من العم عن متنا تم » ولا الله ا ری مرج قط 


۳۵۷ کتاب شهادت (گواهی) 


که کدام یک از دو میعاد را موسی به اتمام 
رسانبد؟ گفتم: نمی‌دانم. نزد دانشمندترین مرد 
عرب می‌روم و از او می‌پرسم. من رفتم و از 
ابن عباس سوال کردم وی گفت: موسی 2 
بیشترین و خوشترین آن دو میعاد را به پایان 
رسانید وهمانا آنجه را وسول خدا(صلیاث عله 
وسلم) که گفت انجام می‌داد. 


باب ۲۹: از مشرکان گواهی‌دادن و غیره 
خواسته نشود 

و شخب گفته است: شهادت‌دادن مردم ادیان 
دیگر علیه یکدیگرشان جواز ندارد. به لیل 
فرموده خدای تعالی: 

«پس برانگيختيم در میان فرقه‌های نصاری 
دشمنی وکینه» (مائده: .)۱٤‏ و ابوهریره روایت 
کرده که پیامیر(صلی‌ا عليه وسلم) فرمود: «اهل 
کتاب را نه تصدیق کنید و نه تکذیب کنید, 
و بگویید: 

«ایمان آوردیم به خدا و آنچه نازل شده 
است» (البقره: ۱۳۹) 
۵۹ - از عبیداله بن عبدالله بن عتبه روایت 
است که ابن عبّاس«رضیاث عنه) گفت: ای گروه 
مسلمانان. چگونه شما از اهل کتاب سوال 
می‌کنید؟ و کتاب شما آن است که خداوند 
بر پیامپرش(صلیا علیه وسلم» نازل کرده است. 
و تازه‌ترین اخبار از جانب خداوند است که 
می‌خوانید و در آن تحریف نشده است و همانا 
خداوند به شما خبر داده است که اهل کتاب 


آن‌چه را خداوند نوشته است» تحریف کردند 


۱- وقتی شعیب دختر خود را به موسی (ع) داده مهر او را خدمت هشت یا ده سال به طریق تخیبر تعیین کرده بود چنان که قرآن مجید بدان ناطق است. 
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صحیح‌الیخاری 


بسالکُم عن الذي آنزل علیکم . [ انظر : ۷۳۹۳( ۷۵۲۲ 


0۳ 


۳۰- باب : الْقرعة 
فی از ا ت 


و ەرە و رهم 


وقوله : لبون آفلامهم أيهم كمل مریم . [آل 
عمران: ٤‏ 6] . 


وقال ابن عباس : افترعوا قَجَرّت الافلام مع م الجريةء 


وان تلم گر جر 1 لها زگريا 

وقوله : «قساهم 4 . آفرع : ی 
المدحَضم € . [الضافات:۱۱]. هين الم هومین راجیع 
۹۷۶ 

ول أو رة : عرض اي على قو یمین 


م و و و و 


اسرعوا 1 مرن سهم بیتهم : أيهم یخلف . 


۱۹۸۹ حاون بن ار ي 
حدا الا عمش قال : حدگنيالشمبي : سمع مان 


و و و 


ابن شير رضي الله عنهما ول : فال اي 188 :«مقل 
دمن في خود الله والراقع فيا ۰ مل قوم استهموا 


۳۵۸ 


کتاب شهادت (گواهی) 
و با دستان خویش کتاب را تغییر دادند و گفتند 
بە‌دست آورند. 
(ابن عباس گفته است:) آیا علمی که بر 
شما آمده است. شما را از سوال‌کردن از ایشان 
از ایشان را ندیده‌ايم که ازچیزی سوال کند که 
بر شما نازل نة اسنت: 


باب ۲۰: قرعه افکندن در بروز مشکلات 

و فرمودۀ خدای تعالی: «چون می‌انداختند 
قلمهای خویش را تا کدام کس از ایشان کفالت 
مریم را عهده‌دار شود» 

(آل عمران: )٤٤‏ 

و ابن عباس در تفسیر آن گفته است: قرعه 
انداختند و در میان آب قلمهای قرعه روان شد 
به جز قلم زکریّا که بر روی آب ایستاد و او 
کفالت مریم را به عهده گرفت. 

و فرمود؛ خدای تعالی: «فسَاهم» -یعنی قرعه 
انداخت با اهل کشتی و سپس شد از مغلوبان» 
(الصَافات: )٤١‏ یعنی از قرعه برآمدگان (که به 
دریا افکنده شوند). 

و ابوهریره گفته است: پیامبر(صلیه عليه وسلم) 
از گروهی خواست که سوگند یاد کنند. آنها در 
آن شتاب کردند. آن حضرت فرمود که میانشان 
قرعه اندازند تا کدام یک‌شان سوگند یاد کند. 
۹ - از نعمان بن بشیر(رضیا عنه) روایت 
است که پیامیر(صلیا عليه وسلم) فرمود: «مثال 
مُڏهن. یعنی سهل‌انگار از محذورات و 
ممنوعات خدا و مرتکب آن, مثال گروهی 
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ی ی 


سقيلة 1 اربعم في اسا وسار تتم قي 
اعلام ۰ كان الّذي في سملا یمرون بالمَاء على این 


في أعلاها » و به تاعذتات 0 


ما ی 


السة » وه ققالوا :الك > قال : تادیتم بي ولا بد 


ليم ام 1 قان أخذوا على يديه نجوه وتجوا آنشنهم» 


. اهلکوه واهلکو شتهم»‎ E 


۳۹۸۹۷ - دا آبواییمان + أخبرتا شعيب» عن الزهري 


قال ل حي اران ید سای ھک ۰ 


بن مت ۸ ون کار E‏ > حن قرعت 
ا المهَاجرينَ » قالت آم لاه َس سكن 


لت مان نون »قانتگی مضه .ی 5 


و ُفي تاه » تخل E‏ 
لت :خلت ساب » ققهاتتي عبت 
قد رم الله ء قال لي الي +« وما پذريك أن الله 
أكْرَمَه» . ققلت e‏ 
الله قال رل له 18 :۱ 
و NS‏ 
الله ما یل به» . قالت : ال لا أزگي هن . 


ر و 


اي لك , قالت : طت قاریت ان عا 


مریم هم ق 


۶۶ و 


تجري » قجفت إلى سول اله 9 تا ته » ققال : 


«ڏاك عمل . [راجع : ۱۲۶۳ ]. 


۲2۹ کتاب شهادت (گواهی) 


است که در 
افکنده‌اند. بعضی در بخش بلند کشتی و بعضی 
در بخش پایین آن جای گرفته‌اند. آنانی که در 
پایین کشتی می‌باشند. برای دسترسی به آب 
بر کسانی که در بلند کشتی هستند می‌گذرند 
ومزاحمت بار می‌آورند. یکی از کسانی که 
در پایین کشتی است تبری می‌گیرد که زیر 
کشتی را سوراخ کند. سرنشینان کشتی نزد او 
می‌روند و به او می‌گویند: چرا چنین میکنی؟ 
وی می‌گوید: شما را اذیت کرده‌ام و ناگزیرم 
که آب بگیرم. پس اگر دست او را بگیرند (و 
مانع او شوند) هم او را نجات می‌دهند و هم 
خود را. و اگر او را به حالش بگذارند. هم او 
را هلاک می‌کنند و هم خود را. 

۷ - از ژهری روایت است که خارجه بن 
زید انصاری گفت: ام غلاء -یکی از زنان انصار 
که با پیامبر(صلیاثه عليه وسلم) بیعت کرده بود - او 
را خبر داده است که: قرعة عثمان بن مظعون 
به نام ما پر آمد که نزد ما سکونت کند و آن 
هنگامی بود که انصار به حکم قرعه مهاجرین را 
جای می‌دادند. آم علاء گفت: عثمان بن مظعون 
نزد ما سکونت گزید. وی مریض شد و ما از 
وی پرستاری کردیم تا آنکه وفات کرد و او را 
درجامه‌های وی کفن کردیم. رسول خدا(صلیا 
عليه وسلم) به خانة ما آمد. من گفتم: رحمت 
خداوند بر تو باد ای ابو سائب (عثمان بن 
مظعون) من به تو شهادت می‌دهم که خداوند 
تو را گرامی داشته است. پیامبر(صلیاث عليه وسلم) 
به من گفت: «جگونه دانستی که خداوند او را 


گرامی داشته است؟». 


جایگاه کشتی در میانشان قرعه 
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۶ م2 وه ی 


آخبرتّا یوس عن اي قال e‏ 
غانة رضي لها قلت : گان سول نک 518 را 
سرا فرع ین نان این خرچ سم خرج بها مهه 
وگان یسم لکل امرة منھن مها تا »> غير آن سود 
بت رنه وم میرکت لته روج اي 9 . 
غي بذلك رصا رسول الله و1 . [ راجع : ۲۹۹۳ . آخرجه 
مسلم : ۳ آخره ] . 


۲۸۹ - حلا سا عیل قال : حلي مالك ۽ من سمي ۽ 
موی بي بگر » » عن آبي صالح عن آبي هرن رخا :أ 
سول الله قال : « لو يعم الاس ما في شاه لصف 
لا مم ج دهع لاهن »ول 


.£ کتاب شهادت (گواهی) 


گفتم: من نمی‌دانم» پدر و مادرم فدایت 
باد پا رسول خدا(صلی‌اثه عليه وسلم) فرمود: «اما 
عثمان به خدا سوگند مرگ او را درگرفت» و 
من به او نیکویی می‌خواهم. به خدا سوگند. من 
که فرستاد خداوندم نمی‌دانم با وی چگونه 
معامله می‌شود». 

ام علاء گفت: به خدا سوگند که بعد از وی 
هرگز کسی را تزکیه نمی‌کنم و این واقعه مرا 
اندوهگین کرد. وی می‌گوید: در خواب بودم 
که برایم نموده شد که برای عثمان چشمة 
جاری است. نزد رسول خدا(صلیا عليه وسلم) 
رفتم و از خواب خود به ایشان خبر دادم. آن 
حضرت فرمود: «آن عمل وی است». 
۸ - از ژهری» از عروه روایت است که 
آن‌گاه که رسول 
خدا(صلی‌اه عليه وسلم) قصد سفر می‌کرد. میان 
همسران خویش قرعه می‌افکند و قرعة هر یک 
که برمی‌آمد. او را با خود همراه می‌کرد. و آن 
حضرت برای هر یک از همسران خود یک 
روز و یک شب نوبت تعیین کرده بود به جز 


عایشه(رضی‌اله عنها) گفت: 


برای سُوده بنت زمعه که وی نوبت شب و 
روز خویش را برای عايشه همسر پیامب ر(صلیاد 
علیه وسلم) بخشیده بود و با این عمل خشنودی 
رسول خدا(صلیاه عليه وسلم) را درنظر گرفته بود. 
۹ - از ابوهریرهدرفیا عنه» روایت است 
که رسول خدا(صلیال علیه وسلم» فرمود: «اگر 
مردم تواب آذان‌دادن و ایستادن در صف اول 
جماعت را بدانند و سپس . بدون قرعه‌فکندن 
آن را نيابنده البته در آن قرعه می‌افکند. و اگر 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح‌البخاری ۲۶۱ کتاب شهادت (گواهی) 


ر چ مس ه مه م ۱ ۳ 
والصبح لاتوهما ولو حبوا» . [راجع : 1٠١‏ . أخرجه مسلم : ثواب نماز در اول وقت" بدانند. بر آن پیشی 
« می‌گرفتند. و اگر ثواب نماز خفتن و صبح را 

بندانند» خود را بدان می‌رساندند ولو خحزیده 


می‌بود). 


۱- لفظ - التهجیر - که در فوق, اول وقت ترجمه شد. مترجم انگلیسی بخاری آن را نماز چاشت ترجمه کرده است. 
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۳۶۲ کتاب صلح 


۱- باب : ما چاء في 
الاصلاح بَْن الاس 


وگول له عالی : $ لا خر في لیر من تجواهم إلا 
ین لاس ومن یل 
لك اه ماه له سوت تیه جنر عطیتا ) 


[Ne [الساء‎ 


وخروج الإمَام إلى وضع لبصلح بين الاس باصخابه. 


من مر هآ مروف و الاح 


۶ 


قال خي وا وت ِِ 


مرحم 


E Foi‏ ی اھ ی ت 


ORO‏ » فحضرت 
ك > قَجَاء بلال انبلا 


رن 6 ae:‏ کات 
ما هت 5 


توم الناس ؟ ققال نم » ان شفت . قأقام الصلاة ء 

دم بویکر کم جاء اي 48 بشي في الصُوف ء 
عیام يلع لول » قأحَڌ لاس بالتصفیح حتی 
توا .وا بر لا ینت في الملا» ات 
قدا م باي 0 ور :تشر هیده »فان 


ام » رقع آبویکُریده قَحَمد الله » وی عليه 


بسم‌التّه الررحمن الرحیم 
۳ - کتاب صلح 


باب ۱: آنچه دربارة صلح کردن میان مردم 
آمده است 


و فرمودة خدای تعالی: «در بسیاری از 

مشورتهای پنهانی ایشان خیری نیست» لیکن 
خير در مشورت کسی است که می‌فرماید به 
صدقه یا به کار پسندیده يا به اصلاح‌آوردن 
ميان مردمان و هر که این کند به طلب خشنودی 
خداء پس به زودی بدهیمش مزد بزرگ» (النساء: 
۶ ) هو بیرون‌آمدن امام با اصحاب خویش به 
مواضعی که میان مردم صلح آورد. 
۰ - از ابوحازم روایت است که سهل بن 
سعد(رضی‌اله عنه) گفت: در میان مردمان عمر و بن 
عوف چیزی واقع شد و پیامبر(صلیاه عليه وسلم) 
با تنی چند از اصحاب خویش نزد ایشان رفت 
تا میان آنها صلح بیاورد. وقت نماز فرا رسید 
و پیامپر(صلی‌ا عليه وسلم) پرنگشت بلال اذان نماز 
گفت. ولی پیامبر(صلیاث عليه وسلم) نیامد. وی نزد 
ابوبکر آمد و گفت: همانا پیامبر(صلیاث عليه وسلم) 
(از آمدن) بازداشته شده و وقت نماز فرا رسیده 
است» آیا تو برای مردم امامت می‌دهی؟ ابوبکر 
گفت: آری» اگر بخواهی. 

بلال اقامت گفت و ابوبکر به نماز پیش 
شد» سپس پیامبر(صلی‌ائه عليه وسنم) آمد و در میان 
صفها رفت تا آنکه به صف اول رسید. مردم 
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مرج القهشری وراه حى دخْل في العف دم 
اي 8# ی باس ۱ لس فرع سل علی الاس 
ققال +« اس نایک شي#في ملاتکم 
أحذثم بالتصفیح . ام التصفيح ل للشسَاء ۶ من ابه شي 


صر و 


في صلاته قَليقُل سبْحان الله سم ده 


ور 


e‏ ك 
GT‏ 


r‏ وم 


أبي: : آن سا ظه قال بار : وتيت له 
ان أي » قاطلن اه اي 39 ورکب حمارا » ال 


ب 
< 


السللمون شون مَعه ۰ وهي أرض سبخة › فلماآناه 
اي ال : لك عني ۱ له لد نيکن حمارل 
تقال رجل من مار منم : : وله لحمارَ سول ار 
یب ریخا منل» ققضب لاله رجل من فونه 


تم قتضب لكل واحد مهما صا E‏ 


و 
e‏ و 


ضرب بالجرید والايدي والعَال عتا نها نرت : 


۳۶۳ کتاب صلح 


به کف‌زدن آغاز کردند و بسیار کف زدند. و 
ابوبکر چنان بود که به وقت نماز به چپ و 
راست خود نمی نکر بیست: وی ناگهان توحه 
کرد و دید که SES a‏ پشت سر 
وی است. آن حضرت با دست خویش اشارت 
کرد که در همان جایی که هست به نماز خود 
ادامه دهد. اپوبکر دست خود را بلند کرد و 
خداوند را حمد گفت و ستود. سپس پس 
پس آمد تا آنکه به صف درآمد و پیامبر(سلیان 
عليه وسلم) پیش شد و بر مردم نماز گزارد. و 
چون از نماز فارغ شد رو به سوی مردم کرد 
و فرمود: «ای مردم. وقتی در نماز شما چیزی 
واقع شد. شما به کف‌زدن آغاز کردید. همانا 
کف‌زدن برای زنان است. کسی که در نماز وی 
چیزی واقع می‌شود. باید بگوید: سبحان‌اله. و 
هرکس که آن را بشنود بدان توجه می کند و ای 
۱ج هن 27 که وی 3۳ 
اشارت کردم تو بر مردم نماز نگزاردی؟». 
ابوبکر گفت: بر پسر ابوقحافه شایسته نیست 
که پیشروی پیامبر(صلیاث عله وسلم» نماز بگزارد. 
۱ - از انس(رضیاث عنه» روایت است که 
گفت: به پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم) گفته شد کاش 
نزد عبدالله ابن ابی بروی (تا شاید آن منافق 
اسلام بیاورد). پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم» بر حری 
سوار شد و روانه گشت و مسلمانان با پای 
پیاده آن حضرت را همراهی می‌کردند و مسیر 
راه شوره‌زار بود. آن‌گاه که پیامبر(صلیا عليه وسدب) 
نزد وی رفت. وی گفت: از من دور شو به خدا 
سوگند که بوی خر تو مرا اذیت می‌کند. مردی 
از میات انصار به وی گفت: به خدا سوگند که 
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۳۶۴ 


کتاب صلح 


مر میم کر ر مره ام 


وون طانتان من امین توا قأصلحوا بینهما > . 
[الحجرات ۰ آخرجه تلم : ۹ | . 


۲- باب : لیس الْکاذب 
الذي بْصیح بَيْنَ الاس 


۲ - دنا باعل : : حا راهيم بن 
سد » عن صالح ؛ عن این شهب :ین 

ese‏ ر وم مه 
رن ره دهم کشوم بذت عب خر 
لا سمتت سول الله ول :ليس لگذاب ان 
بلح ین اس » نمي خر ول خی . [ اخرجه 
سلم : ه ۰ زيادة ] . 


۳- باب: قول الرمام لاصلحابه: 
اهنوا بنا تصلح 


کیب ۶ 2و ۶ ۰ 


۳۹۹۳ - دتا محمد بن عبدالله : خگا علَْزیزین 


بل نی تا بن محمد رزوي قلا دس 


ا 


محمْدبن جر » » عن أبي خازم » . عن هل بن 
ستدنقه: له وا حى ترموابالحج ارة » 
تاخر رس له ابلك . تقال :اذهبو با لح 
یه » . [ راجع : 1۸6 . آخرجه مسلم : 6۲۱ ۰ مطولاً بقطعة | ترد 


في هذه الطریق ] . 


خر رسول‌اله(صلیا عليه وسلم) خحوشبوی‌تر از تو 
می‌باشد. مردی از افراد عبدالله خشمگین شد 
3 هر دویشان یکدیگر را دشنام دادید سپس 
طرفداران هر یک از این دو خشمگین شدند و 
با چوب و کفش و مشت بر همدیگر کوبیدند. 
به ما خبر رسید که همانا این آیه نازل شد: 
«و اگر دو گروه از مسلمانان جنگ کنند. پس 
صلح کنید میان ایشان» (البحرات: .)٩‏ 


باب ۲: کسی که میان مردم صلح می‌آورد. 
دروغگوی نیست 

۲۳ - از ابن شهاب؛ i‏ یت 
روایت است که مادر وی م کلوم بت غقبه 
او را خبر داده که از رسول حدا(صلیالُه عليه وسلم) 
شنیده است که می‌فرمود: «کسی که ميان مردم 
صلح می‌آورد. دروغگوی نیست» پس اگر 
چیزی نیک را می‌رساند - یا - سخنی نیک (به 
جانبین) می گوید '. 


باب ۳: گفتة امام به یاران خود 

با ما بروید تا میان ایشان صلح کنیم. 
۳ - از ابوحازم روایت است که سهل 
بن سعد(رضیانه عه) گفت: مردم قبا با یکدیگر 
زد و خورد نمودند تا آنکه بر یکدیگر سنگ 
افکندند. از این واقعه به رسول خدا(صلی‌ال عليه 
وسلم) خبر رسید و فرمود: «با ما بروید تا ميان 


ایشان صلح کنیم». 


سصسصسصسصسصسربب س 
۱- مبنای این سخن بر آن است که دروغ را برای دفع فساد روا داشته‌اند آز قبیل: اختیار شر قلیل برای رسیدن به خير کثیر. در روایت مسلم آمده که دروغ را 
به جز از سه مورد آجازه نداده‌اند: در جنگ در مصالحه ميان طرفین و در خشنود ساختن زن که بگوید تو را دوست می‌دارم. هرچند او را دوست نداشته باشد. 


برخی علما دروغ را به گونة مطلق روا نمی‌دارند. (تیسیر القاری). 
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4- باب : قول الله تعالی: 
ان یصانحا با لح والصلح بج 


[الساء: ۱۲۸]. 


9 رم وه و 


44 - حا فيب بن سيد : حدکنا سفیان » عر 
هشامبن خر عن أيه » عن مالفا َة رضي الله نها : 
إن نراقت من یلها نز طراضا 6 [ هه : 
A‏ [ . قالت : هوالرجل یری من امرآنه ما اجب 
کبرا أو یره » قیرید فراقا ۰ ۳ 
ماشثت » قالت : قلاا س إا رايا . [راجع : ۲6۵۰ . 
اخرجه مسلم : ۳۰۲۱]. 


۰- باب : إِذا اصطلحوا علّی 

صلع جور قالصلح مردود 
٩ ۵‏ - حدکاآدم : دنا ٿٿا ان بي ذلب : 
کي » عن عبدالله ن ال ان آي ره 
ريد بن الد الْجهني ۶ قالا + جَاءَ اعرابي تقال : یا 
رل فض کا کب قح ند 
: إن ني 
گان سا لیا ری باه قالوالي : على 
نك الرجم »یت ني مته بمالة من انم وه ٩,‏ تم 
سالت أهل العلم كقالوا : تما علی اك جلدمائة 


a _ 


صدق › افض بین یکتاب الله ٠‏ قال الاعرايي 


لھ ےوہ 


وتغریب عام . تقال یه یکت باب 


۳۶۵ کتاب صلح 


باب ۴: فرمودةٌ خدای تعالی 

[اگر زنی بترسد از شوهرش» سرکشی یا 
رو گردانی را پس گناه نیست برایشان] (در 
آنکه صلح آرند در میان خویش نوعی از صلح 
و صلح کاری بهتر است» (النساء: ۱۲۸). 
۶ - از عروه روایت است که عایشه(رضی‌اه 
عنها) این آیه را خواند: «اگر زنی بترسد از 
شوهرش سرکشی یا رو گردانی رأ» (النساء: 
(A‏ وی گفت: درباره آن مردی است که 
از زن خود چیزی می‌بیند که از آن خوشش 
نمی‌آید؛ چون کهنسالی و غیره و می‌خواهد که 
از وی جدایی اختیار کند. و آن زن می‌گوید: 
مرا نزد خود نگهدار و هر آن‌چه خواهی به من 
نفقه بده. عايشه گفته است: اگر زن و شوهر 
بدان راضی باشند. گناهی نیست. 


باب ۵: اگر بر آنچه ستم باشد صلح کنند. آن 
صلح مردود است 
۵ و ۲۱۹۰ - از ژهری. از عبیدالّه بن 
عبدالله روایت است که ابوهریره و زیدبن 
خالد الجهنی (رضی‌انذ عنهما) گفته‌اند: بادیه‌نشینی 
آمد و گفت: یا رسول‌اله در میان ما به کتاب 
خدا حکم کن. جانب مقابل وی گفت: راست 
میگوید, در میان ما به کتاب خدا حکم کن 
بادیه‌نشین گفت: پسر من که نزد این مرد مزدور 
بود با زن وی زنا کرده است و به من گفتند: 
بر پسرت سنگسار لازم می‌شود! من به جبران 
این عمل پسر خود. صد گوسفند و 


۱- مجازات رجم؛ یعنی سنگسارکردن زناکار در قرآن صراحت ندارد. لیکن از آینکه خداوند در قرآن گفته: و ما اتک الشول" فخنوه و نکم عقاو 


(الحشر: ۷) یعنی: و هر چه بدهد شما را پیقامبر بگیرید ا 


ن را و هرچه منع کند شما را از آن باز ایستید. و همچنان آية: من بطع السول فد آطا له (النساء: 


۸۰ (هر که فرمانبرداری کند پیغامبر را هر آینه فرمانبرداری خدا کرد). از مطالب شرح کرمانی مفهوم می‌شود که رجم» یعنی سنگسار در قرآن بوده ولی آن 


منسوخ شده و حکم آن باقی است (تیسیر القاری ج ۷ ص ۴۶۴ 
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الله . أ الوليدة الم رد یت ٠‏ وعلی اب جلد مائة 


ریب عام , وا آنت یا أي - لرجل - فَاغُد علی 
امرأة هذا قارجمها» . فد علها انیس ترجمها . [ راجع : 
6 ۹ ۵ . آخرجه مسلم : ۱۹۹۷ - ٩۱۹۹۸‏ ۰ بزيادة ] . 


4Y‏ - حدشا قوب : حا ابراهیم بن سعد عن 


"داش و وه و و سل مهم 
أبيه + عن القاسم بن محمد » عن عانشه رضي الله عنها 


قالت : قال رسول اللّه 3 : « من حدّث في آمرتا هذا ما 


5 


یس فيه فهو رَد» . 
golds oe CG Ser‏ قل ق € ت و 
رواه عبدالله بن جعفر المخرمي ؛ وعبدالواحد بن 
آبی عون » عَن سعد بن ابرّاهیم . [ انظر في الاعتصام بالکتاب 
والسنة , باب : ۲۰. آخرجه مسلم : ۱۷۱۸ ] . 


اب یاب کو کف یکت نکتب : هذا 
ما صالح فلان بن فلان » 


4 ۶ و 


۳ ۶ ر هر مره ەق س ۳ ع 
فان بن فلان » وان مب کی قيا وه 


۸ - حلا محمد بر پار : دیا ندر : حَدکتا 
شع 1 عن آبي ! سحاق قال ۰ ۱ سمعت البراء بن عازب 


رضي اله نیما قال : لصاح سول الله 4# ال 


۶۶ کتاب صلح 


کنیزی آزاد کردم. سپس این موضوع را از علما! 
سوال کردم. آنها گفتند: بر پسر تو صد تازیانه 
و یک سال تبعید لازم می‌شود. پیامبر(صلی‌اه عله 
وسلم) فرمود: «در میان شما به کتاب خدا حکم 
می‌کنم. و اما کنیز و گوسفندان بر تو رد است. 
و بر پسر تو صدتازیانه و یک سال تبعید است» 
و اما تو ای نیس -برای مردی گفت - فردا بر 
و آن زن را سنگسار کن» فردای آنء آن انيس 
رفت و ان ون اتسار گرگ 
۷ - از قاسم بن محمد روایت است که 
عایشه(رضیاش عنها) که پیامبر(صلی‌ان عليه وسلم) 
فرمود: «کسی که در شریعت ما چیزی نو 
پدید آورد. چیزی که در شریعت نباشد. آن 
مردوداست». 

روایت کرده است آن را عبدالله بن جعفر 
مَخْرّمی و عبدالواحد بن ابی عون از سعدین 
آبراهیم. 


باب ۶: چگونه صلح‌نامه نوشته شود؟ 

این است آنچه صلح کرده است فان بن 
فلان, و فلان بن فلان. هرچند نام قبیله و نسب 
وی نوشته نشود. 
۳۹۹4۸ -از برأ بن عازب(رضی‌اث عنه) روایت است 
که گفت: وقتی که رسول خدا(صلیا علیه وسلم) با 
مرجم یه شی کارا فرش )سل کرد 
علی بن اپی‌طالب«رضیاث عنه» میان ایشان نامه‌ای 


۲- در عینی گفته شده که در زمان آن حضرت خلفای اریمه. و سه کس از انصار یعنی ی بن کعب» و معاذ بن جل و زید بن ثابت(رضی‌اثه عنه)[به عنهم 


تبدیل شود)فتوا می‌دادند. 


۲- در سال ششم هجرت. پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) با هزار واندی از یاران خویش برای ادای عمره روانه مکه شدند. کافران قریش در موضع خدیبیهء از ورود 
ایشان ممانست کردند و مذاکرات میان آنها ادامه یافت و سرانجام مین ایشان مصالحه شد و صلحنامة نوشته شد که مسلمانان سال آینده وارد مکه شوند. این 
صلح‌تامه به پیمان حدیبیه شهرت یافت که بر وفق آن سال بعد پیامبر (صلی‌ه علیه وسلم) و یاران وی به مکه درآمدند وعمره گزاردند 
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ي 


محمد سول ال ۸8 . تقال المشلركون : لات 


2 فا و وس وم و 


محمد سول ال 1و کار ولا كمالك , » قال 
لعلي :« امحه» . قال علي 1 


َمحاء رسول لهج یه . وصالحهم على أن يدخل هو 


وه کت ام ۱ ولا وها إلا بجان السّلاح » 


بو وا وو 


سوت لان الاح ؟ قال : القراب بما فيه . [ راج: 


۱ . آخرجه مسلم : ۱۷۸۳]. 


۹ - دتا یال بن موسی عن بسواثیل » عن 
آبي اسحاق » عن البراء ب بن عازب رضي ال هم فال : 
eee‏ 


رم ۶ قو ام و ۹ 


لما بو الکتاب گتبوا E‏ 
الله > فقالوا : : لا نیما » وعم انك سول اللّه ما 


ر 


ا » لکن آنت محمد بنعَبدالّه ۽ قال ۶ انا رسول 
ا . ثم قال لّلي : مح : 

سول اللّه» . قال : لاواللّه لحرا قاد 
ورال کب کب :ها ما قاضی عليه 


۶ مرو زره و ۶ ۸ کے 


محمد بن عبدالله » > لا یدخل مک سلاح الا في شراب ۰ 


لا خرچ ماما باخ بت , وان لا 


مر ع سے سے 


یمنم أخدا من أصحابه آرادآنْيقیم بها» . لما دخلها 
ومضی الاجل ۰ توا علاً فقالو! : قل لصاحبك اخوج ع 


مد مضّی الاأجَل فرج ای 38 ۳1 تم بح 
یاعم‌یاعم» اوها علي بن آبي طالب ڪاه قاح 


اس یراس مس مر مس گر 


بیدا , وقال اطعا ااسلام : دوك ان مك 


۳۶۷ 


کتاب صلح 


مشرکان گفتند: محمد رسول‌اللّه ننویس. اگر 
تو پیامبر می‌بودی ما با تو نمی‌جنگيديم. 
آن حضرت به على گفت: «آن را محو کن» 
علی گفت: من محوکنندۀ آن نیستم. رسول 
خدا(صلیاثه عليه وسلم) با دست خویش آن را محو 
کرد. و با آنها بر این صلح کرد که آن حضرت 
و پاران وی (سال اینده) به مکه در ایند و سه 
روز بمانند و سلاح‌شان در جلبان باشد. 

از راوی پرسیدند که سلاح در جلبان یعنی 
چه؟ گفت: یعنی سلاح در نیام و غلاف باشد. 
9 - از براء بن عازب(رضیا عنه) روایت است 
که گفت: پیامبر(صلی‌اثه عليه وسلم) در ماه ذیقعده 
قصد عمره کرد. ولی مردم مکه از ورود وی 
به مکه خودداری کردند تا آنکه آن حضرت با 
آن‌ها مصالحه کرد که در آن‌جا سه روز اقامت 
گزیند و چون صلحنامه را نگاشتند. در آن 
نوشتند: این همان است که محمد فرستاده خدا 
بر آن صلح کرده است. آنها گفتند: ما بدان اقرار 
نمی‌کنيم. اگر بدانیم که تو فرستادۀ خداوندی, 
تو را مانم نمی‌شویم لیکن تو محمدین عبداله 
هستی. آن حضرت فرمود: «من فرستادة خدا و 
من معد پن له هستج و مپس پا غاس 
گفت: «رسول الله را پاک کن». 

علی گفت: نی» به خدا سوگند که هرگز آن 
را پاک نمی کنم. رسول‌الّه(صلیا عليه وسلم) نامه را 
گرفت و در آن نوشت: 

«این است آنچه صلح کرده است بر آن 


۱- نسبت نوشتن به آن حضرت به طریق مجاز, » آمر پر نوشتن است. بعضی گویند که آن حضرت نظر به اعجاز و خرق عادت. خودش نوشت و نیز می‌گویند که 
لفظ ی که بر آن حضرت آمده است. برکسی اطلاق می‌شود که نیکو کتابت نکند نه اینکه اصلاً نتویسد و این ! مر مخالف آیت ۴۸ سوره عنکبوت نیست که 
می‌گوید: «و نمی‌خواندی پیش از نزول قرآن هیچ کتاب را به‌دست راست خود آن‌گاه در شک می‌افتادند این بدکیشان» البته برخی با این نظر موافق نیستند 


(شرح شيخ الاسلام» حاشیه تیسیر القاری ج ۴. ص ۳۸۵). 
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مود 


چ من و مر 
م ماس مس ۵ 


و وه 


لالا , وتال :ابر و کی 
نت مني وآنا مْلت» . وقال لجعقر :«آشبهت خَلقي 


مر ود 


وخلقي» . وقال لزید :«انت آخوتا راء . [راجع 
۰۱ : وانظر في فضائل الصحابة , باب :۱۷ . آخرجه مسلم ۱۷۸۲۰ 


صر ] . 


۲۶۸ کتاب صلح 


محمد بن عبدالله این‌که: سلاح را وارد مکه 
نکند مگر در غلاف آن. و کسی از اهالی مکه 
که قصد پیروی او را دارد. از مکه خارج نشود 
و هیچ یک از یاران خویش را که بخواهد در 
مکه اقامت گزیند. مانع نشود». 

آن‌گاه که آن حضرت وارد مکه شد و میعاد 
اقامت وی سپری شد مشرکان نزد علی آمدند 
و گفتند: به یار خود بگوی که از نزد ما بیرون 
رود و همانا میعاد آن سپری شده است. 

پیامبر(صلیانه علیه وسلم) از مکه بیرون آمد و 
در جم په دال شان وواه شد فرحالی کد 
به آن حضرت می گفت: ای عمو» ای عمو. علی 
بن ابی‌طالب(رضی‌اه عنه» دست وی را گرفت و 
به فاطمه(عليهاالسلام) گفت: دختر عموی خود 
را بگیر و او را با خود سوار کن و علی و 
زید» و جعفر درمورد (تربیت و پرورش) وی 
باهم اختلاف کردند. علی گفت: من به وی 
سزاوارترم. او دخترعموی من است و جعفر 
گفت: وی دختر عموی من است و خاله‌اش 
زن من است. زید گفت: او دختر برادر من 
ست پیامبر(صلیاش عليه وسلم) حکم کرد که آن 
دختر به خاله‌اش سپرده شود و فرمود: «خاله 
منزلت مادر را دارد». 

و آن حضرت به علی گفت: «تو از منی 
و من از توأم» و به جعفر گفت: «صورت و 
سیرت تو به من می‌ماند». 

و به زید گفت: «تو برادر ما و دوست ما 
هستی). 


۱- پیامبر (صلی‌انله علیه وسلم) رابطة اخوت و برادری را بین زید غلام آزاد شدۀ خود و حمزه عموی خود قایم ساخته بود. 
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۷- باب : الصلح 


ام و۵ و وه 


مع المشرکین 
فيه عن آبي سيان .و راجع : ۷ ] . 
وقال عوف بن مالك ۰ عن التب يکل : 


ل جوا ہے ۱ 


هه بيتكم وبين بني الاصفر» ۰ [راجع ۷۰ ۳ ۲ 


ره و و۶ 


وفیه سهل بن حتیّف 3 7 » والمسور ۰ عن 


رو 


«ثْم تون 


¥ ۳۷۰ - وقال موسی بن مسعود : اسان بر 


سعید ؛ عن آبي !سحاق » عن لاء بن عازب رضي ال 
۱[ ر 


۷ : ما الي 8 امرك وم لح علی 


َة أشياءً 4 علی من اقا من الم رک ام ۽ 
و اه من امین َم ردو » وعلی أن یَدخلها من 


قابل 3 ینیم الاک له ایام ٤‏ ولا یلا بيان 


اسلاج 3 اسف والقوس وتضوه قجَا و جنتل 


ی واه 1 9 . [راجع : اتر 
مسلم: ۱۷۸۳ مطولا ] . 
ەو ور فا 


قال : لم يذ کر مومل عن سین : با جندل . وقال 
إلا بجلّب السلاح . 


۶۹ کتاب صلح 


باب ۷: مصالحه با مشرکین 

در آن از ابوسفیان روایت شده است 
(حدیث: ۷) 

و روایت است از عوف بن مالک که 
پیامبر(صلیاث علیه وسلم) فرمود: «سپس میان شما 
و رومیان صلح برقرار می‌گردد». 

و در آن سَهّل بن ختیف. و اسماء و مسور 

از پیامپر(صلی عليه وسلم) روایت کرده‌اند. 
۰ - از با بن عازب(رنیاة عه) روایت 
است که گفت: پیامبر(صلیاث عليه وسلم» در روز 
خدیبیه در سه چیز با مشرکین صلح کرد: اگر 
کسی از مشرکین نزد ان حضرت بیاید. او را به 
مشرکین بازگرداند. اگر کسی از مسلمانان نزد 
مشرکان برود. او را به مسلمانان بازنگردانند. 
سال بعد که آن حضرت به مکه می‌آید فقط سه 
روز در آن‌جا اقامت کند, و به مکه داخل نشود 
مگر آنکه سلاح در غلاف باشد. مانند شمشین 
کمان و امثال آن. ۱ 

ابوجندل که پای در زنجیر جست و خیز کنان 
آمد. آن حضرت او را به مشرکین با زگردانید". 

ابوعبداله می‌گوید: مُوْمّل' از سفیان از 
ابوجندل یاد نکرده و این لفظ را آورده است: 
الا بجلب الشلا - (عوض - الا لین 
السلام). 


۱- آشاره به حدیثی است که اسماء بنت ابوبکر در مورد حکم صله رحم با مادر خود که مشرک بود از آن حضرت اجازه خواست. 

۲- ابوجندل پسر سهیل است و سُهیل که از اشراف قریش بود متصدی و مباشر مذاکرات صلح حدیبیه بود. وی قبل از آنکه به خذیبیه بيایده پسر خود ابوجندل 
را که مسلمان شده بود در زنجیر کشیده بود تا تزد مسلمانان نيای. وقتی که سهیل با مسلمانان مذاکره می‌کرد. ابوجندل با همان حالت که در زنجیر بود خود 
را به خدیبیه رسانید وچون سهیل پسر خود را دید. گفت: ای محمد. این اولین کسی است که به‌خاطر وی با تو صلح می کنم. او را به من بازگردان» آن حضرت 
فرمود :هنوز صلحنامه نوشته نشده است. سهیل اصرار کرد. آن حضرت ناگزیر ابوجندل را به او سپرد. 


(شرح شیخ‌الاسلام؛ 
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۱ - دام محمد بن رافع : حدشاسریج‌بن 


شمان : حدکا فلیم > عن افع ۽ ڪن این عَم رضي ال 
E‏ ا رو 


E 2‏ سول الله 18 خرج مرا » قحال مار 
ریش یه ون لت CT‏ 
بالحبية؛ وتاضاهم علی ٠‏ آن يمر العام المقّبل , ولا 
يحمل سلاحا علهم الا سیوفا » ولا يقي م با إلاما 
و . قاعتمر من الام المقبل . فَدَحَلهَاگمَا كن 
صالحهم ؛ ٠‏ لما ام بها لاتا . مرو أن یضرج فحَرج. 
[انظر : ٤۲٠۲‏ ] . 


ر ر م 


۴۲ - حدنا مسدد : حلا بشر : حدلا یحی » +عن 


بشیربن یار » عن سل ُن آبي حَْمَةَ قال : الق 
ترا وو ي رورو روو ور 
عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن ريد إلى عیبر 
وهي يومشذ صأح . [انظر : ۳۱۷۲ AAA AEE‏ 
۲ اخرجه مسلم : ۱11٩‏ مطولا] . 
۰ ۳ 
۸- باب : الصلح في الدیة 


مر مس ا 


۴ تست اعد بر عدالله الانصاري قال : 


حَدني حميد : آن آنسا حدتهم ی مين 
لتظر سرت َة جارية » قطلبوا الازش وطلبُوا لو 
بو و اي هامرم بانقصاص » ققال انس بن 
التضتر + اس رکه الریع یا سول الله ؟ لا والّذي بعك 
بالق لاسکی تال :یا انس ۰ کاب الله 
القصاص» . قرضي الوم وعمَوا » قال اي 8 :هن 
من عاد له »مر سم علی الل لأب" 

القزاري : عن مد عن لس : قرضي الوم 
ا اسر اناد و 
1 2۸۹۶5 , وانظر في الایات , باب : ۱۶. آخرجه مسلم : 
۵ باختلاف ] . 


۳۷۰ کتاب صلح 


۱ - از نافع روایت است که ابن عمر(رضی‌انه 
عنه) گفت: رسول خدا(صلیالث عليه وسلم) به قصد 
عمره برآمد. کافران قریش میان او و کعبه حایل 
شدند. آن حضرت در خذیبیه قربانی خویش 
را ذبح کرد و سر خود را تراشید و با ایشان 
مصالحه کرد که سال آینده عمره کند و سلاح 
برندارد به جز شمشیر و در مکه اقامت نکند به 
جز میعادی را که ایشان بخواهند. آن حضرت 
سال بعد عمره کرد و تحت شرایطی که با 
ایشان صلح کرده بود وارد مکه شد و چون سه 
روز اقامت کرد به او گفتند که از مکه بیرون 
رود. آن حضرت از مکه خارج شد. 


۰ ۰ - از سهل بن ابوحئمه روایت 


زید به سوی خیبر رفتند و در آن روز (میان 
يهود و مسلمانان) صلح بود. 


باب ۸: مصالحه دردیت (خون‌بها و بهای 
جراحت) 
۳ - از ائس(رضیاله عنه» روایت است 
که گفت: ربیع دختر ضر دو دندان پیشین 
دختری را شکستاند. کسان رُبیع از کسان آن 
دختر خواستند که خونبهای جراحت بگیرند 
و قصاص را عفو کنند. آن‌ها نپذیرفتند. هر 
دو طرف نزد پیأمبر(صلیانه علیه وسلم) آمدند و آن 
حضرت به قصاص امر کرد. 
انس بن نضر گفت: آیا دندان ربیع را 
می‌شکنی يا رسول‌اله؟ نی سوگند به کسی که 
تو را به حق فرستاده است که دندان او شکسته 
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18 باب : قول لبي‎ ٩ 


» ابني هداسيد» ول اللَه أن ر یصلسح به پین فتی 


[4: .]٠:تارجطا[‎ 4 و قاصنلحوا هما‎ : E 


Vf‏ - حدکنا له بن محمد اش عانعن 


يي موی قال e E‏ 


ا 2 ور س 


ابن العَاص ی ی و ی رانا 
a E E‏ 
زن تل مولاء هؤلاء » وَهَولاء هَولاء » مَن لي ب امور 
لاس من لي بسائهم » من لي بطیعتهم » مٿ یه 
رجلین من فریش » » من بني عبدشمس ۰ عبذالرحمن بن 


د 


سم ون عامربن رز قال : الم إلى هتا 
الرجل » اعرا عليه » وولا كه » اطا له . انیا 


۳۷۱ 


کتاب صلح 


آن حضرت فرمود: «ای ان حکم خدا 
قصاص است» سپس کسان دختر راضی شدند 
و عفو کردند. پیامبرسلیاث عله وسلم) فرمود: 
«همانا از بندگان خدا کسی هست که اگر به 
خدا سوکند یاد کند خداوند سوگندش را 
راست می گرداند»!. 

فزاری به روایت از حخمید. از انس افزوده 
است: کسان آن دختر راضی شدند و بهای 
جراحت را قبول کردند. 


باب :٩‏ فرمودة پیامبر(صلی‌ الله عليه وسلم) 
به حسن بن علی(رضی‌اللّه عنه) 

«همانا این پسر من سیّد (سالار و مقتدا) 
است و شاید خداوند به‌واسطة او ميان دو گروه 
بزرگ صلح بیاورد» ". 

و فرمودهٌ خداوند جل" ذکره: «صلح آورید 
ميان آنها» (الحجرات: 4). 
۶ - از ابوموسی روایت است که حسن 
(بصر ) گفته: به خدا سوگند که حسن بن 
علی .کوههایی از لشکر را به مقابل معاویه جلو 
آورد و عَمْرو بن عاص (به معاویه) گفت: همانا 
لشکرهای (تو را) می‌بینم که تا حریفان خود را 
به قتل نرسانند. پشت نمی‌دهند. 

معایه به عمّرو گفت - و به خدا سوگند که 
وی از عمرو بهتر بود - 

ای عمری اگر آنها اینها را بکشند و اینها آنها 
را بکشند. برای من کی می‌ماند که از امور مردم 


۱- آشاره به قول انس برادر ربیع است» سوگند ياد کرده بود که دندان ربیع شکسته نمی‌شود. 

۷- این فرمودة آن حضرت را به صلحی که امام حسن(رضی‌الثه عنه) با معاویه کرد تعبیر میکنند 

۳- پس از شهادت حضرت علی(رضی‌الله عنه) در شب هفدهم رمضان سال چهلم هجرت, توسط عبدالرحمن بن ملجم, چهل هزار کس با امام حسن(رضی‌اثه 
عنه) بیعت کردند. و مسلمانان دو گروه شدند. مردم کوفه به امام حسن(رضی‌الله عنه) بیمت کردند و مردم شام به معاویه بيعت کردنده و دو لشکر در سرزمین 
کوفه مقابل هم قرار گرفتند. تا آنکه این مذاکرات به صلح انجامید (شرح شیخ الاسلام). 
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صحیح البخاری 
قدخْلا عليه , کلم وقالا که قطبا له ء قتال لها 
لسن علي :دلب » قداصتا من هلا 
المال ۰ وإن هذه لام قذ عات في دمانا . قالا + 
رض لت گذا وکا » وتطلب توالت قال : 
کملي با 5 E‏ قما سالهما شتا ول 
قالا : ٤ E‏ اه ن : وت 
سمحت یکیو :رت سول الله 189 علی مر 
لسن ليإ جنب ۰ وهو يقل على الاس مره 
وغل اخری » وتقول : MO E‏ 
قال لي علی بر E‏ بت کتاسماغ لسن 
ا ا السة: [ انظر : با 
1.4[ 


۳۷۲ کتاب صلح 


رسیدگی کند. چه کسی از زنان آنها سرپرستی 
کند و چه کسی از اطفال آنها وارسی نماید. 

معاویه دو مرد از طایفة قریش را که از قبیلة 
ین و ی ع مین خن 
سره و عبدالله بن عامر بن کُرّیز را نزد امام 
حسن فرستاد و گفت: نزد اين مرد بروید و بر 
وی صلح را عرضه کنید و با او سخن گویید 
ومذاکره کنید و مطلوب خود را در میان نهید. 
آنها نزد امام حسن رفتند و با وی سخن گفتند 
و مذاکره کردند و مطلوب خود را در میان 
نهادند. 

حسن بن على به آنان گفت: ما اولاد 
عبدالمطلب هستیم. همانا این اموال به ما رسیده 
است» و به تحقیق که این مردم (همراه من) در 
خونریزی بی‌باک‌اند (و به جز پول ایشان را 
بازنمی‌دارد). آنان گفتند: همانا معاویه برای تو 
کو و ای بان وان کد و مایت 
خود را می‌خواهد و از تو صلح می‌طلبد. 

امام حسن گفت: کی آن را ضمانت می‌کند؟ 
آنان گفتند: ما آن را ضمانت می‌کنيم. و امام 
حسن هر آنچه از ایشان خواست. ایشان گفتند 
که ما ضمانت مي‌کنيم. وی با معاویه صلح 
کرد. 

حسن (بصری) گفته است: از ابوبکره شنیدم 
که می گفت: رسول‌اله(صلیاث علیه وسلم) را بر منبر 
دیدم» درحالی که حسن بن علی در کنار وی 
بود. آن حضرت باری رو به سوی مردم می کرد 
و گاه به سوی وی و می گفت: 

«همانا این پسر من سیّد است و شاید 
ارت و و مان و کو رگن زد 
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صحیح البخاری 


۰- باب : هل بشیر 


م 
الإمام بالصلح 
۵ 2 حدتا إسماعیل بن آبی آویس قال : حدگني 


رال محمد بن عبدالرحمَن 


ترس ترا 


هرضي اله تون 


e 


ا E E A‏ 
شيء » وهو يفول E‏ قَحرج لها رسول 


لک 38 تال :أ e‏ 
موه . تال : سول وله أي کل لب 
[ آخرجه مسلم : ۷ ]. 


۰۷ - حدتایحی بن بکیر : حدا اللي » عر 
YE‏ 


ر م ي 
و 


تدا ایک لانتو رت 
ارت آضو انیم یهت الي 18 :تال :د 


کعب» e‏ قح نصف 


مق 


ماله عليه وتر نصا . [راجع : 40۷ ا 


۱- - باب : قشل الإصلاع 


بین الئاس والعدل بیتهم 


۳۷۳ کتاب صلح 


مسلمانان صلح بیاورد». 

(امام بخاری می‌گوید) علی‌بن عبدالّه به 
من گفت: همانا سماع حسن بصری از ابوبکره 
توسط همین حدیث بر ما ثابت شده است 


باب ۱۰: آیا امام به صلح اشاره کند؟ 
۵ - از عمربنت عبدالرحمن روایت است 
که عایشه(رضیاث عنها) گفت: پیأمبر(صلیا عليه 
وسلم» صدای خصومت کسانی را در دروازة 
مسجد شنید که سروصدا به راه انداخته بودند. 
یکی از دیگری می‌خواست که از طلب خود 
کم کند و در تقاضای خود نرمش نشان دهد 
تنب فقایل می کت که به فا سر کد این 
کار را نمی‌کنم. رسول خدا(صلی‌انه عليه وسلم) به 
سوی آنان برآمد و فرمود: «کجاست کسی که 
به خدا سوگند یاد می‌کند که آ نچه را معروف 
(پسندیده) است انجام نمی‌دهد؟» وی گفت: 
منم يا رسول‌اله هر آنچه وی دوست دارد 
همان کند. 
۷۹ - از عبداله بن کعپ ین عالک روات 
است که کعب بن مالک گفت: وی بر ذمةٌ 
عدا بن ابی حدرد اسلمی, مالی داشت 
چون با وی روبرو شد او را محکم گرفت 
تا آوازشان بلند شد. پیامبر(صلیا عليه وسلم) بر 
ایشان گذشت و فرمود: «ای کعب» و با دست 
خویش اشاره کرد - گویا می‌فرمود: نصف. وی 
نیمه طلب خود را از وی گرفت و نيمة دیگر 
را واگذاشت. 


باب ۱۱: فضیلت مصالحه و تأمین عدالت ميان 
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صحیح‌البخاری 
۷ - حرا ٍسحاق : أخبرتا عبدالرراق : أخبرتا 


من همام » عن آبي هريرة اه قال : قال سول 
الله ا : کل سلامی من الاس علنه صد ؛ کل يوم 
طلم فيه الشمس » يعدل بين الاس صقَة» . [ انظر : 
١ ” ۲۹۸۹ 7۱‏ وانظر في الظال » باب ۲6. أخرجه مسسلم : 
۹ مطولا ] . 


۲۳- باب : إذا أشنا 
اا ا فاش 


حَگم عليه بالحكم لین 


۰۸ ۳۷۰ - حلا بایان : خر شیب » عن الزمري 


قال کک نار یرت 1 


مه مر مس و 


ET‏ اتا ان رل مار 


کقال سول الله 8 لیر +اسق یا زیر ٠‏ م أرسل إلى 
جارك » . ققضب الأنصاري > ققال دیا رَسُول الله » آن 


انان لت ؟ و وَج سول ال نم قال : 
«سق ۰ مس کی ی الج E‏ 
الله 18 ین لیر وان سول اللہ 48 قبل لك 


وه 


ار ل لیر برآي سَحة که وللانصاري» لاتسظ 


الأنصاري سول الله 8# استوعى فیرح في تریح 
الحم ¢ قال عروةً : قال الییر : والّه ما أحسب مَذه 


یه م عم E‏ 


الآية ترت إلا في ذلك : قلا ررك لا یمود ّى 


ی ت هر 


يحکمول فیما شجر ینیم 4 . الاية. [ اللساء ]. 
[راجع: ۳۹۰ 


۳۷۴ کتاب صلح 


مردم 
۷ - از ابوهریره(رضی‌اش عنه) روایت است 
که رسول خدا(صلیاثه عليه وسلم) فرمود: ابر هر 
بندی از مردم صدقه است. در هر روزی که 
آفتاب طلوع می‌کند. کسی که میان مردم عدالت 
می‌کند» صدقه أست». 


باب ۱۲: اگر امام به صلح اشاره کند و از آن 
کسی ابا ورزد. 

بر ظاهر قضیه حکم کند 
زیر می گفت: وی با مردی از انصار که در غزوة 
بدر حاضر شده بود. نزد رسول حدا(صلی الله عليه 
وسلم) دعوی کرد. هر دوی 
کر ای 

رسول خدا(صلی‌اث علیه وسلم) به زبیر گفت: «ای 


آنها از جوی حرّه 


زبیرء زمین خود را آبیاری کن و سپس آب را 
به سوی همسایه‌ات رها کن». 

مرد انصاری خشمگین شد و گفت: یا 
رسول‌اله؛ زیرا وی پسرعمة تو است. رخسار 
رسول خدا(صلیاه علیه وسلم) متغیر شد و سپس 
فرمود: «آبیاری کن و بعد آب را بند کن تا به 
بیخ دیوار برسد». 

رسول خدا(صلیاث علبه وسلم) حقابة زبیر را به 
طور کامل داد. و قبل از آن رسول حدا(صلی‌ا 
عليه وسلم) جهت فراخی و آسانی برای زبیر و 
آن مرد انصاری چنان دستور فرموده بود. وقتی 
مرد انصاری رسول خدا(صلی‌اش عليه وسلم) رأ به 
خشم آورد. آن حضرت حق زیر را به طور 
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صحیح الیخاری 


۳- باب : الصلح 
سین الغرماء 
واصحاب المیراث والمجازقة في دلك 
وقال ابن عباس : لا باس یحارج الشریگان » 
قياخڏ هذا ديا » وهذا یا ء » قان توي لاَحَدهمَا لم برجم 


۳۷۰۹ - حلي محمد بن شار : حا عدالوماب : 
خدگتا یله عن وب نکسا » عن جابرن 
۳ له رضي اه عنهما قال توق آبي وله تین 
ا e‏ 


قال +« A‏ 
«Ê‏ اه ومته ویک وشتر فلس عله وا 
بالبرگة . تم قال ۰ ادع رال قاوفهم». . قماترکت 

ده علی اب 
راء سب عجو و سک إن » أو ست عجوة وسبعة 
لنءقاقیت مح سول الله 4 فرب قدگرنت ذلك 
که قَضحك » ققال: :انت ابا کر وشرقا رش 
الا لد لما رصع رول الله ما صح أن 


بي دين الا قضیته 3 وفضّل ئلانة عشر 


مره هم 


سیکون دلك . 


کامل داد و بر ظاهر امر حکم کرد. 

غروه گفته است: زبیر گفت: به خدا سوگند 
گمان می‌کنم که درمورد همین حکم این آیه 
نازل شده است. 

«پس قسم به پروردگار تو که ایشان مومن 
نباشند تا آن که حاکم کنند تو را در احتلافی که 
واقع شد ميان ایشان» (النساء: 1۵). 


باب ۱۳: صلح میان قرضخواهان و 

میرائخواران و تخمین و اندازه در آن 

و ابن کک اگر دو شریک 
توافق کنند که یکی مال موجود را بگیرد و 
دیگری مالی را که بر دوش قرضداران است. 
در آن پاکی نیست. پس اگر حق یکی تلف 
گردد» حق مراجعه به شریک دیگر را ندارد. 
۹ - از جابر بن عبداللّه(رضی‌اث عنه» روایت 
است که گفت: پدرم مرد و قرضدار بود. از 
طلبکاران وی تقاضا کردم که طلب خود را 
خرما بگیرند. آنها نیذیرفتند و ندانستند که خرما 
طلب‌شان را کفایت می‌کند. نزد پیامبر(صلی‌ال 
عليه وسلم) رفتم و ماجرا را بیان کردم. آن 
حضرت فرمود: «وقتی که خرما را چیدی و 
خرمن کردی. مرا را آگاه کن». 

آن حضرت آمد درحالی که ابوبکر و عمر 
همراه وی بود و بر بالای خرماها نشست و بر 
آن دعای برکت کرد و سپس فرمود: «طلبکاران 
و طلب آنها را ادا کن». 

کسی که بر پدرم طلبی داشت نماند. مگر آن 
که طلب او را ادا کردم و به مقدار منیزده وسق 


خرما زیادت آمد. که هفت وسق آن خرمای 
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صحیح ‌البخاری 


۷۶ کتاب صلح 


وقال مشام : عن وهب ۰ عن جابر : صَلاة اضر 
ولم یک بکر ء ولا ضحك » وقال : وکر آبي عله 
E‏ 

وقال ابن إسحاق » عن وضب › عَن جابر : صَلاةً 


الظهر . [راجع : ۲۱۲۷]. 


6 - باب : ال 
بالدین والعین 


Je. f 


ر 


Ts 
آخبرني له ِن گب : آن گب بن مالك خبره :أنه‎ 


کاب ناي نرد ها که سر ولم 


ص 


e 3 e 


َ2 ص 


ال : «یا گحب» . قال :لا رَسول ال شا 
بيده : آن ضع الشطر ET‏ و 


الله » ققال سول له :دمم قافْضه» . [راجع : 4۵۷ . 
اخرجه مسلم : ۱۵۸ 


عَجْوّه و شش وسق آن خرمای لَوْن بود یا 
شش وسق آن خرمای عَجوه و هفت وسق 
آق خترمای لوق برد ماو شام زا غر زرل 
حدا(صلیاه عليه وسلم) گزاردم و ماجرا را بیان 
کردم آن حضرت خندید و فرمود: «نزد ابوبکر 
و عمر برو و آنها را خبر کن». آنها گفتند: ما 
دانسته بودیم که اگر رسول خدا(صلی‌ال عليه وسلم) 
کاری بکند آنچه که خواسته باشد. آن کار 
انجام شدنی است. و هشام از وهب روایت 
گرد که ایر گنت تما عضر (عوضی نما 
شام) و نام ابوبکر و لفظ خنده را ذکر نکرده 
و چنین گفته است: پدرم به مقدار سی وسق 
قرض بر خود گذاشت. 

و ابن اسحاق از وهب از جابر روایت کرده 
است: نماز پیشین (ظهر). 


باب ۱۴: مصالحه در ین و عین (ملکیت) 
۰ داز ابن شهاب روایت است که عبدال 
بن کعب گفت: کعب بن مالک گفت: وی از 
ابن ابی خذرد طلب خود را تقاضا کرد و این 
واقعه در زمان رسول خدا(صلیا عليه وسلم) در 
مسجد رخ داد. سروصدای آنان بلند شد تا 
آنکه رسول خدا(صلیا عليه وسلم) در خانة خود 
آن را شنید و به سوی آنها برآمد و پردهٌ حجرة 
خویش را برزد و کعب‌بن مالک را خواند و 
گفت: «ای کعب» وی گفت: لّیک» یا رسولالله. 
آن حضرت با دست خویش اشاره کرد که: از 
نیم طلب خود درگذر. کعب گفت: چنان کردم 
یا رسول‌الله(صلیاش عليه وسلم) (به ابن ابی حدرد) 
گفت: «برخیز و طلب او را ادا کن». 
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صحیح‌الیخاری 


من لوط في لدم 
والاحگام والما الم لمبايعة. 


اف - حدگنا یخی بسن بگیر : حا 

لت > عن عقيل » عن ابن شهاب قال : أخبرتي رو 
ين لیر آآ 

عنما + ران عن اصنخاب رل الله 8 > قال : 


سس ر ا ۶ و وه و 


کک مد که مد و 
عرو على اي 38 ها بات ده واه 
ی ديلك الا رنه لیا ریا وی ره 
ون منوا من »وی سل إلا لك » 
گات ال الق على ذلك » رسد با ندل إلى یه 
سيل ن رو وکم يانه أحَدمن رال إلا رفي 

و ی 


e 


۳۷۷ 


خر لی سر ال رتد مي عاو 6 کاء اما 


ساون اي 4# أن یرزجما لیم قم برجنها ایهم » 
لت ناهن : 9( جام وات هجوت 


4 ۶ و 5 ۳ 
e‏ . إلى وله : ولا هه 
۰ ] [راجع : ۱۱۹۵۰۱۳۹۶ ]. 


و 2 


حون له > . 


بسمالله الرحمن‌الرحيم 
۴ - کتاب شروط 


باب ۱: شرایطی که در بیعت به اسلام 


عروة بن زبیر از مُروان و مشور بن مخرمه(رفیاة 
عنه) شنید که آنان از اصحاب رسول خدا(صلیا 
عليه وسلم) خبر داده و گفته‌اند: آن‌گاه که سهیل. 
بن عَمُری در روز (صلح خدیبه) صلح نامه را 
نوشت بر پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم) شرط گذاشت 
اگر کسی از ما که بر دين تو باشد نزد تو بیاید. 
باید او را به ما بازگردانی و میان ما و او مداخحله 
نکنی. مسلمانان این شرط را ناخوش داشتند و 
از آن خشمگین شدند. و سُهیل بدون این شرط 
شوق رن 

پیامبر(صلی‌اه علیه وسلم) این شرط را نوشت و 
در همان روز ابوجندل را به پدر وی سهیل 
بن عمرو بازگردانیده و آن حضرت هر کسی 
را که در آن مات نزد وی می‌آمد. با زگردانید. 
مهاجرت کردند و ام کلثوم بنت عقبۂ بن ابی 
معیط از کسانی بود که در آن روز نزد رسول 
خدا(صلیا علیه وسلم) آمد و او به سن بلوغ رسیده 
بود. بستگان وی نزد رسول خدا(صلی‌اث عليه وسلم) 
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م ومع 4ے 2 م و ۹4 


۳۷۳۳ -قالعروة e‏ : آن‌رسول 
ae 9‏ 


ت 


ي قال مرو E:‏ یه 
الط من ء قال َا سول الک 8 :قد بايعتك» . 
لا یکی ابه ,له اتید مره قفي 
له » وما بايعهن الابقوله . [اظر yer‏ 


ما من مر 


۲ ۱ ۵۲۸۸( 1۷۲۱6 . آخرجه مسلم : ۱۸۹۲ ]. 


۵6 - حلا آبو ْم : 


مر را فا و 


علاقةً قال : سّمعت جریرا فاه يمول E‏ 


هت 3 فرط : « والتصح لکل للم » 5 [ راجع : 


۷. اخرجه مسلم : 9٩‏ ] . 


۲۷۸ کتاب شروط 


آمدند و خواستند تا او را به آنها بازگرداند. آن 
حضرت او را به آنها بازنگردانید. زیرا خداوند 
در مورد زنان این آیه را نازل کرد: «ای مسلمانان 
چون بیایند پیش شماء زنان مسلمان همجرت 
کرد پس امتحان کنید ایشان واه خدا داناتر 
است به ایمان ایشان. پس اگر مسلمان دانید ۰ 
ایشان را باز نفرستید ایشان را به سوی کافران» 
نه این زنان حلال‌اند برای کافران و نه کافران 
حلال‌اند برای اين زنان (الممتحنه: ۱۰). 
۳ - از عروه روایت است که عایشه(رضیال 
عنها) گفت: رسول خدا(صلیاثه عليه وسلم) زنانی را 
(که اسلام می‌آوردند) بر شرایط این آیه امتحان 
محی کرد: 

«ای مسلمانان چون بیایند پیش شما زنان 
مسلمان هجرت کرده پس امتحان کنید ایشان 
را» تا «خدا آمرزگار مهربان است»۱ غروه 
می‌گوید که عایشه گفت: هر یک از زنان 
مهاجر که بدین شرط اقرار می‌کرد. رسول 
خدا(صلی‌اث عليه وسلم) به او می‌گفت: «بیعت تو 
را پذیرفتم» و این بیعت فقط سخنی بود که به 
آن زن می‌گفت. و به خدا سوگند که در وقت 
بیعت دست آن حضرت با دست زنی تماس 
نکرده است. و از هیچ زنی بیعت نگرفت به 


جز با سخن خود. 
۶ - از زیاد بن علاقه روایت است که 


گفت: از جریر(رضیاه عه) شنیدم که می‌گفت: 


حضرت بر من شرط گذاشت این که: «با هر 


۱- شروط بیعت در آیة ۱۲ سوره الممتحنه آمده است که می‌فرماید: ای پیامبرء چون بیایند نزدیک تو زنان مسلمان که بیعت کنند با تو به این شرط که مقرر 
نکنند با خدا چیزی را و دزدی نکنند و زنا نکنند و نکشند اولاد خود را و پیش نیارند سخن دروغ که بر بسته باشند آن را در میان دستهای خویش و در ميان 
پاهای خویش ونافرمنی نکنند تو را در کار نیک پس قبول کن بیعت ایشان و طلب را آمرزش کن برای ایشان از خداء هر آینه خدا آمرزگار مهربان است. 
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صحیح‌الیخاری 


ر ور تي 


۳۱۳۵ - جدتنا مسدد : ۳ + عن اسماعیل 


قال: : حلي فیس بسن آيي حازم ۰ عن جریربسن 
e‏ تن رو هع زر 
تصلاة. وه لاد »وللنح لكل نلم . [راجع : 
۷ . آخرجه مسلم 9۹ 
۲- باب : إذا باع 


چ ور 


انم ا Ts‏ 
الله غ قال :من باع خلا کد آرت .مر دام إلا 


ر 


یط الام . [ راجع : ۲۲۰۳ . أخرجه مسلم : ۱94۲ ]. 


۳- باب : الشروط في البوع 


۳۷۷ - دتا له نمسم : حگَا تا لت «عن 


ابن شهاب » عن روا : آن انش رضي الله نبا 
آعر هه أن یر جات الا اي کها .ول 
نکن ت من کاها شا » قالت لها عانشَة : : ارجمي 
إلى أهْلك » إن أحبوا أن أفضي عنك كتابتك ویکُون 
ولاك لي قعل » درت َلك بر یفطل ابا 
وقالوا : إن شات أن سب علیك لتقل » ویکون نا 
ولا قدگرت کل نرسول الله قال لها :باعي 
قاعقي ما له لسن اَي . [راجع : 4۵1 . آخرجه 
مسلم : ۱۰۷۵ بقطعة ‏ ترد في هذه الطریق . اخرجه بطوله: 6 ۱۵۰]. 


۳۷۹ نع و 


مسلمانی اند وی کن». 
۵۶۵ - از قیس بن 
که جریر بن دید عنه) گفت: 1 رسول 
شاوی علیه وسم) بیعت کردم که نماز بگزارم 
و زکات بدهم و با هر مسلمانی خیراندیشی 


کنم 


باب ۲: كسى که درخت خرما را که پیوند 
باروری داده است. بفروشد 


- از نافع روایت است که عبدالله بن 
عمرارضی‌الله عنه) گفت: همانا رسول خدا(صلیاة 
عليه وسلم) فرمود: «کسی که درخت خرمایی را 
بفروشد که آن را به گردنری داده و اصلاح 
نیج ن ب رو ایس بر 
آن که خریدار میوه را برای خود شرط گذاشته 
باشد. 


باب : شرطها در معامله 

۷ - از عروه روایت است که عایشه(رضی‌اد 
عنها) گفت: بررده (کنیز) نزد عایشه(رضی‌ا عه 
آمد و از وی در ادای وجه کتابت خود کمک 
طلبید. درحالی که او از اقساط کتابت خود 
چیزی نداده بود. 

عایشه به او گفت: نزد مالکین خویش برو 
اگر ایشان بخواهند که من وجه کتابت تو را 
بدهم و ولاء تو متعلق به من باشد» این کار 
وش ي 

بریره این شرط را به مالکان خویش گفت. 
آنها تذیرفتی و کف اگ اه م خر امد 
که به جهت ثواب اخروی وجه کتابت تو را 
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-٤‏ باب : إذا اشقرط 


البائع هر الدابة 


ام دم مس 


إلى مگان مسمی جاز 


با ی چا ید 


لام ری م 


تسر فال : «بعنيه بوقية » . قلت :ل » کم 


ے ر مر و 
م ظ ي 


قال : « بعنيه بوقيّة» . به :۰ یت حملانه إلى 


مر مر ص 


اني لک مت اب نجل دقتني که فم 


انصرفت » قارسَل علی اثري قال :اکت لاخد 
جلك ۰ خذ جمک ذلك تمه( رم EEF:‏ 
اخرجه مسلم : ۷۱۵ ويقطعة ار ترد في هذه الطریق . وهو باختلاف في 


الرضا ع ٠ ٤((‏ ) كله في الساقات ( ٤ ] ) ٠١١‏ 
قال شعبة » عن مغيرة » عن عامر » عن جابر : 
قري رسو اللہ 8 ره ی اديه 
E‏ : قبعته علی 
ان لي قار هر نیع دی 


وقال عطاء وغیره : «لك ظهره ی المَدينة». 


TT‏ شَرط ظهره 


إلى المدينة . 
۳ مه ره ی وم مس وم مه قه مت 
وقال ید بن سم عن جابر : «ولك ظهره حتی 


7 


۲۸۰ کتاب شروط 


ادا نماید» این کار را بکند ولیکن ولاء تو متعلق 
به ما می‌باشد. عايشه این موضوع را به رسول 
خحدا(صلی‌اله عليه وسلم) گفت. آن حضرت به وی 
گفت: «او را خریده و آزاد کن. ولاء برای کسی 
است که آزاد کرده است». ۲ 


باب - ۴: اگر فروشنده. سواری بر حیوانی را 
که فروخته است 


تا محلی معین شرط بگذارد. رواست 


۸ - از عامر روایت است که جابر(رضیاة 
عنه) گفت: وی سوار بر شتری سفر می‌کرد که 
کر رخ ود ور نس مروت 
می کرد. پیامبر(صلیا۵ عليه وسلم) از آن‌جا گذشت 
و شتر را زد و بر آن دعا کرد. شتر با سرعتی 
روان شد که هرگز بدان سرعت روان نشده 
بود. سپس آن حضرت فرمود: «آن را به بهای 
یک اوقیه بر من بفروش» گفتم: نی. سپس 
فرمود: «به یک اوقیه بر من بفروش». من هم 
آن را فروختم ولیکن سواری آن را تا رسیدن 
به خانه, برای خود شرط گذاشتم. 

آن‌گاه که (به مدینه) رسیدیم شتر را آوردم 
و آن حضرت بهای آن را به من داد. چون از 
آن‌جا برگشتم. آن حضرت کسی را عقب من 
فرستاد و گفت: «من شتر تو را نمی‌گیرم. شتر 
خود را بگیر و این مال از آن تو است». 

شعبه» از مغیره» ازعامر روایت کرده که جابر 
گفت: آن حضرت سواری شتر را تا مدینه برایم 
پذیرفت. 


اسحاق از جریر روایت کرده که مغیره 
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صحیح البخاری 


وقال أبو الزبير ٤‏ عن جابر :» أفْرالا ظهره ای 
امین 


وقال امش » ٠‏ عن سالم » عن جابر : «تبلَ عليه 
إلى أهلكة. 

ys 
اشتراه الي بو‎ 

وتابعه زید ب a‏ » عن جابر . 

وقال ابن جرج . » عن عطاء ویره » عن جابر : 
«أخذته ارية دثایر» . وها یکونْ ای علی حساب 
لتیار بمشرة دراهم . 

e‏ چم ق ر 

ولم ین امن مقیرة . 2 عن الشعبي » عن جابر . 
وابن المنگدر واب ویر عن جابر . 

وقال الاعمش > عن سالم ۰ عن جابر دوه مب 
رال ساق نسم + عن جابر : بماتي رقم 

وقال د داود بن یس عن هن مم ٠‏ هَن 
جابر شترا بطري بول .اب ال :برع اوق . 

e SS 


۲۳۸۰۱ کتاب شروط 


گفت: آن را به این شرط به وی فروختم که تا 
مدینه بر آن سوار باشم. عطاء و غیره گفته‌اند 
آن حضرت فرمود: «تا مدینه بر آن سوار باش» 
و محمدین منکدر روایت کرده که جابر گفت: 
وی سواری آن را تا مدینه برای خود شرط 
است: آن حضرت فرمود: «بر آن سوار باش تا 
آن که مراجعت می‌کنی». ابوزید از جابر روایت 
کرده که آن حضرت فرمود: «سواری آن را تا 
مدینه به تو دادیم». 

اعمش. از سالم از جابر روایت کرده که آن 
حضرت فرمود: «بر آن سوار باش تا به خانة 
خود می‌رسی» 

و عبیدالله و ابن اسحاق از وَمُب روایت 
کرده‌اند که جابر گفت: پیامبر(صلیث عليه وسل) 
رو 
0 
حضرت فرمود: «شتر را به چهار دینار خریدم» 
و (امام بخاری می‌گوید) این چهار دینار به 


(وهب را) زید بن 


۰ حساب هر دینار معادل ده درهم برابر یک اوقیه 


است. 


مغیره که از ت شعبی» از جابر روایت کرده. و 


ا ای او ور و 


بهای شتر را بیان نکرده‌اند. 

اغمش از سالم روایت کرده که جابر گفت: 
ان اوقیه طلا بود و ابواسحاق از سالم روایت 
کرده که جابر گفت: بهای آن دویست درهم 
بوده اأست. 


داودین قیس. از عبیدالله بن مقس روایت 
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صحیی البخاری 


و 
۰- باب : الشروط 
فى الْمَعاملَة 
۸۹ - دک یمان : أخبرتّا شیب : حدقّا آبو 


الاد » عن الأعرج » عن آبي‌هريرةٌ رضي الله عنهما 
قال : قالت انار للتبي 8# : افسم يتنا وبين إخواتنا 
النخیل › قال : «لا» . قال : د نموا اموه ونشرککم 


ا 


فی امه . قالوا سمعتا وأطعتًا . [ راجع : ۲۳۲۵ ] . 


۷۰ - حا موسی : بن إسماعیل دنا جويرية بن 
تاه ا و عهما 
یه خر ارت ان تاره 
ویزرخوها » وم رما يحرج مها . [رجع : ۰۲۷۸۵ 
آخرجه مسلم : ۱۵۵۱ ] . 

-٦‏ باب : الشروط في 

الْمَهْر عند عفدَة النگاح . 

وقال عم : إنَمَقَاطم اوق علد الشروط » و 

قوش ۰ ِ 


وفال السنور : سمحت ابي 88 در صهرا له . 


۳۸۲ کتاب شروط 


کرده است که جابر گفت: آن حضرت. شتر را 
در راه تیوک خرید و گمان می‌کنم که گفت: به 
چهار اوقیه خرید. 

ابونضره روایت کرده که جابر گفت: آن 
حضرت. شتر را به بیست دینار خرید. امام 
بخاری می‌گوید: قول شعبی که یک اوقیه 
است؛ بیشترین روایات است و روایت شرط 


باب ۵: شروط در معامله 

۵۹ - از اعرج روایت است که ابوهریره(رضیاه 
عنه) گفت: انصار به پیامبر(صلی‌ال عليه وسلم) گفتند: 
درختان خرمای ما را میان ما و برادران (مهاجر) 
ما تقسیم کن. آن حضرت فرمود: «نی» و گفت: 
«کار و زحمت‌کشی شما کفایت می‌کند و ما 
شما را در محصول آن شریک می گردانیم»'. 

مهاجرین گفتند: شنیدیم و قبول کردیم. 
(اين شرط را) 
۰ - از نافع روایت است که عبدالله بن 
عمر(رضی‌اش عنه» گفت: پیامب ر(صلی‌اه عليه وسلم) 
زمین خیبر را به يهود داد (که در آن مسکون 
بودند) تا بر آن کار کنند و زراعت کنند ونيمة 


محصول زمین متعلق به ایشان باشد. 


باب ۶: شروط در مهر به وقت نکاح 
است و تو راست آنچه شرط کردی. 


و مشور گفته است: از پیامبر(صلیاله عليه وسلم) 


۱- حدیت ۲۷۱۹ سطر چهارم. پس از لفظ «لا» در دیگر متون نسخ صحیحالبخاری - قامت الانصار للنبی (صلی‌اه عليه وسلم) آمده یا لفظ - قالوا - آمده - و 
با لفظا - قال - آمده که عبارت «کار و زحمت‌کشی شما کفایت می‌کند..» سخن انصار است نه سخن آن حضرت و از سوق کلام نیز می‌توان حدس زد که 


آن سخن انصار می‌باشده ترجمه مطابق متن صورت گرفت. 
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صحیح الیخاری 
1۳ تی عله في مصاهرته قاحس > قال « حدگني 


وصدقني » ووعدني وق لي ۹۹ 


ر کہ 


: دا ليث قال‎ : e V1 
ام ال قرول ا ارو‎ 
وف به ما تشم به اوه . [ انظر : ۵۱۵۱( آخرجه‎ 


E وه‎ 


حلا اد« رت ماوت 
تخرح ذه » قنهینا عن ذلك ولم نله عن الْوّرق . [ راجع 
۹ . آخرجه مسلم : ٤۷‏ ۱۵ باختلاف . وفي البیوع ۱۵ ] . 


۸ باب : ما لا يجوز من 
ات 


ی و 


معم ؛ عن الهري us‏ 
89 تال 
یدد علی مه :وین علی خی 


مر م2 


eee 


سنال از ما طلاق أختها ل ءها ک را 53 
. [ راجع: 


۸۳ 


کتاب شروط 


شنیدم که از داماد خویش (ابوالعاص) یادنمود 
و از نیکویی وی صفت کرد و او را ستود و 
فرمود: «سخنی به من گفت و راست گفت. و 
وعده‌ای که به من کرد. وفا نمود». 

۱ - از عقبهٌ بن عامردرضی‌اث عنه» روایت 
است که رسول خدا(صلی‌الّه عليه وسلم) 
فرمود: «سزاوارترین شروطی که بدان وفا کنید. 
همان است که فرجهای خویش را به آن حلال 
گردانیده‌اید» (یعنی شرطهای عقد نکاح). 


باب ۷: شروط مزارعه 

۲۳ - از رافع بن خدیج(رضی‌انه عنه» روایت 
است که گفت: ما مردم انصار اکثرا زمیندار 
بودیم و زمین خویش را به اجاره می‌دادیم 
(بدین شرط که محصول یک قطعه زمین 
متعلق به کشاورز باشد و محصول قطعه دیگر 
متعلق به ما باشد) و بسا واقع می‌شد که یک 
قطعه زمین حاصل می‌داد و قطعد دیگر حاصل 
نمی‌داد. ما از این کار منع شدیم ولی از اجاره 
در بدل پول منع نشدیم. 


باب ۸: شرطهایی که در نکاح جواز ندارد 
۳ - از ابوهریره(رضیاث عنه» روایت است 
که پیامبر(صلی‌الته عليه وسلم) فرمود: «شهری. مال 
روستایی را نفروشد! و بهای جنس را بدون 
قصد خرید زیاد نکنید؟ و بر بیع برادر خود 
زیادت نکند" و خواستگار زنی نشود که برادر 


۱- مراد غله‌ای است که روستایی برای فروش به شهر می‌آورد. شهری نباید به او بگوید که غله را نفروش تا من به تدریج به بهای بیشتری بفروشم. 


۲- تا کسی دیگر فریب خورد و آن را بخرد. 


۳- وقتی که بایع و مشتری در بهای متاع به توافق رسیدند. کسی دیگر پیشنهاد بهای بیشتر نکند (قیمت‌افزایی ننماید). 
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صحیحالبخاری 
آخرجه مسلم : ۱۸۱۳ . أخرجه : ۱۵۱۵ بدون الخطبة . وأخرجه : 
۰ وله ] . 

4- باب : الشروط التي 


لا تحل في الحدود 


مرس وم وه و ا 


: حدلنا فتيبة بن سعید : حا لیف‎ - ۲۷۲۹۵ < YY 
عن ان شهاب » عَن یله نله ن یبن‎ 
منود ۽ ڪن ابي هريره رین حال الجهتي رضي الا‎ 
عنهما نما قاله : إن رجلا من الاعراب نی سول الله‎ 
قتال دیا سول له لد له قصتلي‎ 8 


a 


بکتاب ال » ققال الْخَصم الا خر . وهو أف مه : :م 
قافض یت بکتاب الله .وق لي » قفا سول ال 38 
سْل» . قال : اي گان عُسیفاعلی م1 ری 
رت 
بمائّة شاة ووليدة » فسات آهل العلم > وش : ننا 
ان من باعل ون 
رم »قال سول اله 8 :«والّذي تفسي يده 
لاو قضين یکت بکتاب الله E‏ 
بنك جلد اقب عم ادا ایس إلى امراة هتا » 


میس ی مین مس 


ان اعترقت قارجمیا» . قال : مدا علیها فاعترفت :۰ 
مرها سول لله 88 N‏ . [راجع : ۰۲۳۹6 ۲۳۱۵ . 


آخرجه مسلم : ۱۹۹۷ و[ 


AF‏ کتاب شروط 


مسلمان او خواستگار شده است؛. و زل طلاق 
خواهر مسلمان خود را نخواهد که خود جای 


او را بگیرد. 


باب :٩‏ شرطیهایی که در حدود شرعیه. روا 
ند 5 ۱ 


۶ و ۲۷۲۵ - از ابن شهاب. ازعبیداله 
بن عبدالله بن عتبهٌ بن مسعود روایت است 
که ابوهریره و زیدین خالد جُهنی(رضیلك عن 
گفته‌اند: مردی بدوی نزد رسول خدا(صلیاثه عله 
وسلم) آمد و گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم 
که در موضوع من مطابق کتاب خدا حکم کن 
جانب مقابل وی که از وی دانسته‌تر بود. گفت: 
آری» میان ما به کتاب خدا حکم کن و به من 
اجازه بده. رسول خدا(صلی‌ا عليه وسلم» فرمود: 
«بگوی». ۱ 

مرد بدوی (یا جانب مقابل او) گفت: پسر 
من که نزد این مرد مزدور بود. با زن وی زنا 
کرده است. و به من گفته شد که بر پسر من 
ستکساو لازم می‌گردد. من به خاطر آن صد 
گوسفند و کنیزی را فدیه دادم و چون از علما 
سؤال کردم به من گفتند که مجازات صد 
تازیانه و یک سال تبعید از شهر بر پسر تو و 
سنگسار بر زن این مرد لازم می‌گردد. رسول 
حدا(صلیالله علیه وسلم) فرمود: «سوگند به ذاتی که 
نفس من درید قدرت اوست که در ميان شما 
به کتاب خدا حکم می‌کنم. کنیز و گوسفند بر 
تو رد می‌شود و بر پسر تو صد تازیانه و یک 
سال تبعید لازم می‌گردد. و تو ای انیس نامداده 
نزد زن این مرد برو و اگر اعتراف کرد. او را 
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صحیح‌البخاری 


۰- باب : ما یجوز 
من شروط المکاتب 


دا رضي بالییم علی أن یتّق 


۹ - لگنا خلاد بن بحبی : حا عبدالواحد بن 
ین المکي . . عن أییه قال : دخلت علی عَائشَةر رضي 
له نا قالت : دخات علي ره وهي مان » ققالت 


يا أ لمومنین اشترني 3 فان آهلي يييموني 3 قأعتقيني » 
قالت : : تم ¢ قالت : طلي لا يموني حٌى برطو 


ي 


وَلائي » قالت : لا حَاجة لي فيك قمع ذلك اي 88 
[ قتال : «ما شا بریرة» . ققال : «اشتریها 


تیا » وَیِشترطوا ما شاهو» . قالت قاری 


۹4 


ی E ٤‏ أهلها ولاء‌ها » ققال الي 18 :لاء 


لمن آعتق » إن اشترطوا ماله َة شرط» . [ راجع : 4۵5 . آخرجه 
ملم : ۱۰۷۵ بقطمة ‏ ترد في هذه الطريق . وأخرجه : ۱۵۰6 برقم 
¥[ 


A۵ 


کتاب شروط 
کشا کن». 
راوی می‌گوید: وی فردا نزد آن زن رفت 
و او اعتراف کرد. رسول خدا( صلی الله عليه 
وسلم) امر کرد و او سنگسار شد. 


باب ۱۰: آنچه از شروط بردهٌ مکاتب جایز 


است 


اگر به فروش خود راضی باشد. برای این که 


آزاد شود 


٩‏ - از ایمن الملکی روایت است که 
گفت: نزد عایشه«ضیاث عنها» رفتم و او گفت: 
بریره نزدم آمد و او مکاتبه بود و گفت: ای 
أمالمؤمنین مرا خریداری کن؛ زیرا مالکان من 
مرا می‌فروشند و مرا آزاد کن. 

عايشه گفت: آری» این کار را می‌کنم. 

بریره گفت: مالکان من مرا نمی‌فروشند تا 
آن که ولاء مرا برای خود شرط نگذارند. 

عایشه گفت: در آن حالت مرا به تو نیازی 
نیست. پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) که این را شنید 
و یا به وی رسانیده شد فرمود: «قضیه بریره 
چگونه است؟» و فرمود: «او را بخر و آزاد کن» 
هر آنچه می‌خواهند شرط بگذارند». 

عايشه گفت: او را خریدم و آزاد کردم و 
مالکان وی ولاء او را برای خود شرط گذاشتند. 
ایرد ع وسم) فرمود: «ولاء! برای کسی 
است که آزاد کرده است» هرچند صد شرط 
بگذارند». 


۱- حدیث ۲۷۲۶ و لفظ آخر سطر نهم» عوض - الولاء - لاء - نوشته شده که اشتباه است. 
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صحیح الیخاری 


۳۸۶ کتاب شروط 


-١‏ باب : الشروط في الطلاق 


مق 


قال ابن المسیب والحسن وعطاء :نب بالطلاق أو 


مق مر 


أخر هو أحق بشرطه . 


۷ - حا محمد بن عرعرة : حدقا شم » عن 


عدي بن ثابت » عن آبي حازم + عن آبي هير ند قال : 


ما مر 


ی سول اله 4# نا ٠‏ وآنیتاع لاجر 
للاعرايي ۰ وآن تشترط مرا طلاق أختهًا ¢ وآن پستام 
ارجل علی سوم آخبه ‏ وی شن نج التجْش » ون 
التصرية . 


ابع معاد وعبدالصمد عن شب 


ره مر قو مس مره 


وقال غندر ورن : هي . 
وقال آدم : هيا . 

Tirka‏ ۶ ر وم م 

وقال النضر وحجاج بن منهال : تهى . [ راجع : 
۰ أخرجه مسلم : ۰۱6۱۳ دون د التلقي والتصرية» . وأخرجه : 
۵ تحتصراً ] . 


باب ۱۱: شروط در طلاق 

ابن مسَیّب و حسن و عطاء گفته‌اند: اگر 
شوهر لفظ طلاق را (قبل از شرط) ذکر کند 
و یا آن را مؤخر ذکر کند. وی به شرط خود 
سراوارتر ات 
۷ - از ابوحازم روایت است که 
ابوهریره(رضی‌اثه عنه» گفت: پیامپر(صلی‌انه عليه وسنم) 
منع کرده است تا کسی پیشاپیش کاروان غله 
نرود. تا مال را قبل از رسیدن به بازار بخرد. 
و این که مقیم (به نمایندگی از روستایی) مال 
او را نفروشد و زن (برای عقد خود) طلاق 
دی 
خریدبرادر خود بهایی بیشتر پيشنهاد نکند. 

ر ام نامیا 
بیشتر بدون قصد خرید) و شیربند کردن حیوان 
(به منظور جلب مشتری) منع کرده است" 
متابعت کرده است (محمد بن عرعره را) مُعاذ 
و عبدالصمد از شعبه و عدر و عبدالرحمن 
گفته‌اند: هی - (عوض نَهن) یعنی منع شده 
است (عوض منع کرده است). 

و آدم گفته است: - نهیْنا - یعنی ما منع 
شدیم. 

و نضر و حخجَاج بن مهال گفته‌اند: نی - 
یعنی منم کرده است۳ 


۱- اگر با این الفاظ به طلاق آغاز کند. نت طالق أن دخلت الداز - و یا لفظ طلاق را مؤخر ذکر کند: أن دخلت الدارز فأنت طالق' - یمنی تو طلاق هستی 
اگر به خانه درآپی - و یا - اگر به خانه درآیی تو طلاق هستی. یعنی گفتن لفظ طلاق - به طور مقدم یا مؤخر تفاوت نمی‌کند البته تحقق یافتن شرط مهم 


است. تا شرط تحقق نیابد طلاق واقع نمی‌شود. 


۲- اين که حیوان شیری را یک یا دو روز ندوشد تا پستانهایش بزرگ نماید و مشتری فریب خورد. 
۳- جزء دهم صحیحلبخاری در اين‌جا پایان یافت و باب ۱۲ آغاز جزء یازدهم صحیحالبخاری است. 
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صحیح البخاری 


۲- باب : الشتروط 
مع الاس بالقول 


۸ - دا ابراهیم بن موسّی : أخبرنا هشام :ان 
ەر مه او را ام rE E‏ ی و 
ابن چریج اخبره قال : أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن 


ديار , عن سعید بن جییر زَا على صاحبه » 


For 


۱ 
گنپ قال : DL‏ 2 یا 


قاگرالحّدیت . قال :آم أل ال ن تستطيع معي 
صّبر06کیف: ۷۲] , گانت الاوتی نسیانا: والوسطی 


شرطا. والالئة عم ٤‏ قال : لو ّاخدني بما تسیت ولا 


جي ج ی 
3 


هي من ري یف (YY:‏ » قا لام مله 
طلقا وجنا جدار) رید آنينقض قاقامَ[ کید : 
[YY‏ . رها ابن عباس : أمامَهم ملك . [ راجع : ۷٤‏ . أخرجه 
مسلم : ۲۳۸۰ مطولا ]. 


TAY‏ کتاب شروط 


باب ۱۲: شرطهای شفاهی با مردم 

۸ - از ابن جُرَّیج روایت است که یَغلّی 
بن مسلم و عمُرو بن دینار از سعید بن جیّیر 
روایت کرده‌اند و هر یک به سخن دیگری 
می‌افزود و به جز از این دو نفر هم شنیده‌ام 
که از سعید بن جَبّیر روایت می کرد که گفته: ما 
نزد ابن عباس(رضی‌انه عنه) بودیم؛ وی گفت: 
بن کعب روایت کرده که رسول خدا(صلی‌ال علیه 
وسلم) فرموده است: «موسی رسول‌الله مصاحب 
خضر بوده أست» (نه موسی دیگری) و راوی 
حدیث قصۀ موسی و خضر را بیان کرد: 

خضر به موسی گفت: «آیا نگفته بودم که تو 
نتوانی با من شکیبایی کردن» (الکهف: ۷۲). 

سال اول موسی از روی فراموشی بود. 

و سوآل دوم موسی تخلف از شرط بودا و 
بال سوم موسی از روی قصد و عمد بود. : 

موسی گفت: «به [سزای] آنچه فراموش 
کردم مرا ماخذه مکن و در کارم میرحسن 
سخت مگیر» 

(الکهف: ۷۳). 

با وجوانی برخوردند و خضر او را کشت. 
(جزئی از آیه ۷۶). «پس راہ رفتند [تا وقتی 
که آمدند به اهل دهی طعام طلب کردند از 
اهل آن ده. اهل ده قبول نکردند که ایشان را 
مهمانی کنند] پس یافتند در آن‌جا دیواری که 
می‌خواست بیفتد. خضر آن را راست ساخحت» 


(الکهف: ۷۷. 


۱- در مورد دوم» موسی بدون شرط کتبی یا حضور شاهد تعهد کرده بود که اگر بار دیگر از خضر سؤال کند, خضر حق دارد که از وی جدا شود. چنان که با 


جداشدن خضر از وی که قبلا شرط کرده بود موافقت کرد. 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح‌الیخاری 


۳- باب : الشروط فى الْولاء 
۹ - حداإسماعیل : حدا مالك » عن هشام بن 
عروة » عن یه » عن عانشة شَء قالت : جاءني بريرة 
ققالت :کت هي علی تسم آواق » في كل عام وق 


سس ۳ 


قاعینییی » فصالت : وا ان تالم ويون 


ولاؤك لي لت »بت بربرةٌ إلى هلا » ققالت لهم 
ابوا یا .جات من عندهم ورول الل 89 الس 
E‏ 
تقال یا ورس و إلا وليت 
أَعتَقَ» . ققعلت عائشَةٌ ۰ ثم کم سول له 38 ني 
لاسء ال وی عله .گم قال :ما بال رجال 


رطون شروط لیس في کتاب الله ما ان من رط 


یس في کاب الله که باعل 4 ون گان مائ فرط کا ۱ 


له ۹ ۰ شط له 6 و لولاء من آتی» . 
[راجع fo:‏ . اخرجه مسلم : ۷۵ بقطعة | ترد في هذه الطریق . 


وأخرجه : ۱۵۰6 برقم د ٩‏ ] . 


۳۸۸ کتاب شروط 


ابن عباس (در قرائت خود) آية - «ورائهم" 
ملک را - أمَامهُم ملک“ - خوانده است۱ 


باب ۱۳: شروط در ولاء 
۹ - از غروه» از پدر وی ووا است که 
عایشه(رضی‌اثه عنها) گفت: بریره نزد من آمد و 
گفت: من با مالکان خویش به نه اوقیه عقد 
کتابت کرده‌ام تا در هر سال یک اوقیه به ایشان 
بدهم. پس مرا کمک کن. 
عایشه گفت: اگر مالکان تو بخواهند که تمام 
وجه کتابت تو را به ايشان بدهم و ولاء تو 
متعلق به من باشد. من این کار را می‌کنم. بریره 
نزد مالکان خویش رفت و به ایشان گفت. آنها 
نپذیرفتند. و از نزد ایشان آمد. درحالی که 
رسول خدا(صلیا عليه وسلم) نشسته بود و گفت: 
همانا من موضوع را به ایشان گفتم. لیکن قبول 
نکردند مگر آن که ولاء متعلق به ایشان باشد. 
پیامبر (صل یال علیه وسله) سختان او را شنید و عايشه 
ماجرا را به پیامبر(صلینثه علیه وسلم) بیان کرد. آن 
حضرت فرمود: «بریره را خریداری کن و برای 
ایشان ولاء را شرط بگذار و البته ولاء متعلق به 
کسی اسک ا کرده است». ˆ 
عایشه او را خرید و سپس پیامب ر(صلی‌اه علیه 
وسلم) در ميان مردم (به خطبه) ایستاد و خداوند 
را حمد و ثنا گفت و سپس فرمود: «چیست 
حال مردانی که شروطی می‌گذارند که در 
کتاب خدا نیست. هر آن شرطی که در کتاب 
خدا نباشد. آن شرط باطل است ولو صد شرط 


۱- اشاره به سور کهف: آیه ۹ است که آبن عباس لفظ - ورائهم ملک - یعنی در ورای ایشان پادشاهی بود آن را - امامهم ملک - یعنی پیش روی ایشان 


پادشاهی بود که هر کشتی درست را به زور می‌گرفت. 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحیح‌البخاری 


۶6- باب : إذا اشنترط في الْمَرَارعة › 
إا ش کک 


ER‏ ی 


ان الکتانی 6 أخبرتا مالك" ۰ عن نافع 1 نانش 
رضي ال ee‏ 


ی کا کا 


ود تیر لی نم ول کم ما ركم الله. 


س مر مر مه 


وان بل ابن مرج ّى ماله هل . قدي عليه من 
الیل ٤‏ مدعت یناه زرجلاه 1 و اد ی 


رمم » هم عدوا رتسا . وقذ رات اجلانشم .تلم 
جع حمر على فلت ادن يي الق , کال : یا 
أمير اْمومنین . آئخرجنا وقد آقرنا محمّد 28 ۰ وعاملنا 


على الآموال 0 وشرط ذلك لا . ققال عم : أظتنت آني 


و 


سیت قول رول اله 4 :«گیف بك إا آخرجت من 


gc 


خر تب ول یه ۳۳۹ : گانت هذه 


وروی و 


هزيلة منا 
تأجلاهم 
مالا وبلا وعروض من آفتاب وحبال وغیر لك 


بي الاسم > قال : کیت یا عَذرالگ 4 


عم وعطاهم تمه ما ان للم مار 


کک کک 
اختصره. 


۳۸۹ کتاب شروط 


باشد. خدا ۰« ِ 
که آزاد ا 


باب ۱۴: اگر مالک زمین در مزارعت شرط 
بگذارد 

که هر زمان بخواهم تو را بیرون می‌کنم 

۰ - از نافع روایت است که ابن عمر(رضی‌ان 
عنه؛ گفت: وقتی که مردم خیبر دست و پای 
ابن عمر را شکستند. عمر به خطبه ایستاد و 
گفت: همانا رسول خدا(سلیانه علبه وسلم) مردم 
یهود خیبر را بر اموال ایشان گمارد و به ایشان 
گفت: «شما را برجای و ثابت می‌داریم مادامی 
که خداوند شما را برجای دارد»» و عبدالله بن 
عمر بر سر مالی که در آنجا داشت رفته بود. 
شبانه بر وی ستم کردند و دست و پای او را 
شکستند و کار نادرستی را مرتکب شدند. و 
ما به جز یهود در آن جا دشمنی نداریم. آن‌ها 
دشمنان ما هستند و گمان ما برایشان است. 
و من صلاح دیده‌ام که آنها را از آن‌جا بیرون 
کنم. چون عمر بر کوچ دادن آن‌ها عزم جزم 
کرد کسی از قبیلۂ بنی ابی الق نزد وی 
آمد و گفت: ای امیرالمژمنین» آیا تو ما را از 
این جا بیرون می کنی» در حالی که محمد«صلی‌ا 
علیه وسلم) ما را در این‌جا. جای داده است و ما 
را بر اموال مورد معامله قرار داده و این را برای 
ما شرط کرده است. 

عمر گفت: آیا گمان می‌کنی که من سخن 
رسول خدا(ملیاه عیه وسلم) را فراموش کردهام 
که به تو گفته بود: 
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صحیح‌الیخاری 


: باب : الشنزوط في الجهاد‎ -٠ 
۱ والمصالحه مع ال الحَرب » وكتابة الشروط‎ 


و 


TVTY VT!‏ - حلي عبداللّه ر هبن خو ا 
عبدالرزاق 9 + خر اي قال : 
آخبرني عروة ب اي + عن المسورين مخرمة ومروان» 


بصق کل واحد مها حَدیث صاجه »> قالا : 


حرج سول الله 4# رمن الحديبية . حتی إا گانوا بض 
الطريق » قال اي 8# +« خالد بن الولید بالقّميم ‏ 


في یل لقریش طليعة . قَخذوا دات الیسین» . وله ما 
شرب ی رم تنج که 


و مه 


فر کی درط کنا 


۱- این سخن آن حضرت» در آن زمان خبر غیب بود. 


۲۹۰ کتاب شروط 


«چگونه خواهد بود حال نو آن‌گاه که از 
خیبر بیرون آورده شوی و شتر تو شبی بعد 
شبی دیگر تو را حمل کند؟». 
هزل گفته است. عمر گفت: دروغ گفتی ای 
دشمن خدا. 

عمر آن‌ها را از خیبر کوچ داد و بهای 
محصولات‌شان را که پخته نشده بود مال و 
شتر و چیزهایی از قبیل پالان ‏ شتر و ریسمان و 
سافر ناین خاد 

اه بن شا از عبیدالله روایت کرده و 
گفته است - گمان می کنم - عبیدالله» از نافع» از 
ابن عم از عمی از پیامب ر(صلی‌اله عليه وسلم)؛ این 
حدیث را مختصر روایت کرده است. 


باب ۱۵: شرطهای جهاد 

و مصالحه با اهل حرب و نوشتن شرطهای آن 
۲۱ و ۲۷۳۲ - از مَعْمَر از ژهری روایت 
است که عروّه بن زبیر گفت: مشوّرین مَخرّمه 
و مروان که هر یکشان سخن دیگری را تصدیق 
می‌کردند. گفته‌اند:۲ 

رسول خدا(صلیا علیه وسلم) در زمان (ییمان) 
خدیبیه " روانه مکه شد و در عرض راه بود که 
فرمود: «همانا؛ خالدبن ولید در موضع غمیم 
است» و أو مقدمة لشکر قریش است پس راه 
سمت راست را بگیرید». به خدا سو گند که خالد 
از ورود ایشان آگاه نشد تا آن که گردوخاک 


۲- این حدیث مرسل است؛ زیرا مروان صحابی نبوده است. مسورء هرچند صحابی بوده لیکن در آن وقت با آن حضرت همراه نبوده و این قضیه را از اصحاب 


دیگر شنیده است. 


۳- سفر آن حضرت در روز دوشنبه غرۀ ذی‌قعدۀ سال ششم هجرت بوده است که با هزار و اندی از اصحاب خود روانه شده است. 
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منوا + برگت به راحلشه » تال ان ای : سل حل 
قالحت ۲ 
اي 48 :دما خلات لقنو , وتا الاک بطلن 


ولکن حسَها حابس الفیل» . 
ثم قال + والّدي تفسي بيده » لاسالوني حه 
وچو ل وو کا ع اعون 


1 مجر 


گتد یت 1 1-۹ ل اا ماس 


ره 


مر و و 
حتی ُزحوه . 


وشكي إلى سول له 48 لش › > فانتزع سهما 
من کته ٤‏ م آمرهم أن یجنلوه فيه ¢ قوالثّه ما زال 


و 


جیش لهم بلري حتی صدروا عله . 


رھ ے۶ 


ی هم ذلك إذ جاء بل نورق الخراعي في 
رمن ونه من واه 3 TT‏ 


مر م 


کر رو مرو ووو و 


ا لوا تاه الْحدَيية ٤‏ مر 


a 


العتایل ٤‏ وهم مقاتلوك 
قال سول الله 5# Es‏ 


ولکتا جنا مترین وان فرشا قد وک المرب ۰ 
واضرت بهم ۰ تسامش و ت اتی 


ین اس إن طهر كاذ اموا یو فیط 
فيه لاس فلا لاد جموا »وحم بو ُوالّذي 


ی بنده لام على أنري هذا ی نردم التي + 


وین له آمره» . 
تقال بدیل : سابلعهم ما تفول » قال : فاطق حتی 
›۴.ء << 


ما مت و مرا هر و ۳۹ 


وسمعاه قول ولا ان شنتم أن تفرضه عليكم فعا 


۳۹۱ کتاب شروط 


لشکر مسلمانان را دید. سپس وی روانه شد تا 
این خبر ترسناک را به قریش برساند. 
پیامبر(صلیاش عليه وسلم) به پیش رفت تا آن 
بر آنها فرود 
آمده می‌شد. در همین جا ږ شتر آن حضرت ژانو 
زد. مردم گفتند: حل حخل, تا شتر برخیزد ولی 


کف نة واه ته رسك و ان آنا و 


پیامبر(صلیالله علیه وسلم) فرمود: «(شتر بیخود نخفته 
است و او را چنین عادتی نیست ولیکن آن را 
بازدارنده فیل بازداشته است»۱ و سپس فرمود: 
سوگند به کسی که نفس من درید قدرت 
اوست که هر آنچه (قریش) از من بخواهند که 
مراد از آن بزرگداشت حرمتهای خداوند باشد 
(یعنی ترک قال در ماه‌های حرام) با ایشان 
توافق می‌کنم». 
وت سفنت و تا شنک آڻ حضرت 


سپس آن حضرت شتر را زجر 


هسیر خود را ثغییر داد تا آن که به آخرین 
موضع خذیبیه بر سر خفره‌ای که آبی اندک 
داشت فرود آمد. مردم از آن حفره اندک‌اندک 
آب می گرفتند. دیری نگذشت شت که تمام آب را 
کشیدند. مردم از تشنگی به رسول خدا(صلیا 
عليه وسلم) شکایت کردند. آن حضرت تیری از 
ترکش خود کشید و فرمود تا آن را درمیان 
خفره بیفکنند و به خدا سوگند که آب از ميان 
خفره می‌جوشید تا آنکه همه سیراب گشتند و 
از آن‌جا برگشتند. 

در این وقت بُدیْل بن وَرْقاٌ خزّاعی با تنی 
چند از قوم خزاعه از راه رسیدند و ایشان 


۱- اشاره به واقعة ابرهه است که با فیل به جنگ اهل مکه آمده بود و فیل را خداوند بازداشت. 
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رم م او س مر ررض 


قال سفهاق وهم و وقال 


و الراي منهم : هات ما سمعته ر قول » قال : سسحه 
ول اکتا .دهم بماقال اي 4 . 


چ 


ققام عروة بن مسمود ققال : : أي شوم: . الستم 
بالوالد؟ قالوا : بلی » قال : آوکست بالود ؟ قالوا یم 
قال : هوني ؟ قالوا + لا ۰ قال : الثم کون 
e E‏ 
E a‏ 


خر 


EIT EEE 


تخوان ول بل e e‏ 
زب هل وی ی ۽ اي وال 
لاری وجوها ۰ وني لازی آوشابا من التاس خلیقا آن 
یفرو وله > ققال له آبوبکر *اتصم بالات : 
نتفر عله وه ؟ققل : من دا ؟ قالوا : یویر 
قال : ما اي تفسي ا لول ید گانت کلف عندي کم 


أجرك بلاج . 
قال : وجعَل یک التي » کلم نکم اخذد 
بلحیته بلخیته » والمغيرة بشما ائم على رآس اي ۰48 


وم الس وله المفتر ee‏ 
لح الي 389 صرب يده بطل لیف » وقال کهآ 
يدك عن لحية رسول ۱ الل 4 ۰ rE‏ » تقال : 
مهد الوا متیر بش کناوزه O‏ ات 
استی في درل . 

وان المغیرة صحب قَوْمًا في الْجَاهلية لیم » 


مق ا 


وأحذ أموالهم . E‏ قال الي 5 i»:‏ 


4۲ کتاب شروط 


خیرخواه رسول خدا(صلیاله عليه وسلم) بودند که 
در ناحیۀ تهامّه بود و باش داشتند. 

بُدیل گفت: من کعب بن لؤی و عامر بن 
لی را در حالی ترک کردم که بر سر آبهای 
خدیبیه فرود آمده بودند و د شتران نوزای ایشان 
(با زن و فرزندشان) با ایشان بود و قصد دارند 
که با تو بجنگند و تو را از کعبه بازدارند. 

رسول خدا(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «ما 
نيامده‌ايم تا با کسی بجنگیم بلکه برای ادای 
عمره آمده‌ایم. همانا قریش را جنگ زیانمند 
ساخته و ناتوان کرده است و اگر ایشان 
بخواهند من میعادی را برای مصالحه تعیین 
می‌کنم و مرا با ساثر مردم (یعنی کفار عرب) 
بازگذارند. تا اگر برایشان پیروزی یافتم. ایشان 
هم اگر بخواهند به کیش اسلام درآیند. چنان که 
سار مردم در آمدند. این کار را پکنند. در غیر 
آن قریش در این مدت نیروی جنگی خو.د 
زا اه یافت. و اگر قریش ماله را 
نپذیرد» سوگند به کسی که نفس من در ید 
قدرت اوست که در جهت مرام خود تا دم 
مرگ با ایشان خواهم جنگید و خداوند امر 
خود را نافذ می‌کند» بُدّیل گفت: آنچه را گفتی. 
بدیشان می‌رسانم. 

راوی می‌گوید: بُدّیل روانه شد تا آن که به 
کفار قریش رسید و به آنها گفت: من از نزد 
این مرد آمده‌ام و از وی سخنانی شنیده‌ام که 
اگر می‌خواهید به شما اظهار کنم این کار را 
هی کم 

بی‌خردان قریش گفتند: ما را بدان نیازی 
نیست که ما را به چیزی از وی خبر دهی. 
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صحییح البخار ی 


الاسلام قبل » وا ما امال مت مه في شي»» . 


مان عروة جعل يرمق آصنحاب النبي 18 یه 


قال : ولمم سول له امه اوقت في 


س گم و ۳ 


گف رجل ملیم» دگل بها وجهه وجلده ۰ ود آمرهم 


ایتتروا مره و توس گادوا تون على وضونه » و 
تم حضوا آصواتیم عنده ٤‏ ومَایْحدون یه لت 
عظییا لد . 


مر 


َرجَم عروة إلى أصحابه ققال : آي قوم ۰ وله لد 


وت علی الوك » ووقدت علی قیصروکسری 
الاش »ول رت ملكا عَم امه 
ام با محمد محم ,له تشم نام 
لا وت في کف رجل منهم لك بها وجهه وجلنده . 
رم بر ره .و توا گرا تون علی 
وضونه ‏ و تم نطو آصوائیم عنته وما يدون 
هار کنلیت له اه قذ عرض عَلیکم ةرشد 
قاقبلوها . 
قال رجل من بني کال : دعوني تیه »الوا اه 

لم ضرف على اي 88 وا و 
: :ڌا لان » من وتو نوما 
له . عت له » واستبه الاس يبون ل رآی ذلك 
قال : سبْحان الله اي لول أذيصدواعن 
ليت لجع ژلی یه قال : رابت ادن قد 


لت واشعرّت 5 ما آری أن بُصدوا عن لت ل 


ر ام مر و 


نام رجل منهم » يقال له : مرن خقص » 
قال : عوني آیه . تالا اثته ۰ قلما شرف علَيّهم » > قال 


ل :ها مک رل اجن . فجعل ب كَل 
شهب مب یت وگل جاه و بل بن مرو ال 


ا وو 


۱ 3 عن عم : آنه لما جاء سهیل 


۳۹۳ کتاب شروط 


مردم صاحب رأی گفتند: بیاور هر آنچه 
از وی شنیده‌ای که گفته است. بُدیل گفت: 
شنیده‌ام از وی که چنین و چنان می‌گفت. و 
آنچه را پیامبر(صلیا عليه وسلم) گفته بوده بدیشان 
بازگفت. 

غروه بن مسعود. ایستاد و گفت: ای قوم آیا 
من به منزلهٌ پدر شما نیستم؟ گفتند: آری. گفت: 
آیا شما چون فرزند نیستید؟ گفتند: آری» گفت: 
آیا بر من گمان بد دارید؟ گفتند: نی. وی گفت: 
آیا نمی‌دانید که من مردم عکاظ را به کمک شما 
آوردم. و چون ایشان امتناع ورزیدند» من با زن 
و فرزند و کسانی که از من اطاعت کردند (از 
میان‌شان برآمدم) نزد شما آمدم» گفتند: آری. 

عروه گفت: همانما این مرد پیشنهادی برای 
خیر و صلاح شما کرده است» آن را بپذیرید و 
مرا بگذارید که نزد وی بروم. گفتند: نزد وی 
برو. 

عروه نزد آن حضرت آمد و با پیامبرصلیاذ 
عليه وسلم) مذاکره کرد. پیامبر(صلیاث عليه وسلم) هر 
آنچه به بُدیل گفته بود به عروه نیز گفت. 
عروه در برابر گفتار آن حضرت (که اگر قریش 
نیذیرند با ایشان خواهم جنگید) گفت: ای 
محمد. آیا کسی را دیده‌ای که قوم خود را 
برانداعته باشد؟ آیا شنیده‌ای که یکی از عرب 
قبل از تو بیخ قوم خود را برکنده باشد؟ و اگر 
حالتی دیگر پدید آید (که قریش پیروز شود) 
به خدا سوگند که من روهایی را می‌بینم (که 
طرفدار قریش‌اند) و همانا مردمی را می‌بینيم 
که از گروههای مختلف نرد تو گرد آمد‌اند 
که می گریزند و تو را تنها می گذارند. ابوبکر به 
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ر 


ابن عرو : قال الي 136 :قد سهل ْم من مركم ». 


RT‏ : قال الزري في خدیثه : قجاء 


ام میت سم 


عمرو تقال : هات اب ییا ویتکم کتابا » دعا اي 
# کاب قال الي 18 :بم له لرحسَن 


r re‏ ما 4و ی 
de‏ : آم الرحمن قواللّه ما آذري ماه ولکن 


ماک ی مر وق 


اقب باش الم گما گنت كب قال الْمَسْلمُون : 


موم 


وله لا تکتبها إلا. 
قال اي : اكب باسك له . کم قال : 
اما ای عليه محمد سول له ۰ 


کات ا ما و 


ققال سهیل" : وال و كتا حلم نك رسو ل اللّه ما 
صدا عن الت ولا ال » ولكن اقب محمد ن 8 
ده > قال الي 8 :ولإ رسن له 


و و م2 وه و 


نی ¢ اب محمد بن ده . قالالزري : 


۶ وم 


ول لقوله : :« ای لوني َو فا رمات 
الله ام (یاها» . 

قال ر8 على آن وتا نیت 
طوف به» . 

e‏ واللّه لاتحدت المرب آنا أخذئا 


ره م 


فطة. ولکن ذلك من الم المقبل ء 4ب 
قال سهیل : وعلی أنه لا اتيك متا رجل »وان گان 
على دینك زاره ٩.‏ ۱ 
قال المسْلمون + بان الله , یف یردلی 
مت رکین وذ جاء سل یم کت اذل و 
لب سيل بن نوف في وده » وقد َرَج 
اقل مک ی ری لب نش 


یت وه 


سر غروه خویشاوند مغیره بود. 


کتاب شروط 

او گفت: شرمگاه لات را بچوش. آیا ما از نزد 
آن حضرت می گریزیم و او را تنها می‌گذاریم؟ 
عروه گفت: او کیست؟ گفتند: ابوبکر. عروه 
گفت: آگاه باش و سوگند به کسی که نفس 
من در دست اوست که اگر پر ذمَةْ من احسانی 
نمی‌داشتی که تا اکنون ادا نکرده‌ام. پاسخ تو را 
می‌گفتم. 

راوی می گوید: غروه با پیامبر(صلیاثه علیه وسلم) 
به صحبت خود ادامه داد و در اثنای صحبت 
به ریش آن حضرت دست می‌برد. و مُغیره بن 
شعبه بر پشت سر پیامب ر(صلی‌ال عليه وسلم) ایستاده 
بود که شمشیر با خود داشت و کلاه خود بر 
سرش بود. هر بار که عروه به سوی ریش 
پیامبر(صلیا عليه وسلم) دست دراز می‌کرد. وی با 
نیام شمشیر بر دستش می‌زد و به او می‌گفت: 
دست خود را از ریش پیامبر«صلی‌ال عليه وسلم) 
دور کن. عروه سر خود را بلند کرد و گفت: 
او کیست؟ گفتند: مُغیره بن شعبه است. عروه 
گفت: ای خاین» آیا تا کنون در تلاش جبران 
خیانت تو نیستم؟! 

مُغیره در دوران جاهلیت گروهی را همراهی 
کرده» سپس آنها را کشته و اموالشان را ربوده 
بوده سپس (به مدینه) آمد تا اسلام بیاورد. 
پیامبر(صلی‌ا عليه وسلم) په او گفته بود: «اسلام 
آوردن تو را می‌پذیرم ولیکن از مال تو چیزی 
نمی‌گیرم ( و به آن کاری ندارم). 

پس از آن عروه. از گوشه چشم یاران 
پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) را به دقت نگریست و 
گفت: به خدا سوگند که اگر رسول خدا(صلیاله 
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رده اي : » قال اي مق 
قال : للم آصالحلت على شّيء ابد 
5 : « قاج ڙه لي» 


:» نم تقض الكتاب : ۲ 
۱ قال اي 


قال : ما تا بمجیزه لك . قال : «بی قافحل» . قال : 


ما آنا بماعل » قال مک تا بت 
معشرالسلمین ¢ ۳ 
یقشع ۰ اتود ماقدلنیت؟ 


قال بو جندل :ا 


رابتعا شدي في الل . 
قال : ققال عمربن لطاب کک 
ملت : آلست تبي الله فا ؟ قال ل :هلی» . فلت 
على الح َو علی ال ؟ قال کی فا 
لم نعطي ال في دیا إا ؟ قال ی لفط 
ES‏ 
تیانع :«بلی › 
برد یه الم . قال : لت : لاء قال 9۰ فاتك 
کک ۱ 
کائیت آبا بر قلت دیاآبایکر » آلیس هَذا 
E‏ قلت ستاعلی احق 
عدوا على اباطل ؟ قال :بلی فلت : لم نخطي 
الي في دیا إا ؟ قال E‏ اه سول له 
وس سی ره رتام انات 
بقرزه» وله على احق > قلت : اس گان حا ای 
ستاتي ات وتطوده به ؟ قال : بلی » آقاحبرك أك تانیه 
لام ؟ لت : لاء قال : له ورف به. 


ولست آعصیه ؛ وموتاصري» ۰ 


قال الزضري : قال عم : فعملت لدلك أعمّالا . 
قال :کل قرع من ی لکتاب » قال لو له 38 


م احلقوا» . 
قال : وله ما قام ملهم رج ل حّی قال ذلك کلاث 


لأصحابه : + «قوموا قانحروا د 


4۵ کتاب شروط 


عليه وسلم) آب دهان بیفکند و بر کف دست یکی 
از یاران وی افتد» وی آن را بر جلد و روی 
خود می‌مالد. و چون وضو می‌کند نزدیک 
یتیس E‏ 
را به کشتن دهند و اگر صحبت کنل همه 
صداهای خویش را آهسته می‌کنند و به سوی 
وی تیز نمی‌نگرند و این بدان 
را تعظیم می‌کنند. 


غروه نزد یاران خود برگشت و گفت: ای 


سیب ات که اؤ 


قوم» به خدا سوگند که من در دربار پادشاهان 
به عنوان سفیر رفته‌ام و نزد قیصر (روم) و کسرا 
(فارس) و نجاشی (حبشه) آمد و شد کرده‌ام. 
به خدا سوگند که هرگز ندیده‌ام که یاران هیچ 
یک از ایشان, پادشاه خود را تعظیم کنند. 
چنان که اصحاب محمد(صلی ال عليه وسلم» محمد 
را تعظیم می‌کنند. و به خدا سوگند که وی تف 
نمی‌افکند مگر آن که بر دست مردی می‌افتد و 
وی آن را بر روی و جلد خود می‌مالد. و چون 
یاران خود را به کاری امر می‌کند در انجام آن 
می‌شتابند. و چون وضو کند. نزدیک است‌که 
بر سر گرفتن آب وضوی وی خود را به کشتن 
دهند. و چون در نزدش سخن می‌گویند. آواز 
خویش را پست می‌سازند و به سوی وی با 
عنایت به تعظیمی که دارند. تیز نمی‌نگرند. 
و همانا وی برای خیر و صلاح شما چنین 
تاد کرو اس را دات 

مردی از قبیلۂ بنی کنانه گفت: بگذارید من 
نزد وی بروم. به او گفتند: برو. وی وقتی په 
سوی پیامبر(صلیاله عليه وسلم) و یاران وی نزدیک 
شد» رسول خدا(صلیاثه عليه وسلم) فرمود: «او فلان 
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مرات ۰ فلم میم منم اد دحل على مس سلَمةٌ ‏ قَذگر 
هاما آقي من الاس . 
ققالت آم سلمَة : يا تبي الله » ثحب ذلك : ٤‏ اخرج 


ملا تک منم کلم ی تحردنلت ‏ و 
حالقّك قیقد .َرَج لم یکلم احا منم حى قعل 
ذلك .ره , ودعا حال قح لها رآوا لك 
ان قرزا وجل نیم یتنا .خی گاد 
یلبنت 

کم جاه مومت .نت الله ی او 


این آمو رک جاءکم الْموسات مهاجرات فاسحنوفن» 
[المتحنة ۰ خی بع بعصم الگوانر» قلق مر 
من ری » کته في الشرل روج تام موی 
آي سان » والاخری فان . 


ُمرَجَح التبي ی مین اء آبویضیر 
رجل من ۶ فریش تلم ار في طلبه 3 


رھ م 


ققالوا :اله الذي مت كا كمه إلى لین 
رجا به ی لا 5 اة لا وت من تمر 
یم » تقال یویر لخد الرجلین : هي ری 
سل 0 ا ا کا ار قنال :أجل ؛ 


کور ا مرس 9 


وال جي ۽ » لد جربت به 6 م جربت » ققال أبو 


ےم ر ق رک عم 


بصير : أرني أنه له نک مله ره ی بر 


sS ۳ 


EE‏ نو 
ققال سول الله 48 حین راد :قد رأی هذا ذعرا» . 
لم تھی الی اي قال : فل الله صاحبي وانّي 


مس 


لَمقول» اء آبوبصیر : ققال :بابي الله » قدوالله 
ری ال لت قد ردني هم ا 


منهم» م قال ال : یل مه » سر خرب » وکا 


cerg نس‎ E 


که آحد» . ما سمح ذلك عرف أله سره هم > فخرج 


۳۹۶ کتاب شروط 


کس است و به قومی متعلق است که شتر 
قربانی را تعظیم می‌کنند» پس شتر قربانی را به 
جلو او ببرید». شتر را به جلو او بردند و مردم 
تلبیه‌گویان به جلو او رفتند. چون آن حالت را 
دید گفت: سبحان‌الله. سزاوار نیست که همچو 
کسان از زیارت کعبه بازداشته شوند و چون 
وی نزد قوم خود رفت. گفت: شتر قربانی را 
دیدم که قلاده و نشانی شده بود و من صلاح 
نمی‌بینم که ایشان از کعبه بازداشته شوند. 
۱ 7 3 
حفص نامیده می‌شد. وی گفت بگذارید که 
من نزد او بروم. گفتند: برو. 

وقتی وی نزد مسلمانان رسید. پیامب ر(صلیاث 
عليه وسلم) فرمود: «أو مکرّز است» و او با 
پیامبر(صلی‌اث عليه وسلم) به صحبت آغاز کرد و 
در این هنگام سهیل بن عَمُرو وارد شد. مَعْمّر 
گفته است: ايوب از عکرمه روایت کرده است. 
زمانی که سُهیل بن عمرو آمد» پیامبر(سلیا عليه 
وسلم» (با تفاؤل به نام وی) فرمود: «حالاء کار 
شما سهل و آسان گردید». 

مَعّمر گفته است: ژهری در حدیث خود 
آورده است: سُهُيل بن عَمرو آمد و گفت: بیائید 
که میان خود صلحنامه‌ای بنویسیم. پیامبر(صلیا 
عليه وسلم) نویسنده‌ای طلبید ۱ و سپس پیامبر(صلیانه 
عليه وسلم) گفت: «پسمالله الرحمن ن الرحیم»۲. 

یل گفته آما رح په شدا سرد 
نمی‌دانم که آن چیست؟ ولیکن بنویس: - 
باشمک"للَهم* - چنان که در گذشته می‌نوشتی. 


۰ ۰ ت 
۱- نویسند؟ این صلحننامه به روایت ابن اسحاق, علی بن ابی طالب (رضی‌ه عنه) بوده است. 
. ۲- در ساثر متون بخاری چنین است: اکشب: بسماه الرحمن الرحیم. يعنى بنویس بسماثه الرحمن الرحیم. در متن فوق لفظ - اکتب - نیامده است. 
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حتی آی سیف الب . 
قال : یقلت مهم آبو جندل بن سهیل » قلحق 
بلي يو » مللا خرچ من فرش رل سامل 
لحق بابي صر » e‏ قواللّە ما 


مر و 


سول بعیر حَرجَت ریش إلى الشأم إلا اعترضوا ها 
aE‏ آمولم . 
َازسلت ریش إلى الي که اشد له والرحم : 
پم سل : من اه امن اسل ابي 98 
فان الله تاّی ۰ «وصوالٌني کف ايم عکم 


یدیم عم یط ن مه من بد أن اظرکم عم 4 


مر 


حى بلع الْحَميَةَ هی[ [ الفسح : ۲-۲6 ] . 

وگانت حمیتهم ام مرو الي الله » وم قروا 

بها. وحالوايتهم وبين لبت - [راجع : ۱۹۹۵۰۱۹۹۶ ]. 
قال أبوعبد الله : « معرة» : الع الجر .روه : 


9 . وحمیّت المَوم دمعتهم حمايَة اس 
الحمّی جع حمی لا یدح . 


۱- کلمةٌ بسمالثه الرحمن الرحیم در متن حاضر از چاپ افتاده است. 


۳۹۷ 


کتاب شروط 
مسلمانان گفتند: به خدا سوگند که به جز بسمالله ۱ 
الرحمن الرحیم نمی‌نویسیم !. پیامبر (صلیانه عليه 
وسلم) فرمود: بنویس: «باشمک اللهم» و سپس 
بر آن صلح کرده است». 
وسلم) فرمود: «به خدا سو گند که من فرستادهٌ 
بنویس محمدبن عبدالله». 
این سهل‌گیری آن 


حضرت بدان سیب بود که قبلا فرموده بود: 


زهری گفته است: 


«هر آنچه (قریش) از من بخواهند که مراد از آن 
بزرگداشت حرمتهای خداوند (آنچه شکستن 
آن روا نباشد) باشد با ایشان موافقه می‌کنم». 

پیامبر(صل یال عليه وسلم) به نویسنده صلح‌نامه 
گفت که بنویسد: 

«بر این شرط که میان ما و ميان خانه تخليه 
شود تا کعبه را طواف کنیم». 

شهیل گفت: به خدا سوگند عرب به ما 
می‌گویند که ما به قهر و خشم تسلیم شده‌ایم 
ولیکن این کار به سال آینده باشد. و نویسنده 
ان را توشت, 

شهیل گفت: و بر این شرط که کسی از ماء 
هرچند به دين تو باشد نزد تو بیاید. باید او را 
به ما بازگردانی. 

مسلمانان گفتند: سبحان‌الله چگونه به 
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مشرکین بازگردانیده شود کسی که اسلام 
آورده آست: 

در همين گفتو گوی بودند که ناگاه 
ابوجَنْدل" پسر سُهیل» پای در زنجیر وارد شد. 
وی از بخش پایین مکه بدین جا آمده بود و 

سهیل (با دیدن پسر خود) گفت: ای محمد 
را به من بازگردانی. 

پیامبر(صلی‌ائ علیه وسلم) فرمود: «ما هنوز از 
نوشتن صلحنامه فارغ نشده‌ایم». 

سُهیل گفت: به خدا سوگندن که هرگز در 
هیچ چیزی با تو صلح نمی کنم. پیأمبر(صل یاه عليه 
وسلم) فرمود: «ابوجندل را به من واگذار» سهیل 
گفت: من او را به تو وانمی‌گذارم. 

آن حضرت فرمود: «آن‌چه می‌گویم بکن» 

سهیل گفت: من نیز کننده آن نیستم. 

مکرّز گفت: همانا ما او را به تو 

ابوجندل گفت: ای مسلمانان در حالی که 
اسلام آورده‌ام. مرا به مشرکان برمی‌گردانیده آیا 
نمی‌بینید که چه بر سر من آمده است؟ و به 
تحقیق که او را به خاطر قبول دين خدا» سخت 
عذاب کرده بودند. عمربن خطاب گفت: من 
نزد پیامبر(صلیاف عليه وسلم) رفتم و گفتم: آیا تو 
پیامبر پرخق خدا نیستی؟ فرمود: «آری». گفتم: 
آیا ما بر حق نيستیم و دشمن ما بر باطل 
نیست؟ فرمود: «آری». گفتم: پس چرا پستی 
و حقارت را در دین‌مان بدهیم (بپذیریم). آن 
حضرت فرمود: «همانا من فرستادهُ خداوندم 
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و از خداوند نافرمانی نمی‌کنم و اوست که 
یاری‌دهندة من است». 

گفتم: آیا تو به ما نمی‌گفتی که به کعبه 
خواهیم رفت و آن را طواف خواهیم کرد. 

آن حضرت فرمود: «آری می‌گفتم اما به تو 
گفته بودم که امسال به طواف کعبه می‌آییم؟». 

گفتم: نی. فرمود: «همانا تو امدنی کعبه و 
طواف‌کننده آن هستی». 

عمر می‌گوید: نزد ابوبکر رفتم و به او گفتم: 
ای ابوبکر. ایا او پیامبر بر حق خدا نیست. 
ابربگر گفت: آری. گفتم: آیا ما بر حق» و دشمن 
ما بر باطل نیست؟ گفت: آری. گفتم: جرا در 
این زبونی وقت در دین خود را بپذیریم؟ 

وی گفت: این مرد همانا پیامبر خدا است. 
رسول خدا(صلیا عله وسلم) و از آمر پروردگار 
خود سرکشی نمی کت و اوست باری دهندۀ او. 
پس به رکاب وی بپیوند. و به خدا سوگند که 
وی بر حق است. گفتم: آیا وی به ما نمی گفت 
که به کعبه خواهیم رفت و آن را طواف خواهیم 
کرد؟ گفت: آری» و آیا به تو گفته بود که امسال 
به طواف کعبه می‌آیی. گفتم: نی. 

هری گفته است: عمر گفت: من به کفارة 
(آن سژالات نامناسب) اعمال صالحه انجام 
دادم. 

راوی می‌گوید: آن‌گاه که از نوشتن صلحنامه 
فراغت حاصل شد. رسول خدا(صلیاث عليه وسلم) 
به اصحاب خود گفت: 

«برخیزید و قربانیها را ذبح کنید و سپس 
سرها را بتراشید». 

راوی می‌گوید: په خدا سوگند که از میان 
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ایشان هیچ مردی برنخاست تا آن که آن 
حضرت سه مرتبه گفته‌اش را تکرار کرد!. 
چون کسی برنخاست. آن حضرت نزد (همسر 
خود) امٌسلمه رفت و آن‌چه از مردم دیده بود 
به وی اظهار کرد. 

اماه گفت: ای پیامبر خداء اگر تو خود 
دوست می‌داری (که مردم از احرام بیرون آیند) 
بیرون رو و با هیچ کس از ایشان یک کلمه 
حرف نزن تا آن که شتر قربانی را ذبح کنی. 
سپس سلمان خود را فراخوان که سرت را 
بتراشد. ۱ 

آن حضرت برآمد و با یکی از ایشان حرف 
نزد تا آن که همان کرد (که أمسلمه گفته بود) 
شتر قربانی خود را ذبح کرد و سلمان را 
فراخواند و سر خود را تراشید. 

صحابه چون این حالت را دیدند. برخاستند 
و قربانیها را ذبح کردند و به تراشیدن سر 
یکدیگر پرداختند و از فرط شتاب. نزدیک بود 
که یکدیگر خود را بکشند. 

پس از آن» زنان مسلمان (قریش) نزد آن 
حضرت آمدند و خداوند تعالی این آیه را نازل 
کرد. 

«ای مسلمانان» چون بیایند پیش شما زنان 
مسلمان هجرت کرده پس امتحان کنید ایشان 
را». 

(الممتحنه: ۱۰) 

تا «نگاه ندارید دستاویز زنان نامسلمان 
را»۲. 

۱- یاران آن حضرت از اين که رفتن مکه و طواف کعبه برای آنها میسر نشده بوده این صلح‌نامه را به سود کفار قریش تعبیر می کردند و بیرون آمدن از احرام 


بر ایشان دشوار می‌نمود و انتظار آن داشتند که در صورت توقف از اجرای امر آن حضرت. خداوند در بطال صلحنامه وحی ازل کند (تیسیر القاری و شرح 
شیخ‌الاسلام). 
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در آن روز عمر (بن خطاب) دو زن خود 
را که مشرک بودند (نظر به حکم ايه مذکور) 
طلاق داد. با یکی از آنها معاویه بن ابوسفیان 
ازدواج کرد و با دیگری صفوان بن امه 
سپس پیامبر(صلی‌الته عليه وسلم) به مدینه با ز گشت. 
ابوبصیر نزد آن حضرت آمد. و او مردی از 
قریش بود که مسلمان شده بود. مشرکان قریش 
دو نفر را فرستادند که او را باژگردانند. آنها به 
آن حضرت گفتند. در عهدی که با ما کرده‌ای 
وفا کن. آن حضرت. ابوبصیر را بدیشان سپرد. 
آنها روانه شدند تا آن‌که به موضع ذوالخلیفه 
رسیدند. در ان جا فرود امدند و به خرما 
خوردن شروع کردند. ابوبصیر به یکی از آنان 
گفت: به خدا سوگند. ای فلان که شمشیر تو 
در نظر من بسیار سره و خوب می‌نماید. مرد 
دیگر شمشیر خود را از نیام کشید و گفت: به 
خدا سوگند که این شمشیر سره و خوب است 
و من بارها آن را تجربه کرده‌ام. ابوبصیر گفت: 
مرا نشان بده تا ببینم. وی شمشیر را به ابوبصیر 
داد. ابوبصیر بر وی ضربه وارد کرد تا او را از 
پای درآورد. مرد دیگر گریخت تا آن که به 
مدینه رسیده و دویده به مسجد درآمد. 
رسول خدا(صلیاثه عله وسلم)» وقتی او را دید 
فرمود: «به تحقیق که این مرد بسیار ترسانیده 
شده است». 
چون وی نزد پیامپر(صلیانه عليه وسلم) رسید 
گفت: رفیق همراه من کشته شد و من هم 
- ۲- یذ ۱۰ سور الممتحنه: ای مسلمنان, چون بیایند پیش شما زنان مسلمان هجرت کرده پس امتحان کنید ایشان را خدا داناتر است به یمان ایشان. پس 
اگر مسلمان دانید ایشان راء باز نفرستید ایشان را به سوی کافران. نه این زنان حلال‌اند کافران را و نه آن کافران حلال‌اند این زنان راء و بدهید به شوهران 


آنچه خرج کردند و نیست گناهی بر شما که نکاح کنید با ایشان چون بدهید ایشان را مهر ایشان و به عقد زنان کافرتمسک مجویید. و طلب کنید آن‌چه شما 
خرج کردید و باید که مشرکان طلب کنند آن‌چه خرج کرده‌اند. این است حکم خداء فیصله می کند میان شماء و خدا دانای با حکمت است. 
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کشتنی بودم. 

سپس ابوبصیر آمد و گفت: ای پیامپر خدا, 
همان به خدا سوگند که خداوند عهد تو را به 
جای کرد. همانا تو مرا بدیشان بازگردانیدی و 
خداوند مرا از شر ایشان نجات داد. پیأمب ر(صلیاه 
عليه وسلم) فرمود: «وای بر مادرش! عجب 
جنگ‌افروزی است. اگر کسی همراهش می‌بودا» 
بوبصیر که این سخن را شنید دانست که آن 
حضرت او را به کافران قريش بازمی‌گرداند. 
وی از مدینه برآمد تا آن‌که به ساحل دریا 
رسید. راوی می گوید: ابوجندل بن سهیل از نزد 
کافران قریش گریخت و به ابوبصیر پیوست و 
هر مردی از قریش که مسلمان می‌شد و از مکه 
بیرون می‌آمد به ابوبصیر می‌پیوست تا آن که 
ایشان گروهی تشکیل دادند. و به خدا سوگند 
که چون می‌شنیدند قافله‌ای از قریش روانۀ شام 
است. بر ان حمله می‌کردند و انها را می کشتند 
و اموالشان را می‌ربودند. 

فریش قاصدی نزد پیامپر(صلین عليه وسلم) 
فرستادند و از آن حضرت خواستند که به 
خاطر خدا و حق قرابت. کسی را نزد ابوبصیر 
بفرستد و کسی که نزد آن حضرت آید. در 
امان قرار دارد. (بازگرداندن او به قریش لازم 
نیست)'. 

پیامبر(صلیانه علیه وسلم) نزد ابوبصیر و یارانش 
قاصدی فرستاد و خداوند این آیه را فرود 
آورد: 

«و اوست آن که بازداشت دستهای کافران را 


۱- در روایت ابوالاسود از غروه آمده که قریش ایوسفیان بن جرب را نزد آن حضرت فرستادند و پیفام دادندکه هرکس نزد تو می‌آید ما به او کاری نداریم و 
از این شرط که او را باید به ما بازگردانی گذشتیم. 
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از شما و دست شما را از کافران در ميان مکه 
بعد از آن که پیروزمند ساخحت شما را برایشان 
و هست خدا به آن چه می کنید بینا» تا - «آن‌گاه 
که کافران در دلهای خویش حمیّت (غیرت) را 
از همان حميّت جاهلیت را درآو ردند» (الفتح, 
۲۲-۶). و غیرت آنها این بود که اقرار نکردند 
که آن حضرت پیامبر خداست و اقرار نکردند 
که (در صلحنامه) بسم الله الرحمن الرحيم' 
بنویسند و میان مسلمانان و ميان کعبه حایل 
ابوعبدالله (امام بخاری) (در تفسیر بعضی 
کلمات غریب که در آیات آمده) گفته است: 
مره به معنی بیماری‌گری است". 
«ترَیلوا» به معنی جدا کردن است۴ 
- حمَیتِه القوم - یعنی بازداشتیم 
قوم را که آزاری به آنها برسد و - تَاحمَیت 
الحمّی- یعنی آن را قرّق کردم که کسی وارد 
آن نشود. 
۳ - از عقیل, از ژهری» از عروه روایت 
است که عایشه(رضی‌اث عنها) گفت: 
همانا رسول خدا(صلی‌الكه عليه وسلم) زئان 
مهاجری را که مسلمان شده بودند. امتحان 
می‌کرد. 
و به ما خبر رسیده است آن‌گاه که خداوند 
این حکم را فرود آورد که: مسلمانان مهرهای 
۱- پس از لفظ - ولم یروا - بها آمده است که اشتباه است - درست آن: وم يُقروا بسمالله الرحمن الرحیم است. 
۲- مراد از آن لفظ - «فتصییکم منم مََرْ» در سوره (الفتح: ۲۵) است - یعنی از جهت هلاک ایشان به شما گزند می‌رسد و لفظ - مره - را مرض‌گری 
تفسیر کرده که آبله و خارش در پوست بدن عارض می‌شود که آن را جرب نیز گویند. 
۳- اشاره به «لو تزیلوا عدبا الذین کفروا مهم عذابا آلیما» (الفتح: ۲۵) است یعنی - اگر از هم جدا می‌بودند (اين هر دو فریق) البته عقوبت می‌کردیم کافران 
را عقوبت درددهنده. 


۴- اشاره به «ذ جل الذین کفروا فی قلوبهم الم حميّة الجاهیّ» (الفتح: ۲۶) است. یعنی آن‌گاه که کافران در دلهای خویش غیرت را از جنس غیرت 
جاهلیت درآوردند. 
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۱- قبل از نزول این حکم در مورد تکاح زن کافره با مرد مسلمان مانعۍ نبود 
۲- دختر جرول خزاعی و مادر عبداه بن عمر است. 


زنانی را که مسلمان شده‌اند و به مدینه همجرت 
کرده‌اند به شوهرانشان که کافراند باز گردانند و 
مسلمانان را آمر کرد که ران کا غویفن وا 
در نکاح خود نگاه ندارند. عمربن خطاب دو 
زن خویش یعنی فریبّه بنت آبی اميه و دختر 
جزل خزاعی را طلاق داد قریبه با معاویه 
ازدواج کرد و آن زن دیگر به عقد بوهم 
درامد. 

و چون کافران از اقرار به ادای آنچه 
مسلمانان بر زنان خویش خرج کرده بودند ابا 
ورزیدند خداوند تعالی این حکم را نازل کرد: 
«اگر از دست شما برود کسی از زنان شما به 
سوی کافران پس شما عقوبت رسانید (غنیمت 
بگیرید») (الممتحنه: ۱۱). 

لفظ - عَفْبٍ - (که - عَابتّم از آن مأخوذ 
است و در آیه آمده است) مهری است که 
مسلمانان به کافرانی می‌دهند که زنان ایشان 
هجرت کرده‌اند و خداوند فرمود که از مهر 
زنانی که از شوهران مشرک خویش جدا گشته 
و مهاجرت کرده‌انقه برای مسلمانانی دادم شود 
که زنان ایشان مرتد شده و به سوی مشرکین 
رفته‌اند (و مشرکین مهر آنها را به شوهران 
مسلمان‌شان نداده‌اند). 

(زهری می‌گوید) به ما خبر رسیده است که 
ابوبصیر بن اسید ثقفی. که در معاهدهٌ صلح, 
مسلمان و مهاجر بود نزد پیامبر(صلیاث عليه وسلم) 
آمد و آخنس بن شریق به پیامبر(صلی اف عليه وسل) 
نوشت تا ابوبصیر را به او بازگرداند. و زهری 
حدیث ابوبصیر را (که درازترین حدیث صحیح 
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۶# ۳ 0 
1 یاب : الشروط في القرض 
وقال ابن عم رضي الله عنهما وعَطاء : إذاأجلة في 
لقرض جاز . 


ی 


عدالرحمن ب بن هرمز » عن هریرة ند عن سول 


ال 3 : هدک رجلا سال عض ب تي اسان یله 


الف ديتار » قا له الی اج ل سی . [راجع 


۸ 
۷- باب : الْمکَاتب › 
وم لا يحل من الشروط الي تخالف کتاب الله ۱ 
قال جاب دال رضي اله : فسي 


۳ 24 مو 


ا e‏ : کل شرط خالف کتاب ال 
e‏ 


يقال عن کلیهما : عن عمرواین 


و عرص و ۳ 


۳۳۳۵ - حلا علي بن عَْداللّه 4 اسان »خن 


فا مر رم 


بحی ٠‏ عن عَمرة ۰ عن عَانشَة رضي اللّه عنها قالت : 
نها برر سالا في کتابتها > ققالت : ان شنت أعطت 


ی 5 ص 


آهلك ویکون الّلاء لي لما اه رسو الله 4 رش 
لك قال اللي : « ابتاعیها فأعتقیها . فم الولاء 


۳۰۵ کتاب شروط 


بخاری است) اظهار کرد. 


باب ۱۶: شرایط در قرض 

ابن عمردرضی‌انه عنه) و عطاء گفته‌اند: تعیین 
اد دو کی کار ایت 
۶ - از ابوهریره(رضی‌اله عنه) روایت است که 
گفت: رسول خدا(صل‌اته عليه وسلم) از مردی یاد 
کرد که وی از مردی از بنی‌اسرائیل تقاضای 
هزار دینار فرض کرد و او به مدتی معین به 
او قرض داد. 


باب ۱۷: پردة مکاتب! 
و حلال نبودن شرایطی که مخالف کتاب 
حداست. 

و جابرین عبدالله(رضی‌اشه عنم گفته است: 
درمورد بندهٌ مکاتب. شرایط میان او و مالکان 
وی معتبر است. 

و ابن غمر یا عمر گفته است: هر آن شرطی 
که مخالف کتاب خدا باشد. باطل است. هرچند 
صد شرط گذاشته شود. 

و ابوعبدالله (امام بخاری) گفته است: این 
قول از هر دویشان یعنی از عمر و ابن عمر 
روایت شده است 
۵ - از عمره روایت است که عایشه(رضیان 
عنها) گفت: بریره آمده و دربارة آزادی خود از 
قید کتابت کمک 8 
گفت: اگر تو بخواهی مبلغ 


کتابت تو را به مالکان تو می‌دهم و ولاء تو 


عایشه به او ؟ 


۱- مکاتب, برده‌ای است که آزادی وی در بدل پرداخت مبلغی به طور تدریجی با او موافقت شده باشد. 
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لمن أعتق» . نم ام سول اللّه م4 على المنبر » تقال : 
ما بال آفوام یت رطون شروطا لت في کتاب له :من 
اشترّط شرطا لیس في کاب اللّه فیس له . وان اشترط 
ماه شط » . [ راجع : 4۵5 . أخرجه بطوله : ۱۰۷۵ بقطعة م ترد 


ی هذه الطريق . أخرجه مسلم : 6 برقم ۰5 ] . 


۸- باب : ما يجوز من 
الاشتراط والتنْنا في الاقرار . 

والشرو ط اي ارفا ناس بيهم وا قال ماه الا 
واحدة أو تین . 

وق این ون عن ان سبرین + قال رل گر : 
آرحل راك 
إن لم آرحل معك یوم گا وکذّا . لك ما درهم ت لم 
مه کو عله 

وقال أيوب : عن این سيرينَ :ان رجلا بطم 
وقال : إت لم انك الأريعاء فليس بتي رييتك تيم » قلم 
يجي قال شریح لأ 8 ي : أت أخلفت . و فَقَضٍ 


عليه . 


۳۶ کتاب شروط 


از آن من باشد. وقتی رسول خدا(صلی‌اش عليه 
وسلم) آمد عایشه موضوع را به او اطلاع داد. 
پیامبر(صلی‌اته عليه وسلم) فرمود: «أو را خریده و 


آزاد کن و ولاء برای کسی است که آزاد کرده 


است». 

سپس رسول خدا(صلیاثه عليه وسلم) بر منبر 
ایستاد و گفت: «مردم را چه شده شرایطی 
می‌گذارند که در کتاب خدا نیست. کسی که 
شرطی بگذارد که در کتاب خدا نباشد. او را از 
آن شرط نقعی نیست هرچند صد شرط گذاشته 


سود). 


باب ۱۸ آنچه جایز است از شرط گذاشتن 

و استثناء کردن در اقرار و شرطهایی که مردم 
میان خویش متعارف کرده‌اند. اگر کسی بگوید 
که وی صد واحد از من طلبکار است اگر یک 
یا دو واحد اسف کند رواست. 

از ابن عون روایت است که ابن سیرین 
گفت: مردی به کرایه دهنده می‌گوید: شتران 
خود را آماده کن» اگر روز چنین و چنان با تو 
نروم صد درهم به تو می‌دهم. و همان روز او 
بیرون نمی‌رود. 

شریح گفته است: اگر کسی به رضا و رغبت 
خود بدون آنکه مجبور شود. خود را به شرطی 
مقیّد می‌کند. ایفای آن بر وی لازم می‌گردد. 
ایّوب به روایت از ابن سیرین گفته است: 
مردی از کسی غله خرید و گفت: اگر روز 
چهارشنبه نزد تو نیامدم میان من و تو بیعی 
نیست و او در آن روز نیامد. 

شریح* (قاضی) به مشتری گفت: تو خلاف 
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ےہ يھ عم و 


۹ - حدئنا آبوالیمان : او تا شیب : حدئنا آبو 
لاد » عن الاعرج » عن أبي هريرة ن : أن رول 
ال قال :نله تا ولعي سم » ماه الا 
واحدا» ا قر لب ای 


۲ . اخرجه مسلم : ۲۹۷۷ ] . 


۹- باب : الشُرُوط في الوقف 


۱۷۳۷ - نف ین سید : حدا محمد بن عَبداللّه 
الأنصاري : حلا ابن عون قال : آنباني تافم ؛ + عن ابن 


عمرّرضي الله هم : نع الطاب أصاب رصا 


SS‏ > تقال : بارسول 
ی لے ای 


وتصاقت بی . قال : دق با مر : أنه لياع ولا 


و مر وا و 


یوهب ولا يورت » وص دق به افي اقرا » وقي 
ری » وفي الرقاب ۰ وقي سيل الله وب بن السبيل » 
لیف » لا جاح علی من وی یکلم 
بالْمتروف » ویطعم غر سول . 

قال قحَدنت به این سیرین » ققال : غیرمَأئل مالاً. 


[راجع: ۲۳۱۳ . آخرجه مسلم : ۱5۳۲ ] . 


عندي مه ٤‏ ما تأمربه ؟ تال :إن 


۱- یعتی خداوند را به همین‌نامها سپاس و ستایش کند. 


۳۰۷ کتاب شروط 


شرط عمل کردی و به فسخ معامله حکم کرد. 
۹ - از ابوهریره(رضیاث عنه) روایت است که 
رسول خدا(صلی‌اته عليه وسلم) فرموده: خدای را نود 
از صد یکی کمتر هرکس 
که آنها را بشمارد وارد بهشت می‌گردد!. 


و نه نام است» یعنی 


باب :۱٩‏ شرایط مال وقف 

۷ - از نافع روایت است که ابن عمر (رضیا 
عنه) گفت: عمر (بن خطاب) در موضع خیبر 
زمینی (از سهم غنیمت) به دست آورد و نزد 
پیامبر(صلیاثه علیه وسلم) آمد تا در آن مورد با وی 
مشورت کند. وی گفت: يا رسولالله» در خیبر 
مرا زمینی میسر شده است که هرگز از آن 
بهتر مرا میسر نشده بود. درمورد آن زمین چه 
می‌فرمایی؟ 

آن حضرت فرمود: اگر می‌خواهی اصل 
زمین را وقف کن و محصول آن را صدقه بده. 
راوی می‌گوید: مر آن زمین را صدقه (وقف) 
کرد و نوشت این که. زمین مذکور فروخته 
نشود. و بخشیده نشود. و به میراث برده نشود. 
و محصول آن را برای تهیدستان» خویشاوندان 
برای و آزادی بردگان و در راه خدا و مسافران 
و میهمانان صدقه کرد. و برکسی که از آن 
ی کر وه و راتس 
آن می‌خورد و می‌خوراند بر وی گناهی نیست؛ 
دور که کد ال اوی تاش 
(ابن‌عون) می گوید: این حدیث را به ابن‌سیرین 
گفتم. وی گفت: دغر فال مالا (عرض غير 
متَوّل»» به قصد جمع‌آوری مال نباشد. 
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اسان از خن 


وقول التي : ١‏ وصية الرجل مکتوبهٌ عنده » . 
وگول اللّه تمالی : < کب عل عَلیکم دا حضر آحدکم 
لسوت رل کی مب لین والاف‌سین 
ت مرول رسد مر رو 
مرس اه وس ۳ و ورو کا سا و 2 

نما ِئمه على الذین يبدلوئه إن الله سمیع علیم . فمن 


حاف من موص جتنا ونم صلح بيهم قلا نم علیه 


إن الله مورحم 4 [ البقرة :۱۸۰- ۰.۲۱۸۲ جتٌَا: 
مَبْلاً. «متجانف4 ر الاندة: ۳: مائ" ۰ 


۸- حا عبدالله بن یوسف آخبرنا : مالك » عر 


افع » عن عبداللّه بن عمَر رضي الله عنهما: أن سول 


۳۰۸ کتاب وصایا 


بسم‌الته الر حمن الرحیم 


کتاب وصایا 
«سفارش تملیک مال بعد از مرگ» 


باب ۱: وصایا 

و فرمودهٌ پیأمبر(صل یاه عليه وسلم) (وصیت مرد 
نزد وی نوشته شده است». 

و فرموده خدای تعالی: «لازم کرده شد به 
شم وقتی که پیش آید یکی از شما را مرگ 
اگر مال بگذارد وصیت کردن برای پدر و مادر 
و نزدیکان به نیکویی. لازم شد این کار بر 
متقیان. 

پس هر که بدل کند وصیت را بعد از آن که 
شنیدش. جز این نیست که گناه تبدیل آن بر 
دوش کسانی است که بدل می‌کنند آن وصیت 
را هر آینه خدا شنوای داناست. 

پس هر که دریابد از وصیت کننده ظلمی 
یا گناهی پس صلاح آرد در میان ایشان» پس 
هیچ گناه نیست بر وی. هر اينه خدا آمرزندۀ 
مهربان است» (البقره: ۱۸۲-۱۸۰). 

(امام بخاری می‌گوید) کلمة «جتفا» (در آية 
مذکور که معنی آن را گناه دانسته‌اند) به معنی 
میل است. کلمه «متجانف» (المائده:) به معنی 
متمایل است '. 

۸ - از عبدالله بن عمر(رضی‌اله عنه) روایت 


است که رسول حدا(صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: ابر 


۱- جْنف. عملی است که از روی خطا سر زند و اٹم - عمل قصدی است (شرح شیخ‌الاسلام). 
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بل( ۱۳ 
سد FINES‏ 
مرو و رو وه ووه ت د ر ۳ 
تابه محمد بن مسلم ۰ عن عمرو » عن ابن عمَرَ » 
عن الت 28 . 


۹- حلا یراهیم بن الْحارث + دیا یی رن آيي 
بگیر :حا میرن ماو اي .دک نو 
اسحاق» عَن عمروبنالخارت » ختن سول الله 4# » 
رت با + ما رل رس ول له 
عند موته رصم ولا دشرا ؛ ولا عم .ولا لس ول 
شاه إلا قله لاء سلاخ وازضاجعلا 
صدقّةٌ. [ انظر : 2۲۸۷۳ ۲۹۱۲ PET CFA‏ 

۰- حدلنا خلاد بن یحیی : حدگنا مالك : هو ابر 


و مر 


مفول : حَا طلحة بن مرف قال + سالت له 
۱ بي وی رضي اله عنهما: هل گان اي 139 وی ؟ 


تال : لاء لت : یف کب على الاس ایآ 
آمروا الوم قال : آوصی بکتاب اللّه . انظر : 2664۰ 


۲و شید مسلم : ۱۹۴۶ ] . 


۱- حلا عمرو بن - : را ٍسماعیل » 

عن ابن عون » عن راهيم عن السود قال : دگ روا عند 
عانشَهة نع هه گان وَصياً > ققالت ET.‏ 
له وقد کت نة إلى صفري » و قالت : 


چ 


حجري» دعا بالطنت ال في حجري . قما 


e 


64 : کسی اوسی له و . [ انظر‎ € eS 


اخرجه مسلم : ۱۱۳۹ ] . 


۳۰۹ کتاب وصایا 


مرد مسلمانی که چیزی دارد که قابل وصیت 
است» سزاوار نیست که دو شب بخوابد. مگر 
آن که وصیت وی نوشته شده نزد وی باشد». 
متابعت کرده است (مالک را) محمدبن مسلم از 
عمرو از ابن عم از پیامپر(صلیث عله وسلم). 

۹ - از عمرو بن حارث - برادر همسر 
رسول خدااصلیاف عليه وسلم) یعنی برادر جویریه 
است که گفت: رسول 
خدا(صلی‌انه علیه وسلم) به هنگام مرگ نه درهمی از 
خود میراث گذاشت و نه دیناری, و نه کنیزی 
و نه غلامی. و نه چیزی» به جز قاطر سفید و 
سلاح او و زمینی که آن را صدقه کرده بود. 

کاک ین تصرف ورایت ات که 


بنت حارت - روایت 


گفته: از عبدالله بن ابی اوفی(رضیان عنه) پرسیدم 
که: آیا پیامبر(صلیاه علیه وسلم) وصیّت کرده است؟ 
گفت: نی. گفتم: پس بر مردم چگونه وصیّت 
Ea EC‏ 
گشته‌اند گفت: آن حضرت با تمسک به کتاب 
خداء به وصیت امر کرده است. 
۱ - از ابراهیم روایت است که اسوّد گفت: 
نزد عایشه(رضیان عنها) اظهار کردند که علی(رضی‌ان 
عنه) (در امر خلافت) وصی بوده است 

وی گفت: چه وقت به او وصیت کرده 
بود. درحالی که آن حضرت (تا دم مرگ) بر 
سین من تکیه کرده بود - یا چنین گفت - در 
کنار من تکیه کرده بود و از من تشت (آب) 
خواست و سپس در کنار من خمیده شد و من 
درنیافتم که آن حضرت مرده است. پس کی به 


او وصیت کرده بود. 
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۳۹۰ کتاب وصایا 


و39 


خیر من ان فا الاس 


ہک یو و 


4- - حدتتا آبو نعيم + خدآنا سقیان » عن سعد بن 
إبرآهيم » ۽ ڪن عامر بن سعد » عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عه قال ۰ اه لبي ايودي ون بنك » 
ویک یوت بالازض اني ماجر مها : > قال : 
رم هن عفر . فلت : يرول ال » آوصي 

بمالي که ؟ قال :ل .فلت : قالط ؟ قال e‏ 


بر و 


۹1 : الث ؟ قال : الث » وت کی لت آن 


مسا مر م 


مان کدعبم ا شود 
الاس في دبیم الك مهما فت من لا 

مدق حى ال اي ترقنی إلى في اراتك » 
وعَسّی الله آن بركَعَك » تفع بك کاس يضر بسك 
آخرونً) ۱ ولم يکن له بوذ إلا ابن . [راجع : ۵٩‏ . أخرجه 
مسلم : 11۲۸]. 


دع ورك آغتیاء » خیرم 


باب ۲: وارثین را توانگر گذاشتن بهتر از آن 
است که دست تکدی به سوی مردم دراز 
کنند 
۲ - از سعدین ابی وقاص(رضی‌اذ عنه) روایت 
است که گفته: پیامبر(صلی‌اث عليه وسلم) به عیادت 
من آمد و من به مکه بودم. 
(راوی می‌گوید) سعد را خوش نمی‌آمد 
که در سرزمینی بمیرد که از آن مهاجرت کرده 
بود. آن حضرت فرمود: (خداوند (سعد) بن 
عفرا را (هدف سعدین خوله است که در مکه 
مرد) رحمت کند» (سعد می‌گوید:) گفتم: يا 
رسول‌اله آیا تمام مال خود را (به صدقه) 
وصیت کنم؟ آن حضرت گفت: «نی» 
گفتم: نیمه آن را. فرمود: «نی» گفتم: سومین 
حصة آن را. فرمود: «اری. سومین حصه 
هرچند سومین حصه هم زیاد است. این که 
وارثان خود را توانگر بگذاری بهتر از آن اس 
که نیازمند بگذاری تا به سوی مردم دست دراز 
کنند که به ایشان جیزی بدهند. همانا هر انچه 
را نفقه می‌کنی همان صدقه است. تا آن که 
لقمه‌ای را که برمی‌داری و به دهان زن خود 
می‌گذاری (در زمره صدقه است) و نزدیک 
است که خداوند تو را از این مریضی برهاند 
و عمر تو را دراز گرداند و برخی از مردم 
(مسلمان) از تو بهره‌مند گردند و برخی دیگر 
(کافران) از تو زیان‌مند شوند»" و سعد در آن 
روز فقط یک دختر داشت 


۱- سعدین ابووقاص همان گونه که پیأمبر(صلیاله علیه وسلم) فرموده بود از آن مرض شفا یافت و تا پنجاه سال دیگر زنده ماند و جهاد کرد و لشکر او به 
غنایم جنگی زیادی دست یافت و کافران از وی زیان دیدند. و اوست فاتح جنگ قادسیه. 
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۳- یاب : الوصية بالقلث 
وقال الس : لا يجوز لدعي وصیّ لا لت . 


وقال له تعالی ۰« وان احم یم بت انوّل 
ال4 . [الاندة : 2٩‏ ] . 


م عر هر و 


۳ - حدقا یب بن ستعید : حدقا ستیان ء عن هام 
ان رون یه عن این عباس رضي اله عنهما ال : 
و عض اس ای الریم لانْ سول له قال : 


«لل ات گیرآگیر) . [ آخرجه مسلم : ۱۹۲۹ ] . 


Io 


؟- ۶ج + حدکنا زگریه نن 
عدي : حلا مرون » حن هاشم بن هاشم » ۰ عن عامر 
ابن سعد » » عن أبیه تج قال مرت » قادن اليا 
لے : یولع الله ن لا يردي على َقبي 
ال : مَل الله يرمك ٠‏ ری بل کاسا» . فلت : 
آرید آن آوصي . وما لي فلت : أوصي باللصف ؟ 
قال : « لصف کیره . فلت : ال قال : :الف » 


وات کی ای ده e‏ 


۱۲۳۱ کتاب وصایا 


باب ۳: وصیّت به سوم حصه از مال 
وخ که ا رمات يچرا تاره 
به جز سوم حصه از مال متروکۀ وی. و خداوند 
تعالی فرموده است: «و فرمودیم که حکم کن 
ميان ایشان به آنچه فرود آورده است خدا») 
(المائده: .)4٩‏ 
۳ - از ابن عباس(رضی‌اث عنه» روایت است 
که گفت: اگر مردم وصیت را از سوم حصه 
به چهارم حصه مال متروکه کاهش دهند. بهتر 
است؛ زیرا رسول خدا(صلیه عليه وسلم) فرموده 
است: «آری» سومین حصه. هرچند یک سوم 
حصه هم زياد است». 
۶ - از سعدد(رضی‌اش عنه) روایت است که 
گفت: من بیمار شدم و پیامبر(صلیاث عليه وسنم) 
ازمن عیادت کرد. گفتم: یا رسول‌اللّه: خداوند 
را دعا کن که مرا در ملکی که عقب گذاشتهام 
(مکه) بازنگرداند (تا در آن‌جا بمیرم). 

ان حضرت فرمود: «باشد که خداوند تو را 
از این بیماری برخیزاند و نفع تو را به مردم 
برساند». 

گفتم: قصد دارم که (در مورد سال خود پس 
از مرگ) وصیت کنم و من فقط یک دختر 
دارم. گفتم: آیا به نیمۀ مالم وصیت کنم؟ فرمود: 
«نیمهٌ مال زیاد است» گفتم: سومین حصة مال» 
فرمود: «سومین حصه. سومین حصه زیاد است 
- یا گفت - بسیار است». 

(راوی می‌گوید): مردم به سوم حصة مال 
وصیت کردند و همین مقدار برای آنها جایز 
گردیدا. 


۱- وصیت به بیشتر از سوم حصۀ مال متروکه که صدقه داده شود بدان سبب جایز نیست که حق ورثه در میان است. 
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٤‏ باب : قول انئوصي 


وما بجوز توص من الغو 


و 


شهاب » عن عرو ن لیر عَن » » اه رضي الله 


اه وج سّي اّما قالت : ان بسن آيي 


رقّاص عَهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص ین وه 


رَمْعة مني ۰ قافبضة يك : فما گان عام انح أحَذه 


و 


سعد قال : این آخي قد گان هد الي فيه » فقام عبد 
برد رمع ققال : آخي وان مَة آبي 3 ولد على فراشه 3 


ساوقا إلى سول له » ققال سعد دیا سول له 


أخي » گان عهد اي فه » قال عبد نت : أخي 
وان وليدة اي . کقال سول له 48 : « هوك یا عبد 


ما میم 
مر مر هام مه 


ره الوله تلفراش وللماهر السَجر) . ثم قال 
لس بت ره : «احتجبي منه»* لما رأی من شبهه 
ان . [راجع : ۲۰۵۳. آخرجه 
مت ۷ مخقصرا ] 


۳۱۲ کتاب وصایا 


باب ۴: گفتة ویت کننده برای وصی: 
از فرزند م مراقبت کن و دعاوی‌ای که برای 
وصی جایز است. 

۵ - از مرو بن زیر روایت است که 
عایشه(رنی‌نه عنها) گفت: عتبه بن ابین وقاص به 
برادر خود سعد بن ابی وقاص وصیت کرد که 
پسر کنیز زمعه از نطفة من است. او را نزد خود 
بیاور. چون سال فتح مکه فرا رسید. سعد آن 
پسر را گرفت و گفت: این پسر برادر من است 
که دربار؛ او به من وصیّت کرده است. عبدبن 
رمعة ایستاد و گفت: او برادر من است و پسر 
کنیز پدر من که بر بستر او زاده شده است. 
هردویشان موضوع را نزد رسول حدا(صلیاثه عليه 

وسلم) آوردند. 

سعد گفت: پا رسول الله این پسر برادر 
من است که درمورد وی به من وصیت کرده 
است. 

عبدبن زمعه گفت: برادر من و پسر کنیز پدر 
من است. 

رسول خدا(صلیاث عليه وسلم) فرمود: «اين پسر 
از آن تو است. ای عبد بن زمعه» پسر برای 
صاحب بستر است و زناکار را سنگ است» 
یی ف کرت ےه ار کر کرت ت 
زمعه گفت: «از این پسر (هرچند پسر پدر تو 
باشد) در حجاب باش». 

و این فرموده وی بدان سبب بود که مشابهت 
آن پسر را به عُنّبه مشاهده کرده بود. و آن پسر 


سوده را تا دم مرگ ندید. 
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- صحیح‌البخاری 


۰- پاب : إذًا أوْما الْمریض 
براسه إشارة ية جار 


ر ر 


e -‏ ك 


دق عن نس مق 
حجرین » فقیل لها مق یه :ان و 


۳ 


حى سمي ايودي قاومات برس ۽ قجيء به نگم 


2 و و و 


a‏ اي 3۵ قرف ا 
بالحجارة. [ راجع : ۲۶۱۳ . أخرجه مسلم : ۱۹۷۲ ] . 


٦‏ باب : لا وصيةٌ لوارثٍ 


مکی ور موه وف ي ر 


۷ - حدشٌا محمد بن یوسف » عن ورقاء * عن ابن 
آيي نجیح ٠‏ عن عطاء » عن ین عبّاس رضي الله عنهما 
قال : كان ال لولد » وكائت یلا فسخ 


۳9 ره 


الله من ذلك ما آحب ٠‏ قَجعل للذگر مفل حط لین 


رل لین کل واحد من اس ۰ وجعل مر 
امن والریع : وللروج الط وار 


1 ۳۹ 


۱ و 


وم ره مه 


۳۳ کتاب وصایا 


باب ۵: اگر مریض با سر خود اشارتی کند که 
واضح باشد. جواز دارد. 

۹ - از فتاده روایت است که انس(رضی‌ان 

عه) گفت: مردی یهودی سر دختری را درمیان 

دو سنگ کوفت و آن شکست. به آن دختر 

ین کار را کرد آیا فلان, آیا 

فه E‏ وی زره وش ور 


گفته شد: کی ار 


خود اشاره کرد. مرد بهودی آورده شد و او را 
نگاه داشتند تا آن‌که اعتراف کرد. پیامبر(صلیا۵ 
عليه وسلم) (به قصاص) امر کرد و سر وی با 
سنگ کوفته شد. 


باب ۶: برای وارث وصیّت جواز ندارد! 
۷ -از عطأً روایت است که ان عبّاس(رضی‌انه 
عنه» گفت: مال میراث (در اوایل اسلام) به پسر 
می‌رسید و برای پدر و مادر وصیّت می‌شد. 
خداوند هر آنچه خواست از این حکم نسخ 
کرد و سهم میراث مرد را دو چند سهم میراث 
زن گردانید و برای هر یک از پدر و مادر ششم 
حصه مقرّر گردانید و سهم زن را از میراث 
شوهر هشتم حصه و چهار حصه تعیین نمود 
و سهم شوهر را از میراث زن مناصفه و چهارم 
حصه نعیین کرد". 


باب ۷: صدقه دادن به وقتی که مرگ نزدیک 


۱- این لفظ حدیتی است مرفوع که نزد محدئین ثابت الاصل است و تمایل شافعی به تواتر آن است. فخر رازی و غیروی در تواتر آن نزاع کرده‌اند. شاید این 
ری توب مؤلف ثابت نبوده است که سند آن را ذکر نکرده و من حیث المعنی در عنوان باب آورده است (شرح شیخ‌الاسلام). 

بعنی آگر شوهر از خود فرزند به جای گذاشته باشد زن وی هشتم حص مال را میراث می‌برد در غیر آن چهارم حصه را میراث می‌برد و همچنان اگر زن 
7 خود ود فوزند به جای گذاشته باشده شوهر وی چهارم حصه مال او را میراث می‌برد و در غیر آن نیمه مال را میرات می‌برد. 
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صحیح البخار ی 
۸- حلا محمد ر بن العّلاء : حا یز أسامة » عن 
چم سے e‏ اک ص e‏ زرم م 


سا ڪن عمارة عابي عة » ڪن آبي مره 
قال : قال رَجلٌ لني 38 : یا رسُول الله » أي الصدقة 


اقل ؟ قال : «آن تمدق وانت صحیح حرص » امل 


الفتى » وخ ال » ولا هل . > حتّی إا بت 
السا م » قلت : بان گذا .وان گا ء وذ گا 


لثلان » . [راجع : ی ۲ بلفظ ( شحیح)]. 


۸- یاب : قول اللّه تخالی : 
دمن بخ وی توصي پها ان 
[ اللساء :۱۱] . 


۳ مره م ا مر رھ وم و 
7 : آن شریحا وعمربن عبدالعزیز وطاوسا 
وعطاء وابن دی : آجازوا افرار الم ريض بدین . 


مس سر #5 


وقال الحسن : حَق ما تمدق بهالرجل آخریوم من 
الا روک یوم من الآخرة . 
وال براهیم والحگم : إا یر ارت من الدین 


الا ع أغلق ۳ ۳ 


ا 


وقال الحسن : )تال لسوکه علد لسوت : كنت کنت 


ر 
مرف م 


أعتتك »جار . 


وقال ااي : إا قالت | المَرأةعند متها : ك 
زي قتي رتیت 3 
گر ق ۶و 


l8 
£ 


ةراتو قاد N‏ 


والبضَاعة وانشتاره 


۳۱۴ کتاب وصایا 


۸ - از ابوژرعه روایت است که ابوهریره 
(رضی‌الله عنه) گفت: مردی به پیامبر(صل یال عليه وسلم) 
گفت: «یا رسول‌الله» کدام صدقه بهتر است؟ آن 
حضرت فرمود: «این‌که صدقه دهی در حالی 
که صحت داری و حرص مال داری و امید 
داری که توانگر شوی و از فقر می‌ترسی و تا 
آن زمان درنگ نمی‌کنی که جان به رگ گردن 
برسد و آن‌گاه بگویی: چقدر به فلان کس» 
چقدر به فلان کس داده شود. در صورتی که 
مال تو از آن فلان کس (ورثه) است»'. 


باب ۸: فرمودة خدای تعالی 

«و این تقسیم بعد از ادای وصیّتی است که 
مرده (در زمان حیات) به آن فرموده یا بعد از 
ادای دین» (النساً: ۳)۱۱. 

و یادآوری شده که: شرّیح و عمَربن 
عبدالعزیز و طاوّس و عطاً و ابن اذینه اقرار 
مریض را به قرض وی اجازه داده‌اند " 

جسن گفته است: سزاوارترین حالتی که 
مرد بدان تصدیق می‌شود واپسین روز دنیا و 
نخستین روز آخرت وی است (اقرار به وقت 
مرگ اعتبار دارد) و ابراهيم و حکم گفته‌اند: 
اگر وارث از قرضی که بر ذمت وی است تبرثه 
شود تبرئه است (وارثان دیگر حق اعتراض و 
دعوی بر وی ندارند). و رافع بن خدیج وصیت 
کرد این که: بر زن وی فزاریه اعتراضی نشود 
و دروازة خان که مال وی در آن است» گشاده 


سب خی ی رح سیسات 
۱ یعنی اگر وارث تو نخواهد. وصیّت تو را که بیش از سوم حصة مال متروکه باشد, اجرا نمی‌کند. 
۲ کک تقدم دين و وصیت بر میراث است؛ یعنی قبل از تقسیم مال متروکه اگر مرده قرض دأشته باشد و یا وصیتی کرده باشد باید داده شود. 


یعنی اگر مریض به قرضداری خود اقرار کنده چون بمیرد به قول وی اعتبار داده شود و قرض او را ادا کند. لفظ (یذکر» ي 


یعنی یادآوری می شود که به صينة 


9 آمده است» آشاره به عدم ثبوت صحت این روایت نزد مولف آست؛ چنان که در شرح شیخ‌الاسلام آمده است. 
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صحیح البخاری 


وقذقال اي 8 ۰«لیاکم والس » إن الظَن 


أدب الحدیث) . زراجع: ۵۱6۳] 

ول يحل ما لسن امین > ول التبي وه :یه 
الْمتَافق : إا امن حَانْ) . 

وقال له تال « نله بامرکم ان شودوا 
الأماتات ی لها 4 زانساء ]٠۸:‏ . فَلّم يخ ص وارتا ولا 


ره ‌ 
فيه عبداللّه بن عَمُرو» عن البي 8 وراجع: ۱۳ 


۳۹۵ کتاب وصایا 


و حسن گفته است: اگر کسی به هنگام 
مرگ به برد خود بگوید که: تو را آزاد کردم 
- جواز دارد. 

و شعبی گفته است: اگر زن به هنگام مرگ 
خود بگوید که: همانا شوهر من حق (مهر) مرا 
ادا کرده است ا گرفته‌ام. جواز دارد 
و بعضی مردم گفته‌اند!. اقرار وی (به وقت 
مرگ) بنا بر بدگمانی وارثان نسبت به وی 
جواز ندارد. و سپس استحسان کرده و گفته‌اند: 
اقرا وی به مالی که نود وئ امائت آسته و 
مالی که بضاعت است و مالی که به مضاربت 
است. جواز دارد". 

و همانا رسول خدا(صلیان عليه وسلم) فرموده 
است: «از گمان بد خود را دور بدارید؛ زیرا 
که گمان بعد دروغ‌ترین سخن است» و مال 
مسلمانان (برای ورثه) حلال نمی‌شود (که 
با بدگمانی تصرف کنند) به دلیل فرمودۀ 
پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) : «نشانة منافق آن است که 
چون امانتی بدو سپرده شود خیانت کند». 

و خداوند تعالی فرموده است: «هر آنه خدا 
می‌فرماید شما را که ادا کید امانتها را به اهل 
آن» 

(النسأً: ۵۸). 

و خداوند در این حکم وارث و غیر او را 
خاص نساخته است. حدیث نشانه منافق راء 


عبدالله بن عمرو از پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم» روایت 


۱- مراد از بعضی مردم کنایه از ! مام ابوحنیفه است. گویی درنظرات وی تناقض است. زیرا اقرار به وقت مرگ را نسبت بدگمانی وارئان جایز ندانسته است و 


سپس اقرار را درمورد مال امانت و مال بضاعت و مال مضاربت اعتبار داده است. 


۲- بضاعت دادن مال برای حصول منفعت است و چنان که کسی در وقت مرگ بگوید که این سرمایه از فلان کس است. یا بگوید که فلان کس شریک 


مضارب اوست. 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح الیخاری 


۹- حا سلیمان بن داود آبوالرییم : حا 
0 ۶ ه r‏ م یی ي ر قرو کم و 3 
سيل ۽ عن ايه عن آبي هرر ڪه : عن اه 


سر و 


قال : ی لاف لات : لا حدث گذب ¢ ود امن 
خان 3 و Ê‏ [ راجع : ۳۳ . أخرجه مسلم : 


٩ 
پاب : تأویل قول‎ ٩ 
: الله تعالی‎ 
e وري رر #2 و‎ 
,] من بعد وصیة يوصي بها و دين 4 إا‎ # 


ویذگر :اي 8 بالدين بل اْوصية . 
وله رک نود لمات إلى ها 4 
الساء:۸ه) . قَأداء الامانة لح من تطوع الوْصی 


ی 


وقال اي 18 :لا ص لاعن ی 


وقال ابن عباس : لا يوصي ار مد إلا بإذن آهلی 


وقال التي ي ا [راجع: 


۷ ۹ 


ےک از مر وراه 


» حلتنا محمد محمد بن شف > حلا الارزاعي‎ - Vo: 


۱- قرضداری ناشی از تانگری تیست. 
۲- دینی که بر ذمه غلام است موقوف به اجازة مالک وی نیست. 
۴- وی اجازه ادای دین معاملاتی را که انجام داده دار نه وصیت را 


۶ كاب ؤضايا 


کرده است. 

٩‏ - از ایوهریره(رضیاث عنه) روایت است که 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «منافق را سه نشانه 
است: چون سخن زند دروغ گوید. و چون بدو 
آمانتی سپرده شود. خیانت کند و چون وعده 
کند. خلاف ورزد). 


باب :٩‏ تعبیر فرمودة خدای تعالی 

([ تقسیم میراث] بعد از ادای وصیّتی است 
که مرده کرده است و یا بعد از ادای دين که بر 
ذمه‌ی اوست» 

(السا: ۱۱ 

و از ا یادآوری شده که 
ادای دین را پیش از وصیّت حکم کرده است. 
و فرمودءٌ خدای تعالی: 

«همانا خداوند به شما امر می‌کند که 
امانتهای مردم را به صاحبان آن باز گردانید» 
(النسا: ۵۸). 

و ادای امانت (که واجب است) مقدم است 
بر ادای وصیّت که تطوع و نافله است. 

و پیامبر(صلی‌ا علیه وسلم) فرمود: (صدقه نیست 
مگر آن که ناشی از توانگری باشد»! 

و ابن عبّاس گفته است: غلام بدون اجازة 
مالک خود وصیت نکند". و پیامبر(صلیاث عليه 
وسلم) فرموده است: «غلام نگهبان مال مالک 
خود است».۲ 


۰ - از عرو بن زبیر روایت است که 
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ن ری با 


و 


نی ۳9 ء ثم قال لي <«ا حکیمه 


E‏ بسَخاوة تفس 


م 


مرو 


بورك له 3 فیه وم اشراف تفس لم ارذ فيه 1 
با« .وال خرن فد 


و :£ 2 ۳ 


i ECE بالخ‎ 


گان ایو یکر دعو حکیم یط لعطاء یبیل من 
عا اردع نع قبلی ان یله قال :یا 


وش ces‏ 
منهذ ايء E‏ . قلم را حکیم آخدا من 
ہت ژور مر 


تس داي حى وي ره الله . [راجع : ۰۱6۷۲ 
اخرجه ملم : ۱۰۳۵ تختصراً] ۰ 


هم رم 


Ce -2-۱‏ کک 


RR‏ :ینت و 
اله 8 بون : کم راع ومول عن وحن والامام 


۳۷ کتاب وصابا 


حکیم بن حزام(رفی‌انه عنه) گفت: من از رسول 
خدا(صلیاثه علیه وسلم) چیزی طلبیدم و آن حضرت 
به من بخشید بار دیگر طلبیدم و باز به من 
بخشید و سپس به من گفت: «ای حکيم همان 
این مال دنیا سبز و شیرین است. کسی که آن 
را به سخاوت نفس بستاند. برای وی برکت 
داده می‌شود و کسی که آن را از روی حرض 
و طمع بگیرد به او برکت داده نمی‌شود و او 
بسان کسی است که می‌خورد و سیر نمی‌شود. 
دست بالا بهتر است از دست پایین» (حکیم 
می‌گوید:) گفتم: يا رسول‌الّه سوگند به ذاتی 
که تو را به حق فرستاده است که پس از تو 
از کسی چیزی نخواهم گرفت تا آن که با دنا 
وداع گویم. 

ابوبکر» حکیم را نزد خود فرا می‌خواند تا 
به او چیزی بدهد. او نمی‌پذیرفت که از وی 
چیزی بگیرد. سپس عمر او را فراخواند که به 
او چیزی بدهد وی از پذیرفتن آن خودداری 
کرد. 

عمر گفت: ای گروه مسلمانان. همانا من 
تصو او دا کف تاو تن اه ی مر آز 
مقرر داشته بر او عرضه می‌کنم و او از گرفتن آن 
امتناع می‌ورزد. حکیم پس از زمان پیامبر(صلیان 
عله وسلم) هرگز چیزی از کسی نگرفت تا آن که 
وفات کرد. رحمت خدا بروی. 
۱ - از سالې از ابن عمردرضیاث عنه» روایت 
است که رسول خدا(صلیا عليه وسلم» فرمود: 
«همةٌ شما نگهبانید و مسئول زیردستان خویش 
می‌باشید. امام نگهبان است و مسئول رعیّت 


خود است. مرد نگهبان امور خان خود است 
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مرا مر ما و ماه هواس روو 
راع ومسئول عن رعیته » والرجل راع في آهله ومسئول 


و مسا 8 مر ہے در مر و چم 
عن رعیته له في یت زوجها راع ول عَن 
رعیتها 1 دای فا و 
رعیته). 


قال : وحسبّت آن قد قال : «والرجل راع في مال 


بيه ) . [ راجع : ۸٩۳‏ . آخرجه مسلم : ۱۸۲۹ ] . 


۰- یاب : إذا وقف أو 
اوصی لاقاربه . ومن الاقارب 
وقال تابت : عن نس : قال اي 48 لابي طلحَة : 
«جعلب راء آقاربلت) . َجملهَا لحان واي ن 
۳ توت 
وقال الانصاري : حدني آبي » عر اة عر 


آنس مثل حدیث ابت » قال :جلها را رابعل). 


قال ار : : قَجَعَلَهًا لت لحان وَين گنب وگاا 
مناي غل 


ما وو مه وه و 


واه ید ین سل ن السود بن حرام ن عرو ابن زین 
تال بو 


ص م9 رو 


آفربت إليه مني ٤‏ وگان قراب حسانوأيي م 


ا 


ماه بن عدي بن عمرو بن مالك بن النَجار 


کات بن النذر بن حرام » تیجتمعان إلى حرام » و 


الأب اثالث وحرام ِن عَمرو ن ريد مسا بن عدي بن 
نو مالك بن اجار قح وبا له 


وی ی ستة آباء إلى عمروبن مالك . وهاي ن گنب 


ابن یس ن عبد بن ريد بن معاوية ن عَمرو بن مالك ان 
التجار» قرو بن مالك یج سان وبا لح وی 
رف : إا أوصى لاه فهو إلى آبائه في 


الاسلام ۰ 


۱- یعنی با روایت قبلی اندکی در لفظ فرق دارد نه در معنی. 


۷ 
ا 


و مسئول اعضای خانوادة خود است» و زن 
نگهبان خانة شوهر خود است و مسئول حالات 
اهل خانه است. خادم نگهبان مال آقای خود 
است و مسئول امور ان است». 

ابن عمر می‌گوید: گمان می‌کنم که آن 
حضرت فرمود: «مرد نگهبان مال پدر خود 


است». 


باب ۱۰: اگر کسی برای اقارب خویش وقف با 
وصیت کند 

از ثابت روایت است که انس گفت: 
پیامبر(صل‌اث عليه وسلم) به ابوطلحه گفت: «آن 
7 برایه ارب ماج خود وقف کن و 
و ارا وی کاو و ے کے کی تیور 

و انصاری گفته است: غ ان 
انس» مثل حدیث برایم روایت کرده و گفته 
است: ان حضرت فرمود: «آن را برای نزدیکان 
محتاج خود وقف کن». 

انس گفت: ابوطلحه آن را برای حسّان و 
ای ی کی بشید و ا شک به من یه 
ابوطلحه نزدیکتر بودند. و نسبت قرابت حسان 
و بی به ابوطلحه چنین بود که نام ابوطلحه 
زيدبن سَهّل بن اشود بن حرام بن مرو ابن 
زید منات بن عدی بن عمرو بن مالک بن نج 
است. و خسّان بن ثابت بن منذر بن حرام 
است. ابوطلحه و ختّان در حرّم که پشت سوم 
انها می‌باشد به هم می‌پيوندند. 

و خرام بن عمرو بن زید منات بن عدی 
بن عَمُرو بن مالک بن نجار است بنابراین 
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e ت‎ 


و ا حاقل 
قال : اي 8 لابي طلحَة : «أرّى أن تجعلهافي 


" الأقربين. E‏ : أفعل يا سول الله » » قَقَسَمَهَا 


ا 


أو طَلْحَة في آقاریه وبني عمّه وقال ابن عباس : لما زک 
$ وآندر عشیرتلت لین 4 ولشعراء ٠٠4:‏ جعل ال 
4# ينادي :يا بني فهر ٬‏ يا بني عدي . لبطون فرش . 

وقال ابو هریر: : اما 
الافریین» . قال الت 858 :یا معشر فریش» . زراجع : 
ی مت 


E NEE 


۱- یعتی اقارب خویشاوندان پدری أست. 


۳۹ کتاب وصایا 


حرام ابوطلحه و حسّان و ابّی را در خود جمع 
می‌کند تا این که به پدر ششم می‌رسد که عَمْرو 
بن مالک است. 

و ای بن کعب این قیس بن ید بن زید 

بن مُعاویه بن عمرو بن مالک ابن نجار است 
تا انم و تالک رازن و 
ابی را در خور جمع می‌کند. و برخی گفته‌ند: 
اگر کسی از دارایی خود به نزدیکان خود 
وصیت می‌کند آن وصیت دربارهٌ همان پدرانی 
اعتبار دارد که در اسلام بوده‌اند. 
۲ - از عبدالله بن ابی طلحه روایت است 
که اتس (رضی انش عنه) گفت: پیامبر(صلی‌ال عليه وسلم) 
به ابوطلحه گفت: «صلاح در آن می‌بینم که (باغ 
خود را) به اقربای خود صدقه کنی» ابوطلحه 
گفت: این کار را می‌کنم یا رسول اله 

ابوطلحه ان را میان اقارب و پسرعموهای 
خود تقسیم کرد!. 

ابن عباس گفته است: آن‌گاه که این آیه نازل 
شد: «بترسان از عذاب خدای خویشان نزدیکتر 
خود را» (الشعرأٌ: ۲۱۶). 

آن حضرت اقارب خویش را بانگ می‌زد 
که: «ای بنی فه ای بنی عدی» که از قبیلۀ 
قریش بودند " 

ابوهریره گفته است: آن‌گاه که این آیت نازل 
شد: «بترسان از عذاب خدای خویشان نزدیکتر 
خود را» پیامبر(صلی‌ا علیه وسلم) فرمود: «ای معشر 
0 


۲- چون لفظ آقارب بر قریش استعمال شده و قریش خویشاوندان پدری آن حضرت است پس - اقارب - به معنی خویشاوندان پدری است. 
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مه ار و 


۱- باب : هل تدخل 
الشتاء والولد في الاقارب 
Vor‏ - نکن ابو امان : خر شیب » عن الزضري 


قال + آخبري سعد ین الس یب E‏ 


e 


ام و مه 


سر ۰۰٤:‏ . قال :انر ریش کک 


یی دای زی چ اعباس 


۶ و 


شک یی اة شت من مالي لشي عك 


من لش 


r 


۰ e O 


۲- باب : هل ينتفع 


الواقف بوقفه ؛ 
وقد اش شترط عمر ا لا جناح علی مَن وله آن یاک 
من . وقديلي اوق ور 


le e و م2‎ 


وگذاك کل من وشياللّه قله أن ينتفع 
ساسا سر رو رو 


بها گما ينتفع غیره ٤‏ الم یط ورس چم 


۱- یعنی خود را از آتش دوزخ برهانید. 


۳۳۰ کتاب وصایا 


باب ۱۱: آیا زنان و فرزندان (در وصیت). شامل 
اقارب‌اند؟ 
۳ - از ایوهریره(رضی‌اله عنه) روایت است 
که گفت: آن‌گاه که خدای عروجَل" این آیه 
را نازل کرد: «بترسان از عذاب خدا خویشان 
نزدیکتر خود را» رسول خدا(صلیاله عليه وسلم) 
ایستاد و گفت: «ای معشر قریش - یا کلم 
مانند آن گفت - نفسهای خود را بخریدا. من 
نمی‌توانم چیزی از عذاب خدا را از شما دفع 
نمایم. ای اولاد عبدمناف من نمی‌توانم چیزی 
از عذاب خدا را از شما دفع نمایم. ای عبّاس 


4 


خدا را از تو دفع کنیم. ای صفیّه عمَةُ رسول الله 
من نمی‌توانم چیزی از عذاب خدا را از تو دفع 
کنم. و ای فاطمةٌ بنت محمد. هر آنجه خواهی 
از مال من طلب کن. من نمی‌توانم چیزی از 

متابعت کرده است (ابوالیمان را) اضبغ از 


أبن وهب. از پونس از ابن شهاب. 


باب ۱۲: آیا وقف‌کننده از مالی که وقف کرده. 
استفاده کند؟ 

و همانا عمردرضیا عنه» (بر زمین خود 

که وقف کرد) شرط گذاشت که خوردن از 


(محصول) آن برکسی که از آن سرپرستی 
می‌کند. گناه پیست. و مال وقف را وقف 


۲- چون آیة مذکور در مکه نازل شده و ابوهریره پس از هجرت آن حضرت در مدینه اسلام آورده است» ظاهراً این حدیث مُرسل می‌نماید. و اگر ابوهریره 
آن را از صحابی دیگری شنیده باشد» حدیث مرفوع است» و خطاب آن حضرت به فاطمه(رضی‌اله عنها) نیز سوّال‌برانگیز است. زیرا وی در آن زمان خردسال 


بوده است. 
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ےر ومر | 


E N N E CET 
اده عن آنس نهآ الب # رای رجلا سوق که‎ 
قال له : « ارکیها» . قال : يا رسول‌اللههایدی: قال‎ 
في الثالتة أو في الرابعة : «ارکها ويلك 11 ویحلل).‎ 


زراجع : ۱۹۹۰. آخرجه مسلم : ۱۳۲۳ ] . 


-٥‏ خدگنا ٍسماعیل : خد امالك عَن آبي 
الزتادء عن الأعرج ۰ عن آبي هريره له أن رسول الله ل 
رأی رجلا بسوق دة » تمال :۶ ارگنهاع . قال : با 
سول الله »هید » قال :«ارکبها ویک . في 


الا أو فى ال . [راجع : ۱۹۸۹ آخرجه مسلم : ۱۳۲۲]. 


۳- باب : إذا وقف شنیتا 
قبل نیع إلى غره 
فهو جاثر 


لأن عمر له أوقّف . وقال : لا جاح علی من وی 


أن يأكل » ولم بخص ان وليه عمر أو غیره . 
قال اي 38 لأبي طَلْحَة : « ری أن نَج تجعلیافی 
الاقربین) . ققال : أفعل ۳ مها فی آاربه وبنی عمه . 


۳۱ کتاب وصایا 


کنندة آن یا کسی دیگر سرپرستی می‌کند و 
همچنین است هرکه شتر قربانی یا چیزی دیگر 
را برای خدا وقف کند. و او می‌تواند از آن 
بهره گیرد چنان‌که دیگری می‌تواند از آن بهره 
گیرده اگرچه بهره‌گیری خود را از آن شرط 
ر 

۶ از قتاده روایت است که انس درضی‌اله 
عنه) گفت: رسول خدا(صلیاله عليه وسلم) مردی 
را دید که شتر قربانی را می‌راند. به وی گفت: 
«آن را سوار شوه وی گفت: یا رسول‌اله این 
شتر قربانی است. آن حضرت برای بار سوم 
يا چهارم به او گفت: «آن را سوار شو وای بر 
تو - یا - رحمت بر تو». 

۵ - از اغرج روایت است که ابوهریره(ریاد 
عنه) گفت: رسول خدا(صلیاث عليه وسلم) مردی را 
دید که شتر قربانی را می‌راند فرمود: «آن را 
سوار شو» وی گفت: یا رسول‌اله» این شتر 
قربانی است. فرمود: «آن را سوار شو وای بر 


توا. 


باب ۱۳: اگر کسی چیزی را وقف کند. پیش 
از آنکه سرپرستی آن را به دیگری بسپارد. 
جایز است 

چنان که عمر(رضی‌اث عنه) (زمین خیبر را) وقف 
کرد و گفت: برکسی که از آن سرپرستی می کند 
گناهی نیست که (از محصول آن) چیزی بخورد 
و مشخص نکرد که سرپرست آن عمر باشد یا 
ر 

و پیامبر(صلیات عليه وسلم) به ابوطلحه گفت: 
«صلاح می‌بينم که (باغ خود را) برای اقارب 
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خود وقف گردانی». 
و او گفت: چنان می‌کنم. و او میان اقارب و 
عموزادگان خود تقسیم کرد. 
۱ باب ۱۴: ؟ گو ید: سا مه درا خدا 
6 باب : إا قال : باب ۱۴ اگر کسی بگوید: سرای من برای 
داري صدقة له صدقه است 


ولم ین للفتراء أو یرهم » فهو جائ » ويَضَعهًا في 
الافربین أو حيث آراد . 


قال اي لأبي طْحَة حن قال : حب آنوالي اي 


9 


راء 1 نها که له کار اي ذلك . 


وقال بعضهم جوز خی مین ان :۰ والاوّل 


۳ 


مه 


اصح . 


: باب : لا قال‎ -٥ 


اه سای 
ِ بت ۱ 


کک نی تفت 


TET 


رک رف > ققال #یارسولن 


الله ¢ اي نیت رانا خالب نبا ۰ ينعا شيء ان 


تَصفت به لها قال :عم ) . قال + قائي أشهدك أن 


مرا مر مر و رهم 


خالطي الم غراف ماع [ ۲۷۹۲ ۲۷۷۰۸۵ ۲۲ 


و بیان نکند که برای فقرا و غیرایشان است 
جایز است» و می‌تواند آن را برای اقارب خود 
و یا هرکس دیگری که بخواهد بدهد. 

پیامبر(صلیا عليه وسلم) به ابوطلحه گفت؛ زمانی 
که او گفت: دوست داشتنی مال من باغ بیرَحا 
است و ان برای خدا صدقه است. پیامب ر(صلی‌ا 
علیه وسلم) آن را جایز دانست. 

و بعضی گفته‌اند: صدقه جواز ندارد تا آن که 
بیان کند که برای کدام کس است. لیکن قول 
اول صحیح‌تر است. 


باب ۱۵: اگر کسی بگوید: زمین من یا باغ من 
از جانب مادرم برای خدا صدقه است. جواز 
دارد. هرچند بیان نکند که صدقه برای 
عباس (رضیاش عنه) گفت: مادر سعد بن عباده(رخی‌اذ 
عنه» وفات یافت و او در وقت مرگ وی حاضر 
نبود. وی گفت: یا رسول‌الّه. همان مادرم مرد 
و من در وقت مرگ او حاضر نبودم آیا به او 
ثوابی می‌رسد اگر از جانب او صدقه دهم؟ آن 
حضرت فرمود: «آری» سعد گفت: همانا من تو 
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7- باب : ذا تصدق . 

آو اوقف بعض ماله . 

او بض رقيقه . 

أو دوانه » قهو جائرٌ . 
۷- حدتنا یحیی بن بگیر : حتتااللیت ٠‏ عر 
یل » عن ابن شهاب قال : آطبرني لو من ن 
عبداله ن کب : آن داهن ْب قال : سمغت ع 


کنب ین مالك ول : فلت ی سول اله ۰ دمن 


توبتي آن للع من مالي مق إلى الل ولی رس وله ؟ 
قال :« آمسك عليك بعض مالك ۰ هو خی کل . 
فلت : : الي سل متهي الذي بي . [انظر : ۷۹6۷ 3 
ENA T01 PAR AFF 4 i %0.‏ 
PEVA Û EVV EYA EVE‏ ۲۵۵و .4 
۵ وانظر في الصلاة » باب ٩۵؛‏ وق الزكاق باب ۱۸ و 
الشهادات . باب۸ وف اطهاد والسیر: باب ۰۱٩۳‏ آخرجه مسلم : 
۲ بقطعة ليست في هذه الطریق . واخرجه: ۲۷۹۹ مطولا]. 


۷ - باب : من تصدق 
إلى وکیله » ثم رد الوکیل الیه 
۳/۵۸ ِِ :رتیل آخبرني عبدالعزیز بنع 


هن سس هل و : از 
حتی تفقوا مما تبون 4 رال عمراد: ۹ جاء ابو طلحَة 


مقر مس 


إلى رسول | الله 3 ال : یا سول له » يمول الله ار 


رای في کاب : ن تاو ابر خی تلفوا ما 


تُحبون) [آل عمران: ]٩۲‏ . ون حب أموالي اي رحاء - 
قال : گات حَديقة » گان سول اله 9یا 
رت بها ورب من مانا - هي إلى الله روج 


وإلى رسو 3 ۰ آرجوبره ا قَضَعَهَا أي رسول 
الله ےآ ال . کال سول ال 39 :هخآ 


۳۲۳ قاب وباي 


باب ۱۶: اگر کسی برخی از مال یا بعضی از 
بردگان یا حیوانات خود را صدقه با وقف کند. 
جایز است 
۷ - از عبدالله بن کعب روایت است که 
کعب بن مالک(رضی‌اف عنه) گفت : 
گفتم: یا رسول‌اله از تتمۀ توب من این است 
که از دارایی خود دست بردارم و ان را در راه 
خدا و رسول خدا(صلیا عليه وسلم) صدقه کنم. 
آن حضرت فرمود: «بخشی از دارایی خود را 
برای خود نگهدار و آن برای تو بهتر است». 
گفتم: فقط سهم خویش را که در خیبر 
است» نگه می‌دارم. 


باب ۱۷: کسی که صدقه کند و امور آن را به 
وکیل خود بسپارد و سپس وکیل امر صدقه را 
به وی بازگرداند 

۸ - از عبدالله بن ابی‌طلحه روایت است که 
انس(رضیانه عنه» گفت: چون این آیه نازل گشت 
که: «هرگز نیابید نیکوکاری را تا آن که خرج 
کنید از انچه دوست می‌دارید» (ال عمران: 
۲ 

ابوطلحه نزد رسول خدا(صل یال عليه وسلم) آمد 
و گفت: یا رسول‌اله! خداوند تبارک و تعالی در 
کتاب خود می‌گوید: 

«هرگز نیابید نیکوکاری را تا آن که خرج 
کنید از آن‌چه دوست می‌دارید» همانا مال 
کی طخ کا ست 


دوست داش 


۱- کعب بن مالک(رضی‌الله عنه) در زمرة سه کسی است که از شرکت در غزوة تبوک تخلف ورزیده بود و سپس خداوند توب آنان را قبول کرد. 
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ا ¥ 4ے ما و 


طلْحَةّ . لك مال رابح » قبلتاه منك » ورددتاه علیْل . 
اجعله في الافربین ۲ بآ لا على وي 

EE‏ > قال : وباع 
خسان حمته مه من ماو ۰ کنیل له : بيع صدَكّة آبي 
طحَة ؟ تقال : : ألا أبيع صاعا من تَمربصاع من دراهم . 


رحمه , قال : وگان منه 


قال : وكات تلك الْحَديقَة في موضع قصر بني حیلَة 


اذى باه معاوية . [راجع : ۱٤۹۱‏ . آخرجه مسلم : ۹۹۸ ] . 


۸- باب : قول الله 
تعالی : « وإذا حضر القسمة آولو 
اقرب وَالیتامّی والمَساكين قارزفوهم منه 4 . زالس:ه]. 


ر و ماه وه و 


۹- حدقا محمد بن الْقَضْل ی والئتتان :حَدکنا آبو 


عون » عن آبي بشر » عن سعید بن جبیر » عن ابن 


۳۳۴ کتاب وصایا 


انس می‌گوید: بیْرحای باغی بود که رسول 
خدا(صلیاثه عليه وسلم) در آن واردشده و در سایۀ 
آن می‌نشست و از آب آن می‌نوشید. ابوطلحه 
گفت: آن باغ را به پیشگاه خدای عوجل" و 
رسول آوصلیاث عليه وسلم) تقدیم می‌کنيم و به 
نیکویی و ذخیرة ثواب آن امید می‌دارم؛ یا 
سول ا کر کب تا کر وا ماد 
از آن استفاده کن. رسول خدا(صلیاش عليه وسلم) 
فرمود: «آفرین: ای ابو طلحه آن مالی انیت 
سودآور ما آن را از تو قبول کردیم و آن را به 
تو بازگردانيدیم. پس 
تقسیم کن). 

ابوطلحه» آن باغ را در میان اقارب خود 
یم کرد 

کش ای که و ات اه کات توف 
که حصۀ از باغ را به ایشان داده بود. و خسان 


آن را در ميان اقارب خود 


حصه خود را به معاویه فروخت. به حَسّان گفته 
شده بود که: آیا صدقة ابوطلحه را می‌فروشی؟ 
وی گفت: آگاه باش که یک صاع خرما را در 
بدل یک صاع درهم می‌فروشم و این باغ در 
موضع قصر بنی حَدِیْله واقع بود که معاویه آن 
را بنا کرده بود. 


باب ۱۸ : فرمودةٌ خدای تعالی 
و چون حاضر شوند هنگام قسمت میراث. 
خویشان آغیر وارث] و بتیمان و گدایان پس 
(به طریق استحباب) بدهید ایشان را چیزی از 
آن» (النساً: #۸ 
۹ - از سعید بن جر روایت است که ابن 


عبّاس(رضیاث عنه» گفت: گروهی از مردم بر این 
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عباس رضي اله عنهما قال ك 
الآية سحت » ولا واللّه ما نسخت » ولکته ستاو 
لاس ها وان ؛ وال رث » ول الذي بر 
رل لا رت الذي يول روف »ول N:‏ 


املك ك ا ن أعطيّك . زانظر: 4۵۷۹ ۴ . 


وقضاء الور عن الْمَيّت . 


e ۷‏ و عن 
قال : که اي ات تننها ‏ وأراقاكو 
وان :تم 


تَصَدق عنها» . [راجع : ۱۳۸۸. آخرجه مسلم : ۱۰۰6 »وقي 


الوصیة: ۱۲ ]. 

4~ - حدگا عبدالله بن وف : آخرتا مالك . »عن 
ابن شهاب ۰ عن یله ابن عبداللّه ٠‏ عن ابن عباس 
رضي اله عتهما: نس اده ات رول اله 
فتال : إن مي مات وعله اندر قال : «(اقضه 


عنها)) . زانظر : ۹۹۹۸ 1۹۹۵۹ . آخوجه مسلم : 15۳۸] . 


۰- یاب : الاشنهاد 
في الوقف والصدقة 


۱- و او مخاطب قول خداوند در لفظ «یرزقوا» است. 


۲- و او مخاطب قول خداوند در این عبارت است: «و قولو لهم قولاً معروفاه». 


۳۳۵ کتاب وصایا 


گمان‌اند که این آیه که (مذکور شد) نسخ شده 
است. و چنین نیست. و به خدا سوگند که نسخ 
نشده است ولیکن مردم در عمل کردن بدان 
مستی کرده‌اند. زیرا دو نوع ولی وجود دارد: 


والیی که میر 


کسانی که به خاطر میراث حاضر شده‌اند) از 


مال خود چیزی می‌دهد!. و والیی که میراث 
نمی‌برد (مانند ولی و سرپرست یتیم)» و او 
کسی است که به حاضران در وقت میراث 
سخن نیکو می گوید" و می‌گوید: من مالک آن 
نیستم که به تو چیزی بدهم. 


باب :1٩‏ آنچه مستحب است. از جانب کسی 
که ناگهان مرده است. صدقه داده شود و ادای 
نذرهای مرده 

۰ - از عایشه(رضی‌اه عنها) روایت است که 
گفت: مردی به پیامبر(صلیانه علبه وسلم) گفت: مادرم 
ناگهان مرد و گمان می‌کنم اگر به سخن‌زدن 
مجال می‌یافت. صدقه می‌کرد. آیا من از جانب 
وی صدقه کنم؟ آن حضرت فرمود: «آریء از 
جانب وی صدقه کن». 

۱ - از ابن عباس(رضیاث عنه» روایت است 
که گفت: سَعْدبن عباده از رسول خدا(صلیا عليه 
وسلم) فتوا طلبید و گفت: همانا مادرم مرد و بر 
وی نذری است. آن حضرت فرمود: «از جانب 


وی ادا کن». 


باب ۰ گواه گرفتن در وقف و صدقه 
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۲-- حلا زبراهیم بن‌موسی : آخبرنّا هام بن 
بو :ان جر رهم قال : خر ی : آله 
سب ری نمی اک سا 
عنهًا ۲ ای ی تال E TT‏ 

وت آنا غائب عنهّا » ا 
نها قال : (کم) . قال : قالي آشهدة أن خانطي 
المخراف صدكة علیها . eG‏ ۱ 5 


۱- باب : قول الله تَعَالّی : 

وآتوا الیتامی اة 
ولا جوا الخْیست بالطب ولا اكوا الهم إلى 
نالک گان حوبا یر ون خقم أن لا ألسطوافي 


م ب 


۳۹ می قانکحوا م طاب کم من اشاء» [اللساء ۳ 


۳-- دا بو لمان :أخبرتا شیب » عن الزهري 
قال : گان عون ریات بر رضي 
له عها : وان خشم أن اتذسطوا في الات 
نکاما طاب کم من شتاء ) .قالت هي ايت 
في حجر ولا ۰ قیرغب في جمالها ومالها » ویرید آن 
روجا بادلی من سل نئا هوا عن ناسون » إلا ان 
يقس طوا لین في تال التاق » وأمروا بناج من 
سواهن من ان . 

قانت عائشة : ثم استفتّی | لاس سول الله 38ید 


۳۶ کتاب وصایا 


۲ - از عکرمه غلام آزاده شدة ابن عباس 
روات انیت که کته ی اس هس غیر 
داده که مادر سعد بن عباده(رضی‌اله عنه) - که 
با بنی‌ساعده رابطهٌ پرادری دارد - وفات کرد 
و او به وقت مرگ وی حاضر نبود. سعد نزد 
پیامبر(صلیاثه عليه وسلم) آمد و گفت: یا رسول‌اله 
همانا مادرم وفات کرد و من به وقت مرگ وی 
حاضر نبودم اگر از جانب وی صدقه بدهم 
چیزی از ثواب به وی می‌رسد؟ آن حضرت 
فرمود: «آری» سعد گفت: «همانا تو را شاهد 
می‌گیرم که باغ من مخراف از جانب وی صدقه 
است. 
باب ۲۱: فرمودةٌ خدای تعالی 

و بدهید به یتیمان اموال ایشان را و بدل 
نکنید ناپاک را به پاکیزه و مخورید اموال ایشان 
را به هم آورده به اموال خویش هر آینه این 
گناهی بزرگ است. و اگر ترسیدید که عدل 
نتوانید کرد در حق دختران یتیم» پس نکاح 
کنید. انچه خوش اید شما را از سایر زنان». 
(النساً: ۲-۱). 
۳ - از ژهری روایت است که غرو؛ بن 
زبیر حدیث می کرد این که وی از عایشه(رضی‌ال 
عنها) در معنی این آیه سژال نمود که می‌گوید: 
«و اگر ترسیدید که عدل نتوانید کرد در حق 
دختران یتیم» پس نکاح کنید آنچه خوش آید 
شما را از سایر زنان». 

عایشه گفت: مراد از لفظ «یتامَی» که در آد 
است که تحت سرپرستی 
وّلی خود است و ولی او به جمال و مال او 


چشم دوخته است و می‌خواهد با وی به مهری 


است. آن دختر یتیمی 
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ام 


ازل الله عر وَج“ : « ويستفتوتك في اسسا فل ال 
یتیک فیهن 4 (الساء: ۷ قالت : قبن الله في هذه ان 
ای 5ا نت ات جمال وال رخا في نگاحها » وم 


رما سا امال الق ۰ ۳ | کات مرغوبة عنها 


في قله الال والجمال ترگوها ولسوا عام لاه 
قال E Ee‏ 
ینکحوها د ذ رخبوا نیا ء إلا أن يقس طوا لها الأوفى من 


الصداق . ویتطوها حي ۰ راجع : ۲۹۶ . آخرجه مسلم : 
۱۸ 5 


۲- باب : قول 
اللّه تالی : « وابتلُوا الْیْتَامی 
حتی لوا انا یی یج 


وال ولا وه سرا ویدار یروا ون گان َب 


«+ 


عة لعفف و گان بال ف کک 


را تیاس ار وتان لاود راء 


تصیب مما؟ رل ال والدان والاء بر مه او کر 
2 فربو 
۳ ای کات ۱ 


۳۳۷ کتاب وصایا 


کمتر از مهر زنان مثل وی ازدواج کند. پس 
همچو ولی‌ها از ازدواج با همچو یتیمه‌ها منع 
شدند. مگر آن که با عدالت. مهر ایشان را کامل 
بدهند. و آنها مأمور شدند که با زنانی به جز از 
این یتیمه‌ها ازدواج کنند 

عايشه گفته است: پس | ز نزول أيه مذکور 
مردم از رسول خدا(صلی‌اه عليه وسلم) فتوا خواستند. 
خداوند عزوجل این ايه را نازل کرد: «و طلب 
فتوا می‌کنند از تو دربار؛ زنان. بگو خدا فتوا 
می‌دهد شما را دربارهُ زنان». 

(النسأً: ۱۲۷). 

عايشه گفت: خداوند در این آیه بیان فرمود 
که اگر دختر یتیمه صاحب مال و جمال می‌بوده 
خواستار نکاح وی می‌شدند و مهر او را مانند 
زنانی مثل او به نحو کامل ادا نمی‌کردند. و 
اگر از روی مال و جمال مرغوب نمی‌بود او 
را به حال خود وامی‌گذاشتند و به طلب زنان 
دیگر می‌رفتند. پس حق آن ندارند که چون 
به پتیمه‌ها رغبت پیدا کنند. آنها را به نکاح 
خویش درآورند مگر آن که به عدالت رفتار 
کنند و حقشان را کامل ادا کنند. 


باب ۲۲ : فرمودهٌ خدای تعالی 

«و امتحان کنید یتیمان را تا آن که به سن 
بلوغ برسند. پس اگر دریافتید از ایشان حسن 
تدبیر» پس برسانید به ایشان اموال ایشان را و 
نخورید آن اموال را به اسراف و شتاب از ترس 
آن که بزرگ شوند پس هرکه باشد توانگر 
(یعنی وصی یتیم) پس باید که پرهیزگاری کند 
(مال یتیم را نخورد) و هرکه باشد فقیر پس 
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۱ 
أن یعمل في مال الیتیم . 
وما یل من بقذر عمالته . 
6- حلا هارون : : حدناآبوسعید » موی بني 
هاشم : دا صضربن جويرية » عن نافع ء عن این 


۳ 
سم ما ت 


عم رضي الله عنهما : رصق ما له علی عد 
سول الله اة .وکا یل .ون تخل تال 
عمَر: :یا سول له ي استدتمالا » وهو عندي 
فيس ارت أن ادق به » تقال : الي 4# : 
باس لا یام ابرم ولایورته » ولکن 
کم . مدق هه لك في سل ال 
رقي لاب » اسان »رطف » ون سل 
ولذي لش ی ولا جاح علی من وه یال مه 
باْمعروف » أو یوکل صدیقه غير متْمول به . زراجع : ۲۳۱۳ 


. اخرجه مسلم : ۱۹۳۲ . بدون قوله: مغ ونخلا] . 


FTA‏ کتاب وصایا 


بايد که بخورد به شيوهٌ پسندیده. پس چون 
برسانید به ایشان اموال ایشان راء گواه گیرید 
بر ایشان. و بس است به حقیقت خدا حساب 
گیرنده). 

مردان را حصه‌ای است از آنچه (به میراث) 
بگذارند پدر و مادر و خویشان, و زنان را نیز 
حصه‌ای است از آنچه (به میراث) بگذارند پدر 
و مادر و خویشان از آن‌چه کم باشد یا بسیار 
حصة مقرر کرده شده» (النسا: > و ۷). لفظ 
«حسیبا» در این آیه به معنی کافی است» یعنی 
بسنده. 


باب ۲۳: و آن‌چه برای وصی می‌شاید که در 
مال یتیم (به نفع وی) عمل کند و از آن به 
اندازةٌ مزد عمل خود بخورد 
۶ - از نافع روایت است که ابن عمر(رضی‌ان 
عنه) گفت: عَمّر مال خویش را در زمان رسول 
خدا(صلیاه عليه وسلم) صدقه کرد و آن نخلستانی 
بود که تمغ نامیده می‌شد. عمر گفت: یا رسول‌اله 
من مالی را مالک شده‌ام که نزد من بسیار نفیس 
است. و می‌خواهم آن را صدقه کنم. 
پیامبر(صلی‌اثه علیه وسلم) فرمود: «اصل آ ن را 
صدقه کن که فروخته نشود و بخشیده نشود و 
به میراث برده نشود ولیکن ميو آن به مصرف 
برسد). 
عمر آ ن را صدقه کرد و این صدقة او در راه 
خدا و در راه آزادی بردگان و برای محتاجان 
و میهمانان و مسافران و خویشاوندان بود و 
برکسی که از آن سرپرستی می‌کند اگر به وجه 
پسندیده از آن بخورد. گناهی نیست و يا این 
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و U‏ 
عن‌هشام : عن یه ۱ عن عائشة رضي الله عنما : 
۰ 

بالْمتروف > ۰ قالت : : لت في والي اليم : أ 
من ماله | دا گان محتّاجا ۰ بقدر ماله بالْمَعروف e‏ 


ETON: اوجن‎ ۹۹ 


۳- باب : قول 


الله تعالی : < إن الُذين يَاكُلُونَ 


أموال لیتامی ظلْمَّا اما ی کون في بطونیم تار 
وسیِصلَون سعیرا € [ الساء:. ۰ 


۶ مج و 


۹ -- - حدتنا عبدالعزیز ن ده قال : حدني سلیمان 
ان بلال » » عن ور بن زيد المَدَني > عن آبي الفیث » +عن 


آبي هری رنه 4 عن الي قال : «اجتبوا لسع 
المویّات » . قالوا : اسول له » وما هن ؟ قال: 


ام 


«الشرك باللّه. والسحر » وقثل اس المي حَرم له لا 


م2 
صر ر 


باحق » وت ال مال يم : وفولي وم 
رخف ۰ وقذف اس اس لمات الْقَافلات » . 
[انظر: o16‏ را وه تلم A4:‏ 


: باب : قول اللّه تمالی‎ -٤ 
ویسنالونك عن الیتامی‎ < 


قل ) اصلاحلهم خير وان تخالطوم هم قاخوانکم ولد 
يعم لد من المصنلح و َء اه لأعتتكم نله 


۳۳۹ کتاب وصایا 


که دوست خود را بخوراند. نه اینکه به نیت 
زراندوزی باشد. 

۵۶ - از هشام از پدر وی روایت است که 
عایشه(رضی‌النه عنها) تلاوت کرد. «هرکه (از اولیای 
یتیم) اگر توانگر باشد باید پرهیزگاری کند 
(مال یتیم رانخورد) و هرکه فقیر باشد. پس 
بايد که بخورد به وجه پسندیده» و گفت: این 
آیه دربرة ولی (متصدی مال) یتیم نازل شد 
تا اگر محتاج باشد از مال وی بگیرد به همان 
اندازهٌ که متعارف است. 


باب ۲۳: فرموده خدای تعالی 
«هر آینه آنان‌که می‌خورند اموال یتیمان را 
به ظلم. جز این نیست که می‌خورند در شکم 
خویش آتش را و به زودی درآیند به دوزخ» 
(النسا: .)٠١‏ 
1 - از ابوهریره(رضی‌الت عنه) روایت است که 
پیأمیر(صلی‌انه علبه وسلم) فرمود: «از هفت خصلتی 
که هلاک‌کننده‌اند دوری جویید» گفتند: يا 
رسول‌الله آنها کدام‌اند؟ آن حضرت فرمود: 
«شریک گردانیدن به خداوند. و جادوگری, و 
کشتن نفسی که خداوند حرام گردانیده است 
مگر به حکم شرع و سودخواری و خوردن 
مال یتیم» و پشت‌دادن به کافران در روز جنگ 
و اتهام زنا به زنان مژمن پاکدامن بی‌گناه 
(بی‌خبر از همه چیز). 


باب ۲۴ فرمودۀ خدای تعالی 
(و سوال می کنند تو را از ز یتیمان. بگو به 
صلاح آوردن کار ایشان بهتر و اگر 
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۳ وس ےا 


عَزیژ حکیم | ابقرة: ۲۲۰ لاعتَکُم : لاحرجکم 


e 


وضیق  .‏ وعێّت 4 [میم: E91‏ ضعت 


س ماه را کر 


۷- ها ۳ 
ی و 


جع له تصحاوه واه ٤‏ قينظروا الذي هو خي رکه 


وگانٌ طاوس : إا سل ع شي» من 
 : ۴‏ والله يعم المد من ا للع . 
وقال عَطاء في یتامی 2 والگبیر : فق اولي 


على کل اسان بقدره من حصته 


مرم ت ص 


من آمر امَامَی 


-٥‏ یاب : استخذام الْيَتَيم 
في الستفر والحضر . 


ان صلاخ له ونظر الا وَوجها لليتيم . 


۱- مراد از لفظ - لأعنتکم - است که در آیه آمده است. 


۳۳۰ کتاب وصایا 


مشارکت کنید با ایشان» پس ایشان برادران 
شمایند و خدا می‌داند تباه کار را از صلاح کار 
و اگر خدا می‌خواست سخت می‌گرفت بر 
شماء هرآینه خدا غالب استوار کار است» 
(البقره: ۲۲۰). 

لفظ «لَْْکتم» یعنی - سخت می‌گرفت بر 
شما - به معنی - لخرجکم و ضِیْقْ - است 
یعنی - هر آینه شما را در حرج انداختی و 
تنگ گرفتی - 


لفظ «وَعَنت» (مریم: ۲ به معنی - 


ضعت“ - است یعنی فروتنی کردن . 

۷- از ايوب روایت است که نافع گفت: ان 
عمر وصیت هیچ کس را در مورد سرپرستی از 
یتیمان رد نکرده است و نزد ابن سیرین دوست 
داشتنی‌ترین چیزها در مورد مال یتیم آن بود که 
خیرخواهان و اولیای او جمع شوند و بنگرند 
که چه چیزی به خیر وی است. 

و چون از طاوّس دربار؛ چیزی از امور 
یتیمان سوال می‌شد این آیه را می‌خواند: 
«خداوند می‌داند تباه‌کار را از صلاح کار» و 
عطاً درمورد یتیمان چه کوچک و چه بزرگ 
پاشند گفته است: ولی ایشان بر هر یکشان به 
اندازه‌اش از سهم خودش انفاق می‌کند (مال 
یتیم را نمی‌خورد). 


باب ۲۵: به خدمت گرفتن یتیم در سفر و 


ي 


حصر 
اگر به صلاح کار وی باشد» و توجه مادر 


و شوهرش به سوی یتیم (هرچند وصی او 
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VIA‏ اعد تا پعغوب بن از براهیم بن کٌثیر : حا این 


عل : خا مزيز ء عن لس مه تال قشر 
الله ۶ ۱ المدينة أي لخادم .او طلحة يدي 
اعلق بي إلى سول الله که قال : یارسول الله » إن 


KE 54‏ . قال : فده في السْفر 


ہے ەۋ و 


ولحشر . . ماقال : لي لشي» ء صنعته لم صنعت هذا 
هکڌاء ولا لشيء کم اص لم لم تصتع هذا حکذا؟ [انظر: 


۸ . اخرجه مسلم : ۲۳۰۹ ] . 


-٦‏ باب : اذا وقف آرضا 
0 1 
ولم بين الحدود فهو جاثر . 
وکذلك الصدقة 


ے کے مه 


14- - حدنا له بن مكمه » عن مالك » ٠ع‏ 
إسْحَاق بن هن يي طلحة ده سمع آنس بن مالك 


سم رهم 


له یرل : نیو طلحة کر الصتاري َة مالم 


¢ ور 


أحب ماله له یره »متفه مسجد » وان 
اي دلا ویشرب من ماء فيا طب قال من 


۳ وه ره‎ 4e 


مارت : لن تاوا لر حى تفش مما تون 4 . 
ام آبو طَلحة فقال :یا رسول الله » إن لول :لن 


او ابر حى تفقوا مت تون . وان آخب آموالي 
إلي رحا ٤‏ ونا مق له 


رور رھ ع 


الله ی 3 قال E‏ ذلك مال 


. آرجوبرها وَذُخرَهَّا عند 


بح اراي - شك این مسامة - وقذ سمفتا ما 
فلت اي آری آن تجعلها في الافرّبين» . قال ابو 


۳۳۱ کتاب وصابا 


نباشند). 

۸ - از عبدالعزیز روایت است که انس (رضی‌انه 
عنه» گفت :رسول خدا(صلی‌اله عليه وسلم) به مدینه 
. ابوطلحه (شوهر 
مادرم) دست مرا گرفت و مرا نزد رسول 
خدا(صلی‌اثه عليه وسلم) برد و گفت: با رسول الل 


آمد و خدمتکاری نداشت 


همانا انس پسری هوشمند است. باید که تو را 

انس گفت: من در سفر و حضر آن حضرت 
را خدمت کردم و هرچه کردم به من نگفت 
که چرا آین کار را چنین کردی» و هرکاری که 
نکردم به من نگفت که چرا این کار را چنین 
نکردی؟'. 


باب ۲۶: 
اگر کسی زمینی را وقف کند و حدود آن را 
بیان نکند. جایز است و همچنان است صدقه 
۵۹ - از عبدالّه بن ابی‌طلحه روایت است 
که انس بن مالک«(رضیاث عنه» می گفت: ابوطلحه 
از نظر دارایی 
در مدینه بود و دوست‌داشتنی‌ترین مال وی باغ 
بیرحاء بود که در مقابل مسجد واقع بود و 
پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) به آن باغ می‌رفت و از 
اب زلال ان می‌نوشید. 

انس می‌گوید: چون این آیه نازل شد: «هرگز 
درنیابید نیکوکاری را تا آن که خرج کنید از 
آن‌چه دوست می‌دارید» (ال عمران: .)٩۲‏ 

ابوطلحه گفت: 
می‌گوید: «هرگز نیبید نیکوکاری را تا آن که 


تخلستان؛ متمول‌ترین مردم انصار 


یا رسول‌اله: خداوند 


۱- یعنی اگر عملی کرده باشم که خلاف طبع آن حضرت بوده باشد بر من اعتراض نکرده است. 
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۳۳۲ کتاب وصایا 


م ےم رر یو 


طَلْحةً : : فل لك یا رسول ال » ققَسمها بو طلحة في 


آقریه وفي بني عم 
هد ور موه حس تم 


وقال إسماعيل وعبداللّه ابن یوسف ٤‏ ویحیی بر" 


یحیی ۰ عن مالك ۰«رایسح) . [راجع ۱٤١١:‏ . أخرجه 
مسلم: ۹۹۸ ]. : ۲ 


۰- دنا محدبن عبدلرحيم :را روح بن 
عبادة : حدا زگریا بن | سحاق قَال : 8 


ديٽار » عن عکرمَة » عن ابن عباس رضي اله عنهما : ا 


رجلا ال لول اله 2 : ! اا ی 
تَصدفت عنها؟ قال : » e E‏ 


وأشهدل نی قد تصدقت به عنها . [راجع : ۲۷۵۹ ] . 


۷- باب : إذا أوقف جَماعة 
ارضا مشاعًا فهو جائز 


سا ر 


1- دا مسد : خد عبدالوارٹث : عن أبي 


لام ی انس اي يبتاء ده 


خرج کنید از آن‌چه دوست می‌دارید» و همانا 
دوست‌داشتنی‌ترین مال من باغ بیْرحاء است 
و آن برای رضای خداوند صدقه باشد و به 
نیکویی این صدقه و ذخیرۀ ثواب آن به پیشگاه 
خداوند امیدوارم. پس آن باغ را چنان‌که 
خداوند تو را می‌نماید. صدقه کن. 

آن حضرت فرمود: «آفرین» این مالی است 
سودمند - و پا فرمود ارزنده است - ابن مسلمه 
راوی (دراین دو کلمه) شک کرده است - همان 
هر آنچه گفتی شنیدم. من صلاح در آن می‌بینم 
که آن را ب بر اقارب خود تقسیم کنی». 

ابوطلحه گفت: چنان می‌کنم يا رسول‌ال. 
اپوطلحه آن را 
تقسیم کرد. 

۱ 

بن یحیی. از مالک به لفظ «رایخ» ب 


بر اقارب و پسرعموهای خود 


یعتی ارزنده 
0 کرده‌اند (عوض «رابح» یعنی سودمند). 
۰ - از عکرمه روایت است که ابن 
عبّاس(رضیا عنه؛ گفت: مردی به رسول 
خدا(صلی‌اثه علیه وسلم) گفت: که مادر وی وفات 
کرده. آیا به او ثوابی می‌رسد. اگر از جانب وی 
صدقه کنم؟ آن حضرت فرمود: «آری» 

وی گفت: باغ مخراف مال من است و تو 
را شاهد می‌گیرم که آن را از جانب وی صدقه 
کردم 


باب ۲۷: اگر گروهی زمین مشترک خویش را 
وقف کنند. جایز است 

۱ - از ائس(رضیاث عنه» روایت است که 

گفت: پیامبر(صل یال عليه وسلم) به بنای مسجد امر 
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قال : يا بني النجار#امثوني بتکم ها . او 
لا ول » لالب کته ی الل . وراجع :)۲۳ . آخرجه 
مسلم : ۷ مطولا] ‏ 


۸- باب : الوقف 
2 رگم ی 


ا ۳ 


عون » عن افع و یا قال : 


أصاب بیرض > کاتی ای قال : أصبت ا 


ُرضا . کم أصب مالا طقس مله کک ای به ؟ 


ح حصم 


سے مر کت ہے 


ال« ان شفت حبست آصلها وتصدفت بهاء . فصدق 
MT‏ 
EOE‏ 
والضيف» واب بن اليل ۲ جاح لی من ناكل 
االو ارت صدیقا غير متمَول فیه . [راجع : 


۲ . اخرجه مسلم: ۱۱۳۲ ] . 


۹-بًاب : الوقف للغني 
اقفر اضف 
۳- حا بو عاصم : : دنا ان عون عن نافع» 
عن ابن عم : مره وج الاب قائى اي 


ا ی قال :ان شنت تصدفت بها) . قتصدق بها 


في ال وکین نی ای »رف . [راجع 
r‏ تام 20۹۳۷ 


rrr‏ کتاب وصایا 


کرد و فرمود: «ای بنی نجَار! همین باغ خویش 
را بر من قیمت کنید و بفروشید». 
آنها گفتند: نی» به خدا سوگند. که بهای آن 


را به جز از خدا نمی‌طلبیم. 


باب ۲۸: مال وقف چگونه نوشته شود؟ 
۲۳ - از نافع روایت است که ابن عمر(رضی‌اه 
عنه) گفت: عمر زمینی را در خیبر مالک شد. و 
نرد پیامبراصلیاه علبه وسلم) آمد و گفت: زمینی را 
مالک شدم که از آن بهتر هرگز نداشتم درمورد 
ان مرا چه می‌فرمایی؟ 

آن حضرت فرمود: «اگر می‌خواهی اصل آن 
را نگهدار و (حاصل) آن را صدقه کن». 

عمر آن را صدقه کرد بدین شرط که: اصل 
زمین فروخته نشود و بخشیده نشود و به میراث 
گرفته نشود. (بلکه محصول آن) به محتاجان و 
اقارب و در جهت آزادی بردگان و در راه خدا 
و برای میهمانان و مسافران داده شود و بر کسی 
که از آن سرپرستی می‌کند گناهی نیست که از 
آن به وجه پسندیده بخورد و يا دوست خویش 
را بخوراند. بدون آن که قصدش زراندوزی 


باشد. 


باب ۲۹: وقف برای توانگر و فقیر و میهمان 
۳ - از نافع روایت است که ابن عمر(رضیاله 
عنه) گفت: عمر(رضی‌اش عنه) در خیبر به ملکیتی 
دست یافت. نزد پیامبر(سلیاه عليه وسلم) آمد و 
آن حضرت را آگاه گردانید. آن حضرت فرمود: 
«اگر می‌خواهی آن را صدقه کن» 

عمر آن را برای فقرا و مساکین و خویشاوندان 
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۰- باب : وقف الأرض للمسجد 


میم 


4- حرا اسحاق : حدتتا عبدالصمد قال : 


ی و 


/ سَمعت آبي : : حدگا بو الا قال کر 
مالك هس دم سول نک 9 یت؟ ایشا 
انسنجد. وقال :«يابّني اجار » گامتونيبحالطکم 
هذّ. الوا : لا وله > لا طلّب تمه إلا إلى الله . [راجع: 
6 . اخرجه مسلم : ٤‏ ۵۲ هطولاً] . 


۱- باب : وف الدوّاب 
وانکرّاع وّالعروض والصنامت 
ول الزهري : فبمَنَ جََلَ آلف دیتر في سيل ال 
ده ای غلام له اجر ینجربها ٠‏ وَل رنحه صد 
للمَسّاكين والافرین » هل للرجل أن ال من رنج لك 
لالفشَي وم يكن َمل رنحيامنقدني 


مر 


المَسَاكین » ال : لیس له أن کل من . 


~VYo‏ دا و اتا ی حا عبیذالّه 


گال : حلي نافع » عن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما : أن 
مر حمل عیرس له في سبیل ال 1 أعطاهَارَسُول 


مر r‏ ۵ سیم 


الله یلع زجلا کاخ رنه قد وق 


بيعي سل رسول الله ناما » فتَال :«لا 
ا ولا رجن في م ) . [ راجع : 16۸٩‏ . 


آخرجه مسلم : ]۱٩۲۱‏ . 


۳۳۴ کتاب وصایا 


و میهمانان وقف کرد. 


باب ۳۰: وقف زمین برای مسجد 
۷۷۶ - از اس بن مالک(رضیاش عنه) که گفت: 
زمانی که رسول خدا(صلی‌اثه عليه وسلم) به مدینه 
آمد. به پنای مسجد امر کرد و فرمود: «ای 
بنی‌نجار» همین باغ خود را بر من بفروشید». 
آنها گفتند: نی به خدا سوگند. که بهای آن را 
به جز از خدا نمی‌طلبیم. 


باب ۳۱ وقف حیوانات و اسپ و دارایی و طلا 
و نقره 

و زهری (در برابر این سوال) که: اگر مردی 

هزار دینار در راه خدا صدقه کند» و آن را به 

پسرش که تاجر است بدهد. تا با آن تجارت 

کند و مفاد آن را برای مساکین و 

کند. آیا آن مرد می‌تواند از مفاد آن هزار دینار 


اقربا صدقه 


چیزی بخورد. اگرچه سود آن را به مساکین 
صدقه نکرده باشد؟ 

ژهری گفت: روا نیست که آن مرد از مفاد 
آن چیزی بخورد. 
در راه خحدا صدقه کرد و آن اسپ را رسول 
خحدا(صلی‌الله عليه وسلم) به او داده بود تا آن را به 
کسی صدقه کند. عمر خبر شد که اسپی را 
که وقف کرده بود» می‌فروشد. وی از رسول 
خدا(صلی‌اله عليه وسلم) سوّال کرد که آیا آن اسپ 
را بخرد. آن حضرت فرمود: «آن را خریداری 
مکن و به صدقة خود بازنگرد». 
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۲- باب : نَفقة الم لوقف 
۷۹- - حدگا له بن پوسف :بر مالل» .عن 


أبي الزناد » عن الاعرج » عن ابي هریرة ده : أن رَسُولّ 
الله قال : «لا یسم وري دیترا » ولا هماما 
ركت بعد لفق فة نساني ومونة عاملي. » فهو صکَه) . 
[انظر: ۴۰۹۹ ی ۷۲۹ آعرچه مسلم : [N‏ 


مق وم و 


۱۷/۷ - حلا ی بن مسعید تا ماه و عر 
وه عن افع عن ان َر رضي اله عهما :أن 
عمر اشترط في وفنه : آن يأك ل من وليه ويؤکل صدیقه» 
یر سول مالا . [راجع : ۲۳۱۳ . آخرجه مسلم : ۱٩۳۲‏ مرفوعا 
مطولاً] . 


۳- باب : اذا وقف آرضا 
أو بثرا > واشترط لنفسه 
مدل د لاء المسلمین 
وأوقّف آتس دارا » فان إا مها تلا . 
ع ت رو و 
وصق لیر بدوره :وال : للمَردُودة من باه أن 
نک عر مره لام » قان استشنت بروج يِس 
ی 
وق وم میم رق ور وم درم ی 
وجعل ابن عمر لَصیبّه من دار عم سکتی لذوي 
الحاجة من آل عبدالله . 


۳ 


Ty‏ : أن مان نله حیت 
حوصر ‏ آشرّف عليّهم » وقال : امد 
آنشد إلا آصحاب الّبي اة ۰ الستم تعلمون أن رسول له 


۶ ۶ 2 م 


له ,و 


۳۳۵ کتاب وصایا 


باب ۳۲: نفقةٌ عامل وقف 

۹ - از ابوهریره روایت است(رضیاله عنه) که 
رسول خدا(صلیاته عليه وسلم) فرمود: «وارثان من 
دینار یا درهمی قسمت نمی کنند» نجه یس 
زمره صدقه است». 

یت است که ابن عمر (رضی‌انه 
عنه) گفت: عمر در وقف خود شرط کرد که 
هر آن کس که متولی آن است از آن بخورد 
و دوست خود را بخوراند. نه این که چیزی 


۳/۷۷ -از نافع رواد 


ذخیره کند. 


باب ۲ ۲: 

اگر کسی زمین یا چاهی را وقف کند و 
برای خود شرط کند که دلو او همچون دلوهای 
سایر مسلمانان از آن بهره‌گیرد. 

و انس سرای خود را (در مدینه) وقف کرد 
و زمانی که می‌آمد. در آن اقامت می کرد. 

و ژبیر سراهای خود را وقف کرد و به یکی 
از دختران خویش که طلاق شده بود گفت که 
در آن اقامت کند بدون آن که به کسی زیان 
برساند و یا از کسی زیان ببیند و اگر با ازدواج 
با کسی از آن سرای بی‌نیاز گردد او را در آن 
حقی نیست و ابن عمر سهم خود را از سرای 
عمر برای نیازمندان اولاد عبدالله وقف کرد 
(یعنی برای اولاد نیازمند خود). 

۸ - از ابواسحاق روایت است که 
ابوعبدالرحمن گفت: آن‌گاه که عثمان(رضیان 
عنه) (توسط شورشیان) محاصره شد بالابر آمد 
و به ایشان گفت: شما را به خدا سوگند می‌دهم 
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4- باب : إذا قال الْوّاقف : 
لا نطلب مه إلى الله 
فهو جائز 
۹ - حا مسد : نا عبدالوارث » عَن آبي 
الاح . ٠‏ عن آلس مه ال اي :يا بني الشجار » 
املوني بحائطگم» . قالوا : الب کت رل الله . 


[راجع : ۲۳6 . آخرجه مسلم : ۶ مطولاً ] ۳ 
۰- باب : قول اللّه تعالی : 
e E o‏ رو ام مه ی هو 
يا أيها الذين آمنوا شهادة بینکم 
إا حَضَر أحَدكُم الْمَوّت حينَ الْوَصيّة انان دوا عَدُل 


ر ۴۹ 9 ل ۱ ۰ 


۳۳۶ کتاب وصایا 


و سوگند نمی‌دهم به جز یاران پیامبر(صلیاذ 
عليه وسلم) راء که آیا شما نمی‌دانید که رسول 
خدا(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: (کسی که چاه رومه 
را حفر کند» به بهشت می‌رود» و من آن را 
حفر کردم 

آیا شما نمی‌دانید که آن حضرت فرمود: 
«کسی که لشکر عسرت" را مجهز کند. به 
بهشت می‌رود». و من آن را مجهز کردم. 

راوی می‌گوید: صحابه گفته‌های او را 
تصدیق کردند. 

و عمر در مورد وقف خود گفت: بر متولی 
آن گناهی نیست» اگر از آن بخورد و متولی آن 
می‌تواند وقف کننده آن باشد یا کس دیگر. پس 
لفظ خوردن همه را شامل می‌شود. 


باب ۳۴: اگر وقف کننده بگوید: 
بهای آن را به جز از خدا نمی‌طلبیم. وقف او 
جایز است. 

۹ - از انس(رضیا عنه» روایت است که 
پیامپر(صلیا عليه وسلم) فرمود: «أی بنی نجار باغ 
خود را بر من بفروشید». آنها گفتند: بهای آن را 


به جز از خدا از کس نمی طلبیم). 


باب ۳۵: فرمودة خدای تعالی 
ا ا تسات ادت مان ف 


۱- زمانی که پیامبر(صلی‌الْه علیه وسلم) وارد مدینه شد. منبع آب شیرین و گوارا به جز از چاه رَومّه نبود که صاحبش آب را در مشک می‌فروخت. آن حضرت 


فرمود که هرکس این 
نیز از آن استفاده کردند. 


چاه را بخرد و در دسترس مسلمانان قرار دهد. جای وی بهشت است. عثمان(رض) آن را خریده خود از آن استفاده کرد و مسلمانان 


۷- لشکر عسرت بدان سیب می‌گویند که مسلمان در غزوة تبوک که به سال نهم هجرت واقع شد بسیار تنگدست بودند 
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2 سور و ۶ 


تاصابنکم مَصيبة الم وت تخس ولهما من بد السلاه 
قیفسمان باللّه إن ارم لا تشتري به تسا وکو گان ا 


م 


ری ولا َكنم شهادة الله | إنّا إا آمن الائمین . فان عر 
لی سح اما قاغران وتان مقمیما من 
ین مشق لیم لاولیان یقَسمان بل ها 
من شهادتهما ومَا اعتَدیتا را إ6 من این 

با« 


ام ۵ مر وه مر 


لنم ای :1 ۱۰۸ ]. 


ی دم و2 


۳۳۷ کتاب وصایا 


دو کس‌انذکه صاحب عدالت باشند از شما با 
دیگران غیر از شما. اگر شما سفر کرده باشید 
در زمین پس رسد به شما مصیبت مر که آگر 
شک داشته باشید بازدارید ایشان را بعد از نماز 
ای فار ف یں ف رو م عا 
خرید نمی کنیم عوض سوگند خداء بهای دنیا 
راء و اگرچه برای کسی که به نفع او گواهی 
می‌دهیم صاحب قرابت باشد. و پنهان نمی کنیم 
گواهی خدا هر آینه ما آن‌گاه از گناهکاران 
باشیم. 

هرگاه مشخص شد که گواهان مرتکب گناه 
[و خیانت] شده‌اند. دو تن دیگر از کسانی که 
مورد خیانت قرار گرفته‌اند و [به میّت آنزدیکترند 
به جایشان قرار گیرند. پس سوگند خورند به 
خدا که گواهی ما درست‌تر است از گواهی آن 
دو و از حد تجاوز نکرده‌ايم. هر آینه ما آن‌گاه 
از ستمکاران باشیم. این اسلوب نزدیکتر است 
به آن‌که گواهی را بر وجه [حقیقی ]اش ادا کنند 
و یا بترسند از اینکه سوگندهای دیگری بر 
سوگندهای خودشان حاکم گردد. بترسید از 
خدا و بشنوید حکم او را و خدا راه نمی‌نماید 
گروه فاسقان را» (المائده: ۱)۱۰۸-۱۰. كلمة 
«عثر» که در آية آمده به معنی - آطهر - است» 
یعنی ظاهر کرده شد. کلمۀ «اغتر ناه (الکهف: 
۱ مطلع گردانيديم. به معنی - اهنا - 
است. 


۱- از این که ترجمة لفظی آیۀ ۱۰۷ سورة المائده خالی از اشکال نیست مفهوم آن در شرح شیخ‌الاسلام چنین است: و چون کسی بخواهد که وصیت کند سزاوار 


آن است که دو شاهد عادل بر وصیت خود اختیار کند که از اقرباً و هم دینان وی باشند. پس اگر همچو کسانی نیابد دو کس دیکر از ع 


غیر اقرباً یا غیرمسامانان 


شاهد بگیرد. اگر وارثان در شهادت ايشان شک کنند. شاهدان به عدم خیانت سوگند داده شوند اگر دروغ و خیانت‌شان ظاهر شد و ارثان میت در برابر دعوی 


تملک چیزی که ادعا کرده‌اند. سوگند داده شوند (شرح شیخ‌الاسلام). 
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آدم» حدّا ان أي زائدة » عن محمد ُن أبي لمّاسم . 
عن لك ن سيد بنج نآ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ال : خرح رجل من بني سهم مع 
میم الداري وعدي ناه مات المي بأزض لیس 
بهاستلم > قلعا دما بک رگه دوا اما من فطة محوص 


من دب » مرول هه 1 ثم وجد الجام 


2 
بت و 


ك »> فمالوا : ابتعتاه من تمیم وعدي ء ام زجلان من 


اانه > قحلمَا : لشهانا ان من شَهادتهما ‏ ون 


ر 


ا . قال : وفیهم كرت هذه الآية 9 
أا دی آمئوا شهادة نکم إ دا حَضَرَ ی مت > 


دة ۰ ۱]. 


٦‏ باب :قضاء الوصبي 
دیون المت بغیر مخضر 
من الورثة 
E ۷۸1‏ 
عله ودا شیان ایو معاویة »عن قراس گال :قل 
السنبي : خدگلي جایرین بل الا نصاري : ود 3 ول ابا 
دی ای نت امه 
لم تج تخل .ات رون لله 4 قشل : یا 
سول ال 


۳ 


وتر علیه دنا کثیر 3 اي آحب أن لاله 4 قال : 


له قد لت والدي استشهدیوع اد ۰ 


2 مار هو و 


مب ید لت علی تایه . لت نم دعوته 
لسا روا له أغروا بي تلك لسع #عساراف سا 


۳۳۸ کتاب وصاياً 


ابن عباس(رضیاله عنه» گفت: مردی از قبیلة بنی 
سهم همراه ت میم داری, و دی بن بُذاء (به 
قصد تجارت) به شام رفت. وی در سرزمینی 
مرد که در آن هیچ مسلمانی نبود. چون آن دو 
نفر (تمیم داری. وعدی بن بداء) برگشتند و 
دارایی آن مرد را با خود آوردند. جام نقره‌ای 
طلاکوب او را گم کردند رسول خدا(صلواة 
وا سر یشان وا سیت مرد 
جام) سوگند داد. سپس آن جام در مکه نزد 
کسانی پیدا شدکه می‌گفتند آن را از تمیم و 
عّدی خریده‌اند. سپس دو تن از اقربای آن مرد 
متوفی برخاستند و سوگند یاد کردند و گفتند 
که شهادت ما سزاوارتر 
(یعنی تمیم وعدی) است و این که جام مذ کور 
ان به ریق اة انیت (که رده ا 
راوی می‌گوید: در همین مورد است که این آیه 
نازل شد: «ای مسلمانان نصاب شهادت در میان 
شماء چون مرگ شما فرا رسد...» 


از شهادت آن دو نفر 


باب ۳۶: پرداخت وصی. قروض مردنه را بدون 
حضور وارئین 
۱ - از جابرین عبداللّه انصاری(رضی‌اله عنه) 
روایت است که گفت: همانا پدر وی در روز 
وگ ان به شهادت: رید و شش دعر از 
خود به جا گذاشت و قرضدار بود. چون موسم 
چیدن خرما فرا رسید. من نزد رسول خدا(صلیانه 
عليه وسلم) رفتم و گفتم: یا رسولالله: تو خود 
می‌دانی که پدرم در روز آحد شهید شد و از 
خود قروض زیادی به جا گذاشت. و دوست 
می‌دارم این که (هنگام ادای قرض) قرض 
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یصعُون طاف حول اعظمها درا ثلات مرا » شم 
جلس عليه » ثم قال ۰ «ادع أصحَابك) . فا مارا یکیل 
لهم حتی ادى الله اه ّالدي . وآنا واللّه راض أن يودي 
له مان راددي » ولد ارجع| إلى واتي بَنرة » تلم 
وال در کی . > حتی آني انظ ری | نيع 
سول ال 39 هل شرا 

قال أبو عبد الله : آغروا بي : يعني هيجوا بي 


۳ رب تیم العتاوة لاء € . [راجع : ۲۱۲۷]. 


۳۳۹ كتاب وضايا 


خواهان تو را ببینند (تا از برکت تو قروض وی 
ادا گردد). آن حضرت فرمود: «بری خرما را 
نظر به نوعیت آن در جایی جمع کن». 

من چنان کردم و سپس آن حضرت را 
فراخواندم. چون قرض‌خواهان آن حضرت را 
دیدند» بر من برانگیخته شدند. چون آن حضرت 
لجاجت آنها را دید. در اطراف بزرگترین خرمن 
خرما سه بار گشت زد و سپس بر آن نشست 
و فرمود: «قرض خواهان خود را فراخوان». آن 
حضرت برای ایشان پیوسته پیمانه میکرد تا آن 
که خداوند قرض پدرم را ادا کرد. 

به خدا سوگند. من بدان راضی بودم که 
خداوند قرض پدرم را ادا کند هرچند یک خرما 
هم به خواهران خود نیاورم. به خدا سوگند که 
توده‌های خرما همچنان به حال خود ماند تا آن 
که به سوی توده خرما که رسول خدا(صلیانه علبه 
وسلم) نشسته بود نگریستم که گویی یک خرما 
از آن کم نشده بود. 

ابوعبدالله (امام بخاری) گفته است: لفظ 
- اغروایی - که در حدیث امده است به 
معنی - هیْجوابی - است - (یعنی در مطالبة 
خویش) مرا برانگیختند. چنان‌که در آیه است: 
ایس برانگيختيم میان ایشان دشمنی و کینه را» 
(المائده: .)١٤‏ 
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(+ه- کاب الجهاد والسر ا 


۱- باب : فضل الجهاد والستر 


وقول الله ای : إن الله اشتری من امن هم 
نوُم بان کم ال یاون في بل الله یوت 


بصاغ سے 


نع قا في وراه نجل ورن 

ومن آوتیبتده من الله امش روا بعکم الذي بايعتم 
به - إلى قوله - وير لس » الو ۰ ده 
قال ابن عباس : الحدود الطاعة : 


سے 


ا ور و ہے وري وه و 


۲- دا۱ الحَسَن بن صباح : خدشامحمدبن 
سابق: + حلا مالك بن مطول قال : سمغت اليدب 
لیر : تن يي عَمرو الشييان ي قال : قال : ال 
ابن مسنعود سل سول الله فلت کک 
أي العمل الل قال : ( الصلاة E‏ 

اي ؟ قال : ثم بر الوالین) . فلت + ای ؟ قال : 

«لجهاد فی سبیل الله قسکت ن سول ال 3 
سره رادي ۱ در :۵۲۷ ا ke‏ ۱ 


۱- جهاد 


مشتق از جهد است که معنی آن کوشش و رنج و مشقت و جنگ و 


۳۴۰ کتاب جهاد و سیر 


بسم‌الّه الرحمن الرحیم 
۶ - کتاب جهاد و سیر ۱ 


باب ۱: فضیلت جهاد و سلوک آن حضرت 

و فرمودۀ خدای تعالی: «هر آینه خدا خریده 
است از مسلمانان جانهای ایشان و مالهای 
ایشان را به عوض آن که ایشان را باشد بهشت» 
جنگ می‌کنند در راه خداء پس می‌کشند. و 
کشته می‌شوند. (وعده 
بر خدای» ثابت» در تورات و انجیل و قرآن. و 
کیست وفاکننده‌تر به عهد خویش از خدا. پس 
شادمان باشید به این فروختن خود که معامله 


بهشت) وعده‌ای است 


کردید به آن [و این است پیروزی بزرگ] - 
تا فرموده خداوند - و مژده ده مسلمانان را» 
(لتوبه: ۱۱۱ و ۱۱۲). 
۲ - از عبدالله بن مسعوددرضی‌ا عنه» روایت 
است که گفت: از رسول خدا(صلی‌اش عليه وسلم) 
سوال کردم و گفتم: یا رسول‌الّ بهترین عمل 
کدام است؟ فرمود: «نماز در وقت آن» گفتم: 
پس از آن کدام عمل است؟ فرمود: «نیکویی به 
پدر و مادر» گفتم: پس از آن کدام عمل است؟ 
فرمود: «جهاد در راه خدا». 

سپس خاموش ماندم که از رسول خدا(صلیا 


ستیز است و در عرف شرع» جنگ با کافران است برای نصرت اسلام و اعلای 


کلمفلله. ی جهاد فرض عین است و اگر در سرزمین خود باشند فرض کفایه است. و این که جهاد در ابتدا فرض عین بود 


یا فرض کفایت در باب وجوب النفیر» بعدا می 
حضرت است در غزوات. 


آید. جهاد بر مجاهدة نفس نیز اطلاق می‌شود. لفظ سير جمع سیرت» است به معنی سلوک و راه و روش آن 
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کی ۳ 


مس میم ۳ ھيو چا وا ي ت 


حلا سا قال : تزع E‏ 
طاوس » > عن ان عباس رضي الله عَنهما قال : قال 


ودنک 3 :رید تشم 1 ولکن جهاد 


ونه ودا استتفرتم قانفروا» تور[ راجع : ٩‏ ۱۳. آخرجه 


مسلم : ۱۳۵۳ مطولاً > وهو في الامارة 25 


ر ر ي مر کے ره و 


4 - حدتتا مسدد : حدگتا الد : حدا حبیب بن 


آيي عمرة » عن عانشة َة بت طلحة عن عائشة رضي الله 


E‏ : سول الله » رى الجهاد سل ال 


۳ ۲ م روو ي 
لا تجاه ؟ قال : كن فطل الجهاد حخج مَبرور». 


r ‌ ۰ 


e a‏ شیر 
سین :نع ره حن قال : 
| 


یل لها ء قال :لالج . قال E‏ 


«e ہے‎ 


ذلك E.‏ : رس ماه لين في 
و ۱ 


[ آخرجه مسلم : ٩۸۷۸‏ باختلاف . 


مت 


ودون قول أبي هريرة ] . 


۱- پس از فتح مکه, وجوب مهاجرت از مکه به مدینه رفع شد؛ یعنی اگر مسلمانان در آن‌جا اقامت کنند باکی نیست و يا این که 


۱۳۴۱ 


کتاب جهاد و سیر 


عليه وسلم) چیزی دیگر بپرسم و اگر زیادتر 
می‌پرسیدم» زیادتر پاسخ می‌داد. 

۳ - از طاوّس از ابن عباس(رضیانه عنم 
روایت است که رسول خدا(صلی‌ال عليه وسلم) 
فرمود: «پس از فتح (مکه» هجرت (واجب) 
نیست" ولیکن جهاد و نیت آن باقی است. و 
چون (به جهاد) فراخوانده شوید. بیرون آیید». 


۶ - از عايشه بنت طلحه روایت است 
که عایشه(رضیا عنها) گفت: گفتم: یا رسول‌الله 
ما جهاد را بهترین عمل می‌پنداريم آیا جهاد 
نکنیم؟ فرمود: «لیکن بهترین جهاد. حج مبرور 
است»۲. 
۵ - از ابوهریره(رضیاث عنه» روایت است 
که گفت: مردی نزد رسول خدل(صلی‌اله عليه وسلم) 
آمد و گفت: برایم عملی را نشان ده که 
آن برابر با جهاد باشد. 

آن حضرت فرمود: «چنین عملی نمی‌یابم» و 
سپس فرمود ": «آیا می توانی» زمانی که مجاهد به 
عزم رزم بیرون رود تو به مسجد خود درآیی و 
به نماز به ایستی و در نماز وقفه نیاوری و روزه 
بگیری و افطار نکنی»؟ 

آن مرد گفت: کدام کس می تواند؟ 

ابوهریره می‌گوید: اسپ مجاهد که در رسن 
بسته است» چون می‌جهد و می‌رود (که بچرد) 
برای صاحبش حسنات نوشته می‌شود». 
ثواب هجرت از مکه به 


مدینه نمانده است. اما هجرت از جایی که شعار اسلام در آن باقی نماند و احکام دین جاری نباشد به دار اسلا واجب است و هر مسلمان می‌باید نیت جهاد 


را داشته باشد. 


۲- یعنی حجی که موافق با سنت باشد و بر وجه کمال ادا گردد. 


۴- حدیث ۲۷۸۵ سطر پنجم» پس از - قال «لا آجذه» قال: این عبارت از چاپ بازمانده است: «هل تَسّْطیعٌ اڏا خر المجاهد أن دحل مسجذک قفوم و 


لانشن و نوم و لاتفطر» که ترجمه آن است. 
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صحیح الیخاری 


۲ باب : وخ فضل الئاس 
موّمنْ مجاهد بنفسه وماله 
في سبیل الله 
وقول تلی : يا أيها ان اموا للم علی 


تا 


ر4 کم من عذاب آلیم . ومون بالّه وَسَوله 


می سکره 
e‏ 


1 لیم 4 اف۲ IY‏ < 


TYA“‏ - حرشا آبو الیمان اراقع 3 عن 


الزهري قال + خدگني عطا نز اللي : نآب سید 
الخذري ۳ حده قال : یل يرسو له » أي الاس 
اَل ؟ تال سول ال ۸ : موم ن یجاهد في 
سيل له تسه وماله » . قالوا : ثم من ؟ قال : 


کے صم 


من في شعب من الاب 4 يتقي الله ويد الاس 


من شَره ۰ [ انظر : o‏ ی تن و : 


۱۷۸۹۷ - حلا بایان ٠‏ خر شیب ؛ عن الزضري 
قال : آخيرتي سعی لیب : أن آبا هريرة قال : 


و 


رون ال یش ِ 9« 


اقام رک ل نج يس بجر 


سے 


يذخلة الجنة . » أويرْجعَه الما مع أجر أو عنیمة ) . 
زراجم: ۳۹ . أخرجه مسلم : ۷۹ محختصراً اخره ] . 


۳۳۲ کتاب جهاد و سیر 


باب ۲: بهترین مردم کسی است که با جان و 
مال خود در راه خدا جهاد می کند 
و فرمودة خدای تعالی: «ای مسلمانان آر 
دلالت کنم شما را به تجارتی که برهاند شما را 
از عذاب درددهنده... 
رسول او و جهاد می‌کنید در راه خدا به اموال 
خود و به جانهای خود این بهتر است برای 
شما اگر می‌دانید. (اگر این چنین کنید) بیامرژه 
برای شما گناهان شما را و در آرد شما را به 
بوستانهایی که می‌رود از زیر آن جویها و به 
محلهای پاکیزه در بهشتهای همیشه ماندن. این 
است پیروزی بزرگ» (الصف: ۱۲-۱۰). 
۹ - از ابوسعید شدری(رضی‌اله عنه» روایت 
است که گفت: به آن حضرت گفته شد: کدام 


ایمان می‌آرید به خدا و 


مردم بهتر است؟ آن حضرت فرمود: «مسلمانی 
که در راه خدا با جان و مال خود جهاد 
می‌کند» گفتند: ر پس از آن کدام کس؟ فرمود: 
«مسلمانی که در دره‌ای از دره‌ها جای گرفته. 
از خدا می‌ترسد و مردم را از شر خود در امان 
می‌دارد»'. 

ات کد یو کے ورایت انشا 
ابوهریره(رضی‌اه عد) گفت: شنیدم از رسول 
خحدا(صلی‌الش علیه وسلم) که می‌فرمود: «مثال کسی 
که در راه خدا جهاد می کند و خدا داناتر است 
که چه کسی در راه او جهاد می‌کند. مثال کسی 
است که روزه می‌گیرد و نماز می‌گزارد. و 
تانق یه کسی کف راه او جھاد هی کا 


۱- مراد از گوشه‌گیری به هنگام بروز فتنه است» چنان که در حدیثی که ترمذی روایت کرده. آمیزش با مردم و تحمل آزار ایشان بر گوشه‌گیری ترجیح داده 


شده است. 
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۳ باب : الدعاء ء بالجهاد 
والشنهادة للرّجّال والشساء 


وقال عمر : للم ارژفني شهادة في بد رسولل 
[راجع : ۱۸۹۰]. 
۸ ۲۷۸۹ - حدتنا عبدالّه بن پوسف ؛ 2 
مالك عناق بن لب آي لح + عن لس 


ابن مالك ڪا له سمه قول : گان رسول الله # ی 


مر و 


عَلیأم حرام بت ملْحَان تمل 2ه 3 وکاتت أ حرام تخت 


اوا ام 


ان الصامت » قتخل عل ارس ول ال هه 
قاط ولت تفلي راسه » ام سول له لم 
استيقظ وهو يضحك » قالت : قلت : وما بضحکلهی 
ی 
في سبیل الله یج هد 


3 


الأسرةء أ آو :شل نود علی باس - ملد" 
إسحَاق- قالت e‏ 


۶ مر 


9 : وما مک با 


مق مرح 


کات مه 
رسول الله ؟ قال : اس من أمتي » خرضوا علي واه 
في سبیل الله ) . ما قال في الأول > قالت : فلت با 

رسو اله ٠‏ انح الله نيعي من . قال :أت من 
الأولينَ» » . ركيت ار في رمان ماو بن أي سا 
ضرعت عن بح خرجت من ابر .هلت . 

[احدیسث : ۲۷۸۸ انظسر : 6۲۷۹۹ ۷ ۲ 


۱ افدیست: ۲۷۸۹ ق : ۲۸۰۰ ۲۸۸ Ae‏ 
۴ 2۷۰۰ . خرجه مسلم : ۱۹۱۲ . 


۳۴۳ کتاب جهاد و سیر 


ضمانت کرده است که چون او را بمیراند به 


بهشت درآورد. یا این که او را باواب اخروی 


و غنیمت بازگرداند. 


باب ۳: دعای مردان و زنان به شرکت در جهاد 
و نیل به شهادت 

و عمر گفته است: بارالهاء مرا در شهر پیامبر 
خود (مدینه) شهادت نصیب بگردان. 
۸ و ۲۷۸۹ - از اسحاق بن عبداله بن ابی 
طلحه روایت است که انس بن مالک(رضی‌انه عنه 
گفت: رسول خدا(صلیا علیه وسلم) نزد 1 حرام 
بنت ملحان می‌رفت و او برای آن حضرت غذا 
می‌آورد. و 1 حرام همسر عباده بن صامت 
بود رسول خدا(صلیا عليه وسلم) نزد وی رفت 
و وی برای آن حضرت غذا آورد و سپس 
به پاک‌کردن موی آن حضرت مشغول شد. 
پیامبر(صلی‌اته عليه وسلم) در آن‌جا خوابید و چون 
بیدار شد می‌خندید. ام حرام می‌گوید: گفتم یا 
رسول‌الله تو را چه چیز می‌خنداند؟ آن حضرت 
فرمود: «مردمی از امت من بر من ظاهر شدند 
که در راه خدا می‌رزمیدند و در میان این دریا 
بر کشتی سوار بودند. آنها پادشاهانی بودند که 
بر تختها نشسته بودند - یا - بسان پادشاهانی 
که بر تختها نشسته باشند - اسحاق راوی 
شک کرده است - ام حرام می‌گوید: گفتم: یا 
رسول‌الّه! از خداوند بخواه که مرا از حملة آنها 
بگرداند. رسول خدا(صلی‌اله علیه وسلم) برای وی 
دعا کرد. سپس آن خضرت سر 
واوا کد وی کی کی بر رخ 


چیز می‌خنداند یا رسولالله؟ فرمود: «مردمی از 


به خواب نهاد 
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سس باب :درجات 
انمجاهدین في سبیل الله . 


قال : هذه سبيلي وهذا سبيلي 


قال أبوعبداللّه $ غزآ4 [آل عمران Î‏ 
واحذها غاز . هم رجات > (آل عمران :۱۹۳] : لیم 


ر م کو 


درجات ۰ 


۰- حا یی بن صالح : لح » عن 
هلال بن علي ؛ عن عطاء ن سار ؛ عن آبي هریرة نله 
قال + تال سول ان 23 منت بالل شون 
واه ام لا وسام رانا کاخ قا على اللّه ان 

بح الجن . جاهة في بل الله ء أو جس في ره 
اي ولد فیها» 6 . كقالوا سول له اقلالشر 
e‏ قال رن في ماه درَجَة » اعَدهاالَهٌ 


وق اف 6 سم 


لس و اش 1 7 ۳۹ الله e‏ : افرد وس : 


۳۴۴ کتاب جهاد و سیر 


ریت م پر من اهر کد که در وا شدای 
می‌رزمیدند» چنان‌که در اول گفته بود. گفتم: 
يا رسول‌الله از خداوند بخواه که مرا ازجملۀ 
SN EE‏ 
هستی). 

انس می‌گوید: 1 حرام در زمان معاویه بن 
انیس قرب رهت زو ان کاک از درا 
برآمد) از حیوان سواری خود بر زمین افتاد و 
مرد. 


باب ۴: درجات مجاهدین در راہ خدا 

گفته می‌شود: هذه سبیّلی» و هذا سَبیلی. (به 
صیثة تذکیر و تأثیث یعنی لفظ - سبیل - را 
که به معنی راه است. مذکر و منث اعتبار 
کرده‌اند.) ابوعبداللّه (امام بخاری) گفته است: 
«غزا» (ال عمران: ۱۵1). 

که به معنی جنگ است به صيغة جمع است 
و مفرد آن - عار - است. لفظ «هم" درجَاتَ» 
(ال عمران: ۱5۳) مراد از آن - لهم دَرَجَاتٌ - 
است. یعنی برای ایشان درجات است. 
۰ - از ابوهریره(رضی‌اف عنه) روایت است که 
رسول خدا(صلیا عليه وسلم) فرمود: کسی که به 
خدا و رسول او ایمان بیاورد و نماز به پا دارده 
و روزه بگیرد» بر خداوند حق است که او را 
به بهشت درآورد. چه وی در راه خدا جهاد 
کند و چه در سرزمینی که تولد شده بود و 

گفتند: یا رسول‌اله» آیا از این موضوع به 
مردم بشارت ندهیم؟ فرمود: «همانا در بهشت 
صد درجه است» که خداوند آن را برای 
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اه وسط الْجنة 3 وأعلى الْجتة - آراه- فوقه عرش 


3 


رن 3 وم تج لالج 
ورب وه وو 


قال محمد محمد بن فلیح : عن یه : وقوقه عرش 
الرحْمَن . [انظر : ۷٤۲۳‏ ] . 


رہ 


E‏ :دا بو رجا 
عن سم قال التي چا : ر بت الیل رجلین ايني 
قصعدا بي الشجرة 3 e‏ 


وأفصل. کم ار قطاحَن منیا > قالا : ما هه ادا 
دار الشهتام. . [ راجع : ۸6۵ . اخرجه مسلم : ۲۲۷۵ ] . 


-٠‏ یاب : الْقدوة والروحة 

في سنبیل الله » وقاب قوس 

أحَدكُمْ من الْجَئّة 
4۲ - حلا معلی بن سد : ی : حلا 
تمد : عن ئس بن مالك هه » عن التب 9 قال : 


لذو في سل اله رح حيرم اليا رم فا . 
[انظر: ¥4 eA‏ . أخرجه مسلم TAKE‏ 


۳- - حدتتا إبراهيم بن الْمنذر : حدتا محمد بن فيج 
قال : حلي ابي ؛ ۽ عن هلال بن علي » عن عبدالرحمَن 
ابن آبي مره » عن آبي هريره اه ء عن البي 8 قال : 
لقاب قوس في اف سا تلع شنس 
وتفرب). وقال :(لخدوة أو روْحة في سبیل الله خير 


۱- فرذوس یعنی بهشت برین 


۳۴۵ کتاب جهاد و سیر 


مجاهدان راه خدا آماده کرده است» و مسافت 
ميان دو درجه بسان مسافت میان زمین و آسمان 
است. و چون از خداوند می‌طلبید. فردوّس۱ را 
E‏ اک 
منازل بهشت است - گمان می‌کنم که فرمود 
- بلندتر از عرش رحمان است که جویهای 
بهشت از آن جریان می‌یابد». 

محمدبن فیح از پدر خود روایت کرده 
است «بلندتر از ان عرش رحمان است». 
که او وتا ای بو ووایخ: ت 
که پیامپر(صلیاث عليه وسلم) فرمود: «دیشب (در 


خواب) ديدم که دو مرد نزد من آمدند و مرا 


بر درختی بالا بردند و به سرایی درآوردند که 
بس خوب و نیکو بود. که هرگز از آن نیکوتر 
ندیده بودم. و گفتند: این سرای سرای شهیدان 


است». 


باب ۵: بامدادان و شبانگاه روانه‌شدن (به 


دربهشست 

۲ - از خمید. از انس بن مالک(رضی‌ا عن 
روایت است که پیامبر(صلیال عليه وسلم) فرمود: 
«همانا... روز یا شبی را در راه خدا سیر کردن» 
بهتر است از جهان و آنچه در آن است». 
۳ - از ابوهریره(رضیا عنه» روایت است که 
پیامبر(صلیانه عليه وسلم) فرمود: «جایی به مقدار 
گوشة از کمان در بهشت. بهتر است از هر 
آنچه آفتاب بر آن طلوع و غروب می‌کند». 
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مما تطلع عليه الشنس وتضرب». . و انظر: 2۳۲۵۳ . آخرجه 
مسلم : ۲ . خقصراً باختلاف ] . 
۳۱۷۹ - حَدگاقیص دنا سقیان » عن آبي خازم ؛ 
عن سل ن سد هه عن اي تال : الروَحةً 
ال في سيل الله فطل من التبا وم فا . : 
Ve Yo A4‏ . اخرجه مسلم : ۱۸۸۱ ] . 

٦‏ یاب : الحور العين 


۳ ی 


م 


ى ارفا ارف ۰ شديدة سواد لین > شدیدة 
اش این 


م5 ۶ 


$ رجاهم رادان :054 . آنک‌حناهم ۰ 


عرو ee‏ ب 


لسن مالك عن اي قال :مّامن عبد 


۶ مر و رز وی a‏ 


ول له ی سوه اج لیا 
ون که الا رما فا .الا هید » لما ری من فطل 
ور وه ما گم 


انشهادة: قانه سره أن يرجح | إلى الدا ؛ فيل مرة 


آخری) ۰ ۷ . أخرجه مسلم : ۱۸۷۷]. 


اي طقس مت 


فیها؛ رقاب قوس حدم من اج 6 مرَضم قيد - 


يعني سَوطه - خیرم الا رف ۰ تون امُرةٌمن 


و 


هل الجن نة اطعَتٌ ۳1 هل الأزض لاضَاءت ما هم 
ولملانة ريخا ٤‏ لصف على رأسها خَرمن لیا وم 


فیها ). [ راجع : ۲۷۹۲ . أخرجه مسلم : ۱۸۸۰ وله ] . 


۳۳۶ کتاب جهاد و سیر 


۶ - از سه بن معد(رضی‌اله عنه) روایت 
است که پیامبراصلیاث عليه وسلم» فرمود: «شب يا 
روزی را در راه خدا سیر کردن از دنیا و آنچه 


در آن است بهتر است». 


باب ۴: خور عین و صفات ایشان 

(بدان سبب حور عین گفته می‌شود. که به 
لمعات حسن آن چشم حیران می‌شود و سیاهی 
چشم وی بسیار زیاد است و سفیدی چشم وی 
بسیار زیاد است «وّزوّجناهم» (الذخان: )0٤‏ به 
معنی آن است که بهشتیان را با زنان خوبروی 
نکاح گردانيديم. 
۵ - از انس بن مالک«رضی‌اله عنه) روایت 
است که پیأمبر(صلی‌اثه عليه وسلم) فرمود: «هیچ 
بنده‌ای نیست که بمیرد و او را نزد خداوند 
ثوابی باشد» این که او را خوش آید که بار 
دیگر به دنیا برگردده هرچند جهان و هرچه 
در آن است به او داده شود مکی شهید. که او 
را خوش می‌آید که به دنیا برگردد و بار دیگر 
کشته شود». 
۹ - از (حمّید به سند حدیت قبل) از 
انس بن مالک روایت است که پیامبر(صلیاث علیه 
وسلم) فرمود: «در اول شب» شبانه یا آغاز روز 
سیرکردن در راه خداء بهتر است از جهان و 
هرجه در آن است. و جایی به انداز گوشۀ 
کمان هر یک از شما در بهشت یا جایی به 
بهتر است از جهان 


و هرچه در آن است. و اگر زنی از زنان بهشت 


اندازة قید - یعنی تازیانه - ب 
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۷ یاب : تَمکَي الشَهادة 
۷- دا آبوالیمان : أخبرتًا شعیب » عن الزهري 
قال : آخبرني سَعيد بن المسَیب آن آبا هریرة طه قال : 


سمغت الي دیول : (والّذي تنسي تە لوان 


رجالا من المؤمنين لاتطیبا اشم آن وا 
عي ولا أجد ما لیم عله » مَاحلَفت عن سرب 
زو في یلاله الذي سي يده » لودذت آي 


جح 


وگ و انعم 


ال فی سیل ال تم احا ۰ فم ال شآ مأل 


کم آحیا ,ناف تل . ز راجع: ۳۹ . آخرجه مسلم : ۱۸۷۲ مطولا 


باختلاف] . 


مس یم وريه و وو 


۸“ شا یوس بن و اطعا جریا 


إسمًاعيل بن عله ٠‏ عن یوب » عن خمد بن هلال . 
عر نس بن مالك مق قال : خطب اي قال : وخ 


ما مر ما ۳ 
کے و ابص مر ی 


e 


وو 


دود زا وقال ااا 


عندیّا) . 


۳۳۷ کتاب جهاد و سیر 


حویشتر را به زمیتیان بنماید با نور خویش 
ميان زمین و آسمان را روشن گرداند. ر ب 
بوی خوش خویش جهان را عطرآگین کند. و 


آن ست 


باب ۷: آرزوی شهادت 

۷ - از سَعید بن مُسیّب روایت است که 
ابوهریره(رضی‌ا عنه» گفت: از پیامبر(صلی‌اه عليه 
وسلم) شنیدم که می‌فرمود: 

«سوگند به ذاتی که نفس من در ید قدرت 
اوست. اگر مردانی از مسلمانان نمی بودند 
که دوست ندارند از من عقب سفق درحالی 
که برای آنها هیچ وسيلة سواری نیز نمی‌يابم 
از هیچ سپاهی کوچک که در راه خدا جنگ 
می‌کنند. جدا نمی‌ماندم. و سوگند به ذاتی که 
جان من در دست (بد قدرت) اوست. دوست 
دارم تا در راه خدا کشته شوم و باز زنده شوم 
سپس کشته شوم و باز زنده شوم. سپس کشته 
شوم و باز زنده شوم و سپس کشته شوم». 
۸ - از خمّید بن هلال روایت است که 
انس بن مالک(رضیاله عنه) گفت: پیامپر(صل یال عليه 
وسلم) خطبه خواند و فرمود: 

«زید پرچم را گرفت و کشته شد و سپس 
جعفر پرچم را گرفت و کشته شد سپس عبداله 
بن رواحه پرچم را گرفت و کشته شد. سپس 
خالدبن ولید پرچم را گرفت بدون آن که وی 
مأمور شده باشد. و او را فتح میسر شد»". فرمود: 


۱- پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) در ماه جمادی‌الاول سال هشتم از هجرت لشکری به امارت زید به موته اعزام کرد و فرمود آگر زید شهید شود. جعفرین 
آبی‌طالب امارت لشکر را بدوش گیرد و اگر او شهید شود عبدالله بن رواحه امیر لشکر باشد. هر سه نفر مذکور در میدان جنگ یکی بعد از دیگری به شهادت 
رسیدند و خالدبن ولید که درمورد وی حکمی نرفته بود پرچم را گرفت و فتح کرد. آن حضرت به طریق وحی یا کشف از این واقعه خبر داد. 
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صحیح البخاری 


قال أيوب : و قال :ما سرهم لمعلا »۰ 


وعیاه تذرقان. [ راجع ۱٤٤١:‏ ] . 


۸- یاب : فضل من بصرع 
في سبیل الله قَمَات قهو مهم 


وگول ال ای وت یج مه نج لی 


ھک ۰ 
[الساء: + وم : 


۸۷۹ ۱۲۸۰۰ - تا عذالله بن یوسف قال : 

حدني الت : حدنا یحیی عن محمد بن يحي بن 
خان » عن آنس بن مالك ۰ » عن خالته حرام نت 
ملْحَانً قالت ی اي 


مس 2 و 2 


ماخر رقمل اجرخ قار 
على الاسرة) . قالت : قادع الله أن يجعلني منهم » قعا 
لها . مااي » ققتن سفنیا » ققالت : مثل قولها ء 
کا تقالت : لدم له اا بای منم » 
تال : « أت دمن لاوگی» . حرجَت موجه ان 
الصامت ازا » أو اركب المْلموة ضوح 

موی لما لاس عَزوه م کال تا شم 


فرص عم عرص 


مربت یه اب ترکیها فصرعتها قمائّت . [ راجع : ۰۲۷۸۸ 


۹ . آخرجه مسلم : ۲ باختلاف ] . 


FA‏ کتاب جهاد و سیر 


شادمان نمی کند که آنان نزد ما می‌بودند. ایوب 
گفته است: يا چنین فرمود: «ایشان را خوش 
نمی‌سازد که آنان نزد ما می‌بودند». درحالی که 
از چشمان آن حضرت اشک می‌ریخت. 


باب ۸: فضیلت کسی که در راه خدا بیفتد و 
بمیرد. پس وی یکی از ایشان است. 

و فرمودۀ خدای تعالی: «هرکه بیرون رود از 
خانهٌ خود. همجرت کنان به سوی خدا و پیأمبر 
او و سپس دریابد او را مرگ پس به تحقیق 
ثابت شد مزد او بر خداه (النساً: ۱۰۰). 

لفظ «وقع» (در آي مذکور) به معنی - وَجب" 

- است یعنی واجب شد!. 
۵۹ و ۲۸۰۰ - از انس بن مالک روایت است 
که خالۂ او: أُمّ رام بنت ملحان گفت: روزی 
پیامبر(صلی‌اث عليه وسلم) در خانه‌ام خوابید. سپس 
بیدار شد و تبسم می‌کرد. گفتم: شما را چه چیز 
می‌خنداند؟ فرمود: 

«مردانی چند از امم بر من نموده شدند 
که بر این دریای سبز سیر می‌کنند. همچون 
پادشاهان که بر تختها نشسته‌اند». 

ام حرام گفت: دعا کن که خداوند مرا در 
زمر آنها بگرداند. آن حضرت در حق*او دعا 
کرد و سپس بار دوم خوابید و همان کرد که 
بار اول کرده بود. 
بر زبان آورد. و آن حضرت همان جواب را به 


وام حرام گفتۀ اول خود را 


وی داد. 
ام حرام گفت: دعا کن که خداوند مرا در 
زمره آنها بگرداند. 


۱- یعنی مزد او واجب شد بر خدا و این وجوب به محض فضل و کرم خداوند است. 
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4- باب : من ینکب 
و يُطْعَن] في سنبیل ال 
۱۸۰۱ - حدگا حفص بن مر اي : حلا همام» 
عن اسحا » عر لس ظه قال : بعت الب وم 
من بني ميلم لى بني ڪام في یلم قدُوا : قال 
.ريت تشن 


1 ت 


سول الله ف ]لکشم مني قرب دم اسوه 
َا حدم عن ابي 9 مورا إلى زجل منم 
قطن َأنمَذه » ققال : الله أك + فزت ورب الکفه + کم 
منوا على بَقية أعلحابه فلوم جرج صد 
بقلم E E E‏ 
السّلام اي هه : نمم قد لوا رهم اي م 
وآزضاهم . فَکا تقر :نوا قومتا » أن قد لفیا را . 
فرضي عتا وارضانا ‏ تم نسح بعد » قدعا علیهم آریمین 
صباحا ۱ 
عم .لین عصوا له ورس وله 35 . وراجع : ۰۱ 


آخرجه مسلم VY:‏ ختصرا یاختلاف , والامارة ۱۶۷ ] . 


۳۳۹ کتاب جهاد و سیر 


فرمود: «تو از گروه نخستین هستی» (که در 
دریا سیر می‌کردند). 

سپس ام حرام همراه شوهر خود عبادة بن 
صامت به جهاد رفت و این نخستین بار بود که 
مسلمانان همراه معاویه به سفر دریا رفتند و 
آن‌گاه که از جهاد برگشتند. در منطقة شام فرود 
آمدند و برای ام حرام حیوان سواری آورده 
شد تا بر آن سوار شود. حیوان او را بر زمین | 
فکند و مرد. 


باب :٩‏ کسی که در راه خدا مجروح شود و با 
نیزه زده شود 

کم اسحاق روایت است که او 
عنه) گفت: پیامبر(صلی‌الته عليه وسلم) هفتاد مرد از 
قبیلة بنی‌سَلیم را به قبیله بنی عامر' فرستاد. چون 
بدانجا رسیدند. دایی من (خرام بن ملحان) به 
ایشان گفت: من پیشتر از شما می‌روم» اگر مرا 
امان دادند. پیام رسول خدا(صلی‌ا علیه وسلم) رأ 
به ایشان می‌رسانم. ورنه» شما به من نزدیک 
باشید. وی پیشتر رفت و به وی امان دادند. او 
در حالی که پیام رسول خدا(صلیا عليه وسلم) را 
می‌رساند. آنها به یکی از مردان خویش اشاره 
کردند. وی» حرام را نیزه زد و از پای درآورد. 
حرام گفت: الله اکبر» به پروردگار کعبه سوگند 

که رستگار شدم. 

سپس به سایر همراهان وی حمله کردند و 
همه را به جز مردی لنگ که بر سر کوه برآمده 
بود کشتند. 


۱- گفته‌اند که در این قول از حفض بن عمر, شیخ مؤلف» و هم و خطایی واقع شده؛ زیرا آن حضرت گروهی از مسلمانان را به قبیلۀ بنی‌سلیم فرستاده بود 


نه آن که این فرستاده‌ها از قبیلۀ بنی‌سلیم بودند (تیسیر القاری) 
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مش ۶ 


۲- - حدتا موسی بن إسمًاعیل : دشا آبو عوان 


Hoe ro‏ رم 
عن الأسود بن فيس ؛ > عن جنب بن سيان : أن سول 


له 9 ان في بض امد ۰ E‏ 
ال : ۳۹ 
هل أنت الا إصبع ميت وني سبیل الله ما لقیت ؟ 


[انظر: ٤٩‏ ۱ أخرجه مسلم : ۱۷۹۲ ] . 


۰- باب : من یجرح 

في سبیل الله عر وجل 
~A ۳‏ - حدگنا عبداله بن پوسف : خرن مالك » عن 
بي اناد » عن الاعرج ۰ عن ابي هیر ند : أن رَسُول 


۳۵۰ کتاب جهاد و سیر 


همام گفت: گمان می‌کنم مردی دیگر نیز 
همراه وی نجات یافت. جبرئیل(علیه‌السلام) به 
اراق ر کر داد که: آنها خدای 
خویش را ملاقات کردند. و خداوند از ایشان 
راضی شد. و ایشان را راضی گردانید. 

(راوی می‌گوید) ما (در آن وقت در قرآن) 
می‌خواندیم که: قوم ما را آگاه گردانید که همانا 
ما پروردگار خویش را ملاقات کردیم و او از 
ما راضی شد و ما را راضی گردانید. 

سپس تلاوت آن منسوخ شد. و آن حضرت 
بر ایشان (مشرکان) چهل صبح (پس از رکوع 
در نماز فرض صبح) دعای بد کرد که بر قبایل 
رعل» و ذکوان و بنی لحیان و بنی عصَیّه بود؛ 
یعنی آنهایی که خدا و رسول او را نافرمانی 
کرده بودند. 
۲ - از اسودین قیس روایت است که 
جندب بن سفیان(رضی‌انه عنه» گفت: در یکی از 
غزوات که رسول خدا(صلیاه عليه وسلم) حاضر 
بود. انگشته وج مجروح و خون‌آلود شت ان 
حضرت (خطاب به انگشت خود) فرمود: «تو 
فقط انگشتی هستی که خونین شدی و آن‌چه 
دیدی در راه خدا دیدی». 


باب ۱۰: کسی که در راه خداوند عزوجل" 
مجروح شد 

۳ - از ابوهریره(رضیاث عنه» روایت است که 

رسول خدا(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «سوگند به 

ذاتی که نفس من در ید قدرت اوست که هیچ 


۱- برخی از ملاحده در طعن قرآن مجید کفته‌اند که این عبارت» شعری است که آن حضرت گفته است و در قرآن نفی شاعر بودن‌شان است. این هرزه‌گویی 
ناشی از ناشناسی و نافهمی است؛ زیر اولا شعر کلامی است موزون به یکی از اوزان عروض که گوینده قصد موزونیت آن کرده است. انیا این کلام در مقام 


مجادله و مقابله واقع شده. پس ازقبیل رجز باشد نه شعر (تیسیر القاری) 
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الله 48 قال : «(وَالّذي سي بيده ۰ لا یکلم آحد في 


لله له ال عم بسن یکلم في بل »لا چاء 


يوم لیامت اون لون الدم والريح ريح السنك» : 
[راجع: ۲۳۷ . آخرجه مسلم : ۱۸۷۲ ] . 


۱- باب : قول 
3 إحدى الح لَحسیین4 رالرة ٠۲:‏ . 
والخرب سجال . 


: حدنا یجی بن بگیر : حَدت ال قال‎ - YA 
حدشني پوس عن ابن شهاب »عن یهن‎ 
عبداللّه : نله بن عباس آخبره : ان اسان‎ 


۳ 
هه رم 


ار : هرفن قال له : ساك کیف گان فا کم ایاه ؛ 


و و و وم 


مر وا مه و 


َرعَمَت أن الحرب سجال ودول .تذل درل ی 
ثم تکوذ لیم ال . [راجع : ۷ . آخرجه مسلم : ۱۷۷۳ 
مطرلا]. 


۲- باب : قول 
ِِ« 


ھر و ر ر o‏ 


ار تیا موب :۳ 


سے ا ود ۳ و و2 3 کی 
-٥‏ حدق امحمد بن سيد الْخراعي : حدا 


عبدالاعلی » عن حميّد قال شالت اسا . قال وتا 


۱- یعنی اگر بکشیم نصرت است و اگر کشته شویم شهادت. 


۳۵۱ کتاب جهاد و سیر 


کسی در راه حرا مجروح نمی‌شوده مگر آن 
که خداوند می‌داند که وی در راه او مجروح 
شده است. و چنانچه در روز قیامت که می‌آید. 
رنگ جراحت وی رنگ خون و بوی آن بوی 
مشک است». 


باب ۱۱: گفتة خداوند عزوجل 
«بگو انتظار نمی‌بربد در حق ما مگر یکی از دو 
نیکی آفتح و شهادت] را» (التوبه:۱)۵۲ 

و جنگ همچون دلوها است". 

۶ - از عبدالله بن عباس از ابوسفیان بن 
خرب روایت است که هرق گفته بود: از تو 
پرسیدم که جنگهای شما (با کسی که مدعی 
نبوت است) چگونه بوده است و تو گفتی که 
جنگ همچون دلو و بین بین بوده است (گاه 
پیروزی و گاه شکست). و چنان است حالت 
پیامبران که گرفتار جنگ می‌شوند و در فرجام 
پیروزی با ایشان است. 


باب ۱۲: گفتة خدای تعالی 

از نان مدای انق که رابت کرد 
آنچه را با خدا عهد بسته بودند بر آن» پس از 
ایشان کسی هست که به انجام رسانید قرارداد 
خود راء و از ایشان کسی هست که انتظار 
می‌کشد و به هیچ وجه تبدیلی [در پیمان خود] 
نیاورده‌اند» (الاحزاب, ۲۳). 
0 تب او ملد ظویل. ووایت امت که 
انس(رضی‌انه عنه) گفت: عموی من انس بن نضر 
در جنگ بدر غایب بود و گفت: یا رسول‌اله 


۲- یعنی یکی به یک طرف و دیگری به طرف دیگر است. گاه پیروزی و گاه شکست است. 
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© واا 


عمروبن زرارة 
الطويل > عن آنس ڪه قال + قن ععی انس بو تشر 
ا : یا سول الله » غبت عن ول قال 


۳ 


+ حدتنا زیادقال : حدگسي خمد 


لت المشركين ن الله شهدي قال امش کی لر 
الما آصتم ۵ ۱99 


قال : لیا 


تي اعنر بل ما مع هَولاء .یخن 


ی 1 ریت مما صم لاه ي يعني نى الْمشر کت ۲ 
م دما و ۱ کقال: یا سعدین معاذ 


ياج ریحها من مناخ 4 قال 


۳ 


فُوجدا به بضعا وگمانین ORES‏ آو 


رمية بسهم ٤‏ ووجداء فد فش ل وقد مثل به المشرکون ۰ 


کم عر حل اخ انه . 

قال انس ie‏ : أن هذه آي رلت فیه 
رفي آشباهه  :‏ من الوم رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عََیّه € . إلى آخر الاية . انظر: ۰4۸ 4۷۸۳ 


آخرجه مسلم : ۲۱۹۰۳ ۲ 


۰5- وقال : ان أخْه » وهي می اليم » کسرّت 
نة امرأه » فأمر سول الله 4# بالعصاص » قال نس 


ar‏ کتاب جهاد و سیر 


من در جنگ اولی که با مشرکین کرده‌ای حاضر 
نبودم. اگر خداوند مرا در جنگ با مشرکین 
حاضر گرداند خداوند می‌بیند که من چه 
خواهم کرد. چون جنگ احد پیش آمد و 
مسلمانان به هزیمت رفتند. وی گفت: بارالها؛ 
من در پیشگاه تو عذر می‌خواهم که آنها چنان 
کردند. یعنی پاران وی. و از انچه اینها کردند 
بیزاری می‌جویم» یعنی مشرکین. سپس به پیش 
رفت و با سعدبن معاذ ملاقی شد و گفت: ای 
سعد بن مُعاذ» بهشت. سوگند به پروردگار 
ایکا پر که را او ان ری کرد اعد 
درمی‌ابیم. 

سعد گفت: یا رسول‌اله» من نتوانستم آنچه 
را نضر (در میدان جنگ) کرد انجام دهم. 

انس گفت: ما او را در حالی پافتيم که هشتاد 
و اندی زخم خورده بود. 

پا زخحم شمشیر به او اصابت کرده بود يا 
با نیزه زده شده بود يا بر وی تیر افکنده شده 
بود. ما او را کشته پاکیم و کافران او را مثله 
کرده بودند (گوش و بینی او را بریده بودند) 
و کی انت اورا اسا کک به جر او 
خواهرش که او را از انگشتان او شناخت. انس 
گفت: ما می‌پنداشتيم و گمان می‌کردیم که این 
آیه درمورد انس بن نضر و امثال وی نازل شده 


است: 

«از مسلمانان مردانی‌اند که راست کردند 
آنچه عهد بسته بودند با خدا بر آن» تا آخر 
ایه. 
٩‏ - انس (به سند قبل) گفته است: 


خواهر انس بن نضر که بیع نامیده می شد 
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مر وم لام 


۱ سول الله وَالّذي بعك بالحق لاتکسرئیتها: 
فرضوا بالازش وترکوالقصاص > ققال سول الله ۶ : 


ان من عاد لله من لو سم على اله لأر . زراجع : 


۰۳ ۳۱۷ . آخرجه مسلم : ۱5۷۵ . باختلاف] . 


6 هت )من 
اشر ئا ا فال باي ضي 
یمان ره عَنمَحَمد بن أي يق , عن ابسن 
۱ : ردابت هه قال : 


و 2 ده 


e‏ ۰ کک 
بقع خی کت سار 0 ا 


مو مر 
1 محر وء 


رسول الله 9 شهادته شهادة رجلین > وهو فوله : من 
وس رجال وا ما ادوا الله ع4 . [الأحزاب: 
۳ . [انظر: 6۱64 ۳4۷۹ ۰2۵۷۸6 ۹۸ PEAR‏ 
e‏ 
۳- باب : عمل صالح 

وقال آبو الدرداء : ! ما اتون بأعمَالكُم . 

وقوه سای ها 
eee‏ 


ات ور ۶2 2 4 


e 5 


۱- خارجه بن زید بن ثابت انصاری یکی از فقهای سیعة مدینه است. 


۳۵۳ کتاب جهاد و سیر 


دندان زنی را شکست و رسول خدا(صلی‌اش عليه 
وسلم) به قصاص امر کرد. انس بن نضر گفت: 
یا رسول‌اله. سوگند به ذاتی که تو را به حق 
فرستاده. دندان خواهرم شکسته نمی‌شود. 
مدعیان وی به تاوان مالی راضی شدند و از 
قصاص در گذشتند. رسول خدا(صلی‌اه عليه وسلم) 
فرمود: «در میان بنده‌های خدا کسانی‌اند که 
اگر به خداوند سو گند ياد کنند. خداوند او را 
راستگو می‌گرداند». 

۷ - از خارجه بن زید! روایت است که 
زید بن ابت«ضیاث عنه» گفت: صحیفه‌ها را 
(هنگام جمع قرآن) در مصحفها می‌نوشتم و 
آیتی از سورۀ احزاب را که شنیده بودم رسول 
حدا(صلی‌الله علیه وسلم) آن را می‌خواند. گم کردم " و 
آن را نیافتم به جز نزد خزيمة بن ثابت انصاری» 
کسی که شهادت او زا تن خحدا(صلی‌اله عليه 
رسلم) با شهادت دو مرد برابر گردانید و آن قول 
خداوند این است: «از مسلمانان مردانی‌اند که 
راست کردند آنچه عهد بسته بودند با خدا به 
آن» (الاحزاب: ۲۳). 


باب ۱۳: کردار نیک پیش از شر کت درکارزار 
و ابودرداء گفته است: کارزار نمی کنید مگر 
به نیروی کردار خود. 
و فرمودۀ خداوند تعالی: «ای مسلمانان چرا 
می گویید 
نرد خدا آن که بگویید چیزی که نکنید. هر آینه 


آنچه نمی کنید. بسیار ناپسندیده است 


۲- زید بن ثابت یکی از مشاهیر صحابه و از کاتبان وحی بود. وی در زمان ابوبکر(رضی‌الله عنه) مأمور جمع‌آوری قرآن گردید و آیات قرآن را که بر پاره‌های 
کاغذ و غیره نوشته بود بر مصحف‌ها می‌نوشت. وی توشتة آیة سورة احزاب را جز نزد خزیمۀ انصاری نیافت. البته آي مذکور متواتر بود که شرط اثبات قرآن 


است (شرح شیخ‌الاسلام ج ۴ ص ۵۶۲ 
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۸ حا ا تا شبابة ب 
سور القراري : حا إ إسرآائيل > عر أبى اسحاق قال : 

سمعت الْرَاءَ اه يول EE‏ 
الحدید » ققال : یا سول الله » آقاتل آو للم ؟ قال : 
ك ثم اتل» . فاسلم ثم قال قفتل . > ققال رسئول ال 
8 : :عمل قلبلاً وأجر کثیرا» . 7 آخرجه مسلم : ۰ 


باختلاف ] . 


-٤‏ باب : من تاه 
سهم عرب فة ا 


م2 


و ی 
ابن مالك : نم الریم بت ابر » وهي ام حارة بن 
سراقَةً » آثت التي غل ققالت : يا ّبي الله ۰ ألا تحدشي 
ا ا و ت چ ي 
عن حارة - وگان قتل یوم بدر » آصابه سهم غرب - قان 
گان في اجه صرت » وان گان عر دنك » > اجتهدت عله 


مر وت 


في البگاء ؟ قال :اام حار 1 ها جنان في الجنة. 


۳ 


و نك اماب الوس الاعلی) . [انظر: ٩۳۹۸۲‏ 


ey 08. 


-٥‏ باب : من قاتل 
لتکون کلم الله هي الْعَلْيً 
ویو ره و ةة 


۱۱۸۱۰ اس مان لبن خرب + حدا شعبة » عن 


۳۵۴ کتاب جهاد و سیر 


خدا دوست می‌دارد آنانی را که جنگ می‌کنند 
در راه خدا صف بسته» گویا ایشان عمارتی 
هستند محکم با یکدیگر چسبیده» (اصف: 
1-۲). 

۸ - از براء(رضیاه عنه» روایت است که 
گفت: مردی نزد پیامبرصلیا» عله وسلم) آمد 
که خود آهنین بر سر نهاده بود. و گفت: يا 
رسول‌اله. آیا کارزار کنم یا مسلمان شوم؟ آن 
حضرت فرمود: «مسلمان شو و سپس کارزار 
کن» وی مسلمان شد و سپس کارزار کرد و 
کشته شد. رسول خدا(صلی‌اش عليه وسلم) فرمود: 
«عملی اندک کرد و مزدی بسیار گرفت». 


باب ۱۴: کسی که ناگاه تیری بر وی رسید و او 

را کشت 
۵۹ - از قتاده ووایت است که انس بن 
مالک(رضی‌ال عنه) گفت: ام بیع بنت پرّاء که مادر 
حارثه بن سراقه است. نزد پیامبر(صلی‌ا عليه وسلم) 
آمد و گفت: ای پیامبر خداء آیا از حال حارثه 
مرا خبر نمی‌دهی که در روز جنگ بدر کشته 
شد و او راناگاه تیری زسید. که اگر در بهشت 
باشد» شکیبایی کنم. ورنه بر وی بگریم و بسیار 
بگریم. آن حضرت فرمود: «ای ام حارثه. همانا 
در بهشت. بهشتها است و به تحقیق که پسر تو 
به فردوس اعلی رسیده است» (یعنی بهشت 
برین). 


باب ۱۵: کسی که برای اعلای کلمه‌الله کارزار 
کند 
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عمرو ۰ عن أبي وال » عن أبي موسّی ڪه قال : جاء 
کی اي تقال : ال بال لتم ۰ 
ت و و 2 و و لام 


والرجل یقاتل گر > والرجل یقاتل لیری مکانه ۰ من 


في سبیل الله ؟قال :َال کون گلمَة الله هي 


ال هو في سَبیل اللّه» . [راجع : ۱۲۳. أخرجه مسلم: 
۶ ]. 


-٦‏ باب : من اغبرّت 
قذماه فی سبیل الله 


وقول الله الى : ما گان لامل المديتة 2 ومن حولهم 
من الاغراب یو عن سول الله - إلى وله لن 
الله ليشيم جر مين 4 زرد ۱ 


و مر مس و مره وه 


عبت زر : حدني یزید ب 


¢ رع ر 


رین رن راقع ن خدج قال : ارنآ 


بن بي م مریم : 


عبس > هو عبدال رخن بن جر : سول ال قال : 
( ما۱ ارت دما عند في سل الله تمه ار . [راجع : 


¥{ 
۷- باب : مسنح الْغبّار 
ا 


دا سید کت خی 


ام 


وآخوه في حَائط لما ناه :قآ باه اى 


۳۵۵ کتاب جهاد و سیر 


مردی نزد 
پیامبر(صلیاه عليه وسلم) آمد و گفت: مردی است 


ابوموسی(رضی‌اش عنه) گفت: 


که برای مال غنیمت می‌جنگد و مردی است که 
برای شهرت می‌جنگد و مردی است که برای 
نمایاندن مقام خود می‌جنگد. پس کیست که 
در راه خدا می‌جنگد؟ 

آن حضرت فرمود: «کسی که بجنگد تا کلمة 
خدا (توحید و یکتاپرستی) برتر شود هس 


همواره در راه خحداست.) 


باب ۱۶: کسی که پاهای وی در راه خدا گرد 
آلود گردد 

و فرمود خدای تعالی: «لایق نبود اهل 
مدینه و آنان را که پیرامون ایشانند از اعراب» 
که باز پس مانند از همراهی رسول خدا - تا 
این فرمودۀ خداوند - هر آینه ضایع نمی کند 
مزد نیک وکاران را». (التوبه: ۱۲۰). 
۱ - از ابوعیّس. عبدالرحمن بن جير 
روایت است که رسول خدا(صلیاله عليه وسلم) 
فرمود: «قدمهای بندۀ که در راه خدا گرد آلود 
شود آتش دوزخ را مساس نمی‌کند». 


باب ۱۷: زدودن غباری که در راه خدا بر سر 
ققسته اسك 

۲ - از خالد روایت است که عکرمه 

گفت: ابن عباس به او و علی‌بن عبدالله گفت: 

نزد ابوسعید (خدری) بروید و حدیث او را 


بشتوید. ما نزد او رفتیم. او و برادر او در باغ 
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وجلس . قتال : کنا تقل لبن الم مسجد له لنة » وان 
ره ر 17 
عمارينقل لین تین ۰ قمربه النبي 88 ومسح عن 
رأسه الشار ¢ وقال ۳" ویح عمّار 3 عله له اعد ¢ 
ره یر ماو ۱ ۴ 


عماریذعوهم ای الله ویلعونه إلى الثار» . [ راجسع : 
1۷ 


۸- باب : الفسل بعد 
الحرب والغبار 


ار رت 


۳- دا محمد آخبرتا دة عن هشام بن 
عرو » عن أبيه » عن عالضة رضي الله نها : رَسُولَ 
ال لما رجع یوم الْخَنْدَق » ووضع السلاح واغتسل 
N‏ 
الاح » تولله ما وة . تقال سول ال 38 : 
دام . قال : اا ی کے قالت : 
فَحرح ایهم سول الله 38 ۲ ۳ ۳ . أخرجه مسلم : 
۱۷۹۹ . مطولا ] . 


۹- باب : فضل قول اللّه تعالی : 
«ولا ضبن اذین 
فوا ىمل 
الله ما بل آحياء عند ربهم رفون رحین ما آتاهم 


4 ي ا مر ی رم و رو ۰ ۰ 
الله من فضله ویستبشرون بالذين لم یلحقوا بهم من 


۳۵۶ کتاب جهاد و سیر 


خویش اون می کردند. آن‌گاه که ابوسعید ما 
را دید آمد و ردای خود را بر پاهای خویش 
پوشید و گفت: ما (به وقت بنای مسجد نبوی) 
خشتهای مسجد را یک یک انتقال می‌دادیم و 
عقاو نم اس کی ورعش ال میداد 
پیامبر(صلی‌اه عليه وسلم) بر وی گذشت و غبار از 
سر وی زدود و فرمود: «رحمت بر عمار» گروه 
نافرمان او را می‌کشند. عمّار آنها را به سوی 
خدا فرا می‌خواند و آنها او را به سوی آتش 
فرا می خوانند». 


باب ۱۸: غسل بعد از جنگ و آلودگی با خاک 
۳ - از غُروه روایت است که عایشه(رفی‌ا 
عنها) گفت: آن‌گاه که پیامبر(صلیاش عليه وسلم) از 
جنگ خندق برگشت! و سلاح را نهاد و غسل 
کرد. جبرئیل آمد و به تحقیق که بر سر وی 
غبار نشسته بود. و گفت: تو سلاح را نهادی و 
به حدا سوگند که من سلاح را ننهادم. رسول 
خحدا(صلی‌الّه عليه وسلم) گفت: «کجا؟» گفت: بدین 
سو و به سوی بنی قرّیظه اشاره کرد. 

عايشه گفت: رسول خدا(صلیا عليه وسلم) به 


سوی ایشان برآمد. 


باب :٩‏ فضیلت کسانی که مشمول قول 
خداوند تعالی شده‌اند 
«و مرده گمان مکن کسانی را که کشته شدند 


در راه خدا بلکه زنده‌اند نزد پروردگار خویش؛ 


۱- مراد جنگ خندق یا غزوۂ احزاب است که در سال پنجم هجرت رخ داد. مسلمانان در این جنگ حالت تدافعی اختیار کردند و در اطراف مدینه خندق حفر 
کردند. خداوند کافران را شکست داد. چون بهود بنی‌قریظه در این جنگ با کافران همکاری کردند. مسلمانان بر آنها حمله کردند. 
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موی e‏ یه ۰ مر ا مر مره 
خلفهم آن لا خوف علیهم ولا هم نون یستشرون 
بنحمة من الله وقضلل وآن ال لا یضیع أجْر وین 4 
[آل عمران ۰ -۱۷۱] 


سے کم 


۶- حدشتا إ ٍسماعیل بن عبداللّه قال : حدني 
مالك »عن سحاق بن عبداللّه بن آبي لح عن اتن 


یم و 


ابن مالك مه قال دعا سول له 4# على ین توا 
على رعل ودکُوان 


آصحاب بغر معو لاثين عَدَاة 3 ع1 


E 


وعصة ۱ عصت الله ورسوله . 


قال آنس : ألزل في لین لایر موئ قران 


چ ۶ 


گرا م سید : با وت قد قبا رت + قرضي 


۹ عتا ورضیتا عن ۰ [راجع : ۰۱ e‏ 


۵-- - حلا علي بن عَبدل : حلا سقیان» عر 


عمرو : سمح جاب رن له قول ِِِ 
نیع اد« ثم فوا شهتاء » ققین فيان ١‏ من 
آخر ذلك البوم ؟ قال : یس هذافیه . [انظر : ۰46 e‏ 


[ETA 


۱- این آیت منسوخ التلاوت است. نقل آن جایز است (شرح شیخ‌آلاسلام) 


۲- در آن زمان شراب حرام نشده بود (تیسیرالقاری). 


۳۵۷ کتاب جهاد و سیر 


روزی داده می‌شوند. شادان به آنچه عطا کرده 
است خدا ایشان را از فضل خود و خوشوقت 
می‌شوند به آنان‌که به ایشان نپیوسته‌اند از پس 
ایشان. به سبب آن که هیچ ترسی نیست بر 
ایشان و نه ایشان اندوهناک شوند. کم توف 
می‌شوند به نعمت خدا و فضل او و به آن که 
خدا ضایع نمی‌کند مزد مژمنان را» 

(آل عمران: ۱۷۱-۱۹). 
۶ - از انس بن مالک(رخیا عنه» روایت 
است که گفت: رسول خدا(صلیا عليه وسلم) بر 
کسانی که اصحاب بر مَعْوّته را کشته بودند په 
مدت سی روز دعای بد (نفرین) کرد و این دعا 
بر قبایل رغل و ذکوان و ُصَیّه بود که از خدا 
و رسول او سرکشی کرده بودند. 

انس گفته است: دربارة کسانی که در بثر 
US EJB aS‏ 
را می‌خواندیم و سپس این آیه E‏ 
چنین بود: قوم ما را آگاه کنید که به تحقیق ما 
پرودرگار خویش را ملاقات کردیې او از ما 
راضی شد و ما هم از او راضی شدیم'. 
۵ - از جابربن عبدالّه(رضیاه عنه) روایت 
است که گفت: کسانی که در بامداد روز جنگ 
کد کراب ی وس کته حب 
شهیداند". 

به شُفیان گفته شد: از آخر این روز بود 
(که کشته شدند)؟ سفیان گفت: این مطلب در 


حدیث نیامده. 
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۳2۸ کتاب جهاد و سیر 


۰- باب : ظلّ الْمَلائكة 
Ea‏ 


Ft 2 2ے‎ 


ل تمعن لتق E‏ 
جي اي ليذ مل به » وه 
َذهَبت کف عن وجهه » قنهاني قَومي » . قمع صوت 


کک : اه عمرو » أوأخت عَمُرو » ققال : 


الم تيکي - أ : يکي - ما زالت الملانگه نگةظة 
بأجنحتها) . فلت لصدکة : یه ی رفع . قال : 
ریما قال . [راجع : ۱۲46 . آخرجه مسلم : ۲۶۷۱ ]. 


۱- باب : تَمَتّي الْمُجاهد 
أن برجم ی الدئیا 
4¥ - دا محمد بن بشار : حدگتا علد : خد 


میس رصم 


شعبة قال : سمعت قاد قال : ۵ 


وہ ره و 


اا عَن اَي قال E‏ 
یج إلى الا 13 E‏ 


ف و 


الشهید, ی ان بیع لی الا بل حشر رات 6 


لمَايُری من ارام ( . [ راجع : Vo‏ . أخرجه مسلم : 
AVY‏ . 


باب ۲۰: سایه کردن فرشتگان بر شهید 
1 - از محمدین ُنکدر روایت است که 
جابر(رضیالك عنه» گفت: جسد پدرم را (در جنگ 
اخد) نزد پیامبر (صلی‌اثه عليه وسلم) آوردند و گوش 
و بینی او را بریده بودند و در پیشروی آن 
حضرت گذاشتند. 

من رفتم که جامه را از روی او بردارم» مردم 
مرا منع کردند. 

آن حضرت اواز زنی را شنید که نوحه 
می‌کرد. گفته شد که وی دختر عَمُرو یا حواهر 
عَمُرو است. فرمود: چرا گریه می‌کند - یا 
فرمود - گریه نکن فرشتگان با بالهای خویش 
پیوسته بر وی سایه می‌کنند». 

(امام بخاری می‌گوید) به صَدَقَهُ (راوی) 
گفتم: بر وی سایه می‌کنند «تا آن که جسدش 
برداشته شود» وی گفت: شاید راوی چنین 
گفته باشد. 


باب ۲۱: آرزوی مجاهد تا بار دیگر به دنیا 
با گردد 

۷ - از قتاده از انس بن مالک(رضیلة عن) 
روایت است که پیاأمبر(صلی‌ا عليه وسلم) فرمود: 
«نیست کسی که به بهشت درآید و بازبخواهد 
که به دنیا بازگردد. هرچند همه چیز زمین از آن 
او باشد» به جز شهید که آرزو می‌کند به دنیا 
بازگردد و ده بار کشته شود. به خاطر آن‌چه از 
کرامت شهادت دریافته است». 
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۲- یاب : اجه تحت 
بارقة السیوف 
وقال الْمغيرَةٌ بن شعبة + خر 3 . » عن رسالة 
ربا :من فل متا صار یال راج :۳۹ 
رقل رب :یس اد في فله رمم 
في التار ؟ قال : (بلّی) زراج: ۳۱۸۱]. 


ت کر موه 


عمرو وا مر تشن مه 
سل ای نوی نهر 
قال :کب له لب ييآرقی رضي له نیم : ان 
سول الله قال : « واعلموا ان ال2 تخت ظلال 
السيوف» . 

ابه اي . ٠‏ عن ابن آبي اناد » عن موی بن 
عفة . [انظر: ۱۲۸۳۳ FTN Te TAT‏ و 
3۷۶۸٩ ۰3۷۲۳۷ ۰3۳۹۲ ۵ ۵‏ . آخرجه مسلم : 
۴ مطولا ] . 

۳- باب : من طلب 
نود تلجهاد 

۳ حَدني جعقربن ربيعة » عن 

دامن نهر قال : سمفت با رنه را 
سول الله قال تس اب ی خی 
السّلام: و یه على مائة انراه » آزتنم 
وتسعين» هن اني بقارس یجاهد في سل الل . قال 
له صاحبه:فل : ناه ال فلم يقل : لک 
کلم یل من لوحت جات به بشق رجل » 
اي نس مده . لوال + بش سک 


و مرح 


۳2۹ کتاب جهاد و سیر 


باب ۲۲: بهشت زیر درخشش شمشیرها 
است 

و مُغیره بن شعبه گفته است: پیامپر(سلیاد 
علیه وسلم) ما را از پیام پروردگار ما خبر داده 
است که: «کسی که از ما کشته شود. به بهشت 
درمی آید». 

وعمر (در وقت صلح خذیبیه) به پيامبر(صلیاه 
عليه وسلم) گفت: آیا کشتگان ما به بهشت و 
کشتگان آنها به دوزخ نمی‌روند؟ آن حضرت 
فرمود: «اری». 
۸ - از سالم ابی النضر مولی عَمَر بن عبیدالله 
و کاتب وی روایت است که گفت: عبدالّه بن 
آوفی (رضی‌انه عنه) به عم بن عبیداللّه نوشت 
رسول خدا(صلی‌الث علیه وسلم) فرموده است: 

«بدانید که همانا بهشت در زیر سایة شمشیرها 
است». متابعت کرده است (ابواسحاق را) 


اویسی. از ابن ابی اناد از موسی بن غقبه. 


باب ۲۳: کسی که برای جهاد. پسر طلبد 
۹ - از ابوهریره«رضیا عنه) روایت است که 
رسول خدا(صلی‌اثه علیه وسلم) فرمود: «سلیمان بن 
داود علیهماالسلام گفت: همانا امشب بر صد 
زن يا نودونه زن دور می‌زنم که هر یک از 
ایشان سوارکاری (سلحشوری) بزاید که در راه 
خدا جهاد کند. مصاحب وی به او گفت: بگوی 
ان‌شاءالّه. (اگر خدا بخواهد) سلیمان. ان‌شاء اه 
نگفت. هیچ یک از آن زنان باردار نشد به جز 
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جوا في سل الله رس ون 4 . [ انظر: ۳6۲6 
INE YT 4 2:۲‏ 


۳- باب : من طلّب 
الْولّد ۱ للجهاد 


۸14 - وقال الث : حلي جعقربن ربيعة ع 


تن بن هزر قال : سمت یا هر هن 


ور لے e‏ مر 


سول ال قال :قال لمان بن نود عللهتا 
السّلام: : اون له عى مائة اضراة ٤‏ و تنع 
وتسعین؛ کله ياڻي بقارس اه في سل الل ۽ قال 


ا 


+ ن شَاء الله . فلم يقل : ان شَاء الله 3 


رر ي 


ا :قل 
تلم بل من إلا انرا واحةٌ 1 جات بشت رل ٤‏ 


الذي تنس سح ند » توقال : انشا اه ۰ 


ادا في سل اله رسا حون . . و انظر: ۳۹۲6 
CVE ۱۹۷۷۰ MAF fore‏ 


ون و و مسرت 
قال oe‏ 1 
e‏ رس ۶ ی 9 م چ 
من جر تال لخي جنران لدو 


سم وه 


ای سل ات 
را .قوب اي 8 تال : « آحطوني رداني لو گان 


کک ه تَعما لق ا گم لا تجدوني 


۰ 5 ولا گذوبا ٤‏ ولا جانا» . [ انظر: [FEA‏ 


۳۶۰ کتاب چهاد و سیر 


یک زن که مولود نیمه مردی زایید. سوگند به 
ذاتی که نفس محمد در ید قدرت اوست. اگر 
سلیمان ان‌شاءالله می‌گفت؛ پسران سلحشوری 
می‌داشت شت که همه در راه خدا جهاد می‌کردند». 


باب ۲۴: شجاعت و ترسویی در جنگ 
۰ - از ثابت روایت است که انس(رضی‌اند 
عنه) گفت: پیامبر(صلی‌الله عليه وسنم) نیکوترین مردم 
و شجاع‌ترین مردم و سخی‌نرین مردم بود. و به 
تحقیق که مردم مدینه (شبی از خوف دشمن) 
هراسان شدند. پیامبر(صلی‌الُ علیه وسلم) پیشاپیش 
شان اسپ تاخت و فرمود: «اين اسپ را چون 


بحر یافتم» (در تندروی و هموار روی). 


اکا اه مدن ین وا وت اس که 
خبیر بن مطعم گفته است: درحالی که وی با 
پیامبر(صلی‌انه عله رسلم) سفر می گرد و مردم با آن 
حضرت بودند. و از غزوه تین برمی‌گشتند. 
کسانی از بادیه‌نشینان در آن حضرت درآویختند 
و او را واداشتند که در زیر درخت سمره توقف 
کند (شاخه‌های خار) ردای آن حضرت را در 
ربود (ردای‌شان به آن درخت خاردار بند آمد). 
پیامبر(صلیاث عليه وسلم) توقف کرد و گفت: «ردای 
مرا به من بدهید» اگر من به شمار این درختان 
ال می‌داشتم میان شما تفسیم می‌کردم و 
سپس شما مرا بخیل و دروغگوی و ترسو 
نمی یافتید». 
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و وور ر 


الاودي قال ی ۳۹ 


یلم نستلم ادلاد اكا وقول :سول ال 8 


گان ود ملون الصلاة :یل ٽي اعود بك من 
اْجبن » واعود بك أن أ ری زک الم اعدا 


من فة ال ٤‏ وأعوذ بك من عاب ابر » . حلت 


¥ 
به مصعبا قصدقه . [ انظر: ای e‏ ۷ 


۱۳۸۳۳ - دا مد : حدقا متمرقال : سمفت آبي 
قال : سمحت لسن مالك 4 قال : گان اي 8 


يفول ام يو بل من اج والکَسل » 


6 ام 


والجین والهرم » واعود بك من فة الما والمتات » 
ودب شن عذاب قرو زا ۷ a‏ : 


ا مرچ له 0۷۰۹ 


و و ف 


قاله ابو عثْمَانٌ › عن سعد زراجع : ۷ ۰۳۷۲۳۳ 


(EYE 


را 9 ۳ 9 


مرج وق 


صست 


و ا ب 


محمد بن پوستف 3 رای e‏ 
طلحة ابن یلگ سخا ۰ دادن الاود ۰ 


دا لرخمن بن عوف نا 3 لماسمفت دا منم 


۱۳۶۱ کتاب جهاد و سیر 


باب ۲۵: پناه جستن به خدا از جبن 
(ترسوبی) 
۲ - از عمرو بن مَيْمُون ارّدی روایت 
است که گفت: سعد (بن وقاص) این کلمات 
را به پسران خود می‌آموخت. چنان‌که معلم به 
کودکان نوشتن می‌آموزد. و می‌گفت: همانا 
رسول خدا(صلیاثه عليه وسلم) در پس هر نماز با 
ایی کات اد ی یت : للم ای مود بک 
من ان » و ود بک ن رَد الی آزذل الم ۳ 
ای من فلهلدنیاه و اعُوذ یک من عذاب 
القبر»۱ ۱ 
وین نموه ی کون آنن e‏ 
به مَصعب (بن سعد وقاص) گفتم. وی تصدیق 
کرد. 
۳ - از انس بن مالک«(رضی‌اله عنه» روایت 
است که گفت: پیامبر(صلیا علیه وسلم) می گفت: 
«لهم نی آوذبک من لعج و ر الکسل. والجیّن 
ارم وا بک من الا لمات و 
امودْبک من ابال" 


باب ۲۶: کسی که از دیدنیهای خود در جنگ 
صحبت کند 
و آن را ابوغتمان از ععد. روات کرد 


است. 
۶ - از سائب بن يزيد روایت است که 
گفت: من با طلحه ابن عبیدالله و سعد و مقداد 
و و عا مور کت موی 
دا شتم از هیچ یک از ایشان نشنیدم که از 


۱- ترجمه: بارالهاه من به تو پناه می‌جویم از جُبن و به تو پناه می‌جویم از زسیدن به سن پیری و فرتوتی. و به تو پناه می‌جویم از فتنۀ دنیاء و به تو یناه 


می‌جویم از عذاب قبر. 


۲- بارالهاء به تو پناه می‌جویم از ناتوانی و کاهلی و آزجبن و ضعف پیری, به تو پناه می‌جویم از فتنه زندگی و مرگ و به تو پناه می‌جویم از عذاب قبر. 
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و نموف ظا :فا سمفت أخدا میم 
مو ا ع E‏ 


ُد عن رول الله 3 1 إلا آي سمفت طْحة ملگ 


عن يوم أحد . [انظر : ٠۹۲‏ 6[ 


۷- باب : وَجُوبٍ تفر 
وما ُجب من الجهاد ولي 
وقوله : روا حقاقا وال وجامدو باموالكم 
راتشک في سل لکم لکشم عون 
eee‏ 
دت تیم اش یط بل » . لا 
ولربة: 1۲:4۱ ۰ وقَوله وج فراعتم 
اقل لخم شون سبيل الله الم إلى لاذض 
رسیم با ال من ال خرن إلى وله - على کل 
[F4 YA E‏ .گر عن ابن عباس : 
انوا بات( وه ۱۷۱ : سرا مرن . بقال : 


أحد الشات ن 


۳۶۲ کتاب جهاد و سیر 


رسول خدا(صلی‌انه عليه وسلم) صحبت و روایت 
کند مگر آن که از طلحه شنیدم که از جنگ 


ا سخر می کف گفت. 


باب ۲۷: وجوب برآمدن به جهاد. و آن‌چه 
واجب است از جهاد و نیت 

«بیرون آیید سبکار و گرانبار و جهاد کنید به 
مالهای خویش و جانهای خویش در راه خدا 
این بهتر است شما را اگر می‌دانید. اگر پودی 
آنچه به آن دعوت می‌کنی نفع قريب الحصول 
و سفری آسان, البته پیروی می‌کردند تو راء 
ولیکن دور شد برایشان مسافت راه و سوگند 
خواهند خورد به خدا [که اگر می‌توانستیم 
بیرون می‌آمدیم با شماء هلاک می‌کنند خویش 
را و خدا می‌داند که ایشان دروغ گویند] (التوبه: 
1۲-۱) 

و فرمودة خدای تعالی: «ای مسلمانان 
چیست شما را که چون به شما گفته می‌شود 
بیرون آیید در راه خدا. گران شده میل می‌کنید 
به سوی زمین» آیا رضامند شدید به زندگانی 
دنیا عوض آخرت. پس نیست متاع زندگانی 
دنیا در برابر آخرت مگر اندکی. اگر بیرون 
نیایید عذاب کند شما را عذابی درد دهنده و 
بدل شما گیرد قومی را به جز شما و هیچ زیان 
نرسانید خدا را و خدا بر همه چیز توانا است» 
(التوبه: ۳۹-۳۸). 

از ابن عباس ذکر می‌شود که لفظ «اْفروا 
ثبات» (النساً: .)۷١‏ یعنی در گروههای متفرقه 
(به جهاد بروید) گفته می‌شود: 

مفرد کلمه ثبات» ته است: 
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۵- ھا عرو بن علي : خدگتایحیی ۰ حا 
ی مش ان 
ان ا رضی له همان :اي 8 ال ۰ یوم 
ام لاهجرةبندالقشح » ولکن جهاد وب .ول 
انفرشم قانفیوا» . [راجع : ۹ . آخرجه مسلم : ۱۳۵۳ 


مطولاً » وهو في الامارة ۸۵ ] . 


۸- باب : الْکافر یقت 
المسلم » > م نلم » فیسدد 
بعد وبقتل 

۷- حدا عبداللّه بن پوستف : خر مالك » عن 
أبي لاد » عن الاعرج » عن آي هیر مه ول 
الله 4 قال : «یضحك الله إلى رجلین » بقل حَدْهما 
o‏ 
یل موب ال یال :نومه 
ملم : ۱۸۹۰ ] 


۷- حا الحميدي : خد اس مان : حا 
11 ۳ ۶ مت نھ و ور ~ هو همم 
الزهري قال : أخبرني عنبسة بن سعید ۰ عن آبي هريرة 
ات حوهًاء قلت : یا سول اللّه » آسهم لي » كقال 
بعض بني سعيد بن الْعَاص : لا سهم له يا سول الله ء 
فقال آپووهريرة : هذا قاتل ابن فوقل ۰ فقال ابن سعید بن 
الْعاص : اجب لور » دل علا من قدوم أن » 


مره اس سم و 


نی علي کل وجل سم ره له علی یدولم 
يهني على يديه . قال : : قلا آدري آسهم که آم لم سهم له. 
[ انظر : ۰4۲۳۷ ۰۳۲۳۸ ٤۲۳۹‏ ] . 

قال سفیان : وحدنيه السعيدي » عن ده » عن آيي 


لے 


هريرة: 


۳۶۳ کتاب جهاد و سیر 


6 ای ماوت وات اس ا 
عبّاس«رضیال عنه) گفت: همانا پیامبر(صلیا عليه 
وسلم) در روز فتح مکه فرمود: 

«پس از این فتح هجرت (به مدینه) واجب 
نیست ولیکن جهاد و نیت (اعمال صالحه باقی 
است) و چون فراخوانده شوید (به جهاد) 


بیرون آیید). 


باب ۲۸ کافری که مسلمانی را می‌کشد و 
سپس اسلام می‌آورد و در آن استوار می‌ماند 
و بعد کشته می‌شود. 

1 - از ابوهریره(رضیاث عنه» روایت است 
که رسول خدا(صلی‌اثه عليه وسلم) فرمود: «خداوند 
به سوی دو کس می‌خندد که یکی دیگری را 
می‌کشد و هر دو وارد بهشت می‌شوند؛ این 
کے دور ا کار زار کد و که می شوم 
ر دود وھ عا اورا کول ی کا و 
اسلام می‌آورد) و شهید می‌گردد». 
۷ - از ابوهریره(رفی‌اف عه) روایت 
گفت: نزد رسول خدا(صلیاله عليه وسلم) رسیدم و 
او در خیبر بود. پس از آن که خیبر را فتح کرده 
بودند و گفتم: یا رسول‌الثه. برای من (از غنایم) 
سهمی بده. یکی از پسران سعید بن عاص 

گفت: به او سهم مده یا رسول‌الله. 

ابوهریره گفت این مرد قاتل ابن قوقل (در 
جک ی سر ی تم E TT‏ 
(ابان) گفت: عجباء از این جانور گربه مانند. که 
از کوه قدوم بر ما فرود آمده و مرا به خاطر 
کشتن مرد مسلمانی که خداوند به دست من او 
را گرامی داشت و مرا به دست وی خوار نکرد 


ت است که 
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و 


lT 


ص ۳ 


ره و م 


۹- باب : من اختار الغژو 
علّی الصوم 
۸ - کک + خدلنا شمه : تا کاب نی 


لین اي ق بل ازو لگ 


روو 


الي ف لفط لفط اتکی . 


۰- یاب : الشهادة سبع 
سوی الق 


۹- - حَدگنا له بن پوسف : آخرتا مالك » ۶ عن 


سي عن بي صالح »> عن آبي هریرة ند : آن سول 
اه قال تو ی CE‏ : المطعسون 
و العرق ۰ وصاحب هم » والشهيد في 
سییل ال . [راجع "۰1۵۳ آخرجه مسلم : ۱۹۱6 مطولاً ] . 


وا هس میم 


ِِِ ی و‎ ۳ ٩ 


مر مرلو 


+ A ف‎ 


[ انظر: ۵۷۳۲( . أخرجه مسلم : ۱۹١١‏ بزيادة ] . 


۳۶۴ کتاب جهاد و سیر 


ابوهریره سهمی داد یا نداد. سفیان گفته است: 
سعیدی این حدیث را به من گفت وی از جد 
خود از ابوهریره روایت می‌کرد. 

ابوعبدالله (امام بخاری) گفته است: سَعیدی» 
عمرو بن یحیی بن سعید ابن عمروبن سعید بن 


باب :۲٩‏ کسی که جهاد را بر روز (نفل) 
ترجیح داده است 

۸ - از انس بن مالک روایت است که 

گفت: ابوطلحه در زمان پیامبر(صلیاث عليه وسلم) به 

خاطر جهاده روزة (تفل) نمی‌گرفت (تا نیروی 

خویش را حفظ کند) و چون پیامبر(صلیان عليه 

وسلم) وفات یافت. او را بدون روزه ندیدم به 


جز در روز عید فطر و عید اضحی. 


باب ۳۰: شهادت هفت نوع است. بدون کشته 
شدن 

۵۹ - از ابوهریره«رضیل عنه» روایت است که 
رسول خدا(صلیا عليه وسلم) فرمود: «شهادت پنج 
نوع است:مردن در مرض طاعون و مردن به 
درد شکم. و غرق شدن در آب و زیر دیوار 
شدن. و کسی که در راه خدا شهید می‌شود»". 
۰ - از انس مالک(رضیاث عنه» روایت است 
که پیامبر(سلیاثه عليه وسلم) فرمود: «مردن در مرض 
طاعون برای هر مسلمان شهادت است». 


۱- امام بخاری پنج نوع شهادت را ذکر کرده و شارحین گفته‌اند که مالک از جابر در موطاء هفت نوع شهادت را آورده است و امام بخاری به خاطری حدیث 


جابر را نیاورده است که با شرط وی موافق نبوده است (تیسیر القاری). 
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۱- باب : قول اللّه تعالی : 
< ل نتوي انقاعدون من الم 
غير أو لي الضرر والمجاهدو ن في سبیل الله بأموالهم 
ونشهم كنال لمجاهدین بانوالهم واش هم علی 


ر 


القَاعدين ره ول رَد له الى وق ال 


المجاهدین على الْقَاعدينَ - إلى قوله - عورا رحیماا 4 


[ الساء : ۹5-49۵ ]. 


7 مه 


ام سم 


إسحاق قال : معت ابا يفول + آماترکت ۳3 


سوي القاعدون من ی ) . دا سول الله 8 


زیدا 1 ماه بکتف تيا 3 وشکا نموم a‏ 


ما ی 
سم 


رت : « لا يسوي عون من امین َير ولي 
الضَرّر > . [ انظر: 6۵۹۳ 18۵۹6 ۰2۹۹۰ . آخرجه مسلم : 


. ۸ 


وال کی 2 مهم ت9۹ ره و 
A‏ ازير ین عبدالله : حدتنا ابراهیم بن 


سد الزهري قال : حدني صالح بن گيْسَانَ » عن ابن 


مه هو E‏ 


روان نا لحم جالسا في الْمَسجد » اقلت حّی 


جلست إلى جنه 3 ارتا ان یبن کابت ابره :أن 


7 


نو هه یه : لا يعون من 


سین هون في سل الله ) . قال : قجاءه 


۳۶۵ کتاب جهاد و سیر 


باب ۳۱: فرمودة خدای تعالی 


«برابر نیستند موّمنان [در خانه] نشستة 


آسیب‌نادیده و جهادکنندگان در راه خدای 


تعالی به مالهای خویش و جانهای خویش. 
برتری داده است خدای مجاهدان را به مال 
و جان خویش در خانه‌نشستگان در مرتبه و 
هریکی را وعد نیک کرده است خدا و افزون 
داده است خدا مجاهدان را به نسبت نشینندگان 
مزد بزرگ». 

(النساً: 4۵). 

افزون داده است مرتبه‌ها از جانب خویش 
و آمرزش و بخشایش» و هست خدا آمرزندۀ 
مهربان» (النساً: 47). 
۱ - از برأ بن 
است که گفت: آن‌گاه که این آیه تازل شد: 


«برایر نیستند ممنان [در خانه | نشسته» رسول 


عازب(رضی‌اله عنه» روایت 


خحدا(صلیانه عليه وسلم) » زید (بن ثابت) را نزد خود 
فراخواند. زید با شانةٌ (استخوان حیوان) آمده و 
ام زوا اند ترع تمس این آم مکوم 
از (معذرت کوری خود) شکایت کرد. پس 
از آن (بر این شیوه) نازل شد: «برابر نیستند 
مومنان [در خانه] نشستة آسیب‌نادیده». 

۸۳ از ابن شهاب روایت است که سهل 
بن سعد ساعدی گفت: مروان بن حکم (امیر 
مدینه از جانب معاویه) را ديدم که در مسجد 
نشسته بود. من پیش رفتم تا آن که در کنار وی 
نشستم. وی ما را خبر داد که زیدین ثابت به 
او گفته است که رسول خدا(صلیاثه عليه وسلم) بر 
وی املاء کرد که: «برابر نیستند نشینندگان از 
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۳۶۶ کتاب جهاد و سیر 


فلع ال ارون هګ کر 
استطيع الجهاد جات » وگا رجلا اعم ال الل 
تارك وتعالی على رسوله 8 ٤‏ وقخذه علی قخذي 6 


لت علي حى خفت أن برض فخذي ‏ ۰ م سري له ۰ 


فانزل! لول : اولي اور . [انظر: 


١ ۲‏ وانظر في الصلاق باب ۱۲ ] . 


۲- باب : الضار عند القتال 


2 


م فا ي 


عمرو : ا 
باس : أن عبْداللّه ب بسن آبي ا 
شا e‏ له #8 تال :5 لنیتموهم 


قاصبروا). [ راجع: ۲۸۱۸ ا ۲ مطرلخ] . 


۳- باب : التَحریض 
على القتال 
الم منین علی القتال) 


ےھ مر من چم 


وقوله تالی : «حَرض 


الال ۳ 
۶6- حدیا عبدالله ب ۾ بن محمد : حدطا معَاوية ن 


مرو + حلا ابو اسحاق عن مد قال E‏ 
و : رخ سول« نی فتشتق : إا 
الْمهَاجرون والأنصار د یحفرون في عداة باردة لم یکن 
ا a‏ رایس بهم من 
الب والجوع » 


re 3‏ ۲ ہے مهم و و ۵ مره قرب ۰ 
Ts‏ قاغفر الانصار والمهاجره 4 


مسلمانان و جهادکنندگان در راه خدا). 

زید گفت: ابن ام مکتوم آمد. و آن حضرت 
بر من املاء می‌کرد. وی گفت: یا رسول‌اله: 
اگر مرا توانایی جهاد می‌بود. جهاد می‌کردم. 
وی مردی نابینا بود. خداوند تبارک و تعالی 
بر رسول خود وحی فرود آورد. در آن حالت 
ران آن حضرت که بر ران من قرار داشت (از 
اثر گرانی بار وحی) به اندازه‌ای سنگین شد که 
ترسیدم ران من ریزه‌ریزه می‌شود. سپس آن 
حالت از وی دور شد و خداوند عزوجل فرود 


آورد: «عَيْرٌ اولی الضرر» یعنی به جز معذوران. 


باب ۳۲: شکیبایی در وقت کارزار 
سالم ابی‌الضر گفت: عبدالله بن ابی اوقی (به 
رسول خدا(صلی‌اث عله وسلم) فرمود: «چون با 
دشمن مواجه شدید. شکیبا باشید». 


باب ۳۲: برانگیختن مسلمانان به کارزار 

و فرموده خدای تعالی: [ای پیامبر] رغبت ده 
مسلمانان را به جنگ» (الانفال: 1۵). 
۶ - از حمّید روایت است که انس(رضی 
عنه) گفت: رسول خدا(صلیاذ عليه وسلم) به سوی 
خندق رفت و مهاجرین و انصار را دید که در 
روزی سرد آن را حفر می‌کنند. آنها برده‌هایی 
نداشتند که برایشان کار کنند و چون رنج 
خاک کی و کس ابا را ماھت کرو 
فرمود: بارالهه همانا زندگی زندگی آخرت 
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حن اذینباعوا محم على الجهادم بقيا بدا 
[ انطسسسو : ۲۸۳۵ E TV. THe YII‏ 
۰ 1۷۵۳ وانظر في اهاد قالسیر : باب ۰۱۹۱ 
آخرجه مسلم : ۱۸۰۵ باختلاف ] . 


۶- باب : حفر الحَندق 


-٥‏ حدتا ابو معمر + یک انار : حش 
عبدالعزيز عن انس قال : جصل لاجرو 
والاتصار د يضرو الحندق حول المدینة » ولو 
شراب على متونهم » وَيقَولُون : 


تحن لین بایعوا محم على الاسلام ما ین آبدا 
را 4 و ووه رو 7 


والنبي 4 یجیهم > ویقول : 
«لم الا خر الآخوة تن لامصار ولج 


[راجع : 6 ۲۸۳ . أخرجه مسلم:۵ ۱۸۰ باختلاف ] . 


e‏ ها 


کو 


ویقول :لورلا أت ما اهنیا » . 
N‏ ۷۰ ۷۲۳۹ . آخرجسه ملم : ۱۸۰۳ 


[ انظر : ۲۸۳۷ 2۳۰۳ 


بزیاد6] . 


2 و رم 


شک خن ره هل TIES‏ 
الاخزاب بقل الراب » وقد وازی الراب اض بط » 


اظ ۳3 

وهویقول : 

تولاانت مااهتدیشا ولاتصدقتاولاصت]ا 
انزان سّكيتة علا وت الافدام إن لافیتا 


۳۶۷ کتاب جهاد و سیر 


ات بیامرز انصار و مهاجران را» 

آنها به پاسخ آن حضرت گفتند: 

ما آن کسانیم که با محمد بیعت کردیمتا 
حیات داریم. پبوسته جهاد کنیم 


باب ۳۴: کندن خندق 
۵ - از عبدالعزیز روایت است که انس(رضی‌ان 
عنه) گفت: مهاجرین و انصار در گرداگرد مد‌ینه 


به کندن خندق آغاز کردند و بر پشت خویش 


خاک می کشیدند و می گفتند: 

ما آنانیم که با محمد بیعت کردیم‌بر کار 
جهاد تا جان به تن داریم 

و پیامبر(صلیاث عليه وسلم) 
می گفت: 

«بارالهاء همانا هیچ نیکویی نیست به جز 
نیکویی آخحرت پس برکت ارزانی دار انصار و 
مهاجرین را. 
1 - از ابواسحاق روایت است که براء(رضیا 
عنه» گفت: پیامبر(صلیاله عليه وسلم» (خاک) انتقال 


می‌داد و می گفت: «اگر رحمت تو نمی‌بود ما 
هدایت نمی‌یافتیم). 


۷ - از ابواسحاق روایت است که براء(رضی‌اله 
عنه) گفته: رسول خدا(صلی‌اثه عليه وسلم) را ديدم که 
در جنگ احزاب, خاک انتقال می‌داد و همانا 
سفیدی شکم آن حضرت را خاک پوشانیده بود 
وآن حضرت می گفت: 

اگر رحمت تو نمی‌بود هدایت نمي‌يافتيم‌نه 
صدقه می‌کردیم و نه نماز می‌گزاردیم 


پس بر ما وقار و آرامش فرود آرو در مقابله 
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رن الالی قد ما لیا إا آراذوا فتند أيسا». 
[ راجع ۰ ۲۸۳۹ . اخرجه مسلم : ۱۸۰۳ بزيادة رر ویرفع بها صوته)) ۰ 
وبدون : (ر وت )) ] . 
۴- پاپ : قح 
0 زر و و کک ee‏ 
وت الغرو 


7 کوب ا so‏ ۳9 


اا حا ل e‏ 


اي 48 . 
A4‏ - دا سلیمان بن حرب + ها حماد + هو ابر 


. ] ٤٤۲۳ , 7۳۸۳۹ : انظر‎ [ 


زید » + عن حمید » عن آلس ع : نابي 48 گان في 


ره » قال : دإ ات باْسَيتة تا ات 
شب رل رال رم افيه »سم اسر 
[راجع : ۲۸۳۸] . 


تیم 


وقال موس دنا حماد » عن خمد » عن موسی 
ابن نس » عن آیه قال : التي 48 . 
قال أبو ال :الاو امتح . 


‫َ 


۳۷- باب : قضلل الصنوم 

في سنبیل الله 
۰- - حا اسحاق بن تصلر : حا عبدال راق : 
خر ین جرج قال : رن یبن سید سل بن 
آبي صالح ما سم ان آي عیاش ٠‏ عن آبي 
سعيد الْخذري ماله قال : سمت الي ول من 


ما وما في سبل الل له وهه نار سین 
حَريمًا ) . [ اخرجه مسلم : ۱۱۵۳ ] . 


۳۶۸ کتاب جهاد و سیر 


با د شمن گامهای ما را ثابت کن 
أن گروه که بر ماستم روا داشتنداگر قصد 


دارد 
۸ - از حمید روایت است که انس(رضیاد 
عنه) گفت: با پیامبر(صلی‌اث عليه وسلم) از غزوه تب وک 


بر کستیم. 
۹ - از حَمّید روایت است که انس(رضیاذ 
عنه» گفت: پیامبر(صلیاث عليه وسلم) در غزوه‌ای 
بود و گفت: «همانا کسانی را در مدینه عقب 
گذاشته‌ایم. ولی دره و وادیی را نییموده‌ايم 
مگر آن که آنها با ما بودند (یعنی ثواب آن را 
برده‌اند) و ایشان را معذرتی بازداشته است». 
موسی گفت: خماد از خمّید از موسی ابن 
انس» از پدر خود از پیامبر(صلی‌ا عليه وسلم) 
روایت کرده است. 
ابوعبدالله (امام بخاری) گفته است: روایت 
اول (سند حمّید از انس بدون واسطة موسی) 


باب ۳۶: فضیلت روزه در راه خدا 
۰ - از اپوسعید خدری(رضیاه عه» روایت 
است که گفت: از پیامبر(صلیا عليه وسلم) شنیدم 
که می‌فرمود: «کسی که روزی در راه خدا روزه 
بگیرد. خداوند روی او را از آتش دوزحخ به 
مسافت هفتاد سال دور می گرداند». 
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۷- باب : فضل الفْقة 
في سنبیل الله " 
۱-- - دي سَعدابن حلص سا شمان > عن 
یحی » عن آبي سلمة : سم هرن . عن 
التي 8 قال : ۱ من نقق زوين في س پيل الله هدع 
۳-0 کل َو اب : آي فل هلّم» . قال آبو 
اسول الله » 3اك اي لا وی عَلبه » قال الي 


:« اي لارج و آن تون منوم» . [راجع : ۱۸۹۷ . 


آخرجه مسلم : ۱۰۲۷ ] . 


مقر مر م2 وه 


۲- - دا محمد بن ستان : حدا ۳ : حتتا 
هلال ناهن يسار ٬‏ عن آي سعيد لري هه 
سول له ام عیام تال :نما آخشی 


کم من ديما بعکم من برگات لازض و 
تم در ره ال 6 فد یاخداهما ونی بالاخری . . فقام 


رجل تقال : سول الله »ین خر بلسر؟ کت 
هي هل وله وسکت اس ان علی 
زژوسهم الط ثم مسج عن وجهه الرحَضاه : 


ققال: ‏ ین السائل انما > أوخير هو - لاتا - إن الْحَیر 


لاياتي إلا لیر وا نیع مایت با 


ا و بر 


یلم کل لشضر کت اککت . حتی إا اسلات 
خاصرتاها ‏ استقبلت امس کات تک ۲ 


رتعت» نذا المَال ضر لو ٤‏ ونم صاحب 
بر ۶ ا ارش ۶ 


المسلم لمن اح به تجَتله في سل الله ولام 


محر مر 
م رن 


والساکین 1 ومن مه بح هو گالاکل الذي ل 


مر و 9 


یشیع » ویکون عليه شهید رح الم » . [راجع : ۰.۹۲۱ 
خرجه مسلم : ۱۰۵۲ ] . 


۳۶۹ کتاب جهاد و سیر 


باب ۳۷: فضیلت خرج کردن (درجهاد) در راه 
خدا 

۱ - از ابوهریره(رضیا عنه» روایت است که 
پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: کسی که دو چیز 
(یک زوج از هر چیز که باشد) را در را ه خدا 
خرج کند. همه دربانان بهشت. او را فراخوانند 
که: ای فلان از اين در بیا». 

ابوبکر گفت: يا رسول‌الّه بر همچو کسی 
هلاکت و زیانی نیست. پیاأمبر(صل یاه عليه رسلم) 
فرمود: «همانا اميد می‌دارم که تو در آن زمره 


باشى». 
۲ - از عَطأاً بن يسار روایت است که 
ابوسعید خدری(رضی‌اه عنه) گفت: رسول 


خحدا(صلی‌اله علیه وسلم) بر منبر ایستاد و گفت: 
«هماناء من بر شما از آن می‌ترسم که پس 
از من برکات زمین بر شما گشاده شود». سپس 
آن حضرت از خوبی و خوشی دنیا یاد کرد 
البته نخست از برکات زمین و سپس از خوبی 
و خوشی دنیا یاد کرد. سپس مردی ایستاد 
و گفت: یا رسول‌اله. آیا خير شر می‌آورد؟ 
پیامبر(صلیانه عليه وسلم» در پاسخ وی سکوت 
کرد. ما گفتيم که بر وی وحی می‌آید. مردم هم 
سکوت کردند که گویی بر سر ایشان مرغان 
نشسته است. سپس آن حضرت عرق رخسار 
خویش را پاک کرد و فرمود: «سؤال کننده‌ای 
که همین اکنون سژال می‌کرد. کجاست؟ آبا 
آن خير است - و سه بار سخن خویش را 
تکرار فرموده و سپس گفت: همانا خیر جز 
خیر نمی‌آورد آنچه را بهار می‌رویاند می‌کشد 
يا نزدیک به مرگ می‌گرداند مگر آن حیوانی را 
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۵ مزر ام 


۸- باب نفضل من جهز غاز 
خلفه و بخیر 


مم یہ 


۳-- حا ابو مم : حدگنا لورت + حا 


و مه و 


الحسين قال : حدگي یی قال : حدني رتفد 
اني بسر بن سعيد قال : حني ريد ن خالد ڪه : ار 

سول الله 8 قال ا 
غڙا » ومن ڪلف غاز في سل الله خی تقد را 


۷۸۹۵ : ۵ 


مق e‏ ره 


عم و مر ی 


بل ؛ عن اتس اد که 
امه ریت ام سیم إلا علی آواجه ققیل له 
۰ فقال :اي آرحمها فتل آخوما معي» . [ آخرجه مسلم: 


0:90 


۹- باب : الط عند القتال 


۳۷۰ کتاب جهاد و سیر 


که سبزه می‌خورد تا هر دو تهیگاه آن پر شود! و 
سپس روی به آفتاب می کند و شکمش را خالی 
می‌نماید و پیشاب می‌کند و سپس می‌چرد. به 
تحقیق که این مال دنیا سبز شیرین است و 
نعمت است بر مسلمانی که آن را از راه حلال 
به دست اورد و در راه خدا و برای یتیمان و 
مسکینان به مصرف برساند. و کسی که آن را 
از راه حلال به دست نیاورد. بسان خورنده‌ای 
است که سیر نمی‌شود. و آن مال خود گواهی 


است بر وی در روز قیامت». 


باب ۳۸: فضیلت کسی که غازی را مجهز 
گرداند و یا در غیاب وی به مربوطین او کمک 
کند 
۳ - از ید بن خالد(رضیاه عه» روایت است 
که رسول خدا(صلیاث عليه وسلم) فرمود: «کسی که 
مجاهدی را در راه خدا مجهز کند. همانا وی 
جهاد کرده است و کسی که از اهل و عیال و 
مال مجاهد به نیکویی وارسی کند. به تحقیق 
که وی جهاد کرده است». 
6 - از انس«رضی‌اله عنه) روایت است که گفت: 
همانا پیامبر(صلی‌اثه عليه وسلم) به هیچ خانه‌ای در 
مدینه نمی‌رفت به جز خانة ام لیم و به جز 
خانه‌های همسران خویش. در این مورد به آن 
حضرت گفته شد. فرمود: «من بدان سبب با 
وی مهربانی می‌کتم» که برآدرش در همراهی 
من کشته شده است». 


باب ۳۹: استعمال حنوط به هنگام جنگ 


۱- مراد از بسیاری سبزه به هنگام بهار است که حیواناتی را که پرخوری می‌کنند. می‌کشد و یا در آستانة مرگ قرار می‌دهد. 
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6- حدکا عبداللّه ہن عبُدالوهاب : حا ال 


بن ارت : حلا اين عون ۰ موی بن آتس 
قال : ور بوم له قال : ی آئس ابت ن 
س وقذ حرعن فُخذبه رهویتحط, قعال : با 
عم اسك انلا جي تاد 


آخی » وجعل یتحنط » يعني من الب 
قجس › e‏ 
کقال: ها عن وجوهنا حى ظارب الوم ما 
هکذا فل مع سول الل ا بس ماعودشم 


فرَانکم. 


Grrr 


روحم » عن کابت » عن انس . 


2 


٤‏ الان یا ایس 


حو . ثم جاء 


۰- باب : فضلل الطيعة 


ر کے 


-- حلا آبو نعم + حلا سفیان » عن محَمدبن 
در » عن جابر هه قال : قال اي 8 :من يأتيني 
بخبر القَوم» وم لاب ٠‏ قال لیر : آّا ‏ کم قال : 
ن ان بت قزر ) . قال الرَبَيْرٌ : آنا قال الي 

# : نلک تبي حواري » وخواري لزنیر) . انظر : 
۷۸ ۳۷۱۹ 32۱۱۳ ۳/۷۷۱ اخرجچه مسلم : 


۵ بنحوة ] . 


۳۷۱ کتاب جهاد و سیر 


۵ - از خالد ابن حارث روایت است که 
ابن عَوّن گفت: موسی بن انس با یادآوری از 
جنگ یمامه گفت: انس بن مالک نزد ثابت بن 
قیس رفت. وی هر دو ران خویش را برهنه 
کرده بود و خوشبویی حنوط می‌مالید. انس 
به او گفت: ای عمو چه چیز تو را از آمدن 
(به جنگ) بازداشته است؟ گفت: همین اکنون 
می‌آیم ای برادرزاده. وی بر خود خوشبویی 
می‌مالید. یعنی از حنوط سپس آمد و در صف 
نشست. انس ماجرای فرار مردم زا بیان کرد: 
ثابت گفت: از جلوی ما یک سو شوید تا با این 
مردم بجنگیم. ما به همراهی رسول خحدا(صلی 
عله وسلم) چنین نمی‌کردیم (که فرار نماییم). بد 
جیزی است که شما عادت دشمنان خود را 
گرفته‌اید. 

این حدیث را حمّاد از ثابت. از 


کرده است. 


انس روایت 


باب ۴۰: فضیلت جلوداری لشکر (برای کسب 
اطلاعات) 

۲ - از محمدین مُنکدر روایت است که 
جابر «رضیاث عنه) گفت: پیامبر (صلیاْعلیه‌وسلم) 
فرمود: (کیست که خبر دشمن را برایم بیاورد؟» 
و آن در روز جنگ احزاب بود. زیر گفت: من 
(خبر دشمن را می‌آورم) پیامبر(صلیاف عله وسلم) 
فرمود: «هر پیامبری را حواریی (یاری دهنده‌ای) 
بوده است و حواری من زبیر است»!. 


۱- چنان که اصحاب حضرت عیسی علیه‌السلام از جهت کمال خصوصیت و اخلاص به این نام شهرت یافته‌انده و این کمال فضیلت و منقبت زبیر است به 


شتافتن در عملی‌کردن امر آن حضرت و قوت دل و شجاعت وی (تیسیر القاری) 
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۳۷۲ کتاب جهاد و سیر 


۱- باب : هل ببِعت 
الطليعة وحده ؟ 
۷- حا صدَقة : اخبرنا ابن یه : دنا ابن 
۳ ی ا رضي له ما قال ‏ 
دب اي 4 الاس - قال صقة : أنه کک 
تب ال مكدب اس » الدب لیر ثمندب 
الس » اتب .تال اسي ۰3« کل يي 
حَواراء و حواري الزيير بن الوم . [ راجع : ۰۲۸۲ 
اخرجه مسلم: [e‏ 


۲- باب : سقر الإنئدن 


۸- حدقا احمد بن پوس : حا أو شاب ۰ عن 
ا 
قال : ارت من عند ال لله . قال اء آنتا 
وصاحب لي :آنا وآقيا : ونکت اکتا 


مر ام 


[راجع: ٩۲۸‏ . آخرجه مسلم : ۷۶ ] . 


۳ باب : اخَیْل مَعَقود في 
نواصیها لیر ای بوم الْقَامة 
۹ - حدقا عبدالله بن مسلمة : حا مالك »عر 
افع ڪن الله ن حمر رضي انهم قال : قال 
سول الله 8 : بل في تواصیها طبر ای بوم 
لیامت . 7 E‏ ا آ. 
۲۰- تاحفص بن عم : خدناشة » عن 


حصین وابن أب بي السَمَر » عن الشعبي عن هروا بن 


باب ۴۱: آیا جلودار لشکر را تنها بفرسد 

۷ - از ابن مُنْکدرٌ روایت است که جّابر 
بن عبدالّه(رضیانه عنه) گفت: پیأمب ر(صلی‌ا عليه وسلم) 
(برای خبر آوردن از دشمن) مردم را فراخواند. 
صَدقه (راوی حدیت) گفته است: گمان می‌کنم 
- روز جنگ خندق بود. زبیر آن را اجابت 
کرد. سپس آن حضرت مردم را فراخواند. و 
زبیر اجابت کرد. سپس مردم را فراخواند. و 
زبیر اجابت کرد. پیامبر(صلیا عليه وسلم» فرمود: 
«هر پیامبری را حواری‌یی بوده است. و همان 
حواری من زبیر است». 


باب ۴۲: سفر کردن دو نفر باهم 
۸ - از ابوقلاّه روایت است که مالک بن 
خویرث(رضیاه عنه) گفت: از نزد پیامبر(صلیاذ 
لر که بازگشتم. آن حضرت به ماء یعنی 
به من و رفیق من گفت: «اذان دهید و اقامت 


گویید و بزرگتر شما (در سفر) امامت دهد». 


باب ۴۳: به موی پیشانی اسپان بسته شده 

(برای جهاد) تا به روز قیامت نیکویی بسته 
است 

۹ - از نافع روایت است که عبدالّه بن 

عمر(رضی‌اش عنه) گفت: «به موی پیشانی اسپان 

(آماده جهاد) تا به روز قيامت نیکویی گره زده 


شده است». 


TA0*‏ - از غروه بن جعد روایت است که 
پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «در پیشانی اسپان 
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الجعد » عن الت فة قال : « اليل معقود في تواصيهًا 
حير إلى یوم الْقَيَامَةَ» . 
قال : ساسا عن س که ٠‏ عر عروة ب بن أبي 


ب عنمت می د 


لشي > عن عروه: آيي الجند . ز انظر : ۰1۲۸۵۳ 
۹ سا ملت اشر من : ۱۸۷۳ بزيادة الأجر والغم. 


۱“ حا مسد : حدشا ر ٠‏ عر شعبة » عر 
۹ ارف تام صي اليل 
مسلم : [AVE‏ . 


. [ انظر : ۵ ٩۳۹6‏ آخرجه 


6 باب : الجهاد ماض مع 
ابر والقاجر 
لول التي ا :الیل مود في تواصیه الْحَيرُ 


إلى يوم ام 


۲- دنا بو غيم : دشا زگريا » عن عامر : 
حدقا و ارقي : اي 4 قال :« الكل مود 
۱ : الأجر والمعنم) . 


[راجع : YA.‏ . آخرجه مسلم : 1۱۸۷۳ 


-٥‏ باب : من احتیس 
فرسا [ في سبیل الله ] 


ا 


لقوله تعالی : ومن رباط الیل € ر الأهال : ٠١‏ 


رت ییون + سمت سعدا اي 


۳۷۳ کتاب جهاد و سیر 


بسته شده (برای جهاد) تا به روز قيامت نیکویی 
گره زده شده است». 

امام بخاری گفته است: سْلیمان. از شُغبه, 
غروه بن ابی‌الجعد روایت کرده است (نه عروه 
بن جعد) . 

کات کدف اف رسای ما 
از هشیم از حْصَيْن از شغبی. از غروه بن 
آپی الجعد. 
۱ - از انس بن مالک(رضیاث عنه» روایت 
است که رسول خدا(صلیا عليه وسلم) فرمود: 
«در موی پیشانی اسپان برکت گره زده شده 


است». 


باب ۴۴: جهاد با امیر نیکوکار و بدکردار نافذ 
است 

به دلیل فرمودۀ پیامبر(صلیانه عليه وسلم): ابر 
ی ا اسیان مھ که ررق ا 
به روز قیامت نیکویی 
۲ - از عروۂ بارقی(رفیاث عنه) روایت است 
که پیأمبر(صلی‌انه عله وسلم) فرمود: «بر موی پیشانی 
ایت اه زرا چیا 6 پا روز کات 


نیکویی است: تواب اخروی و غنیمت». 


است)». 


باب ۴۵: کسی که اسپ (در راه خدا) نگاه 
می‌دارد ۱ 
به دلیل فرمودهٌ خدای تعالی: «و از آماده 
داشتن اسپان» (الانفال: 1۰). 
۳ - از ابوهریره(رضیاف عنه» روایت است که 
پیأمبر(صلیا عليه وسلم) فرمود: اکسی که أسپ در 


1- در روایت حفص بن عمر. از شعبه - غروه بن جعد گفته شده است. سلیمان از شعبه - غروه بن ابی‌الجعد - روایت کرده است. 
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صحیحالبخاری 


و 


یحدث : أله سمح آبا هریرة مه قول : قال اي 4 : 
من اتيس قرسا في سل الله . انا باللّه ۰ وتصدیقا 


روا و خر 


بوعده قشع وريه وروگه وتو في مین وم 


سے 


الفيامة). 


ت 
ص 


41- باب اسم الرس 
والحمار 


6- حلا محمد برا بي بر : حدکنا فطیل بسن 
سلَيمَانَ » عن آيي حازم » » عن دلب يياه هن 


آبیه : آل حرج مح اي 3 . حل ابو ادمع بض 
آصخاه :موسرم > فرآوا حمار 


حع 89 


وحشیا قبل أن يراه لما رآوه‌ترکوه ٥‏ ی رآه بو اد 


قرکب قرسا له یال لاجر e‏ یاوه سَوطه 
ا ۰ تاه فَحَمَل مره » ثم ماک تالا دموا 


ما آذرکُوه قال :هل مَعکُم من شيء) Lo‏ 


رجله » اه اي 8 الها . [راجع : ۱۸۲۱ . آخرجه 
ما : ۷ دون ذکر اسم الفرس وانهم أکلوا نه ججيعا ] . 


گم و مه ره و 


~{Aoo‏ - حلا علي بن دال بن جر + حدگا معن 
ابن عیسّی : نا يي ن باس بن سل عن آییه ء 
عن جده قال : گان لي ظا في انا قرس قال له 


4 و 


اللحیف 


۳۷۴ کتاب جهاد و سیر 


راه خحدا نگاه می‌دارد. به خاطر ایمان به حدا 
و تصدیق وعده او همانا سیری و سیرابی» و 
فضله و پیشاب آن در روز قیامت در میزان 
(حسنات) اوست». 


باب ۴۶: اسم اسپ و خر 
۶ - از عبدالله بن ابی قتاده روایت است 
که پدر وی گفت: وی (در غزو؛ُ حدیبیه) با 
پیامپر(صلیاثه علیه وسلم) روانه شد. سپس با برخی 
از یاران خویش از آن حضرت عقب افتاد. 
پاران وی در احرام بودند و او بدون احرام بود. 
آنها گوره‌خری دیدند قبل از آنکه ابوقتاده آن 
را ببیند. و از دیدن آن چیزی نگفتند. تا آن که 
ابوقتاده آن را دید. وی بر اسپ خود که آن را 
جراده می‌ گفتند سوار شد. و از اران خویش 
خواست که تازیان‌اش را بدو بدهند. آنها 
ندادند. خودش تازیانه را گرفت و بر گوره‌حر 
حمله کرد و آن را پی زد سپس از گوشت آن 
خورد و دیگران هم خوردند. و روانه شدند! 
و چون آن حضرت را دریافتند (ماجرا را بیان 
کردند) رسول الله (صلی‌اش علیه وسلم) فرمود: «آیا 

جیزی از آن نزد شما باقی است؟». 
ابوقتاده گفت: پای وی نزد ما می‌باشد. 
پیامبر(صلیا عليه وسلم) آن را گرفت و خورد. 
۵ - از سه روایت است که گفت: اسپ 
امرف عليه وسلم) که بت لحف - نامیده 

می‌شد. در باغ ما نگهداری می‌شد». 
ابوعبدالله (امام بخاری) گفته است: برخی 


۱- در برخی نسخ بخاری عوض - فقدموا - یعنی روانه شدند. - فندموا - آمده است - یعنی پشیمان شدند از این که گوشت شکار را در حال احرام خورده 


بودند. 
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صحیح البخار ی 

قال یوب له : وقال سم : لیف . 
۸9٦‏ - حدگني إمحاق بن راهم : : سمع یحیی بن 
دم : حدتا ی والاخوص » ۽ عن آييٍسحاق » عن عَمرو 
ابن ميمون ۰ عن مُعَاذ ڪه قال : تا رف اي 14 علی 
حمار يقال 4 » قال e‏ 
1 . قلت : 


سم و 


لوه ولا شر کواب شی 1 َو لاد على له 


لا سا ود شا . فلت دی سول 


م یم 


لا آبشربه الاس ؟ قال e‏ 
AY 1Y‏ وب > ۷۲ . آخرجه مسلم : ۰ 


dap esir.‏ مق 


۷- حدگا محمد محمدبن شار دحا غندر : حرا 


ت 


ا ۱ سمعت فاد ن انس بن مالك هه قال : گان 


ي 


فرع اة امار ايرس تیال 


رق مه 


له :مدوب تال :ما رآینامن قرع بان وجدتاه 


لبحر)) . [راجع : ۲۱۲۷ ]. 


۷- باب : ما بذک من 
شوّم الفرس 


AOA‏ - حا إ یمان 7 أخرا شت 0 عن الزضري 


قال : ارتي سالم ندال : أن اله بسن عم 


رضي الله عنهما قال : : سمت الي يول :َا 


۳۷۵ کتاب جهاد و سیر 


ا ا 
۹ — از عمرو ابن میّمون روایت ات 


نام آن را 


که معاذررفیاث عنه» گفت: من بر پشت سر 
پیامر(صلی‌ا عليه وسلم) بر خری سوار بودم که 
- غفیر - گفته می‌شد. و آن حضرت فرمود: 
ای معاف آیا حق خداوند را بر بندگان وی و 
حق بندگان بر خداوند را می‌دانی؟» گفتم: خدا 
و رسول او بهتر می‌دانند. آن حضرت فرمود: 
«همانا حق خداوند بر بندگان آن است که او را 
بپرستند و به او چیزی شریک نیاورند. و حق 
بندگان بر خداوند آن است که کسی را که به 
وی چیزی شریک نمی‌آورد. مورد عذاب قرار 
ندهد). 

گفتم: یا رسول‌اله: آیا مردم را از این خبر 
بشارت ندهم؟ 

فرمود: «آنها را بشارت مده؛ زیرا بر آن اتکاء 
می‌کنند» (عمل را ترک می کنند). 
۷ - از قتاده روایت است که انس بن 
مالک(رفیله عنه» گفت: مدینه را ترس و هراس 
فراگرفت. پیامبر(صلی‌اش عليه وسلم) اسپ ما را 
که مدوب نامیده می‌شد به عاریت گرفت و 
فرمود: «چیزی از ترس و هراس ندیدیم و این 
اسپ را (در سواری) چون دریا یافتیم» (در 
تندروی و هموار روی). 


باب ۴۷: آنچه دربارةٌ شومی اسپ گفته شده 
۸ - از سالم بن عبدالله روایت است که 
عبدالله بن عمردرضیاث عنه» گفت: از رسول 
خدا(صلی‌انه عليه وسلم) شنیدم که می‌فرمود: 
«شومی در سه چیز است: در اسپ» و زن. 
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صحیحالیخاری 


س ۰ والمرأة ۰ والدار ) . [ راجع: 
۹ . آخرجه مسلم : ۲۲۲۲۵ ] . 


ہے مره 


۹- - حدا عبداللّه بن مه عن مالك » » عن آبي 


هر عنم مهم 
الشوم في ثلائة في الق 


حازم بن ديار » عن سل ن سعد الساعدي نچه 


مر مر 


سول الله 3 تال :ان گان في شيء : ٤ e‏ 


ورس 0 والمسگن) . 


۹ 


[ انظر : 2۵۰۹۵ . آخرجه مسلم : 


یات الخدل لقلائة 


مرها ام مر 


وقوله تعالی : الل رال والحمیر لترگبوما 


مر مر مرت هلر 


وزينة ولق ما لا تعَمون € انحل :۸] . 


2-۰ حدکنا عبدالله الله ین ملمة » عن مالك . عن زید 
ابن اسلم ٠‏ ڪن بي صالح السنن » عن ابي هريره : 
نرسو الله قال : « الیل لائة : لرجُل جر 
ورجل ستر » وعلى جل وزر 9 لذي له اضر 
جر في سل الله کال في مرج آ ره 

ما ات في طبلا ذلك من اسر و 
که حستات ۰ ها قطنت یلا » قسنت شرفا آو 
شرقین ات راا وکارها حستات که » ول وان 


مرت بتر شرت مه ولم يرذ یس گان ذلك 


حَسَتَات له و تخرا ورتاء ونواء لال 


زار و 


الإسلام هي ور علی ذلك» سل سول نک 8۵ 
عن الخمر » » فقال :ما انزل علي فيه لا هنه الاية 


اجامته الاه : نَل تقال ره حيرا یره » 
ومر ينمل و 


[راجع: ۲۳۷۱ ] . 


[ الزارلة : ۸-۷ ] . 


۳۷۶ کتاب جهاد و سیر 


و خانه» ِ 


۹ روایت است از سهل بن سعد 
ساعدی(رضی‌اله عنه) که رسول خدا(صلیالثه عليه 
وسلم) فرمود: «اگر در چیزی (شومی باشد) در 


زن و اسپ و مسکن ات 


باب ۴۸: نگهداریء اسپ در سه مورد است 

و فرمودۂ خدای تعالی: «و آفرید اسپان را و 
شتران و خران را تا سوار شوید بر آن و برای 
آرایش و می‌آفریند آنچه نمی‌دانید». (النحل: 
۸ 
۵۰ - از ابوهریرهدرضیاث عنه» که رسول 
خدا(صلی‌اثه علیه وسلم) فرمود: «نگهداری اسپ در 
سه مورد است: برای کسی موجب ثواب است 
و برای کسی پرده‌پوشی است و برای کسی 
موجب گناه است» و اما برای کسی که موجب 
ثواب است. مردی است که اسپ را برای خدا 
نگه داشته است و رسن آن را دراز می‌بندد تا 
آن‌جا که بتواند در چراگاه یا باغ بچرد. و این 
چریدن در زمرة حسنات وی است. اگر اسپ 
ریسمانش را بگسلاند و بر یک يا دو تپه جست 
و خیز زند. فضله‌ها و نشان گامهای آن در زمرة 
حستات آن مرد است» و اگر اسپ بر جوی آب 
بگذرد و آب بنوشد بدون آن که قصد آب دادن 
آن را داشته باشد. همان نوشیدن آب» در زمره 
حسنات است. و مردی که اسپ را برای فخر 
و ریاکاری و دشمنی با مسلمانان نگه می‌دارد. 


۱- شوم (شومی) به معنی شر و نامیمون و بدفالی و نحسی است. شومی دراسپ مراد از اسپی است که بر آن جهاد نکند و شومی در زن همان زنی است که 
نازا باشد» و شومی درخانه همان خانه‌ای است که همساية بد داشته باشد و یا از مسجد دور باشد. «صحیحالبخاری, شرح شیخ قاسم شماعی رفاعی». 
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صحیح البخاری 


-٩‏ باب : من نرب دا 
غرم في اْفزو 
۱- حالم : حلا بو عقيل : حَلا ابو 
ال التاجي قال :یت جاب نله الأنصاري 


مر ره قزر و 


منت له :نی بمامسفت من سول الله » قال : 


سارت معه في بعض آسقاره » قال آبوعقیل : لا آدري 
راز ره لس نک ۰ قال ی 8 :من 
ات ان جل إلى أهله قلعَجل ) . 

قال جابر البلا و علی حمل نيال . تن 
فیه شية » والتاس حلفي » ٠‏ یتآ كذلك » إذقام علي 


قال لي اي ق :ا جاب » استنسلل» . قضربه 


بس وطه صر قوب سیر گنه » قال یع 
الْجَمَل). فلت : تم » لما دما امه ودَحَل الي 


مره و 


8 سنج فيطراتف اصخاه :لت یه »وت 


سم مر 


ی" قلت له ۰« 


ا بط ال ر : ال ص f‏ 
ال اقب :تا 6 و .ل 
قال ١:‏ سوت لسن . فلت : لحم » قال :9 امن 


والجمّ ل کل . [راجع : 44۳. أخرجه مسلم : ۷۱۵. محخقصراً 


باختلاف » وبقطعة ليست في هذه الطریق » وأخرجه في الرضاع (۷ه) 


وم 


۳۷۷ کتاب جهاد و سیر 


این حالت بر وی موجب گناه است». 

از رسول خدا(صلیا عليه وسلم) در مورد خران 
سوال شد. آن حضرت فرمود: «در آن مورد بر 
من وحی نیامده است به جز از این آية جامع 
منفرد). 

(هر که کرده باشد هم وزن یک ذره عمل 
نیک» بیند آن راء و هرکه کرده باشد هم وزن 
یک ذرّه عمل بد. بیند آن را» (الزلزاله: ۱۸-۷ 


باب ۴۹: کسی که حیوان سواری کسی دیگر 
را در سفر جهاد بزند 
ناجی گفت: من نزد جابر بن عبداله 
انصاری(رضیال عنه) رفتم و به او گفتم: آن‌چه 
را از رسول خدا(صلیانه علیه وسلم) شنیده‌ای به من 
بگوی. وی گفت: در بعضی سفرها آن حضرت 
را همراهی کردم س ابوعقیل گفت: نمی‌دانم 
که آن سفر برای جهاد بود یا عمره - (جابر 
گفته است) و چون (به سوی مدینه) با زگشتیم. 
پیأمب ر(صل یال عليه وسلم) فر مود: «کسی که می‌خواهد 
به سوی اهل و عیال خود پشتابد پس بشتابد». 


خود سوار بودم که دارای رنگ سرخ و سياه بود 
و رنگی دیگر در آن آمیخته نبود و مردم در 
عقب من بودند. ناگاه شترم (از فرط ماندگی) 
ایستاد. پیامب ر«صلی‌اله علیه وسلم) به من گفت: «شتر 
خود را نگهدار» و آن را با تازیانه خود زد. 
رت شتر از جای خود برجست. آن حضرت فرمود: 
«آیا ب شترت را نمی‌فروشی؟» گفتم: می‌فروشم و 


۱- یعنی در مورد خره بدان گونه که از آن استفاده می‌کنند, در کار نیک یا بد برطبق آن سزا یا جزا می‌بینند. (تیسیر القاری) 
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صحیح البخاري 


مطولاً . وأخرجه في الساقاة (۱۰۹) بنحوه , وبقطمة أخرى] . 


۰- باب : الرکُوب على الدابة 
۱ ب والْقَحولة من انخَیّل 
ال ات هگن اس سرد 


الق ات لانها أجرى واجسو . 


2 


۲- دنا أحمَد بن محمد : آخبرتا عبداللّه : 
تانق : سمت تسب مالك اه قال : 
گان بالمديته قرع . استعار لبي 4# قرسا لابي لح 
تال که : موب »فرب » وقال :«مّارآینا من فرع › 


ون واه اس ۷ [ آخرجه مسلم : ۷ | . 


0- باب : سهام الرس . 


وقال مالك ١‏ نهم للخل 3 والبراذين منیا 


مر و مس مر e‏ مر e‏ مر ص رمق م2 


لول ه: : لح لوب ال تسیر ترکوفا» 
انحل:۸] .ول یسم مقس . 


۳- دا عیید بن (سماعیل » من آبي سم » عن 


۳۷۸ کتاب جهاد و سیر 


چون به مدینه آمدیم و پیامبر(صلی‌اثه علیه وسلم) با 
گروه‌هایی از یاران خود به مسجد درآمد» من 
نزد وی رفتم و شتر را در پیاده‌رو مسجد بسته 
بودم و به آن حضرت گفتم: این است شتر تو. 
آن حضرت برآمد و برگرد شتر می‌گشت و 
می گفت: «این شتر. شتر ما است» پیامبر(صلی‌ال 
عله وسلم) چند اوقیه طلا فرستاد و فرمود: «آن 
را به جابر بدهید» و سپس فرمود: «بهای آن را 
کامل گرفتی؟» گفتم: آری. سپس فرمود: اشتر 
و بهای آن از آن تو باشد». 


باب ۵۰: سواری بر حیوان تندرو و سرکش نر 
ی ات 

تندروتر و دلیرتر است 

۲ = از تاه روایت است که انس بن 
مالک(رضیاث عنه) گفت: ترس و هراسی در مدینه 
پیدا شد پیامبر(صلی اله عليه وسلم) اسپی از اپوطلحه 
به عاریت گرفت که مَندوب نامیده می‌شد. و 
پر آن سوار شد و گفت: «ما ترس و هراسی 


باب ۵۱: سهم اسپ (از مال غنیمت) 

و مالک گفته است: برای اسپان عربی و 
غیرعربی سهم داده شود به دلیل فرمودة خدای 
تعالی: «و آفرید اسپان و شتران را و خران را تا 
سوار شوید بر آن». (النحل: ۸) و برای بیشتر از 
یک اسپ سهم داده نشود. 

۳ - از نافع روایت است که ابن عمر(رضیاله 
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صحیح الیخار ی 


عبیداللّ عن افع من ان مر رضي الله عنهما : ا 


e 
. ] [انظر : ۲۷۸ وت . آخرجه مسلم : ۲ بلفظ : وللرجل‎ 


۲- باب : من قاد داب غبره 
ی / 


f م‎ 


اب رجا لعزب رضي اا 


هر بر وشن تن 
هم ان اقل امون على انم وتو 
بالسهام »فا سول الله 89 قلم یفر» لد رنه کی 
له اه » وان ابا ناما اي هون 

« ناشيا کذب » لالب » . [انظر : 2۲۸۷6 


ی وانظر في الساقب . 


باب ۱۳ آخرجه مسلم : ۱۷۷ ] . 


۳- باب : الرکاب والقرز للدابة 


و : بل هنوتب 
قالمة هل من عند مسجد ذي الحليفة ۰ [راجع :۱۹۹ . آخرجه 


مسلم: ۱۱۸۷ خرجه ملم AY:‏ .وأخرجه: ۷ بقطعة ار ترد ی هذه 
الطریق . . 


۳۷۹ کتاب جهاد و سیر 


عنه) گفت: رسول خحدا(صلی‌اله علیه وسلم) برای اسپ 
دو سهم و برای صاحب آن یک سهم (از مال 
غنیمت) تعیین کرد. (یعنی اسپ سوار سه سهم 
مستحق می‌گردد). 


دیگر را بکشد 

٤‏ - از شعبه روایت است که ابو اسحاق 
گفت: مردی به بَرّاء بن عازب(رضی‌اث عنه) گفت: 
آیا در روز جنگ خنین از نزد رسول خدل(صلیاذ 
علیه وسلم) فرار کردید؟ وی گفت: لیکن رسول 
خدا(صلیاش علیه وسلم) فرار نکرد (و بر جای خود 
بودند ای اور را 
کردیم و آنها شکست خوردند. وقتی مسلمانان 
به سوی غنایم روی آوردند. بر ما تیراندازی 
کردند و آما رسول خدا(صلیا عليه وسلم) فرار 
نکرد و به تحقیق که آن حضرت را ديدم که 
بر استر سفید خود سوار بود. و ابوسّفیان! لگام 
اسپ او ۳ گرفته بود و پیامبر(صلیال عليه وسلم) 
می‌گفت: «من پیامبرم و این دروغ نیست. و من 
پسر عبدالمطلب هستم)». 


باب ۵۲: زین و رکاب برای حیوان 
۵ - از نافع روایت است که أبن عمر(رضی‌ان 
عنه» گفت: آن‌گاه که پیامبرصلیاة عليه وسلې) پای 
خویش را در رکاب درمی‌آورد و شتر آن 
حضرت برمی‌خاست و راست می‌ایستاد. از 
نزدیک مسجد ذوالحلیفه (پرای حج يا عمره) 


۱- ابوسفیان, پسر حارث بن عبدالمطلب, پسرعموی آن حضرت بود که یکی از دلیران و فضلای صحابه بوده است. (تیسیرالقاری) 
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6 باب : ركوب الْقرس 
العزي 
A۸٦٦‏ توت بح ا 
عن آنس له : اتف :ات اي 38 علی قوس 
e‏ ی د اع 
آخرجه مسلم : ۲۳۰۷ ] . 


۳ 
ایس عن 


۰ باب : الْقرّس القّطْوف 
۷- حا عبدالاعلی بن حماد : حدگنا یزیدین 


زرم : دا سید نا »نآ بن مالك خا : 


م 


ناهل یه روا مه 1 رکب الي ترس لابي 
ST‏ کک 


[راجع : ۲۰۲۷ : ۳۲۷ ]1 


7- باب : الستْق بَْنَ الیل 
TATA‏ - حلا قييصة e‏ 
lS‏ 
وأجری مالم یضّمر من ال إلى مسجد بني ريق » قال 

این عم : وکنّت فيمن آجری . 
قال عبداللّه : حدا سفیان قال : حدگني یله 


و 


ال سین : بن الحنیاء إلى تنية اوداع بخمسة ال و 


مه مم کے 


تة وبين ية إلى مسجد بني زریق ميل . [راجع : ۲۰ . 
ار وان [AY‏ 


۳۸۰ کتاب جهاد و سیر 


باب ۵۴: سواری اسپ بدون زین 
۹ - از ثابت روایت است که انس (رضی‌ا 
عنه) گفت: پیامبر(صلیاه عليه وسلم) سوار بر اسپی 
برهنه بدون زین نزد مردم مدینه آمد» درحالی 


که شمشیری بر گردن آن حضرت آویخته بود. 


باب ۵۵: اسپ کندرو 
۷ - از قتاده روایت است که انس بن 
مالک(رضی‌ا عنه) گفت: مردم مدینه باری هراسان 
شدند. پیامبر(صلیا عليه وسلم) بر اسپ ابوطلحه 
که کندرو بو یا نزدیک گام می‌نهاه سوار شد 
و آن‌گاه که 
را بسان دریا یافتم» از آن به بعد (از برکت 


بر گشت فرمود: «اين اسپ شما 


سواری آن حضرت) هیچ اسپی از آن پیشی 
نمی گرفت. 


باب ۵۶: مسابقة اسپ دوانی 

AA‏ - از نافع روایت است که ابن عمر(رضی‌الكه 
عنه) گفت: پیامبر(صلیاث عليه وسلم) در میان اسپانی 
که لاغر و باریک میان شده بودند. مسابقه 
گذاشت که آنها را از موضع حَفیاء تا موضع 
نیّه‌الوداع می‌دوانیدند» و اسپانی که باریک میان 
نشده بودند انها را از موضع ثنیّه تا مسجد بنی 
ریق دوانیدند. ابن عمر گفت: و من در ميان 
اسپ دوانان بودم. 

عبدالله ابن ولید گفته است: حدیث کرد 
ما را سفیان و گفت: عبیداله بر من حدیث 
گرد سفیان گفته است: مسافت میان حفیاءتا 
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تا امد بن ویس تالک «عن 
نافع. عن عَبدالّه ند : آنْ سول الله 4# سایق ین 
الحل يم تضم» وگن معا سای إلى مسجد 
تي ریق » ون ال ِن عم گان ساق بها . 
ل : 


6 : غَاية : «فطال عَليهم 


المد [احدید:۱] . [ راجع : 4۲۰ آخرجه مسلم : ۱۸۷۰]. 


۸- باب : غاية الق 
لخد العشی خ 

و 
شا .قوس يمن 
لل اس که اشرت انلها مر الا رگا 
آمدها ي اوداع - لت لموسی : قکم گان بین ذلك ؟ 
قال : سته ال اسب - وسأیق ب ین الیل الي كم 
تمر قازسکها من که لداع » وگان مدها مسجد بني 
زریق - فلت : کم ین ذلك ؟ قال : ميل آوتحوه - 
وگان ابن عمر ممن سایق فیها . [ راجع : 4۲۰ . اخرجه مسلم : 
۷۰ ار 


۳۸۱ کتاب جهاد و سیر 


اردع پنج یا شش میل بود و میان ثنیه تا 


باب ۵۷: لاغر کردن اسپ برای مسابقه 
۹ - از لیث. از نافع روایت است که عبدالله 
(ابن عمر)(رضی‌اش عنه» گفت: رسول خدا(صلیل 
عليه وسلم) ميان اسپانی که لاغر کرده نشده ك 
مسابقه گذاشت» و مسافت مسابقه از نه تا 
مسجد بنی زریق ys‏ 
ماه گر کرت داشت 

ابوعبدالله (امام بخاری) گفته است: امد 
یعنی: غایت «پس دراز گشت بر 
(الحدید: .)١١‏ 


ایشان مدت» 


باب ۵۸: نهایت مسافت مسابقه برای اسپان 
لاغر کرده شده 

۰ - از موسی بن عقبه» از نافع روایت 
است که ابن عمردرضیط عنه) گفت: رسول 
خحدا(صلی‌اله علیه وسلم) ميان اسپان لاغر کرده شد 
مسابقه گذاشت. آنان را از موضع فیاً رها کرد 
و نهایت آن یه الوداع بود. 

(ابواسحاق می‌گوید) به موسی گفتم: میان 
آن دو موضع چه اندازه مسافت بود؟ گفت: 
شش یا هفت میل. و آن حضرت ميان اسپان 


. لاغر کرده نشده مسابقه گذاشت و اسپ‌ها را از 


موضع ئنیّهالوداع رها کرد که نهایت آن مسجد 
بنی زریق بود. 

(ابواسحاق می‌گوید) به موسی گفتم: میان 
آن دو موضع چه اندازه مسافت بود؟ گفت: 


- ۱- در سند سابق» یعنی روایت سفیان از عبیدالله به لفظ عن (از راه عنعنه) بود. در این‌جا به طریق تحدیث است. 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح الیخاری 


۳۸۲ کتاب جهاد و سیر 


۹- باب : ئاقة النْبی 4 
قال ال این حمر رة دف الي ا وت E‏ 


[راحع : ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲ ]. 


کر 3er‏ رگ 


2 


ویس تا 3 ند قال ۱ سمعت آنسا که 
يمول : گات اق اي 9 ال اا [ انظر : 


. [AYY 


رر ور 


AYY‏ - حلا مالك بن اسماعیل : جر تا زهیر برد 


حمید ؛ عن تس له قال : اي سی 9 


2 
اام ف ہے ورو مر و ص 


الفضساء + لا سق تقال حم : أو لا تکاد تسق - فجاء 


ا 


آعرابي على مود قسبقها : ان 
حتی عرکه » قال :ی علی الله أن لا یرت يمن 


۳ سح ) 


اسب الا وضعه) 


واو 2 


7 عن خاد » عن ثابت؛ عن انس ؛ 
م E‏ وراج : ۲۸۷۱ . 


[1۰- باب : الغزو على الحمير ] 
۱ باب : نغلة الی 4 البیضاء 
قاله نس [ راجع : ۳۳۱65 ]. 
وتال و خمد : E TT‏ ند 


یک میل. يا به همین ندازه. 
باب :۵٩‏ شتر پیامبر(صلی الله علیه وسلم) 
ابن عمر گفت: پیامبر(صلیاث علیه وسلم) اسامه را 

بر شتر الَضواء بر پشت سر خود سوار کرد. 
و مشوّر گفته است: پیامبر(صلیالله عليه وسلم) 

فرمود: «القصواء بی‌موجب نمی خوابد». 

۱ - از خمّید روایت است که انس(رضیا 

عنه» گفت: شتر پیامپر(صلی‌افد عليه وسلم» العضباء 


نامیده می‌شد. 


۲ - از حمید روایت است که انس گفت: 
پیامب ر(صلی‌ا علیه وسلم) شتری داشت که العضباء 
نامیده می‌شد. و هیچ شتری از وی پیشی 
نمی گرفت - یا خمید چنین گفت: نزدیک نبود 
که از آن پیشی بگیرد. باری بادیه‌نشینی آمد. وی 
بر شتری سوار بود که به شش سالگی نرسیده 
ز العضباء پیشی گرفت. این امر 
بر مسلماتان دشوار آمد تا آن که آن حضرت 


بود و شتر وی | 
دریافت و فرمود: «اين قانون خداوند است که 
چیزی از امور دنیا بلند نگردد مگر آنکه آن را 
فرود آورد». موسی. از حماد از ثابت. از انس. 
از پیامپر(صلیا عليه وسلم» روایت کرده و آن را 
طولانی آورده است. 


باب ۶۰: جهاد به سواری خر 
باب ۶۱: قاطر پیامبر(صلی‌اللّه عليه وسلم) 
سفید بود 
که انس آن را گفته است. 
و ایو حمید گفته است: پادشاه یله نة 
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پیضاء [ راجع : ۱6۸۱ ]. 


AVY‏ ۵ ای( تیه 


ETT 


الحارث قال :ارك یی إلا تة یت 
ELO‏ ۰۷۷۳۹ 
فا محمد بر المکتی : حدشا جى بن 


سعید: عر میا قال : حدئبي أو إسْحَاق ۰ عن ابر 
رور ور ر پر ار ر ر 


فاه . قال له رجل : يا آبا ره ولتم وم حن ؟ قال : 
وله ما وی اي 18 ۱ ولکن وی سرَعَا ناس » 
۳ 


(«آنا یلا تب ۰ آنا ابن شا ). [راجع : ۲۸۹6 


. أخرجه مسلم : ۱۷۷۹ 


۲- باب : جهاد ۱ لاء 


ع٤‎ E ك‎ YAVo 


مه خی و 


TT‏ ات لني 


الجهاد > فتال : جهادكن لح 
وقال عبداللّه بن الوليد : ی 0 عن معا 


بهذا . [راجع : ۱6۲۰]. 


۳ 


۷۹- حدکتائیصه : حدشاسفیان » عر معاویة 


۳۸۳ کتاب جهاد و سیر 


پیامبر(صلی‌اته عليه وسلم) قاطری سفید بخشید. 

۳ - از ابواسحاق روایت است که عمروین 
حارث گفت: پیامبر(صلی‌اش عليه وسلم» چیزی از 
خود باقی نگذاشت به جز از قاطری سفید و 
سلاح خود و زمینی که آن را صدقه کرد (زمین 
فدک). 

۶ از ابواسحاق روایت است که 
براء(رضیاث عنه» گفته است که شخصی به او 
گفت: یا ابوعماره. آیا در روز خنین از دشمن 
رو گردانیدید؟ وی گفت: نی. به خدا سوگند 
که پیامپر(صلی‌ا عليه وسلم) روی نگردانید. ولیکن 
مردمان شتابکار روی گردانیدنده و مردم هوازن 
آنها را به تیر بستند. و پیامپر(صلیاف عليه وسلم) 
بر قاطر سفید خود سوار بود و ابوسفیان بن 
حارث عنان قاطر را در دست گرفته بود و 
پیامپر(صلی‌اة عله وسلم) می گفت»: منم پیامبر 
این دروغ نیست» منم پسر عبدالمطلب. 


باب ۶۲: جهاد زنان 

۵ - از عايشه بنت طلحه روایت است 

امالمومنین عایشه(رض اه عنها) گفت: اد 
پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) اجازه خواستم که جهاد 
کنم. آن حضرت فرمود: (جهاد شما زنان حج 
است». 

و عبدالله بن ولید گفت: سْفیان به روایت از 
معاویه همین حدیث را آورده است. 
۲ - از قبیصه رواب بت است که گفت: سفیان 
از معاويه همين حدیث را روایت کرده است. 

از حبیب بن ابی عمُرث از عايشه بنت طلحه 
از امالمومنین عایشه(رضی‌اله عنها) از پیامبر(صلی‌اله 
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وو 


عن انش م المؤمنين من البي 38 : سَأله ناه عن 
الجهاد ۰ ققال ۰« نم لْجهاد اج ) . [ راجع : [oY‏ 


۳- باب : غژو المراة 
في البحر 
۷ , ۲۸۷۸- حا عبدالله ٠‏ محمد : حا 


قراس ره و 


معاوية ین عرو خر 
عدالرحمن 


م 


َكَل رسو الله ا على اه ملحا قاتا عنتها ۰ م 
ضحك » ققالت : لم تضحلل یا سول الله » » فقال : 


اسمن أي روت َر الط في بل الله » 
تلم مكل اموك على الاسوة» . الت تا رسول 
لدع الله أن يجعآني مهم . قال : « للم اجعلها 


ت ما مس محر 


منهم) ) . ثم عاد E‏ 
تقال لها مثل دلك » » ققالت : اذع الله آن أن يجاني منهم. 
قال لت من الأو » وکنت من لا خری) . قال : 
8 رم 


۳ 


ُواسحاق 6 عن عبداللّه بن 


الاتصاری ال : سمحت آنسا ند :قول 


مو 


بها کت ا“ 7 : ۰۲۷۸۸ ۲۹ . آخرجه 
سلم : ۱۹۱۲ . 


Af‏ کتاب جهاد و سیر 


عليه وسلم) روایت است این که: زنان آن حضرت 
دربارۀ حج از وی سؤال کردند. فرمود: «حج» 


نیکو جهادی است برای زنان». 


باب ۶۳: جهاد زن در سفر دریا 

۷ و ۲۸۷۸ - از عبدالّه بن عبدالرحمن 
انصاری روایت است که انس(رضی‌ال عنه) گفت: 
رسول خدا(صلیا عليه وسلم) نزد بنت ملحان آمد 
و در آن‌جا به خواب رفت» سپس (که بیدار 
شد) خندید. بنت ملحان گفت: چرا می‌خندی 
یا رسول‌اش؟ آن حضرت فرمود: «گروهی از 
امت خویش را دیدم که در دریای سبز در راه 
قوش کی اها عة اها بر 
تخت ننسته‌اند). 

بنت ملحان گفت: یا رسولالله» دعا کن 
که خدا مرا در زمره آنها درآورد. آن حضرت 
گفت: «باراله؛ او را در آن زمره درآورا». 

سپس آن حضرت به خواب رفت و بعد 
خندید. بنت ملحان. همان سوال را کرد یا 
گفت که سبب خنده چیست؟ آن حضرت 
مانند آنچه گفته بود گفت. بنت ملحان گفت: 
دعا کن که خدا مرا در زمره آنها درآورد. آن 
حضرت فرمود: «تو در زمر گروه اولین هستی 
نه آخرین». راوی می‌گوید: انس گفته است: 
بنت ملحان با عباده بن صامت ازدواج کرد و 
سپس با بنت فَرَظّه (زن معاویه بن ابوسفیان) به 
سفر دریا (به جهاد) رفت. در بازگشت از سفر 
بر مركب خود سوار شد و از مرکب بر زمین 
افتاد و گردن وی شکست و مرد. 
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-٤‏ باب : حمل الرجل امَراتَهُ في 
الْغَرْو دون بعض نسائه 


هه 


a ک‎ 


<< 


۳ ا ض 
را : ۲۵۹۳ اني ۳ 


-٥‏ باب : غو السْتاء 
وقتالهن مع الرجال 


۳۱۸۸۹۰ - جرا یومنتر : حدشا عبدالوارت + حرا 


عبدالعزيز » + عر آنس جفء قال : کما ان یوم آخد ارم 


لس عَن الي . قال :وق رس ینت آبي 
بکر وام سلیم ۰ ا ۰ آزی حدم سوقیم 
ان اتفرب . وقال غیره : ان اقب علی منم 
< < ۷ 
ی وی وی . [ انر : ۲ ود 


{IAN : آخرجه مسلم‎ . EET 8۸1 


۳۸۵ کتاب جهاد و سیر 


باب ۶۴: بردن مرد. زن خویش را به جهاد. 
بدون زنان دیگر خویش 
ات در مورد حدیث عایشه (ماجرای افک) 
از عروه بن زبیر و سعید بن مُسیّب و عُلقمة 
ابن وقاص» و عبیداله بن عبداللّه شنیده‌ام بدان 
گونه که هر یکشان بخشی از حدیث را به من 
گفته‌اند. چنان که عایشه(رضیاث عنها) گفت: زمانی 
که پیامبر(صلیاث علیه وسلم) قصد سفر می کرد ميان 
به قرعه برمی‌آمد. پیامبر(صلیالث علیه وسلم) او را با 
خود می‌برد. آن حضرت در یکی از آن غزوات 
بر آمد. همراه پیامبر(صلیانه عليه وسلم) ب رآمدم و این 


باب ۶۵: جهاد زنان و کارزار آنها در همراهی 
مردان 
۰ - از عبدالعزیز روایت است که 
انس (رضی الله عنه) گفت: آن‌گاه که مردم در جنگ 
۳ شکست خوردند و از پیامبر(صلیان عليه 
وسلم) جدا افتادند. انس گفت: همانا من عايشه 
بنت ابی‌بکر و امسلیم (مادر انس) را دیدم که 
دامن برچیده‌اند و خلخالهای ساق پای‌شان را 
می‌دیدم که مشکهای آب 1 برداشته» می‌دویدند 
- راوی دیگر چنین گفت - مشکهای آب را به 
پشت خویش می کشیدند. و بعد بر دهان مردم 
آب می‌ریختند. سپس برمی‌گشتند و مشکها 
را پر می‌کردند و بازمی‌آمدند و بر دهان مردم 
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1 - باب : حمل السناء 
اقب إلى الاس في الغو 


۱“ حدکا عبدان : خرن ده ارا 4 
عن ابن شهاب : قال ْلَب أبي سالك : ان عمر ین 
الاب نسم روطان ناء من ناء المدینة ‏ قبقي 
مرط جيد ا ققال له بض من عنده یا آمیر المؤمنين ‏ 
اخ ذاه سول ال هاي عند دون م کشوم 
بت علي و : آم سَليط أحَق ا 
ناه الالصار » من باع سول له 3 و 
ها گائت تزف را اقرب یوم أحد . 
قال أبو عبد الله : تزفر فیط . [ انظر: 24۰۷۹ ] 


۷- باب : مداواة السّنَاء 
ا 


نله غ 


المقّضل : خلا خی کون 2 ء 
قالت : ام اي80 نتي وداوي ای ورد 
نی . e‏ میم 


7 من لیم بت ما 


۸- باب : رد الشّستاء 
اجزحی والقلی 
[ نی الْمَدينة ] 


۳۸۶ کتاب جهاد و سیر 


باب ۶۶: حمل کردن زنان مشک آب را برای 
مردان در وقت جنگ 

۱ - از ابن شهاب روایت است که یه 
بن ابی مالک گفت: عمربن خحطاب (رضی ال عنه) 
جامه‌های دوخته نشده را ميان زنان مدینه تقسیم 
کرد. و یک جام نیکو باقی ماند. برخی کسانی 
که نزد وی بودند گفتند: ای امیرالمومنین. آن 
را به دختر رسول 3 بده که 
SS‏ بت على 

۱ عمر گفت: سلیط سلیط بدان سزاوارتر 
است؛ و 1 سلیط از زنان انصار بود. که با رسول 
خحدا(صلیاله عليه وسلم) بیعت کرده بود. عمر گفت: 
زف اس رر اد مک اب 
بر دوش می کشید. ابوعبدالله (امام بخاری) گفته 
است: لفظ - رف - به معنی دوختن مشک 


متیر 


باب ۶۷: درمان کردن زنان. زخمیها را در 
میدان جنگ 


۲ - از خالد بن ذکوان روایت است که بیع 


بنت مَُوَذ گفت: ما زنان, همراه پیامپر(صلی! عليه 
وسلم) بودیم و مردم را آب می‌ذاديم و زخمیها 
را درمان می‌کردیم و کشتگان را (به مدینه) 
می‌آوردیم. 


باب ۶۸: بازگردانیدن زنان. مجروحان و 
کشتگان را (به مدینه) 


1- ام نوم دختر حضرت علی از بطن حضرت قاطمه. زن حضرت عمر (رضی‌اله عنه) بود. 
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۳“ حدتّا مسد : خدگا بشربن املع 


خی تون نار بت متا تزع 
9 ۵9 > وتخدمهم . ۳۹ 


a 


4 باب : نع الستهم 
فن انبم 

AA‏ حدتا محمد بن العَلاء : حدقا ابو سامت عر 
بريد بن عبدالله » + عن بي برد : عن بي موسی حه قال : 
: ازع هدا 
على اي ا 

ابره . ققال : «اللَهّم اغفر لعبيّد آبي عامر» . [ انظر : 
۳ ۰۳۸۳ , وانظر في الاعسوات , باب ۱۹ 


مسلم:۹۸) ۲ مطولا ] . 


رمي آبو عامر في رکبنه قانَهیت اه » قال 
السهم عه » مه امه . خلت عر 


۰- یاب : الحراسنة فى 
الغڙو في سنبیل ال 
e -۸۵‏ رت علي بسن 


هه ے موم 


کت لدم یه > قال ۳ 


رجلا من آمنتايي صالحا يرسي الیلة» . لد سمعتا 

صوت سلاح » ال :من هذا» . فقال 4 

آبي وقاص جشت لا خرس ات ونام اي 38 . زر 

۱ اخرجه مسلم : ۲6۱۰ ] . 

۲- حدتنا یحیی بن بوش : أخبرتا آبوبکر : ع 
کے ۳9 

عن آيي صالح > عن أبي هريرة له . عن 

اي # قال : تعس عبد ال ار » والرٌم » 


ابي حصین ‏ ۶ 


FAY‏ کتاب جهاد و سیر 


۲۳ - از خالدین ذکوان روایت است که ربیع 
بنت مَعوّذ گفته ما زنان» همراه پیامبر(صلیا عله 
رسلم) جهاد می کردیم» مردم را آب می‌دادیم» و 
ایشان را خدمت می کردیم و زخمیها و کشتگان 
را به مدینه بازمی گردانيديم. 


باب :۶٩‏ کشیدن تیر از بدن 

۶ - از ابوبرده روایت است که ابوموسی 
(اشعری)(رفیاثه عه) گفت: تیری بر زانوی 
ابوعامر اصابت کرد و من نزد وی رسیدم. وی 
گفت: این تیر را بیرون آور. آن را بیرون آوردم. 
از موضع آن آب روان شد (این نشانة مرگ 
بود)» سپس نزد پیامبر(سلی‌اث عليه وسلم) رفتم و 
موضوع را به اطلاع‌شان رساندم آن حضرت 
گفت: «بارالهاء عبید. ابی عامر را بیامرز». 


باب ۷۰: پاسداری کردن در معرکه در راه خدا 
۵ - از عبدالله بن عامر بن ربیعه روایت 
است که عایشه(رضی‌انه عنها) گفت: پیامبر(صلی‌انه 
عليه وسلم) شبی بیدار ماند و چون به مدینه رسید. 
فرمود: «کاش مردی صالح از پاران من. آمشب 
از من پاسداری کند». آنگاه آواز سلاح به گوش 
رسید. فرمود: «اوکیست؟» وی گفت: منم سعد 
بن ابی وقاص. آمده‌ام که از شما پاسداری کنم. 
سپس پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) خوابید ۲۹۷. 
- از ابو حصین. از ابوصالح» 
آبوهریره(رضیال عنه» روایت است که پیامبر(صلی‌ائه 
علیه وسلم) فرمود: «هلاک شد بندهٌ دینار و درهم 


۱- ظاهرا چنین می‌نماید که در آن شب از جانب دشمنان در مدینه مکر و خدعه‌ای در کار بوده است که باعث شده بود آن حضرت بیدار بماند. 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح البخاری 


۳۸۸ کتاب جهاد و سیر 


سعت ری وه ر قرو رمرم ر عم هو مر 
والقَطيفة » والْحميصة » ان آعطي رضي › وان لم يط 


لم يرض» . 
مره !سرائیل ۰ عن آبي حصین . و انظر : ۲۸۸۷ 
۳:۳۰ . 


۷- وزادنا عمرو قال : أخرا رن بن 
یله بن دیثار » عن أبيه . عن أبي صالح ۰ عن أبي 
وق + مر اوه 
یط ستخط ۰ تعس وانتگس ۱ وا شيك قلا اش و 


طویی لم لد اخذ بعتان قرسه في سّبيل ال » آشعت 


ا 
نع ۶و 3 


رأسه» ا ۰ إن گان في الحراسة گان في 
الحراسة ۰ وان كان في الساقة كان في الاه »> إن 
دک ون که ان شفع لم يشم . 


قال بو عبد اله 1 : لم برقعه اسرائيل » وه یر 


ت 


جاده ۽ عن ابي خصین . 


. انهم الله‎ : EE e 
«طوبی 4 فُعلی من کل شيء طّب ؛ وميیاء‎ 


حولت ای الْوّاو ¢ وهي من : + پطیب. [ راجع : ۲۸۸۹ ] . 


-١‏ یعنی سند حدیث را به پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) نمی‌رساند بلکه بر ابوحصین موقوف کرده است. 


و جامۀ نفیس و فرش نفیس. که اگر به وی داده 
شود. راضی کرو و اگر داده نشود. ناراضی 
باشد.» اسرائیل و محمدین خجاده این حدیث 
را از خصین مرفوع ذکر نکرده است! 
۷ - (امام بخاری می‌گوید): و عَمرو افزوده 
است: عبدالرحمن بن عبدالله بن دینان از پدر 
خود. از ابو صالح» از ابوهریره روایت کرده 
که پیامبر(صلیاش عليه وسلم) فرمود: «هلاک شد 
بندۀ دینار و بندهٌ درهم و بِندهٌ فرش نفیس که 
اگر آنها به وی داده شود راضی گردد و اگر 
داده نشود ناحشنود گردد. هلاک و نگونسار 
باد چنین کسی. اگر خاری او را بخلد بیرون 
آورده نشود. و سعادت باد بنده‌ای را که در راه 
خدا با موی پریشان و پای غبارآلود عنان اسپ 
خود را می‌گیرد تا اگر او را در پاسبانی لشکر 
بگمارند. از آن پاسداری کند و اگر در عقب 
لشکر بگمارند. در عقب لشکر باشد؛ که اگر 
اجازه بخواهد به او اجازه ندهند و اگر شفاعت 
کند شفاعتش را نپذیرند». 

امام بخاری می‌گوید: تساه که در آید است 
(یعنی هلاک) گویا خداوند می‌فرماید: خداوند 
هلاک گرداند ایشان را" 

اقظ وط در آیهء بر وزن دعل ما خود 
است از لفظ - طیّب* - یعنی خوب و خوش. 
و حرف - یا آن به حرف - واو - تغییر یافته 


است. و مشتق از -بطیب - است. 


۲- هرچند وی نزد مردم عزت و اعتبار چندانی ندارده ولی در راه خدا روان است و خشنودی او را می‌خواهد. 


۳- اشاره است بدین آیت: والذین کفروا فتعساً لهم و أضل آعمالهم (محمد 


): و آنا که کافر شدند پس هلاک باد ایشان را و بر باد کرد خدا اعمال ایشان را 
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۱- باب : فضل 

انخمة في انقزو 
2-۸ دا محمد بن عرعرة : حدنا شعبه » عن 
يونس بن عبد عن » » گابت البناني ٠‏ عن نس بن مالك 


او 


لته قال : صحبت جریر ندال گان حدس وهو 


ام صر ے 


کمن نس قال جرب : اي ریت الانصار یصتون 
شتا + لا آجد مثیم الا ره 


ا 

۸۸۹- حدنا عبدالعزیز بن ال + حدگا محمد بر 
جقر؛ خن نون آبي عرو موی الب ن 
حنطب : أنه سمح آنس بن مالك يمول : خرجت مَع 
سول الله إلى َير اخ ؛ لم قدم اي 6 راجا 
ا هذا جل حا وح . م أشَارً 
بيده إلى امین » قال : « الهم اي أحرم ما بين لها 
ریم اف ار EE‏ 
ls E E‏ ا 


اخج ٤٦۲‏ بزيادة ] . 


۰~ حدا سلیمان بن داو آسوالرییم . عن 
إسمًاعیل بن رگریا : حدنا عاصم . عن موق العجليء 
عن ای قال :معا هد .اي 
بقل بکتاه واا این ماو منوا . 
وما لین أفطروا وا الراب وامتهنوا وعالجوا . قال 
اي : « مب المفطرون الوم بالاجر». ز اعرجه 
مسلم: ۱۱۱۹ ] . 


۳۸۹ کتاب جهاد و سیر 


باب ۷۱: فضیلت خدمت در حهاد 

۸ - از ثابت البنانی روایت است که انس بن 
مالک(رضی‌اث عنه» گفت: با جریر بن عبدالله همراه 
شدم و او مرا خدمت دو از 
انس بزرگتر بود. جریر گفت: من انصار را 
دیده‌ام که به آن حضرت خدمت می‌کردند. 
پس هر یک از ایشان راکه دريابم. او را گرامی 
می‌دارم. 

۵۹ - از انس بن مالک(رضیاه عنه» روایت 
است که گفت: با رسول خدا(صلیا عليه وسلم) 
به سوی خیبر برآمدم و آن حضرت را خدمت 
می‌کردم. آن‌گاه که رسول خدل(صلیاث عليه وسلم) 
بازگشت و کوه اخد پدیدار شد فرمود: «اين 
کوهی است که ما را دوست می‌دارد و ما آن 
را دوست می‌داریم» و سپس با دست خویش 
به سوی مدینه اشارت کرد و گفت: «بارالهاء 
من ساحۀ میان دو سنگستان مدینه را حرام 
می گردانم چنان که ابراهیم مکه را حرام گردانید 
بارالهاء بر ما برکت ارزانی دار؛ بر صاع ما و مد 
ما». (یعنی در رزق و روزی ما). 

۰ - از 
گفت: ما با پیامپر(صلیانه عليه وسلم) همراه بودیم 
و بیشترین ما را سایه همان بود که با چادر 


انس «(رضی‌اثه عنه» روایت است که 


خویش بر خود سایه می‌کرد. و اما کسانی که 
روزه داشتند کاری نمی کردند و کسانی که روزه 
ران ری راتت س کد و 
مردم را خدمت می‌کردند و احتیاجات آنها را 
برآورده می‌ساختند. پیأمبر(صل یا عليه وسلم) فرمود 
«ثواب (کامل) را امروز کسانی بردند که روزه 


Maktaba Tul 0۱ 


صحیح البخاری 


۲- باب : فضل من حمل متاع 
۹« حدني إسحاق بن صر حا عبدالرز راق. 
عن مَعمر + عن همام عن آبي هرن › اي ل 
قال :کل سلامی هم کل َو »یرل 
في دابته » یحاملهُعلیه ESE E‏ 
کي » وگن خط وة یشیها ی الملاة 
صََء ودل الطریی سدق ة» . [راجع : ۲۷۰۷ . آخرجه 


مسلم: ۰٩‏ ۰ ببعض الاختلاف ] . 


۳- باب : فضل رياط 


وب سیل ال 
وول له تعالّى i}:‏ يها اين وا اصبروا) إلى 


آخر الاي آل عمران : °[ 


۲“ حدکنا له بن متیر : سمم آبا التضر : حدقا 
E‏ ۳ ا ۳ ا 
عبدالرحمن بن عبدالله بن دیتار » عن ابي حازم + عن 


سل بن سعد الساعدي ڪه : أن رَسول الله #ة قال : 


ايوم في سيبل الله خيرم الا وما لاء 
9 ادا وا 

علبهَاء اوح یرو اعد في سيل الله ۰ أو 
و حيرم انس اون ا 1 e‏ ۷۹۶ 


آخرجه مسلم : ۰۱۸۸۱ آخره ] . 


۳۹۰ کتاب جهاد و سیر 


ندارند». 


باب ۷۲: فضیلت کسی که متاع هم‌سفر خود 
را بردارد 

۱ - از همام از ابوهریره(رضیا عنه» روایت 
است که پیامبر(صلیا عليه وسلم) فرمود: «بر هر 
بندی هر روز صدفه است. یاری کردن کسی را 
که بر مرکب خویش سوار می‌شود یا برداشتن 
متاع او و نهادن آن بر مرکب. صدقه است» 
و سخنی خوش و هرگامی که به سوی نماز 
برداشته می‌شود. صدقه است. و نشان دادن راه 
صدقه است. 


باب ۷۳: فضیلت یک روز پایداری در راه 
خد|۲ 
و فرمودۀ خدای تعالی: «ای مسلمانان 
بردباری کنید و پایداری ورزید و برای جهاد 
آماده باشید و بترسید از خداء باشد که رستگار 
شوید» (آل عمران: ۲۰۰). 
۲ - از سهل بن سعد ساعدی(رضی‌اله عنه 
روایت است که رسول خدا(صلیان عليه وسلم) 
فرمود: «پاسداری یک روز (از مرزهای اسلام) 
در راه خدا بهتر است از دنیا و هرچه در ان 
است (و موضعی بس کوچک چون) موضع 
تازیانة شما در بهشت بهتر است از دنیا و هرچه 
در آن است. و سیر و سفری که در آغاز شب 
در راه خدا می‌کند و یا در آغاز صبح (بامداد) 


بهتر است از دنیا و هرچه دو آن سنت 


۱- معلوم شد که اجر خدمت در جهاد بیشتر است از اجر روزه (شرح شیخ‌الاسلام). 


۲- کلمه - را بطوا - که به معنی پاسداری از مرزها ترجمه شد در برخی از تفاسیره 


معنی آن آمادگی برای جهاد گفته شده است. 
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6- باب : من غزا 

۴۳ حدا فة : حا یوب » عن عرو » عن 
آسس بن مالك ف اي # فال لبي ملد 
امس غلاتا من غلمانکم يضدني 2 
خيب . فرح بي و طلحة مردفي » وآئا خلام رهقت 
لحم . کت آخدم رسو ل له 8 دنر » فكت 
آسمعه گثیرا ول :الم لا ني آعَوذ بك من الم 
والحزن. والعجز والْكَسّل » والبخل والجین ۰ وضلع 
الدین . وغَلبة الرجال» . م دما خر .لمح الله 
عليه از لحصن کرک جال مب مين ن أَخطب . 
وقد قتل زوجھا » وکانت عروسا قاصطماها الله 
تش ۰ وج با ی بلا سد لاه ی 
یه ٠‏ م صتع یس في نطع صفیر » م قال سول اللّه 
۰«آذن من حولكك» . قکانتتللولیمة ول له 
علی صف نم رای امه » قال : فرایت 
اڳ 
مره لطع رک ققح صن رجلا علی رکه نی 
گب کرای رای ل رآ 
قال هدا لیا وح م کظرالی امد 
تقال ميرم مین ابا بقل ماح 
إنراهيم مک الم بار لهم في مهم وصاعهم» . 
[راجع : ۳۷۱ . آخرجه مسلم : ۱۳۹۵ في احج 4٩۲‏ بدون ذکر دعاء 
اللهم وصفيةء وذکر صفية في النکاح ۸4 ] . 


حتی أخرج إلى 


۱- ابوطلحه شوهر ام سلیم» مادر انس بوده است. 


۳۹۱ کتاب جهاد و سیر 


باب ۷۴: کسی که با کودکی که او را به خدمت 
گرفته. به جهاد برود 

۳ - از عمرو روایت است که انس بن 
مالک(رضیا۵ عنه» گفت: پیامبر(صلی‌اث عله وسلم) 
به ابوطلحه گفت: «یکی از پسربچه‌های خود 
را بخواه که مرا خدمت کند تا به سوی خیبر 
برآیم». ابوطلحه پرآمد و مرا پشت سر خود 
بر مرکب سوار کرد" من پسربچه‌ای بودم که 
به سن بلوغ نزدیک شده بودم. وقتی رسول 
خدا(صلیا علیه وسلم) منزل می‌کرد من آن 
حضرت را خدمت می‌کردم و از وی بسیار 
می‌شنیدم که می‌فرمود: 

«بارالها؛ به تو پناه می‌جویم از غم و اندوه 
و ناتوانی و کاهلی و بخل و بددلی (ترسویی) 
و گرانی بار وام و غلبةٌ مردان (برخود») سپس 
به خیبر رسیدیم و آن‌گاه که خداوند فتح قلعة 
خیبر را بر آن حضرت میسر کرد از حسن 
مت و ای ورد ان مش وتا 
شد که شوهرش کشته شده بود و او نوعروس 
بود. رسول خدا(صلیانه علیه وسلم) او را برای خود 
برگزید و با وی برآمد تا آن که به سد الصا 

۱۳ ۱ ۱ 


وی زفاف کرد. سپس آن حضرت غذای حيس 
را بر روی سفره e‏ جکرمی چید. سپس 
رسول خدا(صلوانه عليه وسلم) فرمود: «کسانی را که 


در اطراف تواند فراخوان» و همین بود ولیمۀ 
(ضیافت بعد از زفاف) رسول خدا(صلیاش عليه 
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٥‏ باب : رکوب البحر 
۶ ۲۸۹۹- حلا بو اعمان : حا حماد این 


زید : عر بحیی › e‏ 


ن التبي ً5 
قال یوم في بیتها , اسيم ۳ ۰ قالت :یا 


سے ص مر ور 


E‏ ان :«عجبت من قوم من 
أي رون خر الوك على الأسرة» . قلت 0 
سول له نع الله أن ماني میم تقال: « نت 
۳ . گام قاسسقظ وهو يضح » ققال دس تلد 
تاو لاف فلت :ارول اله »ان له 


يم قول :« أت من الاولین». . روج با 
عاب لمامت. قرب إلى او »مرجم 
فرت داب ترکها. قوعت فاندقت علقها . [ راجم : 


۲۷۸۸ ۲۷۸۹ . آخرجه مسلم : ۱٩۹۱۲‏ ] . 


۳۹۲ کتاب جهاد و سیر 


انس گفت: رسول خدا(صلیاش علیه وسلم) را 
دیدم که گلیمی (کسایی) بر گرد کوهان شتر 
بر پس پشت خود (برای صفیه) فراهم می‌کرد. 
و سپس در کنار شتر خود می‌نشست و زانوی 
خود را می‌نهاد و صفیه پای خود را بر زانوی 
ای می کشت کا آن که پر کک شواز می شد 

طی مسافت کردیم تا آن که به مدینه نزدیک 
شدیې آن حضرت به سوی اد نگریست 
و گفت: «اين کوهی است که ما را دوست 
می‌دارد و ما آن را دوست می‌داریم» سپس به 
سوی مدینه نگریست و فرمود: «بارالهاء همانا 
حرام می‌گردانم ساحۀ ميان دو سنگستان مدینه 
را چنان که ابراهیم مکه را حرام گردانید. بارالهاء 
در مد و صاع ایشان برکت ارزانی کن» (یعنی 


در رزق و روزی). 


باب ۷۵: سفر دریا 

۶ و ۲۸۹۵ - از انس بن مالک«(رضیان 
عه» روایت است که گفت: ام حرام (خاله‌ام) 
گفت که: پیامبر(صلیا عليه وسلم» روزی در 
خانه‌اش خواب نیم‌روز کرد و چون بیدار شد 
می‌خندید. ام حرام گفت: یا رسولالله» تو را 
چه چیز می‌خنداند؟ ان حضرت فرمود: «در 
شگفتم که گروهی از امت خود را ديدم که 
برکشتی سوارند و مانند پادشاهان بر تخت 
نشسته‌اند» گفتم: پا رسوللله» از خداوند بخواه 
که مرا ازجملةٌ آن‌ها بگرداند. فرمود: «تو در 
جملة ایشان هستی». سپس آن حضرت خوابید 
و بعد بیدار شد و می‌خندید. و همان گفته‌اش 


را دو یا سه بار تکرار کرد. گفتم: یا رسولالله» 
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صر ساقت : راف الاس شوه ام و 


ص 


رَعَمَتَ ضعقاءهم ۰ وهم باع الرس . 


ام کیہ و رارع و 


ح- حدتا ا :بحلا محمد محمدبن 
که ی مر کد اھ :مل 


تنصرول وَتررفُونَ الا بضعفائکم» 5 


م کی ەد س هة 


عمرد Ne E‏ 
عن النبي قال + «ياني زینو ام من 
الاس تیال : فيكم من صح ب اي 8 ؟ قيال : 
تم قيلح عليه » ميات مان .یال : فیکم من 
ی e‏ ۳ 
هل :عم کت ون ن 


ری مستم 1۵۳۲ 


۳۹۳ کتاب جهاد و سیر 


از خداوند بخواه که مرا ازجملة آنها بگرداند. 
آن حضرت می‌فرمود: «تو از جملةٌ گروه اولین 
هستی.» باده بن صامت با ام حرام ازدواج کرد 
و با وی به جهاد رفت» وقتی از جهاد برگشت. 
حیوان سواری را به او نزدیک کردند تا بر آن 
سوار شود. وی از پشت حیوان افتاد و گردنش 
شکست و مردا. 


باب ۷۶: کسی که در جنگ از نیازمندان و 
نیکوکاران باری جوید 

و ابن عباس گفته است: ابوسْفیان مرا خبر 
داده که قیصر به او گفته بود: از تو سؤال کردم 
که آیا بزرگان از وی پیروی می‌کنند یا نیازمندان 
و تو گفتی که نیازمندان. و همین گروه پیروان 
پیأمیرانتد. 
۹ - از مضعب بن سعد روایت است که 
گفت: سعد (بن وقاص) گمان کرد که او را بر 
فرودتران از وی برتری است. پیامبر(صلیال عليه 
وسلم) فرمود: «آیا یاری و روزی داده می‌شوید. 
مگر به برکت نیازمندان خویش؟!». 
۷ - از جاب از ابوسعید خدری(رضی ال عن 
روایت ااست که پیامبر(صلیه عله ونل فرمود: 
«زمانی فرا می‌رسد که گروهی از مردم به جهاد 
می‌روند و به آنها گفته می‌شود که: آیا در میان 
شما کسی هست که صحبت پیامبر(صلی‌ا علیه 
وسلم) را دریافته باشد؟ گفته می‌شود: آری. پس 
فتح میسر می‌شود. سپس زمانی فرا می‌رسد که 
گفته می‌شود: آیا در میان شما کسی هست که 
صحبت یکی از اصحاب پیامبر(صلیاله عليه وسلم) 


ا ا ي ت و ا سرت 
۱- آشاره به گفت و گوی هرقل و ابوسفیان است که قصة آن در کتاب آغاز وحی» در حدیث ۷ جلد اول آمده است. 
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۷- باب : لا بقل : لان شنهید 


قال أبو هر و عن التي 5 :الله أعلم بمن 
يجاهد في سبیله 4 لله اعم بن ی یی 


{FY ۰۳۹ : [راجع‎ 


مه ی مه 


عن آبي حازم » تصش مت مج 1 
سول لله 4 ئی هو وان کون تلا سمل 
سول لل ای عسگره ء ومَال الاخرون ری 
عَنگرهم: وفي أصخاب سول لهج ۰ لایدع 
تم شاک ولا اه ری بسن » فال ۷ 
اجزاما اس 


« ماه من هل التار» قال رجل من الوم : أ 


و و ي 


صَاحبه » قال E‏ 
ا قال : قجوح الرجل جرخا شدیدا ‏ 
نجل الوت وضع تصل سفهبالارض. وبا 
گنه« لم امل علی هل تفت .تج 
الرَجْل ای سول ال ققال : هد أك رسول نله » 
قال : «وما دال » . قال الرجل : الذي دگرت آنقا آنه من 
امل ار » اظح الاس ذلك » لت : آنالکم به . 
رجا يطلبه شم جرح جزْحاشديدا .نجل 
کر ی 


کے 


ر هاس ا اا 


ند لك ردیل تنل عتراخرالكة. فیتا 
ناس . وخوم اهل الار » ور سل 


۳۹۴ کتاب جهاد و سیر 


را دریافته باشد؟ گفته می‌شود: آری. پس فتح 


میسر می‌شود). 


باب ۷۷: گفته نشود: فلان کس شهید أست 
ابوهریره از پیامبر(صلیاش عليه وسلم) روایت 
کرده که فرمود: خداوند به حال کسی که در 
واه ای ھان ی کے داناتر است؛ و خداوند یه 
حال کسی که در راه او زخم برمی‌دارد داناتر 
است). 
۸ - از ابوحازم روایت است که سهل بن 
سعد ساعدی(رضیاث عنه) گفت: رسول خدا(صلی‌اله 
عليه وسلم) و مشرکان باهم مقابل شدند و به 
جنگ آغاز کردند. آن‌گاه که رسول خدا(صلیا 
عليه وسلم) به لشکرگاه خویش برگشت و دیگران 
به لشکرگاه خویش برگشتند. در میان اصحاب 
رسول خدا(صلیاثه عليه وسلم) مردی بود که هر که 
را تک و تنها می‌یافت او را نمی‌گذاشت مگر 
آن که وی را دنبال می‌کرد و با شمشیر خود 
بر او ضربه وارد می‌کرد. کسی گفت: هیچ یک 
از ما امروز چنان کفایتی از خود نشان نداد که 
فلان کس نشان داد. رسول خدا(صلیاته عليه وسلم) 
فرمود: «همانا آن مرد از اهل دوزخ است». 
مردی از میان مردم گفت: من آن مرد را 
همراهی می‌کنم (تا از حال وی اطلاع یابم) 
وی همراه آن مرد برآمد هرجایی که وی 
می‌ایستاد. او نیز می‌ایستاد و اگر وی می‌دوید. 
او نیز می‌دوید. آن مرد به سختی زخمی شد و 
بر مرگ خویش شتاب کرد؛ قبضهٌ شمشیر را 
بر زمین نهاد و نوک آن را در ميان دو سینه‌اش 


جای داد و سپس خودش را بر آن افکند و 
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ماع و 3 مر رت و 2 رر دیع و 
عمل آهل النار ؛ فيما يبدو للناس »وهو من اهل 
الج (انظر: ٤۲۰۳‏ 6۲۰۷ ۳۱۹۳ ۷ . آخرجه 


AT: مسلم‎ 


2-۹ حدنا بل ن امه حاتم 


۳۹۵ کتاب جهاد و سیر 


خودکشی کرد. مردی که او را همراهی کرده 
بود نزد وسول شش عليه وسلم) آمد و گفت: 
همانا گواهی می‌دهم که تو پیامبر خدا هستی 
آن حضرت فرمود: «سبب آن چیست؟» آن مرد 
گفت: وقتی تو او را اهل دوزخ خواندی, مردم 
در شگفت شدند. و مردم را گفتم که به خاطر 
شما او را همراهی می‌کنم و به جست‌وجوی 
وی برآمدم. سپس وی زخم سختی برداشت و 
بر مرگ خویش شتاب ورزید چنان‌که قبضة 
شمشیر را بر زمین گذاشت و نوک آن را در 
میان سینه خویش جای داد. سپس خودش را بر 
آن افکند و خودش را کشت رسول خدا(صلیا 
عليه وسلم) با شنیدن آن گفت: «همانا مردی است 
که کاری می کند که کار اهل بهشت است و بر 
مردم چنان می‌نماید. در حالی که او از اهل 
دوزخ است. و همانا مردی است که کاری 
می‌کند که کار اهل دوزخ است. و بر مردم 
چنان می‌نماید. در حالی که او اهل بهشت 


است» 


باب ۷۸: ترغیب به تیراندازی 
و فرمودهٌ خدای تعالی: «و مهيا سازید ای 
مسلمانان برای ایشان آنچه توانید از توانایی 
و از آماده داشتن اسان بترسانید به آن دشمن 
خدا را و دشمن خویش را» (الانفال: *1). 
۵ - از سَلمّه بن اکوع(رضیاه عنه روایت 


۱- ظاهراً از سیاق کلام برمی‌آید که آن مرد پس از جراحت سخت. کشتن خود را حلال دانست و مرتد شد یا این که از اول مسلمان نبود و به سببی غیر از 
اعلای دین اسلام آن همه جنگ کرد. مطابقت حدیث به ترجمه آن است که اگر این مرد از دست دیگران کشنه می‌شد او را شهید می‌گفتنده پس نشاید که 


به شهادت کسی جزم کنند. شاید که از این قبیل باشد (تیسیرالقاری). 


-۲۷۶ در حدیث ۲۹۰۰ علامة شارحه, اشتباه گذاشته شده و عبارت - صفتوالنا - یعنی آن‌ها در برابر ما صف بسته بودند. در زمرة سخنان آن حضرت آمده 


است. 
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هو ه grr‏ 


إسماعيل ؛ عن ین يي ید قال «سمفت مان 
الأكْرع قال : اي #8 علی تقر من الم 


ضلون» ققل اي 8# : «ازموا بني اسماعیل » إن 
mp‏ قال 


مر 


1 قالوا‎ . e 
۴۳۷۳ : اي 18 ۰«ارمُوا قانا معکم کلکم» . [ انظر‎ 


ro ۲ 


س کر 


ا : خد ا عبدالرحْمّن بن 


اسيل > عن حمزة ب 
اي در سین مت ریش +« وونل 


وم تیک بل ». 


بن آبي سید ۱ عن آییه قال : قال 


[ انظر : ۱۳۹۸۶ ۳۹ 


۹- باب : اللو 
بالحراب ونحوها 
۱-- حا براهیم بن موسّی : أخبرا هسام عَن 
معمر + » عن الزوي » » عن این ایب » عن أبي هریره 
ن قال یاون علد اي 8 بحرا بهم دخل 
ره قافوی إلى الْحَصى مب . ققال : «دعهم 
یا عمر) . ۱ 
وراد علي : حا عذال راق : أحرا عم + في 
او ا 


۷~ در حدبٿث ۰ 


است. 


۰ علامة شارحه اشتباه گذاشته شده و عبارت - صفتوالتا ِ 


۳۹۶ کتاب جهاد و سیر 


است که گفت: پیامبر(صلیاه علیه وسلم) بر مردانی 
از فبیلهٌ بنی اسلم گذشت که تیراندازی 
می کردند. پیامپ ر(صلی‌اش عليه وسلم) فرمود: «ای 
پسران اسماعیل» تیراندازی کنید. همانا پدر 
شما تیرانداز بود تیر بیفکنید و من با بنی‌فلان 
می‌باشم». 

یکی از این دو گروه از تیراندازی دست 
کشید. رسول خدا(صلی‌اث علیه وسلم) فرمود: «شما 
را چه پیش آمد که تیر نمی‌افکنید؟» گفتند: 
چگونه تیراندازی کنیم که تو با ایشان هستی. 

پیامبر(صلی‌اته عليه وسلم) فرمود: 
کنید. من با همه شما ۳ 


«تیراندازی 
۳۹۰۰ - از حمزة بن پن ابی اسیداز پدرش (رضی‌اله 
ع روایت است که گفت: پیامبر(صلیاله عليه وسلم) 
در روز جنگ بدر. وقتی که در برابر قریش 
صف بسته بودیم و آنها در برابر ما صف بسته 
بودند فرمود: «چون دشمن به شما نزدیک 
گردیدند» پس شما آنگاه تیراندازید». 


باب ۷۹: بازی با سلاح و مانند آن 
۰۱ - از ژهری» از ابن سیب روایت است 
که ابوهریره(رضی‌ا عنه) گفت: «درحالیکه حبشیان 
با سلاح خود در حضور پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 
بازی می‌کردند. عمر در آمد و سنگریزه برداشت 
و بر ایشان انداخت. آن حضرت (صلیاث علیه وسلم) 
فرمود: «ای عمر» ایشان را به حالشان بگذار!». 
که: عبدالرزاق ما را حدیث کرد که معمر گفت: 


یعنی آن آن‌ها در پرابر ما صف بسته بودند» در زمره سخنان آن حضرت آمده 
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رہ 


یم ما وم 


ا ۱ ولتت 


مه ۶ هم 


نکن( ری تشرف ابي 3 يلظ إلى موضع نله . 
راجع : FAA.‏ . اخرجه مسلم : ۱۸۱ مطولا ] . 


کیہ چ م ۶ وق و نس نی م هو ۶ ۶ 
۳ - وو ي حدئتایعقوب بن 


عبدالرحمُن » . عن آبي حازم » ٠‏ عن سّهل قال :ّا 
ی علی راس »ون زجب 

گان علي يحت في الْمجَن : 
Es‏ ی i‏ 
رت عَمَدَت إلى حصبر قاحركنه ا » متا علی 


ندرج ترق ال . [راجع : ۲۶۳ . أخرجه مسلم : ۱۷۹۰ ] . 


وء 


e ی‎ 


مه و وم 


عمرو ۰ عن 


على وچ تا ِِ 
ولا رگاب » کات لرسول الله 9 امد ة٤‏ وگان فق : 
SS‏ 
والکراع » عدة في سییل له [ انظر : ۳۳۰۹۶ ۳۳ 


eray EAR‏ موس و < VTA‏ و بط 


مسلم: ۱۷۵۷] 


. أخرجسسه 


SE TT 
این واقعه در جنگ احد بود.‎ -۱ 


۳۹۷ کتاب جهاد و سیر 


در مسجد (اين اتفاق افتاد). 


باب ۸۰: سپر گرفتن و کسی که در پناه سپر 
همراه خود قرار گیرد 
۲ - از انس بن مالک« ریا عنه» روایت 
است که گفت: ابوطلحه با پیامبر(صل یال عليه وسلم) 
در پناه یک سپر قرار می‌گرفت (که در دست 
آن حضرت بود) و ابوطلحه تیراندازی ماهر 
بود و چون تیر می‌افکند. پیامبر(صلیاث عليه وسلم) 
هدف تیر او را به دقت می‌نگریست. 
۳ -م از ابوحازم روایت است که سهل(رضی‌ان 
عنه) گفت: زمانی که سپر پیامبر(صل یال عليه وسلم) 
بر سر وی شکست و رخسار وی خون‌آلود 
شد. و یکی از دندانهای پیشین وی شکست. 
على در سیر خود آب می‌آورد و فاطمه آن را 
می‌شست. و چون فاطمه دید که خون بسیار 
بر آب زیادت می‌کند. بوریایی را گرفت و 
سوختاند و سوخته‌اش را بر زخم نهاد و خون 
ایستاد ا. 
۶ از عمردرضیاث عنه» روایت است که 
گفت: اموال (قبيلٌ بهود) بنی نضیر را که 
خداوند بر رسول خدا(صلیاقه عله وسلم) به طور 
غنیمت (فیع)" ارزانی مالی که 
e‏ 
تشر ا که ید و عاضی ا ا 
عليه وسلم) بود و از آن نفقة سالانة 


داشت. یعنی 


محلا(صلی‌اله 
همسران خویش را می‌داد. سپس آن حضرت 
آن‌چه از این مال می‌ماند. در تدارک سلاح 
و اسپ مصرف می‌کرد تا از آن در راه خدا 


۲- فیء مال غنیمت چون زمین و غیره است که بدون جنگ با کفار به آن حضرت رسید. 
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کے ت 


4.0 خد تا مندد د دتا یحی e‏ 


EET 2 


یہ ت 


0 ۰ 


یتول ا ES‏ ی 
يمول :ارم فتاك آبي وآمّي» . [ انظر : 2۰۵۸ ۵۹ e‏ 


6 . آخرجه مسلم : ۲۸۱۱ ] . 

۱ - باب : الدرق 
۷ دا (سماعیل قال : حدلنی ابر هب قال 
e‏ ى در ا و 7 
عمرو : حدثني آبوالأسود » عن عروة « عن عائشة 
رضي الله نها : دَحَل علي رس ول الله 89 وعندي 
جارتتان ان فتاه بات قاططجع علی الف راش 


اش مر ورل ےر 


وجهه . ل e‏ کک 


ی سے ا کی کے کے کر 


تال رت تغل 9 ۳ 


6 آخرجه مسلم : ۸٩۲‏ ]. 


۷ قالت : وا عيد »لب السودان بالدرق 


والحراب ٤‏ اماس الت سول الله 8 را قال: 


ت 


هین نظرسن» . ققالت : :َم ٤‏ ا 
خدي على خد 4 وقول ِ" ۳ حتّی 


+ ۹ 


مت : قال :«حسبك» فلت : : تم قال : 


نمی ۱ 


۳۹۸ کتاب جهاد و سیر 


استفاده کند. 

۵ - از عبداله بن شدّاد روایت است که 
علی(رضی‌اثه عنه) گفت: پیامبر(صلیا عليه وسل) را 
ندیده‌ام که پس از سعد (بن وقاص) در مورد 
مردی دیگر لفظ - فدا - را گفته باشد و از آن 
حضرت شنیده‌ام که (در جنگ کی به سعد 
می گفت: «تیر بینداز پدر و مادرم فدایت». 


باب ۸۱: سپر چرمی 

۹ - از عروه روایت است که عایشه(رضی‌ا 
عنها) گفت: رسول خدا(صلیاثه عليه وسلم) نزد من 
آمد و دو دختر در خانه‌ام بود که قصه جنگ 
بعاث را آوازخوانهی می‌کردندا آن حضرت بر 
بستر پهلونها و روی خود را به سوی دیگر 
گردانید. سپس ابوبکر آمد و مرا سرزنش کرد 
و گفت: آلت سرود شیطان نزد رسول‌اله(صلیاذ 
عليه وسلم). رسول الله(صلی‌اله عليه وسلم) رو به سوی 
ابوکر کرد و گفت: «آنها را به حالشان بگذار» 
چون ابوبکر غافل شد به آنها اشارت کردم و 
آنها بیرون رفتند. 

۷ - عایشه(رضی‌اله عنها) (به روایت سند حدیث 
مذکور) گفته: و آن روز عید بود. و سپاهان با 
سپر چرمی و آلات جنگی بازی می‌کردند. یا 
من از رسول اللّه(صلی‌ا عليه وسنم) تقاضا کردم يا او 
خود به من گفت «آیا می‌خواهی (بازی) آنها 
را ببینی» عایشه گفت: آری. وی مرا در پس 


۱- بعاث نام موضعی است نزدیک مدینه که دو قبیل اوس و خزرج در آن می‌زیستند و حدود یکصد و بیست سال میان این دو قبیله جنگ و خصومت ادامه 
یافت. شاعران هر دو قبیله دربارة قهرمانیها و شجاعت افراد آشعار می‌سرودند تا آن که از برکت اسلام این دشمنیها پایان یافت (شرح شیخ‌الاسلام)؛ 
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قال اة عن ابن وهب ِ ما غمل . [ راجسع : 


6 آخرجه مسلم : ۸۹۲ ۲ . 


۳ باب : 
ودد يق ۱ ¥ با ۶ 


قم لوو 


۸ ۰~ دا سليمان بن حرب : حدا حماد بن زیده 


الحمائل 


عن ثابت » عن آلس نّه قال : گان اي لخن 
اس » واشجع ناس » ولد قرع انیت لا . 
تخوالصوت » تستتبلهم الي 3# وقد اسر 
خر » وهر على قرس لابي طلخ عري » وقي ع 
الس ارف ول E r‏ 


قال : «وجدئاه بحرا» . و قال :له لخر . 7 راجع : 


۷ . آخرجه مسلم : ۲۳۰۷ : بزيادة في الأثر . وصفة من الشمائل] . 


في حلي السیوف 
۹- حا - د: 3 لگ 


رم تنب دش ما گانت < تهسم 
العلابي وال والْحدید . 


۳۹۹ کتاب جهاد و سیر 


پشت خود بلند کرد و رخسار من بر رخسار 
آن حضرت تماس داشت. و فرمود: «بازی کنید 
ای بنی ارفده» تا آن که از دیدن آن سیر آمدم 
فرمود: «بس کردی» گفتم: آری. فرمود: «پس 
برو4. 

احمد (راوی) از ابن وَهب چنین روایت 
کرده است: چون ابوبکر غافل شد. 


باب ۸۵: بند شمشیر و آویختن شمشیر به 
گردن 
۸ - از ثابت روایت است که انس (رضی‌ان 
عنه) گفته: پیامپر(صلیانه عليه وسلم) نیکوترین مردم؛ 
و شجاع‌ترین مردم بود. همانا شبی مردم مدینه 
هراسان شدند و به سوی آوازی که شنیده بودند 
برآمدند. پیامبر(صلیاله عليه وسلم) پیشاپیش ایشان 
رفت و این خبر را تحقیق کرد (که جیزی نبوده 
است) آن حضرت بر اسپس ابوطلحه که بدون 
زین بود سوار شد و بر گردنش شمشیری 
آویخته بود. و می گفت: «نترسید. نترسید» و 
سپس گفت: «اين اسپ را حون دریا یافتم» 
یا گفت: این اسپ همچو دریا منت (در 


تندروی). 


باب ۸۲: آنچه دربارةٌ آراستن شمشیر آمده 
است 

۹ - از ابوامامه روایت است که گفته: همانا 

مردم فتوحات زیادی کردند. لیکن شمشیرهای 

آنها به طلا و نقره آراسته نشده بود بلکه آرایش 

آنها از پی گردن شتر (چرم) و سرب و آهن 


بود. 
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۶ - باب : من علق سیف 
بالشنجر في الستفر عند القائلة 


مس تیم 


۹۰- حدتا الان : أخبرتا شیب » عن الزهري 


رصم 


قال 0 


م و وع 


لمع تا هي د گر لاه » 
فتزل الله 8ة e‏ اس نظاو 


ی نی م 


و ره هت و عنته اي 
تال :لهذا اختوط علي سيفي رآتاتائم» 
ا را و 


قاستبقظت وه في ده صل > فقال : من يمنعك مني؟ 
ملت : ال لائه. وم يعَاقة وجس . (اظر: 


ETE ۴‏ ۳۳۵و بویت 


فضائل ۱۳ ] . 


۵ - باب : لبْس الْبَيْضِنَة 


مه و 2 


1- حدتتا عبدالله بن ممه : دنا عبدالعزیز بن 


بي حازم » عن یه » عن سهل ڪه : أنه سل عن جوح 
کل + جرح وجه الي 49 وکسرت 


سر مر 


رای » وهشمت ایض على رأسه ۰ گات اطم 


لاسام تفسل الم وعلي بسك . فلمارأت أن 


. آخرجه ملم : ۰۸6۳ 


Fea‏ کتاب جهاد و سیر 


باب ۸۴: کسی که در سفر به وقت خواب نیمه 
روز شمشیر خود را به درخت آویخته است 
۰ - از ابوسَلّمَّه بن عبدالرحمن روایت 
است که جابربن عبدالله(رضی‌اه عن» گفته: وی به 
همراهی رسول اللّه(صلی‌ا عله وسلم) به جانب نجد 
به غزا رفت و زمانی که رسول‌الّه(صلیانه عليه 
وسلم) بازگشت. او نیز به همراهی آن حضرت 
بازگشت و در نیمۀ روز به وادی‌یی رسیدند که 
درختان خاردار زیادی داشت. رسول‌الله(صلیا 
عليه وسلم) در آن وادی فرود آمد و مردم پراکنده 
شد تا در سایهٌ درختان بياسایند. 

رسو لاله اصل یا عليه وسلم) در زیر درختی خار 
دار فرود امک و شمشیر خود وابر آن آویخت. ما 
اندکی خوابیدیم» ناگاه رسول‌اله(صلیث عليه وسلم) 
ما را فراخواند و دیدیم که مردی بادیه‌نشین نزد 
آن حضرت است. فرمود: «اين مرد درحالی 
که خوابیده بودم شمشیر مرا از نیام کشید. من 
بیدار شدم و ديدم که شمشیر برهنه در دست 
وی است و می‌گوید: کیست که تو را از من 
نجات دهد؟ من گفتم: الله و سه بار تکرار 
کردم» آن حضرت او را مجازات نکرد و وی 


در آن جا یی : 


باب ۸۵۲: پوشیدن کلاه فلزی (در جنگ) 
۸۱ از ابوحازم روایت است که سهل(رفی‌اله 
عنه) گفته: دربارءٌ جراحت پیامبر(صلی‌ال عليه وسلم) 
در جنگ ان از وی سؤال شد و او گفت: 
روی پیامبر(صلیالله علیه وسلم) مجروح شد و دندان 
پیش او شکست و خود (کلاه فلزی) بر سر 
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الدم لا یرید الا کر » أخَدّت حصیرا قأحرقنه حنّی صار 
رمادا؛ شم نها ا ستَمْسَك الدم . (راجع : ۲:۳ . آخرجه 


مسلم: ۰ ] .۰ 


7- باب : من لم در کسر 
الستلاح[ وعقر الدواب ] علد الْمَوّت 


۲- دا مرو بن عباس : حدقا عبدالرحمن 


e 


ما 


ار اي 4# لاح 3 ها 


س خی سے 


جعلها صدقةٌ . [راجع : ۲۷۳۹ ] . 


۷ - باب : تقرق اس 
عن الامام عند القائئة , 
والاسنتظلال بالشجر . 


۳- حا آبو یمان ٠‏ أخبرتًا شعيبا ٠‏ عن 


TS BC 
. ] ۱۳, خر . [ اخرجه مسلم : ۰۲۸4۳ فضائل‎ 
عم ! کک‎ EE 
|: لین شهاب » عن سان : ن آبي ستان الدژّلي‎ 
جابربن عبداللّه وی اه ا مح ابي‎ 
تاركنم الله في واد گیب الما تن لاس‎ 5 
في العضاه تون بال جر » قزل الي حت‎ 
روا و گر‎ ۵ | 
شجرة علق با سیقه ۰ ثم نام » قاستِقظ وعنده رجل‎ 
با‎ 


تا هوذا جالس» . ملم یعاقبه . [راجع : 


۴۰۱ کتاب جهاد و سیر 


آن حضرت شکسته شد. فاطمه(علیهماالسلا) 
خون را می‌شست و علی آب را (در سپر) نگاه 
می‌داشت و چون فاطمه دید که خون به شدت 
جریان دارده حصیری را گرفت و سوختاند و 
تا آن که خاکستر شد. 


باب ۷۸۶: کسی که به وقت مرگ شکستن 

سلاح و کشتن حیوانات را لازم ندیده 
بن حارث گفته پیامبر(صلیاث عليه وسلم) (به وقت 
مرگ) چیزی باقی نگذاشت. به جز سلاح خود 
و استری سفید و زمینی (به خیبر) که آن را 
صدقه کرده بود. 


باب ۸۷: جدا شدن مردم از امام به وقت نیمه 
روز و در ساية درخت آرمیدن 

۳ - از ژهری. از سنان بن ابی سنان و 
ابوسَلمّه که جابرن عبدالهدرضیا۵ عنه روایت 
است که گفته: 

وی همراه پیامبر(صلیا عليه وسلم) به غزا رفت و 
در نیمه روز به وادی‌یی رسیدند که درختان 
خاردار زیادی داشت. مردم پراکنده شدند تا 
در سایه درختان بیاسایند. پیامبر(صلی‌ال عليه وسلم) 
زیر درختی فرود آمد و شمشیر خود را بر آن 
آویخت. سپس خوابید وقتی بیدار شد مردی را 
نزدیک خود دید که از حضور آن آگاه نشده 
بود پیامبر(صلیا۵ عليه وسلم) فرمود: «همانا این مرد 
شمشیر مرا از نیام برآورد و گفت: کیست که تو 


۱- در جاهلیت عادت بر آن رفته بود که به وقت مرگ به شکستن سلاح و کشتن حیوانات خود وصبت می‌کردند. 
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۰ . آخرجه مسلم: ۰۸۶۳ فضانل ۱۳]. 


۸- باب : ما قیل في الرماح 


ويڏ گر عن اين عم » عن الي 8ة :«جعل رزقي 
ور ر و 


تخت ظل رمحي » وجل ال والصتاعلی من 
حالف آمري» 


مر ی ەغ 


4 4- حدا عبدالله بن يوس : را مالك » عن 
أبي التضر مولى عمر بن عبيدالله عن افع موكى آبي اده 
لساري عز يياه : همع سول 


ناب له محرمین ‏ وهو رمرم » قرآی حملن 
وحشاً کاستوی علی قرسه » قسال آمحابه وله 
ی 7 
الحمار له › > قأگل مه بخض آصنخاب البي 8 وآبی 
بض لما آذرگوا سول له سوه عَن تنلت, 
قال : الما هي طعْمَةٌ أطممکموما ۳ 

وعن زید بن سکم » عن عطاء بن يسار ۰ عن آبي 
اده : فی الحمّار الوخشی » مثل حديث أبى التضر » 
قال: « هل معکُم من لحمه شَيء» . [راجع : ۱۸۲۱ . 
آخرجه مسلم : ۱۱۹۹ ] . 


۴۰۲ کتاب جهاد و سیر 


در نیام کرد» و او کسی است که این جا نشسته 
است». آن حضرت او را مجازات نکرد. 


باب AA‏ آن‌چه در مورد نیزه‌ها گفته شده 
وسلم) فرموده است: «روزی من در زیر سایۀ نیزه 
من گردانیده شده است و خواری و ذبت کسی 
را لازم آمده که از امر من سرپیچی نماید؛. رو 
جزیه بدهد). 

۶ - از نافع مولی ابی‌قتاده انصاری روایت 
است که ابوقتادهدرضیاه عنه» گفته: وی (در 
سفر عمر خدیبیه) بخشی از راه مکه را با 
پیامب ر(صلی‌اثه عليه وسلم) همراه بوده است و با تنی 
ماندند و او خود غیرمحرم بود. وی گورخری 
دید و بر اسپ خود سوار شد و از یاران خود 
خواست که تازیانه‌اش را به او بدهند. آنها ابا 
ورزیدند و از آنها خواست که نیزه‌اش را به او 
بذهند و ندادند. وی خود آن را گرفت و سپس 
از یاران پیامبر(صلی‌انه 
خوردند و برخی نخوردند و چون پیأمپر(صلی‌انه 
عليه وسلم) را دریافتند از حکم آن سوال کردند 
آن حضرت فرمود: «همانا آن خوراکی بود که 


عليه وسلم) از گوشت: ان 


خداوند بر شما خورانید». 


از زیدبن اسلم از عطاء بن سار از ابوقتاده 
روایت شده در قضیه گورخر. مثل حدیث 
بی‌النضر (که تذکار یافت) و با 


زیادت این که 
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9۹- باب : ما قیل في درع النْبي 4۶ 
والقمیص في الحرب 


وم 


وال اي 18 : «أما خال ققد احتبَس أذرَاعَهُ في 
سییل »زج MEW:‏ . 


40~ حدئي محمد بن المشّى + حا عبدالوهًاب: 


حا خالا عن عکرمَةَ + عن ان عباس رضي ال 
2و 2 


یس قل فال الي هون e‏ 


مرا موی رم ۵ موم 


۳ . قأحَذا یبد تنل زوم الل 


وا مر 


. <<« 
a‏ وو سوه e‏ 2 
موعدهم والساعة آدهی وأمر 6 ز القمر : ۰40 ٤١‏ ] 

وقال وهیب + حدتا اند : یوم بر  .‏ انظر : ۳۹۵۳ 


۸۷۷ ۵ 


حا ۵ 8 ع 


a‏ ر 


يودي 3 بلاڻين صاعا من شعير . 


۴۰۲۳ 


کتاب جهاد و سیر 


نزد شما می‌باشد؟». 


باب :۸٩‏ آنچه درباره زره و پیراهن 
پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) در وقت جنگ 
گفته شده 

و پیامبر « فرمود: «و اماخالد زره‌های خویش 
را در را خدا نگه داشته است». 
۵ - از عکرمه روایت است که ابن 
عباس(رضیاله عنه) گفته پیامبر(صلی‌ا عليه وسلم) (در 
جنگ بدر) که در خیمه بود و گفت: «بارالها؛ 
من عهد و وعدۀ تو را میج ویم بارالها اگر 
خواهی (که مسلمانان را هلاک کنی) پس از 
امروز پرستش نخواهی شد» ابوبکر دست آن 
حضرت را گرفت و گفت: بسنده است تو را 


یا رسول‌اللّه. همان بر پروردگار خود اصرار 


کردی». 
آن حضرت زره بر تن داشت و بیرون آمد 
و می گفت: 


«شکست داده خواهد شد این جماعت را 
و بگردانند ایشان پشت. بلکه قيامت وعده‌گام 
ایشان است و قیامت سخت‌تر و تلخ‌تر است». 
(القمر: ۵ و 41). 

وهیب گفت که خالد گفته است: این واقعه 
در روز در بوده است. 
٩‏ - از اسود روایت است که عایشه(رضی‌اش 
عنها) گفته: رسول‌اللّه(صلی‌اله عليه وسلم) وفات کرد و 
زره وی به مقدار سی صاع جو نزد یهودی به 
گرو بود. 

و يعلى گفته است: اعمش گفت: زره ان 
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وقال يعلى : حا الأعمش : درع من حدید 1 
وقال معلّی : دا عبدالواحد بعش 


وقال :ره دعا من حدید . [ راجع : ۲۰۹۸ . أخرجه مسلم : 


۳ ۰ بدون ذکر للاین صاعاً من شعیر ] . 

۷- خلا موی بن إسماعیل : خدگا وب : 

مه گم 

حدّا ان طاوس » » عن آییه » عن آبي هریرة هه » عن 
ليم قال : « مكل البخیل امدق 7 مكل رجلین 
هما چگان من حديد » قد ارت ادما ئى 


e ۹ 3 U تراقییما‎ 


حى عقي لر » وکلما هم خی بالصکة نمضت 
کل حلقة لی تا O ET‏ 


ۇز بم م وول # عم 


لی تایه -قسمع اي 88 ول قیجتهد أن برس 
قلا تسم » . [راجع : ۱64۳ . آخرجه مسلم : ۱۰۲۱]. 


۰- باب : الْجیة في 
السقر والحرب 
دنا موس بن إسماعیل : حا 
:دا لامش »من أبي ای شنم 
راصم > عن مسروق قال : حدگني المغيرة بن 


شع قال : اکن سول ال لحاجه ۰ ثم یل 


سر و و ص وتي 


فلقيته بماء ٤‏ وعلبه شام :6 قمضمّض واستشق 


ما مرو ام 


ول وجه لَب يخر یه من که , کات 
مر ق ام 1 


طیقین » قأخرجهما من تحت قفسلهما ومح برأسه 4 


وعلی خی . [ راجع : ۱۸۲ . آخرجه مسلم : ۲۷۶ ] 


۴۰۴ کتاب جهاد و سیر 


۷ از ابوهریره(رضیا عنه» روایت است 
که پیامبر(صلیاه عليه وسلم) فرموده: مثالب بخیل 
و صدقه دهنده, مثال دو مردی است که لباس 
آهنی پوشیده‌اند و تنگی لباس دستهایشان را به 
چنبر گردنهایشان بسته است آن‌گاه که صدقه 
دهنده می‌خواهد صدقه بدهد. لباس بر وی 
فراخ می‌شود تا آن که اثر پایش (یعنی گناهان) 
را ناپدید می‌کند. و چون بخیل می‌خواهد که 
صدقه بدهد هر حلقة لباس بر صاحبش ننگ 
می گردد و بدنش را می‌فشارد و دستهایش راه 
به گردن وی می‌بندد - و ابوهریره - شنید که 
پیامبر(صلی اد علیه وسلم) می گفت: «می‌کوشد که 
لباس خود را فراخ گرداند و فراخ نمی‌شود». 


باب ۹۰: پوشیدن جَبّه (پوشاک زرهی) 
در سفر و جنگ 

۸ - از مسروق روایت است که مُغیره بن 
شعبە(رضىاش عنه) گفته:ر سول اللّه (صلیاه عليه وسلم) به 
قضای حاجت رفت» سپس برگشت من برای 
وی آب آوردم. جُبّه شامی بر تن وی بود دهان 
و بینی خود را شست و روی خود را شست 
و چون خواست دستها را از آستین‌ها بیرون 
آورد. آستینها تنگی کرد دستها را از زیر آن 
بیرون آورد و آنها را شست و بر سر خویش و 
موزه‌های خویش مسح کرد. 
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۱- باب : الحریر في الحرب 
۹- حلا ا امد بن المقدام : جنگ اند عبخرقا 
سعيد » عن قاد e‏ ايارم 
لعبدالرحمن بن عوف لیر في قميص من حریر ۰ من 
ETS‏ 
۹ آخرجه سلم : ۲۰۷٩‏ ] . 


ا 


۰-> حدتا أو الوليد : حدشاهمًام» > عن اء 


[ انظسر : ۰ ۱ ۲۹۲۲ 


عن آئس اه : أن دار من وف والیر : كوا 
إلى اي - يعني القَمَل - قأرْحَص لَهُمَا في الحریر. 


فرایته علیهما في غزاة . [راجع : ۲۹۱۹ . أخرجه مسلم : 


۷7 


۱ حدتا مسدد : حدا یحیی عر شعبا : أخبرنى 
اد : آن اتسا خد و9 :ر خسص ال ي فد 
لعبدال رمن بن عَوف والی رن الوم في حرير . اراجع: 
۳۲۹۹ . اخرجه مسلم : ۷ بزیادة ] . 


ا 


۲-- حدني محمد بن بشار : شا عند : حا 


شت متا ۳۳ رخص ارحص 
لت لکد بها . [راجع : ۰۲۹۱۹ أخرجه مسلم : ۲۰۷۹ 


مولع" 


۲- باب : ما بذک في السکین 


که 


4۳~ حدنا عبدالعزیز بن عبْدالّه قال : حدني 


إبراهیم بن سعد : عن ابن شهاب ۱ عن جعقربن عمرو 


ناه ۶ عن أبیه قال : ریت الي 88 اکل من کف 


بح ٠‏ م دعي إلى الصلاة ٠‏ قصل ولم یتوس . 
١ e‏ آخرتا شیب : عن‌اازهري : 
راد : قَالْقّی السکین . [ راجع . ۲۰۸ اخرجه مسلم : ۳00 . 


۴۰۵ کتاب جهاد و سیر 


باب :٩۱‏ پوشاک ابریشمی در جنگ 

۹٩‏ - از سعید. از قتاده روایت است که 
انس«رضی‌اله عنه) گفته: پیأمب ر(صلیاله علیه وسلم) برای 
عبدالرحمن بن عوف و زیر اجازه داد تا ر پیراهن 
ابریشمی بپوشند زیرا بدن آنها خارش می کرد. 
۰ - از همّام از قتاده روایت است که 
انس (رضی‌اله عنه) گفته: عبدالرحمن بن عوّف و 
زبیر به پیامبر(صلیا علیه وسلم) شکایت کردند - 
یعنی به خاطر شپش - آن حضرت پوشیدن 
جامة ابریشمی را برایشان اجازت داد. من آنان 
را در میدان جنگ دیدم. 

۱ - از شعبه از قتاده روایت است که 
انس(رضی‌انه عنه) گفته: پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم» برای 
عبدالرحمن بن عَوّف و زیر بن عوام اجازه داد 
از شاک ار کی اناد تن 
۲ - از شعبهء از قتاده دفایت است که 
انس(رضیلله عنه) گفته: آن حضرت رخصت 
داد يا رخصت داده شد a‏ 


باب ۹۲: آنچه دربارة کارد گفته شده 

۳ - از جعفر بن عمرو ابن اميه روایت است 
که پدر وی گفته پیامبر(صلی‌ا عليه وسلم) راد ديم 
که گوشت ت شانه (گوسفند) می‌خورد و از آن با 
کارد می‌برید. سپس به نماز فراخوانده شد. آن 
حضرت نمازگزارد و وضو (تازه) نکرد. 

ابوالیمان از شعیب, از زهری روایت کرده و 
افزوده است: کارد را افکند. 
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۳- باب : ما قيل في ققال الروم 


یم 


mé:‏ حلي إسحاق بن يزيد مشق : حدشّا 


ho‏ م ومم 


یحبی بن حمر قال : حدبي گور بن يزيد » عن خالد بن 
مان : أن عمير ین الأسلود اسي حدته ‏ 
ان الصامت . راز في ساح حص َو في با 


أ آتی عبادء 


ا وو ا 


/ » ومعه آم حرام 
قول دول یش من يور رک وه 


قالت ام حرام : فلت يا رسول الله آنا فهم ؟ قال +« آئت 


قال عمیر : حلام حرام : 


ا 


فیهم» . م قال اي e‏ من متي يڙون 
دیص نشور لیم » . 5 ملت : آنا فهم یار سول 


اللَّه؟ قال : « لا» . زراجع : ۲۷۸۹ ] . 


۶- باب : قتال النهود 
۵- حدکتا اسسحاق بسن محمٌّد القوي : حدس 
مالك: عن افع عن له بن عمر رضي اله عنهمّا: 


رسو ال اقل ٠‏ ا ۰ خن یي 


۵ مر ام همم 


ورائی قافْتلْ» . هی تس شتا eT‏ 


کتاب جهاد و سیر 


باب :٩۳‏ آنچه دربارة جنگ رومیان گفته 
شده 
۶ - از کون بن يزيد روایت است که از 
خالد بن معدان از عمّیر بن اسود عنسی که 
گفته: وی دزد عَبَاده ابن صامت رفت و او در 
ساحل خمس فرود آمده بود و در خانۀ خود به 
سر می‌برد. (زن او) ام حرام نیز با وی بود عمّیر 
گفت: ام حرام ما را گفت: وی از پیامپر«صلی 
عليه وسلم) شنیده است که می‌فرمود: 

«نخستین لشکر از امت من که از راه دریا 
جهاد می‌کنند. همان بهشت را بر خود واجب 
گردانیده‌اند». 

ام حرام می‌گوید: گفتم: یا رسول الله ایا من 
در میان ایشان خواهم بود؟ فرمود: «تو در ميان 
ایشانی». 

سپس پیأمبر(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: (نخستین 
لشکر از امت من که بر شهر قیصر هجوم 
می‌برند:۲ آمرزیده شده‌اند4. گفتم: من در ميان 
ایشان خواهم بود؟ فرمود: «نی». 


باب ۹۴: جنگ با بهود 
۳۹۳۵ از مالک از نافع. از عبداللّه بن(رضیال 
عنه» روایت است که رسول الله (صلیالث عليه وسلم) 
فرموده است: 
«شما با بهود خواهید جنگید. تا آن که یکی 
از ایشان پس سنگ پنهان می‌گردد و سنگ 


۱- آن غزوة قبرس بود که در زمان عثمان (رضی‌الله عنه) به اهتمام معاویه واقع شد (شرح شیخالاسلام). 
۲- قیصر لقب پادشاه روم است و مراد از مدینه یا شهر قیصر نزد اکثر. قسطنطنیه است که به دست سادات صحابه فتح شد. چون ابن عمر و ابن عباس و 
این زبیر و ابوایوب چنان که قبر ابوایوب در کنار دیوار شهر است. برخی برآنند شهر قیصر» شهری است که قیصر در آن‌جا می‌باشد و آن حمس است (شرح 


شیخ‌الاسلام) 


Maktaba Tul ۱0۱ 


صحیح ‌البخاری 


۰- حدا سحاقین ریم ۳ جری. عر 
عمارة ب بن لقاع : عن بي زرعة + عن آبي هريْرةَ مٿ . 
عن سول الله 4۶ قال :لا تقوم الساعة حتى الوا 
ایهود » حتى ول جر وراه ابهُودي : الم 
دا يودي وراني له . (احرجه مسلم : ۲۹۲۲ ۰ مختصرا ]. 


-٥‏ باب : قتال الترّك 


۷- حا ونان : حلا جریربن حازم قال : : 
سمعت ال قول : حدتنا عمرو بن تلب قال : قال 
يد :إن من أشراط السّاعة آن ثقاتلوا قو 
رن نان اش » وان من راط اس اعه نوا 
Aa E‏ 
ر 


مر 


۷۲۸ - حدنا سعید بن محمد + حلا یعقوب : حلا 


بي ؛ عن صالح عن الاطرج قال + قال همه 
قال : سول الله 2 ۰« تقوم الساعة حى تقاتلوا 
لت > صفار الأعین . . حمر الوجوه » تلف لوف . 
ان وجوعهم اجان اسر . ولا وم ال اعا ی 
تقاتلوا قوما نعالهم الشعر» . و 


۰ ۳ . أخرجه مسلم : ۲۹۱۲ ] . 


انظر: ۲۹۲۹ ۳۵۸۷ 


7- باب : قتال الَذينَ 
تون الق 
۷۹- - حدگا علي ندال : حدکنا سيان : قال 
الزهري ۰ عن سعيد بن المسَیب ۰ عن أبي هریرة اه » 
عن اي قال : « لا شوم الساعة حى انوا فوا 


۳۰۷ کتاب جهاد و سیر 


می گوید: ای بنده 

خداء. یهودی در پس من است او را بکش» 
1۲ - از ابوهریره(رضیا عنه» روایت است که 
رسول ال (صلیاث علیه وسلم) فرموده: «قيامت بریا 
نمی‌شود تا آن که شما با پهود بجنگید و تا آن 
که سنگ بگوید که در عقب وی بهودی است 
رو خحطاب کنند): ای مسلمان» یهودی در عقب 


باب ۹۵: جنگ با ترکان 
۷ - از عمرو بن تغلب روایت است که 
پیامبر (صلی‌اثه عليه وسلم) فرموده: «از علامات 
قيامت است که با قومی می‌جنگید که پای‌افزار 
مویی می‌پوشند. و از علامات قیامت است که 
با قومی می‌جنگید که دارای رخسار پهن‌اند و 
روی‌شان بسان سپر چرمی است». 
۸ - از ابو هریره(رضی‌اش عنه» روایت است که 
رسو ل الله (صلی‌انش عليه وسلم) فرموده: «قيامت به پا 
نمی‌شود تا آن که شما با ترک بجنگید. آنانی 
که دارای جشمان کو چک رخسار سرخ گون 
و بینی پهن‌اند و گویی رخسارشان سپر چرمی 
است. و قیامت برپا نمی‌شود تا آن که با قومی 
بجنگند که دارای پای پوش مویی‌اند». 


باب ۹۶: جنگ با کسانی که پای‌پوش مویی 

تن 
۹ - از سعید بن مَسَیّب از ابوهریره(رضی‌انه 
عنه) روایت است که E‏ وسلم) 
فرموده: «قیامت برپا نمی‌شود تا آن که با قومی 
بجنگند که پای پوش‌شان موبی 


استء و قیامت 
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صحیحالبخاری 
تالم الشتر . ولا تقوم اس حت تق اتلوا قوما گان 
ان اب 

قال سيان : وراد فيه أبو الرناد » عن الأعرج عر 
آبي هريرة روا : « صعَار الأعين » لف الاثوف + گان 


وو ی 


NET‏ [ راجع : ۲۹۲۸ . آخرجه مسلم: 
[YAY‏ 


۹¥ باب : من صف اصحانه 


علد انهزیمة ,ول عن 


ومه ت 


رار ر و 


خن آبوزسحاق قال yT‏ 
تم ررم یا با ربوم حن ؟ قال : لا واللّه » ما 


مر را او وف 


وی سول له 3 ولکنه خرج شبان اصحابه 


وم حالس بسلاح » قانواقوت رما جح 
وازن وني صر » ما یگاد سقط لیم سهم » قفوم 
رشت ما یگدون یو تاقوا هلت إلى اي 8 رَو 
علی هلاه :وب عَم بُو سان بسن الْحَارث بن 
عَبدالمطّب يقوذ به » رل واستتصر :«آا 


اي لاگذب » این عبدالمطلب» . 


۷۷۹: e YATE : اانه ی‎ 


۳۸ کتاب جهاد و سیر 


برپا نمی‌شود تا آن که با قومی بجنگید که 
روی‌شان مانند سپر چرمی است. 

فیان گفته است: ابو الزناد. از اعرج» در 
روایت خود از ابوهریره افزوده است: «دارندة 
چشمان کوچک. بینی پهن و رخساری چون 


سپر چرمی». 


باب ۹۷: کسی که در آستانة شکست اران 
خود را صف بست و از مرکب خود فرود آمد و 
از خداوند کمک خواست 
۰ - از هیر روایت است که ابواسحاق 
روایت است که گفته: از را (بن عازب) شنیدم 
که مردی از وی پرسید: ای ابوعَمَراف آیا در روز 
می کوک ا توق کت 
ی به خدا سو گند»رسول الله (صلیالث علیه وسلم) (از 
دشمن) روی نگردانید ولیکن یاران جوان آن 
حضرت و آنان که سبکبار بودند» و خود و زره 
و سلاح نداشتند بیرون رفتند و با تیراندازان 
قبایل هوازن و بنی نصر مواجه شدند که به 
ندرت تیرشان خطا می‌کرد و آنها این جوانان را 
تیرباران کردند و تیرهایشان کمتر خطا می‌کرد. 
مسلمانان به سوی پیامب ر(صلی‌ان عليه وسلم) روی 
آوردند و آن حضرت بر استر سفید خود سوار 
بود و پسرعموی او ابوسفیان بن حارث بن 
عبدالمطلب عنان استر را می‌کشید. آن حضرت 
از استر فرود آمد و از خداوند کمک خواست 
و سپس گفت: «منم پیامبر و این دروغ نیست؛ 
منم پسر عبدالمطلب» و سپس یاران خود را 


صف بست. 
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۸- باب : الدعاء على 
المشركين بالهزيمة وال 


۱“ حدنا إبراهیم بن میتی اس : 
حدقا هشام ؛ عن محمد » عن عييدة » عر علی طف 
قال : لما گان يوم لاحاب > قال رسول الله ل : « ملا 


توو رر 9 


ال وم قورحم تار تلوت عَن الملاة نی 


حتی عابت الشمس» . [ انظر: £۹۱۱ ۳۹٩ ٤۵۳۳‏ . 
أخرجه مسلم : 1۲۷ ] . 
۲- حدقا قييصة : حدنا سین عن ابن دکُوان. 


عن لاعرج » عن آبي هیر قال : ان اي هه 
يدعو في وت :لالج سَلمَة ین متام الم 
نج الوليد بن الوليد . للم نج عیاش بن آبي ره » 
لیب الم e‏ من مس ات E‏ 
وطاتك على مطر » لسن گس پوس . [راجع: 


۶ خرجه مسلم: 1۷۵ 


۳- دا احمدبن محمد : خرن عدالله . 
أخبرنًا : إسماعيل بن آبي خالد : أنه سمع عبداله بن أبي 
ارقوست فا خی خول : دعا سول الله یوم 
الأحراب على المشركينَ > تقال ا 
سریعالحتاب ‏ الهم هزم الأخزاب » الم انم 
ورلزلهم». [ راجع : ۲۸۱۸ . آخرجه مسلم: ۱۷۲ ] . 


نع رو وه 


۴۰۹ کتاب جهاد و سیر 


باب ۹۸: دعا بر مشرکان که به شکست و 
اضطراب دچار گردند 

0۱ -از عبیّده روایت است که(رضیاث عنه گفته: 
دوو ااب بود که رسول الله (صلی الله عليه 
وسلم) فرمود: «خداوند خانه‌ها و قبرهای ایشان 
(یعنی کافران) را پر از آتش گرداند که ما را از 
نماز میانه (عصر بازداشتند تا آن که آفتاب 
غروب کرد». 
۲ -روایت است از اعرَج که ابوهریره(رضی‌ال 
عنه» گفته است: پیأمبر(صلی‌ا عليه وسلم» در قنوت 
(پس از رکوع رکعت دوم نماز صبح) دعا 
می کرد که: 

«بارالهاء سلمه بن هشام را نجات بده! بارالهء 
ولید بن ولید را نجات بده" بارالهاء عیاش بن 
ابی ربیعه را نجات بده بارالهاء مسلمانان ناتوان 
را نجات بده. بارالها عقوبت خود را بر قبیلة 
منضر بیفزای. بارالهاء سالهای قحطی چون 
سالهای زمان پوسف بر ایشان نازل کن. 
۳ - از عبداله بن ابی آوّفی(رضیاة عتا 
روایت است که گفته: رسول‌الّهاصلیاث عليه وسلم) 
در روز جنگ احزاب بر مشرکان دعای (بد) 
کرد و گفت: 

«بارالهاء که فرستندۀ کتاب و شتاب کنندۀ 
حسابی. بارالها؛ گروههای مشرکان را منهزم 
گردان» بارالها؛ ایشان را به شکست و اضطراب 
دچار گردان». 
۶ - از ابواسحاق. از عمرو بن مّیمون 


سس سس 
۱- سلمه بن هشام بن مغیرة مخزومی» برادر ابوجهل قدیم‌الاسلام بودو و از خیار صحابه, کافران او را در مکه حبس کرده یودند و عذاب می‌کردند. سپس 


وی از آن‌جا گریخت و نزد پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) آمد. 


۳- ولید بن ولید مخزومی, برادر خالد بن ولید است که برادرانش با دادن فدیه او را از اسارت مسلمانان بیرون آوردند وقتی به مکه رفت مسلمان شد و در آن‌جا 
مورد شکنجه و اذیت قرار تا آن که نجات یافت و نزد پيامبر (صلی‌الله عليه وسلم) آمد. 
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صحیح البخاری 


عون : حا سین » عن آبي (سحاق » عن عمرو ین 
ون »نله قال : گان الي 9 بصي في 
ظل کب ققال و هل واس من فرش » ولحرت 


۹ ات 


جزور بَاحة مکة > تسا تجاژوا من سلاها وطرخوه 


م م 
و مه 


عليه » قجاءت فاطمة له عله » قال : « الهم عَلَيك 
رس » المع شش الم بل بیش . 
a‏ 
ولد بن عن » ويي بن علف ۰ وعم بن يي بط 
E‏ 
قال یو اسحاق : وتسیت السابع EO‏ 
اسنخاق » نيي (سحاق سب تلف . 


3 مو وتو 


وقال شعية دم آوايي . 


والصحیح امه . [راجع : ۲6۰ آخرجه مسلم : ۱۷۹6 


باختلاف ] . 


۵- حدکنا سلیمان بن خرب : حا حماد » عن 
آیوب » عن ابن آبی ملَیکة » عن عائشة رضي اللّه عنها: 
أن ود دخلوا على التي 28 الوا : السام علَیْلت . 


چم ردو و ۾ ي ا لري ار مس وم 


اس 


E 


ی چ که 
قالوا؟ قال : « ألم تَسْمَعي ما فلت : وَعلیکم» 
NE‏ ۳ ۵ ۱۳۹۵ ۳۹6۰۱ 2۱۹۲۷ آخرجه 


مسلم : ۰۲۱۹۵ باختلاف لفظ اخوار ]. 


۴۹۰ کتاب جهاد و سیر 


روایت است که عبداللّه (بن مسعود)(رضی‌ال عنه) 
گفته: پیامبر(صلیاث عليه وسلم) در سایة کعبه نماز 
می‌گزارد. ابوجهل و کسانی از قریش گفتند: 
شتری در محلی از مکه ذبح دهاشت انها 
کسی را فرستادند و زهدان آن را آوردند و بر 
آن حضرت افکندند. فاطمه (دختر آن حضرت) 
آمد و آن را برداشت و دور افکند آن حضرت 
گفت: «بارالهاء بر تو است هلاک قریش. بارالهاء 
بر تو است هلاک قریش» (و دعای بد کرد) بر 
بوجهل بن هشام و عتّه بن رَيټعه» و شیبذ بن 
ربیعه. و ولید بن هو ان فة ؛ و عقبه 
ی مت 

عبدالله گفتعه است: همانا من ایشان را کشته 
شده در چاه بدر دیده‌ام و ابواسحاق گفته است: 
نام نفر هفتم را فراموش کردم. 

و یوسف بن اسحاق گفته که ابواسحاق (نام 
نفر هفتم را) اميه بن لف گفته است. 

و شعبه گفته است: اميه یا ابی (نفر هفتم 
پوده است) امام بخاری می‌گوید: صحیح آن, 
امیّه» است. 

۵ - از ابن ابی مُلیکه که عایشه(رضیاف عها) 
گفته: بهودیها نزد پیأمبر(صلی‌انه عليه وسلم) آمدند 
و گفتند: 

السام علیک (یعنی مرگ بر تو عوض 
السلام علیک). 

من ایشان را لعنت کردم. آن حضرت فرمود: 
«چرا چنین گفتی» گفتم: ایا نشنیدی که چه 
گفتند؟ فرمود: «تو نشنیدی که من چه گفتم». 
گفتم: «و علیکم» (یعنی بر شما باد آنچه 
گفتید)۱. 
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۹- یاب : هل برتید الم 3 ۶ 
اهل الکتاب آو نعلمهم الکتاب 


7~ حدقا ام : ا ١آ‏ : 


یال بر E‏ 
عباس ا رول له 39 کتب 
ی قیصر وقال ۰« قان وليت إن یلم الأريسيين. 


[انظر: Ft‏ . وهو قطعة من حديث ابن عباس عن أبي سفیان انظر: ۷]. 


۰ یاب : الدعاء للمشترکین 
بالهدی لبتالفهم 


ت Se‏ ای با 3 


الناد بسن قال : قال آبو هریرة نهد : قدم 
لبي ناس واه على ّي 
الوا : یا رسول الله 


علیها . . فقيل EE‏ : « الم اهد دسا 


7 ۳۹۷ . آخرجسه مسلم : 


۰ إن دوس عصت وآبت 3 ادع الله 


وات بهم). [انظر : ۶۳۹۲ 


۹ 


۱- یاب : دعوة 

البهُود والتصاری . 
وعلی ما یقالُون عليه › وما تب الّبي 48 الی کسری 
ویس والدعوة قبل اقتال . 


سمغت أ ول 8 "۵ 


ی یکتب ی الروم . قیل له : هم لا يَقَرَؤون کتابا لا أن 


تاد قال : 


۴۳ کتاب جهاد و سیر 


باب :۹٩‏ آیا مسلمان اهل کتاب را رهنمایی 

کنید یا قرآن را به ایشان بیاموزاند 
۹ - از عبدالّه بن عباس(رضی‌اه عنه» روایت 
(روم) نوشت و گفت: «اگر از اسلام روی 
بگردانی گناه رعایای خود را به عهده خواهی 
گرفت». 


باب ۱۰۰: دعا برای مشر کین تا هدایت یابند و 
به اسلام گرایش یابند 

۷ - از عبدالرحمن روایت است که 
ابوهریرهدرفی عت) گفته: طفیل بن عَمرو 
الذوسی و رفقای وی نزد پیامبر(صلی‌انه عليه وسنم) 
آمدند و گفتند: با وسول‌الله. همانا قبیله دوس 
از امر تو نافرمانی کردند و ابا ورزیدند. دربارة 
ایشان به خداوند دعا کن. گفته شد: هلاک باد 
دَوّس. آن حضرت فرمود: بارالهه دوس را 
هدایت کن و به اسلام فراخوان». 


باب ۱۰۱: دعوت بهود و نصارا به اسلام 

و هر آنچه مسلمانان باکافران بر آن می‌جنگند 
و آنچه را پیامبر(صلیاله عليه وسلم) به خسرو (شاه 
فارس) و قیصر (شاه روم) نوشت و دعوت به 
اسلام پیش از جنگ 
۸ - از قتاده روایت است که انس (رخی‌اش 
عنه) گفته: وقتی پیامبر(صلی‌اه عليه وسلم) خواست 
که به قیصر روم نامه نویسد به آن حضرت 


- ۱- (سام علیک) با (الام علیک) شباهت لفظی دارد. بهود عوض سلام علیک) (سام علیک) گفتند و آن حضرت گفته ایشان را به ایشان برگردانید. 
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مرو َر َا Ke SS‏ ای 1 
یکون مختوه » قارح دما من قصه » ني انظر إلى 
باه فی بده؛ وش فيه محمد رسول الله . [ راجع : 


۵ اخرجه مسلم : ۲۰۹۲ ] . 


۹-- حدتنا عبداللّه بر یوسف : حا لت قال: 
م کے ¥ ۳۹ 3 5 ۳ ¢ e‏ کے لر ۶ ډو و 
عبدالله بن عة : أن عبدالله بن عباس آخبره : أن رسول 
ال بت که إلى کی قار ذبن إلى 
عظيم البحرین ۰ یدقعه عظيم البحرین إلى کسری . فلا 
قراه کر حرقة + فخست أن سفید بر الْمسَيّب قال : 


فذعا عليهم النبي هه : « أن يمز فوا کل ممرق». زراجع: 16] 


۱۰۲ - باب : دعاء النْيي هه 
ناس إلى الاسلام والنبوة » وأن لایتخذ بعضهم بسا 
آریابا من دون ال 
وقوله تعالی : « ماکان لبشرآن پژیه الله 


الْکتّاب» . إلى آخر الاآية [آل عمران :۷۹ ] . 


+ ع ۹ حَدکنا ابراهیم بن برد 2 : حا (براهيم بن 
عَییْدالّه بن عبداللّه بن عة » عن عبْداللّه بن عباس 


رضي اله عنهما أ احبر : أن رسو الله کب ای 


۴۳۹۲ کتاب جهاد و سیر 


گفته شد: پادشاهان نامه‌ای نمی‌خوانند مگر آن 
که مر شده باشد. آن حضرت انگشتر نقره‌ای را 
کے وی کون مکی اکر دردست 
آن حضرت می‌نگرم که در آن نقش شده بود: 
محمد رسولالله. 
۹ - از عبدالله بن عباس (رضی‌اثه عنه» روایت 
است که گفته: رسول الله (صلیا عليه وسلم) نامه‌الش 
را به خسرو فرستاد و به قاصد نامه دستور 
داد که آن را به حاکم بَحریْن برساند تا حاکم 
بحرین آن را به خسرو بفرستد. وقتی خسرونامه 
را خواند. آن را پاره کرد. 

زهری (ابن شهاب) گفته است: گمان می‌کنم 
که سعید بن ممسیّب گفته است: پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) بر ایشان دعا کرد که: «آنها به 
سختی پراکنده و متلاشی گردند». 


باب ۱۰۳: دعوت پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 

به قبول اسلام و اقرار به نوت و این‌که 
برخی» برخی دیگر را به خدایی نگیرند به جز 
او زا وا 

و فرمودة خدای تعالی: «سزاوار نیست هیچ 
آدمی را که عطا کند او را خدا کتاب و علم و 
نبوّت» بازبگوید به مردمان» بندگان شوید مرا 
بدون خداء ولیکن مثل این شخص می‌گوید که 
باشید ربانی (مرشد خلق) به سبب آموزاندن 
کتاب و خواندن آن» (آل عمران: ۷۹). 
۰ - از عبدالله بن عباس(رضیاثه عنه» روایت 
است که گفت: پیامبر(صلی‌اته عليه وسلم) نامه‌ای به 
قیصر (روم) نوشت و او را به اسلام دعوت 
کرد و نامه را توسط دحخیه کلبی» فرستاد و به 
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قیصریذعوه إلى الاسّلام 3 وبعت بکتابه یه مع دحیة 


اللي » امه سول الله 8# یقن إلى عظیم ری 
مور و ور مس 


لیدفعه ی قیص » وان یرما کشف الله عنه جنود 


رس شی من حمص ای إیلیاء شکرا لما بل له 


رس سے م 


لما جا یت کاب ول له . قال حين ره 


اتسوا لي ها دا من تمه لالم َن سول الله 
زرم : +۹۳ . 


۱- قال ابن عباس : قاخبرني آبو سيان : آنه گان 
نس e E‏ 
گات بين رسول الله 489 وين کار ریش . 
قال بو سین : وجا رَسُول صر بض الام 
۳ > حتی قدما یلاءقأدخلنا علیه : 
إا و جال س في مجلس مُلکه ۰ وله اتاج ,ولد 


مرو و و 


فقال رجانه تما 
لرل اي رم هي 4 قال ابرسفاق : لت : 


ریم لب 
ر ےار ر مر مر مر 


قال CEOS‏ + هو ابن عمي 
ویس في الرکب يومئذ أحد من بني عبدمتاف غيري . 

قال صر نس و 

شم ال تساه : فل لأصحابه : اي سائ لهذا 
رل اي یسم هي قان کذب بو » قال 


آفسسان وله ولا الحياء بوذ ۰ ن أن يار ر أصحابي 


عیقب ای سک رک بل 


انیا الکذب لي قد 
| 
فیکُم؟ فلت : هو فینا دو شب . 


۳۳ کتاب جهاد و سیر 


او فرمود که نامه را به حاکم بصری بسپارد 
ی ی a E‏ 
خداوند لشکر فارس را از وی دور کرده بود (و 
لشکر وی غالب آمده بود) از حمس به سوی 
ایلیاً (بیت‌المقدس) پیاده روان شده بود. آن‌گاه 
که قیصر نامه رسول خدا(صلی‌اه عليه وسلم» را 
دریافت» هنگام خواندن آن گفت: یکی از اقوام 
او را برایم پیدا کنید تا درباره رسول خدا(صلیا 
علیه وسلم) از وی سوّال کنیم. 
۱ کان غاس (به اناد سند حدیت قیل) 
گفت: ابوسفیان به من خبر داد که وی با برخی 
از مردان قریش در شام مشغول تجارت بودند 
و آن مصادف به زمانی بود که ميان رسول 
خدارصلی‌انه علیه وسلم) و کافران قریش (نظر به 
پیمان صلح حدیبیه) میعاد تعیین شده بود. 

ابوسفیان گفت: قاصد قیصر ما را در محلی 
از شام پیدا کرد و مرا و یاران مرا با خود برد 
تا ان که به ایلیاء رسیدیم و نزد قیصر رفتیم 
و قیصر را دیدیم که در بارگاه پادشاهی خود 
نشسته است و تاج بر سر دارد و پیرآمون وی 
بزرگان روم نشسته‌اند. 

قیصر به ترجمان خود گفت: از ایشان سوال 
کن که کدام یک از روی نسّب به همان مردی 
که رد را سار می‌ دار قرایت کار 

ابوسفیان گفت: گفتم: من از روی تسب به 
او از همه نزدیکترم. قیصر گفت: ميان او و تو 
چه نوع قرابتی است؟ گفتم: وی پسرعموی من 
است. و در کاروان ما در آن روز به جز از من 
کسی دیگر از اولاد عبد مناف نبود. 


قیصر گفت: او را نزدیک بياورید. و به یاران 
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قال : هل قال هذا القَول أحد منکُم قله ؟ فلت : 


قال : کم تتهمونه علی الکذب بل آن ول ما 
قال؟ فلت : لا ۲ 
قال : قل گان من باه من ملك ؟ فلت : لا . 


قال E E‏ 
ده يصون ؟ فلت : بل پزیدون . 


قال : قهل رد اد سَخطة ده دنل فیه؟ 


فلت : لا . 


مر ره 


ار ار ری مر ما ي را گر ام 


مد خن تخاف در - قال ابو سفیان ۳ 


E لاد‎ CE 
رو ور‎ 
- غیرها‎ 


قال ا ON‏ 


لے مر ډو ےکر رو و ره 


وسجالاه لت تلع ای > قال : 


چ 


ER‏ : مک نب الله ره لا تعر به 
3 وھا نا عما گان سید ولو ¢ ویأمرنا بالصلاة ٤‏ 
وی e 4 ٠‏ 3 ۰ 


۳ 
تک 


کے ای ام ۳9 


ا عر فک قرع تائفو قب : وکنا 
الرسل تحت في سب قرا . 

وا . هر فان اب شا و ول 
نت انب لت ۳ قال مت لول 


ات ردب ت اشرت 


قال › قرعم أن لا . قعرفت آنه لم ین لدع الگذب 
على التاس ویکذب على الله . 


۴۹۴ کتاب جهاد و سیر 


من آمر کرد که در پس پشت من و نزدیک 
شانه‌ام قرار گیرند. و سپس به ترجمان خود 
گفت: به پاران وی بگوی: من دربارة کسی 
که خود را پیامبر می‌پندارد» از این مرد سوال 
می‌کنم. اگر دروع بگوید. دروغ او را آشکار 

ابوسفیان گفت: اگر در آن روز شرم آن 
نمی‌بود که پاران من از من دروغ نقل کنند. 
هنگامی که دربارۂ آن حضرت سؤال می کرد به 
او دروغ می‌گفتم. لیکن شرم کردم که دروغ مرا 
آشکار کنند. بنابراین» راست گفتم. 

سپس به ترجمان خود گفت: به او بگوی که 
نسب آن مرد در میان شما چگونه است؟ گفتم: 
او در میان ما عالی نسب است. 

قیصر گفت: آیا گفته‌های او را قبل از وی 
کسی دیگر گفته است؟ گفتم: نی. گفت: آیا او 
را قبل از آنکه بگوید آنچه گفته است به دروغ 
متهم کرده‌اید؟ گفتم: نی 

گفت: آیا کسی از اجداد وی پادشاه بوده 
است؟ گفتم: نی 

گفت: آیا بزرگان قوم از وی پیروی می‌کنند 
پا مردم ناتوان؟ گفتم: مردم ناتوان. 

گفت: پیروان وی زیاد می‌شوند یا کم 
می‌شوند؟ گفتم: زیاد می‌شوند. 

گفت: آیا کسی که در دین وی درامده آیا 
از روی ناخشنودی از آن برگشته است؟ گفتم: 
نی. 

گفت: آیا پیمان‌شکنی می‌کند؟ گفتم: نی» و 
ما اکنون در حالت صلح قرار داریم و می‌ترسیم 
که پیمانش را بشکند - ابوسفیان گفت: بر من 
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لا لتو گان من همقل 3 0۳ 


لے ی 


سأك راف اس نون از تاو 
َرَعَمت أن ضعقاءهم اوه ۰ هماع لرسل . 

وس : : هل پزیدون أو یَقصون : E‏ 
یزیدون . وكذلك الان ی تم سالك هل یرد 
حدسَطة لدينه دح ل فيه ۰ قَرَعَمّت آن لا ¢ 


میم مر مر 


وم م و » رو 


ذلك الان حین تخلط بشاشته لوب لایس خطه 


ي 


آحد . 


بے و و 


وسالك هل یفدر » فزعمت آن لا » وگذلك الرسل 


یدرون . 
رساك : هل قاتلتموه وقاتلکم . رمت آن قد 
عل وان حربځم وحربه تکُون دولا E‏ 


مره ولو عله الاخضری ۰ وگل الرسل لی 
نت ۰ ۰ : بماذا یام د 


سکن ماه وس 


لاف 4 والوقاء بالعهد ٤‏ وآداء الامانة ۶ قال : وهه 


ەر ىتو ار e‏ 


صفة التي ٠‏ قد کنت اعلم أنه خارج ۰ . ولکن لم آظن آنه 
سکم » و یالتعا . قیوشك آن ملك موضع 
مت مین » ولو ارج أن اأص إل تجشنت شا 
ولو گت عننه تست كمه . 

قال ا سین مق کاب سول الله رئ 


ادا فيه : «بم الله لرحمَن الرحیم ۰ من محمد عبد 


الله ورین لة 3 إلى هرل عظيم الروم » سلا على من 
الم سل » وام وت له جرد مرن قان 
توت ملك نم ری . و« فلالکتاب تن 


یت مره رو 


إلى گلمة ایا کم له له ولا شرك به 


۴۳۱۵ کتاب جهاد و سیر 


ممکن نبود که در عیب آن حضرت کلمه دیگر 
بگویم که نترسم از من دروغ نقل شود به جز 
آن‌چه گفتم. 

سر کد ار جک داد ا 
جنگیده است؟ گفتم: آری 

تب بتک هاوگ ار گنر 
بوده است؟ 

گفتم: حالت نوبتی توأم با شکست و پیروزی 
داشت گاه او را بر ما پیروز می‌بود و گاه ما 
را بر او. : 

گفت: شما را به چه امر می‌کند؟ 

گفتم: به ما امر می‌کند که تنها خداوند را 
بپرستیم و به او چیزی شریک نياوريم و ما را 
از آنچه پدران ما پرستش کرده‌اند منع می‌کند. 
و ما را به نماز و صدقه و پارسایی و وفا به 
عهد و ادای امائت امر می‌کند. وقتی که این 
سخنان را گفتم قیصر به ترجمان خود گفت: 
به او بگوی, 
تو سژال کردم و تو گفتی که وی عالی نسب 
است» و چنان است که پیامبران از ميان مردم 


من از نسب وی در میان شما از 


و از تو سژال کردم که: آیا کسی از شما این 
گفته‌ها را قبل از وی گفته است؟ و تو گفتی: 
نی. من با خود گفتم: اگر کسی از شما این 
وی مردی است که به سخنی که قبل از وی 
گفته شد. اقتدا می کند. 

و از تو سوال کردم که آیا او را قبل از این که 
این سخنان را بگوید. به دروغ متهم کردید. و 
تو گفتی که نی. من دانستم که وی چنان نیست 
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کک کے 


شا ولا سخا بحا بعضا آربابا من دون الله قان ولوا 
وا انوا بان سلسو 4» .ال عمران :96 

قال ا قضی ا علت نوات 
لین حوله من عظماءالروم » تلم » قلا آذري 
ما تلو » وآمربتاقأخرجت ۰ فلس ان مرت 
آمنتايي وت بهم O‏ :لد آمرآمر 
کو د 


الله م لت لبلا يقتا ان مره سبط » حتّی أدخْل 
هي لاسام وا کار . [راجع : ۷ . آخرجه مسلم : 


(0۷۳ 


۴۶ کتاب جهاد و سیر 


که برمردم دروغ نبندد و بر خدا دروغ بندد. 

و از تو پرسیدم که ایا کسی از اجداد وی 
پادشاه بوده است. و تو گفتی که نی. با خود 
گفتو: اگر کسی از اجداد وی بادشناه یبود 
می‌گفتم که وی پادشاهی اجداد خود را 
ا 

و از تو پرسیدم که آیا بزرگان قوم از وی 
پیروی می‌کنند يا مردم ناتوان و تو گفتی که 
مردم ناتوان از وی پیروی می‌کنند. و همین 
مردم ناتوان پیروان پیامبرانند. 

و از تو پرسیدم که آیا پیروان او زیاد می‌شوند 
یا کم می‌شوند. و تو گفتی که زیاد می‌شوند و 
این ایمان است تا آن که کامل گردد. 

و از تو پرسیدم آیا کسی از روی ناخشنودی 
از دین وی برگشته است» پس آن که به دين 
وی درآمده است. و تو گفتی نی البته این از 
نشانه ایمان است که چون بشاشت ت آن با دلها 
آمیخت. کسی از این امر ناخشنود نمی‌گردد. 

و از تو پرسیدم که آیا پیمان می‌شکند و 
تو گفتی نی. و چنان است که پیامبران پیمان 

و از تو پرسیدم که آیا با وی جنگیده‌اید 
و او با شما جنگیده است. و تو گفتی که 
وی جنگیده است. و همانا جنگ شماو جنگ 
او حالت نوبتی داشته است که گاه پیروزی با 
شما و گاه پیروزی با او بوده است. چنان است 
که پیامبران مورد آزمون قرار می‌گیرند که در 
فرجام پیروزی با ایشان ایت 

و از تو پرسیدم که شما را چه امر می کند 
وھ کش کد مارا ای کد که از 
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بپرستید و به او چیزی شریک نیاورید و شما 
را از آن‌چه پدران شما پرستیده‌اند منع می‌کند. 
و شمارا به نماز و صدقه و پارسایی و وفا به 
عهد و ادای امانت امر می‌کند. 

قیصر گفت: و همین است صفت پیامیں 
و من می‌دانستم که وی ظهور کردنی است 
ولیکن گمان نمی‌کردم که از مردم شما باشد. و 
اگر آنچه که تو گفتی راست باشد. زود است 
که جای هر دو پای مرا مالک شود و اگر امید 
می‌داشتم که به وی می‌توانم برسم بی‌درنگ 
به دیدارش می‌شتافتم و اگر نزد وی می‌بودم, 
پاهایش را می‌شستم. 

ابوسفیان گفت: سپس قیصر نام رسول 
خحذا(سلی اه علیه وسلم) را طلبید و در آن آمده بود. 

«پسم الله الرحمن الرحیم. از جانب محمد 
بنده خدا و رسول او به هرقل بزرگ روم سلام 
بر کسی که از راه راست پیروی کند اما بعد: 
همانا تو را به اسلام فرا می‌خوانم اسلام بیاور 
تا به سلامت مانی» و اسلام بیاور تا خداوند تو 
را دو چند پاداش بدهد و اگر از اسلام روی 
بگردانی گناه کشاورزان و خدم و حشم تو 
برعهدة تو خواهد بود. (ای اهل کتاب بیایید به 
سرش سی میسلم مان ما و کا که کر 
به جز خدا و شریک نسازیم با وی چیزی دیگر 
را و پروردگار نگیرد بعضی از ما بعضی دیگر 
را به جز خداء پس اگر روی گردانیدند پس 
بگویید که گواه باشید ما مسلمانیم) (آل عمران: 
(ME‏ 

ابوسفیان گفت: آن‌گاه که قیصر به سخنان 
خو.د پایان داد. آواز کسانی که از بزرگان روم 
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مرحم 


۹۶:۲" حتت e‏ : حا 


ها 9 یوم خیبر : « ۳۹ یه رجا 


یم و و و 


يتح الله على يديه » ورون ۳ 
eS‏ 1۱ » فقال :ين علي» . 
فقيل :کي عَیّه »مر دعي له فبصق في عینه » 
ےی کال ین بش کا : اتلم 
حتّی ونوا مغلا ؟ ققال :«عَلى رسللت » حتی قزل 
بساحتهم ؛ گم دهم إلى الاسئلام » وآضبرهم با 
يجب علیهم » وله نی بك رجُل واحد خی 
لك من حمر الثم » . وانظر : ۳۰۰۹ ۵۳۷۰۱ 2۲۱۰ 


اجه فل £[ 


گفته‌اند. 


۳۱۸ کتاب جهاد و سیر 


پیرامون وی گرد آمدة بودند بلند گردید و 
به اندازة سروصدا به راه انداختندکه ندانستم 
که چه می‌گویند. و به ما امر شد و برآمدیم. 
و چون با یاران خویش بیرون آمدیم و تنها 
شدیم» به یاران خود گفتم: کار پسر ابی کبَشه 
چنان بالا گرفته که پادشاه بنی اصفر از وی 
می‌ترسد . 

ابوسفیان می‌گوید: به خدا سوگند همیشه 
خودم را خوار می‌پنداشتم و یقین می‌کردم که 
سرانجام دین وی پیروز خواهد شد تا آن که 
خداوند اسلام را در دل من جای داد و من از 
آن ناخوش بودم. 
۲ - از عبدالعزیز بن ابی حازم روایت 
است که سهل بن سَعد(رضیاث عه) گفت: از 
رسول خدا(صل یا عليه وسلم) در روز جنگ خیبر 
شنیده است که می‌فرمود: «همانا این پرچم را 
به دست کسی می‌دهم که خداوند بر دستان 
وی فتح را میسر می‌کند». 

صحابه به اميد ان برخاستند که پرچم به 
کدام یک‌شان داده می‌شود و هریک بدین اميد 
شب را صبح کردند که برایشان پرچم داده 
شود. 

آن حضرت فرمود: «علی کجاست؟» گفته 
شد: چشمانش درد می‌کند. آن حضرت امر 
کرد و او فراخوانده شد. از آب د هان خویش 
بر چشمان وی افکند. چشمانش جابه‌جا بهبود 
یافت که گویی هرگز چشمانش درد نمی‌کرده 
است. علی گفت: تا زمانی با آنها می‌جنگیم که 


۱- مراد از پسر ابوکشبه, کنایت توهین‌آمیز به آن حضرت است. برخی ابوکبشه را از اجداد مادری آن حضرت و برخی از اجداد حلیمه مادر رضاعی آن حضرت 
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سے گرم مه گر 


۳~ حَتا له بن محمد : حلا معاوية بن 
َو دنا آبوٍسحاق » عن حميد قال : سَمفت ان 
ا ول : گان سول الل 48 إا را ومام بغر حى 
مع سيعتلا انك ٠‏ واكم مع اعا 


بَحَدَمَايصبح » > قرلا خیبرلَیْلاً . [راجع : ۳۷۱ . أخرجه 
مسلم: ۱۳۹۵ في الجهاد ۱۲۰ بقطعة ليس فيها الا ذكر خی ليلأ] . 


4م 


“٤‏ دا فبة e‏ عر 


ولص 2 ب ر 


۳۷ انیت س ود ۰ مطولاً] . 


م ر مره و 


0- حدتنا له بن مسلمة + عن مالك » »عن 


حمید » عن آنس فف ERT EEE‏ 
نت 3 e‏ 


س 9 7 


کارا قالوا ۷ . فقال 
اي که : الل اکر ریت خی تلا بسا 
وم سء سب الستری» . [راجع :۳۷۱ . آخرجه مسلم : 
۵ اهاد ۱۲۰ باختلاف ] . 


۴۹۹ کتاب جهاد و سیر 


همانند ما (مسلمان) شوند. 

آن حضرت فرمود: «نرمش نشان بده تا آن 
که به مواضع ایشان فرود می‌آیید سپس آنها را 
به اسلام دعوت کن و از آن‌چه برایشان واجب 
گشته است آگاه‌شان گردان» به خدا سو گند که 
هرگاه خداوند یک مرد را به وسیله هدایت کند 
برای تو بهتراز آن است که شتران سرخ موی 
داشته باشی». 
۳ - از ابواسحاق. از خمید روایت است 
که انس(رضیاث عنه» گفت: آن‌گاه که رسول 
خحدا(صلی‌الله علیه وسلم) در مقابل قومی غزا می کرد. 
حمله نمی‌کرد تا آن که صبح می‌شد". اگر 
صدای اذان را (از ایشان) می‌شنید. خودداری 
می‌کرد. و 
آن که صبح می‌شد. 
به خیبر رسیدیم. 
۶ - از اسماعیل بن عض از خَمّید روایت 
است که انس(رضی‌اث عنه) گفت: پیامبر(صلیاثه 
عليه وسلم) چون جهاد می‌کرد» همراه ما جهاد 
می کرد. 
٥‏ - از 


اگر صدای اذان را نمی‌شنید پس از 
حمله می کرد. ما شبانگاه 


مالک از مید روایت است که 
انس(رضی‌اثه عنه) گفت: پیامبر(صلیا عليه وسلم) به 
سوی خیبر برآمد و شبانگاه بدانجا رسید. و 
چون آن حضرت شبانه بر قومی می‌آمد. بر 
آن‌گاه که صبح فرا رسید. يهود با بیلها و 
زنبیلهای خویش برآمدند و چون آن حضرت 


محمد است و لشکر. رسول حل | (صلی‌الّه عليه وسلم) 


۱- حدیث ۲ سطر سوم لم بغر - آمده است که اشتباه است - صحیح آن - لم یفز - است. 
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۹ - حرشا بو یمان 6 خر اشح 3 عن 


لە ر 


الزفري : دا سعيد بن لیب : آن آبا هریرة اه قال : 


قال رسول له :» مت نت التاس حى يقولوا 


ree 


لا إل إلا الله . من قال لا له رل لد عم ملي 


مره ل مس و 


تفه ماهلا بح وحسابه على له اجه سلم :2۳۹ 
ووو 
رواه عمر واین عمره عن اي 8 . [أخرجه مسلم : 
۹[ 


۳- یاب : من آراد غروة 
فوری بغیرها » ومن احب الخروج [إلى 
السفر] یوم الخميس 
۷- حا یی بن بگیر : حا ال لت » عن 
عقیل عن ابن شهاب قال : أخبرني عبدالرحمن بن 
الب گنب بسن مالك : نله ُن ْب مه . 
رگا اند نب من یه » قال : سفت طب ن مالك : 
حي تخب عن رول الله ک۰ وکم کن ول الک 3 


یرید عَزوة الا وی يرما . [ راجع : ۲۷۵۷. أخرجه مسلم : 
۹ بقطعة ليست في هذه الطریق . وأحرجه مسلم: ۹ مطرلاً ] 


۸- وحدنی آخمد بن محمد : آخبرتا ا 


مر ق هم که ور مر ەق ور و و 


۴۲۰ کتاب جهاد و سیر 


فرمودک الله اکبر. خیبر ویران شد. چون به 
سرزمین قومی فرود آییم» صبح بدی در انتظار 
بیم‌داده‌شدگان خواهد بود». 

۲ - از ژهری از سعید بن مُسّیب روایت 
رسول 
خدا(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «مأمور شدم تا زمانی 
با مردم کارزار کنم که بگویند: لا اله الاله. و 
هرکه لا اله الاالله بگوید جان و مال خود را 
از من در امان داشته است مگر به حق آن و 
حساب (نهان) وی با خداست! 


اسن که آبوهریره(رضی‌اش عنه) گفت: 


و عُمّر و ابن عمر این را از پیامبر(صلیاث علیه 
وسلم) روایت کرده‌اند. 


باب ۱۰۳: کسی که قصد جهاد کند و قصد خود 
را امری دیگر بنماید و کسی که برآمدن به 
سفر را در روز پنچ‌شنبه دوست می‌دارد 

۷ - از عبدالرحمن بن عبداله بن کعب 
بن مالک روایت است که گفت: عبدالله بن 
کعب(رضی‌اله عنه) که عصاکش پدر نابینای خود 
آن‌گاه که از همراهی رسول خحد|(صلیاث عليه وسلم) 
(در غزوۀ تبوک) بازماند که گفت: چون رسول 
خدا(صل یاه عليه وسلم) قصد غزوه‌ای می کرد قصد 
خویش را چیزی دیگر می‌نمود (تا آشکار 
نشود). 

۸ - از عبدالرحمن بن عبدالّه بن کعب بن 


۱- لفظ - الا بَحَقّه» یمنی مگر به حق آن, شامل قصاص وحد است که استقناً قرار گرفته» یعنی اگر مسلمان مستوجب قصاص یا حد شود در امان نمی‌ماند 
و حکم آن عملی می‌شود و حتی ابوبکر(رضی‌اله عنه)» کسانی را که زکات نمی‌دادند در این استثناً قرار داد و قتال با ایشان را جایز دانست» هرچند در آغاز با 
مخالفت عمر(رضی‌الله عنه) مواجه شد ولی بعدا عمر(رضی‌اٹه عنه) تسلیم رأی وی گردید. 


-۲۸۹ جزء یازدهم صحیحالبخاری پایان پافت. 
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ال ُن گذب بن مالك قال : ی : سَمفت گنب بن مالك 


ظا یقول : گان رول اله 8 رید وه بفزوها إلا 
وری بفیرها. حتی گات غزوء بوك ۰ ققراها رسول الله 
#في ح شید + وال سر ماوقا » وال 
عزو عدو گیر *قجلی للمُسلمين آمرهم » وله 


عدوهم ٤‏ ای . [راجع : ۲۷۵۷ ]. 


“٩4‏ سح وعن پونس » عن الزري قال : شرت 


عبدال رمن بن گنب بن مالك : أن شب بن مالك ڪه 
کان يمول : لما گان سول له 38 خر إا خر 
في سر الم الْخَمیس . [راج : ۲۷۵۷ ]. 

۰- حلي مهن محمد : حدگاهشام : 
رامعم .من الزهري عن عدالرخمن ن گب بن 
مالك » عن أبيه هه : ان يرجم لیس في 


توت گان يحب یج میس . [راجع : 
۳۱۷۰۷ . أخرجه مسلم : ۷١‏ بقطعة ليست قي هذه الطریق .و ۰۲۷۹۱۹ 


مطو لا دون هذه القطعة ] . 


-٤‏ باب : الخروج 
بعد الظهّر 


رر اوو 


e 1401‏ : حدا ماد عر 
یوب ڪن آيي لا عن س ه : أن الي 48 صلی 
بالمديتة الهْر آنا » لمر بذي له رکتین . 
سم یمود مایت . [راجع : ۱۰۸۹ . آخرجه 


مسلم : ٩۹۰‏ باختلاف یسیر ] . 


۴۲۱ کتاب جهاد و سیر 


چون رسول خدا(صلیات علیه وسلم) قصد غزوه‌ای 
می‌کرد که در آن کارزار کند. موضوعی دیگر 
را روپوش می‌کرد. تا آن که غزوة تبوک پیش 
آمد. که رسول خدا(صلیاة عليه وسنم) در گرمای 
شدید عزم رزم کرد و سفر دور و درازی را 
پیش گرفت که از بیابان می گذشت. و دشمنان 
زیادی در انتظار وی بودند. آن حضرت حالت 
دشمنان را برای مسلمانان آشکار کرد تا در 
بر شم محر گر فان وا او مر 
سفر خود آگاه گردانید. 

9 - از ژهری. از عبدالرحمن‌بن کعب بن 
مالک روایت است که: کعب بن مالک(رضیاھ 
عنه) گفت: رسول خدا(صلیالث عليه وسلم) در کمتر 
سفری به جز از روز پنج‌شنبه سفر کرده است. 
۰ - از ژهری, ازعبدالرحمن بن کعب بن 
مالک روایت است که پدر وی گفت: همانا 
پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم) در روز پنج‌شنبه به عزم 
غزوءٌ تبوک برامد و دوست می‌داشت که به 
روز پنج‌شنبه سفر کند. 


باب ۱۰۴: برآمدن (به سفر) بعدازظهر 
۱ - از ابوقلابه روایت است که انس (رضی‌انه 
عنه) گفت: همانا پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) نماز پیشین 
را در مدینه چهار رکعت خواند. و نماز عصر 
را در ذوالخلیفه. دو رکعت گزارد. و تدم که 
برای هر دو (حج و عمره) یکجا به آواز بلند 
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1 


۰۵ باب : الخروج 
خر الشهر 
ت ری ۳ ۰ + ۳9 مر رو 
وقال کریب ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
ETT‏ ا ار ۰ وم م2 
الق النبي # من المَديتة لخمس بقين من ذي المَعدةء 


رگا ع 


ودم مک لأربع یال حون من ذي الحجة . 


ےر مره ق 


40~ دا عبدالله ن مسلمة ۰ عن مالك عن 


یی بن سعید ۰ عن عَمرة ینت عبدالرحمن : ۳ 
سمقت عانشة رضي له ول ٠‏ خَرجنا مُم سول 
اله 8 لس تال ی من ذي قحد ولا ری 


ات > قلا دوا من مکة مر سول الله من کم 


کک ۰« ٤‏ 5 
ما مار و 


بش قز : ما ها ؟ قال ها 


قال یی : قذگرت هلا الَحدیت للّاسم ابن 
مله ققال : یلك واللّه بالخدیث على وجهه ۰ [راجم 


۶ . أخرجه (N:‏ 
خرجه مسلم ۱ 


1- باب : الخروج 
في رمضان . 


: حا علي ن بل + علتاسفان قال‎ - 4o 
حَدني النزهري » عن عييداللّه » عن ابن عباس رضي الله‎ 
عنهما قال : خر التي 38 في رمضان ۰ قصام حتی بلغ‎ 
. الکدید أَفْطر‎ 


۱- جزء یازدهم صحیح‌البخاری پایان یافت. 


۳۲۲ کتاب چهاد و سیر 


باب ۱۰۵: برآمدن (به سفر) در اواخر ماه 
و کرّیب از 


که: پیامبر(صلیاله عليه وسلم) زمانی از مدینه روانه 


ابن عباس(رضی‌اله عنه) او قه است 


شد که پنج روز از ماه ذی قعده مانده بود و 
آن گاه به مکه رسید که چهار شب از ماه ذی 
حجه گذشته بود. ۱ 
۲ - از عمّره بنت عبدالرحمن روایت 
است که عایشه(رضیاه عنها) گفت: همراه رسول 
خدا(صلی‌اله عليه وسلم) زمانی روانه شدیم که پنج 
شب از ذی قعده مانده بود و گمان نمی‌بردیم 
مگر حج راء آن گاه که به مکه نزدیک شدیم 
رسول خدا(صلی‌الثه عليه وسلم) امر کرد که کسی که 
با وی هدی (قربانی» نیست» پس از طواف 
کعبه و سعی میان صفاو مروه حلال شود (از 
احرام بیرون آید). عايشه گفت: در روز نحر 
برای ما گوشت گاو آورده شد. گفتم: این برای 
چیست؟ گفت: رسول خدا(صلیاثه علیه وسلم) از 
جانب همسران خویش قربانی کرده است. 
یحبی گفته است: این حدیث را برای قاسم 
بن محمد بن ابی بکریاد کردم. گفت: به خدا 
سوگند که این یت را عَمْره بر آن وجهی 
که بوده به تو گفته است۱ 


باب ۱۰۶: برآمدن (به سفر) در ماه رمضان 


۳ از عبَیداله روایت است که ابن 
عبّاس(رضی‌اث عنه) گفت: پیامبر(صلی‌اثه عليه وسلم) 
در ماه رمضان به سفر برآمد و روزه داشت 


تا آن که به کدید رسید و در آن‌جا روزه را 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحیح‌الیخاری 


ات 


. | راجع : ۱۹6۶ ] . 


۷ ا- باب : التوّدیع 


4- وقال ان رذب :أخبرني عرو » عن یکی 
ره میم م رر 


ن یمان سار ن ابي هرر لقال : بنا 
سول الله ۶ في بث » وقال نا : إن لقيتم فلاا 


ولائ - لرجلین من فرش ماما - فحرقفوهسا 
بالثاره . قال : م تا رده حون رد ارو وج . قال: 
هي کت مرکم آن روا فان وتا بلتار »ون 
الثار لا يعدب بها الا الله » ان أخدتموهما الوم ». 


[ انظر : 2۳۰۱5 ] 


۸- باب : المع 


والطًاعة للامام 
0- حدگنامسدد : حدگتایجیی ؛ عر عییدالله 


۱- عبارت ميان دو قلابک که متن فوق فاقد 


۳۲۳ کتاب جهاد و سیر 


سفیان گفته است: ژهری می گوید که 
عبیدالله مرا خبر داده که ابن عباس گفته است: 
و حدیث را بیان کرد. 

[ابوعبدا (امام بخاری) گفته است: 
قول زهری همین است. و همانا از واپسین 
عمل رسول خدل(صلیاته عليه وسلم» حکم گرفته 
می‌شود]'. 


باب ۱۰۷: وداع کردن 

۶ - از سلیمان بن يسار روایت است که 
ایوهریره«رضیاث عنه» گفت: رسول خدا(صل یال عليه 
وسلم) ما را در لشکری فرستاد و گفت: «اگر با 
فلان و فلان - دو مرد از قریش که آنها را نام 
گرفت -برخوردید, آنان را با آتش بسوزانید. 

ابوهریره گفت: سپس نزد آن حضرت رفتیم 
تا با وی وداع کنیم هنگامی که خواستیم برآييي 
فرمود: 

«شما را امر کرده بودم که فلان و فلان را با 
آتش بسوزانید» و با آتش کسی عذاب نمی کند 
مگر خداوند. پس اگر آن دو نفر را گرفتید 
بکشید». 


باب 1۸ به سخن امام گوش کردن 9 اطاعت 
از وی 
٥۵‏ - از بیحی. از عبیداللد از نافع از ابن 


آن است در سایر نسخ بخاری در اخیر حدیث ۲۹۵۳ آمده است که متن آن این است: (قال ابوعبدالله: هذا ق 
ن پر سح بحاری در احبر من ان این 4و فو 


الزهری. و انما بُؤخّذ بالاخر من فعل) یعنی قول زهری آن است که در سفر روزه را بخورند و گفته‌اند که حکم آخر ناسخ اول باشد. و نیز گفته‌اند. امری که 
در آن تخیر بوده است» أن حضرت افضل آن را اختیار می‌کرده پس معلوم شد که خوردن روزه در سفر افضل است. پوشیده نماند که آن حضرت و صحابه تا 
منزل کدید در نزدیکی مکه روزه داشتند و در آن جا روزه را خوردند تا اباحت خوردن روزه را بیان کنند و نیز در دفع دشمن ضعیف نباشند. پس اگر افضل است 


همان روزه است و اباحت خوردن, نفی افضلیت نمی کند (تیسیرالقاری). 
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صحیح البخاری 

قال : حدني افع › عن ان عُمَرَرضي له عنهمًا التي 
وحلگني محمد بن باج : حا إسماعيل بن 

زگرياء عن عبدالله » عَن تافع » عن ابن عمررضي الله 

EE عَن اي 4 قال‎ > lie 

E ی‎ OA 


[انظر: ٤٤‏ 1۷۹ . آخرجه مسلم : ۱۸۳۹ بزيادة ] . 


۹- باب : قاتل من 


وراء الإمام وی به 


میم عظ 


۳۹9۹ ¬ حدناآبوالیمان : تشن تا أبو 
اد الا خرن خه : ا 
سمع سول لول : « کش ال خرو ار 
[راجع : ۲۳۸ . خرجه مسلم : ۸۵۵ مطولاً] ." ۲ 


۷- ویهذا الاستاد : « من أطاعني فد آطاع الله ۰ 


من عساني قد عص الله »ون پم لام تقد 
آطاعني » ومن یخص الامیر فد عصاني 3 نم الامام 


وتاک لت 


جنه » يقال من ورائه ونم به »فان میتی الله 


رَعَدَل ان له بدلك جرا 6 وان قال بره عليه 


سے چم 


منم [ انظر : ۷۱۳۷ . آخرجه مسلم : ۱۸۳۵ » أوله . و آخرجه: 


۱ آخره ] . 


۱- یعنی در دنیا امت آخرينيم و در دخول بهشت. امت پیشین. 


۳۴ کتاب جهاد و سیر 


عمر(رضی‌اش عنه) روایت است که پیامبر(صلی اش عليه 
وسلم) فرمود: 

از اسماعیل بن زکریّ؛ از عبیدالله از نافع» از 
أبن عمر(رضی الل عنه) و است که پیامبر(صلی اد 
علیه وسلم) فرمود: «شنيدن و اطاعت كردن امام 
نکند. و اگر 


به گناه امر شود شنیدن و اطاعت کردن وی 


واجب أست مادامی که به گناه امر د 
لازم نیست». 


باب ۱۰۹: در عقب امام قتال می‌شود و به او 
پناه جسته می‌شود 

٦‏ - از ابوهریره(رضی‌اث عنه» روایت است 

که گفت: وی از رسول خدا(صلیا عليه وسلم) 

کشوم انیت کم رم سا زا وانسین 

و پیشینیم». 


۷ - و به همین اسناد آن حضرت فرمود: 
«کسی که از من اطاعت کند. از خداوند اطاعت 
می‌کند و کسی که دربرابر من سرکشی کند. از 
خداوند سرکشی می‌کند» و کسی که از امیر 
خود اطاعت کند. از من اطاعت می کند و کسی 
که از امیر خود سرکشی کند از من سرکشی 
می‌کند. و همانا امام همچون سپری است که از 
عقب وی (با کافران) جنگ می‌شود و به او پناه 
یه ی ود: 

اگر امام با پرهیزگاری به موجب حکم 
خداوند امر کند و عدالت نماید. او را بدان 
عمل پاداش است و اگر به غیر آن امر کند. در 


آن مورد مسئول است». 
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صحیح البخاری ۴۳۲۵ کتاب جهاد و سیّر 


el 


۰- باب :له في 

الحرب أن لا یفروا باب ۰۱: بیعت در جنگ که نگریزند 

وقال یم : على المت . ول الله الى + و برخی گفته‌اند: بیعت بر مرگ است: به 

(قدرضي له عَن سین ینوکت تن دلیل فرمودة خدای تعالی: هر آینه خشنود شد 

7 خدا از مسلمانان وقتی که بیمت می‌کردند با تو 
۱ در زیر درخحت» (الفتح: 4۸ 

۸ - حدقا موسی بن إسماعیل دا وة ۸ - از جوّیریه, از نافع روایت است که ابن 


عن تفع قال : قال ابن عمر رضي ال عنهما : رجا مود عمردرضیاث عنه» گفت: سال بعد از آن (به سوی 


هم 


الم اقب » فما اكم مان علی الشجرة الي باعتا حدیبیه) بازآمدیم. از ميان ما دو نفر در مورد 
E‏ ی 9 درختی (که سال قبل) در زیر آن بیعت کرديم 
کی غ اک ر EE‏ مخالفت کردند (که این درخت است یا درختی 
3 دیگر). (که پوشیدن و گم کردن آن درخت) 
۱ رحمتی از جانب خداوند بود. 

جوّیریه می گوید: از نافع پرسیدیم که: آن 
حضرت از ایشان بر چه چیزی بیعت گرفت» 

آیا بیعت بر مرگ بود؟ 
نافع گفت: نی. بلکه بر صبر و شکیبایی از 

ایشان بیعت می گرفت. 
4 - حلنا موسی بن إسماعیل : حا وب : ٩‏ - از عبّاد بن تمیم روایت است که عبداله 


ر رمو E‏ 


حدتتا عمرو بن یی ۰ عن عباد بن میم » عَن عبْدالله ابن زید رسول خدا(صلیا عله وسلم) گفت: آن‌گاه 


ابن رید ڪه قال : ما گان رمن الْحرة تاه آت تال که : 2 که واقعه حرّه رخ داد" کسی نزد عدا ان زید 


ا ضظلة يبايع لاس على المت ۱ ققال : لا آبایم علی اف و گفت: همانا أبن حنظله از مردم بر مرگ 
و 
دون ذکر ار . عبدالله بن زید گفت: من پس از رسول 


-١‏ واقعة خذیبیه. در ذی‌قعدة سال ششم هجرت. زمانی رخ داد که مشرکان مکه, پمامبر(صلی‌اله علیه وسلم) و یاران او را از رفتن به مکه برای ادای عمره 
مانع شدند و در موضع حدیبیه متوقف ساختند. مسلمانان با آن حضرت در زیر درختی بيعت کردند که در صورت بروز جنگ, جد و جهد تمام کنند و نگریزند 
این بیعت به نام بیعت الرضوان نیز یاد می‌شود که خداوند دربارة آن آیه فرستاد. چون کار به صلح کشید. معاهدة میان مسلمانان و مشر کان مکه به امضاً رسید 
که ینابراین معاهده. مسلمانان سال دیگر به قصد عمره به مکه آمدند و چون به موضع حدیبیه رسیدند» برخی همان درختی را جستجو می‌کردند که سال قبل 
در زیر آن با پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) بیعت کرده بودند و آن موضع را محل رحمت می‌پنداشتند. راوی حدیثه گم کردن و پوشیدن آن درخت را رحمت 
خداوند خوانده است تا مبادا جاهلان آن را مقدس شمارند و گمراه گردند. 

۲ خره. موضعی است در یک میلی مدینه و در آن جا قشون مدینه به امارت ابن حنظله که پدرش معروف به - غسیل ملایکه - است و عبدئه این مطیع 


یراع که رای خود محر شو رل ور و کدی رای میا ریسا وس ی 


شهادت رسیدند. 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیحالبخاری 


۰- حا المکي بن ابراهيم : خا يزيد بن آبي 
ید . عن سلَمه EE E.‏ عتلت ی 
ِِ . ما کف لاس قال : «یا اب الاکُوع ألا 


ایم» . قا : فلت : ايت یا سول الله .قال : 


«وأیضًا» . اه له . فلت له :یا بامنلم لى 


آي شي» شم اون یوند ؟ قال : على الوت .ار 


4 [ :2۷۷ ۷۲۰۸ . آخرجه مسلم: ۰ مخصرا] . 


وم غ و 


0۱-_ حدنا حفص بن عمر + حتاشعة ‏ عن 


حبذ قال + میت آنا ف ول : گات الانصاریوم 


خن این ايوا مَحم 
علی الجهاد ما حا بدا 
یم قال : ۳ 


« الهم لا عیش | إلا عبش الآخره 
ارم انار والمهاجره 


[ راجع : ۳۶ آخرجه مسلم : ۱۸۰۵ ] ۰ 


۷۲ ۹۳- حدقا اسَحاق بن ابراهیم :مع 
محمد ین فضیل ۰ عن عاصم عَن آيي سا » غن عن 
مجاشع فل قال : یت اي 4 آنا واخي تقلت : بايا 
على الهجرة » فتال :«مضّت الهجرا ٌلاهلها» . و 1 
عم ای ؟ ال «علی الوم رالجهاد» . [الحديث: 
۷۲ انظسر : ۰۳۰۷۸ 9 رود پا مع [ اخدیسث : 


۳ ب انظر : ۴۷۹ ۹ عات ۳۸ . اخرجه مسلم | 


۴۲۶ کتاب جهاد و سیر 


خدا(سل یاف علیہ وسلم) با هیچ کس بر مرگ بیعت 
تى 
۰ - از یزد بن ابی عَبّید روایت است که 
با رسول خحدا(صلی ال 
عليه وسلم) (در بیعت الرّضوان) بيعت کردم و 
سپس در زیر سایة درختی رفتم وقتی تعداد 
مردم کم شد. آن حضرت فرمود: «ای پسر 
اکوع؛ آیا پیعت نمی‌کنی؟؛ 

گفتم: همانا بیعت کردم یا رسول‌اله 

فرمود: «ہار دیگر بیعت کن» 
بیعت کردم. (یزید بن ابی عبید می‌گوید) به او 
گفتم: یا ابومسلم» شما در آن روز بر چه یز 
بيعت کردید؟ گفت: بر مرگ. 


سَلمه(رضی ال عنه) گفت: من 


من بار دم 


۱ - از خمید روایت است که انس(رضیل 
عنه) گفت: مردم انصار در روز جنگ خندق 
می خواندند: 

ما آن کسانیم که با محمد بیعت کردیم 

پر امر جهاد برای همیشه مادامی که 
زنده‌ایم 

پیامب ر(صل یاه عليه وسلم) (با قبول بیعت ایشان) 
پاسخ داد که: 

باراله زندگی جز زندگی آخرت نیست 

انصار و مهاجرین را گرامی بدار 
۲ و ۲۹۲۳ - از ابوعشمان روایت است 
که مشاجع(رضی‌اثه عنها) گفت: «من و برادرم نزد 
پیامبر(صلی‌اه عليه وسلم) آمدیم و گفتیم: بر آمر 
همجرت بر ما بیعت کن آن حضرت فرمود: 
«دوران هجرت بر اهل آن گذشت شت» گفتم: با ما 
بر چه بیعت می‌کنی؟ 

فرمود: «بر اسلام و جهاد» 
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صحیی‌البخاری 
۳ بزیادة ابر ] . 
۱- باب : عزم الامام على 
اناس فیما نطیقون 


4“ حدکنا عنمان بن بي شیة : حدلنا جریر « عن 
مَٽصور » عَن آبي واثل قال : قال یله : قد آناني 
ا قسالني عن مر ما درت ما ره > کال : 
آرایت رجلا مودیاتشیطا ‏ یغرم راتا في الجَازيء 


ر و سم 


ینم علا في اشنیاء لا تخصیها ؟ فلت له : وله ما 
آذري ما ول ك »إلا نکمم لبي . » فحسی أن لا 
یعزم علینا في أ مُرالامرة خی تفعکه وان آحدکم لن 
رل یله .و دا في شه قیال 
رجا هن . ووك أن لا تجدوده وَالّذي لا ال ال 
هو ما رما عبر من ال الب شوب صفوه 


میم رر وو 


وبقي کدره . 


۲- باب : کان النبي ۶ 
ردان ُقاتل اول اهر خر 
اْقتال حتی تزول الشنمّس 


2-60 حدکنا عبدالله بن محمد : حدگتا معاويه بن 


۳۳۷ کتاب چهاد و سیر 


باب ۱۱۱: امر امام و پیشوا بر مردم به اندازة 
توانایی ایشان 

۶ - از ابووائل روایت است که عبداله (ابن 
مسعود)(رضی‌اك عنه) گفت: امروز مردی نزد من 
آمد و از من چیزی پرسید که نمی‌دانستم به او 
چه جوابی بگویم. 

وی گفت: دربارۂ مردی که با وسایل جنگی 
به خوشی خاطر همراه امرای ما به غزوات 
می‌رود و امیر بر ما چیزهایی تحمیل کند که 
از توان آن عاجزیې چه حکم می‌کنی؟ به او 
گفتم: به خدا نو گنل نمی‌دانم که 
بگویم» به جز این که وقتی پیامبر(صلیاه عليه 
وسلم) را همراهی می کردیم. بسا اوقات در هیچ 
کاری بر ما سخت نمی‌گرفت. مگر گاهی که 
آن را انجام می‌دادیم. 

همانا هر یک از شما هميشه در نیکویی 
است تا آن که از خداوند اطاعت می‌کند. و اگر 


برایت چه 


در مشروعیت چیزی در شک می‌افتد. از مردی 
دیگر سوّال کند تا او را از شک برهاند و زود 
است که زماتی قرا رسد کهشها همو کی زا 
نیابید. سوگند به ذاتی که جز او معبودی بر حق 
نیست که آنچه از دنیا گذشته و به جا مانده 
چنان می‌پندارم که صاف آن نوشیده شده و درد 


آن باقی مانده است. 


باب ۱۱۲: پیامبر(صلی‌اللّه علیه وسلم) . اگر در 

اول روز به جنگ آغاز نمی‌کرد. جنگ را تا 
میلان آفتاب (وسط روز) تأخیر می‌نمود. 

۵ - از موسی بن عقبه روایت است 
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عمرو : دک[ بواسحاق » عن موسی بن عقب » عن 
سالم آي لت موی ند .وگن کاب 
قال :نب له اهب آبي آوقی رضي اله نهم 
مره : سول الله في نض امه اي قي فا 


ار کیا رورم ر 
۲ مع الحديث الاتي ] . 


- نم نم تام في لاس خی قال :ايها لاس لا 
ا e‏ 
e‏ تحت ظلالالسیوف : 


: الهم مزل الکتاب » وجري الاب + راز 


الأحزاب 1 اهزمهم وانصرتا عَلهم. [ راجع : ۲۸۱۸ 
و ۲۹۳۳ . آخرجه مسلم: 4۲ ۱۷ مع احدیث السایق ] . 


۳- باب : استفذان 

الرجل الامَام لقوله : 
« اون انا بال ورسُوله ود ومع 
على ار جامع لم ینوا خی ستاو الذي 
وتات > إلى آخر الاية زائور :1۲ . 


FA‏ کتاب جهاد و سیر 


که سالم ابی‌النضن مولای عم بن غبیداله 
aS‏ شین که 
من آن راخواندم: 

همانا رسول خدا(صلی ال عليه وسلم) در روزهایی 
که به مقابلۀ (دشمن) روبرو شد انتظار کشید تا 
آفتاب میلان کرد. 
۹ - (به استناد سنل حدیث مذکور و به 
ادامة آن): 

سپس در میان مردم به خطبه ایستاد و فرمود: 
«ای مردم. رویارویی با دشمن را آرزو نکنید, 
و از خداوند بخواهید شما را از بلا برهاند» و 
چون با دشمن روبرو شدید. شکیبایی ورزید و 
- سپس فرمود - بارالهاء ای فرود آورنده کتاب 
و روان کننده ابر و شکستٹ دهندة گروههای 
کافر! آن‌ها را شکست ده و ما را یاری بخش». 


باب ۱۱۳: اجازه خواستن از امام. به دلیل 
فرمودة خداوند 

«جز این نیست که مسلمانان آنانند که ایمان 

آوردند به خدا و رسول او و چون باشند با وی 

بر کاری که مقتضی اجتماع ایشان است نروند 

تا آن که اجازه طلبند از وی. هر آینه آنانی که 


اجازه می‌طلبند از تو ایشان آنانی‌اند که ایمان 


پس اگر اجازه 
طلبند از تو برای بعضی کارهای‌شان اجازه 
بده هر کرا خواهی از ایشان. و آمرزش طلب 
کن برای ایشان از خدا. هر آینه خدا آمرزنده 
مهربان است» (النور ۱۲). 


آورده‌اند به خدا و به رسول او ر 
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۷ - خن انم ار جع 
a‏ شاه وف هه 
عنهما قال : غوت مم رَسول الله 8# ۰ قال : فتلاحق بي 
ال . راتا علیتاضح نا قآ قلا یا سیر 
قال لي : مالبعيركڭ» . قال : فلت : عيي» ؛ قال : 


و و مر ےق 


خلت سول 9 ره تال ۰ قما َال بين يدي 
الإبل ما یسب ققال لي :«گیف تری بعیرك» . 


قال: فلت : بخير EEE‏ 
اس ۵ ولم یکن نا اضح غرف 

بح [یاه علی أن 
لي ار طهره حى بل لسيتة .قال :فلت :یا زسول 


الله » اي عروس فاستادنته تن لي > مت الاس 


«أقتبيعنيه» . قال : قا 


ا ا 


قال : مت : نعم ۰ قال : «قبعنيه» . 


و » فسأي 

عن البعير ره ما صخت فيه » قلاّي » قال : 
وقذ گان سول له 89 قال لي حي اساد :هل 
روحت بکرا آم ا» . فلت : زوجت ّا : > ققال : 
«هلا زوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك» . قلت :یا رسو 


و . ولي أخَوات صفار . 


3 


فگرهت نار من قلا تن ولا تشوم من 


ردجت تا شوم علنمن ون قال + قلما دم 
رسول الله 8 مد عدوت عليه بالبعير ٠‏ قأعطاني 


ے3 و م 


مته ورده علي . قال المغیرة : هذا في قاتا حسن لا 
ری به بسا . [راجع : ۶۳ . آخرجه مسلم : ۷۱۵ . ختصرا و 
باختلاف وبقطمة لیست في هذه الطریق . وهو في الرضاع ۵6 والساقاة 


۹ بنحوه ] . 


۴۳۹ کتاب جهاد و سیر 


۷ - از شغبی روایت است که جابر 
بن‌عبدالله(رضی‌اش عنه گفت: همراه رسول 
خدا(صل یا عليه وسلم) جهاد کردم. پیامیر (صلیاقهعلیه 
وسلم) (در مسیر راه) به من رسید درحالی که 
من بر شتر آبکش خود سوار بودم و شتر مانده 
شده بود و به سختی راه می‌رفت. آن حضرت 
فرمود: «شترت را چه شده است؟» 

گفتم: مانده شده است. رسول خدل(صلیاقه عليه 
وسلم) به عقب رفت و شتر را زد و درمورد 
آن دعا کرد و چنان بود که شتر من هميشه 
کان شتران می‌رفت و آن حضرت مرا 
گفت: «شتر خود را چگونه می‌بینی؟» گفد 
به نیکی» همانا برکت تو به آن رسیده است. 
فرمود: «آیا آن رانمی‌فروشی؟» من حیال کردم 
درحالی که بجز از آن شتر شتر آبکش دیگری 
نداشتم. گفتم: آری» می‌فروشم. فرمود: «بر من 
بفروش» شترم را به آن حضرت فروختم. بدان 
شرط که تا رسیدن به مدینه بر آن سوار باشم. 
سپس گفتم: یا رسول‌اله. من تازه دامادم و از آن 
حضرت اجازه خواستم و به من اجازه داد از 
مردم پیشی گرفتم تا آن که به مدینه رسیدم. در 
آن جا با دائی (مامای) خود برخوردم. وی در 
مورد شتر از من سوال کرد و او را از آن معامله 
آگاه کردم. وی مرا ملامت کرد. 

آن‌گاه که از رسول خدا(صلیلث عليه وسلم) اجازه 
خواسته بودم. از من پرسید: «آیا با دوشیزه 
ازدواج کردی یا با بیوه؟». 

گفتم: با بیوه ازدواج کرده‌ام. فرمود: «چرا 
با دوشیزه‌ای ازدواج نکردی که با وی بازی 
می‌کردی و او با تو بازی می‌کرد». 
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صحیح البخاری 


۶- باب : من غزّا وهو حدیث 
عهد بعرسه 


فيه جاپر ؛ عن التب و راجع : 44۳ ]. 


-٥‏ باب : من اختار ال بعد اثیتاء 


و لے ام کر 
فيه بو هرید ۰ عن النبي 28 [ راجع : ۲۳۱۲۷ . 


١‏ - باب : مبَادرة الإمَام عند الْفرْع 
۸- حدتامسلد دحا یی : عن شمه : 
حدني اده : عن نس بن مالك چ قال 3 كان بالمَدیتة 
EAE E‏ 
E EEE‏ 


۷ خرجه مسلم : ۲۳۰۷ ] . 


۴۳۰ کتاب جهاد و سیر 


گفتم: یا رسول‌اله. پدرم وفات کرد یا شهید 
شد و من خواهرانی خوردسال دارم و ناپسند 
دانستم که با دوشیزه‌ای مثل آنها ازدواج کنم که 
انها را ادب نیاموزد و از انها سرپرستی نکند. 

آن‌گاه که رسول خدا(صلیاثه عليه وسلم) به 
مدینه رسید. فردا آن شتر را برای وی بردم. 
آن حضرت بهای شتر را برایم داد و شتر را 
هم برایم داد. 

مغیره (بن مقسم) گفت: این بیع با چنین 
شرطی نزد ما نیکوست و در آن باکی 


باب ۱۱۴: کسی که به جهاد برود و نوداماد 
باشد 
در این مورد حدیث جابر است که از 


پیأمبر (صلی‌اله عليه وسلم) روایت شده است. 


باب ۱۱۵: کسی که بعد از زفاف. رفتن به جبهاد 
را اختیار کند. 
در این مورد حدیت اپوهریره است که از 
پیامبر (صلی‌اه عليه وسلم) روایت شده است. 


باب ۱۱۶: شتافتن امام (در دفع دشمن) به 
هنگام ترس 

۸ - از قتاده روایت است که انس بن 

مالک(رضی‌اش عنه» گفت: در مدینه (شايعة حملة 

دشمن) ترس یدید آورد» پیامبر(صلیاله عليه وسلم) 

بود و فرمود: «ما جیزی ندیدیم و این اسپ را 

(در تندروی) چون دریا یافتیم». 
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صحیح البخاری 


۷- باب : السرعة وّالرکٌض في الْذَرَع 


کے 


os e ۹ 


مالك نه قال E‏ کی ما سرت 


اي لح بطیا هم خر برض وة » فرکب الم 


مر مرو و 


بر کضون خلمه + ققال : «لم ثراو له بر . فما 


سبق بح ذلك الیو [راجع : ۲۹۲۷ . آحرجه مسلم : ۷ ۳۰ 


۸ یاب : 


الخروج 
في الفزع وحده 
۹- باب : الجعائل 
والحملان في السبیل 
وقال مجاهد : فلت لابن مر هم : ارو » قال : إّي 
آحب أن نات بطانقة من مالي .فلت : سم الله 


س ام مه 


علي » قال : إن تال لت » وي حب آن يون من مالي 
في هذا الْوجه ز راجع : ۳۸۹٩‏ ]. 
وقال عمر : نساب خذون من هذا امال 


تست م لا یجاهدون ۰ TT‏ 


۳ 


رر 


وقال طاوس ومجاهد دقع ك شي ضوح به 
وت موی 


¢ وضعه عند أملك : 


۴۳۱ کتاب جهاد و سیر 


باب ۱۱۷: شتافتن و تاختن به هنگام ترس 
۵ - از محمد روایت است که که انس 
بن مالک(رضی عنه» گفت: مردم هراسان شدند. 
رسول خدا(صلیاله عليه وسلم) بر اسپی گترو که از 
اپوطلحه بود سوار شد و سپس به تنهایی برآمد 
و اسپ می‌تاخت. و مردم بر اسپ سوار شدند 
و از عقب وی تاختند. آن حضرت فرمود: 
«نترسید» و همائا این اسپ مانند دریا است». 

پس از آن روز هیچ اسپی از آن پیشی 


نگرفت. 


باب ۱۱۸: به تنهایی در آمدن به وقت ترس 


باب 31۹ مزد و سواری دادن کسی را در راه 
خدا 

و مجاهد گفت به ابن عمر گفتم: می‌خواهم 
به جهاد بروم. گفت: دوست می‌دارم که با 
بخشی از مال خود به تو کمک کنم. گفتم: 
مال تو نیازی نیست) گفت: توانگری تو برای 
تو است» لیکن دوست می‌دارم که از مال من در 
این راه به مصرف برسد.عَمّر گفت: همانا مردم 
پس ما بدان مال که از ما گرفته سزاوارتريم که 
اگر برایت چیزی داده شود که با آن در راه خدا 
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۷۰- حا ميدي : حدتا سيان قال : سَمفت 
مالك بن آنس سال ريد بن اسلم » ققال ید سمشته 
آبي يمول : قال رب لطاب مه + خلت علی رس 
قي سبیل الله » راه ا سات ال ه: آشتريه ؟ 
قتال: «لاکشتره » ولا تفي مدا : ورجع : 
۰ آخرجه مسلم : ۱57۰ . ۲ 


- حَدنا إسمًاعیل قال : حدني مالك عن 


أ ر 


افع » عن عبداللّه بن مر رضي اه عنهما : ان عمر بن 
لطاب حَمَل على رس في سبیل الله » قزجده اع . 
رد آذ کا کان سردا 48 ال :دلا ن 
ی ت رهب 


Y4 


۲ حدتا مسد : خدنایجی بن سعید» عر 
حى بن سعید الانْصاري قال : حَدي أبو صالح قال : 
سمعت آبا هريره ف قال : قال سول الله ل :«لولا أن 
اق علیآمسي ما ئخلفت عَن سر » ولکن لا نجد 
رک وا تایه ری E‏ 
یلوا E‏ وت ای تن سرا 


آخرجه مسلم : ۱۸۷۹ مطولاً باختلاف ] . 


۰- باب :الأجير 


۳ وا هر فقوت 2 ۳ 
وقال الحسن وابن سیرین : یقسم للاجیر من 
ی ی رتسا ی 


۳۳۲ کتاب جهاد و سیر 


کن و آن را به نزد اهل خود بگذار. 
۷ - از زید بن اسلم از پدر وی روایت 
انیت که عم ین ولا وی اف گفت: اسین 
را در راه خدا به کسی بخشیدم سپس ديدم که 
آن کس اسپ را می‌فروشد. از پیامبر(سل یا عله 
وسلم) پرسیدم که آیا آن اسپ را بخرم؟ 
فرمود: «آن را خریداری مکن و به صدقة 
خود بازنگرد». 
- از نافع روایت است که عبدالله بن 
عمر(رضی‌اله عنه) گفت: عمر بن خحطاب اسپی را 
در راه خدا به کسی بخشید و سپس دریافت که 
آن اسپ فروخته می‌شود و خواست که آن را 
بخرد. در آن مورد از رسول خدا(صلی اله عليه وسلم) 
سژال کرد. آن حضرت فرمود: «آن را مخر و به 
صدقةٌ خود بازنگرد» 


۳۹۷۲ ت است که 


- از ابوهریره(رضیلث عنه» روایت 
رسول خدا(صلیاله عليه وسلم) فرموده: «اگر ۱ ۱ 

دشواری نمی‌آوردم از هیچ سَریّه" بازنمی‌ماندم. 
لیکن (مرکبی) که بر آن بار (سوار) کنم نمی‌یابم 
و چیزی نمی‌یابم که بر آن سوار شوند و بر من 
دشوار است که (جهاد کنندگان) از من بازمانند. 
همانا دوست می‌دارم که در راه خدا بجنگم و 
کشته شوم و سپس زنده شوم و سپس کشته 


شوم و باز زنده شوم». 


باب ۱۲۰: مزدور گرفتن (در جهاد) 
به اجیر سهمی داده شود. و عَطيّه بن قیس, 


۱- سره به معنی فوج یا دسته‌جات کوچک مسلح است که از نج نفر تا چهارصد نفر را دربرمی‌گیرد. و آن حضرت. خود در آن شرکت نمی کرد و !گر شرکت 


می‌کرد» غزوه نامیده می‌شد. 
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صحیح‌الیخاری 
سهم الم من آریم مانّة دیتار ‏ فَأحَد ماين ؛ واأعط 
صاحبه ماتین 


۴ حا عنداللّه بر مسجت اس فان : 
یه قال :وت سول الله 4 عرو بو 
حملت علی بكر » اوق أعْمالي في تفسي ؛ 

فاستأجرت آجیرا > ال رجلا »> فعض أحدهمًا الآخرء 
انزع يده من فيه وزع یه ۱ ای اي 4۶ ترا : 


ال : «آیدقع ده[ میت تقضه ها کم يضم الَْحل» . 


[ راجع : ۱۸4۸ احرج میم EY:‏ . ختصرا باختلاف , وأخرجه 
بنحوه في القسامة ۲۲ ] . 


فی لواء ۱ لنبیَ چ 
۴ جا سعید بن آيي مریم قال : ی ایت 
قال : أخبرني عقیل » عن ابن شهاب قال : أخبرني ملبة 
ابر أبى مالك الْفرظی : أن قيس ب سعد الألصاري خف . 
وگان صاخب لواء رسول اناد 92 > راد احج فرَجل . 
2-۷۵ حدا ية : حدتّا حاتم بن اسماعیل ۰ عن 


ید بن ای عبد ع سم بن الأكوع ج قال : کان 


fr‏ کتاب جهاد و سیر 


اسپی را از کسی بدین شرط گرفت که مناصفة 
مال غنیمت متعلق به وی باشد. و سهم اسپ 
از مال غنیمت به چهارصد دینار رسید. وی 
دوصد دینار را برای خود گرفت و دو صد 
دینار را به صاحب اسب داد. 

۳ - از صفوان بن یعلی روایت است 
که پدر ویدرمیاث عنه» گفت: همراه رسول 
خحدا(صلی‌الله عليه وسلم) در غزوه تبوک جهاد نمودم 
و کسی رابر شتر جوان خود سوار کردم و این 
را از بهترین عملهای خود دانستم و کسی را 
مزدور گرفتم. وی با یکی (از مسلمانان) جنگ 
و جدل کرد. یکی از آنان انگشت دیگری را 
دندان گزید. چون انگشتش را از دهان وی 
بیرون آورد» دندان پیشین وی را نیز بیرون کرد. 
آن کس (برای گرفتن قصاص) نزد پیامبر(سلیاد 
عله وسلم) آمد. آن حضرت ادعایش را باطل کرد 
و گفت: «آیا می‌خواهی که دستش را در دهان 
تو درآورد تا همچون شتر نر» آن را قلم (قطع) 
کنی». 


باب ۱۲۱: آنچه درباره پرچم پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) گفته شده 
۶ - از تعلبه بن ابومالک فرظ روایت 
است که گفت: آن‌گاه که قيس بن سعد 
انصاری (رضیالثہ عنه) که صاحب پرچم رسول 
خحدا(صلی‌الله علیه وسلم) بود» قصد حج کرد. موی 
خویش را شانه نمود. 
- از یزید بن 
سْلمهٌ بن کی عنه) گفت: 
علی(رضی‌اله عنه) در غزوة خیبر از پیامبر(صلیاله 
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علي ڪه تلف عن اللي خڅ في یر » وگان به مد 
قال : آنا ال عن رَسول الله ف » فرح علي فلحق 
ِِ ی صباحها. 


سم 2 


یادن ا وت 3 آو قال 0 


مر مر هر مر مر کر ۶ ۳ 


ا . فا تحن بعلي وما 


۶ م و ۶ 


4 فقالوا + هلا علي > قخا سول یگ ه 6 


قح له علیه .۱ [ انظر: ۰۲۳۷۰۷ 4۲۰۹( . آخرجه ملم : 
۷ 


چ و م2 وه 


هشام بن عروة 3 عن یه 6 u‏ 


مت مر مق م 


سمغت اعاس يفول لیر رضي له عله : هاهنا مر 
اي 9 أن ترک ال . 
۲- باب : قول ۱ لبي : 
« صرت بالرغب مسيرة شهر» 
لهج و تلفي في وب لین گنر 
ارب یم اشرکواباللّه 4 رال را :101[ قالة 


ابر »من اي 3 زرا : ۰۳۳۵ 


۷- حدلنا یی بن بگیر : حدّا لت » عن 


لے ا 2 و ۵ واه اقا 
عقيل » عن ابن شهاب › عن سعيد بن المسيب ۽ عن آني 


وب جوأمع‌الکلم. یعنی سخنانی در لفظ آندک و پرمعنی. 


lan‏ کتاب جهاد و سیر 


علیه وسلم) عقب افتاد و دچار بیماری چشم گردید 
و گفت: من از رسول خدا(صلیاث عليه وسلم» عقب 
افتادم. وی برآمد و به پیامیر(صلی‌اله عليه وسلم) 
پیوست و چون شام آن شب فرا رسید که بامداد 
فردای آن خیبر فتح شد رسول خدل(صلیا عليه 
وسلم) فرمود: «پرچم را به مردی می‌دهم - يا 
گفت - فردا مردی می‌گیرد که او را خدا و 


رسولش دوست می‌دارد. و حداوند به دست 


وی فتح می‌آورد». ناگاه با على برخوردیم و 


انتظار آمدنش را نداشتیم. مردم گفتند: اینک 

علی. رسول خدا(صلیاثه علیه وسلم) پرچم را به وی 

اس 

0 
پیأمبر(صلیاث عليه وسلم) به تو امر کرده است که 


باب ۱۳۲: فرمودهٌ پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
«نصرت داده شده‌ام (بر دشمن) با ترس که 
از مسیر و فاصلة یک ماه از من در ترس باشد 
و فرمودۀ خدای عژوجل: «خواهيم انداخت 
در دل کافران بزدلی به سبب ان که شریک 
مقرر ساختند با خدا» (آل عمران: ۱۵۱). و آن 
را جابر از پیامبر(صلی‌اللّه عليه وسلم) روایت 
کرده است. 
۷ - از ابوهریره(رضیاث عنه» روایت است که 


4 


رسول خدا(صلیاذ علیه وسلم) فرمود: «با جوامع 


الکلم»۱ مبعوث شده‌ام و به انکندن ترس (در 
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هيةه : أن رَسُول الله 48 قال :«بشت بجوامع 
ت بمقاتیح 


پھ مس م2 


٤‏ ۱ وتصرت بال رب ٤‏ یا آنا ائم آثبت 
زان الأرزض قوضعت في يدي» و 
قال آنه فربوة : وقد ذهب رسوا لاله چ واشم 
نها . [انظر؟ : ۸ ۷۳ ۷۲۷۳ . اعرجه مسلم: 


.] ۳ 


۳۷۸- حدا بو الیمان رت عن الزهري 


قال : اي یل ندال :نان باس رضي 
8 مه گام 


الله عنهما آخره : أن اسان ایو : أن هرفل آرسَل 
له وهم یبا » ثم دعا بکتاب سول الله هة rE‏ 


رت 


فرع من قرالکتاب ر عنده الصشب » قارتعت 


الاصوات وأخرجنا فلت لاصحايي حون آخرجنا ی 
مرچ ہے توور مر قزر ام 


فان يي که هملك بني الاصشر . [راجع: 
۳ . أخرجه ملم : ۷۷۳ مطولاً ]. 


۳- باب : حمل الاد في او 


رم مر ل 


وول له تعَالّى + رووا إن یر الزاد لتشوی» 


[البقرة: 1۹۷] . 


۹- حدکا عیدب ن اسماعیل : شا ایو ناما 
عن هشام قال : آخبرني آبي » ودي ایضااطمَه. 


م وم هم مر مرا لے فو د ق رر 


عن أسْمَاءَ رضي الله نها قالت ۳ صتَعت سقرة رسول 
الله # في یت آبي بر ۽ حي اراد أن یه اجر ای 


ا وور 


لْمدیة؛ قالت : لم نجد لسفرته ۰ ولا لسقانه ما تربطهما 
به » لت لابي بکر : واللّه ما أجد شيا أزبط به إلا 


نطاقي» قال : تشه بان قاربطیه : بواحد السَعاء 


سے 


مار اهانت‌آمیز به پیامیر(صلی‌اله عليه وستم): است که تفصیل آن تفت 


۴۳۳۵ کتاب جهاد و سیر 


دل دشمن) نصرت داده شده‌ام و آن‌گاه که در 
خواب بودم. کلیدهای گنجینه‌های زمین نزد 
من اورده شد و در دست من نهاده شد». 
ابوهریره گفت: همانا رسول خدا(صلی‌ا عليه 
وسلم) از جهان رفت و شما خزاین را بیرون 
می‌آورید. 
۸ - از ابن عباس(رضیات عنه» روایت است 
که ابوسفیان او را خبر داده است که: هرقل 
کسی را نزد او فرستاد درحالی که آنها در ایْلّء 
بیت‌المقدس بودند. سپس نامه رسول خحدا(صلی‌ا 
عليه وسلم) را طلبید. و چون از خواندن نامه فارغ 
گشت. پیرامون وی غوغا به پا شد و سروصدا 
بلند گردید و ما از آنجا بیرون آورده شدیم. 
هنگام بیرون آمدن به یاران خود گفتم: همانا 
کار پسر اپوکبشه! چنان بالا گرفته که پادشاه 


روم از وی می‌ترسد. 


باب ۱۲۳: توشه برداشتن در سفر جهاد 
و فرموده خدای تعالی: «توشه همراه گیرید. 
هر آینه بهترین توشه. توشۀ پرهیزگاری 


است». 
(البقره: ۱۹۷), 
4/-_- از فاطمه روایت انست که اسماء(رضی‌اله 


عنها) گفت: من برای رسول خدا(صلیاله عليه وسلم) 
در خانۀ ابوبکر توشه تهیه کردم و آن هنگامی 
بود که ان حضرت قصد داشت به مدینه همجرت 
کند. اسماء گفت: من برای توشه‌دان و ظرف 
آب‌شان چیزی نیافتم که آن را بدان ببندم. پس 
به ابویکر گفتم: به خدا سوگند چیزی نیافتم که 
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E‏ ووت یه ای سے وا چ ا ت اه 
وبالاخر السمرة» معت فلذلك سميت : دات النطافين . 


[انظر : ۴۳۹۰۷ 9۳۸۸ ] . 


راک س اه ره 2 ¢ هم مر ۳ هه 
۰- حلا علي بن عبداللّه : آخبر نا سفیان » عن 


21 ل ءا 9 2 سے مر مر وم ره‎ e 
روه و وت سم تو‎ 


ی . [راجع : ۱۷۱۹ اج e‏ 


مر ی مه ور 


وی نز : حا وهای 


و و ری وه 


ښوند ر مان e‏ ا 
حر . حتی دا گانوا بالصهباء > وهي من خیبر ۰ وهي 


عم رھرر ‏ ۳ هم و م مر مر e‏ ۶ سر 1 
دی خير . قصلو العصر » قَدَعَا اي 4# بالاطعمة » 


مهم سم 


لم ُت اي 38 بسويق لکا قاگلا وشرنا ‏ 
قم لبي 38 عضتمض ومضمضتا سنا . (راجع 
۹[ 


۲- دا TT‏ حدقا ۰ 


eg Ho‏ رم هرز 


کت از ول اني تخر یه 
ذنم هروه » تقال 1 


مر ورم 


ایلکم ؛ دح عمر علی البي 389 ققال : يا رسول الله › 


ما بقاژهم بحد إبلهم ؟ قال رسسول الله 8 : « اد في الاس 


مس نی 
ا و 


انون بفضل آزوادهم» . دعا ويرك علیه »تم دعاهم 


ج ب 
۱- حدیث ۲۹۸۱ سطر آخر - ثم قام- است که چنین تحریر یاقته - ثمقام - 


۴۳۶ کتاب جهاد و سیر 


آن را بدان ببندم مگر کمربند خود را. 

ابوبکر گفت: کمربند خود را از ميان دو پاره 
کر یک بازه طرق آب رای پابازه کر 
توشه‌دان را. من چنان کردم راوی می‌گوید: 
بدان سبب اسماء ذات النّطاقین (صاحب دو 
کمربند) نامیده شد. 
۰ - از عطاء روایت است که جابر بن 
عبدالله(رضیاش عنه» گفت: ما گوشت قربانی را در 
سفر مدینه در زمان رسول خدا(صلیانه عليه وسلم) 
توشه می گرفتیم. 
۱ ی یی من سار روات اسک که 
سويد بن نعمان(رضی‌اشه عه) گفت: وی همراه 
پیامپر(صلی‌ائه عليه وسلم) در سال فتح خیبر روانه 
شد تا آن که به موضع صهباء رسیدند که 
بخشی از خیبر و در پایین خیبر واقع است. 
نماز عصر را در آن جا گزاردند. پیامبر(صلیاة 
عليه وسلم) غذا طلبید. برای پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم) 
بجز سویق چیزی دیگر آورده نشد. سَویق 
(تلخان) را جویدیم و خوردیم و پس از آن 
نو نوشیدیم !. پیامبر(صلی" عليه وسلم) برخاست و 
دهان خویش را شست. ما نیز دهان خویش را 
شستیم و نماز ۳ 
۲ - از بژید بن 
سل مه (رضی‌الله عنه) ا مردم (در 


غزوة هوازن) کاهش یافت و به غذا محتاج 
شدند. مردم نزد پیامپر(صلی‌ا عليه وسلم) امدند که 
اجازه بگیرند شتران خویش را ذبح کنند. آن 
حضرت اجازه داد. سپس با عمر مواجه شدند 
و از قضیه او را خبر دادند. وی گفت: پس 
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چو ام ي م اک ورت مر و r Ê‏ 
باوعیتهم : فاحتثی الناس حتی فرغوا ثم قال رسول الله 
38 ۰« آشهد آن لا رکه الا له » وآتی رسول اله» . 


[راجع: ۲۶۸۶ ]. 


۴ - یاب : حمل 

الرّاد على الرقاب 
۲۳- حدتنا صدقة بن القضل : أخبرتا عبدة» عن 
متام عن رنب بن کیان جاب بن ندلگ 
وضی اف عنهما قال NE‏ 
کت ار اا وکات 
ارم نو ارجا ؟ قال : لد رجا ما حي 
N O O‏ 
اک اه مان د عبرم ما أحیتّا . [راجع : ۲٤۸۳‏ . 


اخرجه مسلم : ۱۹۳۲۵ ] . 


۳۳۷ کتاب جهاد و سیر 


از خوردن شتران بقای شما چگونه خواهد 
بود. عم نزد پیامبر(صلیث علیه وسلم» رفت و 
گفت: پس از خوردن شتران بقای ایشان 
چگونه است؟ رسول خدا(صلی‌اته عليه وسلم) 
فرمود: «مردم را بانگ بزن که بقیةٌ توشه‌های 
خویش را بیاورند» آن حضرت دعا کرد و از 
خداوند برایشان برکت خواست و سپس آنها 
را با توشه‌دانهای آن‌ها طلبید. مردم با هر دو 
دست توشه برداشتند و در توشه‌دانها انداختند. 
آن‌گاه که قارغ شدند رسول خدا(صلیاث عليه وسلم) 
فرمود: «گواهی می‌دهم که نیست هیچ معبودی 
بر حق بجز خدا و به تحقیق که من فرستادۀ 
خداوندم». 


باب ۱۳۴: توشه را برگردن نهادن 

۳ - از وهب بن کیسان روایت است که 
جابر(رضی‌اش عنه» گفت: ما روانه شدیم و سه صد 
نفر بودیم که توشه‌های خویش را بر گردن‌های 
خویش می‌نهاديم» و توشه‌ها تمام شد. تا آن 
که کسی در میان ما بود که یک خرما در روز 
می خورد. 

مردی به جابر گفت: ای ابوعبداله چگونه 
یک خرما خوراک مردی را کفایت می‌کرد؟ 

جابر گفت: زمانی قدر یک خرما را دانستیم 
که آن را هم از دست دادیم تا آن که به 
دریا رسیدیم. ناگاه نهنگی را دیدیم که دربا 
بیرون افکنده بود. مدت هجده روز هر آنچه 


می‌خواستیم از گوشت ان خوردیم. 
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-٥‏ باب : إرداف 

المراة خلف آخیها 
۵- حدلنا عمروبن علي : دنا آبوعاصم : 
BE TES‏ 
عائغة رضي الل نا نا قالت ارال ۰ یرجم 
ا E‏ ل 
لا :« اي ۲ و روا ۳ . امز 
رن أذ بر مایم ار دا 
#باعلی مک ی جات . [راجع : ۲۹6 ولا 


۹۹ 


کے 


4۸~ حدکني له بن محمد ان ية 
رون ديار » عن عصرو بسن وس »عن 
دامن ن آبي یک لتق رضي اله عنه قال : 
مرني اي ا أن أزدف عانقة > مرها من اليم . 
[راجع : ۱۷۸۶ . آخرجه مسلم : ۱۲۱۲ ] . 


٦‏ - باب : الازتداف 
في الغزو والحح 


ر عم وه و 


- حدنا تیه بن سعید : حلا داب : 


دنا ايوب عن بي قلا » عن نس ڪه قال E,‏ 
ردیف آيي طلحةً وام یرون بهما جمینا : الحح 
والْعمرة . زراجع : ۰۸٩‏ ۰ . آخرجه مسلم : 1۹۰ بقطعة م ترد في 
هذه الطريق ] . 
۷- باب : الرذف 
۳2 


E are‏ ى 


يزيد › عن ابن شهاب عر عروة Ew‏ 


۳۳۸ کتاب جهاد و سیر 


باب ۱۳۵: زن را بر مرکب بر پشت سر برادرش 
سوار کردن 
۶ - از ابن ملیکه روایت است که 
عایشه(رضیه عنها) گفت: گفتم: يا رسول‌اله 
یاران تو با ثواب حج و عمره برمی‌گردند و من 
بر ثواب حج چیزی نیفزودم (عمره نکردم). 
آن حضرت او را گفت: «برو که (برادرت) 
عبدالرحمن تو را بر مرکب بر پشت سر خود 
سوار کند». 
آن حضرت به eT‏ امر کرد که از 
موضع تنعیم او را به عمره درآورد. و رسول 
خدا(صلی‌اثه عليه وسلم) در بخش بالای مکه در 
انتظار وی بود تا آن که بازآمد. 
۵ - از عبدالرحمن بن ابی‌بکر صلیق(رضیاذ 
عنه) روایت است که گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
مرا امر کرد که عايشه را بر پشت سر خود بر 
مرکب سوار کنم و او را از موضع تنعیم به 
عمره آورم. 


پاب 1۲۶ پر پشت سر خود بر مرکب سوار 
کردن در حج و غزوه 

۲ - از ابوقلابه روایت است که انس (رضی 

عنه) گفت: من بر پشت سر ابوطلحه بر مرکب 

سوار بودم و مسلمانان برای حج و عمره هر دو 

(سگ آواز (لبیک) بلند می‌کردند. 


باب ۱۳۷: بر پشت سر کسی بر خر سوار 
شدن 

۷ - از ابن شهاب. از عروه روایت است که 
آسامه بن زید(رضی‌ال عنه» گفت: رسول خحدا(صلیا 
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۳ چ مر‎ E Ee, EEE au 
علی(کاف عليه قطقه وأردف أسامة وراءه . بانط‎ 
أخرجسه‎ . ot ATV oe er fe 
. مسلم : ۱۷۸۹ مطولاً]‎ 


کر ام م 


۸- حد تا یحی بن بگیر : حدنا الَیت قال : 
ور رت اف« عن له :سول ال 
ی ام که هوق 
e he‏ ی 
آل غ ي ال کا ا ی ت 
ره RE‏ رل 
مان . قمکت فیا نهر طوبلا . لم خرج» قاس 
الاس » وگان عدالّه بن عمر أو من دحل » قوجد 
بلالا وَرَءَ اباب اا قساله این صلّی رَسول اللّه ؟ 
ار ای الکن اي س فه . 

O E : قال ناله‎ 


[راجع: ۳۹۷ . آخرجه مسلم : ۱۳۲۹ ] . 


۸- باب : من أخَدَ 
بالرکاب ونحوه 
۹ نی اسحای : اخرتا عبدالرزاق : تا 


معمر » عن همام » عن آبي هریرة نله قال : قال سول 


۳۳۹ کتاب جهاد و سیر 


عليه وسلم) بر خری سوار شد که بر پالان خر 
جادری نهاده بودند. و اسامه بر پشت سر آن 


عمر)(رضی‌ا عنه) گفت: رسول خدل(صلی‌ا عليه 
وسلم) در روز فتح مکه سوار بر شتر خود از 
سوی بالای مکه روانه بود و اسامه بن زید 
بر پشت سر آن حضرت بر شتر سوار بود. 
و بلال و عتمان بن طلحه از پرده‌داران کعبه 
آن حضرت را همراهی می‌کردند تا آن که آن 
حضرت شتر خود را در مسجد فرو خوابانید. 
و امر کرد که کلید کعبه را پیاورند. و دروازه 
را گشود. رسول خدا(صلیاث عليه وسلم) په کعبه 
درآمد و اسامه و بلال و عثمان با وی درآمدند. 
آن حضرت زمانی دراز در آن‌جا درنگ کرد. 
و سپس برآمد و مردم در داخل شدن به کعبه 
نخستین کسی بود که به کعبه درآمد» و بلال را 
دید که بر پشت در ایستاده است. از وی پرسید 
که رسول خدا(صلیا عليه وسلم) در کدام جای 
کعبه نماز گزارد. وی به جایی اشارت کرد که 
آن حضرت در آن نماز گزارده بود. 

عبدالله (بن عمر) گفت: فراموش کردم که 
از بلال بپرسم که آن حضرت چند رکعت نماز 
گزارد. 


باب ۱۲۸: کسی که ر کاب و مانند آن را گرفت 
4۸4 - از همام از اپوهریره(رضیا عنه) روایت 


است که رسول خحدا(صلی ال علیه وسلم) فرمود: ابر 
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نزن 4 ك یوو اش a‏ 
e‏ 


ی تس ۳99 


6 ا س َء ول خطوة یِخْطومَا 


إلى الصلاة صد ویمیط الى عَن ریق صدقة» . 


[راجع: ۲۱۷۰۷ > وانظر في الأدب » باب ۳۶ سا :۹ 


۹- باب :كراهية السقر 
بالْمَصاحف إلى آرض الخدو 
وگذلك پروی عن محمّد بن بشر : عن عبيداللّه ‏ 


ناشن نع » عن اي 8 


واه ابن إسحَاق ‏ عن افع ۰ عن ابن عَمَرَ »عن 
اي 3۶ . 
وق سار التي 89 واصتابه في أرض العو » وعم 


ری ەە 


۳۹۹۰" حلا له بن مسلمة » عن مالك » عن 


افع » ٠‏ عن عَبدلّه بن عمر رّضي له عنهما أن سول 
له 36 یی أن یس اقربانرآن إلى أزض المَدو . [ آخرجه 
شتا : [AA‏ 


۰- باب : التْییر عنْد الحرب 


مس کر 


۱-سحدتتا عبداللّه ب 4 بن محم دا سفات عق ` 


ات ۰ عن محمّد : عن اس مچ قال : صح الي 18 


۴۴۰ کتاب چهاد و سیر 


هر بند استخوان بدن مردم صدقه است ‏ در 


هر روزی که آفتاب طلوع می‌کند و کسی میان 
و یا بار او را بلند کند. صدقه است. سخنی 
نیکو صدقه است. و هرگامی که به سوی نماز 
(حماعت) برداشته شود صدقه است و دور 
گردانیدن آنچه بر سر راه موجب اذیت باشد» 


صدقه است». 


باب ۱۲۹: مکروه بودن سفر با فسخ قرآن به 
سرزمین کافران 
و همین موضوع از محمد بن بشن روایت 
می‌شود که وی از عبیدالله از نافع از ابن عمر 
از پیامبر(صای‌اله عليه وسلم» روایت کرده است و 
متابعت کرده است (عبیدالله را) ابن اسحاق, از 
نافع از ابن عمر از پیامبر(صلیال عليه وسلم) . 
همانا پیامبر(صلی‌ش علیه وسلم) و یاران وی به 
سرزمین دشمن سفر کردند و ایشان قرآن را 
می‌دانستند ". 
۰ - از نافع روایت است که عبدالله بن 
عمر(رضی‌اثه عنه) گفت: رسول خدا(صلیاثه عليه وسلم) 
از سفر کردن با قرآن در سرزمین دشمن منع 


کرده استت: 


باب - ۰ تکبیر (اللّه اکیر) به وقت جنگ 
۳-۱" از محمد روایت است که نس (رضی ال 
عنه) گفت: پیامبر(صلی‌اْ عليه وسلم) بامدادان به خیبر 


تست سس دس یس دس تسس بات دادیب دنت 
۱- یعنی هر سر انگشت یا هر استخوان یا مفصل مستوجب صدقه و شکر خداوند است. 
۲- یعنی قرآن را با خود نبرده بودند تا مبادا به دست کافران افتد و بدان گستاخی کنند. 
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ر وذ خرجوا بالمساحي على اعتاقهم تما رازه 
قالوا : هذا محَمّ لیس . مُحند لکیس . 
جوا إلى الحصن . رح الي # َيه قال الله 
اک ٠‏ رت یره ا بساحة قومقساه سا 
المنذري رین» . وأصبتا حمرا قطبختاها » قنادی منادي ۳ 
:إن اله سول نکم عن وم الط فت 
دوریم فهَ . 

ابه علي > عن سفیا : رم اي ی . [راجع: 
۳۷۱ جوتت : ۱۳۷۵ ۱۲۰ أوله . آخرجه: ۰ آخره 


اخمر]. 


۱- باب : ما یکره من 
e‏ 


ا نم ۶ ر 2 وه وو 


ی عون فش و زر 
قال + كامح سول ال ٠‏ کت إا أرقا على واد 
eT‏ دی ها دی ها 


0 وب »سارك اسمه وتتالی 
ج . [ انر :£۲۲ 1۳۸6 1604 11 


۸۹ . أخرجه مسلم : ۲۷۰6 ] . 


۴۴۹۱ کتاب جهاد و سیر 


رسید. مردم آن‌جا با بیلها که بر شانه داشتند (و 
روان مزارع خویش بودند) برآمدند و چون 
ان حضرت را دیدند. گفتند: اینک محمد. و 
لشکر. محمد و لشکر. 

آنها به قلعه‌های خویش پناه بردند. 
پیامبر(صلی‌اته علیه وسلم) دست خویش را بلند کرد 
و گفت: «الله اکبر. ویران شد خیبرء وقتی که به 
سرزمین قومی فرود آییم» بد است صبح بیم‌داده 
شدگان». و سپس خران را يافتيم و گوشت آن 
را پختیم. پس از آن منادی پیامبر(صلیاله عله وسلم) 
به آواز بلند اعلام داشت که: 

همانا خدا و رسول او شما را از خوردن 
گوشت خر منع می‌کند. همان بود که دیگها با 
آنچه در آن بود واژگون شد. 

متابعت کرده است (عبداله بن محمد) را 
علی از سفیان این که: پیامپر(صلیاه عليه وسلم) 
دست خویش را بلند کرد. 


باب ۱۳۱ آنچه مکروه است در تکبیر آواز بلند 
کردن 
اشعری(رضی‌اله عنه» گفت: ما رسول خحدا(صل یاه عليه 
وسلم) را همراهی می‌کردیم و چون به مواضع 
بلند در وادی می‌رسيديم به آواز بلند تهلیل 
پیامبر(صلی‌اه علیه وسلم) فرمود: «ای مردم» برخود 
نرمش کنید (از شدت آواز بکاهید) شما کر و 
(ناشنوا) و یا غایبی را دعا نمی‌کنید. همانا او 
اسم او پاک و منزه است و عظمت او برتر 
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۲ باب : التسنبیح 
إا هط وادیا 
مس کے هر مر و 


۳ حا محمد بن یوم : حدناسفیان » عن 
حصن بن عبدالرحمن ۰ عن سالم بُن أبي الجعد ٤‏ عن 
جابر بن عَبداللّه رضی اله عَلْهمًا قال : کت دا صعدنا 
کی ۰ ودا ناسحا . [ راجع : ۰۲۹۹6 وانظرف الدعوات 


پاپ ۵۱۰ ] . 


۳- باب : 9 إا علا ِ_ 


وه ماع 


کا إا 7 ۰ ce‏ زراجع: ۲۹۹۳] . 


سلمةً ۳ 


تاشر - ول لا از - 
بول : :كلما وتی علی ت أو دک گلا »تقال : 


له : وخ لا شري كله » لَه الْملْك وه 
EE‏ ای .ون تابون 
عاندون ساجدون رت حامدون ۰ صدق الله وعده :۰ 
9 

قال صالح : فلت که : آلم يمل عبداللّه : زن شاء 


له , قال ؛ لا . [راجع : ۱۷۹۷ . آخرجه مسلم : ۱۳۵۶ ] . 


6- باب : نکب A»‏ تافر 
مثل ما كان بََمل في الاقامة 


۴۳۲ کتاب جهاد و سیر 


است و والا». 


باب - ۱۳۲: گفتن تسبیح (سبحان‌اله) هنگام 
فرود آمدن به وادی 

۳ - از سالم بن ابی الحع روایت است که 

جابر بن عبدالله(رضیاه عه) گفت: آن‌گاه که به 

بلندی می‌رسیدیم» تکبیر می‌گفتیم و چون به 


باب ۱۳۳: تکبیر. هنگام رسیدن به بلندی 
۶ - از سالم روایت است که جابرارفیاث 
عنه) گفت: آن‌گاه که به موضع بلندی می‌رسیدیم» 
تکبیر می گفتیم و چون در نشیبی فرود می‌آمدیم» 
تسبیح می گفتیم. 
۵ - از سالم بن عبدالله روایت است که 
عبداله بن عمر(رضی‌انه عنه) گفت: پیامبر(صلی‌له عليه 
وسم) چون از حج یا عمره بازمی‌گشت - و 
نمی‌دانم که بازگشت از غزوه را گفته باشد - 
می گفت: 

«لا اله الااش وَحده لا شریک 2 آلمنی 

اکتا و هر E‏ وی تن آیون 
تا بون عدون ساجدُونْ ربا اون صدّق الله 
وغدّه و نصَر عبْده و هزم م ارات وحده). 

صالح (بن کیسان) گفت: سالم را گفتم: آیا 
عبدالّه (در آخر حدیت) گفت: ان شاءالّه؟ وی 
گفت: نی. 


باب ۱۳۴: نوشته می‌شود (در نام اعمال) 
مسافر مانند آن‌چه در غیر سفر می کرده است 
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٩‏ حدتامطر ب بن القضل : حا يزيد بن 
شاروت: حدا الحوام : حا (براهیم آبو | اسماعیل 
السکسیکی قال O‏ ري 
ابن ابي که في سر »فان يزيد صم في اس 
قال که ابو رة : سمت با موی مرارا بول : قال 
رسول الله 8ة ۰ عرض اد ء اوساقر» کب له 


roar‏ و 


مثل ما گان يعمل مقیم صحیحا . 


۵- باب : الستیر وحده 


حم کیہ ر و 2 و 


a - %۷‏ : حلا سشان : حدنا محمد 


‌ ۶ #دمم 


رو و 


اور ی اش ند ¢ قائدب 
م r‏ مر و و ام 


ال E‏ اکر رات وحواری 


ەر 
الزبیر » 
م وا ا 
قال سيان : الحواري الاصر . [راجع: ۲۸٤١‏ . أخرجه 
مسلم : ۱۶۱۵ ]. 


۲۹۸- حدا بو الوليد : حا عَاصم بن محمد قال : 


عبدالله بن عم و 1 ¢ عن ابن عم نی هه 


قال + «کو یم اما في لته ما اعلم » ماسا 
راکب بلیّل وحده». 


۳۳۳ کتاب جهاد و سیر 


۷ = از عوام. ووایت: است: که ابرآهيم 
اتاستاهل. سکن کف من او ره 
شنیدم و او و يزيد بن ابی کبشه در سفری 
همراه شد و يزيد پیوسته در سفر روزه 
می‌گرفت. ابوبرده به وی گفت: از ابوموسی 
پارها شنیدم که می گفت: رسول الله (صلی‌اته عليه 
وسلم» فرموده است: «اگر بنده مریض شود يا 
سقر کد رای بر وی ل همان حالس ترشن 


می‌شود که مقیم و تندرست بوده ات 


باب ۱۳۵: سفر تنهایی در شب 

۷ - از محمد بن نکد روایت است که 
جابر بن عبداللە(رضیاث عنه» گفت: پیامپر(صلی‌انه 
عليه وسلم) در روز خندق مردم را فراخواند (تا 
کسی خبر کافران را بیاورد) ژبیر بی‌درنگ 
پذیرفت» سپس مردم را فراخواند زیر 
بی‌درنگ پذیرفت. سپس مردم را فراخواند. 
زبیر بی‌درنگ پذیرفت. پیامبر(صلی‌اه عليه وسم) 
فرمود: «هر پیامبر را حواریی است و حواری 
ESE e‏ 
معنی پاری دهنده است. 

۸ - از ابو الولید. از عاصم بن محمد از پدر 
وی» از جذش ابن عمر از پیامبر(صلیث عليه رسم) 
همچنان از عاصم بن محمد بن زید بن عبدالله 
بن عمر از پدر وی از ابن عمر روایت است که 
پیامبر(صلی‌الته عليه وسلم) فرمود: «اگر مردم بدانند 
(آفت) تنها سفر کردن را آنچه من می دانم هیچ 
سواری در شب تنها سفر نمی‌کند». 


۱- یعنی کسی که در حال اقامت عبادت می‌کند. آگر به سفر می‌رود یا مریض می‌شود که عبادت خود را مانند آنچه در اقامت انجام می‌داده نمی‌تواند انجام 


دهد همان ثواب حالت اقامت يا ایام تندرستی برای وی نوشته می‌شود. 


۲- این حدیث را امام بخاری از دو طریق روایت کرده و مراد از آن کراهت در سفر تنهایی در شب است. اگرچه بنا بر مصلحت جواز دارد. 
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۳۲- باب : السزعة في السیْر 
قال آیو خر قال : اس 4 :» نّي مه مجل إلى 


8 2 ص هو صع سم #۵ رصم ور وا رو 
المدینة» فمن أراد أن يتعجل معی فلیعجل » [ راجع : 


اتر ۱ 


۹- حدگنا محمد بر الى : عن 
هشام قال : آخبرني آبي قال : سل أسامة بن زب يد رضي 
الله عنهم ان یی بقول ب E E‏ 
عَن مَسير التي 48 في حجة الوداع قال : فان پسیر 
E e‏ اون الق . رو 


۹ . اخرجه مسلم : ۱۲۸۲ ] . 


هرر امه وه و 


مها e‏ ی ون 


مه 


اک تخت 


۰ رل : اي ریت یج 


ام مر رصم 


به السر ارب » وجنع تما . [راجع : ۱۰۹۱ 
آخرجه مسلم : ۳ [Ye‏ 


ر مه واه ووو هراس عم و 
۱ حدئنا عبدالله بن يوسف : آخبرنا مالك » عن 


۳۳۴ کتاب چهاد و سیر 


باب ۱۳۶: شتاب در راه‌پیمایی 
ابوحمید گفته که پیامبر(صلیاله عليه وسلم) فرمود: 


«من با شتاب رونده مذینه می‌باشم. پس کسی 
که می‌خواهد با من به شتاب رود» بشتابد). 


4۹ - از محمدبن یه از یخی روایت 
است که هشام گفت: پدرم (عروه) مرا خبر 
داد و گفت: 

از ااه بن زیدارضی‌الله عنه) سؤال شد - 
یحیی می گفت: (عروه گفت) من می‌شنیدم آه 
فراموش کردم (آری یادم آمد) - از نحوة راه 
پیمودن پیأمبر(صلیاه عليه وسلم) در حجه الوداع 
(هنگام بازگشت از عرفات).آن حضرت تند 
می‌راند و چون به راه گشادی می‌رسید. تندتر 
می‌راند. لفظ نص"(یعنی رفتار تندتر) برتر از 
لفظ عنق"(یعنی رفتار تند) است. 
۰ - از محمدین جعفر از زید یعنی ابن 
اسلم روایت است که پدر وی گفت: من با 
ابن عمررضیاث عنه» در راه مکه همراه بودم به 
وی خبر رسید که (همسر وی) صفیّه بذت ابی 
عبید به شدت مریض است. وی در راه پیمودن 
شتاب کرد و تا بعد از غروب شفق حرکت 
خود ادامه» سپس فرود آمد و نماز شام و خفتن 
را گزارد و ميان این دو نماز جمع کرد و گفت: 
همانا پیامبر(صلی‌ا علیه وسلم) رأ ديدم که چون در 
رفتن شتاب می کرد نماز شام را تأخیر می کرد 
و میان شام و خفتن جمع می‌کرد (یعنی نماز 
خفتن را بی‌درنگ پس از نماز شام می‌گزارد). 
۱ - از ابوصالح روایت است که 
آبوهریره(رضیاث عنه» گفت: رسول خدا(صلی‌ا عليه 
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وے ر 


سمي مولی آيي بر عن آبي صالح » + عن آبي هریرة 
ا : أن رول الله ا قال : « الس عم الاب » 


ا e‏ 
همه یه لیعجل إلى آهله ). [راجع : ۱۸۰6 أخرجه مسلم : 


. ۷ 


۷- یاب : دا حمل 


على فرس فرآها تباع 


ر ەک 


e ۲‏ »عن 


مر مه 


۰ ام‎ INES 
۶ و 3 سال سول اله تال :لا عه‎ 


۳- حلا ستاعیل : حلي مالك » عن رند بر 
عیل حدلني » عن ريد بن 
EE‏ 


اسلم عر یه قال : ممعت رن لاب هه 


يمول : خلت على قرس في سيل الله » . قابتاعه أو 


قاضاعه الذي گان ند 3 قارفت آن نت > وظتنت أنه 
بائ برخص 1 سات الي 4# تقال لا تش تشتره وان 


بدرهم ٤‏ نالعا في هب ۰ گالکَلب یحود في فقبه» : 


[راجع : ۱6۹۰ . آخرجه مسلم : ۱۲۰ ] . 


۸- باب : الجهاد إن الابوین ‏ 


۴۴۵ کتاب جهاد و سیر 


وسلم) فرمود: «مسافرت پاره‌ای از عذاب است؛ 


که یکی از شما 


نوشیدن بازمی‌دارد. پس هرگاه کدام یک از 


را از حواب؛ و خوردل: و 


خنفا حاحت خود را در سفر برآورده نمود 
باید به سوی شان خویش بشتابد». 


باب ۱۳۷: اگر اسپی را که صدقه داده است 
ببیند که فروخته می‌شود 

۲ - از نافع روایت است که عبدالله بن 
عمر(رضی‌اله عنه) گفت: عمربن خحطاب اسپی را 
تاه غاا متفه ک دو مس فد کر ان یت 
دور شوه و یراس که برد 
از رسول خدا(صلیاله عليه وسلم) سوال کرد. آن 
حضرت فرمود: 

«آن را خریداری مکن و به صدقۀ خود 
بازنگرد» 
۳ - از زید بن اسلم روایت است که پدر 
وی گفت: از عمربن خطاب(رضی‌اث عنه) شنیدم 
که می گفت: 

اسپی را در راه خدا صدقه کردم. (صدقه 
گیرنده)خواست که آن اسپ را بفروشد یا 
گفت که اسپ را لاغر کرده بود» و خواستم که 
آن را بخرم و گمان کردم که ارزان می‌فروشد. 
در آن مورد از پیامبر«صلیاث عليه وسلم) پرسیدم. 
آن حضرت فرمود: «آن را خریداری مکن هر 
چند به درهمی بفروشد. همانا رجوع کننده به 
بخشش خود, بسان سگی است که به قیء نحود 
رجوع می کند». 


باب ۱۳۸: جهاد به اجازة پدر و مادر 
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۳۶6 حدتاآدم : خاش : حلا حیب بن آبي 
ابت قال : سمحت آبا اعباس الشاعر .وکا لاني 
ديه » قال : سمشت بالل بن عترو رضي اما 
یقول : اء جل إلى اي 9 سا في الجاد. 
تال :حي رانداك» . قال n‏ :«قنیهتا 


فجاهد» . [انظر : ۰۵۹۷۲ . أخرجه مسلم : ۲۵۹]. 


۹- باب : ما قبل في 
الجرس ونخوم في اغناق الیل 
ا 
ده بن آبي بر » » عن عباد بن تيم : أن آبا بشیر 
الانصاري ن آخبره : له ان مَم سول الله في 
وی وا 


E 


[أخرجه مسلم : ۲۱۱۵ بذکر قول مالك ] . 


۰- باب : من تب في 
جنش فخرجت امرآثه حاجةٌ. 
و کان له عر » هل بودن له 


۴۴۶ کتاب جهاد و سیر 


٤‏ - از حبیب بن ابی ثابت روایت است 
که گفت: از ابوالعباس شاعر شنیدم که در 
حدیث او تهمت کذب نمی‌شد!. مردی نزد 
پیامبر(صلیالك عليه وسلم) آمد و اجازه خواست که 
جهاد کند. آن حضرت فرمود: «آیا پدر و مادر 
تو زنده‌اند؟» گفت: آری. فرمود: «در خدمت 


آنها جهاد کن) ". 


باب ۱۳٩‏ آن‌چه دربارةٌ زنگ و امثال آن گفته 
شده که در گردن شتر می‌بندند 
۵ - از عبدالله بن ابی‌بک از عبّاد بن تمیم 
وواک ات که که ای اتا یر مه 
گفت: وی در بعضی از سفرها پیامبر(صلی‌انه عليه 
وسلم) را همراهی می‌کرده است. عبدالّه (بن 
ابی‌بکر) گفت: گمان می‌کنم که عبّادبن تمیم 
گفته: وقتی مردم در خوابگاه خود بودند. 
رسول خدا(صلیاث عليه وسلم) قاصدی فرستاد و 
دستور داد که: 
یچ گونه کمربند چه قلاده - یا قلاده از 
وتر در گردن شتران باقی نماند. مگر آن که 


قطع شود»۲ 


باب ۱۴۰ کسی که در لشکر ثبت نام شده 
است و زن او به قصد حج بر آمده باشد و پا آن 
کس را عذری دیگر باشد آیا به وی اجازه داده 
شود «که از رفتن با لشکر بازماند). 
۹ - از ابومعبّد روایت است که این 


۱- این قول به خاطر آن آورده شده که هرچند وی شيعه بود و متهم در اعتقاد و حدیث شیعی» حدیث او را مقبول داشته‌اند. 
۲- یعنی جهاد را در خدمت آنها اختصاص بده و مراد لازم جهاد است نه حقیقت آنء یعنی بذل مال و تعب و رنج بدن در خدمت آنها کن؛ از آن که بر والدین 


فرض عین است و جهاد فرض کفایه (نیسپر القاری). 


۳- قلاده از وتر یعنی گردن‌بندی که از زه و کمان باشد که در گردن شتران می‌کنند. 
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۱- باب : الْجاسوس 


م و کرو 


وقول له تَعَالّى e‏ 
. التجسر : | 


آولیاءک> [المتحنة ]١:‏ 


۷ ۵ سم حدتنا علي ن بل سا اسان خد 


مرو بن دیتار سمعته منه مرتین قال : آخبرني حسن بن 
محمد قال : َخبرني یله بن ی : سمفت 


عمش :کي سول الّه ۶ آنا , الب شناد 


بن الاسود ۰ قال :«انطلقوا حٌى تاو روط خاخ . 
N E‏ . فالتا 
عادّی با حَيّْا » حتی انها ای الرَوْصَة . فا لخن 


رم 


العیت ۰ فقا : آخرجي الکتاب . ققالت : ما معي من 


رقم و 


کاب» ثلا رجن لكاب او تین الاب ؛ 


جنه من عقاصها فا به سول الله ۶ ۶ فاد یه : 


من حاطب بن بي هی اس من المشركين مأل 
IERIE‏ 
الله ة :یا حاطب ما هذا» . قال یا سول الله لا 


ا اکت انرا ملتفا في یش . وم كن 
من انها . وكا من معلك من المهاجرین لهم قرابات" 
سک یتیب ینالیم .کات اي 


۳۴۷ کتاب جهاد و سیر 


عباس(رضیاله عنه» گفت: وی از رسول خدا(صلی‌انه 
عليه وسلم) شنیده است که می‌فرمود: «مرد با زنی 
(نامحرم) خلوت نکند و زن مسافرت نکند, 
مگر آن که با وی محرمی باشد». 

مردی ایستاد و گفت: يا رسول‌الله. من در 
غزوهة چنین و چنان ثبت نام شده‌ام وزن من به 
قصد حج برامده است. ان حضرت فرمود: ابا 
زن خود برو و حج را ادا کن». 


باب ۱۴۱: جاسوس 

و قول دای تعالی: «دوست مگیرید دشمنان 
مرا و دشمنان خود را» (الممتحنه: ۱) تجسس 
یعنی بحث و تفتیش است. 
۷ - از حسن بن محمد روایت است که 
عبیداللّه ابی رافع گفت: از علی(رضیانه عنه) شنیدم 
که می گفت: 

رسول خدا(صلیاه علیه وسلم» من و ژبیر و 
مقداد ب بن اسود را فرستاد و فرمود: «بروید تا آن 
که به رَوضه خاخ» برسید. همانا در آن‌جا زنی 
در هودج است و با وی نامه‌ای است. نامه را 
از او بگیرید». 

ما روانه شدیم و اسپ می‌دوانيديم تا آن‌که 
به رّضه رسیدیم و ناگاه زن را در هودج دیدیم 
و گفتیم: نامه را بیرون آور. وی گفت: نامه‌ای 
با من نیست. گفتیم: یا نامه را بیرون می‌آوری 
یا جامه‌ها را برمی کنی» وی نامه را از ميان موی 
سر خود بیرون آورد. 

آن نامه را نزد رسول خدا(صلی‌ا عليه وسلم) 
آوردیم. در آن نامه نوشته شده بود که: از 


جانب حاطب ب بن ابی بلتعه است. و به سوی 
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e‏ آن با 


ی مرو 


تال سول الله 38 کم قال 


عم :با وله » عي أرب نَا سفق 


ر 


قال : +«( قد هد پدرا .وم پذریل لعلا ری 
گد الح علی ی ال بذر ققال : الوا ما شفتم فد 
عفرت تلکم» . 

قال سفیان : واي پستاد ها . [انظر: ۳۰۸۱ 


ANE EYE ۴‏ ۱2۵۸۹۰ ۰2۱۲۵۹ ۹ وانظر 


في الأدب باب : ع ۷. آخرجه مسلم : ۲4۹6 ] . 


۲- باب : الكسوة للأساری 


2 مرو 


۸~ دا له بن محمد ب : حا ابن عي ٤‏ 


۳۳۸ کتاب جهاد و سیر 


مردی از مشرکان مکه فرستاده شده بود که از 
بعضی کارهای رسول خذا(صلیاته عليه وسلم) به 
ایشان اطلاع می‌داد. 

رسول خدا(صلیاه عليه وسلم) فرمود: «ای 
حاطب. این چیست؟» وی گفت: پا رسول‌الله 
دربارةٌ من شتاب مکن» همانا من مردی بودم که 
به فریش پیوسته بودم و از قوم قریش نیستم. 
و مهاجرینی که با تو می‌باشند در ميان مردم 
مکه از خود اقاربی دارند که وابستگان و اموال 
ایشان را نگه می‌دارند. چون مرا پیوند نسبی 
با آنها نبود. دوست داشتم که بر ایشان منتی 
گذارم تا بدان واسطه از وابستگان من نگهداری 
کنند. و این کار را از روی کفر و برگشت از 
اسلام نکرده‌ام و نه هم راضی می‌باشم که بعد 
از اسلام به کفر برگردم. 

رسول خدا(صلی‌اش علیه وسلم) فرمود: «همانا 
به شما سخنی راست گفت». عمر گفت: يا 
رسول‌الله مرا بگذار تا گردن این منافق را بزنم. 
آن حضرت فرمود: «همانا وی در غزوة بدر 
حاضر شده است. و چه چیز تو را می‌آگاهاند 
(که چنین می‌گویی) شاید چنین است که 
خداوند پر (حالات) اهل بدر نظر داشته که 
گفته است: هر آنچه می‌خواهید بکنید. من شما 
را آمرزیده‌ام». 

سفیان گفته است: کدام اسناد است این 
اسناد؛ «یعنی اسنادی بس معتبر است و تمام 
رجال ان قوی وثقه و عادل‌اند». 


باب ۱۴۲: لباس پوشیدن اسیران 


۸ - از عمرو روایت انیت که جابرین 
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عن عَمْرو : سمع جاب بن عبدالله رضي اله عنهما قال : 

لا يودر » آتي باساری » وآتي بالّاس » ولم 

ن له وب تقر اي 8# تیم رجا قمص 
کر رو وو س و چا 


دلب نی شرع » فکساه الي 6 رید تلایت 


یت ی 


#ص ۶ مز 


یکافته : تسوا 


۳- باب : قضلل من 
اسلّم علی ندیه رجل 
۷ رر 4ص ره و ر کے ام هو وء و 
۹ - حدتنا فة بن سعید : حدشنایععوب بن 


ي از تال : اي سل ند » يمن و 


قال : قال اب 38و یر : « لاعطین الرأیة عدا رجلاً 
بح علی یه » بصب الله سول هل 
ور . بات الئاس بلتم یم نی فقتو 
هجو » تفال :ین علي» . ققسل : يشتكي 
یه .مت في َه الق گان م یکن به 


ف. ‏ رو 


کی تاد ان : تلم حتی يووا مف ؟ 


۴۴۹ کتاب جهاد و سیر 


عبدالله(رضی‌اش عنه» گفت: و در جنگ بود که 
اسیران را آوردند. و عباس را آوردند که 
جامه‌ای بر تن نداشت. پیامبر(صلی‌ا عليه وسلم) 
نگریست تا پیراهنی برای او بیابد (که بر قامتش 
رامت ایا مراف متا بخ ای ویر قانقین 
موافق یافتند. 
۵ - از عبدالله بن ابی‌بکر از عبّاد بن تمیم 
روایت است که ابویشیر انصاری(رضی‌اش عنه) 
گفت: 

وی در بعضی از سفرها پیامبر(صل یا عليه وسلم) 
را همراهی می‌کرده است. عبدالله (بن ابی‌بکر) 
گفت: گمان می‌کنم که عبّاد بن تمیم گفته: 
وقتی مردم در خوابگاه خود بودند. رسول 
خدا(صلیاله عليه وسلم) قاصدی فرستاد و دستور 
ی ات 0 يا قلاده 
از ونر در گردن شتران باقی نماند. مگر آن که 


قطع شود». 


باب ۱۴۲: فضیلت کسی که مردی بر دست وی 
اسلام آورد 

۹ ۰ - از ابوحازم روایت است که سهل(رضی‌اله 
عنه» یعنی ابن سعد گفت: پیامبر(صل یال عليه وسلم) 
در روز جنگ خیبر گفت: «همانا پرچم را فردا 
به مردی می‌دهم که خیبر بر دست وی فتح 
می‌شود. مردی که خدا و رسول او را دوست 
می‌دارد و خدا و رسول او. وی را دوست 
می‌دارد». 

مردم شب را صبح کردند و به فکر آن بودند 
که پرچم به کی داده می‌شود و فردای آن هر 
یک بدان امیدوار بودند. آن حضرت فرمود: 
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ال : « الم علی رب سالک ی تنل بسا حهم ‏ ثم 
عم إلى الاسلام » وآخبرهم بما يجب عليه م . 
وله ان يدي الله بك رجلا » خی ك من أن يكُونَ 


لك حمر الْعم» . [ راجع : ۲۹6۲ . أخرجه مسلم : ۲٤٠١‏ ] . 


2-64 داب : الأساری 
في الستلاسل 
۰- حلا محمد بن بار : دنا عدر : خدگنا 
شا خن ندب زد عن ابي مره هن 
السلاسل» . [انظر o‏ ۲ ۲ 


0 - یاب : قضل من اسلَم 
من اهل الکتابین 
مر o‏ 


۱ - دا غلی بن عیداله : حا سفیان بن 


حتف رها صالم بر خي ابو خن قال #سمعت 
۵ وه مه رو ك و و هس ور از 
الشعبي يقول : حدتني ابو بردة آنه سمع آباه ٤‏ عن 
۵ یر را وم مرن مرو وه 2 ۳ 
التبی هة قال : « لاه يؤتون آجرهم مرتین : الرجل 
E‏ 


۳ 


رم ر 5 و 


يوه ع توه ER‏ وره و 
فَیحسن أدبهاء تم يعتقها فیتزوجها قله آجران » ومؤمن 
أُهل الکتاب › الذي گان موّمنا : ثم آمَن بالبي 48 له 


۴۵۰ کتاب جهاد و سیر 


«علی کجاست؟» گفته شد که: چشمانش 
درد می‌کند. آن حضرت از آب دهان خود بر 
چشمان وی افکند و او را دعا کرد. چشمانش 
بهبود یافت. گویی که درد چشم نداشته است 
و پرچم را به وی داد. 

علی گفت: آیا با ایشان تا زمانی کارزار کنم 
که مانند ما مسلمان شوند؟ ان حضرت فرمود: 
«با متانت و آرامش عمل کن تا به سرزمین 
ایشان داخل می‌شوی» سپس آنها را به اسلام 
فراخوان و آنان را از آنچه برایشان واجب 
اشستت. آگاه کن. به خدا سوگند هرگاه مردی 
را خداوند بر دست تو هدایت کندء بهتر از آن 


است که شتران سرخ موی داشته باشی». 


باب ۱۴۴: اسیران در زتجیر 

۰ از محمدین زیاد. از ابوهریره(رضی ال عنه) 
روایت است که پیامبر(صلیاش عليه وسلم) فرمود: 
«خداوند از آن قومی در شگفت است. که در 


زنجیر به بهشت درم ی آیند). 


باب ۱۴۵: فضیلت کسی که از اهل دو کتاب 
است و اسلام آورد 
۰۱ - از شعیی روایت است که آبوبرده از 
پدر خود روایت کرده که وی از پیامبر(صلی ال عليه 
وسلم) شنیده که می‌فرمود: (سه کس اند که اجر 
ایشان دوبار داده می‌شود: مردی که کنیزی دارد 
و او را علم می‌آموزاند و نیکویی تعلیم می‌دهد 
و ادب می‌آموزاند ونیکو ادب می‌دهد. و سپس 
کسی را دو اجر است. و ایمان آورند؛ اهل 
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آجران؛ وابد الذي يودي حق الله وینصح ! لسيدة» . 
نم قال السْنبي : واطتکب بثیر شيء وقد گان 

الرجل یرل في هون منها إلى الْمدینة . [راجع : ۹۷ . 


آخرجه مسلم: ۱۵ . وفي النکاح ۸٩‏ بقطعة الجارية] . 


7- باب : آهل الذار ببیتَون ؛ 
قیمناب و 
ياتا ر الاعراف :٤ء‏ ۷ ویونسس : ۵۰] : یسلا . 
ا یہ خی ت رم 


یه «لمل :4۹ : لیا . وبیتک ‏ الساء :۸۱] یلا 


هم 


1 حا علي بن بدالا + حدکتا سیان : دیا 
الرَهري » > عن عَیدال > عن ان عباس » > عن الصلب بن 
جِامةَ رضي له عنهم قال : مربي الي بالابواء أو 
بودن . وسل عَن أل الدار يشون من المشركين ‏ 
هم قال :«هممیم» . 
وسمعته مول :لا حمی إلا لله وله 4 . [راجع: 


مس چم 


1۸۳۰ . أخرجه مسلم ar:‏ ترجه تام 


یاب من نالیم ور 


.] ۱۷۵ : 


۳ - وعَن الزمري أله سَمع عیَاله » عن ابن 


۴۵۱ کتاب جهاد و سیر 


کتاب که به کتاب خود ایمان آورده و سپس 
به پیامبر(صلیاثه علیه وسلم) ایمان می‌آورد. او را نیز 
دو اجر است. و غلامی که حق خداوند را ادا 

سپس شعبی (به صالح راوی) گفت: من این 
حدیت را بدون چیزی به تو دادم و همانا مردی 
در طلب کمتر از این حذیث به مدینه سفر 


می‌نمود. 


باب ۱۴۶: مردم دار حرب که مورد شبیخون 
قرار می‌گیرند و کودکان و نابالغان زیان 
می‌بینند 

لفظ «بياتأ» (در سورة الاعراف: ٤‏ و يونس 
۰ به معنی شب است. کلمةً «نه» (النمل: 
8٩‏ یعنی شب (شبیخون زدن). کلمه «شّت» 
(النساً: ۸۵۱) بعتی شب (به وقت شب). 
۲ - از ابن عباس روایت است که ضغب 
بن نامه (رضی‌اث عنه» گفته: ی 
در موضع ابر یا ردان از کنارم گذشت. از آن 
حضرت در مورد اهل حرب؛ یعنی مشرکانی که 
مورد غارت قرار می گیرند و زنان و کودکان‌شان 
آسیب می‌بینند. سوال شد. آن حضرت فرمود: 
«آنها نیز از ایشانند». 

صعب می‌گوید: از آن حضرت شنیدم که 
می‌فرمود: «هیچ خمی نیست مگر برای خدا و 
رسول او ". 
۳ - از ژهری (به سند قبل) روایت است که 


۱- یعنی زنان و کودکان مشرکان هم در زمره ایشانند و مشرک در دین‌اند و نه در قتل. صاحب فتح الباری آورده است که قتل زنان و کودکان به طریق قصد 
مباح نیست سو اگر دسترسی به مردان ممکن نباشد. و در این میان زنان و کودکان کشته شوند باکی نیست. مالک و اوزاعی گفته‌اند قتل زنان و کودکان به 


هیچ حال جایز نیست حتی اگر آنان را سبر خود ساخته باشند. 


۲- حمی؛ یعنی منطقۀ که آن را برای مقصد معینی خاص ساخته باشند و دیگران اجازۀ ورود نداشته باشنده مانند قرق کردن و غیره. 
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عباس : حدگن الصتب في الذراري . 
َو یناه عن ان شهاب » عن اي 8. 
تما مت ی ا » عن ابن 

عباس عن الب » قال :هم مهم ګګ 
ES‏ :«هم من آبائهم» . [راجع: 


. [(Y 


۷ - باب : قثل 

الصبْيَانٍ في الحرب 
“٤‏ جاگ أحمد بن يونس : تخر تا الث > عر 
اع : أن له نی أخبره : نم وجدت في بض 
مازي اي ولا :فانک سول الله قل اء 
والصییان . [ انظر : 2۳۰۱۵ . آخرجه مسلم : ۶6 ۱۷ ]. 

۱:۸ - باب : قشل 


الشْناء في الْحَرْب 
٥‏ - حدنا (سحاق بن إبْرَاهيم قال : فلت لأبي 
أسامَة : حدم عبيدالله » عن نافع ۰ عن ابن عم رضي 
اله عنهّما قال : وجدت امرأة مقتّولة في بض مَعّازي 
رسُول الله 4 . هی رسُول الله 2 عن قشل لتس اء 
والصبیان . زراجع : ۳۰۱6 . أخرجه مسلم : 46 ۱۷]. 
٩‏ - یاب : لا تعدب 
بعذاب الله 
مس مگیم 


۹۹“ حدَا فة 
گر عن سلیمَانْ بن يسار » ڪن آبي هر ڪه اه قال 


فيب بن سعید : حَدتَاالّت . من 


۴۵۲ کتاب جهاد و سیر 


عبیدالله از ابن عباس روایت کرده که: صعب 
فقط - کودکان - به ما روایت کرده است (نه 
در مور زنان). 

(سفیان می‌گوید) عمرو بن دینارء از ابن 
شهاب (زهری) (به طور مرسل) از پیامبر(صلیاله 
علیه وسلم) روأیت می‌کرد. و ما از زهری شنیدیم 
که می‌گفت: عبیداشّ از ابن عباس» از صعب 
روایت کرده که آن حضرت فرمود: دهم منهم» 
(اینها هم از ایشانند). و چنان‌که عمرو روایت 
کرده. وی نگفته است که آن حضرت فرمود: 
«هم من آبائهم» (اینها هم از پدران خوداند). 


باب ۱۴۷: کشتن کودکان در جنگ 
۶ - از نافع روایت است که عبداله (بن 
عمر)ارضیاله عنه) گفت: در یکی از غزوات 
پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم» زنی کشته شده یافت 
شد رسول خدا(صلیاث عله وسلم) کشتن زنان و 
کودکان را ناخوشایند خواند. 


باب ۱۴۸: کشتن زنان در جنگ 
۵ - از نافع روایت است که عمردرضی‌ال عنه) 
گفت: «در یکی از غزوات رسول‌الّه(صلیال عليه 


وسلم) زنی پافت شد که کشته شده بود. رسول 
خدا(صلی‌ا علیه وسلم» از کشتن زنان و کودکان 
منع کرد. 


باب ۱۴۹: به عذاب خداوند (بعنی در آتش) 
کسی عذاب نشود 

= از سّلیمان بن يسار روایت است که 

اپوهریره(دضی* عنه) گفت: رسول خدا(صلی‌ا عليه 


۳۰۱2 
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۳ صحیح الیخاری 


بت سول ال له في بت قعال : « إن وج فلاا 
لاتا احرفوهُمًا ار . ثم قال سول الله لاحي 
رَد الخروج : « إ اي امرتکم آن تخرفوا انا ون 
ود ارلا دب رة قاو وجرا 


افیلُوهما». [ راجع : ۶ ]. 


۷ حا علي بن عبداللّه اد فان » عر 
یوب . عَن عُرمَة : آن علا اه خرق وما ۰ .بل ابن 
عباس قال : لو كنت آنا لم احرفهم . » لأن الي ل ال : 
ولفتلتهم گنا قال اَ4 : 
«من ندیه لو . 7 انظر في الاعتصام بالکتاب والستة 


باب ۲۸ راجع : ۲ 


دلو تعذبوا ب بعذاب ال 


e 


قم متا بعد واه قداء € (محمد: 4] 


فيه حدیث تام[ راجع : {EY‏ 
ولو عر E‏ 
حتّی یفن في الارض - يعني :يلب في الأرض- 
۶ نز رم ۳3 4 99 
تُریدونَ عرض الدنیا > الاية لال :0۷) 


۱- و آن گروه پسران ابن 


far‏ کتاب جهاد و سیر 


وسلم) ما را در فوجی فرستاد و فرمود: 

«اگر فلان کس و فلان کس را یافتید. آن 
دو نفر را در آتش بسوزانیده. سپس که قصد 
بیرون آمدن را داشتیم رسول خدا(صلیاته عله 
وسلم» فرمود: «همانا شما را امر کردم که فلان 
کس و فلان کس را بسوزانید و همانا در آتش 
به جز خداوند. کسی عذاب نمی‌کند پس اگر 
آن دو نفر را یافتید» بکشید». 
۷ - از ایوب روایت است که عکرمه گفت: 
علی(رضی‌اثه عنه؛ گروهی را در آتش سوزانید! 
وت اج یرجه این ایو کا 
من به جای وی بودم آن‌ها را نمی‌سوزانیدم؛ 
زیرا پیامبر(صلیاث عليه وسلم) فرموده است: «عذاب 
نکنید به عذابی که خداوند عذاب می کند» 
بلکه انها را می‌کشتم. چنان که پیامبر(صلی‌انه عله 
وسلم) فرمود: 

«کسی که دین خود را عوض کرد او را 
بکشید). 


باب ۱۵۰: رد یا (اسیران) را به احسان رها 
کردن است بعد از این و یامالی به عوض 
گرفتن» (محمد: ۴). 

در این حدیث ثمامه است (که در باب بستن 
اسیر در مسجد گذشت) و فرمودهٌ خدای 
عزوجل: «سزاوار نبود پیغامبری را که به دست 
وی اسیران باشند تا آن که قتل بسیار به وجود 
آورد در زمین - یعنی: تا آن که غالب آید در 
زمین -۲ می‌خواهید مال دنیا را» (الانفال: ۱۷). 


سبا بودند که (العیاذ باثه) می‌گفتند: خدای ما علی است. چون از عمل خود توبه نکردند. علی ۲ آنها را سوزانید. 


۲- لفظ: «ینخن”فی الارض» را امام بخاری «غالب آید در زمین» تفسیر کرده است. 
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صحیح البخاری 
۱- یاب : هَل للأسیر أن 
یل ویخدع الذینْ اسنروه 
حتّی بنج من الْكَفرة 
فيه السنون عن التي 28 . 


۲- باب : إا حرق 
المشرك الم نلم هل حرو 


ت د 


۳۸- دنا معلی بن اد : حتّا وهیب » عن 
یوب » من يي تلا عن نس بن مالك هه : أن رها 
تا ی ی ای اه ا 
امد ققالوا : با سول الله اغا رس قال: هما 
اجب کم إلا أن لوا بالدود» . او فشربوامن 
وان نا » حى صحوا وسمنوا » وا الراعي 
ستاو الت . وکَروا بعد (سلامهم » قائ الصریخ 
اي ۰39 نت الب » قماترجل الا حنی امي 
میم رازم :شا ینام تاضمت 
توا 

قال وقلابة :لوا وسرئوا وحاریوا له ورَسُوله 
# روا في الارض فقس . [ راجع : ۲۳۲ . آخرجه مسلم : 


LY! 


۵۴ کتاب جهاد و سیر 


باب ۱۵۱: آیا برای اسیر مجاز است که کسانی 
را که او را اسیر کرده‌اند. بکشد و فریب دهد 
تا آن که از دست کافران نجات بابد؟ 
در این باره حدیث مور از پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) روایت شده است. 


باب ۱۵۲: اگر مشرک مسلمانی را بسوزاند آبا 
وی سوزانیده شود؟ 

۸- از انس بن مالک(رضی‌اله عنه» روایت است 
که گفت: گروهی از قبیلۀ عکل. که هشت نفر 
بودند. نزد پیامپر(صلیا عليه وسلم) آمدند. لیکن 
اقامت در مدینه را ناخوش داشتند و گفتند: یا 
رسول‌اللُه برای ما شیر آماده کن. آن حضرت 
فرمود: «برای شما نمی توانم شیر مهیا کنم» مگر 
آن که به گله گاه شتران بروید». آنها بدانجا 
رفتند و (داروگونه) از شیر و شاشة شتران 
نوشیدند. تا آن که صحتمند و فربه گشتند. 
آن‌گاه شترچران را کشتند و شتران را ربودند. و 
بعد از اسلام آوردن خویش کافر شدند. سپس 
کسی فریاد کنان نزد پیامپر(صلیا علیه وسلم) آمد. 
آن حضرت گروهی را به تعقیب آنان فرستاد و 
آفتاب هنوز بلند نشده بود. که آنها را آوردند. 
آن حضرت فرمود که دست و پای ایشان را 
قطع کنند و سپس دستور داد که ميل کشیده 
شوند. میلها داغ شد و بر چشمان‌شان کشیده 
شد و آنها به حره (سنگستان مدینه) افکنده 
شدند. و آب می‌طلبیدند. برایشان آب داده نشد 
تا مردند. 

ابوقلابه گفته است: آنها قتل و دزدی کردند 
و با خدا و رسول خدا(صلیاش عليه وسلم) جنگیدند 
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صحیح‌الیخاری 


۳- باب : 


کے م 


sS ۱۹‏ 
م2 ها سارت ول 


قول « فرصت تم نی من لاه 6 مر سل 
قأحرقت 3 قازخی له له EE:‏ 


و م 


أمة من الأمم تسبح الله ؟ » . [أنظر : ۳۳۹۹ . أخرجه مسلم: 


{۷ 


6 باب : حرق الدور والذّخيل 


Eg SELLE 


قال : حلي قیس بن آيي حازم قال : قال لي جرير : قال 
لي رسول الله 88 الا ريحي من ذي الحَلَّصَت . 


خر مر رم که رس سم 


وگان تا في عم میک ليم قال : قاطا 
في شی ا نارس من امس » او اصحاب 
له قال :وت لا علی اف ۳ 
صدري حتّی رأیت آثرآصابمه في صدري وقال : :ملم 
َه واجعله هدیا مهدیا» . قالطلن ایب قکس رها 
وربا مت ای سول الله 8ب ققال 
رسول جریر : والّذي بك بالحق ءاج كی ی 
OOD,‏ . قال : قبارل في 


خبل أحمس ورجانها حمس مرت aE‏ 
eA eroy ۵ ۲۵۵ ۲۸۲۳ ۰ ۹‏ 


۳۴ . آخرجه مسلم: ۲۷۹ ] . 


۴۵۵ کتاب جهاد و سیر 


و در زمین فساد کردند. 


باب ۱۵۳ 

۹ - از ابن شهاب. از سعید بن سيب و 
اپوسلمه روایت ایت که اور را یه 
گفت: 

از رسول خدا(صلیت عليه وسلم» شنیدم که 
می کشت« یکی ان مباس زان را مورا کتیلم 
به سوزانیدن لانهٌ مورچه‌ها امر کرد و لانة آنها 
سوزانیده شد. خداوند بر وی وحی فرستاد که: 
همانا تو را یک مورچه گزید و تو گروهی را 
سوزانیدی که خداوند را تسبیح می گفتند! 


باب ۱۵۴: سوزانیدن خانه‌ها و درختان خرما 
۶۰ - از قسن بن آبی حازم روایت است 
که گفت: جریر به من گفت: رسول خدا(صلیا 
علیه وسلم) ار «آیا مرا از موجودیت بتخانۀ 
ذی‌الخَلصَه راحت نمی‌سازید؟» و آن خانه‌ای 
بود و در قبیلۀ خشعم که کب لیّمانیه نامیده 
می‌شد. جریر گفت: من با صد و پنجاه مرد 
سوارکار از قبیلاٌ اښ روانه شدم و آن‌ها 
سوارکاران ماهری بودند. من به گونه‌ای استوار 

بر اسپ نشسته نمی‌توانستم. آن حضرت با 
دست خود بر سینه‌ام زد (تا آن که | ثر انگشتان 
وی را برسینه‌ام مشاهده کردم و سپس گفت: 
«بارالهاء او را استوار بدار و راهنما و راهیاب 
بگردان». 

جریر به سوی بتخانه رفت و آن را شکست 
و سوزانید. و سپس مردی را به سوی رسول 
خدا(صلی‌افه عليه وسلم) فرستاد تا آن حضرت را از 
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صحیح‌الیخاری 


۱- دنا محمد ب بن گثیر : آخیرنا سفیان . عن 
موس نب عنم ؛ عن ان عم رضي ال عنهما 
قال : حرق ابي 89 بي التضير ١‏ راجح N:‏ 


أخرجه مسلم .[YE:‏ 


ا 


4 
ابن آبي اندة قال ۳ 
البراء بن عازب رضي الله نم قال : بت رَسول الله 


ما مقر 


# رطا من الألصتار إلى أبي رافع لو ال 1 


چ 


منم دحل حمَهم » قال : خلت في مربط واب 
هم ؛ قال : اعوا باب الحصن » ثم هم دوا حمارا 


هم » ویرک َرَت فیمن زج آرهم 


آي اطلبه متهم » قوجَذوا الحمَار دَخلوا خلت ؛ 


واغقوا باب الْحصن یلا » فصو ایح في گوة 
e‏ 2 
o e‏ 


oh‏ ۶ رس 


ثم رجعت اي مُغي ٿث ٬‏ فلت : ياآبارافع » وغیرت 
ی ات فلت U:‏ 


مح و 2 


۴۵۶ کتاب جهاد و سیر 


ماجرا آگاه گردند. 

فرستادۀ جریر گفت: سوگند به ذاتی که تو 
را به حق فرستاده است که بدین سو نیامده‌ام 
تا بتخانه را زمانی ترک کردم که به شکل کالبد 
میان‌خالی د شتر درآمده بود. یا گفت: په شکل 
شتر سیاه گرگین (راوی می‌گوید) آن حضرت 
بر اسپان و سوارکاران قبیله امس دعای برکت 
کرد و (اين دعا را) پنج بار تکرار نمود. 
۲۱ - از نافع روایت است که ابن عمر(رضی‌ال 
عنه) گفت: پیامبر(صلی‌اث عليه وسلم) درختان حرمای 


بنی نضیر را سوزانید. 


باب ۱۵۵: کشتن مشرک در خواب 

از اراس وان اس کهآ نم 
عازب(رضی‌اش عنه» گفت: رسول خدا(صلیاله عليه 
وسلم) گروهی از انصار را به قصد کشتن ابورافع 
فرستاد و مردی از ایشان به قلعة آنها درآمد. 

آن مرد گفت: من در موضم نگهداری 
حیواناتشان در آمدم. آنها دروازهُ قلعه را بستنده 
سپس خرشان گم شد و به جستجوی آن 
برآمدند. من هم در میان ایشان پرامدم تا به 
ایشان بنمایم که من هم خر را جستجو می‌کنند. 
انها خر را یافتند و به قلعه درآمدند. من هم 
در آمدم و شب بود که دروازه قلعه را بستندو 
کلندها را در روو لاش کمن من‌دیدم: 
چون خوابیدند. کلیدها را گرفتم و دروازهُ قلعه 
را گشودم. سپس بر او درآمدم و گفتم: ای 
ابورافع» وی جواب مرا داده من به سوی آواز 
وی رفتم و ضربه‌ای بر او وارد کردم. فریاد وی 
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صحیح البخاری 


ام ص مه مت 


سيقي في له م قحالت عليه ی فرع لتظم ‏ ثم 


e ع‎ ۶ e 


حرجت وآنا دهش» ایت سلما لهم لازل منه وفعت » 
وت رڄلي» » فجت إلى أصْحَابي قلت : ما أا 
E‏ 
آبي رافع تاجر آهل الحجاز » قال : فقت وما بي لب 
حتی ایا التي 4# باه انظر : ۳۰۲۳ ۳۸ 


۹ 


1 حي عداللهبن محمد : حدگنا یجی بن 
آدم دا یحی ب نابي ادد ء ع ايه » عن‌آبي 
سحاق عن » البراءبُن عازب رضي له ما قال : 

بعت رول الله 89 رف من الألصتار إلى یراع دح 


له بن عنيك بیت لا له وهونائم . [راجع : 


[YY 


ی لقاء 


ع ۶ ۶ وو 2 


رخ ورس تا قارع" 
ام و وو وب ۲ یو 9 ۳9 وم کي 
e‏ : اب 99۰ 


و رصم 


ال ۰ ا 3 رن اف 3 


FAV‏ کتاب جهاد و سیر 


برآمد. من برآمدم سپس نزد او رفتم. گویا به 
کمکش شتافته‌ام» و گفتم: ای ابورافع» و آوازم 
را تغییر دادم. گفت: چه می‌خواهی. وای بر 
مادر تو. گفتم: تو را چه شده است؟ گفت: 
نمی‌دانم» کسی بر من درآمد و مرا ضربه زد. 
سپس شمشیرم را بر شکمش نهادم و با شدت 
آن را فرو بردم تا آن‌که به استخوان رسید» پس 
از ان دهشت زده برآمدم و به سوی نردبانی 
رفتم که در آن‌جا نهاده شده بود تا از آن فرود 
آیم» ناگاه بر زمین افتادم و پایم آسیب دید. بعد 
نزد پاران خود رفتم و گفتم: من امشب از این‌جا 
نمی‌روم تا آواز نوحة زنی را نشنوم و از آن جا 
نرفتم تا آن که آواز نوحه‌گرهای ابورافع تاجر 
مردم حجاز را شنیدم. سپس برخاستم و درد و 
ناراحتی نداشتم تا ان که نزد پیامبر(صلی‌ا عليه 
وسلم) آمدیم و ایشان را از جریان آگاه کردیم 
۲ او اپواسساق «ووایت است که ا 
بن عازب(رضی‌اله عنه» گفت: رسول خدا(صلیاذ 
عليه وسلم) گروهی از انصار را به سوی ابورافع 
فرستاد و عبدالله بن عتیک شبی به خانه‌اش 
درآمد و او را در حال خواب کشت. 


باب ۱۵۶: روباروبی با دشمن را آرزو نکنید 
۶ - از موسی بن عُقبه روایت است که 
سالم ابوالْضر مولای عُمر بن عبیدالثه گفت: 
من کاتب عمر ابن عبیدالله بودم. عبداله بن ابی 
ارفی. آن‌گاه که به جنگ (خوارج) خروریه 
می‌رفت به عمر ابن عبیدالّه نام نوشت» من 
آن نامه را خواندم و در آن آمده بود: همانا 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیحالبخاری 

زا ام رم ت مه ی مس هم هگ میم 
رسُول اللّه 8# في بعض آیامه التي لقي فیها العدو» انتظر 
حتّی مات الشَمُس . راجع : ۲۸۱۸ . آخرجه مسلم : ۱۷6۲ ۰ 


مع اخدیث الآتي ] . 
مام في التاس ققال :« يها الاس لا منوا 
و 
کصوا ولتت ظلال ارف . ثم 
قال : ال سل الكتاب » وجري "۳ 
لاحاب اهزمهم . وانصرتا علیهم» . َ 
وقال مُوسّی بن عقَة : حدني سالم بُو اضر : 


سرام 


کت کاب لمر بن یله > اقا کناب له ن آبي 
وی رضي لله عَنهم : نرسو الله 3 قال :لا منوا 
لقاء اد . [راجع: ۲۹۲۳۳ و ۲۸۱۸ انظر في التمني باب ۸. 


آخرجه مسلم: ۲ 4 1۷ مع الحديث السابق] . 


o 


- وقال بو عامر : دا مغیرة بن عبدالر حمَن؛ 
عن أبي اناد » عن الاعرج نآبي هريره » عن 


ال قال :لامو لقا الد إا لقیشنوم 


اصبروا» . [ انظر ني التمی باب : ۸ . أخرجه مسلم : ۱۷٤١‏ ]. 


۷- باب : الْحَرْب خدعة 
۷ - حدتنا ان محمد + دا عندالررًاق 


أخبرا عم عن همم » > عن ابي هريرة ڻه » عن ۴ عن اي 
و قال :ملك ری ؛ گلا یون کنر بت 


مره ام گام 7 و لھ سر 


وقیصر لیهلگر م لا یکُون فیصر ٤ E‏ امن 
وڙها في سبیل ال . (انظر: Ae FAA OY‏ 
9 1 


۳۸- وسمی اجرب خَدِعَةّ . [ انظر : ۳۰۲۹" . آخرجه 


۳۵۸ کتاب جهاد و سیر 


رسول‌الّه(صلی‌ا عليه وسنم) در یکی از روزهایی 
که با دشمن مواجه شد انتظار کشید تا آفتاب 
میلان نماید (هنگام زوال فرارسد). 
۵ - (به ادامه حدیث مذکور) آن حضرت 
سپس در میان مردم ایستاد و فرمود: «ای مردم؛ 
ملاقات با دشمن را آرزو نکنید. و از خداوند 
عافیت بخواهید و آن‌گاه که با دشمن رویاروی 
شوید. شکیبایی ورزید و بدانید که بهشت 
در زیر سای شمشیرها است» و سپس گفت: 
«بارالها» ای فرود آورندة کتاب و روان کننده 
ابر و شکنندة احزاب (کافران) آنها را منهزم 
گردان و ما را بر ایشان پیروز گردان». موسی 
بن عقبه گفته است: سالم ابوالنضر گفت: من 
نزد عمر بن عبیدالله کاتب بودم و نامةٌ عبدالله 
بن ابی وی (ریانه عنه) به وی رسید که رسول 
حدا(صلی‌اثه علیه وسلم) فرموده است: «رویارویی با 
دشمن را آرزو نکنید». 
1 - از آغرج و از ابوهریره(رضیاه عه) روایت 
است که پیامبر(صلی‌انه علیه وسلم) فرمود: 
«رویارویی با دشمن را آرزو نکنید و چون با 
آنها مقابل شدید. شکیبا باشید». 


باب ۱۵۷: جنگ» فریب است 
۷ - از همام از اپوهریره(رضی‌انته عنه» روایت 
است که پیامپر(صلینث عليه وسلم) فرمود: «خسرو 
(پادشاه فارس) هلاک می‌شود و پس از وی 
خسروی نمی‌ماند و قیصر (پادشاه‌روم) هلاک 
می‌شود و پس از وی قیصری نمی‌ماند و 
گنجینه‌های آنها در راه خدا قسمت می‌شود. 


۸ - (به سند حدیث قبل) و آن حضرت» 
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مسلم : ۱۷۶۰ 

۹ حَ بو یکرین صرم رسمه ۱ 
أخبرتا عبدالله : آخیرتا معمر : > عن هام بن مته دعن 
آيي هريره قال + سی التي اا الحرب خدعة . إراجع: 
۲۸ . أخرجه مسلم : ۱۷۵۰ ] . 

۳۰۳۰ حا صقن افطل : أخبرتا ابن یه » 
عن عمرو ؛ » سمع جابربن عبدالله رضي اله عنهما قال : 
ال اي 33 : «الحرب حَدعة  .‏ اخرجه مسلم : ۱۷۳۹ ] . 


۸- باب 2 الکذب في الحرب 


۱ حا قيهن سعید : حا سفیان » عن 
رون دار عن جاب ربن له رضي ان 
ای قال : «مَن تنب بن الاشرف » نقد 
آدّی الله ورسولة : ا ِ_ِ 
قال محمد بن مسلَمة ۱ 
قال : «تعم» قال :که ء قال : نها - يعني الي 
-قد SE‏ تال : ولیشاء وله 
له قال :ق قد ماه کر ندعه, حى نظر 
ی ما یر »قل : قلم يرل یکلم حتّی استمگن 


سس 7 راجع : ۰ آخرجه مسلم : ۱۸۰ مطولا ] . 


۳۵۹ کتاب جهاد و سیر 


جنگ راء فریب نامید. 
۹ - از همام بن مب روایت بت است که 
آبوهریره(رضی‌اله عنه) گفت: پیامبر(صل یال عليه وسلم) 


فرمود: «جنگ. فریب است». 


باب ۱۵۸ دروغ در جنگ 

۱ - از عمرو بن دینار روایت است که 
جابربن عبداللّه(رضی‌اله عنه) گفت: پیامبر(صلی‌ان علیه 
وسلم) فرمود: «کیست که کار کعب بن اشرف 
هه ی و و ان وا 
اذیت کرده أست». 

محمدین ا گفت: آیا می‌خواهی که 
او را بکشم یا رسول‌اله؟ فرمود: «آری» جابر 
گفت: محمد بن اة نزد کعب رفت و 


گفت: به تحقیق این مرد - یعنی پیامبر(صلی‌لل 
عليه وسلم) = ما را به رنج اندانعت و از ما صدقه 
می‌طلبد. 


کب گت هن شما تر وه عازن سو گیل که 
از وی به ستوه خواهید آمد. محمدبن مسلمه 
گفت: همانا از وی پیروی کرده‌ايم و ناخوش 
می‌دانیم که او را ترک کنیم؛ تا آن که ببینیم کار 
وی به کجا می کشد. 

جابر گفت: محمدبن مَشلمه پیوسته به 
سخنان خود ادامه داد تا آن که فرصت آن یافت 
که کته 
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4- باب : القتك باهل الحرب 


رہ 


۳۲ ۰- حلنيعلّه بن محمد شمان عن 
مرو + عن جابر » عن اي قال 9 
الأشرف» . قل EAE EY‏ ثحبا ان اه ؟ 
قال:«تَحم» . قال: قار لي قافر قال: دک 
قَعَلْت» . زراجع : ۲٠۱۰‏ ] . 


مه 


۰- باب : ما يجوز من 
الاحتیال والحذر » مع من تخشنی معرنه 
۳ قال ال : حدني عقيل » عَن ابن شهاب» 
4 عن له ن َو رضي ال 

عَنهما أنه قال : الق سول الله 89 وه آي بن گب 
قل این صياد َد به في تخل » » اَل عله رسو 
الله 4# سل » طفق قي بجوم الل » ون ماد 
فيقطقه لفیا رت » قرات مین ماد سول اله 
کھ ؛ ققالت : یا صاف هلا محمد» کوب ابن صیّاد قال 
رسول اللہ ق :لو ey‏ . [راجع : ۱۳۵۵ . آخرجه 
مسلم IAN:‏ 


۱- باب : الرجز في الْحرب 


ورقع الصوت في حفر , الخددق 


۴۳۶۰ کتاب جهاد و سیر 


باب ۱۵۹: ناگهان کشتن اهل حرب 
۲ - از عمرو» از جابر روایت است که 
پیامبر(صلیاله عليه وسلم» فرمود: «کیست که کار 
کعب بن اشرف را تمام کند؟». 

محمدین مسلمه گفت: آیا می‌خواهی که او 
را بکشم؟ فرمود: «آری». گفت: پس اجازه بده 


چجیزی بگویم (که او را بفریبم). فرمود: «تو را 
اجازه دادم». 


باب ۱۶۰: آنچه جایز است از حیله و حذر 
مقایسه کردن با کسی که از وی ترس شر و 
فساد می‌رود 
۳ - از ابن شهاب. از سالم بن عبداله 
روایت است که عبدالله بن عمر(رضی‌اله عنه» گفت: 
رسول خدا(صلی‌ان علیه وسلم) با ابی بن کعب» به 
سوی ابن صياد (کاهن و ساحر) روانه شد. به 
آن حضرت خبر داده شده بود که وی در ميان 
درختان خرما است. وقتی رسول خدا(صلیاذ 
عليه وسلم) وارد نخلستان وی شد. خودش را 
در پناه درختان خرما پنهان کرد ابن صیّاد 
در زیر چادری (آر و آواز نامفهومی 
از وی بیرون می‌شد. مادر 1 صیّاد که رسول 
خحدا(صلیاله علیه وسلم) را دید گفت: ای صاف. این 


میده) بو 


دا مرس فرمود: گر مادرش 
حالش می‌گذاشت: خودش را ظاهر می کرد». 


او رابه 


باب ۱۶۱: رجز خوانی در جنگ و بلند کردن 
آواز در کندن خندق 
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۲ رو ای اور کول 

فيه سهل وس عن النبي هة [راجع :۰۲۸۳۰ ۳۷۹۷]. 
ت م هر ام و سم سم 

وفیه پزید عن سمه [ راجع : ۰۲4۱۹۳ 


سے 


م تی و 2 


5 ا ام 


ازور ر ص 


لتق 1 N‏ 
صذره, وان زجلا گلیرالشعر» وهو برج رجز 

عبداللّه : 
«للمم للا نت اهنیا ولا تمدق ا ولاصلتا 
زان شکیة علا رت الأفتامإذ لايا 


رت 


به الأعداء قد يعوا علینا 5 5 راو فد آیتسا» 


رقع بها صوته . [ راجع : ۲۸۳۹ . آخرجه مسلم : ۱۸۰۳ ۰ بدون 
ذکر عبدا لله وثبت وبلفظ بياض بطنه] . 


۲- باب : کک ۰ ال 8 


ۇر 


ریس ؛ تال ۽ عن قيس ۽ و اه 


۱ ۹۰ e . وجهی‎ 


۳- وفّد شکوت یه اي لا بت على اليل » 
قرب بیده في صدري وقال ۰« که » جنله 


دم رح 


هادیا مُهدیاً» . زراجع : ۳۰۲۰ *. آخرجه مسلم: ۲6۷۵ ] . 


۴۶۱ کتاب جهاد و سیر 


در این باب سهل و انس از پیامبر(صلیال عليه 
وسلم» روایت کرده‌اند و يزيد از سلمه روایت 
کرده است. 
۶ - از ابواسحاق روایت است که براء(رضی‌اله 
عنه) گفت: رسول خدا(صلیاث علیه وسلم) را در روز 
جنگ خندق دیدم که خاک حمل می‌کرد تا آن 
که روی سینه وی را خاک پوشانیده بود و آن 
حضرت مردی پرموی بود. و در آن حال رجز 
عبدالله [بن رواحه] را می‌خواند: 

بارالهاء اگر راهنمایی تو نمی‌بود راهیاب 
نمی‌شدیم‌و نه صدقه می‌کرديم و نه نماز 
می‌گزاردیم 

آرامش خود را بر ما نازل کنو در برابر 
دشمن ما را ثابت قدم گردان 

همانا دشمنان بر ما شوریدنداگر فتنه انگیزی 
کنند از آن ابا می‌ورزیم 

و آن حضرت با خواندن رجز صدای خود 
را بلند می‌کرد. 


8 از تیب ووایت ات که زیر( 
عنه) گفت: از آن روزی که اسلام آورده‌ام» 
پیامبر(صلی‌اه عليه وسلم) مرا از انجام خواسته‌هايم 
بازنداشت ت و مرا ندید مگر آن که بر رویم تبسم 
کرد. 


۳ - [به ادامةٌ حدیث قبل] نزد آن حضرت 


| شکایت کردم که استوار بر اسپ نشسته 


نمی‌توانم بادست خویش بر سینه‌ام زد و گفت: 


«بارالها» استوارش بدار و راهنماً و راهیايش 
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۳- باب : دواء الجرح 
۳ 

في اس 
۳۷ ۳ حدتنا علي ندال : حدیتا سان : حا 
بو خازم قال الوا سل بن سند ديع : باي 
شي دروي جرح اي 139 ؟ قال : ماقي من الاس 
أحد ا ء بالْمَاء في ُرْسه» 

5 سل الم عن وجهه » ود 


م2 


وکات - يعني قاطمَة 
حصیرفا حرق ۱ ۱ [راجع: 


۳ اخرجه مسلم: ۱۷۹۰ بزيادة] . 


cof 


۱٤‏ - باب : ما یکره من 


انار والاختلاف في الحرّب . 
وعفوبة من عصی امامه 


وقال الله تعالی : ولا تازعوا فتفشلوا وتذهب 


ریحکم 4 ژالانقال :1 ع] . 


قال اد 2 الریح ِ الحرب 


ماح م یر ق لامي ر 


۳۰۳۸ ¬ حلا د یحیی : حدٿا وکیم » عن شعبة . عن 
ی ۱ 
بت معاد وبا موسی إلى یمن » قال : سرا ولا 
راء ترا ولا را » وتطاوع رلا تفه . [راجع: 
0۱ أخرجه مسلم: ۳ وقصة البعث في الإمارة ۱۵ وهو مطولاً 


۶۲ کتاب جهاد و سیر 


بگردان». 


باب ۱۶۳: درمان زخم با سوزانیدن بوریا 

و شستن زن. خون را از روی پدر خویش و 
آوردن آب در سیر. 
۷ - از سفیان روایت است که ابوحازم 
گفته: مردم از سهل بن سَعْدٌ الساعدی سژال 
کردند که با چه چیز زخم پیامبر (صلی ال عليه وسلم) 
(در جنگ اخد) درمان شد؟ 

وی گفت: در میان مردم داناتری از من 
نمانده است. چنان بود که علی در سپر خود 
آب می‌آورد. و بود - یعنی فاطمه - که خون 
را از روی آن حضرت می‌شست. و بوریایی 
سوزانیده شد و با سوختة آن زخم رسول 
خد ا(صلی‌اثه علیه وسلم) پر کرده شد. 


باب ۱۶۴: آن‌چه ناخوشایند است از خصومت 
و اختلاف در جنگ و مجازات کسی که از امر 
امام خود سرکشی کند 

و خداوند تعالی فرموده است: «و با یکدیگر 
نزاع نکنید که در این صورت بزدل شوید و 
برود دولت (و قوت) شما) (لانفال:: .)4٩‏ و 
قتاده گفته است: لفظ - ارح به معنی جنگ 
است (یعتی جنگ شما به سبب اختلاف آرأً 
تباه گردد). 
۸ - از سعیدبن ابی‌برده. از پدر وی 
روایت است که جد وی(رضی‌اة عنه» گفت: همانا 
پیامبر(صلیا علیه وسلم) مُعاذ و ابوموسی را به یمن 
فرستاد و فرمود: «بر مردم آسان گیرید و سخت 
مگیرید و بشارت دهید و نگریزانید و موافقت 
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باختلاف في الأشربة ۷۰] . 


خ ما و رو و 


سحاق قال : سمفت ترا اب رضي اله عَنهما 
بحدث قال: : جع اي 9 على ارجالة ومد - 
رگا نس رجا - هنن جر تال + دا 
راعشا الط E‏ مگاتکْم مثا ی 
سل لیم وان رآیشنونا رس الوم واوطاناهم » 
قاروا حى سل یکُم» ‏ 

رت موس 


قد بدت حَلاخلهن وآسوقهین» رافتات تن 
تال اصحاب عبداللّه بن جبیر : نیمه أي قوم 


۹ 


یت رای 


؟ قالوا و اه یمه 


E‏ > فاك 


هه مر اه میرم و را 2 8 


Ee‏ > أصابوا متا سین وگان النبي هه 
وأصحابه أصابوا م من امرك يوم در مین وماة ٤‏ 


سن سر وس یل 


قال آبو سفیان : آفي الوم محمد گلات مرت 
اي یی دنل : آفي او ان ابي 
حاف ء لات م رات م قال : أفى الْمّوم اب الاب 
مرات » تم قال : أفي الوم ابن الخَطاب 
ےر ی قیقر ر رم قرره ما و 


تال : ما ولا ققد فتوا #قسا مالك عهر مه + 
تقال : کذبت وله عدو الله 5 إن الین عددت | 


وق بتي لك ميسوك . 


fer‏ کتاب جهاد و سیر 


کنید و مخالفت نکنید». 
۹ - از ابواسحاق روایت است که براء بن 
عازب(رضی‌انه عنه» گفت: پیامبر(صل‌اله عليه وسلم) 
در روز جنگ ۱ خد. عبدالله بن جبّیر را بر 
تاه مره ات رشان ماده کین کرد 
و فرمود: «اگر شما دیدید که پرندگان ما را 
می‌ربایند. پاید از جای خود تکان نخورید تا 
آن که کسی را نزد شما بفرستم. و اگر دیدید 
که دشمن را شکست داده‌ایم و می کر یز نله از 
جای خود تکان نخورید. تا آن که کسی را نزد 
شما بفرستم» پس کافران را شکست داد. 

براء می‌گوید: به خدا سوگند که زنان 
مشرکان را در حال فرار چنان ديدم که دامنهای 
بو را و اا وا ن 
نمودار بود و سپس افراد عبدالله بن جبیر گفتند: 
غنیمت» ای مردم غنیمت را بگیرید. یاران شما 
غالب آمدند. منتظر چه می‌باشید؟ 

عبداللّه بن جبیر گفت: ایا فراموش کردید که 
رسول خدا(صلیاثه عله وسلم) برای شما چه گفته 
است؟ گفتند: به حدا سوگند که به سوی مردم 
می‌رویم و غنیمت خود را می گیریم. 

چون جلو رفتند. رویهایشان بر گردانیده شد و 
هزيمت کنان به سوی مردم آمدند. و آن هنگامی 
بودکه رسول خدا(صلی‌اش عليه وسلم» ایشان را در 
آخرین گروه نزد خود فرا می‌خواند. و همراه 
پیامبربه جز دوازده نفر. کسی باقی نمانده بود . 
و کات ان خففاد خر ما را شم کر ده مروت جر 
حالی که پیامبر(صلیانه عليه وسنم» و یاران وی در 


۱- و آن دوازده نفر که در جنگ احد با پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) باقی مانده بودند عبارت بودند از: ابوبکر و عمر و علی» و عبدالرحمن‌ین عوف» و سعدین 
ابی وقاص و طلحه بن عبداه و زبیربن عوام و ابوعبيدة جراح و حباب ین منذر و سعدین معاذ و اسعدین خضیر(رضی‌اله عنهم) 
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صحیح البخاری 


E N 
are} م ےل مه کے 2 وه ےو‎ 
ستجدون في الْقَوم مثلة › لم آمر بها ولم تسؤني » ثم أخَڏ‎ 
Eo Re ہے و‎ 
. پرتجز : اعل هبل : اعل هبل‎ 

قال الّبی 8# : «ألاتجییونه» .قالوا : پارسُول 
له ما قول ؟ قال : «فولوا: الله علی وَلجَل» . 

قال : نا العزی ولا عزی کم . ققال الي 8 : 
«الاتجیوه» . قال : قالوا : يا رسول الله » مائقول ؟ 

قال : «قولُوا :للملا ولا موی لَکُم» . انظر : 
ev E EFA‏ 6۰۱۷ هی 


۳۶۴ کتاب جهاد و سیر 


روز جنگ بدر» صد و چهل تن از مشرکین را 
از جنگ خارج کرده بودند که هفتاد نفرشان 
اسیر گشتند و هفتاد نفر دیگر کشته شدند. 

سپس ابوسفیان گفت: آیا محمد (زنده) است 
در میان مردم. و سه بار تکرار کرد. پیامبر(صلیا 
عليه وسلم) مردم را منع کرد که به وی پاسخ 
بدهند. سپس گفت: آیا پسر ابوقحافه (ابوبکر) 
در ميان مردم است. و سه بار تکرار کرد. و 
است و سه مرتبه تکرار کرد. سپس نزد یاران 
خود برگشت. 

ابوسفیان گفت: آن کسانی را که نام گرفته‌ام 
همانا کشته شده‌اند. عمر سخنانش را تحمل 


نتوانست و گفت: به خدا سوگند که دروغ 


گفتی. ای دشمن خداء آنانی را که برشمردی 
همگی زنده‌اند و بقای آنها برایت سخت 
ناخوشایند است. 

ابوسفیان گفت: این روز» در برابر روز بدرء 
و جنگ حالت دلو را دارد (پیروزی و شکست) 
و همانا شما در میان کشتگان خویش افرادی 
خواهید دید که مله (یعنی گوش و بینی بریده) 
شده‌اند هرچند من بدین کار امر نکرده‌ام و نه 
هم این کار مرا ناخوش می‌آید و سپس به 
رجزخوانی آغاز کرد و گفت: سربلند باش, ای 
(بّت) هبل سربلند باش ای هُبّل. 

پیامبر(صلیانه علیه وسلم) فرمود: آیا پاسخ او 
را نمی‌گویید؟ گفتند: يا رسول‌اله. چه جوابی 
بگوییم؟ فرمود: «بگویید که خداوند برتر و 
بزرگتر است». 

ابوسفیان گفت: ما (بت) را داریم و شما 
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صحیح‌الیخاری 


-٥‏ باب : ذا فزعوا بالْیل 
f‏ ۳ حدا یه بن سَعید خد ا ماد ع 


ا 


گابت› عن آئس هه قال : گان رسُول الله 8 خسن 


الس » اجه لاس » وج اس » قال : وقد فزع 
, قال کک 
موه و و 


بحرا» . يعني امرس . [راجع: ۲۹۲۷. آخرجه مسلم: 1۳۰۷]. 


7- باب : من رای العدو 
فنّادّی باعغلی صنوته : با صتاحاه . حت 
يسمع الاس 
3 ۰“ حا الْمکي ب بن إبراهيم : آخبرنا يزيد بن أبي 


رم مر بط لا و 


ون مسلمه أنه أخبره قال : خرجت من الْمَدينَة 
ابا حو اعاب 9 حى إا كنت هلاب قيني غلام 
لخن بن عوف ۰ فلت : ویحلك ما بك ؟ قال : 


أختت لح اي > فلت من أخْذها ؟ قال : غَطمَان 


۳۶۵ کتاب جهاد و سیر 


غرّا ندارید. 

پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم) فرمود: «آیا جواب وی 
را نمی‌دهید؟). 

گفتند: يا رسول‌اله چه جوابی بدهیم؟ 

فرمود: «بگویید: خداوند ما را پاری دهنده 
است و شما را باری‌دهنده‌ای نیست». 


باب 1۶۵: اگر در شب مردم هراسان شوند 
۰ - از حماد. از ثابت روایت است که 
انس(رضی‌ال عنه) گفت: رسول خدا(صلی‌اه عليه 
وسلم) نیکوترین و سخی‌ترین و شجاع‌ترین 
مردم بود. 

انس می‌گوید: مردم مدینه. شبی هراسان 
شدند. و اوازی شنیدند. پیامبر(صلی‌ال عليه وسلم) 
که بر اسپ بدون زین ابوطلحه سوار پودء 
پیشاپیش مردم رفت درحالی که شمشیر بر 
گردن آويخته بود و سپس فرمود: «هراسان 
نشوید. هراسان نشوید» 

سپس رسول خدا(صلیاله عليه وسلم) فرمود: «آن 
را مانند دریا یافتم» یعنی اسپ را (در هموار 


روی و تندروی). 


باب ۱۶۶: کسی که دشمن را ببیند و با صدای 
ویو وه 


- از يزيد بن 
yy‏ 
تا ان که به راه کوه غابه رسیدم. در آن‌جا غلام 
عبدالرحمن بن عوف با من مواجه شد. به او 
گفتم: وای بر توء تو را چه شده است؟ گفت: 
شتران شیرده پیامبر(صلی‌الثه عليه وسلم) ربوده شده 
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وقزارة » قرخت لات صرخات منت ما ین 
RR MAS‏ 
رگد عذوها . قجعلت نیم اقول : 
1 ۰ ۶۵ و رهم ِ هچ ورام و و ,2 
آنا ابن الا کوج والیوم یوم الرضع 

کاستنقها ملهم قسل أن يش ربوا . اقلت بها 
اسوفها > يت الي ا 1 کشت :یا سول للّه إن 
ام عطاش ۰ اي آحجلتهم آن یشربوا سفیهم و 
في رهم ؛ . قال :« یا ابن الاکوع : ملكت قاسجح ‏ 
إن الوم يفون في تومهم» . [ انظر : 2۱۹6 وانطر في اجهاد 
والسیر باب ۱۹۷ . آخرجه مسلم : ۹۸۰٩‏ باتطلاف . 


۳ 


۷- باب : من قال : خذها وائ ادن قلان 


سم رطق 


وقال سلمة : لها وآ ابن الاکوع ر راج : ۳۰۱ 


ر ووو کا ا ا مر م2 
۲ جداع الله + عن إسرائل عن ابي 
بے مر بے 


اسحاق قال ۰ سال رز هن تال : یا آبا عم ار ۰ 
وم یوم خن ؟ قال ار :ون سم : آما سول الله 
و میم 


تم یول یوس 1 گان بو سمیان بن الحارث آخا بمتان 


بغلته فلم مه مش رکون تون . > جل يفول :5 


عع کتاب جهاد و سیر 


است. گفتم: کی آنها را ربود؟ گفت: غطقان و 
فزاره 

من سه بار به آواز بلند بانگ زدم و آوازم را 
تا ميان دو کوه مدینه رساندم که: کمک» کمک. 
سپس با شتاب رفتم تا بدیشان رسیدم. آنها 
شتران را ربوده بودند و بر ایشان تیر می‌انداختم 
و می گفتم: 

منم پسر اکوع‌آمروز. روز شکست و هلاکت 
مادر مکیده باشد شتران را از چنگشان رهانیدم 
پیش از آن که آب بنوشند» و.شتران را به پیش 
راندم تا آن که با پیامبر (صلی‌انله عليه وسلم) مو اجه 
شدم و گفتم: يا رسولالله: آن گروه (رباینده) 
این که چیزی بنوشند. به تعقیب آنان کسانی را 
بفرست. آن حضرت فرمود: «ای پسر اکوع تو 
بر ایشان غالب آمدی» پس اسان بگیر. اکنون 
آنها در میان قوم خود پذیرایی می‌شوند» (یعنی 
به دیار خود رسیده‌اند). 


باب ۱۶۷: کسی که به دشمن بگوید: این (تیر) 
را بگیر و من پسر فلانم 

وا گفیه استه این (تیرآ را کر وع 
پسر اکوع. 
۲ - از اسرائیل روایت است که ابواسحاق 
گفت: مردی از براءدرضی‌ان عنه) سوال کرد و 
گفت: ای اپوعماره آیا در جنگ جنین پشت 
گردانیدید؟ 

پراء گفت و من می‌شتیدم: اما رسول 


خحدا(لیا علیه وسلم) در آن روز به دشمن پیت 
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۸- باب : لذا رل العدو على حکم رجل 


کے ومو 2 


۰:۳ ۰ حدقا سلیمان بن حَرْب : حدتناشعبة :عر 


نك کک و 


۰ هوک 
ربا مه 3 ْجاء علی حمار » ّا دنا قال سول له 


۰« موی دک . اء قجلس إلى سول الله 
2 . قال له : دا وله تلا علی حکملت» . 


اني َحکم] yy‏ 


ققد حکشت فیهم بحم الّْلكه ۰ انظر : ۳۸۰ 
۹ ۲ وانظر فی الع باب ۲۷. آخرجه مسلم: ۱۷۹۸ ] . 


۳۶۷ کتاب جهاد و سیر 


نگردانید. و 


ابوسفیان بن حارث زمان استر او را 
در دست داشت» و آن گاه که هی کان گرداگرد 
آن حضرت را گرفتند» وی از استر فرود آمد و 
(اين رجز را) گفته می‌رفت: «من پیامبرم و این 
سخنی دروغ نیست. منم پسر عبدالمطلب». 
براء گفته اش هو ان روز در ميان مردم. 
کسی شجاع‌تر از پیامبر(صلیاه عليه وسلم) دیده 


باب ۱۶۸: اگر دشمن با قبول حکمیت مردی 
ن ن ودف ا 
خدری(رضی‌افه عنه» گفت: آن‌گاه که (یهود) 
بنی قریظه بر قبول حکمیت سعد بن معاذ از 
(قلعه‌های خود) فرود آمدند. رسول خدا(صلی‌اش 
علیه وسلم) کسی را نزد سعد فرستاد که در نزدیک 
آن حضرت به سر می‌برد. وی که بر خری سوار 
وسلم) فرمود: «به پیشواز مهتر خود به پاخیزیده۱ 
وی امک و در کنار رسو ل الله (صلی‌اله عليه وسلم) 
نشست. آن حضرت به وی گفت: «همانا اين 
گروه بر قبول حکمیت تو فرود آمده‌اند». 
آنها کشته شوند و زنان و کودکان به اسارت 
درآیند». 
آن حضرت فرمود: «به تحقیق که درموردشان, 


به حکم خداوند حکم کردی». 


۱- سعد در غزوۀ خندق زخمی شده بود و آن حضرت او را در نزدیکی خود در خمیه‌ای جای داده بود و از وی عیادت می‌کرد. و در باب این که به پیشواز کسی 
بپا خیزنده عینی آن را معارض حدیث دیگری خوانده است که از این کار منم شده است و قرطبی این عمل را مکروه خوانده است و بعضي گویند که دستور 
آن حضرت برای آن بود تا سعد را که زخمی بوده کمک کنند تا از خر فرود آید (شرح شیخ‌الاسلام). 
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۹- باب : قثل الأسير » وقثل الصیر" 
۳۰ حا (سماعیل قال : حلي مالك » عن ان 


شهاب 13 عن نس بن مالك نله : سول 


ما مر ي ی 


ام انح وعلی رآسه! لمغتر ا 
ا ی 


تال : دب حل تعلق باشتار الك » فقا : 
«فتلوه . [راجع: ۰.۱۸4۲ آخرجه مسلم: ۱۳۵۷]. 


۷۰ باب : هل نتاس الوجل ومن َم 
يسناسر » ومن ركع ركعتين عند القتلٍ 


4 ۰- دا آبوالیمان : آخرتا شیب » عن الزمري 


قال : آخبرني عمرو ین آبي سفیان بن أسيد بن ار 


لشفي وو لیف يف وان من ماب آبي 
ل 
هريرة ؛ 

أن آبا هریرة فإ قال : 7 بعت سول الله #ة عشرة 


رهط سر عبتا ومر لهم عاصم بن ثابت الانصاري 
جد عاصم بن مر ؛ قانطلقوا ی إا انرا ال 
ون فان وة » ڏکروالحي من هل يقال 
لح :روم قاس ماقي رل کلم 
م. اقتصوا رهم خی وجدو مأگلهم مر رودو من 


الْمَدينة , فقالوا : هذا مر یشرب . 


ا فصوا آثارهم قل رم عاصم واصحاه کج وا 
ى قدقدواخاط بهم اَم نالیم :الا راطو 
رار ق 


یدیم ولم المد والمیاق . ولا تقل منم أحدا . 
قال عاصم بن ابت آمیر السرية : ما قَوَاللَّه لا 


۴۶۸ کتاب جهاد و سیر 


باب ۱۶۹: کشتن اسیر و کشتن کسی که 


برای کشتن در بند است 
۶ - از ابن شهاب روایت است که انس 


بن مالک(رضیاث عنه» گفت: رسول‌اللّه(صلی‌اله عليه 
وسلم) در سال فتح وارد (مکه) شد و بر سر وی 
خود زرهی بود. آن‌گاه که خود (کلاه زهی) را 
از سر خود برداشت مردی آمد و گفت: همانا 
ابن خطل خودش را به پرده‌های کعبه آویخته 
است. 


آن حضرت فرمود: «او را بکشید». 


باب ۱۷۰: آیا مرد اسارت اختیار کند. و کسی 
که اسارت اختیار نمی کند. و کسی که به وقت 
کشتن دو رکعت نماز می‌گزارد 
۵ -از شعیب روایت است که ژهری گفت: 
عمرو بن ابی‌سفیان بن اسیر بن جارية ثقفی که 
هم‌پیمان بنی زهره و از اصحاب ابوهریره بوده 
است» گفت: ابوهریره(رضیاث عنه» گفت: رسول 
خداگروه ده نفری را به جاسوسی فرستاد و 
عاصم بن ثابت انصاری. جد (مادری عاصم 
بن عمر (خطاب) را بر ایشان امیر گردانید. انها 
روانه شدند تا آن که به موضع هداهٌ رسیدند که 
میان عشفان و مکه واقع است و قبیلۀ مذیل که 
پنولخیان - نامیده می‌شدند از آمدن انها خبر 
شدند. نزدیک به دو صد نفر که همه تیرانداز 
بودند برای ردیابی آنها برآمدند تا آن که جایی 
را پیدا کردند که در آن خرما خورده بودند. و 
آن را از مدینه توشه آورده بودند. گفتند: این 
خرمای پثرب (مدینه) است. آنها به ردیابی ادامه 
دادند. عاصم و یاران وی که انها را دیدند. به 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح الیخاری 

زل الیوم في ذمة گافر » الم بر ع یل . 

ا e‏ ا 
فرموهم بالنبل فعتلوا عاصما في سبعة + فنزل إليهم 


At‏ مقر مه مر ەو ره کيو شاه و 
لاه رهط بالْعهد والميًاق . منهم خيب الانصاري وابن 


دة ورج لخر . 
۱ لما ستمکنوام منهم أطلقوا آوتار قسیهم فأوكقوهُم» 
تقال شالت : هتا أول در » واللّه لا 
میم أليني قول: لاشوة: بريد الى . 
فجرروه وعالجوه على أن صحبهم قبی تلو 


مب 9 میم ےم ۶£ FF‏ 7 


الوا بخیب وابن دة حی باعوهما بمکة بعد 


وقعة بدر » قَابتاع خی بئوالحارث بن عامر بن توقل بن 
کہ ر ےر 


عبدماف 3 وان خیب ه ول الخارث بن عامریوم 
0 


يکي د 


ارم e‏ اجتموا اکتا مھا موی بسح بها 
قأعارنه ٤‏ أحَڌ ابتا لي وآ له حین اه 


اي رن و 


قالت ی 


ار 
وله ما ریت آسیا قط حبر من خيب ۰ وله قد 
رو یامن تلف علب في ید 53 و موق في 


سر سے ورل او کے 


الحدید وما بمکة من گر وگائت تقول : انه لرزق من 


سم و کر" 


اله رزه 


مر سرام 


۰ من الْحرم ليتوه في الحل . قال هم 
یب روني رگ تین رکه فرکع رکتین » 
قال : رل دشرا تابي لرا وا“ 
أحصهم عددا : ۱ 
اي جين اقل سنل .على آي شو کال ممعي 
ودلك في ذات الاله وان يتا ارك دعلی آوصال شلو ممع 


له ابر الحارث فَکَان خبیب هو سر الر متیر 


۳۶۹ کتاب جهاد و سیر 


جای سخت و بلندی پناه بردند. گروه بنولخیان 
آنها را درمحاصره گرفتند و به آنها می‌گفتند: 
پایین آیید و آنچه در دست دارید تسلیم کنید 
و این عهد و میثاق با شما است. و هیچ یک از 
نما وا از 

عاصم بن ثابت امیر فوج گفت: اما من به 
دا سوگند که فرود نمی‌آیم که امروز در امان 
کافر قرارگیرم. بارالها؛ پیامبر خود را از حال ما 
خبر بده. 

کافر ان بن انا کر تدای کدی ەل 
عاصم هفت نفر را کشتند سه نفر دیگر با اعتماد 
به عهد و پیمان آنها پایین آمدند که عبارت‌اند 
و ابن دثنه و مردی دیگر. 

چون کافران بر آنها تسلط یافتند. زه کمانها 
را گشودند و آنها را بستند. نفر سوم گفت: 
این نخستین عهدشکنی شما می‌باشد و به 
تلو کت که کیا را هرای ی کیو ا 
کسانی اقتدا می‌کنم که آنها را به قتل رسانیدید. 
کافران او را بر زمین کشیدند و کوشیدند او را 
با خود ببرند. وی خودداری کرد. او را به قتل 
زاین نف 


از خبیب انصاری. 


خبیب و ابن دثنه را با خود بردند تا آن که 
آن‌ها را در مکه فروختند و این پس از واقعۀ 
جنگ بدر بود. یب را پسران حارث بن عامر 
بن نوفل بن عبد مناف خریدند. و خّیب در 
جنگ بدر» حارث بن عامر را کشته بود. خبیب 
نزد پسران حارث اسیر بود. ژهری می‌گوید که 
عَبیدالُه بن عیاض" مرا خبر داده است که دختر 
حارث به او گفته بود که هنگامی که آنها به 
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صحیح‌البخاری 
FF‏ ۲ ۶ :۰ ل م رو و 
فا ی هک ی 
الي 4# أصحابه خبرهم وما أصيبوا . 
مار مر ل ووک ورو ر ر ويڪو بجو 
وبعث ناس من کفار قریش إلى عاصم حين حدئوا آنه 
۳ ۳ و 2 a‏ موادم و و 2 میس ا د و نو e‏ 
فتل لیژنوا بشيء منه یمرف › وکان قد فتل رجلا مسن 
a ۳ ۳‏ يو رر 2° ۳ 
عظمائهم یوم بدر ۰ قبعت علی عاصم مثل الظلة من 
تم در ی ما ی ا 
الدبر. قحمته من رسولهم › قلّم يقدروا على أن یقطعوا 


من گحمه شَیا . [انظر: ۳۹۸۹ ۰۸۰ ۷:۰۲ . 


۴۷۰ کتاب جهاد و سیر 


تیغی به عاریت طلبید تا موی زهار خویش را 
بتراشد. من تیغ را به خیّیب دادم. وی پسر مرا 
گرفت و من از آن غافل بودم که پسرم نزد وی 
رفت. 

دختر حارث گفت: خیب" را دیدم که پسرم 
را بر ران خویش نشانده است و تیغ در دست 
وی است. هراسان شدم و چنان ترسیدم که 
خیب اثر ترس را در سیمای من مشاهده کرد 
و گفت: می‌ترسی که پسرت را بکشم؟ من 
چنین کاری نمی‌کنم. 

به خدا سوگند که من هرگز اسیری بهتر از 
خبیب ندیده‌ام و به خدا سوگند که روزی او را 
ديدم که خوشۀ انگور در دست دارد و انگور 
می‌خورد در حالی که در زنجیر آهنی پیچیده 
شده بود و در مکه هیچ میوه‌ای پیدا نمی‌شد. 

آن‌گاه که از حرم بیرون رفتند تا خبیب 
را در سرزمین حل به قتل رسانند. خبیب به 
آنها گفت: بگذارید دو رکعت نماز بگزارم. 
او را اجازه دادند و او دو رکعت نماز گزارد. 
سپس گفت: اگر ترس از آن نمی‌بود که کمان 
می‌کردید من از مرگ می‌ترسم. نمازم را دراز 
می کردم» بارالها؛ یک یکشان را هلاک گردان: 

من هیچ باک ندارم. هنگامی که مسلمان 
کشته می‌شوم. که بر روی کدام پهلوی خویش 
در اره خدا بر بستر مرگ بیفتم. اينها همه 
برای خداست؛ و اگر بخواهد این اعضای 
ازهم گسیخته و متلاشی شده را برکت خواهد 
داد. 

پسر حارت: خْبّیب را کشت و خبیتب گزاردن 
دو رکعت نماز را برای هر مسلمانی که در بند 
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صحیح الیخاری 


۱- باب : فکاك الأسدر 
فيه عن آبي موسی + عن النبي 4# . 


ہے وم و 


3 ۰- حا یه بن سعید : دشا جریر »عن 


منصور : عن آبي وائل » ۰ عن أبي موسّی نله قال : قال 


سول لک ه +«فکُوا ان ٠‏ يعني : الأسير ‏ 
طسو الجانع » وُوذو العریض». [ انظر ی 


۳ ۹۹ ۷۱۷۳ 
م ۽ ور وه وو و ت م یم 9-۶ ر میم 
eS‏ 


فلت لعلي مد کج اي ال افي 


ي صر مر 


کاب الله ؟ قال : الذي قلق الح رب شمه .ما 


م رو ا و 


ملق یه ال رَجلافي الرآن ۰ ومافي هذه 


۱- رها کردن اسیر و غذا دادن گرسنه. فرض کفایی است و عیادت مریض, سنت مؤکده است. 


۲- لفظ: (لا) در متن نیامده که از چاپ مانده است. 


۴۷۱ کتاب جهاد و سیر 


است و در شرف کشته‌شدن سنت گردانید. 
خداوند دعای عاصم بن ثابت را در آن روز 
که کشته شد اجابت کرد (و در همان روز آن 
حضرت را از ماجرا آگاه گردانید). پیامبر(صلین 
عليه وسلم) از واقعة عاصم و همراهان وی یاران 
خویش را خبر داد. 

کافران قریش با شنیدن خبر کشته شدن 
عاصم. کسانی را فرستادند تا پاره‌ای از بدن 
وی را بیاورند تا بدان شناخته شود و او در 
روز جنگ بدر یکی از بزرگان قریش را کشته 
بود. آنبوهی از زنبوران بسان ابری بسوی عاصم 
فرستاده شد و او از دستبرد فرستادگان قرش 
در امان ماند و نتوانستند که از جسد وی چیزی 


فطع کنند و با خود ببرند. 


باب ۱۷۱: رها کردن اسیر 

در این مورد ابوموسی از پیامپر(صلیانه عليه 
وسلم) روایت کرده است. 
۶ از ابووائل روایت است که 
آبوموسی(صلیاته علیه وسلم) گفت: رسول خدا(صلی اه 
علیه وسلم) فرمود: «عانی را رها کنید یعنی اسیر 
راء و گرسنه را غذا بدهیدو مریض را عیادت 
کنید»1. 
۷ - از مطرف روایت است که 
ابو جخیفه(رضی" عنه» گفت: به علی(رضیاث عن 
گفتم: آیا نزد شما (اهل بیت) چیزی از وحی 
موجود است. به جز آنچه در کتاب خدا آمده 
است؟ 


گفت: و ۲ سوگند به ذاتی که دانه را شکافت 
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صحیح البخاری 


کا اسلا . [راجع : ۱۱۱ . 


آخرجه مسلم : ۷۰ وف الق مطولاً باختلاف ۲۰ ] . 


۲- باب : فداء المشرکین 


۸ حا اسماعیل بن أ بسي ویس + یا 


ات بو 
ابن شاب قال : حي انس مالك مه :رجا 

من الاأنْصا ر ادا سول له » ققالوا : بارسول 
.ان لتر ین اخت باس فنا . قال : «لا 


تَدعونْ منها دهم ». ( راجع : ۲٣۳۷‏ ] . 


۹ - وق راهم مین لیب« 
آنس قال : نت الي 8 بم ال م زو تیان 
ماس قال :یا رسُول الله طني قاي قادیت 
َفسي وقادیت عقیلا . ال :«خْذ» .تاه فيقویه 


زراجع: 4۲۱ ]۰ 


۰ - حَدکني محمُود : حدکنا عدالرراق : خرن 
o‏ م ۳ 2 ما هه هت 0 ee 75 f‏ 
معمر » عن الزهري ۶ عن محمد بن جبير » عن بيه ۽ 
وان جاء فيآسازی بذر » قال + معت الب یا 
في فرب بالطلور. [ راجع : ۷۹۵ . آخرجه مسلم : 41۳] 


۴۷۲ کتاب جهاد و سیر 


و جان را آفرید که نمی‌دانم به جز فهمی که 
خداوند در دانستن قرآن به مردی دا ده است و 
آنچه در این صحیفه است. 

گفتم: در این صحیفه چیست؟ 

گفت: دیت؛(خون بها) و رها کردن اسیر» و 
این که مسلمان با کشتن کاف کشته نمی‌شود!. 


باب ۱۷۲: فدیه گرفتن از کافران 
بن مالک«رضیث عنه) گفت: تنی چند از انصار 


FEA 


از رسول خدا(صلیات عليه وسلم» اجازه طلبیدند 
و گفتند: یا رسول‌اللّه اجازه بده تا از فدیۀ 
خواهرزادة خود عباس بگذریم. آن حضرت 
فرمود: «به انداز؛ درهمی از وی نگذرید»". 
۹ - از صهیب روایت است که انس(رضی‌اله 
عنه) گفت: برای پیامبر(صلی‌اثه عليه وسلم) از بُحرین 
مالی آورده شد. عباس نزد آن حضرت آمد و 
گفت: یا رسول‌الّه از این مال برایم بده همانا 
من برای نفس خود و عقيل فدیه داده‌ام. آن 
حضرت فرمود: «بگیر» و در جامه‌اش افکند. 
۰ - از ژهری, از محمد بن جر که پدرش 
که در میان اسیران بدر بوده است روایت است 
که گفت: 

از پیامیر(صلیان عليه وسلم) شنیدم که در نماز 
شام سورة - الطور - را می‌خواند. 


۱- حنفیه به دلیل حدیئی که دار قطنی آورده است می‌گونید که مسلمان باید دربرابر کشتن کافری که در سایة عهد و امان دولت اسلامی حضور دارند. 


کشته می‌شود. 


۲- عباس عموی پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) و عقیل‌بن ابی‌طالب پسرعموی آن حضرت در جنگ بدرء در سال دوم از هجرت به اسارت مسلمانان درآمدند. 
آن حضرت خواهش انصار را که از عباس فدیه نگیرند نپذیرفت. و عباس در برابر فدیه آزاد شد. 
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۳- باب : الحربي ذا نحل 
دار الإسلام بغیر آمان 
اف ۰- دا ابو نیم : حدگا ایس » » عن [یاس 
ابن سلمة بن لكوع ٠‏ عن آییه قال : آئی اي عبر 
مالس رک دفي سثر تجلس عند أصلحابه 
یت ۰ کم ال قال اي 2 :0 ۳ 
له له سلبه.زاخرجه مسلم : ۱۷۵4 مطرلا . 


-٤‏ باب : نقاتل عَنْ 
اهل امه وا تون 
0 حلا موسی بن اسماعیل + حدنا آبو عوانك: 


عن حصیّن ۰ عن عمرو بن ميمون ۰ عن مر قال : 
وآوصیه بذ الله ونم رس وله هه ٤‏ آن یوقی هم 


E‏ نیم .ولا یکلتوا یم 


بعهدهم؛ وآذیقائل من ورا 
[راجع 2 


۵- باب : جوائز الوقد 
- باب :هل بستشلقع ای اهل الذمة 


ما ری 


ومعاملتهم 
۳ حدقا یی » حا ان عة . عَن یمان 


2 من سید نج نان عباس رضي ان 


۳۷۳ کتاب جهاد و سیر 


باب ۱۷۲: اگر کافر حربی بدون امان گرفتن 
وارد دار شود 


است که ۳ وی (رضی‌الله عنه) 
از سوی مشرکان نزد پیامبر(صلی‌اه عليه وسنم) 


آمد و آن حضرت در سفر بود و نزد یاران آن 


حضرت نشست و به صحبت کردن آغاز کرد. 
سپس برگشت (اپدید شد). پیامبر(صل‌انه عليه 
رسلم) فرمود: «أو را پیدا کنید و بکشید». 

من او را کشتم. و آن حضرت وسایل آن 
جاسوس را به سَلْمّه داد. 


باب ۱۷۴: در حمایت از اهل ذمه باید جنگید و 
از ایشان به غلامی گرفته نشودا 
۲ - از عمروین میمون روایت است که 
عمرارضی‌اله عنه) گفت: و وصیت می‌کنم (به 
خلیفهٌ بعد از خود) که عهد خدا و عهد رسول 
او رسولاللّه(صلیانة علیه وسلم) را با هل ذمه ایفا 

کند و در دفاع از ایشان بجنگد و بیث 
ایشان (جزیه) برایشان تکلیف نشود. 


بیش از توان 


باب ۱۷۵: جوایز برای نمایندگان اعزامی. 


باب ۱۷۶: آیا از اهل ذمه شفاعت طلبیده شود 
و معامله با ایشان 
۳ س از سلیمان احول:روایت است از سعید 


اين جير که ابن عباس«(رضیال عنه» گفت: روز 


پنج‌شنبه» و چه روز پنج‌شنبه‌ای» سپس ابن 


۱- اهل ذمه. غیر مسلمانانی‌اند که در سرزمین اسلامی زندگی می کنند و جزیه می‌دهند و در حمایت مسلمانان قرار دارند. 
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صحیح البخاری 
حتّی خضب دمعه الْحَصباء . تال : اشتد برسول الله 8 


مر مر رل مب مر 


وجعه یوم الْخميس ۰ » قفال :وني بکتاب اب كم 

ان تضلوا ینب . زوا ولا يفي عند بي 
ازم ,لو : هجر رسو ل الله 49 ؟ قال : «دعوني » 
الذي آنا فيه خر مما تدذعوني لیه» . وأوصی عند موه 
لات : «أخرجوا لش رک من جر الب » 
وأجيزوا الوق بحو ما لت أجيرشم» . وتيت ال . 

وقال شوب بن محمد ا 


درخ » عن جزيرة ارب » ققال :مک لسن 


ر ص مر زد هدر و 


واليمامة واليمن . 
وقال يعوب : والْرج أول تهامَةً . ز جع ٠٠١١‏ . 
آخرجه مسلم : ۱۱۳۷ ] . 


۷- باب : الم للوقود 
۶ حدلنایحیی بن بکیر : حدا ال » عن 


یل » عن ابن شهاب » عن سالم بن عبداللّه : آن این 


۳۷۴ کتاب جهاد و سیر 


عباس گریست تا اشک وی سنگریزه‌ها راتر 
کرد و سپس گفت: 

مریضی رسول خدا(صلیاثه عليه وسلم) در روز 
پنج‌شنبه شدت یافت و آن حضرت فرمود: 
«ابزار نوشتن بیاورید تا برای شما نامه‌ای 
بنویسم که پس از این هرگز گمراه نشوید». 

تحاضران مخالفت کردند و مخالفت کردن 
در حضور پیامبر شایسته نیست. برخی گفتند: 
رسول خدا(صلیا علیه وسنم) از دنیا مفارقت کرده 

ست" آن حضرت فرمود: مرا بگذارید. حالتی 
که در آن قرار دارم (یعنی مراقبه حق) بهتر از 
آن است که مرا به سوی آن.فرا می‌خوانید!. 

آن حضرت به وقت مرگ به سه چیز وصیت 
کرد: مشرکان را از جزیرة عرب بیرون کنید. و 
برای نمایندگانی که نزد شما می‌آیند همان گونه 
جایزه بدهید که من جایزه می‌دادم». و وصیت 
سوم را فراموش کردم و یعقوب بن محمد 
گفته است: از مُغیره بن عبدالرحمن در مورد 
جزیرهالعرب سوال کردم. وی گفت که شامل 
مکه و مدینه و مامه و يمن است. 

و یعقوب گفته است: عرّج. اول موضع تهامه 
است (از جزیرهالعرب). 


باب ۱۷۷: تجمل. برای پذیرش نمایندگان 
اعزامی 

۶6 از ابن شهاب از سالم بن عبداللّه روایت 

است که ابن عمر(رضیاث عنه» گفت: عمر خله 


۱- این حدیث به تفصیل تمام در جلد اول تحت شماره ( ) آمده است. لفظ (هخر رسول‌اله(صلی‌الله علیه وسلم) ) که مفارقت از دنیا ترجمه شد به معنی 
هذی نیز گفته‌انده پعني کلام آن حضرت نامضبوط است که این معنی لایق‌شان مقام رسالت و مناسب قدر رفیع آن نیست. مستملی و خموی که از روات این 
کتاب‌اند گفته‌اند که (أَهُحَر) است, به همزة استفهام انکاری. که در آن صورت ترجمه آن چنین حالتی پیدا می‌کند: آیا آن حضرت زیاده و پریشان سخن گفته 


است؟ چرا در اجرای امر او توقف می‌کنید؟ (تیسیرالقاری). 
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صحیح الیخاری 


عم رهي له نما قال : وجد عم حلة استبرق باع 
في السو اتی بها سول له # تال 


الله » بتع هذه الْحلَة قَجمُل بها للعيد وللوگود . ققال 
سول هه :« نما هذه لاس من لا خلاق له . آو: 


رح چم 


با رسول 


ما مر چم ۳ 


یس هذه من لا خلاق له . فلت ما شاء الله ٤‏ ثم 


سل اي 48 بجبة دیاج ٠‏ لمحت ای 
بها رسول اللّه 3 » ققال : يا رسول اللّه. فلت انّماهده 
اسمنلا خلاق له میس مهن لاخلاق 
همست اي بهذ ؟ققال :«تبیهها » آو تصیب بها 


بعض حاجتك» . [ راجع : ۰۸۸5 آخرجه مسلم : ۲۰۹۸ ] . 


۸- باب : کنف یفرض الاسنلام علّی الصبي 
6 ۳۰ دشا عبداللّه بن محمد : حدنا هشام : 


أخبرتًا معم عن الزهري : َخبرني سالم بن عَبْداللّه . 
ما عم وق عوی اه EOE‏ 
في هط من أصخاب الّبي 8 الي 8# بل ابن 
صیّد حى وج دوه بسانمان » علطم ني 
مك وق قارب بوذ میدیم کب 
بشيء ء خی صرب الي 38 هر ده ۰ ثم قال اي 


مر و ود ء3 


: :اتد ئی سول له . قظر یه ابن سید 6 


۴۷۵ کتاب جهاد و سیر 


(جامه) ابریشمی را دید که در بازار فروخته 
می‌شود. وی آن را به رسول خدا(صلیاله عليه وسلم) 
آورد و گفت: یا رسول‌اله این را بخر و در 
روز عید و برای پذیرش نمایندگان اعزامی, آن 
را زینت خود کن. رسول خدا(صلیا عليه وسلم) 
فرمود: «همانا این لباس از آن کسی است که 
او را در آخرت نصیبی نیست - یا فرمود - 
کسی آن را می‌پوشد که او را در آخرت نصیبی 
ت 

مدتی که خداوند خواسته بود از این واقعه 
گذشت» سپس رسول خدا(صلیاش علیه وسلم) برای 
مر حله ابریشمی فرستاد. غمر آن را نزد رسول 
حدا(صلیاه عله وسلم) آورد و گفت: پا رسول الل 
تو گفتی که این لباس از آن کسی است که او 
را در آخرت نصیبی نیست - یا - کسی آن را 
می‌پوشد که او را در آخرت نصیبی نیست. و 
سپس آن را برای من فرستادی. آن حضرت 
فرمود: «آن را بفروش یا با آن بعضی حاجات 
خویش را برآور». 


باب ۱۷۸: چگونه اسلام بر کودک (نامسلمان) 
عرضه شود 
۵ - از ژهری. از سالم بن عبدالته روایت 
است که ابن عمر(رضیاش عنه) گفت: عم در 
جمعی از یاران پیامب ر(صلیا عليه وسلم) همراه 
پیامبر(صلی‌اثه عليه وسلم» به سوی ابن صیّاد راهی 
شد. و دید که وی با دیگر پسران نابالغ در 
a‏ 
در آن روزها به سن بلوغ نزدیک شده بود. وی 


از (حضور) آن حضرت به چیزی آگاه نشد تا 
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صحیح‌الیخاری 


سم و 


فتال : أشهد لت سول الم كال این اي 
: آتشهد آي رسول له ؟ قال له اي 8 و 
بالّه ورسله» . قال الي هه :مادا تری» 3 
: اني صادق وگاذب » قال اي 29 : « خلط 

ا . قال اي ظا :إت قد عبات کل 
خبیئًا. قال ابن میا : هوالدخ ٠‏ قال الي 9 : 
«شتا؛ لن تعدو درك » . قال عم : یارسول الله » 
ان لي فيه أضرب عن قال التي 48 E‏ 
سل عليه > وان کم یه لاح لت نيد . [راجع: 


۱۳۵۰۶ أخرجه مسلم: ۹۴۳۰ 


وم م2 رف که 


۰ - قال ابن عمَرَ : اطق الي 9 وبي بسن 
گفب» ايان ال اي ها میا .یل تخل 
ال » طفق الي # يقي بجو ع التخل » وَُوَیضل 


یلسع من ابن ماد بر واب 
ص ماد مجح على فراشه في کی نی رن 1 قرأت 


ین ماد الي 9 نی بیع ال » ققالت : 
لابن صیّاد : أي صَاف واه 3 ار ابر صیّاد » 


۳۷۶ کتاب جهاد و سیر 


آن که پیامیر(صلی‌اث عليه وسلم) فرمود: «آیا گواهی 
می‌دهی که من فرستادة خداوندم» ابن صَيّاد به 
سوی آن حضرت نگریست و گفت: گواهی 
می‌دهم که تو پیامبر امین (ناخوانان) هستی. و 
سپس ابن صیّاد به پیامپر(صلینه علبه رسلم) گفت: 


آیا گواهی می‌دهی که من فرستادة خداوندم؟ 


پیامبر(صلیا عليه وسلم) به او گفت: «من به خدا و 
پیامبران او ایمان دارم» پیأمبر(صلی‌اله عليه وسلم) به 
او گفت: «چه چیز می‌بینی». 

ابن صیاد گفت: راستگوی و دروغگوی نزد 
من می‌آید. 

پیامب ر(صلیاله علیه وسلم) فرمود: «امر (حق و 
باطل) بر تو درهم و برهم شده است». سپس 
پیامبر(صلیاه علیه وسلم» فرمود: «همانا (برای 
امتحان) تو چیزی در دل پنهان داشته‌ام» ابن 
صیاد گفت: آن ذخ است ست أ پیامبر(صلیالله عليه وسلم) 
گفت: «دور شوه تو هرگز از حد خود تجاوز 
نمی‌کنی» عمر گفت: یا رسول‌اله. اجازه‌ام بده 
که او را گردن زنم. پیامبر(صلیا عليه وسلم) فرمود: 
«اگر وی (دجال) باشد بر او تسلط نمی‌یابی و 
اکر اند کر کک ر و ف ست 
۹ ن ع ا دیک کون 
گفت: پیامبر(صلی‌اثه عليه وسلم) و ی ہن کعب به 
سوین تخلستاتی روات شدند که این اد در 
آن می‌زیست» تا آن که به نخلستان درآمد مدند. 
پیأمبر(صلیاه عليه وسلم) خود را در ميان شاخه‌های 
نحل پنهان می‌کرد تا از نظر ابن سید پنهان 
باشد و قبل از آن که ابن صیّاد. آن حضرت را 


(- آن حضرت برای امتحان کردن ابن صیاد سور «الدخان» را در دل گرفته بود. ابن صیّاد نتوانست بدان راه یابد و به طور ناقص لفظ -ذخ - را بر زبان 
آورد. که آن تخلیط و تلبیس از شیطان است. چنان که کاهنان را باشد (شرح شیخالاسلام). 
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صحیح البخاری 
فقال الى کل : « لو رنه ی » . [راجع : ۵ . آخرجه 
مسلم: ۲٩۹۳۱‏ ]. 


هم و ومرم ۶ ۶ج سرت ۶ 


۷ - وقال سالم : قال ابن عَمَرّ : ثم ام البي که 
في التاس ‏ فالّی علی اللّه بما هو آهلّه » نم دگر 
الدجالء فقال :ئي أنذركُموهء وم من تبی الا قَد 
آنذره قومَ مد آنذره توح قومَه > ولکن سافوللکم 
امه ا ےت ۳ ی مره ۳ 
فيه ولا گم یله بي وه عله ن أنه اعون وان اللَه 
یس باأعور6. [انظر : ۰۳۳۲۷ ۳۲۹ ۲ د 
۳ ۷ ۷ . آخرجه مسلم :۱۹۹ ۰ في الفتن .])٩۵(‏ 


۹- باب : قول اي 8 للبهود : ا سلمُوا 
تسلموا 


قاله امقر ي عن ابي هريره [ راجع : ۳۱۲۷]. 


۴۳۷۷ کتاب جهاد و سیر 


ببیند از وی چیزی بشنود. ابن صیاد بر بستر 
خود دراز کشیده بود و خود را در چادری 
پوشانیده بود و آواز نامفهومی از وی شنیده 
می‌شد. 

مادر ابن صیّاد. پیامبر(صلی‌ا عليه وسلم) را دید 
که خود را در ميان شاخه‌های درخت پنهان 
می‌دارد. وی به ابن صیّاد گفت: ای صاف - 
و آن اسم ابن صَیّاد بود - ابن صَیّاد از جا 
پر متشون 

پیامبر(صلی‌اثه عليه وسلم» فرمود: «اگر او را 
می گذاشت» خودش را ظاهر می‌کرد». 
۷ - سالم (به ادامة حدیث مذکور) گفت که 
ابن عمر(رضی‌الث عنه» گفت: سپس پیامبر (صلیالله عليه 
وسلم) در ميان مردم به خطبه ایستاد و خداوند 
را بدانچه سزاوار است ستود. سپس از دجال 
یاد کرد و گفت: 

«همانا من از وی شما را برحذر می‌دارم 
و پیامبری نبوده است که قوم خویش را از 
وی نترسانیده باشد و به تحقیق که نوح. قوم 
خود را از وی ترسانیده است. لیکن دربارة 
دجال سخنی به شما می‌گویم که هیچ پیامبری 
به قوم خود نگفته است. بدانید که وی (که 
دعوی خدایی می‌کند) کور یک چشم است. و 
خداوند کور یک چشم نیست». 


باب 1۷۹ فرمودة پیامبر(صلی الله عليه وسلم) 
برای بهود: اسلام آورید تا به سلامت مانید 
مر از ابوهریره(رضیاه عنه) روایت کرده 
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صحیی البخاری 


۰- باب : لذْا اسلم قوم 
في دار الحرب » ولهم مال وأرضون . فهي لهم 
۸ حا مود : را عَبدالرواق : خر 


ا م له اط و لوه ور ماه رف و 
معمر ؛ عن الزهري ۰ عن علي بن حسين ؛ عن عمرو بن 
علْمَان بن عَفان » عر أسَامَة بن ربد قال : فلت : با 


رسو ل الله » أن نزن عدا ؟ فى حه » قال :«ومل 
رسو ین سر في د 
تَرل آتاعقیل منزلا» . ثم قال :تحر تازلون عدا 
تب ی وه دز 


الْکُثر» . وذلك أن بني کنانة ات فریشا علی بشي 
مد ی و بر رم ی ۱ 

قال اوي وال : الوادي . [ راجع : ۱5۸۸ 
آخرجه مسلم : ۱ تحختصراً ]. 


سر از را ر 


۹ حلا آحمّد بن پونس : حدگازهی: عر 


م کے 


2 رھ ي ما هھ و ار و 
موسی بن عقبه » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أله كان على قرس يوم لقي الم مسلمون » وأمير مسفن 


2 
اھ ورو 


پومتذ خالد بن الوليد » بعتّه آبوبکر EEE ٤‏ العدو 1 له 
ور ور ر ي 1 


هزم العدو رد تالد ره . [راجع : ۳۰۹۷]. 


۳۷۸ کتاب جهاد و سیر 


باب ۱۸۰: اگر گروهی در دار حرب مسلمان 
شوند و زمین و دارایی داشته باشند. ایشان 
مالک آنند (پس از تسلط اسلام بر آن جای). 
۸ - از ژمری, از علی بن سین از عمرو 
بن عثمان بن عفان روایت است که آسامه بن 
زیددرضیانه عنه» گفت: گفتم: یا رسول‌اله: فردا 
کجا فرود می‌آیی؟ و آن در هنگام حج وی 
بود. 

فرمود: «آیا عقیل برای ما (در مکه) منزلی 
باقی گذاشته است»۱ و سپس فرمود: 

(فردا په خیف بنی کنانه مُحصب» فرود 
خواهیم آمد؛ محلی که کافران قریش به کفر 
خود سو گند خوردند». 

و آن زمانی بود که بنی کنانه مشرکان قریش 
را بر ضد بنی‌هاشم سوگند دادند که با آنها 
فعامله نکنند و به ایشان جای ندهند" 

ژهری گفته است: خیف» به معنی وادی 
است. 

۹ -م از زید بن اسلم روایت است که پدر 
وی گفته: عمر بن خطاب (رضی‌انه عنه» غلام آزاد 
شد خود هنی - را مسئول حمّی (چراگاه 
خاصهٌ حیوانات زکات داده شده) گردانید 
و به او گفت: ای هنی. از ستم بر مسلمانان 
دست بردار و از دعای مظلوم بترس؛ زیرا که 
دعای مظلوم مستجاب می‌شود. برای کسانی 
که شتران اندک و گوسفندان اندک دارند اجازه 


۱- مطایق رسم جاهلیت منازل عبدالمطلب را پسر کلان وی ابوطالب به تصرف درآورد. پس از مرگ ابوطالب» پسران وی عقیل و طالب که کافر بودند. همه 
را تصرف کردند و به علی (رض) و جعفر (رض) که مسلمان بودنده چیزی نداند. عقیل» همه را فروخته بود. مطابقت ترجمه باب این است که چون آن حضرت 
تملک عقیل را در حالت کفر تجویز کرد, درحالت اسلام. تملک مسلمان به طریق اولی مجاز است (تیسیر القاری). 

۳۲- مراد عهدنامه‌ای است که مشرکان در سال هفتم بعشت بر ضد بنی‌هاشم بستند که تا زمانی با بنی‌هاشم قطع رابطه و دادوستد نمایند که پیامبر (صلی‌الله 
عليه وسلم) را بدیشان تسلیم کنند. طبق این پیمان تمام خاندان بنی‌هاشم به جز ابولهب به درۀ کوه انتقال یافتند و برای دو تا سه سال, مسلمانان با حالتی 
بس دشوار و مشقت‌بار به سر می‌بردند و در پایان همین دوران بود که خدیجه (رض) و ابوطالب درگذشتنند. 
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صحیح الیخاری 


۱- باب ۱ کتابة الامام الاس 


تمه ع مره زره زو 


1 ۰ حدا محمد بن یوسف : حلا سان عن 


الاعمش ؛ » عن أبي وائل » > عن حدم ف قال : قال 
اتك + و لي من تلم لاسام مى الْاس». 


ر ۱ 


کت لازنا وخْمس مائة رجل » قلا تحاف وحن أف 


وَخَمْسمالة 2 قاقد ری ایتا ٠‏ حت إن الرجل ل صي 


ر ا 


ك 
وج وهو خائف 


حدا عبدان » عر آبی حمزة ء عن الاعغمش : 
ُوجدناهم خمسمائة . 


2 


۳۷۹ کتاب جهاد و سیر 


بده که به چراگاه درآیند و خود را از حیوانات 
(عبدالرحمن) بن عَوف و (عثمان) بن عَقان 
دور بدا که ۳ حیواناتشان هلاک گردند» 
به باغ و زراعت خویش برمی گردند. ولی 
اگر صاحبان شتران اندک و گوسفندان اندک» 
حیوانات خویش را از دست بدهند. فرزندان 
خود را نزد من می‌آورند و می‌گوید: 

ای امیر المومنین؟ (کمک می‌طلبند) آیا 
آنها را به همان حالت واگذارم؟! بی‌پدر شوی 
(هتّی)؛ دادن آب و چراگاه: آسان‌تر انیت بر 
من از زر و سیم و به خدا سوگند که این مردم 
بر ایشان ستم کرده‌ام. همانا این 
زمین چراگاه متعلق به شهرهایشان بوده ات 
که در دوران جاهلیت برای آن جنگیده‌اند و با 
مالکیت آن اسلام آورده‌اند. سوگند به ذاتی که 
جان من درید قدرت اوست. اگر چنان نمی‌بود 


می‌پندارند که ب 


که نیازمندی را در راه خدا بر این حیوانات 
سوار کنم. یک وجب زمین از شهر ایشان را 


چراگاه خاصه نمی‌ساختم. 


باب ۱۸۱ نام‌نوبسی امام مردم را 
۰ - از سفیان از اعمش از ابووائل روایت 
است که خلذیفهدرضیه عنه» گفت: «نام کسانی‌از 
مردم را که خود را مسلمان می‌خوانند. برایم 
بنویسید» ما نام هزار و پانصد مرد را برای وی 
نوشتیم و گفتیم: می‌ترسیم. در حالی که هزار 
و پانصد نفر هستیم؟ (و حالا با وجود کثرت 
مسلمانان) خویشتن را گرفتار فتنه می‌بينيم. 
حتی مردی که به تنهایی نماز می‌گزارد. 
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صحیح‌الیخاری 
قال آبو معاويّة : ما بين ستَمالة ای سبعمائة . زاعرجه 


سلم : ۹ باختلاف ] . 


اال ا 


جریج ۽ عن عمرو بن ديتار » عن ابي معد » عن ابن 
و 


اس رضي اه نها قال : چاه رجل[لی 8 
تال : وله » إن كتفي زو گت رگن 


میم 


وامراني حَاجة . قال :ازجع قحج مع امرأنك ». 
[راجع: ۱۸۱۲ آعرجه مسلم ۰ + 


۲- باب : ان الله يويد 
لین بالرجل انقاجر 


مر رس ور میم و 


~e ۳۲‏ حدلنا آبوالیمان : خرن شعيب ؛ ختالرم 


2 
(ح) ۰ 
و ییا بلاق : 


ا » عن الزمري » عن ابن ایب » عَن آبي 


اروم مو و 


هريرة ته قال : شهدا مع سود الله 8 خر > فقال 
لرجل ممن يدعي السلا :« ها من أهْل الثار» ص 


بر 


حضرَ تال قاتل فرجلز قتالا شدیدا E‏ جاح : 
فقيل OG‏ الي فلت که من أل ار 
هد ال اقلا شدينا وق مات تال اي 3 


چرس ام ھر عم 


« إلى التار» . قال : تک ینش اس یراب قي 
هم على ذلك لذقیل قیل : إِلَهلَّم مت » ولکن به جراحا 
شدیدا . لم کانمن الیل کم بصب کک 


ص 
و و ور 


که فة » قاخبر التي 48 بلك ال :الله أكبر »أ 


۴۸۰ کتاب جهاد و سیر 


می‌ترسد . عبدان. از ابی خمزه روایت کرده که 
اعمش گفته است: 

ما نام‌نویس‌شدگان را پانصد نفر شمردیم. 
هفتصد نفر بوده است ". 
۱ - از ابومعَبّد روایت است که ابن 
عباس(رضیا عنه» گفت: مردی نزد رسول 
خدا(صلیاله عليه وسلم) آمد و گفت: یا رسول‌الله 
من در غزوهة چنین و چنان نام‌نویس شدهام» و 
زن من روندهٌ حج است. آن حضرت فرمود: «به 
خانه‌ات بازگرد و همراه زن خود حج ادا کن». 


باب ۱۴۸۲: همانا خداوند دین را توسط مردی 
فاجر تقویت می کند 
۲ تاو مت روایت ات که هرس که 
(ح): و روایت است از مَعْمَر از ژهری» از ابن 
مُسَیّب که ایوهریره(رضیاه عنه) گفته است: در 
غزوة خیب ر "با رسول خدا(صلیاه عليه وسلم) بودیم. 
آن حضرت در مورد مردی که ادعای اسلامیت 
می کرد گفت: «وی از اهل دوزخ است» آن‌گاه 
که به کارزار حاضر شد آن مرد (با کفار) به 
سختی جنگید و جراحتی بدو رسید. به آن 
حضرت گفته شد: یا رسول‌اللّه این همان کسی 
است که او را اهل دوزخ خوانده بودی. و 
امروز وی به شدت نبرد کرد و همانا مرد. 
پیامبر رسول‌الّه(صلی‌اث عليه وسلم» فرمود: «به 


سوی دوزجخ». 


۱- در توجیه این حدیث آمده که در زمان خلافت علمان (رضی‌اله عنه) کسانی از عاملان وی چون ولید بن عقبه, والی کوفه نماز را تأخیر می‌کرد. و برخی 


از مردم پرهیزگار در خانه به تنهایی نماز می‌خواندند و سپس 


سپس از ترس فتنه» با وی به جماعت نماز می‌گزاردند. 


۲- در توجیه جمع و وفیق روابات گفته شده که مجموع نها به شمول مردان و زنان و کودکان پانصد نفر بوده‌اند. 
۳- لفظ «خیبر» در دیگر متون نسخ بخاری به نظر نرسید. بلکه (در غزوه‌ای) گفته شده است. 
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صحیح الیخاری 


رر و رو 


َة | 4 ۶ و ور 


الدینَ بالرجل الاجر [أنظر: e 5 ey ٤‏ أخرجه مسلم: 


[114 


۳- باب : من تام في الحرب 

من غير ره دا خاف ی 
Ey‏ » عن لس بن مالك هه 
قال : طب سول له 3 تال أحَذ الرايَة رَد 
امیب . م اعتا جر فاصیب. فم اعتا ال 


ابن رواحة ٤‏ قاصیب ثما ها ادبن الوليد عن عَبر 


ره شح ليه »وا سل »او قال د 
نهم عندکا» . وقال : نع لتذرقن. ر راع YEN:‏ 


۳9 


1 


. کم آمر کک : هل 


۴۳۸۱ کتاب جهاد و سیر 


ابوهریره گفت: نزدیک بود که بعضی مردم 
در صدق گفتار آن حضرت شک پیدا کنند. 
در همین ميان بود که گفته شد که وی نمرده 
چون شب فرا رسید. وی صبر خود را از دست 
داد و خودش را اکشنت: سپس از این واقعه 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) را خبر دادند. فرمود: 
«الله اکبر. همانا گواهی می‌دهم که بندۀ خدا و 
فرستاده‌اش می‌باشم». یی حضرت بلال 
را آم کرد تا مرج مسا زلف ان دا 
که: «به بهشت | 
فمسلمان: اسف و خحداوند این دين را توسط 


مردی فاجر تقویت می کند». 


باب ۱۸۲: کسی که در وقت جنگ امیر گردد 
بدون آن که به وی امر شده باشد. اگر خوف 
دشمن باشد. 
۳ - از حمید بن هلال روایت است 
که انس بن مالک(رضیاث عنه» گفت: رسول 
خدا(صلی‌ا عليه وسلم) خطبه خواند و فرمود: 
«زید پرچم را گرفت و کشته شد. سپس جعفر 
پرچم را گرفت و کشته شد. سپس عبداله بن 
رواحه پرچم را گرفت و کشته شد. پس از آن 
خالدبن ولید بدون آن که به وی امر شده باشد 
پرچم را گرفت و بر وی فتح شد و مرا خوش 
نمی‌سازد - یا فرمود - آنها را خوش نمی‌سازد. 
اگر نزد ما می‌بودند». (خوش اند از این که شهید 
شده‌اند) - و از چشمان آن حضرت اشک 


می‌ریخت . 


۱- این واقعه در سال هشتم هجرت در ناحیة موته» از نواحی بیت‌المقدس رخ داد. پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) وقتی ایشان را اعزام کرد فرمود که اول 
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صحیح البخاری 
۶6- باب : الْعون بالمدد 


4 ۳۰ یک 7 محمد بن بشّار : حا ان آبي عدي 
مرن قرع ورغ و 2 7 
وسهل بن یوسف :6 عن سعيد » عنََادَةَ ٤‏ عَن اس 
: ان اي 39 اه رعل و کون و رش ولجان, 
e‏ ۶ واستمّدوه على مهم » 


a pas 


قأمدهم النبي و بسبعین من ن الأنصار . 


قال اتسر 0 مهم شرا يطب ون بال ار 
تسرد الیل » کانلثامهم :لیا َو 
رواب هم ٠‏ ققشت شرا بذعو علی رل 
وذكوان وبني لَحیانْ . 

قال قاد : حالس :قرو بهم رن : ألا 
و 


بوا عتا قومتا »اقلا رن » قَرّضي عتا وازضانا ‏ 
کم رنه لاف ند . [راجع : ۱۰۰۱ . آخرجه مسلم : 0۷۷ 
مخعصراً باختلاف وني الامارة ۱۶۷ مُطولاً ] , 


Ace 


۵۰- باب : من غلب العدو 
فاقام علی عرصتهم تلاا 


ر ر 


©“ ۳۶ حدتا محمد بن عبدالرحیم : حلا روح بن 


و مش 


عبادء : حلا سعید » عن تاد قال رن 


FAY‏ کتاب جهاد و سیر 


باب ۸۴: یاری رساندن لشکر 
۶ - از قتاده روایت است که انس (رضیال 
E‏ رو ی E‏ 
ب ا نود ره رس امه رو 
گفتند که اسلام آورده‌اند و از آن حضرت 
کمک خواستند تا در برابر قوم خویش (که 
کافر بودند) ایشان را کمک کند. ام رنه 
علیه وسلم) با فرستادن هفتاد تن از انصار ایشان 


را کمک کرد. 


انس گفت: ما آنها را قاریان (قرآن) می‌ناميديم 
که در روز هیزم کشی می‌کردندو شب را به نماز 
می‌گذراندند. این قاریان با ایشان راهی شدند 
تا آن که به بثر مَعُونه رسیدند. در آن‌جا (اینان) 
خیانت کردند و قاریان را کشتند. آن حضرث 
به مدت یک ماه قنوت. خواند و بر قبایل رعل 
و ذکوان و بتی لحیان دعای (بد) کرد. ۱ 

قتاده به روایت از انس گفته است: مسلمانان 
این آیت را (که دربارة ایشان نازل شده بود) 
می‌خواندند که: آگاه باشید و برسانید از جانب 
ما قوم ما را که ما پروردگار خویش را ملاقات 
کردیم. او از ما خشنود گردید و ما را خشنود 
گردانید - سپس این آیت برداشته شد (خواندن 


آن منسوخ شد). 


باب ۱۸۵: کسی که بر دشمن غلبه کرد و در 
سرزمین ایشان سه روز اقامت نمود 

۵ - از قتاده» از انس بن مالک روایت 

است که ابوطلحه(رضیا عنه» گفت: پیامبر(صلیا 


- پرچم را زید بگیرد, اگر او کشته شد. جعفر بگیرد و اگر او کشته شد. عبدالله بن رواحه بگیرده مطابق گفتة آن حضرت هر سه نفر ایشان در میدان جنگ 
پرچم را گرفتند و یکی بعد از دیگری شهید شدند. سپس خالدین ولید که مأمور گرفتن پرچم نشده بود پرچم را گرفت و فتح کرد. 
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صحیح البخاری 


مالك » عن ابي لحه رضي الله عنهما » عن التب : 
ها إا ظهرعلی ما بلس گلات یال 


و و 4 


تابعه معاد 6 وعبدالاعلی سر ایس 3 عن تاد 


عن آتس › عن آبی لح 38 [انظر: ۳۳۹۷۹ 
أخرجه مسلم : ۲۸۷۵ بقطعة | ترد في هذه الطریق ] . 


۲- باب : من قسم القندمة في غروه 
تفه 
قال راقع : نامع التبي 8 بذي الحا ی فا 
عنما وایلاً ¢ قعدل عشرةم 


چم کر ۶ م و 3 


۹1 ۰ حدلنا هدبه بن خالد : اهام عن 
نتفای :ای مرت اج ده 
حیث قسم عنائم تين . [راجع : ۱۷۷۸ . آخرجه مسلم : 


۳ مطولاً ] . 


۷- باب : إذا غنم المشترکون 

مال الم e‏ ات 8 
رضم تا اه 
لل ۰ نیکست باریم r‏ 
املو .ره عليه خالبن الوليد بعد الي 38 
انظر : ۱۳۰۹۸ ۳۰۹۹ 


من ال یدرس :۹۸ 


FAY‏ کتاب جهاد و سیر 


علیه وسلم) چون بر قومی غلبه می‌کرد بر سرزمین 
ایشان سه روز توقف نمود. 

متابعت کرده انیت (روح را معاذ و 
عبدالاعلی. که روایت کرده‌اند از سعید. از 
قتاده. از انس از اپی‌طلحه از پیامپر(صلی‌ان عليه 
وسلم). 


باب ۱۸۶ کسی که مال غنیمت را در غزوه و 
سفر تقسیم کرد 
و رافع گفته است: در ذوالحلیفه همراه 
پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) بودیم و شتر و گوسفند به 
غنیمت گرفتیم. آن حضرت (در تقسیم غنیمت) 
ده گوسفند را با یک شتر برابر کرد. 
۲ - از قتاده روایت است که انس (رضی ال عنه) 
گفت: پیامبراصلی‌اه عليه وسلم) از موضع جعرانه: 
محلی که در آن اموال غنیمت جنگ حنین را 
تقسیم کرد به مره آغاز نمود. 


باب ۱۸۷: اگر مشرکان مال مسلمانی را به 
دربابند 

۷ - از نافع روایت است که عبدالله بن 
عم ر(رضی‌اله عنه) کت اسپ ابن عمر گریخت 
مشرکین غالب آمدند و آن اسپ به ابن عمر 
برگردانیده شل و این واقعه در زمان رسول 
خحدا(صلی‌الله علیه وسلم) بود. 

همچنان غلام ابن عمر به کشور روم 
گریخت» و وقتی مسلمانان بر کشور روم غالب 
آمدند. خالدبن ولید. آن غلام را به ابن عمر 
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صحیح البخاری 


۳۸۴ کتاب جهاد و سیر 


کے ا 2 


قال : ی افع :ا عَبدا لابن عمَر ابق 
قلحق بالروم کر عله حال الوليد گر على 
.ونر لابن رارق بالروم ۰ هر 
و «علی بل ا 

اوعد الله e‏ 7 


وحش أي : هرب . [ راجع : ٩۷‏ "۳ 


ره a HAS‏ گرم 


E e ۰۹‏ ٤ع‏ 
نه گان على رس يوم لقي ام : مسلمون ۰ وأمير ال لسن 


<r 0 


يومد الد ب بن لیدبت ویک اَل الد َل 


وھ واه 


هزم العدورد خالد ترس . [راجع : ۳۰۱۷ 


۸- یاب : من تلم بالفارسية والرطانة 


وقول تالی : واخلاف آلستتکم وآلوانگم > 


[الروم:۲۲] . 


$ وما رسلا من سول ال بلستان قومه 4 راهم ئ[ 


مر مرن 


اتيم دوق و 


۰۷ ۰- حا عمرو بن علي : حا آبوعاصم : 
e e‏ 


پرگردانید و این واقعه پس از زمان پیامبر(صلیاذ 
عليه وسلم) بود. 

۸ - از عبیدالله روایت است که نافع گفت: 
ابن عمر غلامی داشت که به روم گربخت. 
خالدبن ولید بر روم غالب آمد و غلام را به 
عبدالّین عمر برگردانید. 

و اسپ ابن عمر رها شد و به روم رفت 
خالد بر آن‌جا تسلط یافت و اسپ را به ابن 
عمر با زگردانید. 

ابوعبدالله (امام بخاری) گفته است: لفظ 
(عان) یعنی رها شدن از (عیر) می است 
یعنی خر وحشی, یعنی: گريزنده. (بدان سبب 
عار به معنی گرپختن آمده است). 

4 از موسی بن غقبه ووایت: است که 
نافع گفت: ابن عمردرضیلث عنه» در روز مقابلة 
مسلمانان (با رومیان) بر اسپی سوار بود و در 
آن روز خالد بن ولید امیر مسلمانان بود که 
ابوبکر او را فرستاده بود. دشمن. اسپ او را 
گرفت» سپس که دشمن شکست خورد. خالد. 


اسپ را به وی بازگردانید. 


باب ۱۸۸: کسی که به فارسی و غیرعربی 
و فرمودةٌ خدای تعالی «و گوناگون بودن 
زبانهای شما و رنگهای شماه (الروم: ۲۲). 
«و نفرستاديم هیچ پیغامبر را مگر به زبان 
قوم او» (ابراهیم: 4). 
۰ - از سعیدبن میثاء روایت است که 
جابرین عبدالْه(رضیا عنه) گفت: گفتم: 
رسول‌اللّه بزغالة خود را ذبح کردم و یک صاع 
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صحیح البخاری 


ہے عر از من م وہ 


رسول الله » ڏبحتا بهيمة لتا » وطحنت صاعامن شعیر ۰ 


تعال أ لت مء قاح الي 4# قال :ااهل 


لحندق. TS‏ 
[انظر : ۰ رویط Ee‏ . آخرجه مسلم : ۹ مطولا ] . 


<< - 4 


س ي م 


e E 


e سے‎ 


صقر > قال رسول الله 8 : « سه سلّه ». قال نله 


0 


۶ لګ ت کے ر ص 


قار" : دهت أ الب بحام اوق رن بي » 
قال رسنول له 4۶ ۰ «دعها» . ثم قال سول انلّه 38 : 
ای واخلفي » ثم آبلي واغلفي , ثم بلي وخلفي» . 

قال عبدالّه : ققیَت حتّی دگر . [انظر: ۳۸۷۵ 


. ۳۵۹۹۳ ۰۵۸۵ ۳ 


یرہ ول ر ا ر 


۷۲ ۰“ حدقا محمد بن بشار : حلا علد : حکتا 


یه »ال اي 8 بارس :كخ كخ »ارفا 
لا تاکز الصدة» . [ راجع : ۱6۸۵ آخرجه مسلم : ۱۰۹۹ ] . 


۱- این واقعه در غزوهٌ خندق بوده که در سال پتجم هجرت رخ داده است. 


۴۳۸۵ کتاب جهاد و سیر 


جو را در آتش پختم تو و چند کس دیگر 
بیایید. پیامبر(صلیانه علیه وسلم) بانگ زد و فرمود: 
«ای اهل خندق" همانا جابر برای شما سؤر 
کرده است " بشتابید که شما را فرا می‌خوانیم». 
۱ - از مادرخالد بنت خالد بن سعید روایت 
است که گفت: همراه پدر خود نزد رسول 
خدا(صلیاه علیه وسلم) رفتم درحالی که پیراهنی 
زردگون پوشیده بودم. رسول خدا(صلی‌انه عليه 
وسلم) فرمود: «سته سَنّه» عبدالله (راوی) گفت: 
لفظ سَنّه» در زبان حبشی به معنی خوب و نیکو 
است. مادر خالد گفت: سپس خواستم. با مه 
نبوت (که در ميان دو دوش آن حضرت بود) 
بازی کنم. پدرم مرا مانع شد. رسول خدا(صلیل 
عليه وسلم) فرمود: «او را بگذار» سپس رسول 
خحدا(صلی‌الثه عليه وسلم) فرمود: «اين جامه را کهنه و 
پوسیده کنی. باز کهنه و پوسیده کنی. باز کهنه 
و پوسیده کنی» (یعنی عمر دراز کنی). 

عبدالله (راوی) گفته است: آن زن عمری 
دراز کرد تا آن که درازی عمر او زبانزد مردم 
ك 
۲ - از محمدین زیاد روایت است که 
اپوهریرهدرفید عه» گفته: خسن بن على 
«رضی‌اللّه عنه» خرمایی از خرماهای صدقه را 
برداشت و در دهان کرد. پیامبر(صلیا عليه وسلم) 
گفت: «کخ کش آیا نمی‌دانی که ما 


صدقه نمی خوریم) . 


به فارسی 


۲- سور به زبان قارسی ضیافت و میهمانی است و آن حضرت در بیان خود این وارة فارسی را بر زبان آورد. 


۳- کلمة کخ» کلمه فارسي 
کند. 


است که پیامبر (صلی‌اثه علیه وسلم) بر زبان راند و هشداری است به کودک که چیزی را در دهان نکند و یا از دهان بیرون 
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صحیح الیخاری 


۹- باب : الفلول 
وگول الله تعَالّى : وم یل یات با عل ) ر آل 
عمران :۱ 
VY‏ ۰ حل ره : دنا یی » عن آبي خان 


ره مر 


قال: حدني بو رعة قال : حكني آبو هریرة هه قال : 
مب اي تک ردنت رم ار قال: 
«لا الین هکم یام على رکه شاد اه 
علی رنه رکه حَنحمَة ول :یا سول الله 


غ 6 غغني » ال لا آمل كك شتا ٤‏ قد ابلغتت 6 ۳ 


مر 


ی : یا رسُول اللّه َغثني . 
اون : لاملا کلت شج قد ابلك وعلی . ره 
صامت قول یا سول له اغتي ,ول :لا لك 
کله با قد ابلك از علی ره رئاح تفت » 
يمول ا : لا امل کل يا 

وقال یوب : عن آپي بان :ورس که حَمْحَمَق 
[راجع : ۲۳۷۱ . أخرجه ملم : ۷ بقطعة نم ترد في هذه الطریق 
الغلول)) . آخرجه مسلم : ۱۸۳۱] . 
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۳۸۶ کتاب جهاد و سیر 


باب :۱۸٩‏ (مال غنیمت) 

و فرمودء خدای تعالی: «و هر که خیانت کند 
خواهد آورد آن چیز را که خیانت کرده است» 

(آل عمران: ۱7۱). 
۳ - ابو حَیَان» از ابوزرعه روایت است که 
آبوهریره(رضی‌اله عنه) گفت: پیامب ر(صلی ال عليه وسلم) 
در ميان ما به خطبه ایستاد و درمورد خیانت در 
مال غنیمت سخن گفت و آن را گناهی بزرگ 
خواند و امری مهم دانست و فرمود: «کسی از 
شما را در قیامت باید درنيابم که گوسفندی بر 
گردنش باشد و آواز بکشد و اسپی بر گردنش 
بکشد و آن کس بگوید: یا رسولالله 
به فریاد من برس و من بگویم که: برایت کاری 
کرده نمی‌تواني همانا حکم خداوند را به تو 


باشد و آواز د 


رسانیده بودم. و بر گردن کسی د شتری باشد که 
آواز بکشد و آن کس بگوید: یا رسول‌ال» به 
فریاد من برس» و من بگویم که: برایت کاری 


کرده نمی‌توانم, همانا حکم خداوند را به تو 
رسانیده بودم. و بر گردن کسی زر و سیم باشد 
و او بگوید: يا رسول‌الّه به فریاد من برس و 
من بگویم: پرایت کاری کرده نمی‌توانم. همانا 
حکم خداوند را به تو رسانیده بودم و بر گردن 
کسی جامه‌ها در جنبش و حرکت باشد و و 
او بگوید: يا رسول الله به فریاد من برس و 
من بگویم که: پرایت کاری کرده نمی‌توانم 
همانا حکم خداوند را به تو رسانیده بودم». و 
اروت از ابی حَیّانْ روایت کرده است: «فرس"له 
حمحمة) ‏ (اسبی که شیهه می کند) 


۱-در تیسیرالقاری گفته شده که در غیر روایت ابی‌حیّان ذکر فرس نیست چنان که مذکور شده لیکن مراد است در آن. در شرح شیخ‌الاسلام گفته شده: یعنی در 
طریق روایت ایوب از ابی‌حیان نیز تنقیص است بر لفظ فرس در این حدیث و ظاهرا نظر به این کلام از بعضی روایت کتاب, لفظ فرس ساقط شده است؟ 
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صحیح‌البخاری 
۰- باب : القليل من الْغُلول 


متاعه > وهذا أصح . 


مر 2 


¥4 ۰- حدتنا علي بن عبداللّه : خلا سفیان » عن 


عمرو » عن سالم بن أبي الجعد » عن له بن مرو 
ويو 


قال : گان علی تقل اي 99 رجل یناه کرک و 
ققال رسول الله 8 : «هوّفي الّار» . ی 


له دوا عباءة د عله . 
قال أبو عبد الله : قال اب تلم 3 کر رة یت 


بے 


بقتح الکاف وهو مضبوط کت 


۱- باب : ما یکره من دح 

الإبل والغتم في المغانم 
م و م $80 8 ۳ کیب عو سح > 
Vo‏ حدئنا موسی بن اسماعیل : حدتا ابو عوانة؛ 
عن سعید بن صنروق ٤‏ عن عَبَايةً بن رفاعة ¢ عن جده 


r 


رافع قال : کم اي بذي لح اا اا 


م رصم 


جوع » صا با تما » وان اي 89 في ريات 
الاس > جات اون » اور أف 
سم فعقل عش رن من الم یره لها یر » وقي 
وم َيل یسیر: قطلبوه قاعباهم. قأهوی للیه رجل 
بسهم قح ll‏ ۰ فقال « هه انم راید گاوابد 
الوخش .ما ند علیکم . قاصتعوا به هگٌذا» . قال 
جدي : لا ترجو أو تحاف أن تلقّی العدو غدا ‏ ویس 


معتا مدی» اذبح بل هب ؟ فقال : «ما هر الدم وذکر 


FAY‏ کتاب جهاد و سیر 


باب ۱۹۰: خیانت اندک (در مال غنیمت) 

و عبدالله بن عمرو (بن عاص) از پیامبر«صلیانه 
عليه وسلم) ذکر نکرده که آن حضرت متاع کسی 
را که در غنیمت خیانت کرده بود. سوخته 
باشد. و این روایت صحیح تر است. 
۶ - از عبدالله بن عمرو روایت است 
که گفت: مردی که از رخت سفر و متاع 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) حفاظت می کرد و کرکره 
نامیده می‌شد. مرد. رسول خدا(صلی‌انه عليه وسلم) 
فرمود: «وی در دوزخ است». مردم رفتند که از 
وی اطلاع یابند. و دریافتند که عبایی را از مال 
عنیمت دزدیده بود. 

ابوعبدالّه (امام بخاری) می‌گوید: ابن سلام 
گفته است: کرکره به فتح کاف است. و همچنان 
ضبط شده است. 


باب :۱٩۱‏ آن‌چه مکروه است از ذبح شتر و 
. گوسفند در مال غنیمت 
۵ - از عبایه بن رفاعه روایت است که 
ل رافع گفته: ما با اش اه رو 
ذوالحلیفه بودیم. مردم گرسنه شدند: و به 
غنایمی چون شتر و گوسفند دست يافته بودیم 
و پیامبر(صلیانه عليه وسلم) در آخر (کاروان) مردم 
بود. مردم شتاب کردند (حیوانات غنیمت را 
کشتند) و دیگدانهابه پا کردند. آن حضرت 
دستور داد که دیگها را واژگون کننده سپس 
ِ را تقسیم کرد و ده گوسفند را معادل 
شتر گردانید. در آن ميان ۶ شتری گریخت 
و مردم تعداد اندکی اسپ داشتند (که شتر را 


بازگردانند) و مردم در پس آن راهی شدند تا 
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صحیی البخاری 


FAA‏ کتاب چهاد و سیر 


کک E‏ السن والظمَر » وساحدنگم 
لله و مسر و وم ور 


: آما السن م وآما الط کمدی الحَبشة. 
زراج : ۲٤۸۸‏ . آخرجه مسلم : ۸ ]. 


۲- باب : البشارة في الفتوع 
۳۷۷- دنا محمد ہن المکتی : حدا یی : حا 
ا 
عبداللّه که : قال لي سول اله 3 :» آلا تريحني من 


e‏ ات نيد بت علی 
خی قطَرب في صدري حٌى رات ار اصابمه في 


صَذري قال :ال مه سه واج و جعله هَاديًا مهدي . 
رم م ص م م لے 2# ce‏ 


تانطلن یا تکسرها ورگا سل إلى اليف 
شر ال سول جریر : يا رسو ل الله :۰ والّذي بعك 


ور 


باحق ما جتل < ار 


علی بل ge‏ 


آن که خسته شدند. مردی به سوی آن تیری 
رها کرد و آن را از رفتن بازداشت. آن حضرت 
فرمود: «اين حیوانات بسان حیوانات وحشی 
گریزنده و رمنده‌انده پس اگر فرار کنند با آن‌ها 
همچنان عمل کنید». (عبایه می‌گوید) جد من 
به آن حضرت گفته بود: همانا ما امیدواريم 
یا می‌ترسیم که فردا با دشمن مقابل شویم. 
درحالی که کارد همراه ما نیست» آیا حیوانات 
را با نی ذبح کنیم؟ 

ان حضرت فرمود: «انچه خون توسط ان 
جاری گردد و بر آن نام خدا پاد شود ان دا 
بخور» به جز ذبح کردن با دندان و ناخن» و 
دلیل آن را به شما می‌گویم: اما دندان. استخوان 
است» و ناخن وسیله‌ای است که حبشیان 
(کافر) از آن استفاده می‌کنند). 


باب 1۹۲ مودة فتح 
٦‏ - از قیس روایت است که جریر بن 
عبدالله(رضیانه عنه) گفت: رسول خدا(صلی‌اه عليه 
وسلم) به من گفت: «آیا مرا از بابت ذی‌الَلصَه 
راحت نمی‌سازی؟» و آن خانه‌ای در قبلة 
خشعم بود که - کغْبة الیّمانیّه نامیده می‌شد. 
من با صد و پنجاه نفر از قببله مس که همه 
سوار کار بودند روانه شدم و به پیامبر(صلیاث عليه 
وسلم) اطلاع دادم که به حالتی استوار بر اسپ 
نشسته نمی‌توانم. ان حضرت بر سینه‌ام زد تا 
آن که اثر انگشتان وی را در سینه‌ام مشاهده 
کردم و گفت: بارالهاء او را استوار بدار و 
رهنما و رهیاب بگردان». 
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ی ص 


مسلم : ۲۷۹ ] . 


. [راجع : ۰ . آخرجه 


۳- باب : ما یقطی البشیر 
سه o oe‏ مھ رور لے 
وأعطی كعب بن مالك وبين حين بشر بالتربة زراجع : 


.[Vo¥ 


4 - باب : لا هجرة بعد ات 
۳۷ حدتاآدم: بنآيي زیاس : حدا شیان » عن 


منصور ؛ عن مجاهد 3 عن طاوس . » عن این باس 


ب : قال اي ايوم قح مک ۳ 


هجر هچرة» رة» ولکن جهاد وة ٤‏ وإذا استتفرتم قالفروا». 
[راجع: ۱۳4۹ . أخرجه مسلم : ۱۳۵۳ مطولاً وهو بهذا اللفظ في 
الإمارة ۸۵ ] 


۳۷۸ ۳۰۷۹ - حلا إبرآهیم بن موسّی : أخبرا 
۳ ۶ ۶ وه 


ا e‏ عن آيي مان نهدي » عن ۶ 


کے ام ص ال م 


اه ر #۴ 


تخود نی ناه n‏ 


هم و م ره 


الهجرة » فقال « لا ھجرة خد قح مک ولکن یه 
۳2 الاسلام» . [راجع : ۰۲۹۲ ۲۹۲۳ . أخرجه مسلم : 


۳ بزيادة ] . 


سم کہ 


۳۰۸۰ - حدگنا علي نله : دشا سقیان : قال 


۱- اندکی در لفظ تفاوت است. 


۴۳۸۹ کتاب جهاد و سیر 


را شکستاند و سوختاند و مژدۀ آن را به 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) رسانید. و فرستادهٌ جریر 
گفت: سوگند به ذاتی که تو را به حق فرستاده 
CG‏ اس سر 
که به شکل ‏ شترگرگین (سیاه و سوخته) درآمده 
بود. آن حضرت بر اسپان و مردان قبیلة اخس 
پنج بار دعای برکت کرد و مسد (در روایت 
خود) گفته است: بیت ”فی خث تم (عوض» ۳ 


باب ۱۹۳: برای مژده دهنده چه داده شود 

و کعب بن مالک برای کسی که قبول 
توبه‌اش را مژده داد دو جامه مژدگانی داد. 
باب ۱۹۴: پس از فتح (مکه) ثواب هجرت 
۷ - از طاوس روایت است که ابن 
عباس (رضی‌اله عنه) گفت: پیامبر(صلی الله علیه وسلم) در 
روز فتح مکه گفت: 

«هجرت نیست ولیکن جهاد و نیّت آن 
باقی است و اگر به جهاد فراخوانده شوید. 
بشتابیده. 
۸ ۳۰۷۹ - از عثمان النهدی روایت است 
که مجاشع بن مسعود گفته: مُجاشع با برادر 
خود مُجالد بن مسعود نزد پیامبر(صلی اله علبه وسلم) 
آمد و گفت: این مُجالد است که برای هجرت 
با تو بیعت می‌کند. آن حضرت فرمود: «پس از 
فتح مکه هجرتی نیست ولیکن بر قبول اسلام 
با او بيعت می کنم). 
۰ - از عطاء روایت است که گفت: همراه 
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سرعلل امه 


مرو ون جر + مخت عاه بقل + ققبتامع عی 


ان رای انش رضي الله نها وهي مجاورا یر 


ققالت : کا نقطنت الجر مذ قح له علی نب 4 
مک ز انظر : 3۳۹۰۰ 16۳۱۲ . آخرجه مسلم:؛ ۱۸۷ بغیر هذا 
اللفظ]. 


-٥‏ باب : إذا اضَطر الرْجُل 
إلى النَظَر في شعور أهل الذمة ء 


والْمُوْمتات ادا عصين الله » وتجريدهر. 


۸۱ - حدني محمد نله بن حوشب الانفي؛ 
حلا هشیم : :خر خن کن دی ن خد عن 
آبي عبدلرحمن » وا ماتا » > ققال لان عَطية عطي 

وک وا يلام اي را ماج لى 
بعلي الي که لیر »تال : 
ات رگ BEE‏ 


لاه سمعته ول :؛ 


سم 


کابا» ك : الکتاب ء قالت ا 


3 


TT 2‏ . فقال اکن ولگ 
ما كرت ولا ردت لاسام إلا حا ولم یکاح من 


ت 


أصلْحابك إلا وله که من دع اله به عن أله وماله ‏ 


ا و 


ولم يکن ني اه قَاحيْت أن اتخڌ عنتمم يدا » فص 
اَي ا قلح : دخني باق 
قال e‏ - على أهل بدر قٌقال: 
کک 


. هذا الذي جراه . [راجع : ۳۰۰۷ . 


۴۳۹۰ کتاب جهاد و سیر 


عُبیده بن عمیر نزد عایشه(رضیا عنها) رفتم که 
در کوه ثبیر (نزدیک مزدلفه) به سر می‌برد. وی 
گفت: هجرت بر ما قطع شد. از آن روز که 
خداوند مکه را بر دست پیامبر خود رسول 
خدا(صلیاله عليه وسلم) فتح کرد. 


باب ۱۹۵: اگر مرد ناچار شود که به سوی موی 
سر اهل ذمه 

و زنان مسلمانی که از امر خداوند سرکشی 
کنند, نظر کند و آن‌ها را برهنه ببیند. 
۱ - از سعدین عبیده روایت است که 
ابوعبدالرحمن هواخواه عثمان به ابن عَطیّه 
هواخواه علی. گفت: همانا می‌دانم که چه چیز 
یار تو (علی) را به خونریزی جرأت داده است! 
از وی شنیده‌ام که می گفت: 

پیامبر(صلیاه عليه وسلم) من و زبیر را فرستاد 
و فرمود: «به روضة چنان بروید و در آن‌جا 
زنی را می‌یاپید که حاطب" به وی نامه‌ای داده 
است)». 

ما بدان روضه رفتیم و گفتیم: نامه را بده. آن 
زن گفت: کسی برایم نامه‌ای نداده است. گفتیم: 
نامه را بیرون می‌آوری یا تو را برهنه کنیم. وی 
نامه را از نیفة ازار خود بیرون آورد. 

آن حضرت کسی را نزد حاطب فرستاد. 
حاطب گفت: در کار من شتاب مکن» به خدا 
سوگند که کافر نشده‌ام و دوستی من نسبت به 
اسلام افزوده است. کسی از یاران تو در مکه 
نیست مگر آن‌که وابستگانی از خود دارد که 


۱- پوشیده نماند که چنین سخنی در برابر مقام علی ۲ سوء ادب و حق ناشناسی مطلق است» چه وی به جز یاغیان, خون کسی دیگر را نریخته است و محاربۀ 
وی از راه خلافت اجماعی بوده است نه از راه اجتهاد که علما آن را به جانب مقابل وی نسبت می‌دهند. 
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۲- باب : اسنتقبال الْغرّاة 


رڪ ره o‏ ت سے کے ا و و 

AY‏ ۳ حدگنا عبدالله بن أبي الأسود : حدتنا يزيد بن 
ا 

ا خیب بن شید ٠‏ عن ان 


وزج ص 


ارا رر وان وار 0[ 
o e‏ [ آخرجه مسلم : ۲۲۷ ] . 


مهم 


عن الزهري قال ل اه ی 
سول الله ةمع الصبيان إلى نبة انوداع [ انظر: 266۲٩‏ 


. 9:۷ 


۷- باب : ما قول لذا رجع من الغو 


بت 
عن افع » > عن عبداللّه مه : أن اي گان رد فل بر 
تلا . قال : «آيبُون اب شا الله افون » عابدون 


۴۹۱ کتاب جهاد و سیر 


خداوند توسط آنها دشمنان را از خانواده و 
مال وی دور می‌گرداند. و من در آن‌جا کسی 
ندارم و خواستم (بدین وسیله) بر آنها منتی 
بگذارم. پیامپر(صلی‌اله عليه وسلم) سخن وی را 
تصدیق کرد. عمر گفت: اجازه بده که گردن 
او را بزنم؛ زیرا وی منافقت کرده است. آن 
حضرت گفت: «تو چه می‌دانی. خداوند بر 
دلهای کسانی که در جنگ بدر حاضر شده‌اند 
آگاه بوده که گفته است: هر آنچه می‌خواهید 
بکنید» (ابوعبدالرحمن گفت) پس همین است 
که علی را جرأت داده است!. 


باب ۱۹۶: استقبال از غازیان 

۲ = از ابن ابی مه روایت است که 
گفت: ابن ژبیر به ابن جعفر(رضی‌انه عنه) گفت: 

آیا به یاد داری که من و تو و ابن عباس به 
پیشواز رسول خحدا(صلیاث عليه وسلم) رفتیم؟ ابن 
جعفر گفت: آری, به یاد دارم که آن حضرت ما 
را با خود سوار کرد و تو را گذاشت. 
۳ - از ژهری روایت. است که سائب 
بن یزیدارضی‌انه عنه) گفت: ما رفتیم و با سایر 
کودکان در ثنیّْالوداع از رسول خدا(صلیاثه عليه 
وسلم) استقبال کردیم 


باب ۱۹۷: آنچه در بازگشت از غزوه گفته 
می‌شود 

۶ - از نافع روایت است که عبدالله (بن عمر) 

(رضی‌اته عنه) گفت: پیأمبر(صلی‌اثه علیه وسلم) چون (از 

غزوه‌ای) بازمی گشت سه بار تکبیر می‌گفت و 


۱- یعنی علی بدان نظر است که از حاضران جنگ بدر بوده و خطای خودو را قابل عفو دانستهء معاذالله از این سخن (شرح شیخالاسلام). 
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و ام و رو صي مر مر 


حامدون 4 لرا ساجدون ۰ صدق الله وعده > ونصر 


عبده 6 وهزم الأحزاب وحد ۰ [راجع : ۱۷۹۷ . آخرجه 
مسلم : ۱۳66 باختلاف ] . 


۳۵ دنا آبومعمر : دا عبدالنوارت قال : 


ري رم وي 9 و ی هو هنن 
حدتي یحیی بن أبي إسحاق ¢ عن انس بن مالك 45 
و ر E a‏ مس و 


قال : كنا مع البي مه من عسفان ۱ سول ال ا 


و ل 7 مس 


علیراحله » وق اف صفبة بت حبي E.‏ 
صرعا جمیعا تم ابو طلست تقال 
جعلني له فا . قال و قب وبا 


على وجهه وآتاهَا تاماه علا e‏ 
ركبا » واکتفنا رسول ات اضرا علی 
المَدية» قال ۰«آیون تابون » عابدون » لرا 
حامدون لم ول ذلك » حكّى تخل ای . 
إانظر FA:‏ ۰ ۸ ۸۵ وانظر في الدعوات باب ۲ 


آخرجه مسلم : :۱۳۶ محختصرا ] 


۸٦‏ ۰ حلا علي : حلا بشر بن مضل : حدقا 


بحی باق عن س بن مالك مه HE‏ 
e‏ کک 


3 


من وت له قال ٠‏ 


7 


۴۹۲ کتاب جهاد و سیر 


گفت: «ما با زگشت کننده‌ايم ان‌شاءالله» توبه کننده 
پرستش کننده و ستایش کننده و پروردگار خود 
را سجده‌کننده‌ایم. خداوند وعده‌اش را راست 
گردانید و بنده‌اش را نصرت ارزانی داشت و 
گروه‌های (کفار) را به تنهایی شکست داد». 
۵ - از انس بن مالک(رضی‌ا عنه» روایت 
است که گفت: به همراهی پیامبر(صلی۵ علیه وسلم) 
از عشْفان برمی گشتيم ۱ و رسول خدا(صلیانه عليه 
وسلم) بر شتر خود سوار بود و صفیّه بنت خی" 
بر عقب وی بر شتر سوار بود. شتر وی لغزید 
و هر دو یکبارگی افتادند. ابوطلحه خودش 
را انداخت و گفت: يا رسول‌الٌه خداوند مرا 
فدای تو گرداند. آن حضرت فرمود: با این 
زن کمک کن» ابوطلحه چادری بر روی خود 
پیچید (تا صفیه را نبیند) و نزد صفیّه رفت و 
جامه را بر فیّه افکند. و مرکب ایشان را آماده 
و برابر کرد و هر دو بر مرکب سوار شدند و 
ما رسول خدا(صلیالث عليه وسلم) را احاطه کردیم 
و چون به مدینه نزدیک شدیم. آن حضرت 
فرمود: «بازگشت کننده‌ايم توبه کننده» پرستش 
کننده‌ايم. پروردگار خویش را سجده کنند.» و 
پیوسته این کلمات را می‌گفت تا وارد مدینه: 
شک 

۹ - از یحیی بن ابی اسحاق روایت است 
که انس بن مالک(رضی‌اث عنه» گفت: او و ابو طلحه 
پیامبر (صلی‌ال عليه وسلم) را همراهی می‌کردند. و 
صفیّه همراه پیامپر(صلی‌انه عليه وسلم) بودکه او را بر 


پشت سر خود بر شتر سوار کرده بود و جون 


۱- غزوهٌ عسفان در سال ششم هجرت بوده و به اتفاق روایت. صفیّه در غزوۀ خیبرء در سال هفتم به نکاح آن حضرت درآمد. هرگاه مراد از بازگشت از مغسفان» 
غزوة عسفان باشد, وهمی پدید می‌آید و اگر مقصود منزل عسفان باشد وهمی نمی‌ماند (تیسیرالقاری). 
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س اف حم عن بعیره نی رسول اللّه چ تقال ی 


الله جَعَلني الل فد » هَل أصابك من شيء ؟ قال : 
1 ولکن عليك بالمرأة» eT‏ 


مر هرق عم 


وجهه فقصد قصدها AE‏ . ققامت ال لرا 


تشد آهماعلی , راحلتهما فرکبا > کار وا 


بظهر الْمدیَة ۶ و قال : : آضرفوا على الْمَديَة و 
+« آیبون اون ابنون» ارا حامدُون» . قلم رن 
بقو لها : حتی دحل المَدیَة . [راجع : ۳۰۸۵ آخرجه مسلم : 
۵ ۳ متصرا ] . 


حتی إا کانوا 


۸- باب : الصنلاة دا قدم من سقر 


سے کر کر چم فة 


۳۰۷- حدتنا سلیمان بن خرب دنا شمه »عن 


محارب بن دئار قال : سَمفت جار بن ال رضي ال 


رح م 


عنْهمّا قال + سامح اي # في سقر » قلساکنستا 
الْمَديَةَ » قال لي : «اذخل اجه » ١‏ قصل رکنتین». 
زراجع : ۶۳ أخرجة متا + ۷۱۵ بزيادة و مطولا في الرضاع ٤ه‏ 
والساقاة ۱۰٩‏ . 

۸ حا بو عاصم » عن ابن جرج ۰ عن ان 
شهاب ۰ عن عبدالرحمن بن داهن گب عن أبيه 
کنر و ی 


في مر ام هس و 


۴۹۳ کتاب جهاد و سیر 


آن حضرت پاره‌ای راه پیمود» حیوان لغزید و 
پیأمبر(صلیاث عليه وسلم) و آن زن افتادند. 

گمان می‌کنم که انس گفت: ابوطلحه خودش 
وسلم) آمد و گفت: يا پیامیر تخد خداوند مرا 
فدای تو کنده آیا تو را جیزی رسیده است؟ 
فرمود: «نی. ولیکن او را کمک کن». ابوطلحه 
سوی صفیّه رفت و جامه را بر روی وی افکند. 
آن ژن ایستاد. سپس ابوطلحه پالان شتر آنها 
را محکم بست و هر دو سوار شدند و راهی 
شدند تا آن که به بلندیهای مدینه رسیدند - یا 
راوی گفت - به تزدیک مدینه رسیدند. آن‌گاه 
پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) گفت: «با زگشت کننده‌ايم 
پرستش کننده» توبه کننده» پروردگار خود را 
ستایش کننده» و پیوسته این کلمات را می گفت 


تا به مدینه درآمد. 


باب ۱۹۸: نماز گزاردن در بازگشت از سفر 
۷ - از جابربن عبدالله(رضی‌اش عنه) روایت 
است که گفت: پیامبر(صلیاش عليه وسلم) را در 
سفری همراه بودم. آن‌گاه که به مدینه رسیدیم 
به من گفت: «به مسجد درآی و دو رکعت نماز 


بگزار). 


- 
گفت: پیامبر«صلیا عليه وسلم) چون به وقتن 
شت از سفر بازمی‌گشت به مسجد وارد 

می‌شد و دو رکعت نماز می‌گزارد قبل از آن 


از کعب(رضی‌ال عنه» روایت است که 
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رکعتين قبل آن یجلس . [راجع : ۲۷۵۷. آخرجه مسلم : ۷۱5و 
أخرجه مسلم : ۷۹ مطول]. 


۶ هم هو 


۵۹- باب : الطعام عند الْقدوم 


صرت م | هس و سر و 


وگان ابن عمر يقطر لمن یاه . 


ي ایر 


۹ - حدشي محمد آخبرتًا وکیم . »عن ده عر 


a ET 


e 


ET 


E 


e ۳‏ ر زوس و ین : 
۵ وني السافاة ۰4 ۰ وهو باختلاف في الرضاع4 ۵ ونفصس اديت في 


الساقاة ۱۰۹ ] . 


ا 
ابن دثار ٠‏ عن جابر قال : قدمت من سر قال ی 


تن 8 :صل رکتین». 


اک 


صرار موضع لاحي بالمَديتة . [راجع : ٤٤۳‏ .أخرجه 


بو الوليد ١‏ حدتاشعية عر مخارب 


مسلم : ۱۵ بزيادة ومطولا في الرضاع 6 والمساقاة ۱۱۹ ) . 


۳۹۴ کتاب جهاد و سیر 


باب ۱۹۹: غذا دادن هنگام بازگشت از سفر 
و ابن عمر (با رسیدن از سفر) روزه 
۹ - از کم از محارب بن دثار روایت 
است که جابربن عبدالله(رضیاش عنه) گفت: آن‌گاه 
که رسول خدا(صلیلث عليه وسنم) به مدینه آمد. شتر 
با گاوی را ذبح کرد. 
ماد او اخحتةء از محارب افزوده است: از 
که می گفت: پیامہر(صلیاله 
علیه وسلم) به بهای دو اوقیه و یک يا دو درهم 


شتری خرید. و چون به موضع صرار رسید امر 
کرد که گاوی بکشند و گاو را ذبح کردند و از 

شت آن خوردند. و آن‌گاه که به مدینه آمد» 
مرا فرمود که به مسجد بيایم و دو رکعت نماز 
بگزارم و بهای شتر مرا برایم وزن کرد. 
روایت کرده که گفت: از سفری آمدم. آن 
حضرت فرمود: «دو رکعت نماز بگزار» و 
صرار. موضعی است در مدینه. 


۱- ابن عمر (رضی‌اله عنه) در سفر روزه نمی‌گرفت نه روزة نفل و نه روز فرض و در حالت اقامت اکثرا روزه می‌گرفت ولی در روزهای اول که از سفر 


بازمی‌گشت به خاطر کسانی که از وی دیدن می‌کردند روزه نمی گرفت. 
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۱- باب : فرض الخمس 


یر سەر عص زو و 


۰۹۱ ۳۰- حلا عبدان اخبرتا عبداللّه + آخبر تًا يونس + 


cor Ge م‎ 


عن الزهري قال : أخبرني علي این : آن حسين 


ان علي انها مب : نا قال گنت لي 


شارف من آصيبي من الم يوم در گان اَي« 
أعطاني شارفا من امس ارا ا 


بت سول له 8 5 وعدت رجلاً صواغا من ّي يناع 


آن برحل معي 3 اي بذخر ارت ات سوافم: 


رم 


سین به فيولیمة س »قتا آنا اجمم لشارقي 


متاعا من الاقتاب والْعراثر والحبال 1 وشارقاي مناختان 
إلى جنب حجرة رجل من الصا » رجن حي جمدت 
۵ رووت 


متا شارقاي قد اجثب انسیا »یقرت 
e‏ قلم ملعي حي 

بت ذلك انیت » فلت : من فَحَل هذا ؟ ققالوا: 
۱[ 


من الأنصار » ات 3 ی نحل لی اي ا عند 


مه وم و 


نارق اي اي ی اي ی 
تقال اي فا : «مالك» . فلت : یا سول الله ما 


رآیت گالیوم قط قط. غَذاحَم ره علی تاي ؛ فاجب 
آسنمتهما 3 ور خواصرهما ۶ وَمَاهُوذا في ینت معه 


شرب ؛ دعا اي 59 بردائه نی گم الق َنشي, 


e‏ مرو 


واه نا وید بن حارئة حتی جاء الي الذي فيه مر 


و ۶ 


قاستأدن ًاذا هم . ِا هم شرب ۰ طفق رسُول الله 


مس 2 2 


۴۳۹۵ کتاب خمس 


جسم الته الرحمن الرحیم 


# 


۷ - کتاب فرض خمس 


باب ۱: فرض حمس 
- از زهری از (زین‌العابدین) على بن 
حسین. از خسین بن على علیهماالسلام روایت 
است که علی (رضی‌اله عنه) گفته: 
از اموال غنیمت روز بدن ناقة پیری» سهم 
من رسید و پیامبر(صلیا علیه رسلم) از مال خمس 
شتری به من داد. آن‌گاه که قصد کردم با فاطمه 


۳4۱ 


دختر رسول خدا(صلیانه عليه وسلم) ازدواج کنې با 
مردی زرگر از قبیلة بنی قیاع وعده گذاشتم 
که مرا هسراهی کی با کاه انکر اورم و پر 
زرگران بفروشیم و بهای آن را در ضیافت 
عروسی مصرف کنم. در این ميان که مشغول 
فراهم آوری وسایلی چون پالان و کاه جامه 
و ریسمان برای شتران شدم و شتران در کتار 
خانة مردی از انصار زانو زده بودند. ومن پس از 
جمع‌آوری وسایل برگشتم. دیدم که کوهانهای 
شتران بریده شده و پهلوهای ان دریده شده 
و جگرهای آن برآورده شده است. با دیدن 
این منظره اشکم را نتوانستم مانع شوم. گفتم 
کدام کسی چنین کرده است؟ گفتند: حمزه 
a Ee‏ کهرجا ی از 
شرابخواران از انصار در این خانه است. 

من روانه شدم تا آن که بر پیامبر(صلی‌ان عليه 


وسلم) درآمدم و زیدین حارثه نزد ان حضرت 
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# يلوم حَمرَة فيم قعل » فا حمزه قدمل . سر و 
ی رَد لی رول الله 8م صد ار 
رل رنه فم ندال ٠‏ قنظرالی سره م 
صَعد الط قنظر إلى وجهه : ثم قال حمرَة : هل آم إلا 

بيد لاي » قرف سول له هد كمل » فص 
رسول له على هقی > وخرجتا معه. زراج: 


۰۸۹ ۰ . أخرجه مسلم : ۱۹۷۹ ] ِ 


سند خن مالم ا اخبرتي رو 
ابن الزبير : ناه مامي رضي الله نَا : 


۴۹۶ کتاب خمس 


بود. پیأمبر(صلی‌انه علیه وسلم) از سیمای من دانست 
که چه واقع شده است. پیامبر(صل یا عليه وسلم) 
فرمود: «بر تو چه واقع شد؟» گفتم: یا رسول‌اله: 
من هرگز چنین روزی ندیده بودم. حمزه بر 
دو شتر من ستم کرد کوهانهایشان را برید 
و پهلوهایشان را شکافت و آگاه باش که 
وی درخانه‌ای با شرابخواران یکجا می‌باشد. 
پیامبر(صلی‌اثه علیه وسلم) ردای خویش را خواست 
و پوشید و راهی شد. من وزیدبن حارثه در 
پی او روان شدیم تا آن که به خانه‌ای رسیدیم 
که حمزه در آن‌جا بود. آن حضرت اجازه 
خواست. اجازه دادند. آنها شراب می‌نوشیدند. 
رسول خدا(صلیاث عليه وسلم) به خاطر کاری که 
حمزه کرده بود به ملامت کردن وی آغاز کرد. 
لیکن حمزه مست شده بود و چشمانش سرخ 
گشته بود. وی به سوی رسول خدا(صلی‌اله عليه 
وسلم) نگریست و سپس نظری به بالا افکند و به 
رت کی شم 
به بالا افکند و به ناف آن حضرت نگریست 
و سپس نظری به بالا افکند و به سیمای آن 
حضرت نگریست. سپس حمزه گفت: شما 
مگر غلامان پدر من نیستید؟ رسول خدا(صلیاذ 
علیه وسلم) بر پاشنه‌های خویش به عقب ب رگشت» 
و ما نیز با ان حضرت برامدیم'. 

۲ - از ابن شهاب از عروه‌بن زبیر روایت 
است که عایشه(رفیا عنها) گفت: فاطمه 
علیهاالسلام دختر رسول خدا(صلیاش عليه وسلم) 


پس از وفات رسول خدا(صلی‌اث علیه وسلم) از 


۱- این واقعه قبل از حرام شدن شراب بوده است. و اگر کسی از امری مباح مست شود و دیگری را دشنام دهد و قذف کند. حکم مجنون و بیهوش و کودک 
را دارد و حد قذف بر روی واجب نمی‌شود و به همین سبب آن حضرت مؤاخذه حد بر حمزه نکرد و به غرامت بهای دو شتر بسنده کرد؛ زیرا جنایت مال از 


دیوانه و غیره ساقط نیست. 
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صحیح البخاری ۳۹۷ کتاب خمس 


خرن ان َاطمَةعَیالسّلام » اة رسول اللّه 8ھ  :‏ ابوبکر صدیق خواست که سهم میراث او را از 
سالت اب لین ند وقه سول الله 4# : یسم آنچه رسول خدا(صل یاه علیه وسلم) از غنیمت فیء 
ها مرائا مار سول نگ مت له له به جا گذاشته بدهد. 

[انظسر: ceres kee ۱ FAY‏ ۵ب 


۰ آخرجه مسلم : ۱۷۵۹ > مع الحديث الاتي ] . 


۹۳ ۳۰- ققال لھا بو بر : إن سول الله هل قال لا ۳ - [به ادامهٌ حدیث فوق] ابوبکر به او 
ورت ما رکا صکنه كقَضبَت اة بت سول گفت: همانا رسول خدا(صلیاش عليه وسلم) فرموده 
الله 4 قهیجرت آبا بکر لم قزل اجره ی وت » است: «از ما میراث گذاشته نمی‌شود. آنچه از ما 
غاد سول له 8 س آشهر قالت :وگالّت ‏ می‌ماند. برای صدقه است». فاطمه دختر رسول 
قاطما ال بابک نمیا متا سول له من خدا(صلیاته عليه وسلم) خشمگین شد و ابوبکر را 


سره موس 


خی ردك » وصدکه لیا ہی آبو یک علیها دك ترک کرد و پیوسته از وی دوری گزید تا آن‌که 
وقال الست کارکا شیا گان سود الله 48 لبه إلا وفات ِِ و او پس از رسول حد|(صلی الله عليه 


عملت به » قاي تین ترک شا من مره زیخ وسلم) شش ماه زنده بود. عایشه گفت: فاطمه 


و يس مر 


ام که امین ها ری غلي وباس » وم سهم میراث خود را از آنچه رسول خحدا(صلی‌الله 


ورزر ورو حرحع 


نز :هما سک سول له عليه وسلم) در خیبر و فک و صدقه‌ای که در 


9 > ات لوقه اي توه وواه ,ونرشتا لین مذینه گذاشته بود طلب می کرد' و ابوبکر از 
ولي الامر » قال :ها على ذلك ی الم برآوردن تقاضای وی ابا ورزید و گفت: من 


[ قال ابوعبد لل : ا ا ترک کنندۀ چیزی نیستم که رسول خدا(صلی‌انه 

روا E‏ [ انظر : ۳۷۱۲ ers e‏ علیه وسلم) بدان عمل کرده است. مگر آن که بدان 

۷۷۹ . اخرجه مسلم : ۹ مع اخدیث السابق . بدون زيادةعمر ‏ عمل نمایم و از آن می‌ترسم که اگر چیزی از 
وبه اختصار ] . عمل وی را ترک کنم» گمراه خواهم شد. 

اما صدقَة آن حضرت در مدینه راء غمر به 

علی و عباس سپرد؛ لیکن زمین خیبر و فدک 

را نگه داشت و گفت: این هرد و زمین صدقةً 


۱- زمینهایی که متعلق به پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) بود عبارت بود از خمس زمین خیبرء زمین فذک و صدقة مدینه. نظر به روایت معمر آن حضرت نیمه 
محصول زمین خیبر رأ برای نوائب و حاجات خود و نیم دیگر محصول را برای مسلمانان تخصیص داده بود. نظر به روایت آبوداوده دو حصة محصول آن 
را برای مسلمانان و یک حصد آن را برای نفقة اهل و عبال خود تخصیص داده بود. و آنچه از نفقةٌ آهل و عیال زیاد می‌شد. به مهاجران داده می‌شد. فذک: 
قریه‌ای است میان خیبر و مدینه. آن حضرت بعد از فتح خیبر به مناصفة زمین قدک صلح کرد. این زمین در زمره فیء است که در قرآن ن آمده است. فیء مالی 
است که بدون جنگ از کافران به دست آید. خداوند فرموده است: «و ما افأالثه علی رسوله منهم» (الحشر: ۴) یعنی «آنچه عاید گردانید خدا بر پیامبر خود 
از اموال (بنی‌نضیر»). محصول این زمین برای مسافران اختصاص یافته است. صدقة مدینه: شامل زمین‌های بنی‌نضیر در نزدیک مدینه و سوم حص زمین 
وادی‌القری بود که به صلح از هود گرفته بود که در زمره فیء محسوب می‌شد و همچنان زمین‌هایی را شامل می‌شد که انصار گذاشته بودند. نظر به روایت 
ابوداوده محصول زمینهای صدقة مدینه برای حوادت و حوایج ضروری اهل و عیال» و سلاح و غیره تخصیص یافته بود. 
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۶ - حلا پسحاقنمُحَمّد القوي : عد مالك 


ابن آئس » عَن ان شهاب » عن مالك بن اوس بن 
ووو 


الحدتان 1 وکا محمد بن راو لي نوا من دنه 


دلك e‏ فسله 


وچ 


ما اا ار شرتو قق 
قال : اجب آمی سین » قالطلقت معه حنی اذخل 
على عم کولس علی رمال سریر لشن ته 
کک E‏ عله 


ات رکد اترتا یمس 
لت : يا آمیر الممنی لو آمرت به غيري > قال : اقبضه 
أيها المرء . 

ا نا جالس عند تاه حاجبه رقا > فقال : هل لَك 


في لمان وعدا رمن بن ع وف ویر هدن آبي 
مق اچ 


وّاص باون ؟ قال" ۳ عم ۰ EC‏ 


وجلسوا . 


۴۳۹۸ کتاب خمس 


رسول خدا(صلی‌اش عليه وسلم) است که از محصول 
آن در حوایج و حوادثی که رخ می‌داد مصرف 
می کرد و تصرف و سرپرستی از آن بر ولی امر 
(خلیفه) است. 
همین منوال است. 

ابوعبدالله (امام بخاری) می‌گوید: لفظ - 
اغتراک" از باب افتّعال است و مشتق است از 
- یعنی پیش 
آمدم به معنی - اصته؛ است او راء و -اعترانی» 
E‏ 
E ۹۶‏ 


مجرد که مأحوذ است از - عروته 


7 
حدیث پرسیدم ۳۹ گفت: در "۳ که در 
خانه‌ام نشسته بودم و آفتاب بلند شده بود و 
گفت: امر امیرالممنین را اجابت کن. با وی 


ك وی بر تخت 
بر آن فرشی نبود و بر 
لش چرمی تکیه کرده بود. بر وی سلام کردم 
و سپس نشستم و گفت: ای مال (یعنی مالک) 
خانواری چند از اقوام تو نزد من امده‌اند و 
من به عطای اندکی امر کرده‌ام. آن را بگیر و 
میانشان تقسیم کن. گفتم: ای امیرالمومنین اگر 
به جز من کسی دیگر را امر کنی. گفت: ای 
مرد آن را بگیر. 


۱- مراد از آن در این فرمودة خداوند تعالی است که می‌فرماید: «ان فقول الاغتراک بع ض' اهتنا بسْء» (هود: ۵۴) یعنی نمی‌گویم مگر آن که رسائیده‌اند به 
تو بعضی معبودان ما ضرری. امام بخاری در تفسیر لفظ «تعژوه» که در حدیث آمده است. آورده است . 
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تم جلس برفایسیرا . نم قال : هل لك في علي 
عباس ؟ قال ES SEE‏ 

قال عباس : ا ریامض ني وی 1 
وهمًا یخصمان فيم أا اله على رسوله من مال بني 
النضير , ققال الرهط ؛ عْمَان واصحابه دیا آمیر 
المؤمنين افض بینهما » وارح آحدهما م من الآخر . 


قال عم : تیدکم ۰ شنم بل الذي بان وم 
السماء والارض » هل من سول الله ۶ قال 
سم 


«لا تورث ما ترا صدقَدٌ» . یرید سول اه 89 تسه ؟ 


قرط : قد قال دك 


افبل عه عمرعلی علي وعبّاس ۰ ال : از تشدکما 
لد تعلمان أن رسول | ال کے قد قال ذلك ؟قالا: قد 
قال ذلك . ۱ ۱ ۱ 

قال عم ی یس 
خص رسوله ي في هذا ايء بشيء لم بعطه أحدا غير 
ثم ترا وما اقا له على وله منم - إلى قوله - 


ی غو ن ۴ 


قدیر» . گات هذه حَالصَة سول اه 48 > واه ما 


ES 3 ولا سار کم‎ 3 E 


تا نکم . حت بي ما هذا الما > گان سول الله 


ت یس سح تم باخد وی ۳ 


هه ينف علی هله َة ستتهم من ها الْمَال » ما 


میت وق ت 3 


بقي عله مَجعل مال الله » و ی 
اه »اگم له هل حلمو ذلك ؟ قالوا :نم 
زد .اش بش من 


رم 5و 


ذلك ؟ قال عم + گم و وی له » قال آبویکر : 


تا ولي رول الله 3 ها ابو یکر تابنا 


عمل سول ال .واللّه يكم : إل فيا لصادق بر 
راشد ابع لح موی له باکر . کت آنا ولي 


آيي بکر تا سین من لمارتي أعَمَل » » فیهایما 
عمل رسو ل اله 38 وما عمل فیا ویک ا 


۴۹۹ کتاب خمس 


در حالی که نزد وی نشسته بودم دربان 
وی یرفاء آمد و گفت: آیا برای ورود عثمان 
و عبدالرحمن بن عوف و زبیر و سعد بن آبی 
وَقاص اجازه می‌دهی؟ گفت: اری. به انها اجازه 
داد. درآمدند و سلام کردند و نشستند. سپس 
را اندکی نشست و بعد گفت: آیا به علی و 
عباس اجازه می‌دهی؟ گفت: آری. به آنها اجازه 
داد در آمدند و سلام کردند و نشستند. 

عباس گفت: ای امیرالمژمنین: بين من و اين 
مرد (یعنی علی) قضاوت کن. آن دو نفر در 
مورد مالی که خداوند به پیامبر خود رسول 
خدا(صلی‌اله عليه وسلم) به طور (فیء) از مال بنی 
نضیر عطا کرده بود. مخاصمت می کردند. 

آن گروه یعنی عثمان و همراهان وی گفتند: 
ای امیر المومنین ميان آن‌ها قضاوت کن. و 
یکی را از دیگزی راست گردان. 

عمر گفت: آرام باشید. شما را به خدایی 
سوگند می‌دهم که آسمان و زمین به حکم 
وی قایم است که آیا این را می‌دانید که رسول 
حدا(صلی‌اله عليه وسلم) 
گذاشته نمی‌شود. آن‌چه از 


فرمود: «از ما میراث 
ما می‌ماند صدقه 
است». (مراد از لفظ - ما-) رسول خحدا(صلی‌ا 
عليه وسلم) شخص خود را اراده می‌کرد؟ (یعنی 
آن‌چه از من می‌ماند صدقه است). 

آن گروه گفتند: همانا آن حضرت چنان 
فرموده است. 

سپس عمر به سوی علی و عباس روی کرد 
و گفت: شما را به خداوند سوگند می‌دهم که 
آیا این را می‌دانید که رسول خدا(صلیا عليه 
وسلم» چنان گفته است؟ آنان گفتند: به تحقیق 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح البخاری 


۵۰۰ کتاب خمس 


ئي فيا ادا اشد کا ملحو . 

م جتماني تكلْماني » ولستکما واحدة »مرکا 
واحد جتني یا عباس سأي تصیلك من ابن أخيك . 
وجاءني هذا - بريد علا - بريد تصیب امرآنه من ی 
بوه درو ۲ 


لت کم : سول له قال 
رکا صدقة» . لما بدا لي أن دنه یکت .فلت : 


یت 


هر مر ر هرق 


شکتما دفعتها [لیکما علی یکت ده یا 
نان قابا عمل فا لول ال 48 :وم سمل 


۳ و وس وم و 


فیها آبوبکر » وبما عملت فیهامنذ منذ ولیتها . ققلتما : 


ادقعھا إلا ء لك دقعتب | لیکمَا باللَّه هل 
ا یهت بللت ؟ قال و 


ای مر اس : سکم باه . 
نے و علا ٥ےہ‏ 


هَل دقعتها ایکا بذلك ؟ قالا : َعَم . 
قال : مان متي قضاء یر لك ء قوالّه الذي 
له ترورض لا أفضي فيا فا فلت 


میم موم 
ھےے 2 


ان جر لها قادقاها لب اي اکفیکمها. زاس : 


ّ ] ۱۷۵۷ : آخرجه مسلم‎ . ۰ a: 


که چنان گفته است. 

عمر گفت: همانا واقعیت را من به شما 
می گویم» به تحقیق که خداوند این فبیء 
(غنیمت حاصله بدون جنگ) را برای رسول 
خود رسول خدا(صلیاھ علیہ وسلم) خاص گردانیده 
است» و این غنیمت را به جز وی به کسی 
دیگر نداده است. سپس عمر تلاوت کرد: «و 
آنچه عاید گردانید خدا بر پیغامبر خود از اموال 
(بنی نضیر) پس نتاخته بودید بر آن اسپان 
را ونه شتران را ولیکن خدا غالب می گرداند 
پیغامبران خود را بر هر که خواهد و خدا بر هر 
جيز تواناست» (الحشر: ۱). 

پس این اموال. خالص برای رسول 
خدا(صلی‌ا عليه وسلم» بود» به خدا سوگند که 
آن حضرت آن مال را مالک نشده است که 
برای شما نداده باشد و نه هم آن را برای شما 
برگزیده است. همانا از آن مال برای شما داد و 
میان شما قسمت کرد تا آن که از آن مال همین 
مقدار مانده است. و رسول خدا(صلی اش عليه وسلم) 
نفقهٌ سالانه اهل و عیال خود را از همین مال 
می‌داد و بقیةٌ عاید آن را در راه خدا مصرف 
می‌کرد. و رسول خدا(صلی‌اش عليه وسلم) در دوران 
حیات خود بر همین منوال عمل کرد. من شما 
را به خدا سوگند می‌دهم و می‌پرسم که آیا این 
را می‌دانید؟ گفتند: آری. سپس عمر به علی 
و عباس گفت: شما دو نفر را به خدا سوگند 
می‌دهم و می‌پرسم که آیا این را می‌دانید؟ 
عمر افزود: سپس 
خدا(صلیاثه علیه وسلم) را از جهان برد» و ابوبکر 
گفت: من جانشین رسول خدا(صلی‌اش عليه وسلم) 


خداوند پیامبر خود رسول 
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۵۰4 کتاب خمس 


هستم و او آن مال را تصرف کرد و با آن چنان 
عل کرو وس عداو ر عمل 
می‌کرد و خداوند می‌داند این‌که: ابوبکر در 
معامله بدان صادق و نیکوکار و راهیاب و تابع 
حق بود. سپس خداوند اپوبکر را از جهان برد 
و من جانشین ابوبکر شدم و در مدت دو سال 
امارت خود آن مال را در تصرف داشتم و در 
آن به گونه‌ای عمل کردم که رسول خدل(صلیاثه 
عليه وسلم) عمل می‌کرد و ابوبکر عمل می‌کرد. و 
خداوند می‌داند که من در معامله بدان, صادق 
و نیکوکار و راهیاب و پیرو حق بوده‌ام. 
سپس هر دوی شما (عباس و علی) نزد 
من آمدید و سخن زدید. سخن شما یکی بود 
و کار شما یکی بود. ای عباس» تو نزد من 
آمدی و سهم خود را از میراث برادرزاد؛ خود 
می‌طلبیدی» و این مرد نزد من آمد - مراد وی 
علی بود - و سهم زن خود را از میراث پدر 
وی می‌طلبید. من برای هر دوی شما گفتم: 
همانا رسول خدا(صلیاث عليه وسلم) فرموده است: 
«از ما میراث گذاشته نمی‌شود آنچه می‌ماند 
صدقه است» و چون صلاح در آن ديدم که 
زمین را به شما بسپارم. گفتم: اگر می‌خواهید 
بدین شرط به شما می‌سپارم که عهد و پیمان 
خدا را بر خود لازم گیرید و در آن به گونه‌ای 
عمل کنید که رسول خحدا(صلیاثه عليه وسلم) در آن 
عمل می‌کرد و ابوبکر در آن عمل می‌کرد و 
آن گونه که از آغاز روز سرپرستی خود من . 
بدان عمل می‌کردم. هر دوی شما گفتید که 
آن را برای ما بسپار و من بدان شرط برای 
شما سپردم. اکنون من شما جمعیت را به خدا 
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صحیح البخاری 


۲- باب : آداء 


۳۰۹0۵- حا وتان : حا حماد » عن آبي 


مر و 


جنر الضبعيقال : سَمعت ان عباس رضي ال عنهما 
قول : دم وقد عبدالقيس » » ققالوا سول » الله إل 
هذا الي من ريبع » يتا ويك رس :تلا تصل 
یت إلا ني هر الحرم مرا بار تاح به وه 
من وراءنا » قال : مرکم باریم وأنْهَاگُم عن آریع » 
الإيان باللّه : شاد آن لا إل رل وعقّد بيده - واقام 
لاه وه ره .وم رشان » ول 
خمس ماعمشم . واكم عَن الباء ‏ والّفیر » 
والحتَم» والمزفّت . زراجع : ۵۳ . اخرجه مسلم : ۰۱۷ وأما 


قطعة الدباء في الأشربة ۳٩‏ ] . 


۵۲ کتاب خمس 


سوگند می‌دهم و می‌پرسم که آیا تحت همین 
شرایط بدیشان سپرده بودم؟ جمعیت گفتند: 
۳ 

سپس عمر رو به على و عباس کرد و 
گفت: شما دو نفر را به خدا سوگند می‌دهم 
و می‌پرسم که آیا تحت همین شرایط به شما 
سپرده بودم؟ 

گفتند: آری. 

عمر گفت: حالا از من می‌خواهید که به جز 
از آن حکم کنم. سوگند به ذاتی که آسمان و 
زمین به حکم وی قایم است که به جز آنچه 
حکم کرده بودم دیگر حکمی نمی‌کنم. پس 
اگر از سرپرستی آن عاجز آمدید آن را برای 
من بسپارید تا عوض شماء 


کنم 


من از آن سرپرستی 


باب ۲: دادن خمس (پنجم حصه از غنیمت) 
بخشی از دین است 

۵ - از ابن عباس(رضیا عنه» روایت است 
که گفت: نمایندگان قبیله عبدالقیس آمدند و 
گفتند: 

یا رسول الله ما از قبیلة ربیعه هستیم و ميان 
ما و تو کافران قبیلۀ مَضر قرار دارند. ما نزد تو 
رسیده نمی‌توانیم به جز در ماههای حرام پس 
ما را دستوری فرمای که از تو بگیریم و کسانی 
را بدان فراخوانیم که در عقب ما می‌باشند. 

ان حضرت فرمود: «شما را به چهار چیز 
امر می‌کنم و از چهار چیز منع می‌کنم: ایمان 
به خداوند: گواهی این که نیست هیچ معبود 
برحق به جز خدا - و آن حضرت انگشتش را 
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وس سین 

الّبي 98 بعد وقاته 
۲ - حلا عبدالله بن یوسّف : آخرتا مالل » عَن 
بي الزثاد » عن الاخرج » عن آبي هریرة ڪه : ارول 
الله 48 قال : « لا یسم رركي دیکارا ء ما ترکت به 
نسالي E‏ سل . [راجع : ۲۷۷۹ . 
ار ا ۲ 
¥ حدگنا له بن آبي شي : حدقا ابو أَسَامَةً : 
حدتنا هام ۽ عن آبيه » عن عائشَة قالت : توفي رَسُول 
الله 8 را في بي من شي که ڏو گېد » لا شط 


و 2 


E RE 
. ] ۲۹۷۳ : مني . [ انظر : ۹ . أخرجه مسلم‎ 


رص م 


۰۹۸ ۰ دتا سد : حدناییی ۰ عن ميان 
قال :حدگي آیورسحاق قال :سمغت عَمروبن الخارث 
ایت او و در 


قال : ما كرك اسي 89 إلا سلاخ ريق سا 


وارضا؛ ترکها مر ۹ ]. 


-٤‏ باب : ما جاء في ببوت 
ازواج السي 4 وما سب 
مناوت لین 
وق ول له تال : « ورن في بیونگن 4 
(الأحزاب:۳۳]. و : + لا تدحو یوت اليإ إلا أن ون 


کم . [ الأحزاب : 8۳]. 


گره کرد - و ادای نماز, و دادن زکات و روزة 
ماه رمضان و دادن پنجم حصه از مال غنیمت 

برای خداوند. و شما را می کنم از ظروف 
دبای و نقیر» و حنتّې > و مرف 


باب ۳: نفقۂ زنان پیامبر پس از وفات وی 
٦‏ - از آبوهریره(رضی‌اش عنه) روایت است که 
رسول خدا(صلی‌انه علیه وسلم» فرمود: «وارثان من 
دیناری را قسمت نکنند. آنچه به جز از نفقۀ 
زنان خود و اجرت عامل خود بگذارم. صدقه 
است». 

۷ س- از هشام» از پدر وی روایت است که 
عايشه «رضیاث عنها» گفت: رسول خدا(صلیال عليه 
وسلم) وفات کرد و در خانه‌ام جیزی نبود که 
زنده جانی از آن بخورد به جز مقداری جو که 
در طاق خانه‌ام نهاده شده بود و دیر زمانی از 
آن خوردم و آن را پیمانه کردم تا تمام شد. 
۸ - از ابواسحاق روایت است که مرو 
بن حارث گفت: پیامپرسلیاث عليه وسلم) چیزی 
از خود به جا نگذاشت به جز سلاح خود و 
استری سفید و زمینی که آن را صدقه کرده 


بود. 


باب ۴: آنچه درمورد خانه‌های همسران 
پیامبر(صلی‌له علیه وسلم) آمده است و 
خانه‌هایی که بدیشان نسبت داده شده است. 

و فرمودهٌ خدای تعالی: «و بمانید در خانه‌های 


خوی ش». (الاحزاب: (fT‏ 


۱- مراد از آن ظروفی است که در آن نبیذ می‌افکندند و سکرآور می‌شد تفصیل آن در کتاب ایمان» جلد اول گذشت. 


۲- خطاب به همسران آن حضرت است. 
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صحیح‌البخاری 


مر م2 


۹۹ ۰- حنا بان ین موسی ومحمد قالا:آخبر 
۳ توکس تاد 
ا ف 


روو 


OEE eR . 1 رسول الله‎ 


A یل‎ / 


ات م ت وور ¢ 


ی 3 وفي وتي 6 ون سحري وري 
جع لین ريقي وريقه . قالت : دحل عبدالرحمن 


رف را 2 و رر مر هو و و 


I ETE‏ فَأخذته قمضفته » ثم 


ر به . [راجع : A:‏ . آخرجه مسلم : ۲٤٤۳‏ ] . 


ا 


۶ کے 


e ۹‏ برقال ۴ کک 
کک ها : ی 


مر امه تس 


جات رول الله ا زوه ۰ وهو معتكف في الْمسجد» 


۱ ی اف خر تا ۰ کک e‏ 


ی مبب سل ی ها مس پم | 


لان من انار »سم علی سول الله م نا 


و 3 


قال لها سول ال 38 :على رسلکُما» . قالا: 
ETC TO‏ . فقال 


0¥ کتاب خمس 


و «در نیایید به خانه‌های پیغامبر مگر وقتی که 
دستوری داده شود شما را» (الاحزاب: ۵۲). 
۹ - از عایشه(رضیا عنها) همسر پیامبر(صلی‌ال 
عليه وسلم) روایت است که گفت: چون بیماری 
رسول خدا(صلی‌اله علیه وسلم) شدت یافت از 
همسران خویش اجازه خواست که در خانۀ 
من پرستاری شود و به وی اجازه دادند. 


۰ - از نافع از این انی علیکه وراک اش 
که عایشه(رضی‌اث عنھا) گفت: پیامبر(صلی‌ا. عليه 
وسلم) در خانةٌ من و در روز نوبت من وفات 
کرد درحالی که ميان سینه و گردن من تکیه 
کرده بود. و خداوند میان آب دهان من و آب 
دهان وی جمع کرد. 

عايشه گفت: (پرادرم) عبدالرحمن درآمد 
و مسواکی با وی بود. پیامبرصلی عليه وسلم) 
نتوانست از آن استفاده کند. من مسواک را 
گرفتم و جویدم و با آن دندانهای آن حضرت 
را مسواک کردم. 
اا وان مهاب ی خی زارت 
است که صفیّه همسر پیامبر(صلیاش عليه وسلم) 
گفت: او نزد رسول خدا(صلیاثه عليه وسلم) رفت تا 
از آن حضرت دیدار کند آن حضرت در مسجد 
معتکف بود و با ده اواخر رمضان مصادف بود. 
سپس صفیّه برخاست که بازگردد. پیامبر(صلی‌انه 
عليه وسلم) همراه وی برخاست تا نزدیک به 
درراز مخ رند که هیک عا امه 
همسر پیامب ر(صلی‌اه عليه وسلم) بو د. دو مرد انصاری 
از کنار ایشان گذشتند و بر رسول خحدا(صلیاھ 


عليه وسلم) سلام کردند و سپس گذشتند. رسول 
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: هن الشَيطان یلع من الانسان مغ 
خشیت أن یقذف فی قلْوبکُمَا شی» . [راجع: 


2 
رسُول اللّه 


الدم ۰ واني خشیت 


۵ . اخرجه مسلم:۵ ۲۱۷ ] . 


‌ 


۹ ۰- حلا براهیم ب بن السنر تا انس بسن 


عیاض ؛ عن یلع مُحَمد E‏ 
ڪن واسم ن بان » عن عبداللّه بن مر رضي اله هم 
قال : ارتقيت قوق بیت حَفصة » قرآيت التبي #يضي 
اجه مدير که شبن انشام . [راجع ٠٤١:‏ . 
آخرجه مسلم ENE:‏ 

۳ حلا راهيم ین الملذر : حا انس بن 
عیاض عن هام ۰ عن آیه : أن ال رضي الله عنما 
قالت : ان سول له 8 یامن والس كم 
حرج من حجرتها . [راجع : 91۲ . اخرجه مسلم : 13۱۱ . 

٤‏ ۰- حا موسی بن إِسْمًاعیل + حلا جوري 
عن تافع » » عن عَبدلّه حه قال : قاماي # خی 

شا تخومگن عانشة تقال :ها اه - ئلانّا - 
من حَيْث يطل رد ایگان» ‏ [ انظر وروی 
5 ود ۲ ۷۰۹۳ . آخرجه مسلم : ۲۹۰۵ ] . 


ی ر 


ا ٠‏ عن عنرة که عبدالوحمن :| 
عَائشَة زرج الي أخبرتها ار ی 


خحدا(صلی اه علیه وسلم) برای آنان گفت: «بر همان 
حالت خویش باشید» (تند نروید تا دریابید که 
وی همسر من است) آنان گفتند: سبحان‌اله با 
رسول‌اله و این سخن برایشان گران آمد. رسول 
دا (صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: 

«همانا شیطان در وجود انسان به هرجایی 
می‌رسد که خون می‌رسد و از آن ترسیدم که 
شیطان چیزی (وسوسه) در دلهای شما پدید 
آورد). 
۲ - از عبدالله بن عمر(رضیا عنه» روایت 
است که گفت: به بام خانة حَفصّه برآمدم 
پیامبر(صلی‌ا عليه وسلم) را ديدم که پشت به قبله و 
روی به شما قضای حاجت می‌کرد. 


۳ - از عایشه(رضیاه عنها) روایت است که 
گفت: رسول خدا(صلیاه عليه وسلم) نماز عصر 
را زمانی می‌گزارد که آفتاب از حجرهٌ عايشه 
بیرون نیامده بود. 

۶ - از نافع روایت است که عبدالله بن 
عمر(رضی‌اله عنه) گفت: پیأمبر(صل یال عليه وسلم) به 
خطبه ایستاد و به سوی خانة عايشه (جانب 
شرق) اشارت کرد و گفت: «از آن سو فتنه 
پدید می‌آید - سه بار تکرار کرد - محلی که 
گوشة سر شیطان از آن ظاهر می‌شود» (آفتاب 
پرستی). 

۵ - از عمرّه بنت عبدالرحمن روایت است 
که عایشه سر پیامپر(صلی‌ا عليه وسلم) گفته: 
رسول خدا(صلی‌اث علیه وسلم) نزد وی بود. در آن 
حال عایشه آواز کسی را شنید که برای ورود 
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عنذها ¢ EE‏ 


روو و ت 


> فقلت سول له مرج يسان في 


بيتك » فقال ۰« سول لک لا - لکم فص 
و و رو و 


من الرّضَاعَة لرضَاعَة - تحرم ما تحرم الولادة. 
[راجم: ۳۲۹۶۶ . أخرجه مسلم: [FERE‏ 


۵- یاب : ما ذکر 
و قاس واه ۰ راسمل الخلا 
بده من ذلك مما َم یذگر قسمه 6 ومن شعره ولعله 


۲ E وی‎ 


مرح مر 


۳- حا محمد بن عبدالله الأنصاري قال :حدني 
آبي . عن مامه » عن س : نبا کر چ لما استخلف 
بک لی رن .کته من نکب رة بحام 
اي 4 » وان تفش الخائم ثلاكة اسطر ۱ 


ر صا 9 
E‏ رو اسر : [راجع : ۱۶۸ و 


۵ اخرجه مسلم: ۲۰۹۲ , بدون ذکر أبي بكر والبحرین ] . 


۷ ۰- حي له محمد سل با مدید 
عذال الأسّدي : ناتا عیسی همان قال : آخرح 


ك آلسکدلین جرتاوین ما الان 6 فُحدني ثایت 


۵+۶ کتاب خمس 


به خانة حفصه اجازه مر خواست 7 

عايشه می‌گوید: گفتم: یا رسولالله» این 
مردی است که برای ورود به خانۀ تو اجازه 
می‌طلبد. رسول خدا(صلی‌اه عليه وسلم) فرمود: 
«گمان می‌کنم که فلان کس خواهد بود - 
عموی رضاعی حفصه - همانا شیرخوارگی 
حرام می‌کند آن‌چه را ولادت حرام می‌کند». 


باب ۵: آنچه در مورد زره پیامبر(صلی الله عليه 
۰ وسلم) 

و عصا و شمشیر و قدح و انگشتری وی 
گفته شده. و آنچه خلفا پس از رحلت آن 
حضرت. از آنچه قسمت کردن آن ذکر نشده 
است» استعمال کرده‌اند و آنچه دربار؛ موی 
و کفش و ظروف آن حضرت گفته شده که 
باران آن حضرت و غیر ایشان پس از وفات آن 
حضرت بدان تبرک می‌جویند. 
- از ماه روایت است که انس(رضیاد 
عنه) گفت: آنگاه که ابوبکنر(رضیا عنه) به خلافت 
رسید. او (یعنی انس) را به بحرین فرستاد و این 
نامه را به وی نوشت و آن را با مهر پیامپر(صلاند 
عليه وسلم) مُهر کرد» و نقش مُهر سه سطر بود: 

«محمده یک سطر و «رَسُول» یک سطر و 
«اللّه» یک سطر. 

۷ - از عیسی بن طهْمان روایت است که 
گفت: انس. یک جفت کفش چرمی بدون 
موی را که دارای تسمةٌ چرمی بود نزد ما آورد. 
سپس ثابت البنانی از قول انس گفت که: آن 


۱- نسبت دادن خانه به همسرآن پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) به اعتبار سکونت ایشان در آن خانه‌ها بوده است. پس از وفات همسران آن حضرت» خانه‌های 
ایشان در زمرة صدقه آن حضرت است و آنها این خانه‌ها را وارث نشدند. پس از مرگ همسران آن حضرت. خانه‌های ایشان در ساحه‌ی مسجد نبوی درآمد 
بعضی گفته‌اند که آن حضرت به هر یک از همسران خویش خانه‌ای تملیک کرده بود(شرح شیخ‌الاسلام. ج ۵ ص ۶۴). 
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جر و و 


۸ RV 


۰۸ 1 دي ممن بشار » حا عبدالوهاب : 
یبن ال عن آبي برد قال: 


رت ور 


آخرجت الینا عانشه ضي له . کساء ملد وقالت: 


ا ۳ ع 
قي هدا ار 
مر ي قرعم ه وه ھچ ر یرم 
۰ سس 
مه وم و 


آخرجت انا عانشة |زارا غلیظا مما یصتع با 
وکسَاء من هذه اي دعوتها لد a‏ 


تم 


ار فل : ۴۰۱۸۰ ]. 
۹ 


ا r‏ ب سلس من فة ۰ قال 


ره لل وم سم ع 


عاصم : رایت القدح وشربت فيه . [ انظر : 16۳۸ ] . 


ی ید ۳ و 


این إبرآهیم : لتا آبي وین م ع قز 


<۶ e ور‎ 


محمد بن عمرو بن حَلحَلة الدؤلي که : آن ابن 
شهاب : حه ن علي شبن حه ادش 


ر مرو 


المد من علد ید بن َو ٤‏ مَل حسین بن علي 


2 وة و grr‏ 


رحمة الله عليه قي امور بن مخرمة » ققال له :هل 
َك يمن ماب ري به ؟ فلت له : لا قال له : 


ص وه ا e o‏ 


بل نت مط سیف سول دک 4۵ ٠‏ قاني آخاف أن 
يلك مرمع عليه » وایم الله تن نب کم 


ااا فی 1 علييي طالب طب 


ر م ت e‏ ورو م 


اة بي جهل على قاطمَة ی اسلا كسمت سول 


سل 


2۰۷ کتاب خمس 


جفت کفش از آن پیامپر(صلی‌ا عليه وسلم) بوده 
است. 
۸ - از حخمّید بن هلال روایت است که 
ابو برده گفت: عایشه(رضی‌اث عنها)» جامة وصله 
شده‌ای را نزد ما آورد و گفت: در همین جامه 
روح پیامبر(صلیانه عليه وسلم) قبض گردید. 
سلیمان در روایت خود از خمَیّد. از ابوبرده. 
افزوده و گفته است: عایشه نزد ما ازاری درشت 
آورد که در یمن ساخته شده بود و جامهٌ آن از 
کاش زد که مه کرانده می شود 
ان ابرم ی وک ای که ان بخ 
مالک(رضی‌اث عنه) گفت: قدح (کاسة) پیامبر(صلیانه 
عليه وسلم) شکست. وی جای شکستگی را با 
زنجیرۀ نقره به هم پپوست: 
عاصم گفته است: من آن قدح را دیدم و در 
ان اب نوشیدم. 
۰ - از ابن شهاب (زهری) روایت است 
که علی بن حسین (زین‌العابدین) گفت: آن‌گاه 
که انشان پس از ادت سیم بن عل دة 
عنه) از نزد یزید ب بن معاویه به مدینه برگشتند. 
مشوزین مَخرّمه با وی ملاقات کرد و گفت: 
اگر تو را بر من حاجتی باشد به من امر کن. 
زین‌العابدین می‌گوید: به او گفتم: نی. 
مسور می‌گوید: به او گفتم: آیا شمشیر رسول 
خدا(صلیاثه عليه وسلم) را برایم می‌دهی؛ زیرا از آن 
می‌ترسم که این مردم شمشیر را به زور از تو 


تون 


۱- مشوّر شاید از آن تشوبش داشت که مبادا عمَال یزید آن شمشیر را طلب کنند و او ندهد و حیات وی به خطر افتد و یا این که مناسب نمی‌دانست که 
شمشیری را که پیامبر « در میان بسته بود به دست ظالمان و فاسقان افتد که بدان اقتخار و میاهات کنند. ظاهراً چنین می‌نماید که مراد از آ ن شمشیر 


ذوالفقار بوده باشد که از غنایم بدر به دست آمده بود و هميشه نزد آن حضرت می‌بود تا آن ن که قبل از وفات» آن را به علی (رضی‌اله عنه) بخشید و از او به 


اولاد وی انتقال یافت (شرح شیخ‌الاسلام). 
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الله 4 یخطب الاس في ذلك علی ملیره فا .ون 
بوذ محلم » » فقال :إن قاطمةمني » وان وف ف آن 
فتن في دينټًا» . م گر صهرا له من بني مس » 
اتی عليه في مارت َه قال : حل ئي فصي ۽ 
نیقی لي ء واني لست رم حَلال .ول أحل 
رام ؛ ولکن وال لا تجتمم بت سول له 9 ود 
> . زار الشهادات » یاب ۲۸ - الشروط باب 
. اخرجه مسلم : ۲66٩‏ ] . 


علو الله آبدا» . 


ےہ کے وم وه 


ا د بح اسان ٤‏ ع 


محمد بن سو عن سر » عن ان ن الحَفَة قال :گو 
گان علي چ ڏاکرا نان ن دک وم اس 
فشکوا ستاة عْمَانَ : ققال : لي علي اهب ی مان 
فاخره : ها رل له 8# » قمر ات یلو 
فیها .یه با » قال : آغها عنا »اتيت بها علیا 


خر 4 تال + ضعها حیت أخلتها, [ انظر : ۳۱۱۲ . 


۱- مراد از داماد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) ابوالعاص بن ربیع است. آن حضرت قبل از بشت» دختر خود زینب را به او داده بود. 


۵۰۸ کتاب خمسر 


به خدا سوگند که اگر آن را به من بدهی» 
هرگز کسی را بدان دسترسی نخواهد بود تا آن 
که اجل من فرا رسد. 

همچنان چون علی‌بن 
ابوجهل را با موجودیت فاطمه علیهاالسلا 
خواستگاری کرد از رسول خدا(صلیانه عليه وسلم) 
شنیدم که در این مورد برای مردم بر منبر حطبه 
خواند. من در آن زمان به سن بلوغ رسیده 
بودم. آن حضرت فرمود: 

آن حضرت س سپس از داماد خود یاد کرد که از 
oT‏ و او را در معاملۀ دامادی 


ابی‌طالب. دختر 


وی ستود و فرمود: «وی سخنی به من گفت 
و راست گفت. و وعدۀ که به من کرد بدان 
وفا کرد. و من کسی نیستم که حلال را حرام 
گردانم» ولیکن به خدا سوگند که هرگز دختر 
رسول خدا(صلی‌انه عليه وسلم) با دختر دشمن خدا 
(در نکاح ي یک مرد) جمع نمی گردد». 
1 - او ُنذر روایت است که ابن فیّه 
گفت: اگر علی(رضیاشه عن» (به بدی) از 
عشمان(رضی‌اله عنه» یاد می‌کرد. همان روزی یاد 
می کرد که مردم نزد وی آمده بودند و از عاملین 
زکات عثمان(رضیاه عنه) شکایت می کردند. 
علی به من گفت: نزد عثمان برو و او را 
خبر کن که این صحیفه حاوی احکام صلقة 
رسول خدا (صلیاث علیه وسلم) است و به عاملین 
خود امر کن که بدان عمل کنند. 
را نزد عثمان بردم. وی گفت: آن را از نزدم 


من آن صحیفه 


دور کن (بدان نیازی نیست). آن صحیفه را نزد 


سپس ابوالعاص در جنگ پدر 


اسیر شد و آن حضرت او را به شرطی رها کرد که زینب را به مدینه بفرستد و او به وعدة خود وفا کرد. 
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۲ - قال 3 : با : حدکام 


و و مر 


قال : آرسلني ۳ مه قاف بای 


ما ان فيه مر الي #ة في الصدكة . [راجع: ۲۳۱۱۱ 


-٦‏ باب : الدلیل علّی أن 
انش لذوائب سول 
الله 88 والمساکین 
وایگار لثبي 7 8 آهل الصفة والارامل » حينَ اة 
اطم کت ال لخن وی : آن یخدمها من 
وگلا إلى الله . 


رس سوه 


طح با 3 اه واه 


ادا فلم وق » قدگرت لنش تج اي 8 
قدگرت کل عا تک وک SS‏ 


نبا تقوم > فقال على مگانکما» . 


ور رم 


برد قدمیه علّی صدري » » فقال :الا أدلکما علی خير 


رح مرح م 


سا إ5 َحََتما مضاجعکما عبر الله آربعا 


حتی وجدت 


ا 


وتلائین ٤‏ راما لاتا وگلاثیَ 1 وسا وئلائین» 
e E CEE‏ و 


۵۷ ۸ . آخرجه مسلم : ۲۷۲۷ ] . 


۵2۰۹ کتاب خمس 


علی آوردم. و او را از ماجرا خبر کردم. گفت 
صحیفه را از همانجایی که گرفته‌ای بگذار. 

۲ - حخمیدی گفت: از سْفیان از محمد 
ابن سُوقه. از منذرالئوری روایت است که ابن 
حنفیّه گفت: پدرم (علی) مرا فرستاد و گفت: 
این نامه را بگیر و آن را به عثمان ببر و همان 
در آن امر پیامبر(صلیاه عليه وسلم) درمورد صدقه 


استت: 


باب ۶: دلیل این که حمس (پنجم حصة مال 
غنیمت) برای حوایج رسول خدا« و مساکین 
است 

و برگزیدن ا ا 
و بیوه زنان را (در امر کمک از یز و 
هنگامی که فاطمه از آن حضرت تقاضا کرد و 
از آرد کردن با دستاس شکایت کرد که: به وی 
کنیزی از اسیران بدهد. آن حضرت کار او را به 
خدا واگذاشت 
۳ - از ابن ابی لیلی زوایت است که 
علی(رضی‌اث عنه) گفت: فاطمه علیهاالسلام که از 
رنج و زحمت آرد کردن با دستاس شکایت 
داشت» به وی خبر رسید که اسیرانی را نزد 
آن حضرت آورده‌اند. او نزد آن حضرت رفت 
تا کنیزی بخواهد. لیکن آن حضرت را دیده 
نتوانست. خواسته‌اش را به عايشه گفت: وقتی 
عايشه این موضوع را پیامپر(صلیانه عليه وسلم) یاد 
کرد. آن حضرت نزد ما آمد و ما به خوابگاه 
خویش درآمده بودیم» ما خواستیم که برخيزيم. 
آن حضرت فرمود: «بر جایگاه خویش بمانید» 
تا آن که سردی قدم آن حضرت را بر سینه‌ام 
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۷- باب : قول الله تعالّی : 
«قان ا ا 
[الأفال :6۱]. يعني : للرسول ْم ذلك > قال زول 
الله غ ¥ ما قاسم » وَحَازد وال يْطي» . 


1 


مس میم 


6 حدا أبوالْوليد + حلتا شحه سا مان 
وتو واه سوا سل اند ۽ عن جابر بن : 
عبداللّه رضي له قال + ولد رل متا من مار 


2 سر 


۰ NR ا‎ 


قال شعبة في حدیث منْصور : : نْ النْصّاري قال: 


حمل علی یقت هي 


ور رو مس عم 


في دیت سيان : ولد له غلام » قاراد آن یسم 


ر 


و « سوا انم ولا َو بكي » قإني 
نما جعلت قاس أ فسم پینکم» . 
وقال حصین : «بعثت قاسم سم یینکم» . 
قال عمرو : أخبرنًا شعبة . عن فاده قال 
سالما : ۰ عن چا << 


5 :اموا باشمي 1 ولا توا بيني». 


م و 
: سمعت 


۱- مراد از ابوالولید هشام بن عبدالملک طیاسی است (اسمًارجال). 


۵1۰ کتاب خمس 


احساس کردم سپس فرمود: ۰آیا شما را به 
چیزی بهتر از آنچه خواسته‌اید رهنمایی 
کنم؟ آن‌گاه که از خوابگاه خویش بر خیزید 
سی‌وچهاربان الله اکبر و سیو سه بار امد 
و سی و سه بار سبحان‌الله بگویید. همانا این 
بهتر است برای شما از آن‌چه خواسته‌اید. 


باب ۷: فرمودة خدای تعالی: 
«پس پنجم حصه خدای راست و پیامبر راست 
(الانغال: ۸) 

یعنی قسمت کردن مال غنیمت از صلاحیت 
پیامبر است. رسول خدا(صلیاثه عليه وسلم) فرموده 
است: «همانما منم قسمت کننده و خزانه‌دار و 
خداوند بخشنده است». 
۶ - از ابوالولید از شعبه از سلیمان» و 
منصور و قتاده روایت است که ایشان از سالم 
بن ابی‌الجعد شنیده‌اند که جابربن عبداللّه(رضیلن 
عنه) گفت: برای مردی از ما مردم انصار پسری 
زاده شد و خواست که او را محمدنام گذارد. 
و که دو ديت مور گت اسنت: آن مره 
انصاری گفت: آن کودک را بر دوش گرفتم 
و نزد پیأمبرصلیاث عله وسلم) بردم و در حدیث 
سلیمان امده است: برای او پسری زاده شد و 
خواست که او رامحمد نام گذارد. آن حضرت 
فرمود: «به نام من» نام بگذارید و به کنیّت من 
کت کف اشن کیت کل انی 
شدم تا میان شما قسمت کنم»". 

وحصین گفته است: فرمود «من قسمت کننده 


۲- کنیت» آن است که مرد یا زنی را به نام فرزندش می‌خوانند و به او لقب می‌دهند و می‌گویند پدر فلانی یا مادر فلانی و این رسم در عرب معمول است, 


چون کنیت آن حضرت ابوالقاسم بود. فرمود که آن راکنیت نگنند. 
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. T43 IAG ۱۸۷ CAAT ۵۸ ۵ 


آخرجه مسلم : ۲۱۳۳]. 


ع مر و وه وو و 


e‏ محمد ہن یوسفب و 
لساري قال + ود EONS‏ سء 


قو ت کرو 


تقالت انار : لا تيك آباالقاسم ولا عمك عا 
ناتی الي قال یا رسُول الله » ولد لي غُلام » 


سمه الاسم > تقالت الانصار : لا تکنيك آبا القاسم » 


قوس سرام 


ولا شمك عیا ال اي ۰ «احستت الاتصار 


مرت و چم 


سمو نمی ولا کنو بتو قانما آنا قاسم » 
زراجع: ۳۱ . اخرجه مسلم :۹۳۳ 


۲ -حدنا حبان بن موسی : ارا عبداللّه » 


يونس ۰ عن لزهري » عن حمید بن عْدلرحمن : 


۶ تع و 


سمع معاوية يقول : قال سول اله 3 :من يرد الله 
به حب قفي لین » واه اطي آنا الاسم » 


Se 


ولا رال ذه الأ ظاعرین علی منم حى بني 
مر الله وهم طاهرون» . [راجع : ۷۱ . آخرجه مسلم : ۱۰۳۷ 


مختصرا بزيادة , وأخرجه في کتاب ال زکاة ۰ محتصرا ] . 


ور و 


۷- حذ َا محمد بن ستان : حدتنا فلیح : حتا 


هلال ۽ عن عبدالرحمن بن آبي عم » عن بي هریرة 


برانگیخته شدم تا میان شما قسمت کنم». 
عَمُرو گفته است: روایت است از شعبه از 
قتاده» از سالم که جابر گفت: آن مرد خواست 
که کودک را قاسم نام گذارد آن حضرت 
فرمود: «به نام من نام بگذارید و به کنیت من 
نیت نکنید». 
۵ - از سالم بن ابی‌الجعد روایت است 
که جابربن عبدالله انصاری(رضی‌اثه عنه» گفت: 
برای مردی از ما پسری زاییده شد. او را قاسم 
نام گذارد. انصار گفتند: تو را ابوالقاسم کنیت 
نمی‌کنیم و (با این نام) تو را تعظیم و اکرام 
نمی‌کنيم. وی نزد پیامبر(سله عليه رسلم) آمد و 
گفت: با سرلا پرایم پسری ید شده 
و او را قاسم نام گذاردم. انصار گفتند: تو را 
ابوالقاسم کیت نمی کنیم و تو را تعظیم و اکرام 
نمی کنیم. پیامبر(صلی‌النه عليه وسلم) فرمود: «انصار 
سخنی نیک گفته‌اند. به نام من نام بگذارید و 
ی ی 
(یعنی قسمت‌کننده). 
۲ - از ژهری» از مد بن عبدالرحمن» 
از معاویه روایت است که رسول خدا(صلیان 
عليه وسلم) فرمود: «کسی که خداوند به وی 
نیکی می‌خواهد. او را در دین فقیه می‌گرداند» 
خداوند بخشنده است و من تقسیم کننده. و 
این امس حه بر مان مود غا ای ها 
آن که حکم خداوند بیاید و ایشان غالب باشند» 


۰ (یعنی تا روز قیامت). 


۷ - از ابوهریره«رضیل عنه» روایت است 
که رسول خدا(صلیاش عليه وسلم) فرمود: امن به 
شما نمی‌دهم و از شما منع نمی‌کنم. همانا من 


Maktaba Tul 0۲ 
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: آن رسول اللّه 388 قال : «ما أعطيكُم ولا أمتمکم 


۱۳ 


۸- باب : قول اللي 4 : 
» أحلّت کم الْفتائم» 
وقال الله تَعالّی ۰ وعدگم الله مانم شيره 


7 کے ۳ 


خذوتها جل کم هذه > [ الفح :۲۰]. 


وهي ل لعامة حتی یه ينه الرسُول هة . 


ی و م رر 


۲۹ دا مسدد : خدکتا خالد : حاحصین. 
عن عامر » عن عروة البارقي ند » عن اي هلد قال : 
۳ 
یوم الْقَيامَة » . [ راجع : ۲۸۵۰ . آخرجه مسلم : ۱۸۷۳ ] . 

اطع 
لد ۰ عن الاعرج عن آبي هریرة ند : أن سول الله 
قال ۰«( عللت کسنری قلا كر مه .ول 
هلك صرقلا ینت والذي تفسي يده لقن 


۶۶ ۶ ظ م 


کنوزهمافي سبیل اللّه» . [ انظر : ۳۰۲۷ آخرجه 
مسلم:۲۹۱۸]. 


۱- یعنی اگر کسی را اندک می‌دهم يا بسیارء به حکم خداوند است. 
۲- مراد از آن اسپانی است که در جهاد از آن استفاده می‌شود. 


قسمت کننده‌ام می‌نهم هرجایی که بدان امر 
شده‌ام» (. 

۸ - از نعمان روایت است که عر 
انصاری(رضیا عنها» گفت: از پیامبر(صلی‌اش عليه 
می‌فرمود: «آنانی که در مال 
خداوند به ناحق تصرف می‌کنند. سزای ایشان 


وسلم) شنیدم که 
در روز قیامت اتف است»4. 


باب ۸: فرمودةٌ پیامبر(صلی‌اللّه عليه وسلم) 
«غنایم بر شما حلال گردانیده شد» 

و خدای تعالی فرموده است: «وعده داده 
است شما را خدا غنیمتهای بسیار که به دست 
آرید آن را» پس زود عطا کرد برای شما این 
غنیمت را» (الفتح: ۰ 

ان غتایم متعلق به عموم مسلمانان است تا 
آن که (طرز تقسیم آن را) رسول خدا(صلیال علیه 
وسلم) بیان می کند. 

۹ - از عَروّه البارقی(رضیاش عنه» روایت 
است که پیامبر(صلی‌انة ی فرمود: «نیکویی 
بر پیشانی اسپان رقم زده شده است؛" پاداش 
(جهاد) و غنیمت تا روز قيامت باقی است». 

۰ - از ابوهریره(رضی‌اش عنه» روایت است 
که رسول خدا(صلیاله علبه وسلم) فرمود: «و چون 
خسرو (پادشاه فارس) هلاک شود. پس از وی 
خسروی نخواهد بود و چون قیصر (پادشاه 
شام) هلاک وق پس از وی قیصری نخواهد 
بود سیگ چ ات کہ چان هو کی اا 
قدرت اوست که گنجینه‌های آن‌ها در راه خدا 
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صحیح البخاری 


۰- حا بُو یمان : أخبرئًا شعیب : ایا آبو 
اراد » 2 له : أن سول الله 
و قال :اهلك کسنوی قلا کسری یه .و 


ی سح یه ا 


عن الاعرج .عن أي هريرة ده 


هلك ق یمق مره » الذي نمسي ی 


[انظر : ۰۲۷ ۰ . أخرجه 


و۶ و وم 


وا في سيل الله». 
سلم:۲۹۱۸. 


۳۱۲- حَدتنا محمد ن سان + حا هشيم : آخرتا 


ار + حدگنا يزيد امقر : حلا جاب رن له رضي 


گر وق 


الله عنهما قال : قال سول ال 45 :أحلتالي 
الْعان ی ۳9 


۳ هه 


دا رای ره : ندنک 
عر 0 


قال : « كمل الله لمن جاهد في سبیله » یرجه 
إلا لاد ني یله وتصدیی لماه » بان یله 


مر چم 


اج » آو یرجعه | ی مسگنه ۰ لذي خرج من مع م تال 


ی ۰ . آخرجه مسلم : ۱۸۷۹ ] - 


کي م وه 


6- حدتا محمد بن اللاء : حا ابن المبارك » 
عم عن همام بن مه ۽ عن آبي هیر مه قال 

قال رول الک 8 ۰« اي من الأياء » قال 
لمَومه لاني مج ملك بح اضراد ‏ وردان 
ی باه ولا آخدبتی ناولم برقم قرا ول 
ای کلعات :وه ا وا 
راء قدلا من اد متلاة العمر وريا من کل » 
تقال ناس : | إك تمه و امور »الم نها 


مر ص ص سس 


لاء قحست خی قح له له فَجمَم الاثم 


۵1۳ کتاب خمس 


به مصرف خواهد رسید». 
۰ - از جاتبر بن سَمرّه روایت است که 
رسول خدا(صلیا عليه وسلم) فرمود: «اگر خحسرو 
هلاک گرد پس از وی خسروی نخواهد بود 
و اگر قیصر هلاک گردد. پس از وی قیصری 
نخواهد بود. سوگند به ذات تی که نفس من در 
ید قدرت اوست که خزاین آنها در راه خدا به 
مصرف خواهد رسید». 
۲ - از جابربن عبدالله(رضی‌اته عنه» روایت 
است که رسول خدا(صلیاله عليه وسلم) فرمود: 
«غنايم بر من حلال گردانیده شد». 


۳ - از ابوهریرهدرضیاث عنه» روایت است 
که رسول خدا(صلی‌اث عليه وسلم) فرمود: «(ضمانت 
می‌کند خداوند. کسی را که در راه او جهاد 
می‌کند. و به جز جهاد در راه او امری دیگر او 
را بیرون نمی‌آورد. و احکام خداوند را تصدیق 
می‌کند که و را به بهشت درآوّد پا به مسکن 
وی بازگرداند. محلی که از آن جا برآمده است» 
با تواب و غنیمتی که حاصل کرده است». 

۶ - از ابوهریره(رضی‌اش عنه» روایت است 
که رسول خدا(صلی‌اثه عليه وسلم) فرمود: «یکی از 
پیامبران جهاد کرد و به قوم خود گفت: کسی که 
با زنی ازدواج کرده و قصد خلوت با وی دارد 
و هنوز خلوت نکرده است. مرا همراهی نکند. 
و کسی که خانه‌ها ساخته و هنوز سقف‌های 


آن را بلند نکرده مرا همراهی نکند. و کسی که 
گوسفند یا شتر خریده و چشم انتظار زاییدن 


آنهاست مرا همراهی نکند. وی (با گروهی) به 


۱- فرمودۂ آن حضرت در زمان عمر (رضی‌اله عنه) عملی شد و مسلمانان به گنجینه‌ها و خزاین آن دو امپراطوری بزرگ جهان دست يافتند. 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح‌البخار ی 


و( کتاب خمس 


فسات - يني الٿارَ - - تاکلها تلم تطتنها > ققال : لد 


۳ 


فیکم علولا » ليايشي من کل یله رجل قلرقت ید 
رجل بیّده ؛ قال a.‏ يايني فيلك . 


رت ید رل از لاه ده 
ُجَاووا: 
جات ار ئَاکلپا ثم ال لک الام رای 
اا رشا » قاحلا ّا» . زانظر : ۵۱0۷ آخرجه 


مسلم : ۱۷۷ ] . 


۶ و و وو 


» قال : فيكم لول 


براس مل رأس بقرة من الب » فَوَا ‏ 


رم ۳9 


4- باب : القنیمةً 


FL 2e2 


۳۵- حا صدقة : أخبرا E‏ عن 


مالك عن زید بن سلّم > عن آبه قال : قال عمر 


ولا آخرالمسلمین .ما تخت قریة لا قسمتها ین 
آهلها گنا سم اي 9 خر . [راجع : ۲۲۳۳۶ 


جهاد برآمد و چون بدان شهر رسید. وقت نماز 
عصر بود يا نزدیک به آن. وی به آفتاب گفت: 
تو تابع امری» و من هم تابع امرم. بارالهاء آفتاب 
را از غروب بازدار» افتاب از غروب بازداشته 
شاه با ان که خداوند به او فتح ارزانی داشت 
آن‌گاه غنایم را جمع کرد.و آمد - یعنی آتش 
- که غنایم را بخورد ولیکن آن رانخورد. وی 
گفت: درمیان شما خیانتی واقم شده. پس از 
هر قبیله مردی با من بیعت کند. در اثنای بیعت 
دست مردی به دست وی چسبید. وی گفت: 
در میان شما خیانت واقع شده است. پس 
باید همه افراد قبیله‌ات با من بیعت کنند. در 
اثنای بيعت دست دو يا سه نفر به دست وی 
خسند. 


وی گفت: خیانت در میان شما می‌باشد. 


سپس سر طلایی مانند سر گاو را اوردند و در 


آن‌جا نهادند. آتش آمد و غنایم را خورد. (آن 
حلال گردانید. ناتوانی و درماندگی ما را دید 


و بر ما حلال گردانید». 


باب :٩‏ غنیمت حق کسی است که در جنگ 
حاضر شده است 

بن اسلم از پدر وی روایت 

است که عمرررضیاث عن گفت: اگر حالت 

مسلمانان آینده در نظر نمی‌بوده هرشهری را که 

فتح می‌کردم. زمین آن را میان جنگاوران جهاد 

تیور کرو اق کر که ای نی 


۵ - از زید ٫‏ 
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صحیح البخاری 


۰- باب : من قاتل لْمغتم 
۹- حَدني محمد بن شار ار : حا 
عن عمروقال : سمفت با ال قال : حدتا آبو 
موی الاشتري اه قال : قال آغرايي ی 39 : 
ینتم لرجل؛ یال لیذگر. ویشانل 


کلم کت هي نم 


اخرجه سلم: ۱۹۰6 ]. 


هر قي سل ۳ 


۱- باب : 3 قسنمة الامام ما 


مه و 


نقدم عليه > ويخباً أ لمن لم 
بحضره او غاب عنه 


e ا‎ ¥ 


نتاس مج 3 ا ۰ قي 


وه 


في ناس من آصحابه 3 رل مها واحد لمخرمة بن 


۵ا۵ كتاف خفن 


وسلم) خیبر را تقسیم کرد! 


باب ۰: کسی که برای غنیمت کارزار کند آیا 
از ثواب وی می کاهد 

اق ات اب ک ری 
اشعری(رضیاه عنه) گفت: بادیه نشینی به 
پیامبر (صلی‌اثه علیه وسلم) گفت: مردی برای به دست 
آوردن غنیمت کارزار می‌کند و مردی برای 
نام آوری پیکار می‌کند و مردی برای اظهار 
شجاعت خود نبرد می کند» پس کدام کس در 
راه خدا می‌جنگد؟ ان حضرت فرمود: «کسی 
که برای برتری و بلندی کلمۀ خدا (دین خدا) 
می‌جنگد. (یعنی برای مجد و عظمت اسلام)» 
پس همان در اره خدا به شمار می‌رود». 


باب ۱: قسمت کردن امام آن‌چه به وی 
پیشکش می‌شود و نگهداری آن برای کسی 
که هنگام تقسیم مال حاضر نمی‌شود با غایب 
است. 
۷ - از ایّوب روایت است که عبدالله بن 
ابی مُلیکهدرضی۵ عنه» گفت: برای پیامبر(صلیاه 
عليه رسلم) قباهای اپریشمی تکمه طلایی هدیه 
فرستاده شد و آنها را ميان یاران خویش تقسیم 
کرد و یکی از آن را برای مَحْرّمه بن توفل 


۱- عمر (رضی‌الله عنه) زمینهای مفتوحه را میان جهاد کنندگان تقسیم نکرد. باشندگان آن مناطق را تابع جزیه کرد و بر زمین خراج تعیین نمود. از ابن عباس 


و ابن عمر و جابر(رضی‌الله عنه)؟؟به عنهم تبدیل شود؟؟ روایت کرده‌اند که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) پس 


از فتح خیبر» زمین آن راکامل قسمت نکرد و بر 


بخشی از زمین خراج تعیین کرد و عمر (رضی‌للله عنه) بدان حجت گرفته است. غمروین عاص در مورد زمینهای مفتوحة مصر با جمعی از اصحاب کرام که 
زبیر بن عوام در آن زمره بود مشورت کرد که آن رامیان مجاهدین تقسیم نماید و یا بر آن خراج تعیين کت و این امر را به مشورۀ عمر (رضی‌اله عنه) موکول 


کرد. برخی از صحابه بر وی اعتراض کردند که آن‌ها بودند که برای فتح آن سرزمین رنج کشیدند و بر آن 


ن اسپ تاختند و خدا اجر آن را بر ایشان داده است. 


باید زمینها میان ایشان تقسیم شود زیرا نه عمر (رض) و نه عمرو بن عاص صلاحیت آن را دارد که زمین را تقسیم نکند. سرانجام عمر (رض) مشوره داد که 
باشندگان آن جزیه بدهند و به زمین خراج تعیین کند و همه رضایت دادند. ابوعبید به استناد آثار آن حضرت و رفتار خلفای بعدی» در مورد زمین مفتوحه سه 
حکم آورده است: زمینی که مردم آن اسلام را قبول کنند زمین‌شان ن ملک‌شان است و در آن عشر محصول است. زمینی که به صلح فتح گردد به مقدار معين 


خراج مصالحه می‌شود و زمینی که به جنگ به دست آید» ب بعضی آن را غنیمت می‌دانند که باید تقسیم شود و بعضی به رأی امام واگذار می‌کنند. 
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توق > قجاء ومعه انه المسور بن مَخرمَة » فقام على 


خی رس و 


الاب قال : اذعه لي » > قمع اي موه اد با 
نما په اقب زاره »تال :يا آبا المسور 
۳ ات ذال با السلْور حَبَاتٴهَذاكك» ورگا 
و 


مر 


مان کر و 


وق رور ر ل ا ور و 
وقال حاتم بن وردان : حدثنا ایوب ؛ عن ابن آبي 
یه عن ال لمسور بن مَخرمَة : قدمت على البی 28 


اه 


بعه لت . عن این آبي مايه . [راجع : ۲۵۹۹ ]. 


۲- باب : کف قسنم ال 13 
قربظة والنخ لنضیر » وما أع عط 
من ذلك في نوانبه 
۸ حدتا عبدالله ب بن أبي الاسود : خدکلا مس 
عن بيه » قال : سمت سین مالك يون : گان 


الرجل یجتل للبي 38# شلات » ۰ حتی افتح فريظة 


والضیر فان بعد ذلك یرد لیم . راجع : ۰۳۰ 
آخرجه مسلم : ۱۷۷۱ مطرلاً ] . 


۵۶ کتاب خمس 


جدا کرد. مخرمه با پسر خود مسور بن مخرمه 
به سوی آن حضرت رفت و بر درواز؛ خانه 
ایستاد و (به پسر خود) گفت: او را صدا کن. 

پیامبر(صلیالكه عليه وسلم) آوازش را شنید و قبا 
را گرفت و برای وی برد و تکمه‌های قبا را 
به وی (که نابینا بود) پیش نمود و گفت: «ای 
ابومشور. این را برای تو نگاه داشته بودم. ای 
اپومشور. این را برای تو نگاه داشته بودم». و 
ای ی اه رایع اه رت 
روایت کرده است. 

حاتم بن وردان گفته است: یوب از ابی 
مَلیکه روایت کرده که مسور بن مُخرمه گفته 
است: برای پیامبر(صلیاه عليه وسلم) قباهایی آورده 

اھت کف سین از کت از ن اس 


۳9 


باب ۱۲: پیامبر(صلی الله عليه وسلم) اموال 
بهود بنی قَرّیظه و بنی نضیر را چگونه تقسیم 
کرد و آنچه از آن برای احتیاج خود نگاه 
داشت. 

۸ - از انس بن مالک(رضیا عنه» روایت 
است که گفت: مردم درختان خرمای خویش را 
برای پیامبر(صلی‌اث عليه وسلم) هدیه می‌کردند تا ان 
که آن حضرت سرزمین بنی قَریّظه و بنی‌نضیر 
را فتح کرد پس از آن زمان بود که درختان 
خرمای ایشان را به خودشان بازمی‌گردانید. 
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۳- باب : برکة الغازي 
في ماله حیاً وتا . 
مَع النّبي 8 وولاة الأمر 


۹-- را اسحاق بن ابرزاهیم قال: لت لابي 


اسامة . 1 عن اير 3 E‏ 


۳ » فا زر 


ف ر 


و موم ٠‏ واي لا آراني ي إلا سأقتل الوم مظلوما » وان 
من اکر مني لني » ری قي دیا من ناشیا 
تقال : يا بي بع مالا فافض ديني ۰ وأوصی باك » 


له هي ي يداه بن لت e‏ 


لژوو و 


و 
قال هشتام ۲ : وگان بعض ود عبدالّه قد وازی بَعْض 
مگ ا و 9 
ي زیر خيب وعباد وله ومذ تسعة بين وتشع 


قال عبداللّه : فجَعَل يوصيني بدینه ويقول : يا بني 
ان عجرت عله في شي» فاستّعن عليه مولاي .قال : 
O COT‏ و 
قال : ال . قال :ال ماوت في کرب من یه إلا 


n‏ ق ٤‏ شل لزب 


le 28 


E‏ اة ٤‏ و 3 ودارا 


گە :واا بم 


۵1۷ کتاب خمس 


باب - ۱۳: برکت در مال غازی در زمان حیات 
و پس از مرگ وی. که همراه پیامبر(صلی‌الّه 
عليه وسلم) و ولی امر مسلمانان جهاد کرده 
است. 
۹ - از عروه روایت است که عبداله 
ابن زبیر گفتب: آن‌گاه که زیر در روز جنگ 
جمل ایستاد. مرا فراخواند . 
ایستادم. " 
وی گفت: ای پسرک من. امروز کشته 
نمی‌شود مگر ظالم با مظلوم و چنین می‌بینم 
که من آمروز مظلوم کشته می‌شوم و زیادترین 
تشویشی که دارم قرض من است. آیا می‌پنداری 
که مال ما قرض ما را ادا کند و چیزی باقی 
بماند؟ سپس زیبر گفت: ای پسرک من! مال ما 
را بفروش و قرض مرا ادا کن» و به سوم حصة 
مال وصیت می‌کنم. 
وی سوم حصه از سوم حصه را برای پسران 


من در کنار وی 


وی وصیت کرد - یعنی برای پسران عبداله 
بن زبیر. 

زبیر می‌گفت: سوم حصه از سوم حصه 
یعنی اگر پس از ادای قرض از مال ما چیزی 
زیاده بماند. سوم حصه از سوم حصه برای 
پسران تو است. هشام (راوی حدیث) می‌گوید: 
برخی از پسران عبداللّه با بعضی از پسرآن زبیر 
هم‌زاد سنا بودند مانند خبیّب و عَبّاد. و در 


ان زوز اس نه پسر و نه دختر داشت" 


۱- در سال ۳۶ هجری پس از شهادت عثمان (رضی‌الله عنه) ميان دو گروه از مسلمانان جنگ خونینی رخ داد. عایشه (رضی اله عنه) و موافقین وی چون 
طلحه و زبیر و سایر مخالفین بر علیه علی (رضی‌ائه عنه) پرچم مخالفت برافراشتند و جنگ سختی در نزد یکی کوفه رخ داد. طرفداران عايشه (رضی‌اثه عته) 
چون طلحه و زبیر که در زمرةٌ عشره مبشره‌اند شهید شدند و علی (رضی‌اله عنه) مخالفین را شکست داد. چون عايشه (رض) بر شتر سوار بود این جنگ را 


جنگ جمل گفنه‌ند. 


۲- یعنی اگر امانت مردم در نزد من ضایع شود, سوء محافظت از امانت را بر گمان می‌برند و آن امانت ضمان ندارد و اگر امانت به طور فرض باشد. ادای 


قرض بر ذمة من است. وی نمی‌خواست که امانت مردم نزد او رایگان تلف شود. 
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صحیحالیخاری 


قال :وگن ی لني عليه ان الرجل گان یاه 
بالمال قیستودعه اه .ول الزی : :اسف 
اي خی عليه الط » وما ولي إِمارة قط ء ولا اه 
راج ۽ ولا شیر ن يکن في وة مع اي » و 


EE‏ س 


الله عتهم 


ےم ر دوع 


وج الي الف وماتي الف . 


قال : لقي حکیم بن حرام یله ب بن لیر ققال : 


يا ابن خي » گم علی آخي من الدین ؟ فکمه » فقال : 
ما آلف تفال حکیم » الما آری آموالکم تسم 
ليذه تال اک : آفرآیتك إن گانت آلي آلف 


مت 


وماتتي آف؟ قال : مراکم شون هتا » قان عجرم 


قال : e‏ الاب پم وماة آلف . 


پم ر مره 


EE 
ان جر » وگان له على | رایع مائة ألف . قال‎ 
لعبدالله : إن شتتم ترکتها كم > قال ال : لاء قال:‎ 


فر مر مر 


3er 


ان شام جعشموها فینا رون خرشم » ققال 
عبداللّه : لا .قال :قال : قافطعوا لي قطتة . ققال 
1 : لك من هاهتا إلى هاهتا > قال : اع مها 


ققعتی ده وق وقي من رب یم وتصلف ‏ 
ققدم على معاویة وعنده عمرو بن عمَان والمّذر بن 


7 4 ۳ مر و 


لیر ان ره تال که مت ویة : گم مت الب 


قال : کل سهم مال آلف , قال : گم يقي ۽ > قال : ربیة 


آسهم وتصف قال رین زیر + قد أخذت سهما 
بمائة آلف E‏ : قد أحذت سهما بمائة 


ص ص 


آلف 3 وال ابن رمع : قد آخذت سَهمابمائةآلف 3 


میم 


۵۱۸ کتاب خمنسی, 


عبدالله می‌گوید زبیر پیوسته مرا به ادای 
قرض خویش وصیت کرد و می گفت: ۱ 
پسرک من اگر از ادای قرض چیزی عاجز 
آمدی از مولای من کمک بخواه. 

عبدالله می‌گوید: به خدا سوگند. من ندانستم 
که مراد از مولای وی کیسته تا آن که به او 
گفتم: ای بدو مولای تو کیست؟ گفت: ال 

عبدالله می‌گوید: به خدا سوگند که به هر 
مشکلی که در ادای قرض وی مواجه می‌شدم. 
به جز این نمی‌گفتم که: ای مولای زبی قرض 
او را ادا کن. و او ادا می‌کرد. زبیر(رضیاله عن ` 
کشته شد و از خود دینار و درهمی به جا 
نگذاشت به جز زمینهایی که زمین غابه در آن 
زمره است. و پازده خانه در مدینه و دو خانه 
در بصره و یک خانه در کوفه و یک خانه در 
مصر. 

عبدالله می‌گوید: قرضی که به ذمة زبیر بود 
بدان سبب بود که کسی مال خود را می‌آورد تا 


نزد وی به آمانت بگذارد و زبیر می گفت: توا 


لیکن به طور قرض باشد؛ زیرا از آن می‌ترسم 
که ضایع شود. 

زییر هرگز امیر نبود و نه هم مستول 
جمع‌آوری خراج و نه هم چیزی دیگر به جز 
آن که در غزوات همراه پیامبر(صلیان عليه وسلم) 
بود یا همراه ابوبکر و عمر و عثمان(رضی‌اث عنم 
بود. 

عبدالله بن زبیر گفت: چون قروض وی را 
برشمردیم به دو ملیون و دویست هزار رسید. 

حکیم ین حزام به ملاقات عبدالّه بن زبیر 


۱- یعنی آن همه دارایی را از راه شرکت در جهاد و حصول غنايم جنگی به دست آورده بود. 
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صحیح الیخار ی 


ال ماو : گم بقي ؟ ققال ا 
له بسن وما آلف ۱ 
قال + ویاع عبدالله بن جر َصیه من معاویاً بست 


مه 


مائة آلف لما قرع ین زیر من فا ده » قال ۲ ۳ 
زر : اسم ییا مان ۰ قال 
حتی‌آندي بالْمَو 


92 ا 2 


ین لا تشه . 
قال <<« 


مرس ی شم و ء 


۶ رم رو 


: لا والله لا آفسمیتکم 
سم آریح سنين + آلا من گان له علی ازير 


ور ال اب 5 مر دالف‌الفت ف مها ات 


جع ماه شون أل آلف : 1 وماتا آلف . 


آمده و گفت: ای برادرزاده بر ذمت برادر من 
چقدر قرض است؟ عبداش آن را کتمان کرد و 
گمان نمی‌کنم که اموال شماء قرض او را کفایت 
کند. عبدالله به او گفت: پس به من بگوی که 
اگر قرض او یک ملیون و دویست هزارباشد 
چه باید کرد؟ حکیم گفت: توان پرداخت آن 
را در شما نمی‌بینم. اگر از ادای آن جیزی 
راوی گفت: زبیر زمین غابه را به صد و 
هفتاد هزار خریده بود و عبدالله آن را به یک 
ملیون و ششصد هزار فروخت. سپس ایستاد و 
به مردم گفت: هرکسی که بر زبیر حقی دارد. 
نزد ما به غابه بیاید. عبدالله بن جعفر نزد وی 
رفت و او چهارصدهزار از زبیر طلبکار بود. 
وی به عبدالله گفت: اگر می‌خواهید من از 
عبدالله گفت: نی. عبدالّه بن جعفر گفت: 
اگر می‌خواهید طلب مرا تأخیر کنید و دیرتر 
بدهید. عبدالله بن زبیر گفت: نی. 
زمین جدا کنید. عبدالله بن زبیر گفت: از آن‌جا 
از زمین غابه را فروخت!. و قرض او را داد و 
به وجه کامل ادا کرد و از زمین غابه چهار سهم 
و نیم باقی ماند. 
عبدالله بن زبیر نزد معاویه رفت. عمروبن 
عثمان و مُنذر بن زبیر و ابن زمعه نزد معاویه 
بودند. معاویه به او گفت: زمین غابه را جند 


۱- ظاهر عبارت می‌نماید که بخشی از زمین غابه را فروخت ولی در اسماً الرجال گفته شده که مراد از آن, زمین غابه و همه سراهای زبیر است. 
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صحیحالبخاری 2۲۰ : کتاب خمس 


قیمت گذاشتی؟ گفت: هر سهم آن صدهزار. 
معاویه گفت: چند سهم باقی مانده است؟ 
گفت: چهار و نیم سهم. منذر بن زبیر گفت: 
یک سهم آن را به صد هزار گرفتم. 

عمرو ہن عثمان گفت: یک سهم آن را به 
صدهزار گرفتم. 

ابن زمعه گفت: یک سهم آن را به صدهزار 
گرفتم 

معاویه گفت: چند سهم باقی مانده است؟ 
عبدالله گفت: یک سهم و نیم. 

معاویه گفت: آن را به صدو پنجاه هزار 
گرفتم 

راوی گفت: عبدالله بن جعفر. سهم خود را 
به ششصدهزار به معاویه فروخت و چون ابن 
زبیر از ادای دین فارغ گشت. پسران زبیر به او 
گفتند: میراث‌مان را میان ما تقسیم کن. 

عبدالله گفت: نی به خدا سوگند که میان 
شما تقسیم نمی‌کنم تا آن که در موسم حج 
برای چهار سال اعلان کنم که هرکسی را بر 
زبیر حقی باشد نزد ما بیاید که حق او را ادا 
نم 

راوی گفت: وی هر سال در موسم حج 
۰ اعلان می‌کرد و چون چهار سال گذشت. 
میراث را میان ایشان تقسیم کرد. 

راوی گفت: زبیر چهار زن داشت و پس از 
آن که سوم حصه از دارایی (بر وفق وصیت 
زبیر) جدا شد. به هر یک از زنان وی یک 
ملیون و دویست هزار رسید. و مجموع بهای 
مال او به پنجاه ملیون و دویست هزار بالغ 


گردید. 
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-٤‏ باب : إذا بعث الامام 
او آمره بالمقام هل بسهم له 
۳۰- حدتا موسی : حدقا آبو عوائة : حدگنا علمان 


27 
۱ 


ابن مهب ۰ عن ابن عمَرّرضي اله عنما قال إا 
یب مان بر گات حه بت سول اله 
وکانت مریضاه قال که اي 39 :كك آجر 


ق 
رجل ممن شهد درا وسهمه» . [ انظر : ۳۹۹۸ ۱۳۷۰6 
(Nede Eto eon font Eo. ۹‏ 


-١‏ باب : ومن الدلیل 
على ان انخشس 
ما سأل موازن اي 4# براعه فیهم محلل من 
سم ٠‏ وما گان اي 9 یمد لاس یم 
من التي وال من الس > وما أعطى الانْصارَ . 
ومَا آعطی جاب ندال عر و خير 


٣ c1‏ - حَدکنا سعید بن عمَير قال : حدني 
اللَيْت قال + حدگني عقيل » » عن ابن شهاب قال E‏ 
عروة أن مرون بن الحگم ومنور بن مَخرمَة خبراه : 
أن رَسول الله # قال حين اور وق هوازن سین › 


۱- حلیمه, شیرده آن حضرت از قوم هوازن بود. 


۵1 کتاب خمس 


باب ۱۴: اگر امام قاصدی را برای حاجت خود 
به جایی فرستد یا او را دستور دهد که در 
شهر خود بماند آیا به وی سهمی (از غنیمت) 
داده شود. 
۰ - از عثمان ابن موهب روایت است 
که ابن عمردرمیاث عنه» گفت: همانا عثمان (بن 
عفان) در جنگ بدر حاضر نشد» زیرا زن وی 
که دختر رسول خدا(صلیاث عليه وسلم) بود مریض 
بود. پیامبر(صلیاث عليه وسلم) به وی گفت: «همانا 
تو را ثواب و سهم (غنیمت) مردی است که در 
جنگ بدر حاضر شده است». 


باب ۱۵: دلیل این که خمس (پنج یک 
غنیمت) 

برای ضروریات مسممانان است. بدان 

سیب است که مردم قبیلةٌ هوازن به نسبت 

شیرخوارگی آن حضرت. از پیامپر(صلیاة عله 

وسلم) تقاضای (استر داد اموال خویش را) 

کردند 


اموالشان را واگذارند! و آنچه پیامبر (صلی‌اله عليه 


- آن حضرت از مسلمانان خواست که 


وسلم) به مردم وعده می داد که از غتیمت فیء 
و غنیمت‌های زیادی از خمس به ایشان بدهد. 
و آنچه پیامبر(صلیاف عليه وسلم) برای انصار داد. 
و آنچه برای جابربن عبدالله از خرمای خیبر 
داده شد. 

۷۱ ۳۱۳۲ - از قیل روایت است که ابن 
شهاب گفت: غروه گفته است که مروان بن 
خکم و مشور بن مخرمه او را خبر داده‌اند که: 
آن‌گاه که نمایندگان قبیله هوازن آمدند و از 
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صحیح‌الیخاری 


مص و و م و و 
تسا برد هم أموالهم وسبیم ققال ل لهم رسول 
الله 4 e‏ اختّاروا 


خی اسان : إا الس » E‏ 


سے سم مر 


E‏ بهم» - ود گان سول اهاط رآخرم 


بط شلاح ققل من الطانف ۰ لاقن َم ن 
سول له ولمم إلا ای این » 
قالوا : تسیا ققام سول الله 88 في 
سل اتی > على الله باه اه »لم قال :ا 
ند ان خواتکم هَؤلاء قذ جاونا نی .اي قذ 
1 زیمت مات الب 
لات تواست عل حل ر 

هرا من آول مان الله لجا > 

لاس : دا دنل با سول لته لیم . تقال لیم 
سول الله 38 +« لا كدري من أذل منم في دنك 
من لم یا قازجفوا حى برک ایا عرق اؤگم 
آمرکم» . فرجَ الاس فکمه راهم ۰ ثم جوا 
إلى رسول الله 48 قأخبروه انهم قد طيبوا وآذئوا . فهذا 


الذي بعتا عن سبي هوازن . [راجع : ۲۳۰۸۰۲۳۰۷ ]۰ 


۰ 


AYY‏ کتاب خمس 


آن حضرت(صلی‌اله عليه وسلم) خواستند که اموال 
و اسیرانشان را به ایشان بازگرداند» به ایشان 
گفت: «دوست داشتنی ترین سخن در نود من 
ع آن استء پس شما یکی از این دو 
ا ا ر ا ر 
انتظار شما بودم». 

رسول خدارسن اه عل وسلم) پس از باز کشت 
از طایف. بیش از ده شب در انتظار ایشان بود 
و چون برایشان معلوم شد که رسول خحدا(صلی‌انه 
عليه وسلم) به جز یکی از این دو را بر ایشان 
برنمی‌گرداند. آنها گفتند: ما اسیران عویش را 
برگزيديم. سپس رسول خدا(صلیا عليه وسلم) در 
ميان مردم به خطبه ایستاد و خداوند را بدانچه 


راست‌ترین 


سزاوار اوست ستود و سپس فرمود: 

«مّا َعدُ» به تحقیق اینان برادران شماند که 
توبه‌کنان نزد ما آمده‌اند و من مصلحت در آن 
دیده‌ام که اسیرانشان را به ایشان بازگردانم. 
کسی که این کار را دوست می‌دارد باید چنان 
کند و کسی از شما که دوست می‌دارد که بر 
یخوش باقی فان تا او کار تسین 
غنیمتی که خداوند به ما ارزانی می‌دارد په 
او بدهیم. باید چنان کند». مردم گفتند: همانا 
رأی تو را در مورد ایشان پسندیدیم يا رسول 
خدا(صلی‌ا عليه وسلم) به ایشان گفت: «همانا ما 
نمی‌دانیم که کدام یک از شما به این کار اجازه 
داده و کدام یک اجازه نداده است. پس نزد 
بزرگان خویش برگردید تا آنها رأی شما را به 
ما برسانند» مردم نزد بزرگان خویش برگشتند 
و با آنها صحبت کردند و سپس نزد رسول 
خدا(صلیاف عليه وسلم) بازآمدند و به آن حضرت 
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۳۳- حا عبداللّه بن عبّدالوهاب : حدتنا حماد: 
خدگ وب » من يي قلابة قال : وخدشي لاسمین 
عاصم اي .وا لخدیت القاسم احقظ عَنَ رهم 
قال : کا عند آبي موسی ۰ قأني - در دجاجة - وعنده 


رل من بني تیم الله مر که من الموالي اة 


وه ۶ 


کک » کال ی را تم د ات 


ابي 8 في َر من الأشعريين تستحملة » تقال : دا 


لاا کم اي نا اخلکم» وأتي سول 


الله # بْب إبل > قَسَألعتّاققال :9 این ار 


لاشتریون» . قام نا بخنس کود غرّاثری ا 


سے e‏ مرح م2 


طلا فا : ما صتا ؟ لا بارلا » رجا یه » 
تا : إا سالا أن حملا reka‏ 
َس ؟ قال دنت آنا حتكکم » ولکن له 
حَملكُم . واي وال - إن شَاء الله - لا آخلف على 
0 


و سے 9 
خیر» وتحللتها» . ی CEN,‏ ۵۵۷ 
CEVA CE AYY ۸‏ هگ ۷۱۸ 


۹ ۷۲۱ ۲۷۵۵۵ . آخرجه مسلم : ۱۹4۹ ]. 


arr‏ کتاب خمس 


خبر دادند که بزرگانشان آن رأی را پسندیدند 
و اجازه دادند (که اسیران رها گردند). ژهری 
می‌گوید: همین است آنچه از ماجرای اسیران 
هوازن به ما رسیده است. 
۳ - از قاسم روایت است که زهدم گفت: 
ما نزد ابوموسی بودیم و او مرغی پخته بود و 
نزد وی مردی سرخ‌گون از قبیلة بنی تیمالله 
نشسته بود و چنان می‌نمود که از اسیران رومی 
است. ابوموسی او را به خوردن غذا صدا زد. 

وی گفت: همانا دیده‌ام که مرغان چیزهای 
نجس می‌خورند. پس سوگند خوردم که 
گوشت مرغ نخورم. 

ابوموسی گفت: بیایید که دربارة سوگند به 
شما سخنی بگویم. من با گروهی از اشعریان 
نزد پیامبرسلیاه عليه وسلم» زفتیم و خواستار 
وسایل سواری و باربری شدیم. فرمود: «به 
لا رکد که وسایل سوازی را فراهم. کرده 
نمی‌توانم و نزد من از آن. چیزی نیست که در 
اختیار شما بگذارم». 

سپس شترانی از مال غنیمت به رسول 
خدا(صلی‌اث عليه وسلم) آورده شد. آن حضرت از 
حال ما پرسید و گفت: اشعریان کجا هستند؟» 
و فرمود که برای ما پنج شتر سفید بلند کوهان 
بدهند. چون راهی شدیم با خود گفتیم که: جه 
کاری کردیم؟ بر ما (از آن‌چه خواسته‌ایم) برکت 
داده نمی‌شود. سپس نزد آن حضرت با زگشتيم 
و گفتیم همانا از تو خواسته بودیم که برایمان 
وسایل سواری را فراهم کنی. و تو سوگند 
یاد کردی که آن را فراهم کرده نمی توانی» ایا 
فراموش کردی؟ فرمود: «من برای شما وسایل 
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عم مره و 


ان ٠‏ ن ابن حمر رضي ال هم : أنرَسول ال 
ت سرا ها بلق تج تسوا بل 
یره فکانت سهامهم اي عفر بعیرا أو دعر 
بعیرا »ولا بعیرا عير .ز 


[ انظر : 4۳۳۸ . أخرجه مسلم: 
۹ دون قوله أحد عشراً ] . 


و 


۵ حلا یی بن بر : أخبرتا لت » عر“ 
بل »نان شهاب ۰ عن سالم ۰ عن ابن عمر 
شی عنهما : سول الله 9 گان يتل بض مر 
بث من السرايا اسهم حَاصَة » سوى قسم عَامّة 
e‏ 


مس و مت وه 


: حدا ابو اسا‎ ١ حلا محمد بن لاه‎ SA 


۰ , بزيادة ] . 


اکت رر 

حدتنا برد بن عبدالله » ۽ ڪن يي ره عن آي موی 
چ قال : بلغا مخر- ج اي 38 وحن بالیمن › فُخْرجتا 
له یه .او وان لي آئا اصقرم ‏ اهنا 


بورد ولاعر شم »إا قال : في بطم ۰ وا 


مهاجرین | 


قال دفي تلاگةوََنسی وان سین زجلا من 


لے 


قومي » ركا فتاه الا سَفیشا إلى النجاشي) 


بالحبشة » وواقفنا جعمر ب ن آبي طالب واصنحابة ع 


ققال جعم : 0 سول الله #8 با هاا > وآمرنا 
بالاقامة ۰ تایمُوا متا تاسام تی چ قدمتّا 


یھ ا | 


ميا ۳ 


2۳۴ کتاب خمس 


سواری فراهم نکردم ولیکن خداوند یرای شما 
وسایل سواری را فراهم کرد و همانا به خدا 
سوگند - اگر خدا بخواهد ۰ درموردی 
سوگند یاد کنم و موردی دیگر را بهتر از آن 
تشخیص دهم. همان مورد بهتر را اختیار می کنم 
و کفارۀ سوگند خودم را می‌دهم». 

۶ - از نافع روایت است که ابن عمرارضیاه 
عنه) گفت: رسول خدا(صلیاه عليه وسلم) سرټه 
(لشکری کوچکای را که عبدالله بن عمر در 
آن بود به سوی نجد فرستاد. آنها " 
به غنیمت گرفتند که سهم هر یک دوازده شت 


شترانی زياد 


یا یازده شتر رسید» و برای هر یکشان یک شتر 
زیادی هم داده شد. 

۵ - از سالم روایت است که ابن عمر(رضیاش 
عنه» گفت: رسول خدا(سلیاثه عليه وسلم) برای 
برخی کسانی که آن‌ها را در سَرّیه‌ها می‌فرستاده 
سهم زیادی می‌داد و اين به علاوهٌ سهمی بود 
که عموم لشکریان را می‌داد. 

۹ - از یزیدبن عبدالله. از ابوبرده روایت 
است که ابوموسی(رضی‌اث عنه» گفت: خبر بیرون 
آمدن پیامبر(صلیاث عليه وسلم) وقتی به ما رسید که 
ما در یمن بودیم. و ما همجرت‌کنان به سوی آن 
حضرت روانه شدیم. من بودم و برادران من, 
و من از ایشان کوچکتر بودم. یکی از برادران 
من ابوبرده بود و دیگری ابوژهم. یا ابوموسی 
چنین گفت که: با گروهی از مردم بودم, و یا 
گفت که: در ميان پنجاه و سه نفر یا پنجاه و 
پنج نفر از قوم خود بودم. برکشتی‌یی سوار 
شدیم که ما را به حبشه نزد نجاشی اورد و با 
جعفرین ابی‌طالب و یاران وی که نزد نجاشی 
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: انظر‎ [ TS 


.۳۷ وانظر في مناقب الأنصار باب‎ ۴ e AFA 


آخرجه مسلم : ۲۵۰۲ ] . 


ار ۳ ےی ور مر وه و 


ا : بحد تا سيان : حدئتّا محمدبن 
له قال : قال رَسول الله 3 : 


7 


کز دج تي تل وقد اضل مک رهگه 


چم و 


وهکذا» . قلم یج حى بض اي ه . ۰ قلماجاء 
مال البحرین ۰ مرب ویک ر ماديا ادى : من گان که 
ا » أنه فلت : 


ر ر 


مر من میم وم و 3 


مت تابر یکت یا فق ا 
هگا قال لا این المنگدر . 
و ٠ل‏ 


وت ا ول ا 


لم يته الثالة ء ا م سالك فلم 


مو رم و و و ا 


نعطي م سالك لم نمطي تم سالك قلم تْطني» 
ما آن تخطيني > وا أن تخل عني » قال : فلت 


بل عني ؟ ما مَك من مر إلا ون ید أن یل . 
قال سيان : e‏ 9 


مسا قال ھار 


م 


بودند. یکجا شدیم جعفر گفت: همانا رسول 
خدا(صلی‌اله عليه وسلم) ما را بدین جای فرستاده و 
تروف اس که کر این جا اقات کی تسا 
نیز با ما اقامت کنید ما با آنها یک جا اقامت 
گزیدیم تا آن که بازآمدیم و به هنگام فتح خیبر 
نزد پیامبر(صلیاثه عليه وسلم) رسيديم. 

آن حضرت سهمی برایمان داد - یا گفت - 
سهمی از آن برایمان داده و برای کسی که در 
جنگ خبیر غایب بود چیزی نداد به جز کسی 
که با آن حضرت حاضر بود. و به جز همراهان 
کشتی ما که جعفر و یاران وی بودند که برای 
آنها همراه دیگران سهم داد. 
۷ - از سفیان از محمد بن منکدر روایت 
است که جابر(رضی‌ا عنه) گفت: رسول خدا(صلیلله 
عليه وسلم) فرمود: «اگر مال بحرین برای ما پرسد 
همانا برای تو چنین و چنین و چنین می‌دهم». 

مال بخرین نرسید تا آن که پیامبر(صلی ات علبه 
وسلم) وفات کرد. و چون مال بحرین رسید. 
ابوبکر دستور داد تا منادی اعلام بدارد این که: 
هرکسی که از رسول خدا(صلی‌انه عليه وسلم) طلبی 
داشته باشد يا به او وعده‌ای داده باشد. زد ما 
بیا. من نزد ابوبکر رفتم و گفتم: همانا رسول 
خدا(صلیانه علبه وسلم) مرا چنین و چنان گفته 
است. ابوبکر سه بار با دستان خود (از آن پول) 
پر کرد و به من داد. 

سفیان (راوی) هر دو دست خویش را یک 
جا می‌کرد و آن حالت را می‌نمود» و سپس به 
با کته ابرم کار پد سا چن که است: 

جابر بار دیگر چنین گفت: نزد ابوبکر رفتم 
و از وی طلبیدم برایم نداد. سپس نزد وی 
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2۲۶ کقات فش 


وقال : يعني ان المنگدر : أي تاذ مسن 
ار بخل ۰ [ راجع : ۲۲۹۹ . اخرجه مسلم : [TE‏ 


یر ره ورن و وم ۶ 


- حدثنا مسلم | بن إبراهيم + حا فردابن 
خالد: : حا عموو بن دیتار » عَن جَابر بن عَبْداللّه 


ر 
OT‏ ي ت 


رضي هنیا قال : يما رسول الله 48 یسم غنيم 


بالجعرائةء ذ قال له رجل : اعدل » تقال له +« لد 


شقیت إن لم آخدل ) . [ آخرجه مسلم : ۱۰5۳ مطولاً ] . 


8 باب : ما من الي‎ -٦ 
علّی الاستاری من غَيْرٍ أن مَس‎ 
ی مس وه‎ 


۳۳۹- خن اسحاق ین مور : أخبرتا عبدالرراق: 


أَخرتا معمر » 2 عن الزهري : ۽ عن محمد بن جير ۽ عن 


رفتم. برایم نداده سپس بار سوم نزد وی رفتم 
و گفتم: از تو طلبیدم و تو برایم ندادی» سپس 
از تو طلبیدم و تو برايم ندادی و سپس از تو 
طلبیدم و تو برایم ندادی. چنان است که یا برایم 
نمی‌دهی و یا نسبت به من بخل می‌ورزی. 

ابوبکر گفت: تو گفتی که نسبت به من بخل 
می‌ورزی؟ من یک بار برایت ندارم درحالی 
که قصد داشتم که برایت بدهم. 

سفیان گفته است: عمرو. از محمدبن علی 
(امام باقر) روایت کرده که جابر گفته است: 
ابوبکر با هر دو کف دست خود برایم داد و 
گفت: آن را بشمار. آن را پانصد درهم شمردم. 
ابوبکر سپس گفت: مانند آن دو بار دیگر 
بردار. 

و گفت: ر یعنی ابن مُنکدر (که ابوبکر گفت) 
کدام درد بدتر از بخل است (که به من نسبت 
می‌کنی). 

۸ - از عمروین دینار روایت است که 
جابربن عبدالله(رضی‌اش عنه» گفت: درحالی که 
رسول خدا(صلیانه علیه وسلم) غنیمت‌های جعرانه 
را تقسیم می‌کرد. مردی به آن حضرت گفت: 
عدالت کن. ان حضرت فرمود: «همانا بدبخت 


باشم اگر عدالت نکنم». 


باب ۱۶: منت گذاشتن پیامبر (صلی‌الله عليه 
وسلم) بر اسیران 
س قرار دهل. 


بدون آن‌که آن‌ها راتابع . 


یت است که پدر 


وی(رضی‌اله عنه» گفت: 7 علیه وسلم) در 
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بيه ڪاه : أن الي ا قال :«في سای بدر لو گان 


للل کی کا .گم کی في کد کی : 
آترکتیم که . [ انظر : 6 ۰۲ ] . 


۷- باب : ومن الدلیل علّی 


لي 


۳ 


و 


مت شا خاش ٤‏ ون ان الذي 


asc” 


م م 


۰- حدگنا عبدالله بن ي یوسف : حدکا ليث » عر" 

عقيل » عن ابن شهاب » عن ابن سیب » + عن جبیر 
ان ملع قال : مشب میت آنا ومان بن مان إلى سول 
الل 8 › ملا : ارول الله » أعطيْت بني الاب 


وترکتا ¢ تن وحم منك له واحدة ؟ قال سول 


م ما 


الله 5 :َو المطلب ویو اشم شي واحد . 


قال ای : حدني يوس وراد : قال جنیر : 
ولم يسم اي 9 بني مس ولا لي وگل » 

وقال ابن إسْحَاق : عمس وَمَاشم والمطّلبُ 
زخولام » وامیم عاتکه بنت مرگ . وگان توکل اغاهم 
ا ۲ 
ا حدیت ۳۱۳۹ و سطر ۳ لفق ی اساری بر -یعنی در مورد شمان بدر 


[ انظر : ۴۳۵۰۲ ۲۳۲۲۹ . 


۳۷ 


مورد اسیران بدر گفت:۱ 

«اگر عم بن عدی. زنده می‌بود و 
فرومایگان نزد من شفاعت می‌کرد. ایشان را 
(بدون فدیه) به خاطر او رها می‌کردم). 


از این 


باب ۱۷: دلیلی هست که خمس برای امام 
است 

و امام را صلاحیت آن است. که (از مال 
غنیمت) برای برخی از نزدیکان خود بدهد 
و به برخی دیگر ندهد و آنچه پیامپر(صلید 
علیه وسلم) برای بنی عبدالمطلب و بنی‌هاشم از 
که نزد وی از محتاجی شکایت کرد و به خاطر 
آسیبی که نسبت جانبداری از آن حضرت. از 
اقوام و هم‌پیمانان بدیشان رسیده بود. 
۶ = از ابن یه روایت است که 
جبیر(رضی‌الله عنه) گفته: من و عُثمان بن عَفان نزد 
رسول خدا(صلی‌انه عليه وسلم) رفتیم و گفتیم: با 
رسول‌اللّه به اولاد مطلب از (غنایم) دادی و 
ما وا واگذاشتی و ما و ایشان در قرابت با تور 

رسول خدا(صلیا عليه وسلم) فرمود: «بنی 
3 
مُطلب و بنی هاشم یک چیزاند». لیث گفته 
تخت : يونس روایت کرد و گفت که جبیر 
افزوده است: پیامب ر(صلیا علیه وسلم) برای بنی 
عبد شمس و بنی نوفل (از غنایم) نداد. و 


میان گیومه « » آمده که اشتباه است. زیرا این سخن از آن حضرت نیست. 
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1۸- باب : 


E e 


من لم یخمس الأسلاب 


را 9 مر سے ورو رو 


ا ۳ 


رم سے ام 


عم وري 


۸ ۲- حلا مسر : لا وسفن الم اجشلون» 


عن صالح ب بن رهم ن من نوف » عن 
یه » عن جَده قال :نا آنا واقف في العف یوم بدر ¢ 


تظ رتا عن مين وعَن شمالي » دا آئا لین من 
انار » حديكة ایا »تم ان او ین اضلم 
مهم قري دما قال :یا عم هل تغرف با 
جهل ؟ فلت کم + ما اج له این خي ؟ قال: 


وا وتو و ور 
اخبرت هسب رون اه هه 3 الذي سي بیده 3 
تن ری لا ارق موادي سوه ی یوت لعج 


رام 


متا » قَعَجبّت للك , قَحَمرَني الأخْر » ققال لي مها 
كلم شلب أن ترت إلى آبي جل بول في الاس » 
فلت : الا اد ها صاحبکه الذي فان 


قابتدراه ينما ET‏ تلا . ثم انصرَفا إلى 


مک ےل مس مس 


سود ال فا ال :« أیکما لٌ» . قال کر 


واحد منْهْمًا + أا قله فقال : «هل محتها P8‏ سیمَیکما». 


و 
لا 


فالا :لا ۰ قنظر في السيمين ٠‏ ال :«کلاگما له ء 


سب لاذ ن عرو نن اوه a.‏ 
عفراء معاد بن مرو بن ابقموح . 
اف مر رو 


قال محمد. : سمح یوسف صالحا ؛ واراهیم آباه. 


[ انظر :۰۴۳۹۳6 ۳۹۸۸ آخرجه مسلم : ۱۷۵۲ ] . 


2۳۸ کتاب خمس 


مطلب برادران مادری‌اند و مادرشان عاتکه بنت 


مره بود و نوفل برادرشان از جانب پدر بود. 


باب ۱۸: کسی که وسایل و لوازم مقتول را تابع 

و کسی که کافری را می‌کشد. سلاح و 
مرکب و جامه‌اش از آن اوست. و حکم امام 
د انم نان 
۱ - از عبدالرحمن بن عوف(رضی‌اله عن 
روایت است که گفت: درحالی که در روز بدر 
در صف جنگ ایستاده بودم» به سوی راست و 
ید وه نگریست رگا دق پر اسای 
را ديدم که کم سن و سال بودند. آرزو کردم 
که کاش نیرومندتر از آنها می‌بودم. یکی از آنها 
شارت ور ع 
می‌شناسی؟ گفتم: آری» با وی چه کار داری, 
ای برادرزاده؟ گفت: خبر شده‌ام که رسول 
خدا(صلی‌اثه علیه وسلم) را دشنام می‌دهد. سوگند به 
ذاتی که نفس من در حیطه قدرت اوست. اگر 
او را ببینم کالبد من از کالبد وی جدا نمی‌شود 
تا آنکه یکی از ما بمیرد؛ کسی که اجلش زودتر 
فرا رسیده است. 

از گفتار وی شگفت‌زده و خوشحال شدم. آن 
ای کر نو ارت مس اس 
گفت. بی‌درنگ به سوی ابوجهل نگریستم که 
در ميان مردم آمد و شد می‌کند. گفتم: اوست 
خان باز. ا که رارک و من مزال 
می‌کردید. آن دو نوجوان به سوی وی شتافتند 
و بر وی ضربه زدند تا او را کشتند. سپس به 
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or ا‎ 


بح نید خو لر افلم عابي شد تول 


م ص ا ا 


آبي اده » عن آبي اده ڪه قال : خرجنا مُع رسول 


الله # عَام ین 1 ًا الت > گات للمسلمین 


جوک یت رجا من المش رین علا ر جُلامن 
الْمُسْلمينَ 3 ترا حتی امن رنه خی موه 


بالف على حل عاتقه »بل علي ی ضَمة 


م 


وَجذت مها ريح الْمَوت ¢ م أذرگه المَوْت قارسکني » 


۶ ا 


حت عَمَرَ ب لطاب فلت : ما ال اس ؟ قال : 


مر ال ۰ من لاس رجعوا ۰ دجاس یه 


وه و 


e‏ د قمت فلت 


E7 a ر فا‎ 


۵4 کتاب خمس 


سوی رسول خدا(صلی‌اله علیه وسلم) ب رگشتند و | 
را آگاه کردند. آن حضرت فرمود: «کدام یک از 
شما او را کشتید؟» هریکشان گفتند که: من او 
را کشتم. 

آن حضرت فرمود: «آیا خون را از 
شمشیرهای خویش پاک کرده‌اید؟» آنها گفتند: 
نی. آن حضرت به سوی شمثیرهایشان 
نگریست و فرمود: «هردوی شما او را کشتید و 
سلاح و جامه و مرکب او از آن مُعَاذ بن عَمُرو 
بن جموح است» آن دو نفر مُعاذین عَفرأً و معاذ 
بن عمرو بن جموح بودند». 

محمد (امام بخاری) گفته است: یوسف 
(ابن ماجشون) از صالح شنیده است و ابراهيم 
بن عبدالرحمن از پدر خود شنیده است ۲ 
۲ - از ابوقتاده(رضی‌اة عنه) روایت است 
که گفت: همراه رسول خدا(صلی‌انه عليه وسلم) در 
سال ختین برآمدیم" چون با دشمن روبرو 
شدیم. مسلمانان از هم جدا شدند. من مردی 
از مشرکین را ديدم که بر مردی از مسلمانان 
غالب آمده است. دور زدم تا آن که در عقب 
وی رسیدم آن‌گاه با شمشیر در میان گردن و 
شانه‌اش زدم. وی به سوی من آمد و محکمم 
گرفت و به حدی فشرد که بوی مرگ را 
دریافتم سپس مرگ او را فراگرفت و دست از 
من برداشت. سپس به غمر بن خطاب پیوستم و 
گفتم: مردم را چه پیش آمده است؟ گفت: اراده 


۱- آن حضرت مشاهده کرد که شمشیر مُعاذ بن عمرو بن جموع عمیق‌تر در بدن مقتول فرو رفته بود. و این حدیث می‌رساند که امام صلاحیت آن را دارد که 


سامان آلات حربی مقتول را به هر که خواهد ببخشد. 


۲- یوسْف ابن ماجشون و صالح و ابراهیم در سلسل سند این حدیث شامل‌اند. چون برخی گمان کرده‌اند 


که این حدیث مقطوع است و ميان یوسف و صالح 


مردی دیگر است که نام وی عبدالواحد است. امام بخاری اين شبهه را رقع کرده است. 
۳- خنین» موضعی است در سه میلی مکه و جنگ خنین در سال هشتم هجرت رخ داد. 
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عليه بینة قله سلبه» . قَمت » فلت : من شهد لي » 


E‏ اة مله فشن تقال 
سول اللّه : ما لك ا آبا قَادة» . قافصصت علبه 


ص رو 


القَصَّةً > تقال رجا : صَدَق يا سول اللّه » وسلبة 
کک » ال آبوبکر الصدیی ل : لاها 
لله (6 لا يعمد إلى سد من اشد الله بات عن ال 


7 و 


ورسوله 3 ۲ بعطیلک سلبه ال اي ۵ ار 
e‏ ؛ قابتعت ی 


Va E aT 


2۳۰ کتاب خمس 


خدا چنین رفته است. پس از آن مردم با زگشتند 
و پیامبر(صل یا عليه وسلم) نشست و فرمود: 

کی که مق کی وا کف تال ی د که 
وی گواهی داشته باش وسایل و لوازم وی از 
آن اوست». 

من ایستادم و گفتم: کیست که برای من 
گواهی دهد؟ و سپس نشستم. سپس آن 
حضرت فرمود: «کسی که مشرکی را کشته 
باشد و بر کشتن وی گواهی داشته باشد وسایل 
و لوازم وی از آن اوست». 

من ایستادم و گفتم: کیست که بر من گواهی 
دهد؟ و سپس نشستم. سپس آن حضرت 
گفته‌اش را برای بار سوم تکرار کرد. و من 
ایستادم. ان حضرت فرمود: «تو را چه پیش 
امده است ای ابوقتاده» ماجرا را برای آن 
حضرت بیان کردم. 

مردی گفت: او راست می گوید یا رسول‌اله 
و ساز و برگ جنگی آن مقتول نزد من است 
ابوقتاده را از من راضی گردان (که بازنستاند). 
ابوبکر صدیق(رضیاث عنه» گفت: نی به خدا 
سوگند که آن حضرت نمی‌خواهد که به سوی 
شیری از شیران خدا (یعنی ابوقتاده) که در راه 
خدا و رسول او می‌جنگد قصد کند. و ساز و 
برگ جنگی (حق او را) برای تو بدهد. 

پیامبر(صلی‌الته عليه وسلم) فرمود: 
می گوید» (ابوبکر). 


آن حضرت لوازم را به ابوقتاده داد. ابوقتاده 


«راست 


می‌گوید: من زره او را فروختم و از بهای 
نخستین مالی بود که آن را در اسلام به سختی 
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8 باب :ما ڪان الي‎ -٩ 
بعطي الْموَْفة فلوم‎ 

وغیْرَهمٌ من الخمس ونحوه 

روا عبدالله بسن ژید » عن التبي 98 .زراجیع : 


{ff 


رر و مب وره ع و 


ا : حا الأوزاعي : 
عن الهري ‏ > عن سعد ن اسب وَعروة بن الزير : 
کک e‏ 


ت e‏ سے 


حکیم؛ امتا الما رلو a‏ 


نس ور له » ومن اضف کفس کم ار 
ف وکَانْ كالّذي یاک ولا یشبع بیج 
من اد السفلی» » . قال خکیم : لت : یا رَسُول 


عص مر 


له الذي بعك بالحق > لا رز أحدا بدك با 
یقرف ال گان بو یکر یو حکیتا نط 
امه یی آن قبل له یت کک 
ابی أن یتبل منه » ققال + یام مَعْشَرالسلمی . 
اخرض عله حل ادي سم له لا من هلا اي 7 
آنباخده کلم یا حکیم أحَدا من ناس یه بند 
اي 98 حتّی توفي . ز راجع : ۱6۷۷ . آحرجه مسلم : ۲۳9 ۱۰ 
مخصرا ۲ . 


۵۳1 کتاب خمس 


فراهم کردم. 
باب :۱٩‏ آنچه پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
برای موّلفه‌القلوب 

(نومسلمان وضعیف‌الایمان) و غیرایشان. از 
غنایم خمس و سایر منابع می‌داد این را عبدالله 
بن زید از پیامبر(صلیا عليه وسلم) روایت کرده 
است. 
۳ - از ژهری روایت است که سعید بن 
مَُیّب و عروه بن زبیر گفته‌اند: حکیم بن 
حزأم(رضی‌انه عنه) گفت: از رسول خدا(صلیاله عليه 
وسلم) چیزی خواستم. برایم داد. سپس از وی 
چیزی خواستم برایم داد و سپس برایم گفت: 

«ای حکیم. همانا این مال سبز و شیرین 
است. اگر کسی آن را به سخاوت نفس بگیرد 
در آن مال به او برکت داده می‌شود و اگر به 
حرص نفس بگیرد. در آن مال به او برکت داده 
نمی‌شود و او بسان کسی است که می‌خوره 
و سیر نمی‌شود. همانا دست بالا بهتر است از 
دست پایین» حکیم گفت: گفتم يا رسول‌الله 
سوگند به ذاتی که تو را به حق فرستاده است 
که پس از تو چیزی از کسی نمی‌طلبم تا آن که 
از دنیا بروم. 

سپس ابوبکر (در زمان خلافت خود) حکیم 
را فرا می‌خواند که به وی چیزی بدهد. ولی او 
ابا می‌ورزید که چیزی از وی بپذیرد. 

سپس عمر (در زمان خلافت خود) او را 
فراخواند که به وی چیزی بدهد ولی او از قبول 
آن ابا ورزید. عمر گفت: ای گروه مسلمانان! 
همانا بر وی حق او را عرضه می‌کنم. آن‌چه 
خداوند از این مال غنیمت بر وی مقرر داشته 
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مس رس و 


6- حماا ونان : خدنا حماد بن ید عن 
اوت » عن نافع : ES‏ + یا 
رسول الله i‏ له گان علي اع عتگاف یوم في الْجَاهليّة 


نري به »> قال ی 


مرچ 


9 


ين ا > قال : 


السکك ی : له ارت ها تال 


من سول الله 8ه على اي ۰ قال : اذهب فارسل 
الجاریتین ۱ 

قال افع : ولم یم سول الله 8 من اْجدرانة . 
ولو اعَمر لمیخف علی عبْدالله . 


وراد جریر بن حازم ؛ ۽ عن یوب »من انم عن 
ان عُمرّقال : من الس . 


ورواه معمر ۽ عن آیوب » عن افع عن ابن مر 
في النذر » ولم یل : یوم . [ راجع : ۳۲ ۰ . أخرجه مسلم : 


۳۵ ۷۹ 


گم 


۵ -حدتنا موسی بن ٍسماعیل : حلا جریربن 
حازم » حدگّا الحسن قال : حدّني عمرو بن خلب ند 


orY‏ کتاب خمس 


و او از قبول آن ابا می‌ورزد. 

حکیم پس از پیامبراصلی:2 عليه وسلم) هرگز از 
کسی چیزی نگرفت تا آن که وفات یافت. 
۶ - از ایوب. از نافع روایت است که 
عمربن خطاب(رضیاه عن گفت : (گفتم) یا 
رسول‌الله. همانا یک روز (نذر) اعتکاف از 
روزگار جاهلیت بر من مانده است. آن حضرت 
به او فرمود که آن وفا کند. نافع می‌گوید: سهم 
عمر از اسیران خنین دو کنیز رسید. وی آنها را 
در بعضی از خانه‌های مکه گذاشت. و چون 
رسول خدا(صلیاه علیه وسلم) بر اسیران خنین منت 
نهاد (و آنها را آزاد کرد) مردم در کوچه‌ها به 
گشت پرداختند. عمر گفت: ای عبدالّه بیین که 
چه خبر است و وی گفت: رسول خدا(صلیا 
علیه وسلم) بر اسیران منت نهاده است. 

عمر گفت: برو و آن دو کنیز را آزاد کن. 

نافع گفته است: رسول خدا(صلیش عليه وسلم) 
(پس از غزوة خنین) از موضع جعرانه عمره 
نکرده است" و اگر عمره می‌کرد این مسأله بر 
ات وو غ پرشیده که 

جریرین حازم» از یوب ازنافع» ازابن عمر 
روایت کرده و افزوده است: از ر (یعنی 
آن دو کنیز از خمس آن حضرت بوده است) و 
معمر از ايوب از نافع» از ابن عمر لفظ - نذر - 
را روایت کرده و نگفته است - روز -۲ 
۵ - از حسن روایت است که عمرو بن 
تخلب(رضی‌انه عنه» گفت: رسول خدا(صلی‌اش عليه 


۱- این حدیث را ايوب به طریق انقطاع آورده و نام ابن عمر را قبل از عمر (رضی‌الله عنه) ذکر نکرده ولی در آخر حدیث به رولیت از جریر ر آن را مرفوع 


آورده است. 


۲- چنان که در کتاب عمره گذاشت عمره آن حضرت از موضع جرا روایت شده است. 


۳- یعنی حمادین زید از ایوب» یک روز اعتکاف روایت کرده و معتمر 


معتمر از ایوپ لفظ - نذر - روایت کرده است. 
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رم e‏ و 


قال : أعطی سول الّه ‏ وما وم آخرین ؛ فگانهم 
عتبوا عليه » قال ۰« اي أعطي قوم آخاف طلعهم 
وجَرَعَمم » واکل افو إلى ما جَمَل له في فلوم 

من الحْیر والْغناء » منهم عمُرو بن تغلب» . قال 
هون تب + قاس نتب یگمه رون 9 


مر معو 


e‏ ۽ عن جریر قال :سمغت الْحَسَن 


: سول الله 49 آني 


یہ 


- ] ٩۲۳ : [راجع‎ . e بمال‎ 


۷ ۱-> 
عن انس نله قال : قال اسي ۵ :«ني أعطي ریما 


۶2 و 


. لانم حدیث عد بجاهلیة» . [ انظر : 


yar ۷ ۳۵۲۸ ۲‏ ۱ بط 


حا آپو الوليد : حدتنا شعبة » عن اده 


۳۳۲ ۰ 


VAY AV ۳۳۷ 


۱ وانظر في الجهاد والسیر باب ٩۱‏ . آخرجه مسلم : ۱۰۵۹ 
مطولا ] . 


ere ۲ 


-۳ ۷ 


الهري قال + آخبرني آئس بن مالك :نتاس من 
الاتصا a‏ 


حًا بو یمان خر اعت : حا 


مرآ موال هوازن ما 


arr‏ کاب خن 


وسلم) به قومی بخشید و قومی دیگر را واگذارد 
و گویی آن قوم (که بدیشان چیزی نداده بود) 
بر آن حضرت خشمگین شدند. 

آن حضرت فرمود: «همانا من به گروهی 
چیزی می‌دهم که از کج دلی و ناشکیبایی 
ایشان می ترسم درحالی که گروه دیگر را به 
نیکی و بی‌نیازیی که خداوند در دلهایشان جای 
داده است» حواله می‌کنم که عَمُروبن تغلب از 
همین گروه است. 

عمُروین تغلب گفت: دوست ندارم که به 
عوض این کلم رسول خحدا(صلیاث عليه وسلم) 
شترانی سرخ موی داشته باشم. 

و ابوعاصم به روایت از جریر افزوده است: 
شنیدم از حسن که می‌گفت: عمُرو بن تغلب 
به ما گفت: 

برای رسول خدا(صلی‌اته عليه وسلم) مال یا 

اسیرانی آورده شد و آن حضرت (بدان گونه 
که تذکار یافت) تقسیم کرد. 
۹ - از قتاده روایت است که انس(رضیاش عنه» 
گفت: پیأمب ر(صلی‌انه علیه وسلم) فرمود: «همانا من به 
قریش چیزی می‌دهم تا به اسلام الفت گیرند؛ 
زیرا آنها به زندگی جاهلیت نزدیک‌اند». 


۷ - از هری روایت است که انس بن 
مالک(رفی‌اث عنه) گفت: مردانی از انصار به 
رسول خدا(صلیاف عله وسلم) گفتند. و آن گام بود 
که خداوند به رسول خود رسول خحدا(صلیالل علیه 


وسلم) غنایمی را از اموال هوازن ارزانی داشت 
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af‏ کتاب خمس 


dT i 


قال ان قحدت سول له باتهم . فارسل 
ر Sorge‏ و 


إلى الأنمار ر قَجَمَعَهُم في فة من دم > ولم يدع معهم 
أحداغيرهم . ER AR‏ 


قال : «ما گان حديسث بني عَنکُم» . قال له 


لر و و 


هم : ما ذوو آراتتا یا سول الله لم مووا ی » 
وم ناس منا خدیة اسهم . قضالوا : یذضر له 
لرسول الله 48 ۰ يتطي فرشا . وین الانصّار . 
فا تفر من دمائیم . قال سول الله 9 : اي 
أطي رجالا دیت دم بكر » آما رون ان 
يذهب الاس بالأموال » وترزجهوا ی رحالگم سول 
e‏ 

لوا : ی یا رول الله قد رَضیتا لک «إگم 
SS‏ 


مقر رو ¥ میم ت 


رس 8 عَلى الْحَوْض» . قال تس : فلم تصبر . 
[راجع : ۳۱٩‏ . اخوجه مسلم : : ۰۹ ۱ 


و آن حضرت به مردانی از قریش صد شتر 
بخشید. این که: خداوند رسول خدا(صلی‌ا عليه 
وسلم) را مغفرت کند که برای قریش می‌بخشد 
و ما را وامی‌گذارد. درحالی‌که خونهای قریش 
از شمشیرهای ما می‌چکد. 

انس می‌گوید: سخنان قریش به اطلاع رسول 
خدا(صلی‌اله عليه وسلم) رسانیده شد. ان حضرت 
کسی را نود انصار فرستاد و ایشان را درخیمة 
چرمی جمع کرد و به جز ایشان کسی را در 
ان اجازه نداد. و چون همه جمع امدند رسول 
خدا(صلیاث علیه وسلم) نزد ایشان رفت و فرمود: 
«چیست آن سخنی که از شما به ما رسیده 
است». مردم فهمیدۂ آنها به آن حضرت گفتند: 
یا رسول‌الله» خردمندان ما چیزی نگفته‌انده لیکن 
کم‌سالان ما گفته‌اند که: خداوند رسول خدا را 
مغفرت کند که به قریش بخشیده و انصار را 
واگذارده است. درحالی که خونهای قریش از 
شمشیرهای ما می‌چکد. 

رسول الّه(صلی‌اثه علیه وسلم) فرمود: «همانا به 
کسانی می‌دهم که آنها به زمان کفر نزدیک‌اند. 
ایا شما خشنود نمی‌شوید که مردم با مالهای 
خویش بروند و شما با رسول الله (صلیاث عليه 
وسلم) به خانه‌های خویش بازگردید؟ به خدا 
سوگند چیزی که شما با آن برمی‌گردید. بهتر 
از آن است که آنها با آن برمی گردنده: 

انصار گفتند: آری» یا رسول‌اله, ما بدان راضی 
هستیم. آن حضرت به ایشان گفت: «همانا شما 
پس از من خودگزینی و استبدادی سخت را 
خواهید دید. پس شکیبا باشید تا خداوند و 


رسول الله (صلى‌الله عليه وسلم) را بر حورضص و در 
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یم رو ۳ 


۸ ۳- حدئنا دزی بن عبدالله الأويسي : تفا 


إبراهيم بن سعد ۰ عن صالح » عن ابن شهاب قال : 
اي رن تخد نن يښن ليم : أن محمد بن 
جبیر قال : آخبرني جبیرین مطمم : أن 
سول الله 9 وت لاس اوج > علقت 
رسول الله # الاضراب يالو 2 خی ارو کی 


سم فَحَطفت رداءه 0 توف سول ال 8 تال : 
«أعطوني رداني » فلو گان عَدَد ده العضاه تما 


م م 
موم و 


لته م ٠‏ گم لا تجدوني بخبلاً :ولا کوب 
ولا جبان. ( رجع : ۲۸۲۱ ] . 


یم 


e‏ : حدتا مالك عن 


ا ره الحاشية . 
فأذرگه آعرابي تجلبه جذبة شديدة ٠‏ حتی نظرّت الی 
صفحة عاتق البي 48 قد رت به حاشية لرداه من شدة 
کک با 
[ انظر : 2۵۸۰4 


. باب ۷. موه ی : ۰۵۷ i‏ 


AA‏ 0 ۰ وانظر في اللباس 


CT 8 


انس گفته است: لیکن ما شکیبایی نکردیم 
۸- از جَبّیر بن مطعم(رفی‌اه عنه) روایت است 
که گفت: در حالی که وی با رسول الّه(صلراذ 
علیه وسلم) بوده و مردم آن حضرت را همراهی 
می‌کردند و از خنین روانة (مدینه) بودند بادیه 
نشینان با آن حضرت درآویختند و تقاضای 
غنایم کردند تا آن که آن حضرت را ناگزیر به 
سوی درخت سَمره بردند و شاخه‌های درخت 
(یا آنها) ردای وی را ربودند. پیامبر(صلیاذ 
عليه وسلم) ایستاد و به آنها گفت: «ردای مرا په 
من بدهید اگر به تعداد این درختان خاردان, 
گاو و شتر می‌داشتم. آن را میان شما قسمت 
کردم و سپس مرا بخیل و دروغگوی و ترسو 
نمی‌یافتید (یعنی عده ایشان به بخشش و عطا 
از روی ترس و بیم نبوده است»). 
۹ - از انس بن مالک(رضیا عنه» روایت 
است که گفت: من با پیامبر«صلیاث عليه وسلم) روانه 
بودم و آن حضرت بُردی نجرانی پوشیده بود 
که حاشیۀ آن ضخیم و درشت بود. بادیه‌نشینی 
نزد آن حضرت رفت و با شدتی تمام برد او 
را کشید و چون بر جلد پیامبر(صلیاث عليه وسلم) 
نگریستم اثر کشیدن شدید حاشیۂ رداء بر شانة 
آن حضرت پیدا بود. و سپس گفت: امر کن که 
از مال خداوند که نزد تو است برای من بدهند. 
آن حضرت به سوی وی نگریست و خندید و 
سپس فرمود که به وی چیزی بدهند . 

۰ - از ابووائل روایت است که عبداله 


۱- این حالت کمال حلم و تحمل آن حضرت را در برایر جفای بیخردان می‌نماید و نموداری از غایت لطف خوش و کرم آن حضرت نسبت به ساتلان و 


محتاجان و تألیف قلوب است تا مردم به مسلمانی الفت گیرند (تیسرالقاری). 
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منصور ۰ . عن آبي وائل ۽ > عن عَبدالّه مه قال : لا گان 
ی اناسنا فى القسمَة ۰ فأعطی 
ان بقل ری یه سل 
ذلك » وأعطی آاسا من أ 
في القسمة » قال رجل : وال قذه امه ما دل 
فا » وم أريد بها وجه الله . ققلت : الله لأخبرن 
التي 88 قات ره . ققال ۳ 


شراف ارب . فاثرهم یذ 


ندل الله وس » ر ۳( 7 » قد آوذ باکت 
حم موسی ي 


من‌هذا قصیر» . [ انظر : ۲۳۵۰۵ Ee. ٤٤۴٣۵‏ 
N ۸‏ 2 ۳۳۹ . آخرجه مسلم : ۱۰۹۲]. 


ر 


۱- دیا مود بن غیلان دكا ایغ انامه : 


حدتنا هشام قال : آَخبرني أبي » 4 اي 
و و و 


بکر یچ قالت : كنت أنقل وی من آرض لیر اي 


| الله 8 على رأسي سي هي متي علی أي 


وقال أبو خر : : عن‌هشام ؛ عن آییه 3 ِِ 


فلع یارس من وال N‏ 
۲و , أخرجه مسلم : ۲۱۸۲ مطولاً ] . 


مر کر ەوە ی وو فقو و 
۴- حدثني أحمد بن المقدام : حدئنا الفضیل بن 


یمان : حدگنا موسی بن عة قال : أخْبرني تافع » 


2۳۶ کتاب خمس 


(بن مسعود)(رفیانه عه» گفت: در روز خنین 
پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) در تقسیم غنایم برایشان 
کسانی را برگزید. برای اقرع بن حایس صد 
شتر داد و به همان تعداد برای عَيّینه داد و برای 
کسانی از بزرگان (نومسلمان) عرب در تقسیم 
غنایم در آن روز امتیازاتی داد. 

مردی گفت: به خدا سوگند که در این 
تقسیمات عدالت نشده و رضای خداوند 
رعایت نشده است'. 

(ابن مسعود می گوید) گفتم: به خدا سو گند 

تا (از این سخنان تو) به پیأمیر(صلی‌انه عليه وسلم) 
خبر ندهم. نزد آن حضرت رفتم و به اطلاعشان 
رساندم. آن حضرت فرمود: «کیست که عدالت 
کند. اگر خدا و رسول او عدالت نکنند. خداوند 
بر موسی رحم کند که بیش از این (از قوم 
خود) ازار یافت و شکیبایی ورزید». 
۱ - از اسماء بنت ابی‌بکر(رضی‌اه عه) روایت 
است که گفت: من خسته‌های خرما را از زمین 
(شوهرم) ژییر بر روی سرم حمل می‌کردم؛ 
همان زمینی که رسول خدا(صلی‌اه عليه وسلم) به 
وی داده بود و با خانه‌ام دو سوم فرسخ مسافت 
داشت. 

و ابو ضمره از هشام از پدر وی روایت 
کرده که: همانا پیامبر(سا یاه عليه وسلم) برای زییر 
پاره‌ای زمین از اموال بنی‌نضیر داده بود. 

۲ - از نافع روایت است که این عمر(رضیا 
عنه» گفت: عمر بن خطاب (در دوران خلافت 


خود) يهود و نصارا را از سرزمین حجاز بیرون 


۱- نسبت ظلم و نارضامندی خداوند به آن حضرت موجب کفر و ارتداد است و این که چرا آن کس را عقوبت نکردند و توبه ندادتد دلایلی مختلف آورده‌ند. 
البته شاید آن حضرت بر مبنای کرم ذاتی خود از این موضوع گذشته و بر وی شفقت کرده باشد. لیکن علما بر آین امر متفق‌اند که اهانت به پیامیر (صلی‌انله 


عله وسلم) موجب ارتداد است (تیسیرالقاری)- 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح‌الیخاری 


عن ان عَمَرَ رضي الله عهما : 
آجلی اهود والصاری من ازض الحجاز , وان 
سول له ههلا یر على آهل خی راد آن ضوح 
دما » وگائت الارض ما هر یب یبود 

وللرسول وللمللمين » قسال الیهود سول الله ف أن 
رم على نیال ولم مف ار > فقال 
سول له 8 +« رگم علی ذلك ما شتتا» . قأقروا 
حتى آجلاهم مر في إمارته لیم رحا . راجع : 


۵ . آخرجه مسلم : ۱۵۵۱ ] . 


۰- باب : ما بصیب من 
الطعام في آرزض الْحرب 


م بق 


۴۳ - حدتتا أبو الولید : داش » عن حمید بن 
هلال › > عن عبداللّه بن لته قال : مخاصرین 


چم و 


یر ری اسان مجراب فه شم » قرو 
ده 1 القت إا الي 9 فاسعحیت منه . [أنظر: 


۷۷۲: د . اخرجه مسلم‎ 9۰۸ Erté 


ص وم سے ریم a org opa”‏ 
4- دتا مسد : حدئنا حماد بن زيد» عن 
e RR‏ هت و ا 

وع و س 


کی ملس زولب و 


هم وو 


ام رہ 


۳۵ حدتاموسی بسن ا : حدشا 
عبدالواحد : تا الشياني قال : 


Orv‏ کتاب خمس 


کرد. و چون رسول خدا(صلیاله عليه وسلم) بر مردم 
خیبر تسلط یافت. می‌خواست که یهود را از 
آن‌جا بیرون آورد و آن زمین پس از تسلط آن 
حضرت بر بهود. به خدا و پیامبر و مسلمانان 
تعلق گرفت. يهود از رسول خدا(صلیا عليه وسل) 
خواستند بدیشان اجازه دهد که در آن جای 
ماندگار شوند و کار کشاورزی کنند و مناصفة 
محصول زمین بدیشان تعلق گیرد. (و مناصفه 
آن خراج باشد). 

رسول خدا(صلیا عليه وسلم) فرمود: «ما بر این 
شرط شمارا تا زمانی جای می‌دهیم که خواسته 
باشیم.» آنها در آن جا ماندگار شدند تا آن که 
عمر در زمان امارت خود ایشان را به مناطق 
تیماً و اریخا جلای وطن کرد. 


باب ۲۰: غذایی که در سرزمین اهل حرب به 
دست آبد 

۳ - از حمید بن هلال روایت است که 

عبدالله بن معُل(رضی‌انه عد) گفت: ما قلع خیبر 

را محاصره کرده بودیم. کسی ابانی افکند که 

در آن پنبه بود و من دویدم که آن را بگیرم و ۱ 

چون متوجه شدم ناگاه پیامبر(صلیاه عليه وسلم) 

را دیدم و از وی حیا کردم. 

۶ - از نافع از .ابن عمرارضی‌اش عنه» روایت 

است که گفت: در غزوه‌ها وقتی به عسل و انگور 

(غنیمت) دست مي‌يافتيم. آن را می‌خوردیم و 

(که آن را تقسیم کتیم): 

تب شیبانی روایت است که ابن ابی 


برنمی‌داشتیم 
F100‏ 


اوفی (رضی‌اند عنه» گفت: در شبهای محاصرۂ خیبر 
گرسنگی کشیدیم و چون روز جنگ خیبر 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح البخاری 2۳۸ کتاب خمس 
رضي له نما ول : أصابشًا مجاعَه لبالي حبر فرا رسید. خرهای اهلی را به چنگ آوردیم 
اکان یوم یر و في الحمر الأهلية تناها  .‏ و آنها را سر بريدیم. و وقتی دیگها می‌جوشید. 
کلم عت الْعَدورنادی سای سول له 4 : آکفئوا منادی رسول خدا(صلیا عليه وسلم) اعلام کرد که: 
دور ام دوم حرش .قال دیگها را واژگون کنید و چیزی از گوشت خر 
له : ای اي لالم نس ۰ نخورید. 
قال: وقال آخرون: ره بسانت میدن عبدالله (ابن آبی و آوفی) گفته است: ما با 
بجر قال : خرمها أله . a‏ خود گفتیم که همانا پیامبر(صلی‌ا عليه رسلم) بدان 
۹۳۷ سیب منع کرده است که خمس آن برآورده 
نشده است. 

دیگران گفتند: البته (مطلقا) آن را حرام کرده 
است. (شیبانی می‌گوید) من مسألة تحریم آن 
را از سعید بن جبیر پرسیدم. وی گفت: به طور 


قطع آن را حرام کرده است. 
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مس رہ ۳ 4 عم و 


: حا علي بن عَبْداللًه: دا سفیان قال‎ ٣ 
سمعت عم قال : + کلت جالس مج جاب ربن رَد وَعَمْرو‎ 
نارس تکاله من با‎ 
بن لیر بال ره درو قال: کلت گاتًا‎ 
لجزء ء بن معَاویة عم الأحتف. نا کاب خرن‎ 
بقل موه بسته : فرقوا ین کل ذي مَحرم من‎ 


موس رلم یکن راغ الجزیة م من لمجوسٍ. 


۳۷ تی شهد دمن بن وف : تِن 


اله 88 ها من مجوس مج 


مر مس و 


۸- حدتا آبوالیمان: اخبرئا شیبعن. الزمري 
قال : : حدگني عرو بن الزیر. عن المنورین مره 
آخبره: ان عرو بن وف انار وهو حلیف ليسي 
عامر بن وي» وان هدر آخبره: أن رَسول له 
بعت با یبن لجرام إلى البحرین يأتي بجڙيتهًاء 
رگا سول له هو انح أل رین وس عم 
العَلاء بن الْحضرمي» تم و ال من ان 
قمعت الأنصار بقدوم آبي لا فواقت صلا اسب 
مع التي اء ا بهم جر انصرف» فتعرضوا 
سا وقال : « کم کد 


سمعث نابا دة قد جا بشي . قالوا: أجل با 


۳9 


۵۴۰ کتاب جزیه و موادعه 


1 - از سفیان روایت است که عمرو (بن 
دینار) گفت: موب ای بن ریق و عمرو من 
آوس نشسته بودم. بَجّله از سال هفتاد به ایشان 
قصه می‌کرد؛ سالی که مُصعب بن زیر امیر حج 
مردم بصره بود و در نزدیک زينة زمزم با بَجّاله 
بوده است. 

بجاله گفت: من نزد جزء بن مُحاویه. عموی 
احنف کاتب بودم. ثامة از عمر بن خطاب, یک 
سال قبل از مرگ وی به ما رسید که ميان هر 
زن و شوهر مجوسی (که نکاحشان بر قانون 
اسلام حرام باشد) جدایی آورید. و عُمر از 
مردم مجوس جزیه نمی گرفت. 
۷ - (به سلسلۀ سند حدیث مذکور و 
به ادامۀ آن) تا آن که عبدالرحمن بن عوف 
شهادت داد که رسول خدا(صلی‌اثه عليه وسلم) از 
مجوس هجر جزیه گرفته است. 
۸ - از ژهری. از عروه بن زبیر روایت 
است که مشوّر بن مَخرَّمه گفت: عمرو بن 
عوّف انصاری هم‌پیمان بنی‌عامر بن لوئی که در 
جنگ بّدر حاضر شده بود» به او گفته است: 

رسول خدا(صلواه عليه وسلم) ابوغییده جرا 
را به بحرین فرستاد تا جزية آنجا را بیاورد و 
رسول خدا(صلیاث عليه وسلم) با مردم بحرین (در 
مورد خراج و جزیه) صلح کرده" و عَلاء بن 
خضرمی, را بر ایشان امیر گمارده بود. 

ابوعبیده با مال بحرین آمد و انصار خبر 
ورود ابوعبیده را شنیدند؟ و نماز صبح را با 
پیامبر«صلیاه عليه وسلم) گزاردند. چون یأمبر(سلی اف 


ي ا ب سس سر سس ور سس 
۱- چون مجوسیها با محارم خویش ازدواج می‌کردند. عمر ۱ از این عمل زشت منع کرد. 
¥ آن حضرت در سال نهم هجرت با مردم بحرین به خراج و جزیه صلح کرد و همین بخش حدیث موافق به ترجمه است. 


۳- مالی را که ابوعبیده از بحرین آورد » نخستین خراج در اسلام أست. 
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۱- باب: الجزية والموادعة 
مّعَ اهل الذمة الحرب 


وقول الله تَعَالّى : تلو این لا ومون اه ول 
مرول حرمو ارم له وس 
ديون دين الح من لین وتو الکتاب حتی یعطوا 
AGL‏ 
کته الغ 91] ورآل عسرا: کان کا 
السکین؛ بقال: لان سکن من ُلان: آخوج مه 
ی مود 
ماجاء فسي آخذ الجزية من یود والتصاری 
ترس 


وقال این عييَةً : + عن اب بن بي تجیح : : فلت لمجاهد: 


ی ای با 
ديار ؟ قال: جعل ذلك من قل الْیسار 


2۳۹ کتاب جزیه و موادعه 


بسمالله الرحمن الرحیم 


۸ - کتاب جزیه و موادعه 


باب ۱: جزیه و مصالحه با اهل ذمه و اهل 
حرب 

و فرمودهٌ خدای تعالی: «جنگ کنید با آنان 
که ایمان نمی‌آرند به خدا و نه به روز آخره و 
حرام نمی‌شمرند آنچه حرام کرده است خدا و 
پیغامبر او» و اختیار نمی‌کنند دین راست را از 
اهل کتاب تا آن که بدهند جزیه را از دست 
خود خوارشدگان» (التوبه: ۹ 

لفظ «صاغرون» یعنی خوارشدگان. لفظ 
سکن (البقره: )1١‏ و (ال عمران: ۱۲). 

به معنی مسکین است. یعنی نیازمندی. گفته 
e SEs‏ 
فلانی مسکین‌تر از فلانی است. یعنی محتاج تر 
است از وی. و مفسر به سوی سکون نرفته 
است (که آن را از سکون گرفته باشد), و آنچه 
در مورد جزیه از يهود و نصاری و مجوس 
(آتش‌پرستان) و کافران عجم آمده است. 

و روایت است از ابن عييْنه که ابن نجیح 
گفته است: به مجاهد گفتم: چگونه است که 
بر مردم شام چهار دینار جزیه است و بر مردم 
یمن یک درهم است؟ 

گفت: جزیه بر مبنای توانگری آنها تعیین 
شده است. 
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سول الله قال : «قابشرو ماما یگمه وله 
اا عك ولکن أحَد E‏ خر ان بط 
عَليكُم الدتیا. کََابُسطت علی من گادقلگم» 
تاقوا گت اتق نوماه وتهلگکم گمَا آملکتهم». 


[انظر: 24۱۱۵ 4۲۵(. آخرجه مسلم: ۲۹۹۱ ]. 


مت 


1 بن تعقوب: دنا عبدالّه بن 


شمه مس مس 


جنر لگ حدقا المعتمر بن سلیمان: حدتنا سعید ین 
له نی دا یبال اي وزان 
جبير» عن جبير بن حي قال: بت مر ناس في أفاه 
انار یلو 7 کر e‏ کال : 
إلي مستشیرلة في مَازي هذه قال: تحم» مه کک 
من یامن اس من عَالسنلمین سل طائر: که له راس 
وله جناحان وه رجلان» TT‏ 


۴ اور ۳ 


الرّجلان بجتاح والراًس» إن كر الجتاحالاخر تمشت 
الرجلان والرس» وان شدخ ال رأس هت الرجخلان 
الجاتان ولرآس» قراس کنری. وا مر 
تام لاخ قار س مالس نمی رای 


کسری. 


ر یت 


وقال بکروزیاد جمیعًا : عن جبيْر بن خی قال: 


۵۴1 کتاب جزیه و موادعه 


علیه وسلم) برایشان نماز صبح را گزارد و از نماز 
بررگشت. ایشان خود را به آن حضرت نمودند. 
رسول خدا(صلی‌ا عليه وسلم) با دیدن‌شان تبسم 
کرد و فرمود: «گمان می‌کنم شنیده‌اید که 
ابوعبیده چیزی آورده است؟» گفتند: آری. یا 
رسول‌الله. آن حضرت فرمود: 

«شاد باشید و بدانچه شما را خوش می‌سازد 
امیدوار باشید. به خدا سوگند که از فقر و 
محتاجی شما نمی‌ترسم ولیکن از آن می‌ترسم 
که مال دثیا بر شما فراخی کنده چتان‌که بر 
کسانی که قبل از شما بودند فرااحی کرده بود 
و شما بدان رغبت کنید. چنان‌که آنان بدان 
رغبت کردند و هلاک شوید چنان‌که آنها هلاک 
شدید). 
۹ - از سعیدبن عبیدالله ثقفی از بکرین 
عبدالله مُزنی و زیادبن جبّیر روایت است که 
نب یه گنس عم رھ با بط رها 
بزرگ فرستاد تا با مشرکین بجنگند. هنرمندان 
اسلام آورد. عمر به وی گفت: همانا من 
دربارژ جنگهای این شهرها از تو مشورت 
می‌خواهم ‏ 

هرمزان گفت: مثال اين شهرها و مثال 
دشمنان مسلمانان دز این شهرها: مال مرغی 
است که دارای سر و دو بال و دو پای است. که 
اگر یکی از بالهای آن شکسته شود با سروبال 
و دو پای می‌تواند بپرد» و اگر بال دیگر آن 
شکسته شود با دو پای و سر حرکت می‌کند و 
اگر سر او شکسته شود پایها و بالها و سر آن 
از میان می‌روند. 


۱- هرمزان یکی از ملوک فارس بود که پس از پیروزی مسلمانان در جنگ قادسیه» سرانجام امان خواست. و او را به مدینه آوردند و اسلام آورد. 
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دبا عم واستعمل علیتا النممان این مقرن همع إا 
کا بأزض اعد ورج علا عامل کسری في آریمین 
A‏ فام ترجمان تقال: ليشي رجل‌منگم» تقال 
المفیرة: سل عم شفت. قال: ماأشم؟قال: تحن 
ی من ارب کنا في شقاء شدید. وبلاه شدید, 
ا والتوّى من الجوعء eke‏ 
e a‏ 


مر ر و 


لسوت ورب الارَضین - ای ذکره» وجلّت عظمته- 


م ر سي 2 رصم ا ت 


لین یمن فستا تخرف آباه وه قامرا یا رشو 
ربا ناکم خی تالوحت شود 
الجزية وآخبرتا يتا 4# غن رساله را من ل متا 
ساریلّفي تیم لفط ميا 


ملك رقایکم. [انظر: 2۷9۳۰ وانظر في الجهاد والسیر ‏ باب 


۲- اطزية والوادعةت باب ۱۱ ]. 


وص ار 


۰ - قال النْحْمَانٌ: : ریم اشهتل الله مفلا مع الي 


ی 


قلم يدك وم يخرك؛ ولکني شهدت ال نع 


و( کتاب جزبه و موادعه 


پس سر خسرو است. و بال قیصر و بال 
دیگر فارس. پس به مسلمانان امر کن که به 
سوی خسرو بروند. 

و بکر و زیاد هر دو می‌گویند که جُبیر بن 


حَيّه گفته است: عمر ما را خواست و تعمان 


ابن مُقّرن را بر ما سالار گردانید تا آن که به 
(نهاوند) سرزمین دشمن رسیدیم. در آن جا 
گماشتة خسرو با چهل هزار جنگاور آمد. 
ترجمان وی ایستاد و گفت: یکی از شما با 
من سخن بگوید. مُغیره (بن شعبه) گفت: هر 
آنچه می‌خواهی سؤال 5 کن. وی گفت: شما کی 
هستید؟ مغیره گفت: ما مردم عرب می‌باشیم. که 
سخت در بذبختی و رنج و محنت می‌زيستيم. 
از فرط گرسنگی پوست حیوان و خستة خرما 
می‌مکیدیم و پوشاک ما از پشم شتر و موی 
بز بو و درخت و سنگ را می‌پرستيديم. در 
چنین حالتی بود که پروردگار آسمانها و زمینها 
تعالی ذکره و جَلْتعطَ از ميان خود ما به 
بط پار و ساد ورور د کان عا زه ما ایر کرد 
که با شما تا زمانی بجنگیم که خداوند را به 
یگانگی بیرستید و يا این که جزیه بدهید. و 
پیامبر ما(صلیاثه علیه وسنم) این پیام پروردگار ما 
زا سا رشاشته است که ایا کی ا 
کشته شود به بهشت می‌رود. جایی که در آن 
نعمتهایی است که هرگز دیده نشده است و 
کسی که از ماباقی بماند گردنهای شما را مالک 
می‌گردد. 

۰ - (به ادامه) تعمان به مغیره گفت: اگر 
خداوند تو را در همچو جنگها در همراهی 
پیامبر«(صلیاه علیه وسلم) حاضر می‌کرد. پشیمانی 
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ر ا و و 


سول الق ان الم یَاتل في ول اهار ار 


حتی تب الارواح» و 


بات: اذا وادع الامام ملك 

ره هل يون لته 
۱ -حدنا سهل بن یکٌار: سر تا وهب عن 
مرو ن یحبی » عن عباس الساعدي؛ عن أبي حميد 
الساعدي قال : رونا مم اي وت وهی ملك 
E‏ بتک تاه AE TY‏ 
پبحرهم . [راجع: EAI‏ آخرجه مسلم: ۲ بقطعة یست 
في هذه الطريق ]. 


۲- حَدن آم بن بي إياس : حدشاشببة: حدا 
آبو جمرة قال : طت جورة بنَ ام اشيمي قال: 


قراس مه 


سمت مرن لاب ظه: : فّا: رابا اسر 


مه و و وم 


ون قال : اوصیکُم بذ له انه ذمه ی 


ورزق عیالکم. [راجع: ۱۳۹۲ ]. 


2۴۳ کتاب جزیه و موادعه 


و خواری (نسبت تأخیر جنگ) احساس 
نمی‌کردی. لیکن من در جنگها با پیامبر(صلیاش 
عليه وسلم) حاضر بوده‌ام. چنان بود که اگر آن 
حضرت در اول روز به جنگ آغاز نمی کرد 
وزیدن باد نیم روزی و فرا رسیدن نماز پیشین 
ا قطان ای کش 


باب ۲ اگر امام با مالک قریه صلح کند. آیا این 
صلح شامل حال اهل قریه می‌باشد 

۱ - از حمید ساعدی(رضیاله عنه) روایت است 

که گفت: با پیامبر(صلی‌اله عليه وسنم) در غزوه تبوک 


شرکت کردم. و پادشاه یله برای پیامبر(صلینة 


عليه وسلم) استر سفید فرستاد. آن حضرت برای 
وی بر دض (جامه خط دار) فرستاد و او را در 


قلمروش ابقا کرد '. 


باب ۳: وصیّت درمورد اهل ذمۀ که رسول 
خدا(صلی‌الله عليه وسلم) بدیشان امان داده 
است 
اج بر ند ی نارای و 
لفظ - الال*- به معنی قرابت است. 

۲ - از جویریه ین تمیمی روایت 
است که گفت: از عمر بن خحطاب(رضی‌اه عا 
شنیدم و ما را به او گفتم: ای امیرالمومنین 
ما را وصیت کن. وی گفت: شما را وصیت 
می‌کنم به پیمان خداء که همان پیمان پیامبر شما 
(نسبت به اهل ذمه) است و آن درواقع روزی 
خانوادة شماست. 


۲- مترجم انگلیسی بخاری» لفظ - کساه بدا ربمت بزای وی برد فرستاد - را به پادشاه آیله نسبت داده است. بدین معنی که پادشاه ایله استر سفید و برد 
برای آن حضرت فرستاد. در تیسیرالقاری و شرح شیخالاسلام لفظ مذکور به آن حضرت نسبت داده شدهء چنان که ترجمه شد. 
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-٤‏ باب: ما اقطع 
وما وعد من مال البحرين والجزي ولمن یسم ايء 


والجزية. 
ا حللنازمین عر 

سَمعت نس ظه قال : : دعا اي هه 
سار کب لیم بان ُتالوا: لا وله حّی 
تب لاخوانا من فرش بمفلها. قال : + 269 لیم ما 
االله على ذدك) و قال: «قرنکم 


یحیی بن سعید قال : 


RE‏ قاصبروا حت تلوني [علی 
اخوض] 


). [راجع: ۲۳۷ ]. 


د ۰۶ ۶ 


4- حا علي بن له حفتنا إسمَاعيل بن 

ابراهیم قال : : خبرني روح بن القّاسم» من 
المنگدرء ڪن جابرن عبدلّه رضي لا قال: 
ان سول اله قال لي: + « وقد جانا مال لرن 
AER U‏ لاض سول 
له( وجاء مال البحرین. قال آبویکٌر: من گات که 


عند رول الله 4 عد کات فاته ته فَملّت : : إل رسو رل 


۳ 


الک ان قال لي: الوذ جاتلا لحر 
الک مک ت ۳ اب رم 


ر 


۳ 


مما اشاي ۳ حَمسمائة . ا ۳۹۹ 


اخرجه مسنم: ۶ ]. 


۱- یعنی شما به زودی امتیازطلبی دیگران را نسبت به خود خواهید دید . 


aff‏ کتاب جزیه و موادعه 


باب ۴: آنچه پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) 
(جزبه و خراج) بحرین را تعیین کرده است 

و آنچه.از مال بحرین و جزیة آن وعده کرده . 
است و برای کسی که فیء و جزیه تقسیم 
می‌شود. 
۳ - از یحیی بن سعید روایت است که 
انس(رضی اھ عنه» گفت: پیامبر(صلیالله عليه وسلم) 
مردم انصار را فراخواند تا ملکیت زمین بحرین 


را بزای‌شان بنویسند. انصار گفتند: نی» به خدا 


سوگند. نمی‌پذیریم تا مانند آن را برای برادران 
فریشی ما بنویسی. 

آن حضرت فرمود: «آن مال برای مهاجران 
باشد تا آن- گاه که خدا بخواهد». انصار بر 
گفته خویش اصرار می‌کردند. آن حضرت 
فرمود:«همانا شما پس از من خودگزینی را 
خواهید دید و شکیبایی ورزید تا مرا (در 
قیامت) برحوض ببینید ا. 
۶ - از محمدین مُنکدر روایت است 
که جابرین عبدالله(رضی‌اش عنه» گفت: رسول 
خدا(صلیالله علیه وسلم) فرمود: «اگر مال بحرین 
برای ما برسد» همانا برای تو این چنین» و این 
چنین» و این چنین می‌دهم». 

آن‌گاه که پیامبر(صلیاه عليه وسلم) وفات کرد و 
سپس مال بحرین آمد» ابوبکر گفت: کسی که 
نزد. رسول خدا(صلیاث علیه وسلم) وعده‌ای داشته 
باشد نزد من بیاید. من نزد وی رفتم و گفتم: 
همانا رسول خدا(صلیاله عليه وسلم) به من گفته 
است: «اگر مال بحرین به ما رسید برای تو این 
چنین و این چنین و اين چنین می‌دهم». 
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۵ - وقال ابراهیم بن مان » عن عبدالتزیزین 
میب عَن نس آني ابي 389 تال من رن 
ققال: انوه في السنجدم. فان اکر مال اني به 
رل ال کن لا جا الما قفال: یارسول له 
أطي ي قاس سي ویب عنیلد. قال: وش 


2 2 
و هم وق يە مه 


فحنا في توبه. ثم دهب یقله ؛ فلم یستطع › قال : آمر 


همم مه هب 8 ۱ تم هم و عه م 
بعضهم یرقعه الي . قال: «لا). قال: قارقمه آنت 
سے م و ير رصق و وم مر ور و و 


ال: قمر بعضهم یرفعه علي قال: «(لا). قال: 
قارقعه نت علي“ قال: ‏ لا). فر مه ثم احَمله علی 
کافلد آم ای قما وال سوه ره ی نی فتاه 
عَجبّامن حرصه» ما ام سول له ا رگ ىمنا 


درهم. [ راجع: [f1‏ 


۵2۴۵ کتاب جزیه و موادعه 


ابوبکر به من گفت: با هر دو دست بردار. 

من با هر دو دست برداشتم. سپس به من گفت: 
آن را بشمار. آن را شمردم. پانصد برآمد و او 
برایم هزار و پانصد داد. 
۵ - از عبدالعزیز بن صهیب روایت است 
که انس«رضیاث غنه» گفت: برای پیامبر(صلی‌اله علیه 
وسلم» مالی از بحرین رسید و فرمود: «آن را 
در مسجد بریزید» و آن بیشترین مالی بود که 
برای رسول خدا(صلی‌اه عليه وسلم) آورده شده 
بود. ناگاه عباس نزد آن حضرت آمد و گفت: 
يا رسول‌الله» برای من بده .که من برای نفس 
خود و برای عقیل (به هنگام اسارت در جنگ 
بدر) فدیه داده‌ام. آن دقرت فرمود: «بگیر». 
وی با هر دو دست در جامة خود ريخت و 
سپس تحواست که آن را بلند کته و انست: 
وی گفت: برخی از این کسان را امر کن که آن 
را بر دوش من بنهند. آن حضرت فرمود: «نی» 
عباس گفت: پس خودت آن را بر دوش من 
بلند کن. فرمود: «نی». 

عباس مقداری از آن را بر زمین ريخت 
و سپس خواست که بردارد» لیکن نتوانست. 
گفت: برخی از این کسان را امر کن که آن را 
بر دوش من بنهند. فرمود: (نی) عباس گفت: 
پس خودت آن را بر دوش من بلند کن. فرمود: 
«نی» وی مقداری از آن را بر زمین ریخت و 
سپس آن را در ميان دوش خود نهاد و سپس 
راهی شد. 

آن حضرت پیوسته در پی عباس می‌نگریست 
تا آن که از نظر ما ناپدید شد. و از حرص وی 
در شگفت مانده بود. و رسول خدا(صلی‌ا عليه 
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-٥‏ باب: ثم من قتل 
معاهدا بقیر جرم 
۷ خدا یسب حفص: حدّا عدالواحد: 


حدقا لحن بن عَمرو: حدا مجاه عن له بن 


مرو رضي الله ها »عن الي قال: من َل 


2 ۳ صرح 


معاهذا لم رح رائحَة اج و رها وجَد من 


مسيرة أريعين عاما». زانظر: 1۹۱6 


١‏ باب: اخرا- ج الْيّهود 
من جزيرة الْعرب 
وقال عم عن اي ۰88 «أقرگم ما ما آفرکم الله 


به). [ راجع : ۲۲۸۵ ] . 


ت 


ار 


خاي سيدا 2 عن آیه. ا 


قال: E‏ خن في المَسجدء خرج ابي 4# کال : 
«ش رلی ود 4 رجا حتی جات المدراس» 
ققال: : « لیوا کسام وان واعلسوا ان الارض له 
ورسوله» اي رید جايكم من هذه از من 
یجد منکم بماله شيعا شیا قلینه وإلا قاعلموا آن الازض 
هرسرت [ انظر: ۹66 ۷۳۶۸ وانظر في اطهاد 
والسیر »باب ۱۱۵ و ما أخرجه مسلم: ۱۷۰۵ بزيادق]. 


ت و تي 


۸“ - حدتا محمد: : حدقا ابن عة عن سلیمان 
الاحول : سمع سعید بن جبیر: سم این عباس رضي 
ولاه رو لو و ور ار و و2 و 
الله عنهما يقول : يوم الخميس ومايوم الخمیس ۰ ثم 


2۳۶ کتاب جزیه و موادعه 


وسلم) تأ درهمی از آن مال باقی بود. از آن جای 


باب ۵: گناه کسی که ذمّی‌ای را ناحق بکشد 
۲ - از مجاهد روایت است که عبدالله بن 
عمرو(رضیا عنه) گفت: پیامبر(صلی‌ال عليه وسلم) 
فرمود: «کسی که ذمی‌ای را (ناحق) بکشد 
بوی بهشت به مشامش نمی‌رسد. هرچند بوی 
توت زا از ا واه مان 


دریافت». 


باب ۶: بیرون راندن بهود از جزیرةالعرب 

و عمر از پیامبرصلیاث عله وسلم) روایت کرده 
است که فرمود: «شما را در این جا تا آن‌گاه نگاه 
می‌داريم که خداوند شما رانگاه دارد». 
۷ - از ابوهریره(رضیاله عنه» روایت است که 
گفته: درحالی که درمسجد بودیم پیأمبر(صلیانه 
علیه وسلم) برآمد و فرمود: «به سوی يهود حرکت 
کنید» ما بیرون آمدیم تا آن که به بیت‌المدراس 
رسیدیم» آن حضرت فرمود: 

اسلام بیاورید تا به سلامت مانید. و بدانید 
که زمین از آن خدا و رسول اوست. همانا قصد 
کرده‌ام که شما را از این سرزمین بیرون برانم, 
پس کسی که از خود مالی دارد. باید ان را 
بفروشد و در غير آن بدانید که زمین از آن خدا 
و رسول اوست». 
۸ - از سعیدین جبّیر روایت است که ابن 
عبّاس(رضی‌ا عنه) گفته: روز پنج‌شنبه بود. و چه 
روز پنج‌شنبه‌ای. 

سپس ابن عباس گریست» تا اشک وی 
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بگی‌حتی بل دمعه الحصی» فلّت: یاآبا عباس : ما یوم 
اميس ؟ قال ل: اش راوجمه ال : 
نی کف اکب كم كبا لا تضلواینده بدا 
قتتاعوا» ولا ينبغي عند تبي ننازخ » ققالوا: مَاله اجر 
استهموه ؟ قال : ( دروني؛ َالّني باه خَیرْممَا 
مکی من جَزيرة ال رّب. وأجیژوا الق توا 
کت اجيم وق ام نا سکت عنها. ون 


من میس رم 


أن قالها فنسيتها : 


قال سفیان: هذا من قول سلیمان. [راجع: ۱۱۶. 


آخرجه مسلم: ۱۱۰۳۷ ]. 


f۷‏ کتاب جزیه و موادعه 


سنگریزه‌ها راتر گردانید. من گفتم: ای ابن 
عباس. روز پنج‌شنبه چیست؟ 

وی گفت: بیماری رسول خدا(صلیاله عليه وسلم) 
(در آن روز بود) که شدت یافت و فرمود: 

«برایم استخوان شانه‌ای بیاورید تا برای 
شما نامه‌ای بنویسم که پس از آن هرگز گمراه 
نشوید). 

آنها (یعنی حاضرین) اختلاف کردند و 
شایسته نبود که در حضور پیامبر اختلاف کنند. 
(طرفداران نوشتن نامه به مخالفین خود) گفتند: 
آن حضرت را چه شده است (که از آوردن 
ابزار کتابت منع می‌کنید) آیا پریشان گفته است. 
از وی بپرسید که چه می‌خواهد تا بدانید '. 

آن حضرت فرمود: مرا به حالم بگذارید. 
حالتی که من در آن قرار دارم بهتر از آن است 
که مرا به سوی آن فرا می‌خوانید»۲. 

آن حضرت ایشان را به سه چیز امر کرد و 
فرمود: 

«مشرکان را از جزیره‌العرب بیرون برانید. و 
نمایندگان (یادشاهان و امراء) را جایزه بدهید. 
همان گونه که من جایزه می‌دادم» (راوری 
می‌گوید) فرمودة سوم آن حضرت کاری خير 
بود که یا ابن عباس آن رامسکوت گذاشت» و 
یا او گفت: من فراموش کردم. سفیان گفت: این 
قول (یعنی فرمودة سوم) از گفته‌های سلیمان 


است. 


۱- گروهی که طرفدار آوردن ابزار کتابت بودند با گروهی که نمی‌خواستند در آن حالت آن حضرت را زحمت دهند, مخالفت کردند. 


۲- یعنی این حالتی است که مشغول آمادگی ملاقات پروردگار خود می‌باشم. 
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وف باب: زا غدر المتشرکون 
۹- حدگنا عبداللّه بن پوسف: حًا ال قال: 
حدني سعید؛ عن آبي هريره ند قال : ما فشخت خیبر 
ْ رت ۱ ۳9 


و سا ام مر 


1۱ فقالوا: 
قال لیم اي فل : و قالوا: ُلان؛ 
بل آبوکم ثلان) 
قال : « هل آنشم صادقي عن شيء ان سالت عَنه). 

الوا : : عم یا با القاسم» ات 
عرفته في یا ال آهم: ( من ال انار ؟). قالوا: 
تک فیاسبو. ! ثم کخلقوتافياء كنال اي ۰38 
«اخسووا نیا له تالک فیا اد ). تُمّقال: 
«هَل آنتم صادقي عن شيء إن سکم عنه» الوا : 


۳ قال؛: « هل جعلتم في هَذه الشاة 
سمٌ. قالوا: َعَم قال: «مَاحملگم علی على دلك). 


سے و 


قالوا: رازن کنت گانبا تستریح» وذ کت انم 


ققال: «گڏبشم» ب ر ۰ قالوا: صَدّفّت؛ 


یضرا , رانظر: 6۲۶۹ 2۵۷۷۷ ۲. 


۵2۳۸ کتاب جزیه و موادعه 


باب ۷: اگر مشرکان با مسلمانان خیانت کنند: 
آیا مورد عفو قرار گیرند؟ 

۵- از سعید روایت است که ابوهریره(رضی‌ال 
عه» گفت: آن‌گاه که قلعةٌ خیبر فتح گردید برای 
فش و کت رت وی رد 
آورده شد. پیامبر(صلی‌ا عليه وسلم) فرمود: «هر 
یهودی که در ۱ ین جا می‌باشد. جمع کنید و 
نزد من بیاورید» بهودیها نزد آن حضرت جمع 
امدند. ان حضرت فرمود: 

«من دربارۂ جیزی از د شما سؤال می‌کنم. ایا 
حقیقت آن را به من می‌گویید؟» آنها گفتند: 
7 

پیامبر(صلی:ه علیه وسلم) بدیشان گفت: «پدر شما 
کیست»؟ گفتند: فلان کس است. آن حضرت 
فرمود: «دروغ گفتید. لیکن پدر شما فلان کس 
است». گفتند راست گفتی. 

آن حضرت فرمود: «آیا به من راست 
می گویید اگر از شما.سؤال کنم» گفتند: آری» 
و اگر دروغ بگوييم دروغ ما 
را تشخیص می‌دهی. چنان‌که درباره پدران‌مان 
تشخیص دادی. 

آن حضرت به ایشان گفت: «چه کسانی 
اهل دوزخاند؟» گفتند: ما اندک زمانی در آن 


1 
0 


می‌باشیم و سپس شما جایگزین ما می‌شوید. 
آن حضرت فرمود: «دورشوید. به خدا سوگند 
که ما هرگز جایگزین شما در دوزخ نیستیم». 
سپس فرمود: «آیا به من راست می‌گویید 
اگر از شما چیزی بپرسم؟» گفتند: آری» ای 
بوالقاسم. 
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۸- باب: دعاء الامام 


۷۰- حلا والتان: : خد اگابت بن یزید: 


یم 


کک سات ناهن لوتء قال: 


بل الرگوع. ن كقلت: لا یزشم ال فلت بعد 
مب گڏب» yT‏ 
E ۳2‏ ا فة و ی 
ناس من امش رکین؛ رضم وله قتلوضم: وان 
E e‏ ق ساره وجَد علی اخد ما 
وجد علیهم. [راجع: ۱۰۰۱. آخرجه مسلم: 1۷۷ باختلاف]. 


2۳۹ کتاب جزیه و موادعه 


فرمود: «آیا در این گوسفند بریان شده 
زهر آمیخته‌اید؟» گفتند: آری. فرمود: «چه 
سبب شد که این کار را کردید» گفتند: قصد 
کردیم بدانيم که اگر تو دروغگوی باشی از تو 
راحت می‌شویم و اگر پیامبر باشی به تو زیانی 
نمی‌رساند !. 


باب ۸: دعای (بد) امام بر کسی که عهدشکنی : 
کرده است 

۰ - از عاصم روایت است که گفت: از انس 
دربار؛ قوت (دعای داخل نماز) سوال کردم. 
وی گفت: قوت قبل از رکوع بوده است. 

گفتم: فلان کس می‌گوید که تو گفته بودی 
که بعد از رکوع بوده است. گفت: دروغ گفته 
است. سپس انس حدیث پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) 
را به ما گفت که آن حضرت برای یک ماه بعد 
از رکوع قنوت خواند و بر جمعی از قبایل بنی - 
سلیم دعای بد کرد. 

انس گفت: آن حضرت چهل يا هفتاد نفر از 
قاریان را - شک کرده در تعدادشان -به سوی 
گروهی از مشرکان فرستاد. آنها با قاریان مقابله 
کردند و همه را کشتند. درحالی که میان آن 
قبایل از مشرکان و پیامبر (صلیاث عليه وسلم) عهد 
بسته شده بود. 

انس می‌گوید: آن حضرت را ندیده بودم که 
بر هیچ یکی چنان اندوهگین شده باشد که بر 
این قاریان اندوهگین گردید. 


۱- در مسأله مجازات زن یهودی که گوسفند بریان شدة زهرآلود را به آن حضرت آور اختلاف است. برخی گویند که وی مجازات نشد؛ زیرا آن حضرت 
برای نفس خود از کسی انتقام نمی‌گرفت. یا چون اثبات آن به اقرار زن نبوده است» از آن صرف‌نظر شد. زهری گفته است که زن اسلام آورد و از مجازاتش 
گذشتند و سپس بشربن برا که از آن گوشت خورده بود مُرد و آن زن را قصاص کردند. اما مذهب علماً آن است که زهر دهنده راء کشتن به قصاص روا نیست؛ 


پس باید کشتن وی از روی سیاست بوده باشد. 
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4 باب: آمان 


ناخ ء وجوارهن 


تک مه کی 


e‏ آخرنا مالك عن 


بي التضرء موگی مرن یداه أن آبا مرة موی أم 
ی e‏ 


ما ووو ر PEE‏ دا ام 


فوج e‏ اتا ات لنت تبه 
تال : : لمن هَذه). فلت تمان بنت يي طالب» 


وا 
rl‏ مگ 


ال : «مَرْحبا مهن ». مقر من نله فام صلی 


سے 


ماني رگعات مَحَا في توب واحد. َتَلت: : یا 


سول له َعَم ابن أمي علي تقد 


رو ار | 


اجرثه. فلان بن‌هبَیرگ تقال سول لگ 3 (قد 
أجَرنا من آجرت یام هانن». قالت مان : ودلك 


ی [راجع: ۰ آخرجه مسلم: ۰۳۳۹ بدون ذکر الاجار8]. 


Jo وغ‎ 


۱۰ - بات: ذمة المسلمين 
وجوارهم وَاحدة یسعی بها آذناهم 


e و‎ 


۲ حدني محم: آخبرتا وکیم» عن الأعمَّشء 
عن ٳبراهيم التيمي» > عن أبيه قال : طا علي کقال: 


ره ر وو 


YS 


مر لا مق 


وال تاو کنر لیا رخا وی 
دا آوآزی فیا مُحدگاء تب ةلله نانک 


ء۶ 


الاس اجَعین لايل من صرفاولا عَدْل ومن 


۵۵۰ کتاب جزیه و موادعه 


باب :٩‏ امان دادن و پناه دادن زنان 
(کافران‌را) 
۷۱ از ابومّه مولای أمٌ هانیء روایت است 
که ا هانیء پنت آبی‌طالب گفته: در سال فتح 
(مکه) نزد رسول خدا(صلیا عليه وسلم) رفتم و 
ديدم که وی غسل می‌کند. و دخترش فاطمه بر 
وی پرده گرفته است. من بر 
کردم وی گفت: «این زن کیست؟» گفتم: منم 
ام هانیء بنت ابی‌طالب. 


فرمود: «حوش آمدی ای 1 هأنی» 

چون از غسل فارغ شد ایستاد و هشت 
رکعت نماز گزارد و فقط یک جامه بر خود 
پیچیده بود. 

گفتم: یا رسول‌الّه» پسر مادرم. علی. مردی 
را خواهد کشت که من او را امان داده‌ام و ا 
فلان بن هبیره است. رسول خدا(صلی‌اش عليه وسلم) 
فرمود: «همانا ما امان دادیم کسی را که توامان 
دادی ای ام ھانیء)۔ 

1 هانی گفته است: و آن نماز در وقت 


> شت بود. 


باب ۱۰: عهد مسلمانان و پناه دادن شان یکی 
است و عهد ضعیف‌ترین‌شان معتبر است 
۲ - از ابراهیم تیمی روایت است که 
پدرش گفته: علی(رضی‌ان عنه) بر ما خطبه خواندو 
گفت: کتابی نزد ما نیست که آن را بخوانیم 
به جز کتاب خدا و انچه در این صحیفه 
است. که در آن (احکام دیت) زخمها است 
و سال‌های شتران (شترانی که در دیه‌ها باید 
پرداخت می‌شد و دانستن عمرهای آنان) (و 
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وی عَيْرمَواليه عله مطل ذلك» وَذْمَة المي 
واحدث تا سل قعلبه مل ذدك». [راجع: 
1۱ آخرجه مسلم: ۷۰ بلفظ ال نور. وبفظ عبر ولور الق 
۰ . 


۱- باب: إذا قالوا صباأتا 


ولم بح بحسئوا أ ستلمتا 


ي ص 


وقال ابن عم قَجَعَل خال يقل » تقال الي #: 
« راك مما تع خالد). [راجع : 4۳۳۹ ] . 
وقال عمر: ذا قال مرس مد امه . إن له یک 


لالْستة کل وقال : تلم لا باس. [راجع : ۳۴۱۵۹ ]. 


۵۵ کتاب جزیه و موادعه 


این فرمودة آن حضرت: «مدینه حرم است 
ميان موضع عير و موضع کذا. کسی که در آ 
بدعتیءپدید آورد با بدعت‌گذاری را جای دهد 
لعنت خدا و ملایکه و مردم همگی بر اوست. 
فرایض و نوافل وی قبول نمی‌شود! و کسی 
که دوست بگیرد به جز از دوستان خویش را 
که (مسلمانان‌اند) بر وی نیز همچنان (لعنت) 
است. عهد مسلمانان یکی است" پس کسی که 
عهد مسلمانی را بشکند. بر وی نیز همچنمان 
(لعنت) است». 


باب ۱۱: چون (کافران به هنگام جنگ) بگویند 
به اسلام تمایل داریم و ندانند که بگویند 
اسلام آوردیم. 

و ابن عمر گفت: و خالد مردمی را (که 
می گفتند به اسلام تمایل داریم) کشته می‌رفت؛ 
و پیامبر(صلی‌انه علیه وسلم) فرمود: «بارالهاء از کردار 
خالد به تو پناه می‌جویم»" 
| گر به مسلمانی (به 
فارسی یا عجمی) بگوید: مَترس! به تحقیق که 
به وی امان داده است. به تحقیق که خداوند 


همه زبانها را می‌داند. و عمر گفت: سخن 
بگوی. (حاجت خود را بیان کن) باکی نیست 
(اين امان شمرده می‌شود و نباید بر او تعرض 
شود). 


2 


و 


۱ مراد از لفظ - رف ولا غذل*- که فرایض و نوافل آن قبول نمی‌شود ترجمه شد. برخی گفته‌اند مراد از آن توبه است» یعنی توبه‌اش قبول نمی‌شود. 
۲- یعنی هر مسلمانی که به کافری امان بدهد چه آن مسلمان قوی باشد. و یا ضعیف. باید امان دادن وی معتبر شناخته شود. 

۳- در برخی نسخ بخاری فرمودة پیامبر (صلی‌اثه علیه وسلم) چنین است: «اللهم ای بر ليک مما صَنّع خالد» که متن موجود لفظ «اللهم ای» را فاقد است. 
ترجمة آن آورده شد. و خالد به گفتار مردم که می‌گفتند به اسلام میل داریم پی نبرد و آنها را کشته می‌رفت. 

۴- چون هُرمزان یکی از ملوک فارسی را نزد عمرین خطاب آوردند نتوانست به عربی چیزی بگوید. عمر گفت به زبان خود سخن بگوی و این قول امان 


دادن است. 
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صحیح البخاری 


۵۵۲ کتاب جزیه و موادعه 


۲- باب: الْمُوادعة والمصالحة ` 
م المشنرمين بالل ونر 


ونم من کم يف بالعهّد. وقوله: «ون جوا لسم 


قاجنح لها> الایةٌ [الأنفال:١٠].‏ 


ت ور لك 


۲۳۴ حدشا مسدد: اا 


مر وه هو مر رد ووو $ و سوه 


قال : TT‏ 
و و موم 

إلى خی وهي بوذ صلْح» : مرکا ۳9 
عښدالله بن سل هط في مه لا ده تم دم 


ام مر 


کو ا اراو او رف رز 


الْمَديَةَء الق عدار حمن بن سل وم وحویصه 


ت مسر 2 و 


با منود إلى اي . مب تن بتکم 
ال E‏ ا گت تا 
تال : (تحلفون وه حون قانلکم. آو صاحجکم). 


قالوا : وگیف کف ولم هدومر قال: ( بتکم 


رزو مره 


وس لے 


يهود بخمسین ) . فقالوا: کف تاخذ یمان قوم کار 
بيس عن [راجع: ۰۲۷۰۲ آخرجه مسلم: 
۹ 


باب ۱۲: موافقه و مصالحه با مشرکان در بدل 
مال و غیره 

و گناه کسی که به عهد خود وفا نمی‌کند. و 

فرموده خدای تعالی «و اگر ميل کنند به صلح, 

توهم میل کن به سوی آن (الانفال: )٩۱‏ [لفظ 

- جَنْحوا - را مولف. طلب کردن تفسیر کرده 


ست 


۰ ۳ - از بُشیر بن يسار روایت است که سهل 


بن ابی خثمه گفت: عبدالله بن سهل» و مُحَیْتصه 
بن مسعود بن زید راهی خیبر شدند و در آن 
روز صلح برقرار بود. سپس آن دو نفر از هم 
جدا شدند» مُحيّصه چون به سوی عبدالله بن 
سهل رفت» او را دید که در خون می‌غلطید. و 
کشته شده است. سپس عبدالرحمن بن سهل 
(برادر مقتول) و مُحَبْصَه و خوَیْصَه (عموزادگان 
مقتول) پسران مسعود نزد پیامبر(صلیاُ عليه وسلم) 
رفتند. و عبدالرحمن به سخن آغاز کرد. آن 
حضرت فرمود: بزرگت بزرگترها» و او 
کوچکترین همه بود وی ساکت شد و آن 
دو نفر سخن زدند (وماجرا را بیان کردند) 
آن حضرت فرمود: «آیا سوگند می‌خورید و 
مستحق می‌شوید خون قاتل کشته شده جویش 

- یا - همراه خویش را». 

گفتند: چگونه سوگند بخوريم که نه حاضر 
بوده‌ایم و نه دیده‌ایم؟ ان حضرت فرمود: «یهود 
با پنجاه سوگند از شما دفع تهمت می‌کنند» 
گفتند: چگونه به سوگندهای قوم کافر اعتماد 
کنیم 


پیامبر(صلی‌ائه عليه وسلم» ازجانب خود ديت 


۱- عبارت میان دو قلابک [ ] در متن فوق نیست و در بسا از نسخ بخاری آمده است. 
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۳- باب: فضل الوقاء بالعهد 


بیکرت ی ده 


يونس › عن ابن شهاب» عن عیدالّه بن عبداللّه بن 


ت عة: احبر نحل ناس E‏ 
ابن حرب آخبره: آن‌هرقل ارسّل | یه في رکب من 


فرش گانواتجار بالشام, في المد اي ماد 
سوه با سيان في کفارفریش . [راجع: ۷. اخرجه 
مسلم: ۳ مطولاً ]. 


6- باب: هل یغفی 
عن المّي دا سنحر 


وقال ین وب : آخبرني یوس عن ابن شهاب : 


سل على من سح من هل اعد کل ؟ قال: : ان 


مر ہے مر و وا مس و 


سول الله قد مش که ذلك کلم یل من هه 
وگان من هل اكناب . 


ت ۶ مر ۵ زره و و شم 


۵ - ام نوج نا ده یکی 
سحر؛ EE e‏ ا 
[انظشر : ova THA FTA‏ هاوخ o‏ 


۴ ۳۱۳۹۱. آخرجه مسلم: ۲۱۸۹ ]. 


۱- مراد از آ 


کتاب جزیه و موادعه 


(خونبهای) عبداله را داد. 


باب ۱۳: فضیلت وفا به عهد 
۶ - از عبدالّه بن عباس(رضی‌اث عنه» روایت 
است که ابوسّفیان بن حرب گفت: هرّقل نزد 
وی کسی را فرستاده بود و او در جمعی از 
سواران قریش برای تجارت به شام آمده بود و 


آن زمانی بود که رسول خدا(صلیال علیه وسلم) با 


ابوسفیان که در زمره کافران قریش بودء صلح 
کرده و 


باب - ۱۴: آیا ذِمّی که جادو می‌کند عفو 
شود؟ 
ابن وَهْب گفته است: ووایت ات از وشن 
که ابن شهاب گفته است: سؤال شد که آیا 
بر کسی از اهل ذمه که جادو می‌کند. کشتن 
واجب میگردد؟ ابن شهاب گفت: ما را چنین 
خبر رسیده است که چون رسول خحدا(صلیاث عليه 
وسلم) جادو شده بود“ آن حضرت کسی را که 
جادو کرده بود نکشت درحالی که جادوگر از 
اهل کتاب بود. 
۵ - از هشام. از پدر وی روایت است که 
عایشعه(رمی‌انه عنها» گفت: باری رسول خدا(صلیلن 
عليه وسنم) جادو شد تا آن که به پندارشان می‌آمد 


که چیزی را کرده است که نکرده بود" 


ن» پیمان صلح خدیبیه است. هرقل گفته بود که پیامبران پیمان نمی‌شکنند و این عمل آن حضرت را ستوده بود. 


۲- این جادو نه بر عقل شریف آن حضرت و نه در در امور وحی اثری نداشت. به‌جز تخیل و وهم و خداوند آن حضرت را از موضعی که سحر در آن بود آگاه 


کرد و جادو را از آن‌جا برآورد و دفع کرد (تیسیرالقاری) 


۳- بسیاری از پیش‌بینی‌های پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) در همان سالهای صدر اسلام تحقق یافت. چنان که بیت‌المقدس فتح شد و در زمان عمر (رضی‌اله 
عنه) و بایی آمد که در ظرف سه روز هزاران نفر مردند و پس از فتح فارس افزونی ثروت پدید آمد و آغاز فتنه با شهادت عثمان (رضی‌اله عنه) پدید آمد که 


قر فرنها آدامه یافت. 
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صحیح‌البخاری 


٥‏ - ناب: ما نحذر من الغدر 


وقّوله تعالی : : «وان پریدوا أن يخدعوك قن حبك 


الل . الآية الأنغال: ١١‏ ]. 


حا الْحمدي: حدقا الولي د بن سسلم: 
اک و و وو و 


حلا عله بن لاء ن ور قال : : سمعت بسر بن 


عبيداللّه : : همع ابا إذریس قال: سمفت عوفبن 


چ 


مالك قال : ات اَي في ول وَهُوفي فبة 
مت قال : اعد سین یدیسا : موتي» 


هه 1 


م تنح بيت المَقدس » گم مایا نیم کشناص 
اَم . م هلال حتى یخطی الرجل ماه ديار 
یل ساخطه م فة لا یی بت من ارب إلا 
ثم هت کون یک ري لامر 


قیفدرون لا کُم تخت گمانین ايه تحت کل غاية 
توا 


اا عشر انّا6. [ انظر في الصلح » باب ۷ ] . 


ما سم رم 


e‏ الآ هر 


هم کتاب جزبه و موادعه 


باب ۱۵: آنچه از فریب که باید از آن حذر 
شود 

و فرمودة خداوند تعالی: «و اگر بخواهند 
که تو را فریب دهند پس همانا خداوند برایت 
بسنده است.» 

(لانفال: ۲۲) 
۹ - از ابوادریس روایت 
بن مالک (رضیاته عنه» گفت: در غزوه تبوک 


نزد پیأمبر(صلیاه عليه و آله وسلم) رفتم درحالی که 
ایشان در خیمه‌ای چرمین نشسته بود و فرمود: 
«شش نشانة پیش از قیامت را بشمار: مرگ من 
سپس فتح بیت‌المقدس و سپس مرگ و مير 
(وبا یا طاعونی) که شما را فرمی‌گیرد بسان 
طاعونی که حیوانات (دامها) را فرامی گیرد» و 
افزایش مال و ثروت تا آنکه به مردی صد دنیار 
داده می‌شود و او از اندک بودن آن خشمگین 
می‌گردد. سپس فتنه‌ای پدید می‌آید که هیچ 
خانه‌ای از عرب نمی‌ماند مگر آنکه در آن وارد 
می‌شود و سپس صلحی که میان شما و کشور 
روم ایجاد می گردد ولی آنان پیمان شکسته و 
زیر هشتاد پرچم بر مشا یورش می‌آورند که در 
زیر هر پرچمی دوازده هزار نفر است.» 


باب ۱۶: چگونه پیمانی که با کافران عقد شده. 
فسخ گردد؟ 

و فرمودة خدای تعالی: «و اگر بترسی از 
گروهی خیانت راء پس بازگردان به سوی 
ایشان عهد ایشان, به نوعی که همه برابر شوند» 
(الانفال, ۱)۵۸. 


۱- در متن عربی در ذیل باب ۱۴ شماره آیت مذکور ۵۷ گذاشته شده که اشتباه است. بلکه ۵۸ است. 
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صحیح البخاری 

۷- حا آبوالیتان: اخرتاشیب عن 
انزري: أخرتا مد بن عبدالرحمن : أن اهر 2 
قال: بعلي بو یکره فیمن ون یوم لْخربمنی» 
یج العام مشر ولا یطوف باليّْت طریان» ویوم 
لح ریمخ اما قيل الا یرم من جل قول 
الاس : ا نبد یلیس في ذلك 
لام > ميحج عام حَجة لداع الذي حَج فيه الي 
اة مشر . زراجع: ۳۹۹. اخرجه مسلم: ۱۳۶۷ ]. 


۷- باب: ثم من عاهن مغر 
وقول: الذي عَاهَدت منهم ثم نون عَهدهم 


و و رو 2 


في کل مرة وهم لا يمون . [الأنغال: ۵٩‏ ]. 


۷۸- حا فة بن سعید: حدنا جریر؛ عن 
الأعمش؛ > عن عبداللّه بن مر عَن مسروق +عن 
له بن عمرو رضي ال عنهما قال : قال سول 
: آرم خلال من کن فه گان ما حالما : من 
إا حدث گذب» وا وعد أخلف» وزذا عاهد غدر 
رخاف قح و 
ماکان خی e ET‏ ارس دی 


۵۵۵ کتاب جزیه و موادعه 


۷ - از آبوهریره(رضی‌اش عنه) روایت است 
که گفت: ابوبکر(رضی‌اش عنه) در روز نحر (دهم 
ذی‌الحجه) مرا در زمره منادیان به منی" فرستاد 
کعبه را طواف نکند. و روز حج اکبر روز نحر 


ات 


و بدان سبب حج اکبر گفته شده که مردم 
می گفتند: عمرهه حج أصغر ایت در همین 
سال بود که ایوبکر پیمان با کافران را فسخ 
کرد» و در سال حجه‌الوداع که پیامپر(صلیانه عه 
وسلم) در آن حج نموده هیچ مشرکی حج نکرد. 


باب ۱۷: گناه کسی که پیمان بندد و سپس آن 
را بشکند 

و فرموده خحدای تعالی: «آنان که عهد بسته‌ای 
با ایشان» بازمی‌شکنند عهد خود را در هر مرتبه 
و ایشان پرهیز نمی کنند» (الانفال: ۵7). 
- از مسیوق ووایت است که عبدالله 
بن عَمُرو(رضیاث عنه) گفت: رسول خدا(صلیان عليه 
وسلم) فرمود: «کسی که دارای این چهار خصلت 
است. منافق خالص است: چون سخن زند 
دروغ گوید. و چون وعده کند خلاف ورزد 
و چون پیمان بندد بشکند. و چون دعوی و 
خحصومت کند دشنام دهد. و کسی که دارای 
یکی از این حصلتها باشد. در او خصلتی از 
نفاق است تا آن که آن را ترک کند. 


۱- پیامبر (صلیاقه علیه وسلم) در سال نهم هجرت ابوبکر (رضی‌اثه عنه) را امیر حج گردانید و در آن وقت سوره برأت (التوبه) نازل شد: «قطع معامله است 
از جانب خدا و رسول او از آنان که عهد بسته بودید با ایشان از مشرکان» (التوبه: ۱) آن حضرت در عقب ابوبکر (رضی‌الله عنه) علی (رض) را در موسم حج 
فرستاد تا آیاتی از سور برأت را بخواند و عهد مشرکان را فسخ کند و بدیشان چهارماه مهلت دهد. در روز ترویج ابوبکر (رض) بر مردم خطبه خواند و مناسک 


حج را تعلیم داد و در روز نحر علی (رض) نزدیک جمرة عقبه سورة برأت را خواند. 
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صحیح البخاری 


ی و 


۹- دنا محمد محمد ین کیرد اغرتا تیه َن 


الأعمّش» ۽ عن ابراهيم التيمي» عن آبيه» عن علي ڪه 


قال : گام ور رتاش 


هب 


لصحنة, قال اي ظ: : امه حرام ما ین عاثر 
إلى گتاء 5 من ات هگا او آوی مدا عله َة 


الله والملانكة والس اج لايل مه عدولا 


صرف وذمة للم واحد سی با 


پم و 


من آخقر مسلما» > عله که له ولانگه لاس 


کک e‏ تن وای 


,4 e N A 
آخرجه مسلم: ۳۷۰ بلفظ ما بسين عير الى تور وبهذاالفظ عدده في‎ 
.] العق‎ 


یر عن أییه, يب 
قال : کف شم الم توا دیتار ولا درقم ‏ ققل لا 
رکف ری ذلك کتیآ هر ؟ قال اي والّذي تفس 
بي هريرة ‏ بیده» عن ول الصادق الْمَصْدُوق» قالوا: 


لم 3 


ھک E‏ شد 


rrr 


۵۵۶ کتاب جزیه و موادعه 


۹ - از ابراهیم تیْمی از پدر وی روایت 
است که علی(رضی‌انه عنه» گفت: ما از پیامبر(صلیاذ 
عليه وسلم) چیزی ننوشتیم به جز از قرآن و آنچه 
در صحیفه است. پیامبر(صلیا عليه وسلم) فرمود: 
ساحت مدینه از ميان (کوه) عاثر تا فلان 
موضع حرام است. کسی که در آن بدعتی پدید 
آورد یا بدعتی‌گزاری را جای دهد لعنت خدا 
و ملایکه و مردم همگی بر اوست و فرایض 
و نوافل وی قبول نمی‌شود. و امان دادن 
مسلمانان یکی است. هرچند مسلمانی که امان 
می‌دهد در موقفی پایین قرار داشته باشد. و 
کسی که ها اسلائ را شک امت حا 
E o‏ 
نوافل وی پذیرفته نمی‌شود و کسی که بدون 
اجازة دوستان (مسلمان) خود. قومی را دوست 
می گیرد» لعنت خدا و ملایکه و مردم همگی 
بر اوست و فرایض و نوافل وی پذیرفته 
نمی‌شود». 
۰ - از اسحاق بن سعید از پدر وی روایت 
است که ابوهریره(رضی‌انه عنه» گفت: برچه منوال 
خواهید بود (اگر از اهل ذمّه) دینار و درهمی 
به دست نیاورید؟ به ابوهریره گفته شد: چگونه 
می‌پنداری که همچو حالتی پیش آید. ای 
ابوهریره؟ وی گفت: سوگند به ذاتی که نفس 
ابوهریره در ید قدرت اوست که این گفتۀ 
راست گوینده تصدیق‌کرده شده است. گفتند: 
و آن کدام قول (آن حضرت) است؟ 

وی گفت: عهد خدا و رسول خدا(صلی‌اثه عليه 
وسلم) شکسته می‌شود و خداوند دلهای اهل ذم 


را سخت می‌سازد و آن چه در دست دارند» 
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[ ۱۸- باب: ] 


۱- دا عبدان: آخبرتا بو حَمَزَة قال: س : معت 


الأعمش قال : سات آبا واشل : شهدت صمي ؟ قال: 
قم متسه بن حف یشولا: الوا ریکم؛ 
رأيتني یوم آيي جندل. رک واستطیعآن رد انر الي 
رده وما وضعتا سنا علی عَواتقتا لامریقظا إلا 
سل بتا إلى آمرتعرفه غیر رت ها . زانظر: ۳۱۸۲ 
EAE OIA‏ بات » اونظر في الجهاد والسیر باب ۲۲. 


آخرجه مسلم: ۱۷۸۵ ]. 


۲ حلا عبدالله بن محمد : دا یحی بن آدم: 


حا بزید بن تیه عن أبيه : حلا خیب بن آبي 


ثابت قال : حدني آبو وائل قال : کا بصفین, ف 


ابن حتف قال : بها الاس هم سکم > نامع 


ص 


سول الله رم لح ولو ری قالا انا فَجاء 
عم رن لب تقال : + یا سول ال الستاعلی الحق 


رم علی لبط ؟ تنل : (بلی». ققال: لیس فتلانا 
في اجه وقلاهم فيالثار ؟ قال : (بلی». قال: قعلام 
عطي ال في دیتاه زج وک ینم هیا 


| 


وبینهم؟ قال : ین لضلّب. اي سول الله ون 


زا 


يضيعني الله بدا ). فاطق عمر ی آبي بر ققال که 


۵۵۷ کتاب جزیه و موادعه 


نمی‌دهند. 


باب ۱۸ 
۱-_- 
وان سا کرد 
حاضر بودی؟۱ گفت: آری» 


از اعمش روایت است که گفت: از 
که: آیا در جنگ صفین 
و از سهل بن 
خنیف۲ شنیدم که می‌گفت: شما رأی خویش 
(جنگ مسلمان با مسلمان) را ملامت کنید 
خود را در روز ابوجندل دیدم و اگر مرا توان 
آن می‌بود که امر پیامبر(صلیاث عليه وسلم» را رد 
کنم آن را رد می‌کردم. در آن روز (صفین) 
شمشیرهای خویش را بر دوشهای خود ننهادیم 
(جنگ نکردیم) و این به خاطر کاری بود که 
سخت بر ما دشوار بود. مگر آن که آن شمشیرها 
ما را به سوی امری آورد که عواقب آن را آسان 
می‌دانیم غیر این امر (جنگ با مسلمانان). 
۲- از حبیب بن ابی ثابت روایت است که 
ابووائل گفت: ما در موضع صفین بودیم. سَهُل 
بن خنیف ایستاد و گفت: ای مردم. نفسهای 
خویش را ملامت کنید. ما در روز خذیبیه با 
پيامبربوديم. و اگر جنگ را لازم می‌دیدیم 
جنگ می‌کردیم. عمر بن خطاب آمد و گفت: 
پا رسول‌الّه: آیا ماه برحق و ایشان بر باطل 
نیستند؟ آن حضرت فرمود: «آری» عمر گفت: 
آیا کشتگان ما در بهشت و کشتگان ایشان در 
دوزخ نیستند؟ آن حضرت فرمود: «آری». 
عمر گفت: پس چرا ما در دين خود خواری 


۱- جنگ صفین, میان معاویه و علی ۲ در سال ۳۷ هجرت در موضع صفین رخ داد که محلی است در کنار فرات. 

۲- سل بن تیف از طرفداران علی (رضی‌اله عنه) بود و او را به خاطر کوتاهی در جنگ ملامت می‌کردند. 

۳- در زمان انعقاد صلح خدیبیه, ابوچندل که مسلمان شده بود و او را به زنجیر کشیده بودند. توائست خودش را نزد مسلمانان به خدیبیه برساند. آن حضرت 
به خاطر عقد صلح با کافران قریش او را بازگردانید و این امر در آغازء بر مسلمانان گران آمد. 
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e ال : : إن رسول الله وگن يضيعة‎ E 

اللّه آبدا: E‏ رة المع راهان وا و 
کر لتاسو > فقراهارسو 

على عم ی آخرهَاء قال عم يا رَسول الله » او 


هو ؟ قال: ( عم ). [راجع: ۰.۳۱۸۱ آخرجه مسلم: ۱۷۸۵]. 


۳ سعید: حتا ن 


yD 


2 


ET‏ قالت: مت علي ئي 
وهي مرکا في عهد فرش ٳڏ عاهذوا سول له( 
ومدتهم مع آیها: . کشت زسول الله 88 قعالت: ۳ 
سول ال (داني قنت E‏ وهی واخینه فالتا 
قال: اس ا [راجع: ۰۲۹۲۰ آخرجه مسسلم: 


[°F 


۹- یاب: المصالحة علی 


۵۵۸ کتاب جزیه و موادعه 


آوریم.! آیا ما از این جای برگردیم درحالی که 
خداوند میان ما و ایشان حکم نکرده است. 

آن حضرت فرمود: «ای پسر مطاب, منم 
فرستادة خداوند و خداوند مرا هرگز ضایع 
نمی کند». 

سپس عمر نزد ابوبکر رفت و به او همان 
گفت که به پیمبر(صل یاه عليه وسلم) گفته 
بود. ابوبکر گفت: همانا وی فرستادۀ خداوند 
است و خداوند هرگز او را ضایع نمی کند. 

سپس سورهٌ الفتح نازل شد و رسول 
خدا(صلی‌اله علیه وسلم) آن را تا آخر بر عمر 
مخواند. 

عمر گفت: یا رسول‌الله آیا این صلح فتح 
است؟ فرمود: «آاری». 
۳ - از عروه روایت است که اسماء بنت ابی 
بکر(رضی‌الل عنها» گفت: مادرم نزدم امد درحالی 
که مشرک بود و آن هنگامی بود که قریش با 
رسول خدا(صلیاث عليه وسلم) عهد بسته بودند و 
میعاد گذاشته بودند. پدر مادم نیز همراه وی 
بود. 

عروه می‌گوید: اسماء از رسول خدا(صلیاث 
عليه وسلم) فتوا طلبید و گفت: یا رسول الله همانا 
مادرم نزدم آمده و انتظار احسان دارد. آیا به 
وی احسان کنم؟ فرمود: «اری. با وی احسان 


کن». 


باب :٩‏ مصالحه برای سه روز يا به وقت 
معین 


و تب پوت و عیرست مس سم تومیر سر 
۱- یعتی چرا شرایط آنها را بپذیریم؟! که یکی از شرایط, سلیمی آبوجندل به کافران قریش بود 
۳- بعی از شارحین لفظ - هی راغب - که انتظار احسان دارد - ترجمه شد آن ۳ روی گردانی از اسلام, ترجمه کرده‌اند. یعنی وی از اسلام روی‌گردان 


أستٽت. 
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م کے و 


۳۵6- حدتنا أحمد بن مان بن حکیم : حدا شریح 
این مسلمة: اه سس E‏ 
قال: گني آبيء ن آيي باق قال : اي 1۳ 
رنه : ان ای لما رد یر اس إلى أل مک 
لیم دحل مک قاشترطوا عله نایم بها إلا 
ثلات یال ولا یل الا بجلبّانالسّلاح» ولا يدعو 
لمح قال : اعد ینب الفوط هم علي نابي 
۰ طالب» ککنب: من ما ام عى عله سح سول له 
تاو : علا الك رسو الله تم سنك رابا 
ولکن اکتب: هد ما ای عليه محمد بن عبداللّه قال : 
(آتا لمح بل رآ وله سول له 
قال : وای قال : کقال لعَلي: «امْح سول 


ال ). تقال عَلي: + ولل لا نان قال : ( گأرنيه). 


م 


مر مر مر 


قال: : قح اي فده لا دخْل منت 
لمع لا مر صَاحك تلیرتحل 
لك علي خا رس شول له قال: : «نحم). نم 


ارتحل. [راجع: ۰۱۷۸۱ اخ {AYA‏ 


۵۵۹ کتاب جزیه و موادعه 


۶ - از ابواسحاق روایت است که براء(رضی‌اش 
عنه) گفت: پیامبر(صلی‌اه عليه وسلم) قصد کرد که 
عمره بگزارد. نزد مردم مکه فرستاد تا از ایشان 
اجازه بگیرد که به مکه دراید. اهل مکه بر ان 
حضرت شرط گذاشتند که در آن‌جا بیش از سه 
شب اقامت نکند و به مکه داخل نشود مگر آن 
که سلاح در نیام باشد و هیچ یک از ایشان را 
به اسلام دعوت نکند. 

براء گفته است: علی‌بن ابی‌طالب به نوشتن 
شرطنامه میان ایشان آغاز کرد و نوشت: 

این است آنچه محمد فرستادة خدا؛ رسول 
خحدا(صلی‌ا علیه وسلم) بر آن صلح کرده است. 
کافران قریش گفتند: اگر می‌دانستيم که تو 
فرستادهٌ خداوندی تو را مانع نمی‌شدیم و از 
تو پیروی می‌کردیم. لیکن چنین بنویس: این 
است آنچه محمد بن عبدالّه بر ان صلح کرده 
است. 

آن حضرت گفت: به خدا سوگند که منم 
محمدبن عبدالله و به خدا سوگند که منم 
فرستادة خد!». 

راوی می‌گوید: آن حضرت خودش 
نمی‌نوشت. و به علی گفت: «لفظ 
- را محو کن» على گفت: به خدا سوگند که 
هرگز محو نمی کنم. آن حضرت گفت: «آن لفظ 
را به من نشان بده!» علی آن را به وی نشان داد 


- رسول‌الله 


و پیامپر(صلیاف عله وسلم) با دست خویش آن را 
محو کرد. 

زمانی که آن حضرت (در سال بعد) وارد 
مکه شد و روزهای (معین) سپری شد. اهل 
مکه نزد علی آمدند و گفتند: دوست خود را 
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۰- باب: الموادعة من غیر وقت 


وگول التب 48 : «أفرگم علی ما أقركُم له به». 


[راجع: ۲۲۸۵ ] . 


۱- باب: طرْح جيف الْمشنرکین 
في الیش ولا يؤخذ لهم تمن 


سے ی رە 


۵ - حدنا عبدان بن عَثْمَان قال : : آخبري ی عر 


شعةء عن آبي (سحاق» عن عَمرو بن مَيمُون» ع 
رر مر و 3 


الق قال : + با سول الله 3 ساج 1 تاس 


من یشم کین جهن آيي معط بسلی 
جزورء ذه علی طهر الي رقم واه خی 


خر رو مس 


جات قاطا لام َأخڏت من ظهرهء ودعت 
على مَنْ صَع لك تقال 3 E‏ 
امن فُرنشء لمع با جهل بن متام 
وتان رده وشیةً ہن ريعة» هنن آي 
معیط» رن كف» و یبن غلف». قلقد لد 


رايم ونر د غيرامية أو ايء 


مور ار واه ہو 


انه گان رجلاً ضحم A E‏ 
ااال [راجع: ۰ ۲. آخرجه مسلم: ۱۷۹6 ]. 


۵۶۰ کتاب جزیه و موادعه 


بگوی که مکه را ترک کند. علی(رضی‌ال عنه» 
گفتفشان را به رسول خدا(صلیا عليه وسلم) اظهار 
کرد. آن حضرت فرمود: «آری» و سپس مکه را 
ترک کرد. 


باب ۲۰: مصالحه بدون تعیین وقت 


و فرمودةٌ پیامبر«صلیاش علیه وسلم) «شما را تا 
زمانی می‌دهم که خداوند جای بدهد». 


باب ۲۱: جسد مشرکان را در چاه افکندن 
و بهای اجسادشان گرفته نمی‌شود (بعنی 

دربرابر پول به کافران داده نمی‌شود.) 
عبدالله (بن مسعود)(رضیاث عنه) گفت: درحالی 
که پیأمبر (صلی‌ال عليه وسلم) در سجده بود و 
پیرامون وی مردمی از مشرکان قریش بودند. 
ناگاه عُقَبَةٌ بن ایی مُعَیْط زهدان شتری کشته 
شده را آورد و بر پشت پیامبر(صلیاله عليه وسل) 
افکند. آن حضرت سر از سجده بلند نکرد تا 
آن که فاطمه علیهاالسلام آمد و آن را از پشت 
وی برداشت و بر کسی که این کار را کرده بود 
دعای بد کرد. 

پیامب لاه عليه وسلم) فرمود: «برالهء بر تو 
انیت هلاک این گروه از ۳ ی 
یمه شین ری تن ی تقد 
را کشته شده دیدم در روز ذز که در چاه 


افکنده دنله ج از اا ا که ماد 
ی اه با بیع مردی 
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۲- باب: لثم القادر 


للبر والقاجر 


م صقر ۳ 


۹۶ ۳۱۸۷ - حدتتا آبوالولید: حدقا شعي عن 


0 چم 


سلیمان الاعمّش ‏ ۰ عن آپي وائلء ٠‏ عن عبْداللّه» وشن 
ثابت» عن آنس» قيقد و 


2ص 
اواو r‏ 


یرما ام تال آحدهما: يصب وقال الااخر: 


۶ م 


ری یو لیم یعرف به). [اخرجه مسلم: ۲۶ و 
۷ بالفاظ مختلفة ]. 


رر لور 


بح اس او 


بقذرت. ۳ ۷ TVA‏ 2 ۹" اخرجه 


مر ۱۷۳۵ بزيادة]. 
متصور» امد ٠ e‏ من ان عباس 
رضي نم e‏ 


و ۶ وق ەر 


9 و ی‎ e 


ده اه نو 
السموات والارض؛ » هو حرام بحرمَة الله ای یوم 
القَيامة› واه لم يحل الال فيه لأحد قَبّلي» وم يحل 
ا وو وا ر و ع 2 
لي الا ساعة من نهار» هو خرام بحرمة الله إلى یوم 
لیام و و با ولا یط 
تلا من راء ولا یخی خلاه» . ققال 
لاس : ارس الا الاذخر؛ اه لمهم 


2۶۱ کتاب جزیه و موادعه 


بس فربه بود و چون جسدش را کشیدند» 
اندام وی گسیخت. قبل از آن که او را به چاه 
افکنند. 
باب ۲۲: گناه پیمان‌شکنی. برای نیکوکار و 
بدکردار 
۲ و ۳۱۸۷ - از ابووائل» ازعبداله (بن 
مسعود) از ابت» از انس روایت است که 
پیامبرفرمود: «هر پیمان شکنی را در روز قيامت 
پرچمی است» یکی از آن دو راوی این را 
گفت: «برافراشته می‌شود» و دیگری گفت: «آن 
پرچم در روز قيامت نمودار می‌شود تا بدان 
شناخته شود». 
۸ - از نافع روایت است که این عمر(رخی‌اش 
عنه) گفت: از پیامپر(صلیاث عليه وسلم) شنیدم که 
می‌فرمود: 

«هر پیمان شکنی را در روز قیامت پرچمی 
است که به سبب پیمان‌شکنی وی برافراشته 
می‌شود). 
۹ - از طاوس روایت است که ابن 
عباس(رضی‌انه عنه) گفت: رسول خدا(صلیانه عليه 
وسلم) در روز فتح مکه گفت: 

«هجرتی نیست» ولیکن جهاد و نیت آن 
باقی است و چون برای جهاد فراخوانده شوید. 
بیرون ایید). 

و آن حضرت در روز فتح مکه گفت: (به 
تحقیق که خداوند این شهر را در آن روزی که 
زمین و آسمانها را آفرید. حرام گردانید. این 
شهر به تحریم خداوند تا به روز قيامت حرام 
می‌باشد. همانا جنگ و خون‌ریزی در این شهر 
بر هیچ کس قبل از من حلال نبوده است و برای 
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صحیح ‌البخاری 2۶۲ ۱ کتاب جزیه و موادعه 


ولبيوتهم: فال : (« الا الاذخر). [ راجع: ۱۳۶٩‏ آخرجه من نیز به جز اند ی زمانی از روز حلال نبوده 
مسلم: ۰۱۳۵۳ و تختصرا وأوله ني الإمارة ۸۵ ]. است» پس این شهر به حرمت خداوند تا روز 
قيامت حرام می‌باشد. خار آن بریده نشود. و 
شکار آن رمانیده نشود و گم‌شدة کسی برداشته 
نشود مگر کسی که آن را بشناساند. و گیاه آن 
برکنده نشود». عباس گفت: یا رسول‌اللّه به جز 
از گیاه اذخر. که برای آهنگرا و خانه‌ها بدان 
نیاز است. 


آن حضرت فرمود: «بجز از أذخر». 
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صحیح البخاری 


«وهو الذي يبدأ الحلنَ ثم يعيده وهو أهون عليه راروم: 
۷ 


و یه مت که 


قال الربيع بن خیم والحسن: کل عليه هين . 


9 


۳ 
تیاه ده ٠ ٠١‏ قس لا سب الام رانا 
لک «لُْوب4 (فاطر: hs‏ ۳۸ پات : 
(طور> زی: ۰4 طورا کا وطورا کت عدا طوره 


۰ وق 
ای : قدره. 


2۶۳ 


کتاب آغاز آفرینش 


بسمالثه الرحمن الرحیم 
۵۹ - کتاب آغاز آفرینش 


باب ۱: آنچه در گفتۀ خدای تعالی آمده است 

«و اوست آن که نوپیدا می‌کند آفرینش را 
باز دوباره کندش و این دوباره کردن آسان‌تر 
است بر وی» 

(الرّوم: ۲۷). 

بیع بن خثیم و حَسَنْ گفته‌اند: همه کارها بر 
خداوند آسان است. لفظ - هَیْنْ و هَيْنْ (یعنی 
آسان) مانند: ین و ین و مت و و 
ری انس ریش هر یک ران دو کیرات 
با من ع م درز 

کلمه «افعیَینا» (ق: ۱۵) یعنی ایا عاجز شده 
بودیم. که در قول خداوند امده است. به معنی 
- اقَاغیا عَلینّا - است. یعنی آیا آفریدن بار 
نخست ما را عاجز کرده است - آن‌گاه که خدا 
شما را (از عدم یا از خاک) آفرید و پیدایش 
انسانی شما را (بعد از تطور نطفه) آفرید. 

كلمة ل (فاطر: ۳۵) و (ق: ۳۸) به 
معنی رنج ات۲ ه «اطوارا» (نوح: 614 
جمع طوّر - است یعنی یک بار - باری بدین 
وضع و باری بدان وضع (باری نطفه و باری 
دیگر علقه)۳ لفظ - عداطوره - به معنی از 


۱- گویا این کلام رداست بر آنچه از ابن اعرابی نقل می‌کنند که عرب در کلمه - لین - به حالت مخفف آن مدح و به حالت مشدد آن ذم می‌کنند. 


۲- «حال آنکه آفریده است شما را به طور (گونهاهای مختلف». (نوح: ۱۴). 
۳- دراین لفظ - طور - به معنی اندازه و رتبه است. 
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صحیح البخاری 


۳۰- یامد ین کیرد ارتا سان عن 


جامع بن شداد. عن فان بن محرزء عن عمرَانَ بن 
و سره ا اا 


حصین رضي اله هم قال : جاء تفر من بني تمیم إلى 
اي 8 تال «يا بني ميم آبشروا). قالوا: بشرتًا 


مَاأعطنا» 7 َا این قتال: : «یا 
۱۳ 
الالء الوا البشری إذلم ها بشو تّميم). 


ص م ا 


قالوا : فلا قاحة اي تابن القلی 


ر وم ر مر 2 


ترش ن يا عمران راحلتلا تقلعَت» 
يني لم آفم. انظر: ۳۱۹۱ 4۳۹۵ 4۳۸۰ ۲۷۱۸ ]. 


ر کر روو مرو 


۱-حدتا عمربن حقص بن غیاث: حدتنا آبي: 


کک E‏ ڪن صفوان بن 


2 کلت عل ا رمل قي بای 
سس فقال 


انل ا قال : ih‏ یا اهل 


لس چم رو 


ا دم یلها بنوتمیم». قالوا: قدقلّابا 


۵۶۴ کتاب آغاز آفرینش 


اندازه‌ش تجاوز کرد - است! 
۰ - از صفوان بن مخرز روایت است که 
عمران بن حصیّن(رضیا عنه» گفت: افرادی از 
مردم بنی تمیّم نزد پیامبر(صلیا عليه وسلم) آمدند. 
ی 
باد» (بدانچه موجب دخول ب بهشت است). 

آنها گفتند: ما را که بشارت دادی. پس برای 
ما چیزی بده. رخسار آن حضرت (از نادانی 
ایشان) دگرگون شد. سپس مردم يمن آمدند. 
آن حضرت فرمود: «ای اهل یمن بر شما 
بشارت باد. چون مردم بنی‌تمیم نپذیرفتند» آنها 

پیأمبر(صلیاث عليه وسلم) دربار آغاز آفربنش و 
عرش خداوند به سخن آغاز کرد. در این اثنا 
مردی آمد و گفت: ای عمران» شتر تو رمید و 
گریخت. کاش از آن مجلس برنمی‌خواستم (و 
که عمران بن خصین(رضی‌اك عنه) گفت: نزد 
پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) رفتم و شترم را بر در 
مسجد بستم. مردانی از قبیلة بنی تمیم نزد آن 
حضرت آمده بودند. آن حضرت فرمود: «اين 
بشارت را بپذیرید ای بنی نمیم». 

آنها گفتند: همانا ما را بشارت دادی» پس 


ما را چیزی بده. و دوبار تکرار کردند. سپس 


۱- لفظ ا - به افرادی بین سه تا ده نفر اطلاق می‌شود و این حادثه در سال نهم هجرت بوده است. 

۲- در روایت است غیر بخاری» چنین است - کان اه ولم یکن معه شیتاً - -یعنی: : خدا بود و با خدا چیزی نبود و این مرتبه به عما تعبیر شده که در حدیث ابی 
رزین العقلی آمده که به امام احمد و ترمذی آن را آورده است. در روایتی چنین است: قال: قلت: یا رسول‌الله, این کان ربن قبل ان یخلق خلقه؟ و به رولیت 
دیگر: آین کان ربا قبل ان یخلق السموات والارض؟ یعنی ابی زرین العقلی از آن حضرت پرسیده بود که: پروردگار ما قبل از آفرینش مخلوق خویش یا قبل 
از آفرینش آسمان‌ها و زمین کجا بوده است؟ قال: کان فی عماه ما فوقه هو ثم خلق عرشه علی‌المء آن حضرت فرمود: خداوند در عمأً بود که فوق وی هوا 
بود و سپس عرش خود را بر آب آفرید. مولانا عبدالرحمن جامی در رسالة «شرح حدیث عمأ» عماً را سحاب رقیق معنی کرده و معنی حدیث را به حسب ظاهر 
خالی از اشکال نمی‌داند. شیخ قاسم شماسی الرفاعی در ذیل این حدیث تحقیق جامی کرده است. 
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صحیح البخاری 

سول الله قالوا : تالا سالك عن هتا الأمره قال : 

E شی + غیرهه‎ APT 

الماء وکّب فی الذکر کل شَیء. وخلق السموات 

والازض). ادى مناد : دهبت افتك یا اب ال د ایا 1 

انطلقت ادا هي یقطم دو ها السراب. قوالله لوددت أي 
e‏ آراجع: ۳۱۹۰ ]. 


۲سح وروی عیسی» عن رف عن قيس بن مسلم» 


EES 


عن طارق بن شهاب قال : معت عَمَر يمول : قام 


ی اي امقام قرع الخلق ّى خن ال 
الجنة سازلهم. ول انا رسّازلهم» ا 


و و وم مرو 


حفظه ونسیه من سیه . 


-“٣‏ حدني عَبداللّه بن آبي سيه عَن آبي أحمَدَء 
و مه موم 


عر سین ن يي اناد عن الاعرج» عن ابي هريرة 
خه فال : قال اي 38 د« قال له تتالی: 


۵۶۵ کتاب آغاز آفرینش 


مردانی از اهل یمن نزد آن حضرت آمدند آن 
حضرت فرمود: «اين بشارت را بپذیرید. ای 
اهل یمن چون بنی‌تمیم نبذیرفتند». 

آنها گفتند: همانا ما پذیرفتیم یا رسول‌اله. و 
سپس گفتند: ما نزد تو امده‌ایم که از این موضوع 
(آغاز آفرینش) سژال کنیم. آن حضرت فرمود: 
«در ازل خدا بود و جز او هیچ چیزی نبود و 
عرش وی بر آب بود." و همه‌چیز را بر لوح 
محفوظ نوشت و اسمانها و زمین را افرید». 

در این انا منادی بانگ زد که: ای ابن 
خصین» شترت گریخت. من روانه شدم و شتر 
در سراب از نظر نایدید شد. به خدا سوگند 
دوست داشتم که از شتر دست بردارم (تا از 
سخنان آن حضرت محروم نمانم). 
۲ - و عیسی, از رَقبّه» از قيس بن مُسلم 
روایت کرده که طارق بن شهاب گفت: ا 
عمر (رضی ال عنه) شنیدم که می گفت: پیامبر (صل یاه 
عليه وسلم) در میان ما به خطبه ایستاد و ما را از 
آغاز آفرینش آگاه کرد تا آن‌گاه که بهشتیان به 
بهشت و دوزخیان در دوزخ جای می‌گيرند. 
کسی گفتار آن حضرت را به خاطر سپرد و 
کی راوس رد 
۳ - از اعرج روایت است که ابوهریره(رضیا 
عليه وسلم) فرمود: - بر 
من نموده شد - «خداوند تعالی فرمود: پسر 


عنه) گفت: پیامبرصلیاذ 


۱- در روایت غیربخاری» چنین است - کان ال وم يکن معه شیتاً - یعنی: خدا بود و با خدا چیزی نبود و این مرتبه به عماًتعبیر شده که در حدیت ابی رزین 
العقلی آمده که امام احمد و ترمذی آن را آورده است. در روایتی چنین است: قال: قلت: یا رسول‌الله» این کان رَبَنا قبل ان یخلق خلقه؟ و به روایت دیگر: اين 
کان ریا قبل ان یخلق السموات و الارض؟ یعنی ابی زرین العقلی از آن حضرت پرسیده بود که :پروردگار ما قبل از آفرینش مخلوق خویش یا قبل از آفرینش 
آسمانها و زمین کجا بوده است؟ قال: کان فی عم ما فوقه"هوا ثم خلق عرشه علی الما. آن حضرت فرمود: خداوند در عماً بود که فوق وی هوأ بود و سپس 
عرش خود را بر آب آفرید. مولانا عبدالرحمن جامی در رسال «شرح حدیث عمأ» عم را سحاب رقیق معنی کرده و معنی حدیث را به حسب ظاهر خالی از 
اشکال نمی‌داند. شیخ قاسم شماسی الرفاعی در ذیل این حدیث تحقیق جامعی کرده است. 

۲- مراد از آیه «رفع سمکهما فسَوّاها» است. یعنی بلند ساخت ارتفاع آن راء پس درست ساخت آن را 
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صحیی البخاری 


يشتمني این دم وما ينبغي له أن يشتمني » ويگذيني » 
اي که ERE‏ اي وگن ۷ 
تیه فقو له لیس ييي گتابداني». [انظر: 


1۹۷۵ AVS 


مس تیم ی شم وه 2 


۶6 حدتافتیه هبن سعید: : خدلنا منیرابن 
عبدالرحمن اي TT‏ عن 


لامور 


س قال رسول الله 5ة : : لما قضی الله 


ق کتب في کتابهء هو عنده قوق الْعَرْش: إن 
e‏ [انظر: i ۷٤٠٤‏ 


.] ۲۵۷۱ آخرجه مسلم:‎ Neat voor tor 


۲-یاب: ما جاء 
في نماض 
وقول الله تعالی : « الله الذي حَلق سب سَمَوات 
من الأزض مهن یل لام یهن دموا نلک 
على کل شي دير ون الق قد احاط بکل شي شيء علما» 
[الطلاق: ۱۲]. «والسقف لقع الطور :6 i‏ 
«سَمکها6 الازعات : ۲۸]: بتاءهاء > گان فا حوان. 
لحك 4 الذاریسات: ۷ : اسستوا ام وس نها. 
وآذّت» رالاشقاق: : {e‏ سمتت واطاعت: «والتت» 
أخرجت افيه 4 مالو وتخت راسنق: ؛ ) 
علهم. واچ [الشمس: ]١‏ : دحاها. «بالساهرة 45 
[اازعات: ٤‏ ۱]: وجه الارض اف اون 


مر رو و و 


وسهرهم . 


۵۶۶ کتاب آغاز آفرینش 


آدم مرا دشنام دهد و او را نمی‌سزد که مرا 
دشنام می‌دهد و به من نسبت دروغ کند. و 
او وا شتسه تشک او ا اش که 
می‌گوید: همانا من پسری دارم. و اما نسبت 
دروغ وی آن است که می‌گوید: مرا (در قیامت) 
برنمی‌انگیزد. چنان که قبل بر آن آفریده بود. 

۶ - از اعرج از ابوهریره(رضیاه عه) روایت 
است که رسول خدا(صلیاش عليه وسلم) فرمود: 
«آن‌گاه که خداوند به آفرینش حکم کرد در 
کتاب خود (لوح محفوظ) نوشت و آن کتاب 
نزد خداوند بر بالای عرش است این که: همانا 
رحمت من بر غضب من غلبه کرده است. 


باب ۲: آنچه دربارةٌ هفت زمین آمده است 

و فرمودۀ خدای تعالی: «خدا آن است که 
و آفرید از زمین مانند 
آن را فرود می‌آید فرمان [خداوند] در میان 


آفرید هفت آسمان را 


آسمانها و زمین تا بدانید که خدا بر همه چیز 
تواناست و نیز بدانید که خدا در ذهنش بر 
همه‌چیز احاطه کرده است.» (الطلاق: ۱۲). 
«والسّمّف المرفوع» (الطور: ۵) سقف برافراشته 
شده مراد از آن آسمان است. (و قسم به سقف 
برافراشته شده). 
۰ (النازعات: ۲۸) مراد بنای آن 


ا «لغیک» (الذاریات: ۷) صورتهای 


گوناگون۲ یعنی برابری و خوبی آن. «و اذتّتم 
الانشقاق: ۵۳۲) یعنی شنیدن و اطاعت کردن.۴ 


- مراد از آیه «رفع شمکهما فسوّاها» است» یعنی بلند ساخت ارتفاع آن را پس درست ساخت آن را 


۲- مراد از آیه «واسّماً ذات الحَبُک» است. یعنی قسم به آ 


اسمان دارای راه‌هاء یعنی صورتهای مختلف دارند. 


۳- مراد از آیه «و اذنت لربها و خفت» است. یعنی, و گوش کند فرمان پروردگار خود را و زمین سزاوار گوش کردن است. 
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ا 


فا هی 


رکا وام شزت ابی زد و 


ار ey a‏ 
طوگه من سب رضی» [راجع: ۰۲۵۳ ا 

[MY 
دا بشربن محمّد. أخبرتا عبدالله. عر"‎ 1 
موسی بن عة عن سالم: عن یه قال: تال اي‎ 
:من شیامن الازض بر حه جیتف ود‎ $ 


يوم الام ی سم أرَضينَ». [راجع: ۲٤١٤‏ ]. 


ر هر مر 2 و ۶ ۶و ۶ 


۷ حا محمد بن السّی: حا عبلماب: 
حدتا آیوب. عَن محمد بن سيرين» عن ابن آبي یرف 
عن آبي بکرة اه » عَن اي 3 تال: « مان قد 
از ی َو نله لسوت والأرض» ا 
انا عشر شهرا مها أربعة حرم» لاه متواليّات: دو 


ان وذو الحجة والمحرم» وزجب مضر› الذي بین 
جمّادی a‏ [راجع: ۰۱۷ آخرجه مسلم: ۰۹۷۹ مطولا]. 


۸- حلي عبد بن ٍسماعیل: حدگتا آبوأسامک 


۵2۶۷ کتاب آغاز آفرینش 


فو الْقَتْ» یعنی بیرون آورد. «مافیها» آنچه در 
آن است از مردگان. «و 2 لته (الانشقاق: )٤‏ 
بعنی خالی شود از مردگان. ۲ «طحاما (الشمس: 
)٤‏ یعنی گسترده و هموار ساخحت آن را" 
«بالساهره» (النازعات: ۶ یعنی روی زمین. 
آن جانداران‌اند. که خواب و بیداری‌شان بر 
روی زمین است " 
۵ - از ابو سلمه بن عبدالرحمن روایت 
است که گفت: میان او و مردم بر سرزمینی 
دعوی بود. وی نزد عايشه رفت و این موضوع 
را به وی اظهار کرد. 

عایشه گفت: ای ابوسَلمه. از زمین بپرهیز 
همانا رسول خدا(صلیاته عليه وسلم) گفت: «کسی 
که یک وجب زمین به ظلم بگیرد. از هفت 
زمین طوق گردنش می‌شود؛. 
7 - از سالې از پدر وی روایت است که 
پیامبر(صای‌اه عليه وسلم) فرمود: #کسی که چیزی از 
زمین را بدون حق خود بگیرد» در روز قیامت 
تا هفت طبقۀ زمین فرو برده می‌شود». 
۷ = از محمدبن سیرین» از ابوبکر(رضیاه 
عنه) روایت است که پیامبر(صلی الث عليه وسلم) فرمود: 
«گردش زمان به حالت اولیة خود برگشت. به 
همان حالت روزی که خداوند آسمانها و زمين 
را آفرید. یک سال دوازده ماه است که چهار 
ماه آن حرام است. سه ماه پی در پی: ذوالقعده 
و ذوالحجه و مُحَرَم. و رَجَبْ مٌضر که ميان 
جمادی‌الثانی و شعبان است. 


۸ - از هشام» از پدر وی. از سعیدبن زید 


۱- مراد از آیه «و ات مافیها و تخلت» است. یعنی بیرون اندازد (زمین) آنچه در آن باشد و خالی شود. 
۲- مراد از آیه «والازض و ما طحاها» است. یعنی: قسم به زمین و هموار ساختن خدا آن را 
۳- مراد از آیه «فاذاهم باسْاهرَة» است. یعنی: پس ناگهان ایشان بر روی زمین آمده باشند. 
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عن هشام» ع عن أبيه» ڪن سيد ین ژیدین عمرو ین 
۶ مس ۳ 


تفیل : ی و في خی - وعمت أنه انقصه 


ها - ای مان ققال سعید: آنا اتقص من ها 


۰ e 


شا اکن هیقر «من اعد 
وو توور مر 


ا 
لسع ید E‏ ۳ ۲ 
اخرجه مسلم: ۰ پزيادة ]. 


۳- باب: في جوم 


رم ۰ 96 مر 


وقال فاده : < وقد زینا السماء یا بمسایح» 
(الملك: : حَلق هذه الوم لاث: جعلمازتهة 
للسّمَاءء ورجوما للشيَاطینء وعلامات بهت دی بها: 
من ول ها بلاط واطاع صي وتکاف 


لاعلم له 
وقال ابن عباس : «هَشیم4 لكهف: ٥‏ متفیرا. 
والاب‌ مایا کر تام تام [الرهسن: ۰ 


إل 


لْخَلق. ررح (الومنون: ۰ ] و [الرهن: ۲۰ ]: حَاجب. 


EG 


وقال مجاهد: «الماف 6 ليا :٠١‏ مه 


مر وه و وم و 


والغلب : الملتفة. « فراشًا) الفرة: ¥[ مهادا کقوله: 
کم في الازض م مقر . «نکنا» [الأعراف: ۵۸] : 


2 


۱- در رد گفتار منجمان است که برای کواکب آثاری خاص قایل‌اند. 


۵۶۸ کتاب آغاز آفرینش 


بن عَمرو بن تفیل ووایت است که گفت: 

زنی به نام ارْرّی در حقی با وی دعوی کرد 
و گمان برده بود که سعید از حق وی کاسته 
است. دعوی نزد مروان (بن حکم) بود. سعید 
گفت: آیا من از حق وی چیزی کم می‌کنم؟ 
درحالی که گواهی می‌ دهم اين‌که از رسول 
خحدا(صلی‌الله عليه وسلم) شنیده‌ام که می گفت: «کسی 
که یک وجب زمین را به ظلم بگیرد. در روز 
قيامت هفت زمین بر گرهنش طوق می‌شوده, 

ابن ابی‌الزناد. از هشام. از پدر خود روایت 
کرده و گفته است: سعیدبن زید به من گفت: بر 
رسول خدا(صلیانه عليه وسلم) درآمدم (عوض, از 
رسول خدا(صلی‌الّه عليه وسلم) شنیدم). 


باب ۳: در بار ستارگان 
و قتاده در تفسیر این آیه که می‌گوید: 
«مر آینه زینت دادیم آسمان نزدیک را به 
چراغها» (الملی: ۵) گفته است: که: خداوند 
این ستارگان را به سه مقصد آفریده است: زینت 
آسمان, و راندن شیاطین و علامات راهنمایی 
(برای مسافران) و کسی که بجز از این مقاصد 
تفسیر کند» خطا می‌کند و زحمتش را ضایع 
می‌کند. و خویشتن را به چیزی تکلیف می‌دهد 
که بر آن علم ندارد . 
و ابن عباس گفته است: «هشیما» (الکهف: 
0 به معنی متغیر است.۲ لفظ «والاکمام» 
(الرحمن: )٠١‏ و (الرحمن: ۲۰» به معنی 
حجاب و حایل است" و مُجاهد گفته است: 


۲- مراد آية «فاضبح- هشیماً تذروئح الریاح» است. یعنی: پس شد (گیاه زمین) آخر کار درهم شکسته» می‌پرانیدش بادها. 
۳- مراد آیةهو من ورائھم ت رخ الی يوم شون »است. یعنی پیش ایشان حجابی باشد تا روزی که برانگیخته شوند. و همچنان آیة: «بینهما رزخ لا یفیّن». 
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ه- باب: صفهة امس 
والقمر (بحسنیان) بلرهن: . 


قال مجاهد: 3 گحسبان الرحی 


وقال عیره: : بحساب ومتازل لا یعدوانها. تج ان : 


رام رل 


جماعة حساب مطل شهاب رشهبان. 
(ستمه [الشسمس: :]١‏ ضوع «آن درك 


pe و‎ 


مر [ يس: 4[ e‏ 


ولا ب ينغي ہنا ذلك. سبق التهار [یسس: ۰ 


قرع مرو 


بان یقن . «سلخ» [یس:۳۷ ]: ۳ 
من لاخ وجري کل واحد منم ۰ وراه > kt‏ ۱7]: 


ام 
ر ور ےر ام 


وهنهاتَشََمَهًا . «آرجانها 4 وتا فة ۷ مالم‌یشق 
مها e‏ گقولك: : علی آرجاء ال 


کی [النازعسات: .]۲٩‏ و ر ج 4 الاسام ۷۹ 
اظلم. 


۱- در رد گفتار منجمان است که برای کواکب آثاری خاص قایل‌اند. 


۵۶۹ کتاب آغاز آفرینش 


«الفافاً» (التباء 1 به معنی پیچیده شدن است. 
لفظ «والعْلب» غ ۳۰) به معنی پیچیده شده 
است (انبوه)". 

«فراشا» (البقره: ۲۲) به معنی بستر است. به 
دلیل فرمودهٌ خدای تعالی: «و شما را هست در 
زمین آرامگاه» (البقره: )۳١‏ «تکدا» (الاعراف: 
۸ به معنی اندک است ". 


باب ۴: صفت خورشید و ماه «به حساب» 
(الرحمن: ۳۵ 

مجاهد گفته است: خورشید و ماه بسان سنگ 
ا کر ی سر و ا 
حساب و منازلی می‌کردند که از آن تجاوز 
نمی کنند. ان (که در آیت آمده است) جمع 
حساب است. مانند شهاب و شهبان؛ «ضحاها» 
الق ررش غور کید اة 

«آن ندرک القمر» (یس: 1۰) یعنی نمی‌پوشد 
نور یکی نور دیگر را و نشاید که خورشید و 
ماه این کار را بکنند. 

سابق‌الهاره (یس: 4۰) یعنی شب و روز 
پکدیگر را به شتاب می‌جویند (در پی یکدیگر 
می‌آیند)". 

«نشلخ» (یس: ۲۷ بیرون می‌آوریم هر یک 


۲- مراد آیۀ ایح هشیم تذرُوئح الرَبَاح» است. یعنی: پس شد (گیاه زمین) آخر کارء درهم شکسته. می‌پرانیدش بادها. 
۳- مراد أيه «و من ورائهم* رزخ الى 3 عون » است. یعنی پیش ایشان حجابی باشد تا روزی که برانگیخته شوند. و همچنان أيه ينها رزخ لا 


غین > 
۱- مراد از ی «و حدایق غلبا و بوستانهای بزرگ درهم پیچیده. 


۲- مراد أی: «لا خر ۹۷ تکدا» است. بعنی گیاه آن زمین و ناپاک بیرون نمی‌آید مگر اندکی. 
۳- مراد آية «الشمسر” و وم بحسبان» است: یعنی خورشید و ماه به حساب مقرر می‌روند. 


۴- شهاب. ستارة روشن را گویند و جمع آن» شهبان - است. 


۵- مراد أيه «والشمس و ضخاها» است. یعنی: : قسم به خورشید و روشنی او 
۶- مراد أية: «لاإلشمْسر ینمی لها آن: تذرک الم و الیل سایق ق النهار» یعنی: نه خورشید فی زان که دریاید ماه را و نه شب سبقت کننده است بر روز. 
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E کا‎ ۶ rr 
وقال الْحَسَن «كُورت) رالکویر: ۱]: تگور حتی‎ 


يذهب ضَووها. ال اى سە ¥ : 


جَمَع من دَابة. اتس ولانشقاق: ۲۱۸: استّوی. 


e 


لبر وجا اخجر: ¥ ازل الک مس والقَمَر. 
«(الْحرور4 (اطر: 0۲۱: بالتهارمع الشفْس. 


و مت 4 


وقال ابن عباس وروية: حور الیل > والسموم 
ار بال : ر ا لولج 


م 


[التوبة: :]١‏ کل شي ذخا في شي». 


2۷.۰ کتاب آغاز آفرینش 


از شب و روز را از دیگری و روان می‌سازیم 
یکی را از پی دیگری!. 

«واهیه» (الحاقه: ۱۰۸) به معنی سستی است؛ 
و پاره شدن (در قیامت).۲ 

«ازجانها» (لحاقه: ۱۷) آنچه از آن جدا 
نشده است. آنها بر کناره‌های خوداند. چنان که 
می‌گویی: - علی ارجاءالبثر - یعنی در دو کنارة 
خا ۱ ۱ 

«اغطش» (النازعات: )۲٩‏ و «جَنْ» (الانعام: 
۷ به معتی اریگ اسف 

و خسن گفته است: «کورَث» (التکویر: ۱) 
یعنی آفتاب پیچیده می‌شود تا آن که نور آن 
می‌رود*. 

۳ اليل و ما 


- به معنی جمع کردن است یعنی از هرچه بر 


وَسَقَّ» (لانشقاق: ۱۷) وَسَق 


ذمین می‌رودا. 

ی (الانشقاق: ۱۸) یعنی وقتی که راست 
تنل رود 

او 0 بے هار رش 
و وه 

و ابن عباس گفته است: حرّور. وزیدن باد 
گرم در شب است 


و - سوم وزیدن باد گرم در روز است. 


۱- مراد ية هسلخ" امن ار فاذا هم مُظلمُون» می کشیم از وی روز را پس ناگهان ایشان در تاریکی آیندگان باشند. 
۲- مراد آية «و انَقت السَماً فهۍ ومد ذ واهیةٌ» یعنی: و بشکافده پس آسمان آن روز سست شده باشد. 
۳- مراد آية «الیلک" علی آزجائها ۳ و یحمل" عرش ربک فوقهم یومتذ ذ تمَانیذ» یعنی: و فرشتگان بر کناره‌های آسمان باشند و بردارند تخت پروردگار تو را 


بالای خویش آن روز, هشت کس. 


۴- «و اغطش ليلا و خرچ ضحاها» یعنی و تاریک کرد شب او را و به ظهور آورد روشنی روز أو راء فما جن عليه ال رأكوكباً. قال هذا ربی» فلما اقل قال“ 
لا أحب ب؛الافلین» پس چون تاریک شد بروی شب دید ستاره‌ای. گفت: این است پروردگار من. پس وقتی که فرو رفت. گفت: دوست ندارم فرو روندگان راء 


ھ- «ادالشمس* کوْرت» وقتی که خورشید پیچیده شود. 


4 ۶- «واللیل و ما وَسّق» و قسم می‌خورم به شب و آنچه شب آن را جمع کرده است. 


۷- «والقمر اذا اتسق» و قسم می‌خورم به ماه چون تمام شود. 
۸ «و ۷ القلل و لاالحرور» و نه سایه و نه باد گرم. 
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۹ - امد بن پوسف تا ممان : عن 


الأعمش» » عن إبراهيم يم المي ۰ عن یه : عن آبي در 
د تہ قال : قال اَي 8 ابيز حین َرَت انس 


رر ر قورع هر 


«آتذري آي ن تب . قلت: الله ورسولة أعَلَم؛ قال: 


ےر e‏ ژر چا مر وس و 


نب ی جتحت ال رش» فشستاذن 


رو و ام وم مس هم 


فیژدن لها ویوشلك آن تسنجد قلا يقل مها وا اذن 
يقال ِِ ارجعم 1 
ام ۳ 


زی عر مق تیم [یس: 


۳۸ [انظر: ۲ yer Nee EA ۳ EEA.‏ آخرجسه 
مسلم: ۹ . 


۰ ِ : ِ حنّا e‏ لمختار: 
مس و 2 


عبدالرحمن» a‏ ع ی هتد: 
و واو و ی و 
سس قمر مگوران یوم الق 

کی م | وف 


۱ ۰- حدا یحیی بن سلیمان قال : حدني ابن وهب 


قال : ١‏ آخرني ني َو روات ار حمن بن کک که 


ما ما ام 


کتاب آغاز آفرینش 


گفته می‌شود: «یولج» (الحح: ۶۱) یعنی 
درمی‌اورد'. 

مولیجه» (التوبه: ۱) در آوردن هرچیز در 
چیزی است ". 
۵۹ - از ابراهیم تیمی از پدر وی روایت 
است که ابوذر(رضیاث عنه) گفت: پیامپر(صلی‌اله علبه 
وسلم) هنگام غروب آفتاب به ابوذر گفت: «آیا 
می‌دانی که خورشید کجا می‌رود؟». 

گفتم: مدا و تک او بهتر می‌دانند. فرمود: 
«همانا می‌رود تا آن که در زیر عرش سجده 
کند. و اجازه می‌طلبد و به آن اجازه داده 
می‌شود. و نزدیک است که سجده کند. ولی 
پذیرفته نمی‌شود» و سپس اجازه می‌خواهد 
و به آن اجازه داده نمی‌شود و به آن گفته 
می‌شود: با زگرد از آن‌جایی که آمده‌ای. سپس 
طلوع می‌کند از جای غروب خود: و این است 
فرموده خدای تعالی: «و افتاب می‌رود به راهی 
که قرارگاه وی است این است اندازهُ (تقدیر) 
خدای غالب دانا؛ (یس: ۳۷). 
۰ - از ابوهریره(رضیاثه عنه) روایت است که 
پیامبر(صلی‌اف عليه وسلم) فرمود: «خورشید و ماه 
در روز قیامت در هم پیچیده می‌شوند». 
۱ - از عبدالله بن عمر(رضی‌اله عنه» روایت 
است که خبر می‌داد که پیأمبر(صلی اله عليه وسلم) 
فرمود: «همانا خورشید و ماه به خاطر مرگ و 
زندگی کسی نمی‌گیرند" بلکه آنها نشانه‌هایی 


1 - «ذالک بان الله یولج اللیل فی‌النهار و بولح هار فی الیل و آن الله“ شمیع بصیر» این نصرت به سبب آن ن است که خدا درمی‌آورد شب را در روز و درمی آرد 
روز را در شب و به سیب آن است که خدا شنوای بیناست. ۲- «و لالمزمنین و لیجث» و به جز مؤمنان هیچ دوست پنهانی. 

۳- نخستین آفتاب گرفتگی که در زمان آن حضرت در مدینه واقع شد. روزی بود که ابراهیم پسر خوردسال, رسول خدا(صلی‌ه عليه وسلم) مرد و مردم 
می‌گفتند که گرفتگی ماه به خاطر وی بوده است» که آن حضرت سخنان ایشان را رد کرد. 
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e ۴‏ بن آبي اويس قال: : حدني 
مالك ع ن ريد بن ن سم EE‏ ع 
عښدالله بن عباس رضي انما قال : قال ی 
إن N‏ آیتان من یات الله لا یخستان 
لمو آحد ولا لحیاته. ذا شم ذلك اروا الل 
زراج: 7۹ رجه ملم ۷ مطولا]. 

۳ ۰- حلا یحی بن بگیره حَدَا ال 
عقیل. عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة: ان عانشه 
رضي الله نها أخبرته أن سول الله هه یوم خسفّت 
سس مكبر ور قراءة ول کر 
طویلاًء ثم رک رأسه ققال : : «سَمع ال لسن حمده». 
وام كما هی قرا قراءة طویلة, وهي آدنی م من الْقراءَة 
الأولىء رک روت طویلا: وهي نی من لته 
الأولىء ار ر مَل في رکه 
الآخرة مثل لك ثم سم رکذ تک تن فُخحطب 
ناس تقال في نوف الس والقَمَر: 1 ما آیتان 
من آیّات الّ. » یشان وت أحّد ولا لته ید 
شوه قفا کی لس . وراجع: ۱۰۵۶ ی 
سلم: ٩۰۱‏ ]. 


fo Soir‏ سار 


6 - جني محم بن ای : حدتتایجی عر 


۱- خداوند شنید کسی که او را حمد کرد. 


2۷۲ کتاب آغاز آفرینش 


از نشانه‌های خداوندند. پس چون آنها را ببینید 
که خسوف کرده‌اند. نماز بخوانیده. 

۲ - از ابن عباس(رضی‌ا عنه» روایت است که 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «همانما خورشید و 
ماه دو نشانه‌اند از نشانه‌های خداوند و برای 
مرگ و زندگی کسی نمی‌گیرند. پس اگر 


خسوف اپا مهف ری ریاد کر 


۳ - از عروه روایت است که عایشه(رضیاذ 
عنها) او را خبر داده است که: همانا رسول 
حد|(صلی‌الله علیه وسلم)» در آن روژی که آفتاب 
گرفت په نماز (کسوف) ایستاد و تکبیر گفت 
و قرائتی دراز خواند. سپس رکوع کرد و رکوع 
را دراز کرد. سپس سر از رکوع برداشت و 
گفت: :«سمع الله لمن حمد:» ( و ایستاد. چنان که 
پر ویو قفاوت رای کرت 
و اين قرائت کمتر از رکوع اول بو سپس 

رکوع کرد و رکوع را دراز کرد. و این رکوع 
کمتر از رکوع اول بود. سپس سجده کرد و 
سجله را دراز کرد". پس از آن در در رکعت 
آخر مانند رکعت اول عمل کرد. بعد سلام داد 
و همان خورشید روشن شده بود. سپس به 
مردم - خطبه خواند و دربارۀ کسوف خورشید 
و ماه گفت: «خورشید و ماه دو نشانه از 
نشانه‌های خداونداند. که برای مرگ و زندگی 
کسی نمی‌گیرند. اگر آنها را در حالت خسوف 
ببینید» نماز بگزارید». 

۶ - از ابو مسعود(رضیالله عه» روایت است که 


۲- چنین می‌نماید که در آن نماز کسوف آفتاب در یک رکعت. دو رکوع و یک سجده کرده است. 
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کر ور ۱ 


ی هن لک رقم تاداع 


۶ روهظ ۶ 


ولا لحیاته» ولکنهما آیتان من یات اله قدا n‏ 


تسا [راجع: ۰۶۱ ۰ أخرجه مسلم: e‏ 


- باب: ما جاء في قوله: 


«وموَ اي ارسل الرياح نشرا بين يدي رحمته» 
ز الفرقان: 4۸]. [ قرأ عاصم : (ر ثرا وقرا جر والكساني رز شرا ) 
. وقرً ابن عامر : رز فشر ) ] 

«قاصت» [الاسراء:٩۹‏ ]: تقصف کل شي». 
وان هر 2 سار برد 
1۳۹۹ ريح عاصف مزال شتا ء مود 


۶ و 


فيه نز صر [ آل عسرات: 1¥[ کرد د. شرا : 


مر 


2۷۳ کتاب آغاز آفرینش 


پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم) فرمود: «خورشید و ماه به 
خاش وروی سس تب ر ولیک 
این دی دو نشانه‌اند از نشانه‌های خداوند. 
بگزارید». 


باب ۵: آنچه دربارة فرمودة خداوند تعالی 
آمده است 

لاو اوست آن که فرستاد بادها را مژده دهنده. 
پیشاپیش رحمت خویش» (الفرقان: 4۸). 

«قاصفاه (الاسراء: 4 یاد شکننده است؛ که 

«لواقح» (الحجر: ۲ به معنی اشن 
کننده است؛ اصل آن ملاقح که منود 
می‌باشد ۲. 

«اعصار» (البقره: ۲۶۲) گردبادی است که 
سخت و زنده است و از زمین به سوی آسمان 
می‌وزد و همچون ستونی ان آسست ۲ 

«صر) (آل عمران: ۷) سرمای سخت 
ای 

سرا گستردن و پراکنده کردن است*. 
۵ - از مجاهد روایت است که ابن 
عَبّاس(رضی‌اش عنه) گفته: پیامبر(صلیاثه عليه وسلم) 
فرمود: «من (در جنگ خندق. توسط باد صبّاء 
نصرت داده شدم و قوم عاد توسط باد دیور به 
هلاکت رسیدند. 


۱ - «فیزسللیکم قاصفاً من الریح» پس بفرستد بر شما از جنس باد » باد تندی راء 


»و آزسلنا الریح واقج» و فرستادیم بادها را باردارکنندة ابر, 


۳- «فاصابها افضاز فيه ناژ» پس در این حالت رسید آن باغ را گردبادی که در آن آتش است. 


۴- «ل یح فیهاصز» ما بادی است که در آن سرمای سخت است. 


۵- هو هو ای اسل الریاح پشرا» (الفرقان: : ۴۸) و اوست آن که فرستاد بادها را مژده دهنده. 
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عطاء . ای قالت : کاچ 
إا را خی في ال ال وأدبن ودخل وخرح 
E‏ کرت امه ري عله رنه 


کے 


عائشة ذلك » تال التي 4# : ( ما آدري له گما قال : 
وم «قلس راوهعارستا منت آزدتی م4 الا 
[الأحقاف: ۲4]. [انظر: 4۸۲۹ ٠‏ وانظر في أحادیث الأنبياءء باب 


.] ۸۹٩ اخرجه مسلم:‎ .٩ 


- جاب: ذكر الْمَلائكة 


وقال آنس: قال له ن سم لي 88: : إن 


جبريل له للم عدو یود من للانگة. [راجع : 
ETT‏ 


وقال ابن عباس : تحر الصافون) [الصافات: 16 ۱ : 
الْملائگة . 


es مس‎ 


eT ۷ 


اب ۰ ي و 9 
سید وم نگ کا تس اد 


2 


5۷۴ کتاب آغاز آفرینش 


- از عَطاء روایت است که عایشه(رنی‌اة 
عنها) گفت: هرگاه که پیامبر(صلیاث عليه وسلم) ابری 
در آسمان می‌دید» پیش و پس می‌آمد و درون 
دگرگون می‌شد 
و چون از آسمان باران می‌بارید آن حالت 


و بیرون می‌رفت و رخسارش 


(ناراحتی) از وی برطرف می‌شد. عايشه آن 
حالت را تشخیص داد. پیامبر(صلیالله عليه رسلم) 
فرمود: 

من نمی‌دانم. شاید چنان است که (خداوند) 
به قوم (عاد) گفته است: 

«پس چون دیدند آن عقوبت را به صورت 
ابری رو آورده به میدانهای ایشان: [ گفتند این 
ابری‌است باراننده بر ماء بلکه به حقیقت آن ابر 
چیزی است که به شتاب طلب کردید آن را. 
بادی است که در آن عقوبت درد دهنده است ]» 
(لاحقاف: ۱)۲۶. 


باب ۶: دربارٌ فرشتگان 
و اتس گفت: عبداللّه بن سلام " به پیامبر(صلی‌ان 
عليه وسلم) گفت: «همانا جبرئیل علیه السلام در 
گفته است: در آية: «هر آینه ما ضف بستگانیم» 
(الصافات: ۱7۵ گویندگان آن فرشتگان‌اند. 


۷ - روایت است (به دو اسناد) از قتاده 
از انس بن مالک که مالک بن صعصعه(رضیان 
عنه) گفته است: 

پیامبر(صلیاثه علبه وسلم» فرمود: «درحالی که 


۱- عبارت میان دو قلابک ]گفتند..[ در متن نیامده است و آن تتمة آیه است که برای توضیح مطلب آورده شد. 
۲- سذرة نی جایی است در ملاء اعلی که پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) در معراج بدانجا رسید و با قلبش خدا را ملاقات کرد. و آن درخت کناری است 


در جانب راست عرش (ترجمة المنجد). 
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عن مالك بن صعصعة ف قال : قال الي ۰38 « پا آنا 


عند ايت بين التائم والیقظان يعني رجلا بين 
رن - قاتیت بطست من دب ملیٌ حكْمَةً 
اعاتا قشومن اتخرالی موق البطن, > ثم سل 
یط تا > ثم من حكْمَّة وان وأئیت بدابة 
آیض اف قانطلقت 


قال جرب قیل : مت تا محمد ؛ 70 
وقد سل ایه, قال : : عم قیل: مرحبّا به ونم 


انح جات علی اتم نت علبه. تقال: 
مرح بك من ابن وبي ۰ 


اتا السماء ای قیسل: من‌هذا. قال: 


e مر‎ 


جبریل؛ > قیل: dl‏ قال: محمد قیل : ازسل 
إليهء قال: تم قیل : مر به ونم ايء 


ره رو 


انیت علی عیسی وی ال مرا بك من 
أخ وبي . 

انیا السَمَاء الک فیل: من هذا» قیل: 
جبریل» قیل: نت یل : محمد قیل: ود 
سل یه قال: عم » قیل مَرحَبا به ونم المجيء 
با انیت علی پوسف کسلنت عله قال: مرخب 
لك من أخ ويي . 

اتيا اسما لرابخة قیل: مَْهَدَا» قال: 
جبریل» قیل: من مَعَلك٬‏ قبل: : مدا ۰ قیل: 
رال ا » قیل: تعم» > قیل: مرحبابه کت 
يجا EES SELE‏ 

ر 


مرح بك من أخ وبي . 


اا السَمَاءَ الخامسةه قیل: من‌هذاء قال: 
ررك 


جبریل» ۰ قیل: نم قیل: محمد» قیل: ود 
ارس له قال : مفرح به ونم المَجيء 


2۷۵ کتاب آغاز آفرینش 


نزدیک خانه (کمبه) در حالتی میان خواب و 
پیداری بودم - آن حضرت از مردی یاد کرد . 
که ميان دو مرد بود - (و سپس فرمود): برای 
من تشت طلایی آورده شد که مملو از حکمت 
من از گلو تا شکم 
شکافته شد. سپس شکم من با آب زمزم شسته 
شد و با حکمت و ایمان پر کرده شد. بعد برایم 
مرکبی سفید و تنل 
بلندتر از خر بود: یعنی الُراق. 

ا فل ورافک ان که اسا 
نزدیک رسیدیم. گفته شد: او کیست؟ گفت: 


و ایمان بود و سپس بدن 


منم جبرئیل. گفته شد: کیست همراه تو؟ 

گفت: محمد است. گفته شد: آبا وی 
فراخوانده شده است. گفت: آری. گفته شد: 
خوش آمده است و چه نیکو آینده‌ای آمده 
است. 

(آن حضرت فرمود) من نزد آدم رفتم و بر 
وی سلام کردم. گفت: مرحبا بر تو ای پسر و 
پیامبر. 

سپس به آسمان دوم رفتیم. گفته شد: او 
کیست؟ گفت: جبرئیل است. گفته شد: کیست 
همراه تو؟ گفت: محمد است. گفته شد: آیا 
وی فراخوانده شده است؟ گفت: آری. گفته 
شد: خوش آمده است و چه نیکو آینده‌ای آمده 
است. من نزد عیسی و یُحیّی رفتم. آنان گفتند: 
مرحبا بر تو ای برادر و پیامبر. سپس به آسمان 
سوم رفتیم و گفته شد: او کیست؟ گفته شد: 
جبرئیل است. گفته شد: کیست همراه تو؟ گفته 
شد: محمد. گفته شد: آیا وی فراخوانده شده 
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از انیا على هارون لمع فاد ها 
ہے و 


بك من أخ وبي . 
اا على السَمَاء السادسة, قیل: من هٌذا. 


ومع 


قیل: جبریل» قیل: من مت محمد ؛› قیل : 
وقد أرسل یه کک ءچاء ئ 


وړ مت 


وکر جوا ۰ ققیل: ا ال ؟ قال: ا 
۲ یُدخل الْجنَة من آمنه 


رغ اوو 


أفضل مما يدخل من 

e‏ قیل: من‌هذا» قیل: 
EE a E‏ ا و ر 
جبریل » قیل : من معك ؛ قیل : محمد ؛ فیل : وقد 


۳ 
و 


ارسل | ل مرخب به ولنعم المجي* ءجاء. اتيت علی 
راهم تسکت له فقال : مرح لك من ابن وبي» 
e E‏ هدا 


ورور و و 


2 ورفنت لي 


سدرة منتى . ادا نها گنه نه قلال مج و 


2 لے ۶ ووو ا 17 


گانه آذان اتمبول , ف في اصله أربعة آنهار: تهران 


باطتان» تاد امن سالت جیریل ققال: ائ 
بان ني الجتةء و را له ان التيل 19 
کک اقلت حتّی 4 
2 4 


تج عَالجت 


عم ی ر 


گاج ی ی ۳ تب 
سین أ ۰ ۳ 


مر مر مر و 


مت قال : 


مله TT‏ فان ۱ : ما 


صتْت» فلتا: جلها شاه تقال ملا .فلت 


2۷۶ کتاب آغاز آفرینش 


و چه نیکو آینده‌ای آمده است. 

(آن حضرت می‌گوید) من نزد یوسف رفتم 
و بر وی سلام کردم. گفت: مرحبا بر تو ای 
برادر و پیامپر. 

سپس به آسمان چهارم رفتیم. گفته شد: او 
کیست؟ گفت: جبرئیل است گفته شد: کیست 
همراه تو؟ گفته شد: محمد گفته شد: آیا وی 
فراخوانده شده است؟ گفته شد: آری. گفته 
شد: خوش آمده است و چه نیکو آینده‌ای آمده 
آشتت: 

(آن حضرت می‌گوید) ما نزد هارون رفتیم 
و بر وی سلام کردیم. وی گفت: مرحبا بر تو 
ای برادر و پیامبر. 

سپس بر آسمان ششم رفتیم. گفته شد: او 
کیست؟ گفته شد: جبرئیل است. گفته شد: 
کیست همراه تو؟ گفته شد: محمد است. گفته 
شد: و همان به سوی فراخوانده شده است؛ 
خوش آمده است و چه نیکو آینده‌ای آمده 


است. 

(آن حضرت می‌گوید) نزد موسی رفتم و 
بر وی سلام کردم. وی گفت: مرحبا بر تو ای 
برادر و پیامبر. و چون از کنار وی گذشتم. 
گریست. گفته شد: تو را چه چیز می‌گریاند؟ 
گفت: پروردگاره این جوانی که پس از من 
برگزیده شده از ات وی گروهی بیشتر به 
وک ری کل تسس به ام و 

سپس به آسمان هفتم رفتیم. گفته شد. او 
کیست؟ گفت: جبرئیل است. گفته شد: کیست 
همراه تو؟ گفته شد: محمد است. گفته شد: آیا 


وی فراخوانده شده است» خوش امه است و 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح البخاری 2۷۷ کتاب آغاز آفرینش 
۱1۳ 


سل ودي : ای تا فیشی وت عر چه نیکو آینده‌ای آمده است. 
عبادي؛ وأجزي الْحسه عشرا). 5 (آن حضرت می‌گوید) من نزد ابراهیم رفتم 
وقال همام: عن تارق عن التتن, عا وبر وی سلام کردم. گفت: سلام بر تو ای 
ااتظر: ۳ ۳۱۳ ۷م ارچ ملم وی شد و من از جبرئیل پرسیدم. وی گفت: اين 
بیت المَعْمُور است. و در آن هفتاد هزار فرشته در 
هر روز نماز می‌گزارند و چون از آن جا بیرون 
می‌روند» دیگر بدان جای برنمی‌گردند(گروه 
دیگر می‌آیند» و این آخرین دیدار آنها است. 
سپس سدرهٌ المنَهُی! بر من نموده شد و 
ناگاه میوةُ آن را ديدم که بسان سبوی هجر 
بزرگ است و برگهای آن گویا بسان گوش فیل 
است. در بيخ این درخت چهار جوی است: که 
دو جوی آن پنهان و دو جوی آن نمایان است. 
چون از جبرئیل پرسیدم. گفت: دو جوی پنهان 
آن در بهشت است» و دوجوی نمایان آن نيل 
و فرات است. 
سپس پنجاه نماز (در شبانه روز) بر من 
فرض شد. من روانه شدم تا آن که نزد موسی 
آمدم. وی گفت: چه کارکردی؟ گفتم که پنجاه 
نماز بر من فرض شده است. گفت: من احوال 
مردم را از تو بهتر می‌دانم. بنی‌اسرائیل را تجربه 
کردم و این سخت‌ترین تجربه بود (تا آنها را 
به اطاعت وادارم) و همانا که امت تو توان ان 
را ندارد. بازگرد نزد پروردگار خود و از وی 
بخواه (که از آن کم کند). من بازگشتم و تقاضا 
کردم. خداوند نمازها را به چهل (نماز) رسانید. 
سپس مثل آن (بازگشتم و تقاضا کردم) که آن را 


<١‏ سدرة المنتھی؛ جایی است دم صلام اعلی که پیامبر (صلی‌اثه علیه وسلم) در معراج بدانجا رسید و با قلبش خدا را ملاقات کرد. و آن درخت کناری است 


در جانب راست عرش (ترجمة الصتییر) 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح‌البخاری 


۸ ۰- حا لسن بن الریع : خن آبوالاخوص؛ 
تن الأعمَش. > عن زید بن وهب : : قال بدا 1 
سود ال ظ تال إن 


2 موم 


ةغل لك نلکدا ثم یکت 
له تک یبرم لمات وال که اکب 


اد ورزقه واجله وشقي أو سید مخ فيه 
وق رل منم یل خی ما یکون یه ون 


رر چ سے لے 


لجن إلا نراع» قیسبو عليه کتابه فيعمل بعمل اهل 
ثار. ET‏ وین لثار إلا ذراع» 


میس و را ام 


سبق عله لکتاب» يعمل بعَمَلِأهْل الْجَنة» . انظر: 


.] ۲۹٤۳ آخرجه مسلم:‎ ۷6 o 6 prey 


2۷۸ کتاب آغاز آفرینش 


به سی نماز رسانید و سپس مثل آن (بازگشتم و 
تقاضا کردم) سپس بیست نماز رسانید. و سپس 
مثل آن (بازگشتم و تقاضا کردم) آن را به ده 
رکعت رسانید. سپس نزد موسی آمدم. وی 
گفت: وی همان سخن را گفت: خداوند آن را 
به پنج رسانید. باز نزد موسی آمدم. وی گفت: 
چه کار کردی؟ گفتم آن را به پنج نماز رسانید. 
وی همان سخن را گفت. 

من گفتم: من (به حکم خدا) تسلیم شدم. 
سپس ندا برامد که: 

همانا فریضة خود را مقرر کردم و بار آن را 
بر بندگان سبک ساختم و نیکویی را ده چند 
پاداش می‌دهم). 

و همم از قتاده» از حسن. از ابوهریره(رضیاه 
عنه» از پیأمب ر(صلی‌اته عليه وسلم) (در موضوع) بیت 
المَعُمور روایت کرده است . 

۸ از ید بن وَهْب روایت است که عبدالله 
(بن مسعود)(رضیا عنه) گفت: رسول خدا(صلی‌اه 
عليه وسلم) که راستگوی است و راستگو شمرده 
گفته شده ما 
آفریتش هر یک از شما در شکم مادر به مدت 
چهل روز فراهم می‌شود. سپس در همچو مدنی 
به حالت عَلقه (خون بسته) درمی‌اید. سپس در 


را خبر داده است که: «همانا 


همچو مدتی به حالت مضه (گوشت شت پاره) 
درمی‌آید. سپس خداوند فرشته‌ای می‌فرستد که 
مأمور شده است چهار چیز را بنویسد و به او 
گفته می‌شود که: بنویس عمل او راء و روزی 
او راء و عمر او را و بدبختی یا نیک‌بختی او را 


سپس در وی ررح دمیده می‌شود. همانا در ميان 


تباب وس تس کب جح تب ي 
4 یعنی همام در سیاق حدیث خود قصۀ بیت المعمور را از قصه اسرا جدا آورده است. 


4 
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رجا خبني موی نب کم دا 


وه 8 رم 


قال آبو هريرة ظإله : وی 


موسی بن عقب نتافم عن آبي هیر عن اي 


جر سم 


5 قال 4و تب الک دای جبریل: 5 له 


ور رو 


لاتا تخت بح جنریل» ادي جبریل في 


و و بو و وید 


کته : 46 يحب تلا ابو یه آهل 
ورو 

السماء: EE‏ ابو فسي الارض». 
[انظر: .6 ٥‏ ۷ آخرجه مسلم: ۰۲۱۳۷ زيادة ]. 

۷۰ تا محمد حدقا ابن آبي مریم: أخبرتا 
الث : حا ابن آبي جعقوه مدن 
ا ۽ ن رونت کک 
ره تن ني نان ا 


> ترق الشياطين السمع 


سس گذرة 


در الام ُضي في السمَاءء 
تن کلوحبه زلی لا نیون ما ما کذ 


م ِ 


ل 
من عند أتشسهم». [انظر: ۳۲۸۸ 00۷۹۲ ۲۱۳ 
Ne‏ اروت سره ۸ باختلاف]. 


۱ - حلا أحمد بن پوس : فا راهيم بن 


2۷۹ کتاب آغاز آفرینش 


شما مردی است که بدان گونه عمل می‌کند که 
میان او و بهشت یک وجب فاصله بیش نیست. 
ولی نوشته‌ای (که در شکم مادر بر وی رقم زده 
شده) پیشی می‌گیرد (و سرانجام) کردار اهل 
دوزخ را اختیار می‌کند (و مستحق آن می‌شود) 
و مردی دیگر بدان گونه عمل می‌کند که میان 
او و دوزخ یک وجب فاصله بیش نیست ولی 
نوشته بر وی پیشی می گیرد و (سرانجام) عمل 
اه شرا اجار می کید 

۶۹ - از نافع» از ابوهریره(رضی‌اش عنه) روایت 
است که پیامبر(صلیاك عليه وسلم) فرمود: «آگر 
خداوند بنده‌ای رادوست بدارد. بر جبرئیل 
بانگ می‌زند: همانا خداوند فلان را دوست 
می‌دارد. تو نیز او را دوست بدار. جبرئیل او را 
دوست می‌دارد و بر اهل آسمان بانگ می‌زند 
که: همانا خداوند فلان را دوست می‌دارد شما 
نیز او را دوست بدارید. پس اهل آسمان او را 
دوست می‌دارند. سپس بر روی زمین مقبولیت 
می‌یابد. 

۰ - از عروه بن زبیر روایت 
همسر پیامپر(صلیانه عليه 
وسلم)- از رسول خدا(صلی اله عليه وسلم) شنیده 
که می‌گفت: «فرشتگان بر دامنهٌ بلند آسمان 


است که 


عایشه(رضی‌اله عنها- 


که آن ابر است. فرود می‌آیند و ازکارهایی 
که در آسمان مقدر شده است یاد می‌کننده 
شیاطین بدان دزدیده گوش فرا می‌دهند و از 
آن‌جه شنیده‌اند به کاهنان می‌رسانند و کاهنان 
با آن دروغ می‌گویند و صد دروغ از خود بدان 
می‌پیو ندند». 


۱ - از ابوهریره(رضی‌ال عنه» روایت است 
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۵۸۰ کتاب آغاز آفرینش 


سعد : حا ان شهاب » عن ابي سَلَمَة وان عر 
بي هريره قال : قال اي ظة : 0 گان یوم 


و 


الجمتة, کان على کل یاب من آسواب السَنجد 
الملانکث. یبود الارل تالارل إا جلس الوتام 
9 رجا یتسار [راجع: 
۹ . خخرجه مسلم: ۸۵۰ کناب المع ۲۲ . 

۲-خدنا علي بن عبدلّه : حا سْفیان: حا 
الزري؛ عَن سعید ین سیب قال: مَرَعَرفي 
المسجد» وحسان ینش قال : ٠‏ دنه و وفبه 


من هو حیرمنك» ثم الَفت ی أب هر قال : 
باللّه. سمت سول الله 8 ول «أجب عَشي» 
من برع اس »۰ قال: : نعم . . [راجع: 46۳ 


آخرجه مسلم: ۲4۸۵ ]. 


۳ حدقا حفص بن عم حدشاشبعة هن 
عدي‌بن گايت» عن البراءقّه قال : قال الي 
تسا حم - آوهاجهم - وجبریل مَعَلكَ). 
[انظر: oor ere ty‏ أخرجه مسلم: [A‏ 

e‏ آخرنا وهب بن جریر: دشا 
أبي قال : ۲ 3 سمحت یبن ملال؛ َن لس بن مالك 
تیه قال : گائي أثظر ای غبار ساط في سك بني غنم 


اد موسی: موب جبریل. 


۱- یعنی هر که پیشتر آید. ثوابش را بیشتر نویسند 
۲- یعنی پس از آن نام کسی را که در مسجد آید نمی‌نویسند. 


که پیامبراصلیاه عليه وسلم) فرمود: «چون روز 
جمعه فرا رسد فرشتگان بر هر دری از درهای 
مسجد می‌باشند. و نخست نام کسانی را 
می‌نویسند که اول آمده‌اند او چون امام (بر منبر) 
نشیند. فرشتگان دفاتر خویش را جمع می کنند 
و می‌آیند و به خطبه گوش می‌دهند ۲. 
۲۳ - از ژهری روایت است که سعید بن 
مُسَیّب گفت: عمر بر مسجد (نبوی) گذشت 
حسان شعری می‌خواند (عمر او را عتاب کرد) 
حسّان گفت: من در این مسجد زمانی شعر 
می‌خواندم که کسی بهتر از تو در این مسجد 
بود. سپس عمر به سوی ابوهریره توجه کرد. 
حسّان گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم (ای 
ابوهریره) که ایا شنیده‌ای که رسول خدا(صلی‌انه 
علبه وسلم) می‌گفت: «پاسخ بگوی از جانب من 
(کافران را» بارالهاء او را با رو الس تأييد 
کن»". 

ابوهریره گفت: آری. (شنیده‌ام). 
۳ - از براءدرضیا عنه» روایت است که 
گفت: پیامبرسلینه عليه وسلم) به حسّان گفت: 
«ایشان را با (شعر خود) هجو کن». 


۶ - از انس بن مالک«رضیاله عنه» روایت 
است که گفت: گویی اکنون به سوی غباری 
می‌نگرم که از کوچة بنی غنم (در غزوۂ بنی 
فرظا بر اسه الست 

موسی در روایت خود افزوده است: موکب 
جبرئیل (یعنی غباری که از موکب جبرئیل 


۳- یعنی پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) به حسان می‌گفت که با شعر خود به کافران پاسخ گوی. 
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۵ - حلا رو حدگا علي بن شنهر» عن هش ام 
ابن عروة: عن أبيه» عن عَائشَة رضي الله له أن 
لحار بن هام سال الي 48 : : کف يأتيك الْوَخي؟ 
قال : « کل ال يت امک احا في مل ململة 


تون و 
الْجرّسء یلصم عي وقذ وت ما قال ی 
ر ا دة مراص 2 


علي» رت ي الملك أحيائا رجلا ڦيگلَمني قاعي 


ماقول6: [راجع: ۲ آخرجه مسلم: ۳ بقطعة نم ترد هنا ]. 


رس سرام 


۹ - دا آدم: خلا شیبان: حد یی بن آبي 


گر کک با 


2 پل 


مرو رو 


خرن أي فل هلم». قال رکه اك اي لا 
ری عليه قال اي ق: : « آرجوآن تون ملیم». [راجع: 


۹۷ وتو مسل {eV‏ 


مر عم 


¥“ االله بْنمُحَمّد: : خدتاهشام: 
أخر ناميش » عن الزهريء > عن آبي سلمة: عن ن عانشة 
رضي الله لا أن التب ل قال لپا : «یا عائشه تشه 
جبل شرا لد السلام». قالت : وله السلا 
E‏ ری ما لا آزی تسد اي 88 
[انظر: موب ۲۰۱و 4 ۴ وانظر في الاستنان 
باب ۱۸ . آخرجه مسلم: .]۲٤٤۷‏ 


مس و قرو 


۸-حدتاآبونعيم: + حلا عمرین در (ح) 


۵۸۱ کتاب آغاز آفرینش 


برخاسته اششنت: 

۵ - از عرو از پدر وی روایت است 

که عایشهرضی‌اث عنه» گفت: حارث بن هشام 

از پیامبر(صلی‌اش عليه وسلم) سوّال کرد که: وحی 

چگونه بر تو فرود می‌آید؟ 
آن حضرت فرمود: 

فرشته‌ای بر من می‌آید. گاه بسان آواز زنگ 


«در همه حالات» 


است. از آن حالت که وامی‌رهم هر آنچه گفته 
شده است فرا می گیرم» و این حالت سخت‌ترین 
(نوع وحی) است؛ و گاه فرشته‌ای به صورت 
مردی برمن می‌آید و با من سخن می‌گوید, و 
آنچه می گوید فرامی گیرم». 
1 - از اپوهریره(رضیاه عنه» روایت است 
که گفته از پیامبر(صلیا عليه وسلم» شنیدم که 
می‌فرمود: «کسی که دو چیز (درهم یا دینار) 
در راه خدا خرج کند» دربانان بهشت او را فرا 
می‌خوانند که: ای فلان زود بیا». 

ابوبکر گفت: همچو کسی را زیانی نباشد. 

پیامبر(صلی‌اثه عليه وسلم) فرمود: «آمیدوارم تو در 
مر ان باق ت 
۷ - از زهرخ از ابوسَلمه روایت است که 
عایشه(رضیاثه عنها) گفت: پیامبر(صلی الله عليه وسلم) به 
او فرمود: «ای عایشه» این جبرئیل است که بر 
تو سلام می‌گوید». 

عایشه گفت: سلام و رحمت و برکات 
خداوند بر وی باد «تو» چیزی را می‌بینی که 
من نمی‌بینم. 

مراد وی از (تو) پیامب ر(صلیالث عليه وسلم) بود. 
۸ - از سَعید بن جر روایت است که 
ابن عباس(رضیا عنه» گفت: رسول خدل(صلیاله 
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ما ا م وو سر ےه 
قال : یت تا e‏ » عن 
مه 


مین عن سيد نج آعن‌این 


ص 


ار تست که قال : 


وا تول إلا بام رل کهما ین دک رما لته 


الایةٍ. [مریم: ٤‏ ]. [انظر: ۷۳۱ ۷۵۵ 


کے وس و 


۹ حدقا | إسْمّاعيل قال: حلشني یمان عن 
يوسن ا 


عة ابن مود عن اين عباس رضي اله عَنهما : 
کک J:‏ افرآني جبریل علی رّف. 1 
حتى ای إلى سبعة خرف ». [انظر: 
۱ مره دنه ۸۹ 


رل ری 


۶ م2 م 


۳۳۳۰ اسب ی ۸2 آخرنا عبداله: 
آخبرتا یونس: َن الزمري قال: : حلئني یله بن 
عبدالکّه, عن ان عباس رضي ال ما قال: گان 
سول و ِِ اس ان ایکون في 
رمضان. حين یاه جبریل »کان ریقف له 


م سے 


من مان یدرس ار سول اله ا حن بلقا 


جبریل أجود بالخیر من الریح امرس 
عن عبداللّه : حا معمر بها الاستّاد و 
وروی بو هیر قاطمه رضي | له عنیسا ۰ عن 
اي #: آن جبریل گان باضه الشرآن. . [راجع: 5. 
آخرجه مسلم : ۲۳۰۸]. : 


۳ 


۱ -حدگافی: حدکنالیت» عن ابن شهاب: أن 


2۸۲ کتاب آغاز آفرینش 


عليه وسلم) به جبرئیل ِِ گفت: 
«چرا به دیدار ما بیشتر از آن چه می‌آمدی. 
نمی‌آیی؟». 
ابن عباس گفت: سپس این آیه نازل شد: 
«فرشتگان گفتند» فرود نمی‌آییم لآ به حکم 
پروردگار توء او راست (علم) آنچه پیش ماست 
و آنچه عقب ماست». (مریم: ۱۶). 
۶۹ - از ابن عباس«رضیاه عنه» روایت است 
که رسول خدا(صلیا عليه وسلم) فرمود: «جبرئیل 
(قرآن را) به یک لت پر من خواند. و من 
هميشه خواهان افزونی قرائت از وی بودم تا 
آن که با هفت قرائت به نهایت رسید». 


۰ - از ژهری از عبیدالله بن عبدالله روایت 
است که ابن عباس(رفیاثه عنه» گفت: «رسول خدا 
- صلی‌الّه عليه وآله وسلم - سخاوتمندترین 
مردم بود و در ماه رمضان که جبرئیل از وی 
دیدار می‌کرد. از آن هم سخاوتمندتر می‌بود, 
و جبرئیل در رمضان هر شب از وی دیدار 
می‌کرد. و قرآن را باهم می‌خواندند. و آن‌گاه 
که جبرئیل از رسول خدا(صلی‌اته عليه وسلم) دیدار 
می کرد» آن حضرت در خیررسانی از بادوزان 
سخاوتمندتر می‌بود. 

عبدالله (بن مبارک) گفت: مَعْمر به همین 
اسناد. به مانند این حدیث ما را خبر داده 
است. 

و ابوهریره و فاطمه(رضیا عنها) از پیأمبر (صلی‌انه 
عليه وسلم) روایت کرده‌اند که: همانا جبرثئیل قرآن 
رار بر آن حضرت می‌خواند. 

۱ - از ابن شهاب روایت است که گفته: 
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عمربن عبدالعزیز أخر الْعصر شین , ققال له عروة: اما 
إن جبریل قد رل د فص ام سول الله ء قال عمر: 
اعلم ما قول يا عروة: ۰ قال : سَمعت بشير بن آبي منود 


قول : سمفت منود قول سمفت سول اله 29 


© ر و 


يمول : اس 9 
ی نم 4 :۳ س 1 E E‏ 


م مر و 


معه). 0[ [راجع: ۵۲۱ 
آخرجه مسلم: ٩۱۰‏ 


عم و مر 2 و 


۳ 


عن شعك ی یب بن آپي ابت ن زین وضب» 
عن آبي ره قال : قال اي : «قال لي جبريل: 


و م ر ۳ 


من مات من منك لا یش رل بالّه شنا د دحل الجنة. آو: 
يذل الان قال: وان ری وان سَرّق ؟ قال: 
(و). [راجع: ۱۲۳۷. آخرجه مسلم ٩١٠:‏ باختلاف وورد مطرلا 


في کتاب ال زکاة ۳۲ ] . 


مر رم از س ت و 


۳- حدتنا آبو الیمان: أخبرتا شعيب: بحتا ایو 
لد عن الأعرجء عن يي مره قال : قال الي 
: : « له يتعاقبون : مَلائکةٌ باللیل. وملائكة 
بالتیّار. ویجتمعون في صَلاة جر وفي صَلاة 
العصر ؛ » مرج إليه این او فيكم . ای و 
ا كيف ترکتم عبادي ؟ تالوا: ترکناهم یصَلون 
وأتيتَاهُم بصلونَ». ا 0 اخرجه مسلم: ٩۳۲‏ ]. 


2۸۳ کتاب آغاز آفرینش 


همانا عمر بن عبدالعزیز نماز عصر را اندکی 
تأخیر کرد. عروه به او گفت: آگاه باش که 
همانا جبرئیل فرود آمد و پیش روی رسول 
خدا(صلی‌ا علیه وسنم) نماز گزارد. 

عمر گفت: می‌دانی که چه می‌گویی. ای 
عروه. عروه کفته از ہشیر ابن ابی مسعود 
شنیدم که می‌گفت: از رسول خدا(صلی‌انه عليه 
وسلم) شنیدم که می‌فرمود: «جبرئیل فرود آمد و 
مرا امامت داد و من با وی نماز گزاردم. سپس 
با وی نماز گزاردم سپس با وی نماز گزاردم 
سپس با وی نماز گزاردم. سپس با وی نماز 
گزاردم» و آن حضرت با انگشتان خویش پنج 
نماز را می‌شمرد. 
۲ - از از دشر اق عنه) روایت است که 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «کسی که از امت 
تو بمیرد و به خداوند چیزی شریک نیاورده 
باشد. داخل بهشت می‌شود - یا فرمود - داخل 
دوزخ نمی‌شود». 

ابوذر پرسید: اگرچه زنا کرده باشد و دزدی 
کرده باشد؟ 

آن حضرت فرمود: «اگرچه» (اين کارها را 
کرده باشد). 
۳ - از ابوهریره(رخی‌اث عنه» روایت است 
که پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم» فرمود: «فرشتگان 
پیهم درآمد و شداند: فرشتگانی که در شب 
می‌آیند و فرشتگانی که در روز می‌آیند. و این 
دو گروه در نماز صبح و عصر جمع می‌شوند. 
سپس فرشتگانی که شب با شما بوده‌اند. به 
سوی خداوند عروج می‌کنند و خداوند از 


ایشان می‌پرسد. هرچند که خود می‌داند. که: 
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صحیح الیخاری 
¥- باب : إا قال 
َحدکم :آمين 


ا 


والْمَلائگة في الما قواققت اخداهتا الاخری. 


7 a او‎ 


غفر له ما تدم من دنب 
تب تا مب أخبرتامخلد: آهر مان 


de 


جریج» عن اسماعیل بن مه : آن تافعا حدگه: ان 
ي له با 
قالت: < EL ETS‏ گنها 


و عن غانشة رضي 


ول ۱ مر مق مر وو و 


نمرقة » باه امین بان وجعل يخير وجهه. 


سوه و 


قلت :مایا سول الله قال: «مابال هذه 
الْوساد». قالت : اج لد لقضطجع عَلنهّاء 


مر و رمع 


قال : با« 


مر وم و 


ما خَلفتم). [راجع: ۲۱۰۵. ی ۷ ]. 


یم ۾ و 


۵ حدشا ابن مقاتل: أخرنا عبْداللّه: أخبرتا 


معمره عن عن اي عن یبن ده : له سمع 
عباس رضي اما يمول : : سمفت با لح 
قول : سمفت رسو له 8 و « لال الملانگة 


E 


یا فيه کلب ولا صورء تَمَاثيل ) . [انظر: ۳۲۲۹ 2۳۳۲۲ 


۸۴ کتاب آغاز آفرینش 


بنده‌های مرا در چه حالتی ترک کردید؟ آنها 
می‌گویند: «ایشان را درحالی ترک کردیم که 
نماز می‌گزاردند و چون نزد ایشان رفته بودیم. 
نماز می‌گزاردند». 


باب ۷: چون یکی از شما بگوید: آمین 

و فرشتگان در آسمان (آمین بگویند) و یکی 
دیگری را موافق افتد (هر دو آمين هم زمان 
باشد) گناهان گذشته‌اش بخشیده می‌شود. 
۶ - از نافع از قاسم بن محمد روایت است 
که عایشه(رضیا عنها) گفت: برای پیامبر(صلیل 
علیه وسلم) بالشی پر کردم که صورتها بر آن نقش 
شده بود. همچون بالشی کوچک. آن حضرت 
آمد و ميان دو در خانه ایستاده و رخسار وی 
دگرگون شد. گفتم: ما چه کرده‌ايم یا رسول‌الّه؟ 
ان حضرت فرمود: «اين بالش برای چیست». 
عايشه گفت: این بالشی است کوچک که برای 
تو آماده کرده‌ام تا بی. آن حضرت 
فرمود: «آیا نمی‌دانستی که فرشتگان در خانۀ 
که ور اد ال فش رتچ الا 
کسی که صورتی بسازد. در روز قيامت عذاب 
می‌شود. و گفته می‌شود زنده گردانید آن‌چه 
آفریده‌اید». 


بر آن بخوا 


۵ - از ابن عباس(رضیاله عنه» روایت است که 
ابو طلحه(رضیا عنه» گفت: از رسول خدا(صلی‌ال 
عليه وسلم) شنیدم که می‌فرمود: «فرشتگان در 
خانه‌ای داخل نمی‌شوند که در آن سگ و 


صورت جاندار باشد»'. 


۱- این تمثالها از جنس چیزی بوده است که بت‌پرستان آن را می‌پرستیدند وگرنه در تصویر بعضی صورتهای بیجان رخصت است. چنان که در حدیث صحبح 


از ابن عباس (رضی‌الله عنه) روایت شده است. (شرح شیخالاسلام). 
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صحیح البخاری 
۲ ۵۹44 ۳۵۹۵۸ . آخرجه مسلم: ۲۱۰۹]. 

۹- عتالعمد: حسشا ابن وهب اف 
عمرو: : آن یگیب 


له : أن ريد ن خالد الجهني ڪه حه : : ومع رین 


بن الاشح حدگه: رسد 


2 


وی نج 
EAT‏ ا ی لاش 


o 


الْملائگة يت فيه صورة). 


کے ي 


قال بسر: َمرض زد بن الد اقا خن 
في بیته بستر فيه تصاویر » تلت: + یله القولاني: 
لم حلفي شاوی ؟ فَتال: قال: لا رقم في 
توب ». لاسته؟ فلت: e EEE‏ 


[راجع: ۳۲۲۵. و ۰5 ]. 


| 


۷- حدنا یحیی بن سلیمَانَ قال : حدي ابن وب 
قال: حَدني عم عن سالم» » عن آبیه قال : وعد اي 
# جبرل ققاد: إا ور مر را 
کب [انظر: ٤٥۹٩۰‏ ]. . 


۳۸- دنا إسماعيل قال: حدتني مَالك؛ ع 
سمي » عن آيي صالح» عن آبي هریرة ند : اا 
الله ب قال : : « زا قال الامام: سَمع له لسن حمده» 


۳ الم را لالح انه من وق له قول 
الْمَلائگةء شوه مادم من له ». [راجع: ۷۹۲ 
أخرجه مسلم: [f‏ 

۶ م2 و 


۹-- حا یراهیم بن المنذر: خ تا ممتدایی 


۵۸۵ کتاب آغاز آفرینش 


- از بُسر بن سعید روایت است که گفته: 
زیدین خالد الجَهُنی به او گفته است: همراه 
بُشرین سعید. عبیدالله خولانی بوده است. . 
همان کسی که در تحت پرورش میمووه همسر 
پیأمبر(صلی‌ال علیه وسلم) قرار داشت که زید بن 
خالد به هردویشان گفت: ابوطلحه او را گفته 
است که پیامبر(صلیا عليه وسلم) فرمود: «فرشتگان 
در خانۀ داخل نمی‌شوند که در آن صورت 
باشد». ۱ 

بشر گفته است: زیدین خالد بیمار شد و 
ما از وی عیادت کردیم و ناگاه پرده خانه‌اش 
را دیدیم که در آن تصاویر بود. من به عبیدالله 
خولانی گفتم: آیا وی دربار؟ تصاویر ما را 
حدیث نمی‌کرد؟ وی گفت: همانا وی گفته 
بودو (که آن حضرت فرموده است) «به جز از 
نقشی که درجامه باشد» آیا تو آن را نشنیدی؟ 
گفتم: نی. گفت: آری» آن را گفته بود. 
۷ - از سالم از پدر وی (عبدالله بن 
عمردرضیاث عنه) روایت است که گفت: جبرئیل 
وعده کرد که نزد پیامپر(صلیا عليه وسلم) بیاید (و 
نیامد) و گفت: «ما به خانه‌ای داخل نمی‌شویم 
که در آن سگ و صورت باشد». 
۸ - از ابوهریره(رضیا عنه» روایت است 
که رسول خدا(صلی‌اثه عليه وسلم) فرمود: «جون 
امام بگوید: سَّمع الله لمَنْ مد شما بگویید: 
الم نا لک الحَمدٌ. همانا اگر کسی گفته‌اش 
با گفتهةٌ فرشتگان موافق افتد. گناهان گذشته‌اش 
بخشیلده می شود 


۹ - از ابوهریره(رضیاله عنه) روایت است که _ 
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ابن بي عم عن آبي هریرة ڪه عن اي قال : ون 


حدم في صلاة ما دات لاس ودنک 


تقول : الم اغف ره رح ماقم من صلاتهء 
أو مگ و [راجع: ۱۷. آخرجه مسلم: ۳۲ آخره ‏ آخرجه: 
٩‏ بقطعة ليست ئي هذه الطریق ۳ 


۰ دا علي بن له حَدناسفیان» عن 


عمرو؛ ن طا ن صفوانبن دی > عن أيه ند 
فال: متا ی فراع رت «وتادوایا 
مالك . 


قال سفیان: في ترا له وتادوا یا مال. [انظر: 
EA ۹‏ . رجه ملم ۰ بلفظ : مالك ]. 


۱-- دنا عبدالله بن پرسف: أخبرناابن وهب 
قال: أخبرني» پوشس. عن ابن شهاب قال: دشني 
عروة ر اه رضي الله نها زوج الي رک 
ها قالت للتبي 8ة : هل آقی علیل یوم گان آشد من یرم 
آخد ؟ قال : لد آقیت من قومك ما آفیت» وکا اشد 


الیو لذ رت تفسي علی این 


و وا 


لش و موی وخ کلم نی دوک 
رن شالب. َرَت رأسي ؛ فد نا بسحابة قد 


طّتي. رت یا جر قااني کقال: رد 


ge 


قدسَمع قول قوم ك آلد» وما ۳ a‏ 


ی ملك الجبالء تأمره بَا شت فیهم» تادان مك 


بے 


الالء » فسلَم علي» ثم قال: یامحَمّد. ققال: ذلك 


2۸۶ کتاب آغاز آفرینش 


پیامبر(صلیاته علیه وسلم) فرمود: «همانا هر یک از 
شما در نماز است تا آن‌گاه که در انتظار نماز 
است. فرشتگان می‌گویند: بارالهاء او را بیامرز 
و بر وی رحمت کن تا آن که از جای نماز 
برنخیزد و وضویش نشکند». 


یبد از صفوان بن يعلى روایت است که 
پدر وی«رضی‌اله عنه) گفت: از پیامبر(صلی‌الت علیه 
وسلم) شنیده‌ام که این آیه را بر منبر می‌خواند: 
«و آواز دهند که‌ای مالک [باید که به مرگ 
حکم کند بر ما پروردگار تو. مالک گوید: هر 
آینه شما همیشه باشند گانید» (الزخرف: ۱)۷۷. 
شفیان گفته است: در قرائت فو سود 
ای مال است. 
۱ - از ابن شهاب. از عروه از عایشه(رضی‌انه 

- همسر پیامپ ر(صلی‌انه عليه وسلم) روایت است 
که گفت: وی به پیامبر«صلیاف عليه وسلم) گفت: آیا 
ی شک ]تا مر که باه 
است؟ آن حضرت فرمود: 

«همانا ديدم از قوم تو آن‌چه ديدم و 
سخت‌ترین آن را در روز عقبه از ایشان ديدم" 
بر أبن عبد یا ليل بن عبد 
او بدانچه خواسته بودم 


آن‌گاه که خودم را 
کلال عرضه کردم و 
پاسخی نداد. از آن‌جا با سیمای اندوهناک روانه 
شدم تا آن که به قرن الثعالب رسیدم؛ به خود 
نیامدم. سرم را بلند کردم ناگاه ابری دیدم که بر 
من سایه می‌کند و چون بدان نگریستم جبرئیل 
را دیدم. وی بر من بانگ زد و گفت: 


۰ ۱- مراد از آن مالک دوزخ است. تتمة آیه در متن نبوده در میان دو قلابک [باید که..] آورده شد. 


۲- عَقَبه نام موضعی است که میان کوه مکه که - جمرفالعقبه - بدان منسوب است. آن حضرت در آن‌جا قبایل را به اسلام دعوت کرد و سپس به سوی ثقیف 


رفت و بزرگان ایشان چون عبد یا لیل بن عبد کلال را که از اهل طایف بود دعوت کرد ولی تپذیرفتند (شرح شیخالاسلام). 
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صحیح البخاری 
فیماضفت» ان ش شفت أن أطق علبهم الأخشبین ؟ قال 
ی 8 دب رزجو آن یخرج له من آصلایمم من 


۳۷۳۸۹ لا يشر به یا ). وانظر:‎ AS 


اخرجه مسلم: ۱۷۹۵ ]. 


۲ حَائية: حا آبوعونة: ابو 
سحاق الشتيباني قال : سالت زر بن خیش عَن قول له 
ای : « کال قاب قوستین نا نئی, ای إلى عبده 
ما آوحی4 [النجم ٩‏ ال حلا ابن مسعود : a‏ 
جبریل له ست ماه جناح. (انظر: یک موق آخرجه 
مسلم: ۱۷6 ]. 


۳ 


۳۳ حدقا حفص بن عم »خد اشعة » عن 
لاش عَن راهم عن عَلقمَةَء عن عبداللّه له : 
لت رآی من بات رالرى . قال: رآی رفرقا 


_ وور 


أخضر سد أ السَماء. زانظر: ٤۸٥۸‏ ]. 


۱- مراد از آن» در سفر معراج است. 


AAV‏ کتاب آغاز آفرینش 


همانا خداوند شنیده است آنچه را قوم تو 
به تو گفته‌اند و انچه را بر تو رد کرده‌اند. و 
خداوند فرشته کوهها را بر تو فرستاده است تا 
هر آن‌چه خواهی به وی دستور دهی. 

(آن حضرت گفت:) فرشتةٌ کوه‌ها بر من 
بانگ زد و بر من سلام کرد و سپس گفت: 
ای محمد. و گفت: این است انچه می‌خواهی. 
اگر می‌خواهی. دو کوه انخشب را برایشان 
می کوبم؟ پیامب ر(صلی‌انه علیه وسلم) فرمود: نی. بلکه 
امد می‌دارم که خداوند از اصلاب آنها کسی 
را بیرون آورد که خداوند را به یگانگی بپرستد 
و کسی را به او شریک نیاورد». 
۲ ستاو ان عو انم زوایت اسب که ابر اسساق 
شیبانی گفت: از زین خبیش درمورد فرمودۀ 
خدای تعالی پرسیدم که می‌گوید: «پس رسید 
به مساقت دو کمان یا تردیکٹر از آن. پس پیغام 
رسانید به سوی بندۀ خود آنچه رسانید» (التجم: 
٩و‏ 0۰ 

ژر گفت: ابن مسعود به ما گفت که: همانا 
آن حضرت جبرئیل را دیده است که ششصد 
بال داشت". 
۳ - از عللمه ووایت است که عبدالله (بن 
مسعود)(رفی۸ عته) در تفسیر این آیه گفت: «هر 
آینه (آن حضرت) معاینه کرد بعضی نشانه‌های 
بزرگ پروردگار خود را» (النجم: ۸ 

یعنی آن حضرت. رَفرّف (فرش) سبزی دید 
که بر کناره‌های آسمان گسترده شده بود. 


۲- یعنی مراد از این نزدیکی, نزدیکی آن حضرت به جبرئیل است. درحالی که این مخالف منطوق احادیث مشهورة معراج است و این آیه در آن واقع شده 


است (تیسیرالقاری). 
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صحیی‌البخاری 
۶6 - حدتنا محمد بن عبداللّه د بن اسماعیل : : حا 


و ما2 وه وا مه 


من دال الأنصاري؛ عن ابن عون: اناا 
الاسم» > عن عائشَة رضي الله عَنهَا قالت: E‏ 


مه نی ند ام ولکن قَد رأی جبريل في 
صورته, وغلشه س دماین الأی. [انظر: ۳۲۳۵ 
EY‏ همه Vor VFA.‏ أخرجە ی ۱۷۷ 
مطولاً ]. 


AF BF IEE‏ لے 


۰۵ - حدني محمد بن یوسف: با أبو أسامة 
حدتنا زگریا ب بن آبي رائدةء عن ابن الأشوع؛ عن 
الشعبي. عن مسروق قال: فلت لعَائشة 2 تشه رضي الله 

همم موو و مس مس مرت مر ور 


عنها : قاين قوله: گم تا کندگی. ان قاب تسین 
أو آدتی» قالت : دا جبریل» ان بانبه في مصورة 


الرجل» واه ئا هه الم في صورته اي هي صورگه: 


ي و مگ 


فسد الافق. [راجع: ۳۲۳۶. آخرجه مسلم: ۱۷۷ ]. 


م تہ 


۳ حدتتا موسی : حدقا جریر: حا آبورجاه: 
عن سَمرةّ قال : قال اي 38 : «رت ایکا زجلین 
تن قالا : : الذي وق ار مالك حَازن لثار» 34 
Ato :‏ ا 


ماس چم 


جبریل» ومذا میگائیل) . راجع 
[Ye‏ 


۷--حدامس دد حدق اأبوعواة» عن 
الأعمَّش» عن آبي حازم» عن أبي یره قال: قال 
ولگ 4: ) دعا لرل امه إلى فراشه 
مایت E‏ کته اللانگ حى 


2۸۸ کتاب آغاز آفرینش 


۶ - از قاسم روایت است که عایشه(رضی‌ا 
عنها) گفت: کسی که گمان می کند که محمد(صلی‌انه 
علیه وسلم) پروردگار خویش را دیده است» سخت 
به خطا رفته است. لیکن آن حضرت. جبرئیل 
را به شکل و آفرینش اصلی وی دید که تمام 
افق را فراگرفته بود. 


۵ - از شعبی روایت است که مسروق گفت: 
به عایشه(فیاه عنها) گفتم: این فرمودهٌ خدای 
تعالی بر کجا دلالت می‌کند که می گوید: 

«پس رسید به مسافت دو کمان یا نزدیک‌تر 
از ان». 

وی گفت: مراد از آن جبرئیل است که به 
صورت مردی نزد آن حضرت می‌آمد و همانا 
این بار به صورت اصلی خود آمد. درحالی که 
صورت وی همه افق را فراگرفته۱ 
۹ - از سمره روایت است که پیامبر(صلیل 
عليه وسلم) فرمود: «دیشب (در خواب) ديدم که 
دو مرد نزد من آمدند و گفتند: کسی که آتش 
دوزخ را می‌افروزد» وی مالک است؛ نگهدارنده 
آتش و من جبرئیلم و این مکائیل است. 
۷ - از ابوهریره(رضیاث عنه» روایت است که 
رسول خدا(صلیاة علیه وسلم) فرمود: «اگر کسی 
زن خود را (برای مباشرت) به بستر خویش 
فرا خواند و او نپذیرد و شوهرش خشمگین 


۱- در مسأل دیدار آن حضرت. خداوند را به چشم سر در شب معراج اختلاف است. عایشه(رضی‌اثه عنها) آن را نفی می‌کند و ابن عباس (رضی‌اله عنه) تأیید 
می‌نماید و هر یک از این دو نظر در میان صحابه و تابمین و پس از تابعین مورد تأیید و تردید بوده است. برخی در این مسأله توقف کرده‌اند و به اثبات آن 
دلایل واضح و کافی نیافته‌اند. لیکن جمهور به جانب اثبات آن است یعنی دیدن آن حضرت خداوند را به چشم سر. شيخ محیی‌الدین نو وی گفته است که 
راجح و مختار نزد اکثر علمای کبار آن است که آن حضرت به چشم سر پروردگار خویش را دیده است. وی می‌گوید که اثبات آن جز به سماع از آن حضرت 
راست نیاید و عايشه در انکار آن به حدیث تمسک نکرده و از آن حضرت چیزی به سماع روایت تکرده بلکه گفته‌اش استنباط اجتهادی است. برخی از علما 
گفته‌اندکه دراین مسأله قول ابن عباس مورد اعتماد است و او جز به سماع از آن حضرت نگفته است. و روا نباشد که چنین قول عظیم را به ظن و اجتهاد 
گویند. عمربن راشد گفته است که عايشه نزد ما داناتر از ابن عباس نیست (اقتباس از شرح شیخ‌الاسلام ج ۵ و ص ۲۱۳ حاشیه تیسیرالقاری). 
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تصبح ). 


ررغ وم رو 


م7 سره قزر مر للم رو £ 
اوه تسد وأبو حمزت وابن داود . واپومحاوية: 


عن الاغمش. [انظیر: ۵۱۹۳( ۵۱۹6 آخرجسه مسسلم: 


۹ e 
عبدالله کک س : افرتا‎ >-۸ 


رف مه وم 


اني aS‏ رت بصري 
قبل السمَاءء إا اد الذي جاءني بحراء» اعد 


مک ا ي 
ی 


لی سین شتا ولاز فجت منه حتی 


۳9 


وني» ااا ییالول - 


ر 


قال اه امه والرجز الأرتان. [راجع: ٤‏ 


آخرجه مسلم: ۱۱۱ ]. 


مقس و مس 


۹ نا محمد بن بشار: لا عندر: حا 


مرو مر ۵ میت خرس 


شعبة عن فاد . 


وقال لي خَليفة: حدتناپزید بن زریم : + خر 


شی عن تاد عن آبي الْعَالبة : حا ا بن غم 
یک يعني ابن عباس رضي اله عنهماه . عن اتبيه 


مس 


قال : ریت ليله سري بي موسی . رجلا اد طوالاً 


جعدا ES‏ ورايت عيسّى رجلا 


۵۸۹ کتاب آغاز آفرینش 


بخوابد فرشتگان بر وی لعنت می‌کنند تا آن که 
صبح فرا رسد». 

متابعت کرده است (ابوعوانه را) شعْبه و 
ابوحمزه و ابن داود و ابومُعاویه از اعمش. 
۸ سور این فا او رای ای که یوم امه 
گفت: جابربن عبداله(رضیاث عنه) مرا خبر داد که 
وی از رسول خدا(صلی‌اله عليه وسلم) شنیده است 
که می‌فرمود: «نزول وحی» بر من چندی به 
تأخیر افتاد. در حالی‌که روانه بودم آوازی از 
آسمان شنیدم. چشمم را به سوی آسمان بلند 
کردم. ناگاه فرشته‌ای را ديدم که در غار حرا 
نزد من آمده بود و در ميان زمین و آسمان 
بر تختی نشسته است. از وی ترسیدم تا آن 
که بر زمین افتادم. سپس نزد اهل خانه‌ام آمدم 
و گفتم: مرا درپیچید. مرا درپیچید. سپس 
خداوند تعالی وحی فرستاد: «ای مرد جامه بر 
خود پیچیده» برخیز پس بترسان؛ و پروردگار 
خود را به بزرگی یاد کن» و جامه‌های خود را 
اکا و پیت وا کور کن وا ات 
۱ تا ۵. 

ابوسلمه گفته است: الرّجز (پلیدی) به معنی 
بتان است. 
۹ - از سا از قتاده روایت است که 
ابوالعالیه گفت: پسرعم پیامبر شما؛ یعنی ابن 
عباس(رضی‌اثه عنه) به ما گفت که پیامبر(صلیا 
عليه وسلم) فرمود: «شبی که مرا به آسمان بردند 
موسی (ع) را ديدم که مردی گندم‌گون و بلند 
قامت بود و موی مجعد داشت. گویی که از 
مردان قبیلةٌ شُنوْء است. و عیسی (ع) را دیدم 
که مردی میانه قد و میانه اندام بود که رنگ 
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رق ع fe‏ م a‏ چ ee‏ م ا م 4 
مربوعا؛ مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض؛ 
الرس» ورایت مالک خازن الا والدجالء في آیات 


و 2 


رامن ال : : لان في مریة من لاه قال ۳ 
و عن التي 4 : (تخرس المَلاتگة الْمَدينَةً 
من الدجال ». [انظر: ۰.۳۳۹۹ اخرجه مسلم: ۱۹۵ ]. 


۸- داب: ما جاء في 


۰ صفة انجثة وَانّها مَخلوقة 
قال بو الْعالة: : «مطیرته من الحیض والبول 
ره کلت دز وش شاخ «#قالوا 


وا 


ایا مت ۳۰ E‏ 
الط م 

«ئلوئبا» یقطنون يف شاؤوا « دا راخافت: 
۳ قريبة. . الراك € [الکهف: ۳۱] و زیسس: ۵1] : 


٤وو‏ 
السمرر: 
۳ رم و اوش ووش اس مگ وه و 
وقال الحسن : النضرة في الوجوه والسرور في 


الب 


وقال مجاهد «سَلسَبیلاً > (الإنسان او الدهر: ۱۸]: 
ت e +R‏ ۳ ا ۳ ۶ همق م 
حديدة اأجرية «غول4 وجم البطن «یرَفُون4 رالصافات: 
ت ۶ وزم وو و 


3 لا ذهب هب عمَولهم . 


وقال این عباس: دهافا> ولبا:»۳ ]: ممتكشا. 


1 «فطوفْها نی یعنی: ميوة آن قریب‌الحصول است. 
۲- «متکنین فیها علی الارائک» بعنی :تکیه کنان بر تختها. 


۵۹۰ کتاب آغاز آفرینش 


وی متمایل به سرخحی و سفیدی است. موی 
سر وی صاف و فروهشته (غیرمجعد) بود. و 
مالک را دیدم که دربان دوزخ است. و دجال 
را ديدم در همان نشانه‌هایی که خداوند مرا 
سپس ان حضرت خواند: «[و هر 
آینه دادیم موسی 1 کتاب] پس مباش در شبهه 
از ملاقات وی» (السجده: ۲۳). 

ابوبکره و انس روایت کرده‌اند که پیأمبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) فرمود: «فرشتگان مدینه را از (ورود) 
دحال محافظت می کنند». 


نموده است». 


باب ۸: آنچه در صفت بهشت آمده و این که 
بهشت آفریده شده است 

ابوالعالیه گفته است: لفظ «مُطهُره» یعنی پاکی 
(بهشتیان) از خون حیض و ادرار و آب دهان 
است. اما رزقوا» یعنی نعمتی داده شوند و 
سپس نعمتی هگ داده شوند. لفظ «قالوا مَذا 
نی رزقنا من" قَبل» این همان است که روزی 
ما و پیش 
بود پیش از این. لفظ «و ۳7 به متشابهاه او 
u‏ شود به ایشان آن روزی مانند یکدیگره 
یعنی این نعمتها در شکل شباهت دارند و در 
طعم خود مختلف‌اند. 

«قَطوفهًا» (الحاقه: ۲۳) یعنی: می چینند (میوه) 
آن را هر طور که بخواهند. 

«دانیه؛ (الحاقه: ۲۳) یعنی: نزدیک است ۱ 

«لارّانک» (لکهف: ۳۱ و یس: ۵1) یعنی 


از اين» یعنی به ما داده شده 


تختها, ۲ 
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«وگراعب» (لبا: ۳۲): تواهد. الرحیق: الْخمر. 
قي : تلو شراب ال الْجَّة. خاي طیله 
ند (الطقفین: ۲۲ ] «ساختان» (الرهسن: ٩٩‏ ]: 


يقال : «موضوئ4> زالواقعة: ۱۵ ] مس وس 2 مه 


4 


وَضی امه وَالْكُوب: خر ۲ 
N‏ دیات الادّان والعرّى. 
«عرباه [الواقعة: ۳۷ ]: مله واحدها عروب» 
سل صبور وصبره ااهل مه اتب وال 
المديتة الْحَنجة» رهز العراق الشكاة. 
ا ما 9 [الراقعة: تة ور اء 


e‏ و هو ء و 


وارسان ال رزو والمنضود الم والْمَخضود الموقر 


حملا وقال اضا: شوك له والعرب: السسات. 
7 
یقال: «مسکُوب4 رلوقة: ۳۲ چار . ووفرش 


ع 


مُرُوَة» [الواقعة: اوق بَنض. نو 
باطلا ؟ ایسا» زلواقعة: ۲۵] نبا . ( ان رحن 
۸ آغصان. وجی این دان (ارجن: [of‏ : 


لے 


یجنم ریب . ظ مدهامتّان) (الرجن: [f‏ سوداوان من 


ی 


الري . 


۱- «قطوفها نیت یمنی: ميوة آن قریب‌الحصول است. 
۲- «تکنین فیهاعلی الارانک» یمنی :تکیه کنان بر تختها. 
۰« ام ره و سورا» یمنی: : و رسانید ایشان را تازگی و خوشحالی. 


۵۹۱ کتاب آغاز آفرینش 


و حَسّن گفته است: «النضره» (الدهر: )١١‏ 
تازگی در روی و خوشی در دل است! 

ومجاهد گفته است: «سلسیلا» (الدهر: ۱۸) 
یعنی: تندرو و زودرو.۲ 

«غوّل» یعنی درد شکم و «ینرفون» یعنی 
نمی‌رود عقلهایشان (الصافات: ۳)۶۷ 

و ابن عباس گفته است: «دماقاء (النباء: ۳۶) 
یعنی پر کرده شده.؟ 

«کرَاعب» (النباء: ۳۳) یعنی: دخترانی 
برامده.٩‏ 

«الرحیق» (المطففین: 
حالض:؟ 

«التسنیم» (المطففین: ۲۵) یعنی (شرابی 
است که از بالا برایشان فرومی‌ریزد) و از دیگر 
نوشیدنی‌های بهشتیان برتر است.۲ 

«ختَمَه» یعنی: گل آن «مشک» یعنی مشک 
است (المطففین: ۸6۲۹ 


«تضاختان» (الرحمن: ۲۱) یعنی: دو چشمه 


پستان 


(Yo‏ یعنی: شراب 


گفته می‌شود: فصو ند (الواقعه: ۱۵) يعنى 
e‏ ا یت 


۲- «غینً قبها نمی مْسَیله یمنی: چشمه‌ای است در بهشت که نام آن سلسبیل است. 
۳- هلا فیها ولو لام نها > یعنی: نه در آن شراب تبهکاری باشد و نه ایشان از آن شراب مست کرده شوند. 


چ و کاساً دهاقا» پعنی: پیالة شراب پر کرده شده. 
۵- هو کواعب آثرابا» و زنان دوشیره هم عمر با یکدیگر. 


۶- «یسقون من رحیّق مَختوم» یعنی نوشانیده شود ایشان را از شراب خالص. 


۷- «ومزاجه"من تسنیم» یعنی: و آمیختگی آن از آب تسنیم باشد. 
۸- «ختامه مشک» یعنی: سر به مُهر. به جای موم مهر آن مشک باشد. 


-٩‏ «فیهما عیْنان نشختان» یعنی: در آن دو بستان, دو چشمة جوشنده باشد. 


۰- «علی شور مُوٍضونة» یعنی: بر تختهای زر بافت نشسته باشند. 
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کتاب آغاز آفرینش 


«والکوبٌ» (الواقعه: ۱۸) جمع آن - اکواب 
- است: یعنی ظروفی که گوش و دسته دارند ۱ 

«عرباً» (الواقعه: ۳۷) به ضمتین, مفرد آن - 
عرّوب - است» یعنی زنی که شوهرش او را 
دوست ی ارد مانند صبور و صبر. مردم مکه 
آن را له و مردم مد هو ر 
عراق - الشكله می‌نامند'. 

و مجاهد گفته است: «رَوّح» (الواقعه: )۸٩‏ 


یعنی: بهشت و فراخی نعمت." 

«والریحانْ» (الواقعه: )۸٩‏ یعنی: روزی 
بهشتیان ؛ 

امرف (الواقعه: ۲۹) یعنی: درخت موز 
(کیله) * 


«والْمضوذه (الواقعه :۲۸) یعنی: گرانباری 
درخحت (نظر به کثرت میوه که شاخه‌ها را دوتا 
می‌کند. و درخت بی‌خار را نیز گویند." 

«وَالْعُرْبُ» (الواقعه: ۳۷) یعنی: زنانی که 
دوستدار شوهران‌اند.۲۷ 

و گفته می‌شود: رت (الواقعه: ۳۱) 
یعنی: آب روان» سیرابی 

و فش مرف عَه» (الواقعه: 
n‏ 

«لغوا (الواقعه: ۲۵) یعنی: 
(الواقعه: ۲۵) یعنی: دروغ؟ 


۶ بعتی: یکی 


و ِ 
بیهوده. «تأئیما» 


- - «اکوابٍ و اربق و کاس من ممن» با آبخوره‌ها و ابريقها و پیاله‌ها از شراب جاری. 


۲- «عرباً آثرابا» یمنی: محبوب شونده نزدیک شوهران, هم‌عمر. 
۱۲-۳ و ۱۳: «فروح و بان و جلت نعیم» پ 


پس او راست آسایش و آسانی زندگی و روزی و بوی خوش و بهشت ناز و شادی. 


۴ هوم شود و درخت موز که ون درهم نشسته و روی هم چیده أست. 


۵- «فی سر مخضود» در درختستانی پربار خار از میوة آن چیده. 
۶ ربا ره شوهر دوستان هم بالا و هم‌قد و هم‌سال. 
۷« م مشکوب» و آبی بر زمین روان و خوش بو و گوارا. 


۸- «و فرش مَرفوعَ» و فرشهای بلند و گسترده (خوابگاه‌ها) - یا - زنان زیبا روی آراسته. 


-٩‏ «لا يمون فنا وا ولا تأثیْماً» در آن‌جا نابکار و سخنی بیهوده نشنوند. 
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۸ حدتا أحمد بن پوس : حدّا یت بن سنده 
عن افع > عن عَبداللّه بن عمرّرضي اه عنهما قال: 
نال رسو ل اللّه ل : « لد مات أحذكم» انه یخرض 
ا إن گان من أل اه 

من أهْل ان رن گان من أهل التارء فمن أل 


مار ). زراجع: ۷۹ î‏ 


۳ ۱ 


ر کر وق 


۱- حدنا أبو الوليد : حلا من زریر: تا 
آیورجاء: عن مان بن حصن . عن الّبي و قال: 
اطنت في ES MET‏ 
فی E REE‏ . [انظر: ۵۱۹۸ 
سب Meet‏ اخرچه مسلم: ۷۸ متصرا ]. 
۳-۲ دنامن يم خلت قال : 
حلني عمَيل» عن ابن شهاب قال : أخْبرني سعیدین 
n‏ : آن آبا هريْرَءً طه قال : ا لح عند رَسول الله 
# إذقال: : بيا نا کالم ريشي في اجه . قإداامرآة 
وا إلى جانب قصره َتّلّتَ: لمن هد الْقَصر؟ 


2۳ کتاب آغاز آفربنش 


فْان» (الرحمن: 1۸) یعنی: شاخه‌های 
بسیار درهم و گوناگون.! 

«وَجنّی الجتتین دان» (الرخمن: ۵۶) یعنی: 
آنچه از نزدیک چیده شود از درختان آن.۲ 

«مَدها مَنّان» (الرحمن: ۶ یعنی: آن دو 
بهشت از فرط سیرایی» سبز رنگ متمایل به 
سیاهی‌اند.۲ 
۰ - از نافع روایت است که عبدالّه بن 
عمرارضی‌اش عنه» گفت:رسول خدا(صلی‌ا عليه 
وسلم) فرمود: «چون یکی از شما بمیرد» همانا 
نشستنگاه وی بامداد و شانگاه به وی نخان 
داده می‌شود. اگر در زمره بهشتیان باشد. 
كاه اهل بهشت و اگر در زمره دوزخیان 
ناش تخس فاد اهل دوزخ به وی نشان داده 
می شود. 
۱ - از عمران بن خصین(رضی الله عنه) روایت 
است که ی «از بهشت 


ِ ۳ رت اف آن قر بودند 
آن زنان بودند* 
۲ - از سعیدین مسیّب روایت است که 


ابوهریره(رضی‌اش عنه» گفت: درحالی که نزد رسول 
خدا(صلی‌اله عليه وسلم) بو دیم» ناگاه فرمود: «درحالی 
که در خواب بودم» خودم را در بهشت دیدم. 
و زنی را دیدم که در کنار قصری وضو می‌کند. 
به او گفتم: این قصر از کدام کس است؟ گفتند: 


¬ - «ذواتا آفنان» آن ن دو بهشت پردرخت و پرشاخه‌های گوناگون پر از نعمتها و شادیها است. 
۲- «متکئین علی فرش“ بَطئها من اشتبرق وجَالجَتین دان ن» درحالی که بر فرشهایی تکیه دارند (خفته‌اند) که آستر آن از حریر ضخیم باشد و میوف آن دو 


بوستان نزدیک چینندگان است. 


۳- «مُدها متان» آن دو بوستان» سخت سبز پررنگ و ژرف و پردرخت هستند. 


۴- این حدیث به وجوهی چند تقسیر شده است و در موردی گفته شده: می‌تواند این کشف آن حضرت از ابتدای حال اهل بهشت و دوزخ بوده باشد. مراد 


ازموافقت حدیث به ترجمۀ باب آن است که بهشت موجود است نه این که بعدا آفریده می‌شود. 
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سر کر ےت 


الوا : ا: رین الْحَطّاب» فذگرت غیرته؛ فولیت 
ملب4. یکی عمر وقال : ليك ایا رسول له 
[انشر: Nore or Port AFA.‏ هی 
40{ 


a f تیم م‎ 


۳ - حا حجاج بن منهال: حلا همام قال : 


سّمفت با را الْجَوني یحدث» ۳ عن آبي بڱرين 
ال نیس الاشتري» عن آییه اي قال: 
وه ره رو وي و ري 


(الحيمة درة مجوقة» ولا في السماء لاون ميلا 


في کوب مه من أل لا راهم 
قال ی ولد والحارت نید عن بي 


م لارون». 


عمَرَانً: + تون ميلا . [آنظر: ٤۸۷۹‏ أخرجه مسلم: 
۸۳۸ 


یس و 


6 جرا الحَْيْدي: حدشاسفیان: حدقا آبو 


الزاد. عن الاعرج من يي هر قال : قال رسول 
الله 4 : ( قال الله تعَالى آعددت لعبّادي الصالحين: 


ار مر 
گے ام 


E اشت:‎ ۳ 


و ت . [انظر: e 6۷۸۰ 6٤۷۷۹‏ 
آخرجه مسلم: ۲۸۲ ]. 


پشر 4. قاروا ان شتتم: 


هر مر 


۵ - دنا مد بن مقاتل : : آخرناعبدالّه: 
هی و ت وه مم 


أخبر تا معمّر» َن همام بن مه عن آبي هريرة ڪه 
قال: قال ولگ 4: دار هشن الجن 
و علی صورة الیل بر لاصو فیها 
ولا یسَخط ون ولا فون نمم فيه ا الب 


رصم ووو ۶ 6و 


نايم من الب والفصة ومجامرهم الألوةء 


۵۹۴ کتاب آغاز آفرینش 


از عمرین شخطاب اس عبرت عمر را به باد 
آوردم و پشت گردانیدم و برگشتم». 

عمر گریست و گفت: آیا بر تو رشک می‌برم 
یا رسول‌الله. 
۲ - از عبدالله بن قیس اشعری ووایت 
است که پدر وی(رضیاش عنه) گفت: پیامبر(صلیاش 
عليه وسلم) فرمود: «خیمه‌ای (در بهشت) بسان 
مروارید میان خالی است» و درازی آن به سوی 
آسمان سی میل است. در هر کنج آن برای 
مسلمانان اهلی (همسری) است که دیگران آنها 
را دیده نمی‌توانند». 

ابوعبدالصمد. و حارث بن عَبّید از ابوعمران 
روایت کرده‌اند که گفته است: شصت میل است 
(یعنی طول خيمهٌ بهشت به سوی آسمان). 
۶ - از ابوهریره(رضیاه عنه» روایت است 
که رسول خدا(صلیاث عليه وسلم) فرمود: «خداوند 
فرموده است: برای بندگان صالح خویش 
چیزی مهيا کرده‌ام که نه چشم ان را دیده و 
نه گوش شنیده و نه در دل کسی خطور کرده 
است» پس بخوانید اگر می‌خواهید: «هیچ کس 
نداند چه چیز برای ایشان 2 داشته شده 


از خنکی چشم (خوشیهای ر بهشت) [به پاداش 
آن چه مى كردند]» (السجده: ۲)۱۷. 
۵ - از همام بن مه از ابوهریره(رضی‌اش 


عنه) که رسول خدا(صلی‌الثه عليه وسلم) فرمود: 
«نخستین گروهی که وارد بهشت می‌گردند. 
صورت ایشان چون صورت ماه شب چهارده 
(درخشنده) است. ایشان در آن‌جا آب دهان و 
آب بینی نمی‌افکنند و قضای حاجت نمی کنند. 


۱- این حدیث قدسی است. زیرا پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) از خداوند (ج) نقل قول کرده است. 
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ورشحهم السنك» ولل واحد منهم رَوْجتان» یری 
مخ سوقهمًا من وراه الم من الْحُْن» لااختلاف 
و وم قلب وحن E‏ 
بکُرة وعشیا». [انظر: ۳۲5 ۲۷۵۶( ۲۳۲۷( آخرجه 
سلم: ۲۸۳6 


م رر ي 


۹ - حا بُو امان : أخرنا شعت > حدما انو 
الرنادء عن الاعرج؛ عن ابي هریرة کله : أن سول الله 
قال : : « أو زمرت ة تذل الْجنَة على صورة مر 
له البدرء لین علی رهم کاشد گرگب ان 


وو وو رف و e‏ 


نم علی قلب رجل واحد: رم ولا 
ت لکل مر منهم رَوجتان» كل واحدهةسهما 
یری مخ سا من وراء لحمها من الْحسن» e‏ 
له ره میا نون ولايسخطون. ولا 
ترس التمب رف وامتاطهم النخب: 
وود مجامرهم ال - قال بایان يعني العو - 
ترش ال 

ا : ول اجره واْعشي: 
مل الس إلى أن - ره - فرب [راجع: ۰۳۲6۵ آخرجه 
مسلم: ۲۸۳۶ ]. 


وقال مجاهد: الابگار: 


رار مرج وه 


۷ - حدئنا محمد ر آبي بر اي شا 
۶ سم زو و کے 


فضیل بن سلیمان عن آبي حازمء عن سَهل بن سعد 


2۹۵ کتاب آغاز آفرینش 


ظروف ایشان از طلا و شانه‌هایشان (که با آن 
شانه کنند) از طلا و نقره است. در مجمرهایشان 
عود است» و بوی عرق‌شان بوی مشک است» و 
برای هر یکشان دو زن است که مغز استخوان 
ار اه 3 تباین از سن 
گوشت دیده می‌شود. اختلاف و کینه‌توزی در 
میانشان نیست» دلهایشان یکی است و خداوند 
را صبح و شام به پاکی یاد می‌کنند. 
۲ - از اغرَج از ابوهریره(رضی‌ا عنه» روایت 
است که رسول خدا(صلیا عليه وسلم) فرمود: 
«نخستین گروهی که داخل بهشت می‌شوند بر 
صورت ماه شب چهارده‌انده و گروهی که پس 
از ایشان می‌آیند همچون ستاره درخشنده‌اند. 
دلهایشان همچون دل مردی واحد است؛ نه 
اختلاف است میانشان و نه کینه‌توزی» برای 
هر مرد انشنان: دو زق است که مغر استخران 
ساقهایشان از فرط لطافت و زیبایی از پس 
شت دیده می‌شود و خداوند را صبح و شام 
به پاکی یاد می‌کنند. بیمار نمی‌شوند و آب بینی 
نمی‌افکنند و آب دهن نمی‌افکنند. ظروفشان از 
طلا و نقره است و شانه‌هایشان از طلا است و 
با الوه مجمرهای خویش را برافروزند. 
- ابوالیمان گفته است - یعنی با عود - و 
بوی عرقشان مشک است». 
و مُجاهد گفته است: کلمه - الابکاز - (که 
در حدیث آمده) اول صبح است. و کلمه - 
والعَشیٌ - از زمان مایل شدن آفتاب تا هنگام 
غروب است. 
۷ - از سَهل بن سّعددرضیاث عنه) روایت 
است که پیامبر(صلیا عليه وسلم) فرمود: «همانا 
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رضي الله عنهما » عن البي 8 قال : « ليخن من 
سود الاء ومع مان الف» لایدخل 8 


دخ ل آخرهم» وجوههم على صورة الم لا البدر. 


[انظر: ۹۵۳ ۹٥۰4‏ . آخرجه مسلم: ۲۹۹ ]. 


۶ و زره و وه سم 5 


يونس بن محمد : با ات ی 
وتم وه و مر موم 


حَفْنه قال : قدي لش 9 a‏ وگان ینهی عن 


مر مر 


الخریر» قَعجب الناس منیا 0۳ «والّذي تفس 


۱ دی سعد بن شتا في له خسن من 


اا ر 


هذا). [راجع: ۲۹۱۵. آخرجه مسلم: ۲۹۹ ]. 


ا ل ت ےم ور مم ٠‏ 


۹--حدتامسدد: : حدلنا یحیی بن سعید؛ عن 


سيان قال : حدگي آب و زسخاق قال: سمفت لاه ین 
عازب رضي الله عنهما قال : ئي رول الله ايوب من 


حریره جوا بنج من ننه یه ققال رسول اله 
۳1 : «لتدیلسندن محاذفي اة فضل من تا 
(انظر: ۴۸۰۲ 0۳۹ e‏ یی مسفن TEA‏ 


ےہ 


۰- حلا علي بن عَبْداللّه. دا سقات: ع 

آيي حازم» عن سل ُن سعد الساعدي قال : ۶ قال رسنول 

الله هة : : مضع سوط في اجه یمن اس وما 

یه زراجع: .۲۷۹٤‏ آخرجه مسلم: ۱۸۸١‏ بقطعة م ترد في هذه 

الطریق ]. 

إ0 ی ی ا ِ ی وه و 
حا تا روج بن ع الزن + حدما بريد بن 


زریع: ٠‏ حدًا سعيد عن فنَادة: ا 


رصم 


له : عن اله قال : «( إن في الْجنة لشجرة» سیر یسیر 
راکب في طل ماک عمط 


۱- یعنی همزمان داخل بهشت می‌شوند. 


2۹۶ کتاب آغاز آفرینش 


هفتاد هزار - يا - هفتصد هزار نفر از امّت 
من به بهشت داخل می‌شوند گروه اول داخل 
نمی‌شوند تا گروه دوم داخل شوند! و روی‌های 
ایشان به صورت ماه شب چجهارده است. 

۸ س- از قتّاده روایت است که انس (رضیاد 
عنه) گفت: برای پیامبر(صلی‌انه عليه وسلم) جَبَة 
ابریشمی (پوشاک روی لباس) آهدا شد و آن 
حضرت از پوشاک ابریشمی منع می کرد و مردم 
از لطافت آن در شگفت شدند. آن حضرت 
فرمود: سوگند به ذاتی که نفس محمد در ید 
قدرت اوست که دستمالهای سعد بن معاذ در 
بهشت از این نیکوتر است.». 
۹ -س- از ابواسحاق روایت است که براء بن 
عازب(رضی‌اله عنه) گفت: برای رسول خدا(صلی‌ا 
عليه وسلم) جامة ابریشمی آورده شد. مردم از 
لطافت و زیبایی آن در شگفت شدند. رسول 
تن علیه وسلم) فرمود: «دستمالهای سعدین 
معاذ در ر 
0° - 


بهشت. از این بهتر است». 
از سهل بن سعد ساعدی روایت 
است که گفته: رسول خدا(صلیاله عليه وسلم) فرمود: 
«موضعی به اندازٌ جای یک تازیانه در بهشت 


۱ - از قتاده روایت است که انس بن 
مالک(رضی‌ا عنه) گفت: پیامبر(صل یال عليه وسلم) 
فرمود: 

«همانا در بهشت درختی است که اگر 
سوارکاری در ساية آن صد ال سیر کنل 
مساقت آن را پیموده نمی تواند». 
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عم 


سلَنْمَانَ: حا هلال بن علي » یعاخن ن آبي 


ر عن بي هر a‏ قال : : لن ي 


6 ع مر رم 


۹ شم جر شنت ۱ EAA! E‏ . اا 
LL‏ ۱ 
۳-- « ولّاب قوس أخدکم في الجَّة یرما 
E‏ نس أو تَفرب). زراجم: ۰۲۷۹۳ آخرجه 


مسلم: ۱۸۸۲ بقطعة م ترد في هذه الطريق ]. 


گم وم و 


0 المثنر: حلتا محمد محمدبن 
عمرَةَء ۹ ن آي ی 2 نا : «أول زمره 
لالج على صورة الب ابر این علی 


تارهم گاختن گوگب دزي في السَماء لصا لوبهم 
على قلب رجل واحد» اش یواست 


وو 


لكل امرین وجتان من الخور الْعينء یری مخ سوقهن 
E‏ [أخرجه مسلم: ۳۶ ]. 


۵ - دنا حجاج بن مهال : را شعة قال : 
عدي بن ابت أخبَرني قال: سمحت لبر فإ عن 
اي 4# قال: ما مات إبراهیم قال : إل مرْضعًافي 
الجتة». [راجع: ۱۳۸۲ ]. 


س هه مه ۶ 


۵۹۷ کتاب آغاز آفرینش 


۲ - از ابوهریره(رضیاش عنه» روایت است که 
پیامبر(صلی‌اثه علیه وسلم) فرمود: «همانما در بهشت 
درختی است که سوارکاری در ساية آن صد 
سال سیر می‌کند. و بخوانید اگر می‌خواهید: - 
در ساية دراز-» (الواقعه: ۳۲۰). 


۳ - (به سند حدیث فوق» آن حضرت 
فرمود): 

«موضعی به مقدار جای کمان هر یک از 
شما در بهشت. بهتر است از آنچه آفتاب بر آن 
طلوع یا غروب کرده است». 
۶ - از عبدالرحمن بن ابی عمَرّه روایت 
است که ابوهریره(رضیاث عنه» گفت: پیامبر(صلی‌ال 
عليه وسلم) فرمود: «نخستین گروهی که وارد 
بهشت می‌شوند بر صورت ماه شب چهارده‌اند. 
وکات گوس ان یوش زر 

چون نیکوترین ستارة روشن و درخشان 
آسمان می‌باشند. دلهایشان همچون دل مردی 
واحد است. نه کینه‌توزی است در میانشان و نه 
حسادتی. برای هر یک از ایشان دو زن است 
از خورانی که دازای جشمان ساد و گشاهاند: 
و مغز ساقهایشان از ورای استخوان و گوشت 
دیده می‌شود). 
۵9 - از براء(رضی‌اله عه) روایت است که 
پیامبر«صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: چون ابراهیم (پسر 
آن حضرت)مرد. آن حضرت فرمود: 

«همانا او را در بهشت شیر دهنده‌ای است». 
۲ - از ابوسعید خدری(رضی‌انه عه) روایت 
است که پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: «همانا 
بهشتیان خواهند دید ایوان نشینانی را که برتر 
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عن أبي سيد الخدري اه عن التبي 8 قال ۰« 


را 


لاه هل ارف منتتي کما تراءون 
کوب الدري تابر في الأفُقء من الْمَشُّرق أو 


مرب لاض مام ). قالوا: يا سول الله تلك 
تلا ینتم قال : ا الذي 


مریم 


(انظر: a‏ آخرجه مسلم: A‏ 


4- داب: صفة آنواب انجنْة 


وقال النبي طذ: «مَن آنفق رَوجَین دعي من باب 
الحنة)» فيه عبادة عن النبى بل . 


وس ۳9 2 


رین eT‏ ی باب 
يسم الربان: لا یله الا السائمون». ۱۸۹7 آخرجه 


مسلم: ۲ مطولاً بدون ذکر ثانيةآبواب ]. 
۰- یاب: صقة الثار. 
وانئها مَخلوقة 
اقاي [النبا: ۲۵]: یال : : سقت عینه ویفسق 
الجرح؛ وان اقساق والَْسَق واحد. «غندن» 


ھا ا 7 ها 


[خاقة: ۳۹ ] : گل شيء عسل خرج من شيو 


۵۹۸ کتاب آغاز آقرینش 


از ایشان‌اند» جنان که ستارء درخحشان را در افق 
آسمان می‌بینند که به سوی مشرق یا مغرب 
است» و این به خاطر اختلاف درجات ميان 
بهشتیان است». گفتند: یا رسولاله. آن ایوانهاء 
همان منازل پیامبران‌اند که به جز ایشان کسی 
بدان جایگاه نمی‌رسد. 

آن حضرت فرمود: «آری» سوگند به ذاتی 
که جان من در ید قدرت (قبضه) اوست که 
مردانی که به خدا ایمان آورده‌اند و پیامبران را 
تصدیق کرده‌اند (نیز بدان جایگاه می‌رسند»). 


باب :٩‏ صفت دروازه‌های بهشت 

و پیامبراسلیاه عليه وسلم» فرمود: «کسی که 
دو چیز را در راه خدا خرج کند از دروازهٌ 
بهشت فراخوانده می‌شود. در این مورد عباده 
از پیامبر(صلی‌اش عليه وسلم) روایت کرده است. 
۷ - از ابوحازم روایت است که سَهل بن 
سْعد(رضی‌اله عنه) از پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) روایت 
کرده که فرمود: «در بهشت هشت دروازه است. 
و در آن دروازه‌ای است که - ربّان - نامیده 
می‌شود و به جز روزه‌داران کسی از آن وارد 


نمی‌شود). 


باب ۱۰: صفت دوزخ. و آن آفریده شده است! 
«عْمَافاه (لباء: ۲۵) یعنی چروک و زرداب 
(که از دوزخیان جاری شود).۲ 
گفته میشویز غیت عله - یعنی: چشم او 
چرک کرد. ویس الجُرْحٌ یعنی: و از زخم 


۱- مقصود بیان حال دوزخ و اهل آن است که آفریده شده است. برخلاف قول جمعی که می‌گویند در قیامت ای می‌شود. و مشکلات آیات را امام بخاری 


در رابطه به دوزخ تفسیر می‌کند:. 
۷- الا حمیماً و غشاقا» مگر آب گرم و خون و چرک را 
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غسلین: > فعلين من ال من اجرح والدبر. 
وقال عکُرمَةٌ 9 حصب جهنْم4 [لانیاه: ٩۸‏ ] : 
ِ وقال غیره و حاصبا» [الاسراء: ۱۵ ]: 


الریح الَْاصف؛ والحاصب ما ثرمي به الریح: ومنه 


5 مر مر ها چ مر رقم 


وا ری به في جهنْم شم ما 
ویقال : حصب في الارض ذهب» والحصب م مشق م" 


حصياء الحجارة . 
2 7 ےه ور صم ۰ 
دید زاراهیسم: 92 قیسح ودم . ات4 
[ااسراء: ٩۷‏ ]: طشت. ورون (الراقعة: ۷ 
رون نت ِِ تا 


رتال اس فرط ابو [الصافات: ۲۳ ]: 
[الصافات: 0 بلط فلت زنر 
و قارف رم و 8 


وشهیق [هود: ۱۰۲ ]: صوتا دید وصوت یف 
ورد [مریسم: ۸5 ]: عطاشا . رب ۹ 


و 
وقال مجاه : : «ایسجرون € (غافر: VY:‏ ك 


EE 5 2 ۶ 


بهم التار . را [الرهن: ۳۵ ]: الضف 

علی رژوسهم. یقال: «دُووا 4 نخج: ۲۲ ]: باشروا 

> ولیس هذا من وق ك «مارج» [اثرهین: 
۲ حالص من الّار. مرج الامي رع إا خلاهم 

تب ۰ «مریج» (ق: 6 ]: متس 


Ser o”‏ 1 م م 


مرج آمرالناس اختلط. 3 مرج البحرین4 (الرهن: 9 


۱- «ونیست «اين شخص را» هیچ طعامی مگر از چرک و خون. 


۵۹۹ کتاب آغاز آفرینش 


او چرک می‌ریزد. لفظ عُساق" و غشق به یک 


معنی است. 

«غسلین» (الحاقه: ۳۱) (یعنی چرک و خون) 
هرچیزی را که بشویی و از آن چیزی بیرون 
آید همان غشلیّن - است. بر وزن - فغلیّن. که 
از لفظ - سل - یعنی شستن گرفته شده. یعنی 
شقن رک و جرا حت شت یوان 

و عکر مه گفته است: «حخصب" جَهنم» (الانبياء: 

۸ به معنی - خطب - است در زبان حبشی 
یعنی هیزم آ. ۱ 

غیر از عکرّمه گفته است: «حاصبا» (الاسراء: 
۸ به معنی باد تند است. و ی وس 
است که باد آن را می‌اندازد" و جهنم 
از ان ماخوذ است. یعنی آنچه به دوزخ انداخته 
شود - حصب - آن است یعنی هیزم آن. 
و گفته می‌شوه: «حَصّبفی‌الارض-در این جا 
به معنی رفتن است یعنی بر زمین رفت. 

و احص - مشتق است از - حسیّاء - 

«صَدیذ» (ابراهیم: ۱۱) به معنی زرداب و 
خون است؛ 

«خَبَت» (الاسراء: )٩۷‏ به معنی فرو نشستن 


«تورَوَنْ» (الواقعه: ۱ به معنی بیرون آوردن 


اس 


و مأخوذ است از - أَوْرَیتْ: یعنی 


۲ «لکم و ما دون من دون ن الله حضب؛جهم» هر آینه شما و آنچه می‌پرستید به جز خدا یعنی بتان آتش‌انگیز دوزخ باشید. 
۳- همم آن خسف بکم جانب ابر آو بُرسل علیکُم حاصبا» آیا ایمن شده‌اید از آن که فرو برد شما را به جانبی از خشکی یا بفرستد بر شما باد تندی که 


سنگریزه افکند. 


۴- «من وراه جهنم" و یُنقي منم دید» پیش روی او دوزخ است و نوشانیده شود از آب زرداب (یعنی چرک و خون دوزخیان). 


4 وما بت رهم اعرا هرگاه فرو نشیند بيفزاييم بر ایشان آتش رأ 
تم النار این تورون» آیا پس دیدید آن آتش را که روشن می کنید از میان شاخ درخت برمی‌آرید. 


۶ «فرا ی 
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مرجت دابتك ترکنها. 


«للمقوین» (الواقعه: 4۷۳ یعنی برای 
مسافران۱ 

و لفظ - الق - به معنی زمین خالی است 
زمین غا و اين عباس گفته است: «صراط 
الجحیم» (الصافات: ۲۲۳ به معنی همواری 
دوزخ و وسط دوزخ است. 

«لشُوًبا من حمیّم» (الصافات: 1۷) يعنى خلط 
و آمیخته می‌شود. طعام‌شان با آب گرم" 

«رَفيْرٌ و شهیق» (هود: *۱۰) یعنی: فریاد 
سخت و آواز پت 

«ورداه (مریم: ۲ یعنی تشنگان. 

«عبّا» مریم: 0۹ به معنی زیانکاری ات 

و مُجاهد گفته است: «يْسْجُرٌون» (غافر: ۷۲) 
یعنی: بر دوزخیان آتش افروخته می‌شود" 

«و تحَاسَ» (الرحمن: ۳۵) یعنی: فلز روی 
کگداختی که بر سر دوزخیان ريخته می‌شود۸ 

«ذوقوا» (الحج: ۲ یعنی: دریابید و 
بیازمایید و به معنی چشیدن در دهان نیست 
(بلکه احساس آن در تمام بدن است)*. 

«مارج» مرج الامیر ره یعنی مردم ر 
حال فساد گذاة رک کا اود 


۱- «نخن؛ جتلناها تذکزه و ماع لمْقٍین» ما ساختیم آن درخت را برای پند و منفعت برای مسافران. 

۲- «من دنله فاخدوهم الى صراط الجحیم» به جز خداء پس دلالت کنید ایشان را به سوی راه دوزخ. 

۳- طم الم لها شوب من حَمیم» پس هر آینه ایشان را بر آن ن طعام آمیختنی باشد از آب گرم. 

۴- «فاما الذين ۳ ففی‌التار هم فییا زفیر و و شهيق» اما آنا ن که بدبخت شدند پس در آتش باشند. باشد آن‌جا ناله سخت و فریاد زار. 
۵ «و تشوق المجرمین إلى جهنم 7 ورد و روان کنیم گنهکاران را به سوی دوزخ تشنگان. 


ور .. قوف ون غیا» پس ِ یافت جزای گمراهی را 
۷- «فی الحميم. ثم فی انار پنجرون» 


آب گرم. باز در آتش تافته شوند. 


۸- هل علیکما شواظ من تار a‏ تنتصرا ن» فرستاده خواهد شد بر شما شعله‌ای از آتش و دود نیز پس مقابله نتوانید کرد. 


4 .و و دوقو عذب الخریق» و بجشید عذاب سوختن رأ. 
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رر ء3 


حلا شعبك عن مهاجر أبي 


اه يمول : کَانْ تيب في سر > تال : «رد». ثم 
قال : «أبرد 1 . حتی اء اي یی لتول, کم قال : 


«آبردوا بالصلاة إن شدة ار من فيح جهنم». 
[راجع: ۵۳9 آخرجه مسلم: ]. 


مس و وه وو عم ام و 


۹“ - حدنا محمد بن یوسف: حدتا سفیان. عن 
الأعمَش» عن وان عن آبي سعید ك قال : قال 
اي 45: « ردو بالصلاةء ةش امن تيح 


مق 


جهنم ). [راجع: ٩۳۸‏ ]. 


۳۰- حا رت ان کک ع اشر 7 


aT‏ قال ی ی 


ار 


ا قَقالت: و اس ایا 


مه مه 


ا ری 


[راجع: ۰۳۷ آخرجه مسلم: ۱۱۷ ]. 


- دي عبداللّه د هبن ی ا ۳ عامر» 


فک 


#۱ خلق الجان" من مرچ من نار» و آفرید جن را از شعلة آتش. 


25 کتاب آغاز آفرینش 


بر یکدیگر ستم کنند ا. 

«مریج» (ق: ۵) یعنی درهم و برهم. مرج آَم 
الناس. یعنی کار مردم درهم و برهم شد'. 

«مَرج البحرّين» (الرحمن: ۹ یعنی گذاشتن 
وقتی حیوان خود را بگذاری که بچرد" 
۸ + از زید بن رَهْب روایت است که 
ابوذر(رضی‌انه عنه) گفت: «پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) در 
سفری (به مؤذن) فرمود: «بگذار تا هوا سرد 
شود» تا آن که سایه بازگشت. یعنی سای تپه‌ها 
ظاهر گشت. و سپس فرمود: 

«نماز (پیشین) را در سردی هوا بگزارید. 
همانا شدت گرمی از اثر جوشش دوزخ 
است». 
۹ - از ابوسعید(دضیاله عنه) روایت است که 
پیامبر(صلیالله عليه وسلم) فرمود: 

«نماز (پیشین را) در سردی هوا بگزارید 
همانا شدت گرمی از شدت حرارت و جوشش 
دوزخ است». 
۰ - از ابوهریره(رمی‌اله عنه» روایت است 
که رسول خدا(صلی‌ا عليه وسلم) فرمود: «آتش 
دوزخ به پروردگار خود شکایت کرد و گفت: 
پروردگاراء برخی از اجزای من برخی دیگر را 
خورد. خداوند آن را به دو نفس‌کشیدن اجازه 
دا سی کو رمان و کسی در اکان بی 
شدیدترین گرمی و شدیدترین سردی را که 
درمی‌یابید. از آن سبب است». 
ر ی روات ات ۶ 
گفت: با ابن عباس در مکه هم‌نشینی داشتم. 


۲ بل بوا بلق اج ُم فم فی نر تریج» بلکه ه دروغ سیت دادند سخن راست را وقتی که بیامد بدیشان» پس ایشان در کاری شوریده‌اند. 


۲- «مرج خرن بل یقیان» گذاشت دو دربار را تا به هم جمع شوند. 
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حا همام» عن آيي جنر لطبعي قال : کت اجالس 
ابن عباس یمک .اي ای ال : آپردها عك 


کم و 


بماء زمزم سول له 4 قال : «الحمى من قح 
جهن ابردوه باه أو قال : بمَاء زمزم». شك ف 


همام . 
۲ حَدني عرو بن باس : : حا عبدالرحمن: 


اا عن آییه. نايةن را له 
آخبرتيرافع ب خدیج قال: سَمفت الي 8و 
انح من قور زر جهنم روا عم باه [انظر: 
۷۹ ارت ۲ ]. 


س یم 


۳ حدتا مالك بن إسمَاعیل : 4 حلا زهیر: حدقا 
هام عن عرو ء عَن انا رضي للع عَنِ 
لتب 8 قال : «الْحْمّی من قبح جم روما 
بالماء). زانظر: ۵ ۵۷۲(. آخرجه مسلم : ۲۲۱۰ ]. 


7 


: حا مسد عن یحبی › عن عَیدالّه قال‎ - ٤ 
حدني افم: عن ابن عَمَرَرَضي الله عنهّماء عن ابي‎ 
.» قال: « الحم من قییح جم کابردوها باس‎ 
.] ۲۲۰۹ زانظر: ۱۷۲۳و . اخرجه مسلم:‎ 
حَدنا اسماعیل : بن آبي ایس قال: حدتني‎ -۵ 
مالك عن آبي الز زناد. عن لاعرج: عن آبي هريرة‎ 
سول اله 4 قال : ارک ۾ جزء من سبعينَ‎ 
جز من تار جَهشم». . قیل: یَارَسُول الله ان گائت‎ 


ا اوت ا 


لکافّف قال : : فضت علیهن ¿ بتسعة وستین زاء 
وق وه "۹ 


کلهن مفل حرها» (أخرجه مسلم: ۲۸4۳ ]. 


ر یرہ ورم وء و ٠.‏ 


۹“ حدناقتيبة بن سعید: 4 اتا شقان عن 
عمرو: : مع عَطاء یر عن وان بن یی عن 
ءل مره مق 


أبيه : أله سمح الي 48 يقرأ على المنبر: «#وتادوابا 
مالک . [راجع: ۳۲۳۰. آخرجه مسلم: ۸۷۱ ]. 


۶.۲ کتاب آغاز آفرینش 


سپس عارض تب مرا گرفت. وی گفت: خود 
را با آب زمزم سرد بساز» زیرا رسول خحدا(صلیاه 
عليه وسلم) فرموده است: «تب از شدت فوران و 
حرارت دوزخ است. پس آن را با آب سرد 
بسازید - یا چنین فرمود - با اب زمزم». 

۲ - از رافع بن خدیج روابت است که 
گفت: از رسول خدا(صلیا عليه وسلم) شنیدم که 
می‌فرمود: «عارضة تب از جوشش دوزخ است؛ 
پس خود را با اب سرد بسازید». 

۳ - از عُروه» از عایشه(فیله عنها) روایت 
است که پیامبر(صلیا علیه وسلم) فرمود: «عارضةۀ 
تب از شدت حرارت دوزخ است. پس خود را 
با اب سرد بسازید». 

۶ - از نافع» از ابن عمردرضیاه عنه) روایت 
است که پیامبر(صلیاش علیه وسلم) فرمود: «عارضة 
تب از شدت حرارت دوزخ است» پس خود را 
با اب سرد بسازید». 

۵ - از ابوهریره(رضی‌اش عنه» روایت است که 
رسول خدا(صلیا عليه وسلم» فرموده: «آتش شما 
جزیی از هفتاد جزء از آتش دوزخ است». گفته 
شد: یا رسول‌الله. همین آتش بسنده است. 


فرمود: «شصت و نه جزء دیگر بر آن افزون 


"ده است که هر جزء آن مانند این آتش 


است». 
۲ - از صفوان بن يعلى روایت است که 
پدر وی از پیامبر(صلی‌ا عليه وسلم) شنیده است 
که بر منبر تلاوت می‌نمود. «و آواز دهند 
(دوزخیان) که‌ای مالک» 


سس و ا ا ن 
۱- مالک دربان دوزخ أست يعن ای مالک از خدا بخواه که ما را بمیراند. (الزخرف ۷۷). 
ربان دوزع یعنی ای ر 92 را یمیر جر 
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2 َ‫ 4 ترس 


e‏ حدشا سفیان» عن الأعمَش؛ 


ا ت ي 


کک قیل لاسام : و یت فلائا فکمه 
لاتم اي لا مه لا ا ممگم» اي امه مه 


في السر دون آن افتح باب لا کون آول من ت ولا 
ول لرجل أن گان علي مر یرالاس بعد شيء 
سَمعته من رسول | ل 4 قالوا: وا سَما وله 
قال : سمعته يمول : جا الیو الم ی في 
لتر 9 تایه في ار متفر کم یلحم 
برحاه» ‏ یجنم ال ار له قیثوفون: آي فْلان‌ما 
شالك ؟ لیس کت تامرکابالمنروف وتهاکا عن 
المکر؟ قال: کت کم رگم پاش وف ولا هه 
ناکم عن المنگر وه سس« 

روه عدر عن شجة. عن الاخمش. راظر: 


۸ اخرجه مسلم: ۲۹۸٩‏ ]. 


-١‏ باب: صفة یلیس وجنوده 


ل وي ي ووو ر ۱ وم ور 
وقال مجاهد : ۶ یقذفون؟ رالصافات: ۸: يرمون. 


۶۰۳ کتاب آغاز آفرینش 


۷ - از شفیان: از اعْمَّش ووایت است 
که ابووائل گفت: به اسامه گفته شد: اگر نزد 
وی (یعنی عشمان) بر وی و با او سخن بزنی 
(مشورة بدهی )۱ انات کت کان مر کنر 
با او سخن نمی‌زنم (و مشوره نمی‌دهم) آیا 
(آنچه او را می‌گویم) شما را بشنوانم. البته من 
با وی پنهانی سخن می‌گویم. بدون آن که دری 
(از فتنه) بگشایم و نمی‌خواهم نخستین کسی 
باشم که این در را بگشاید. و بر مردی که بر 
من امیر است. نمی‌گویم: وی بهترین مردم 
است. بعد از انچه از رسول خدا(صل یاه عليه وسلم) 
شنیده‌ام. گفتند از رسول خدا(صلیا عليه وسلم) 
جه شنیده‌ای: گفت: شنیده‌ام که می‌فرمود: «در 
روز قیامت مردی آورده می‌شود و به دوزخ 
افکنده می‌شود و به زودی روده‌های وی در 
آتش بیرون می‌افتد. وی گرداگرد روده‌های 
خود می‌گردد. همچون خری که به دور آسیا 
می‌گردد. دوزخیان بر وی کرد می‌آیند و 
می‌گویند: ای فلان, تو را چه پیش آمده است؟ 
آیا تو نبودی که ما را امر به معروف و نهی از 
منکر می‌کردی؟ وی می‌گوید: من شما را امر 
به معروف می کردم و خود بدان عمل نمی کردم 
و نهی از منکر می‌کردم و خود بدان عمل 
می‌کردم. 

این انیت را خندن از و آعمشن ر 


روایت کرده است. 


باب (۱: صفت شیطان و لشکر وی 
و مجاهذ گفته است: «ینذفون» (الصافات: 


۱- اين زمانی بود که مردم بر عثمان (رضی‌الله عنه) شوریده و بر قتل وی مصمم بودند. 
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۶ دخورا4 «لمانات: :]٩‏ مَطرودين . «واصب» 
زالصافات: ٩‏ ]: دائم: ۱ ۱ 
وقال ابن عباس : مورا ولأعراف: ۱۸ ]: 
مطرودا. يقال: «مَریتا6 راسا ۷ : متمردا. 
بتگه تطحَه. وواستفزز» استخف : «بخلد» 
[الا سراء: 16 ]: مسا و یی ۱ واحدها 
راجل» > مل صاحب وصخب وتاجروتجر. 
«لاحتکن» [لاسراء: ٩۲‏ ]: لاستاملن. رین 


[الرخرف: ۳۸ ]: شیطانْ. 


۳۲۸- خن راهيم بن موسی : آخرکا یس و عر 
حشام؛ عن آبيه؛ عن عَائشَة رضي الله عَنهَّا قالت: 


tag 


رای 8 


وو ےم مر مر مقر 


وقال اللیت: : کب إل هشام: آنه سمعه ووعاه. 


عن أبيهء عن عائشة قالت : سح اللي حتّی گان 
رو اه و ا 


یل إلبه أنه يقعل الشيء وما قعل > حتّی گان دات یوم 


دعا ودعا. ثم قال : ارت له نيما فيه 


شفائي » آئاني رجلان: قَمّه اعنهتا عند راسي 


9 


و25 کتاب آغاز آفرینش 


: رنه و تیان‎ TE 

حوره (الصافات: © یعنی: رانده شدن. 
«واصب» (الصافات: )٩‏ یغنی دائم". 

ابن عباس گفته است: «مَذحخورا» (الاعراف: 
۸) یعنی: رانده شده" 

گفته می‌شود: «مریدا» (النساء: ۱۱۷) یعنی: 
متمرد و سرکش.* 

که «ییَکن» (النساء: ۱۱۸) یعنی: بريد آن 
راه 

۳ استفززه سایقم .زان 

و الرجل - در «تجلک» (لاسراء: 16) یعنی 
پیادگان" مفرد آن - رّاجل - است «لاحتتکنَ 
(لاسراء: 1۲) یعنی: از بیخ برکندن:" 

«هرین» (الزخرف: ۳۱) یعنی: شیطان۸ 
۸ - از عیسی» از هشام از پدر وی روایت 
است که عایشه(رضی‌انة عنها) گفت: پیامبر(صلیاذ 
عليه وسلم) سبحر کرده شد. 

و لبت گفته است: هشام به من نوشت: وی 
از پدر خود شنیده و به یاد گرفته که عایشه 
گفت: پیامبر(صلی‌اث عليه وسلم) سحر کرده شد تا 
آن که خیال می کرد که کاری می‌کند و آن را 
نمی کرد (کرده راناکرده می‌پنداشت شت) تا آن که 
روزی دعا کرد و دعا کرد و سپس گفت: «آیا 


۱- این زمانی بود که مردم بر عثمان (رضی‌اه عنه) شوریده و بر قتل وی مصمم بودند. 

- «ایَسَتنون ای ال الاغلی و ون من كل جانب» مقصد آن ن که گوش ننهند شیاطین به سوی ملاء اعلی و از هر جانب زده می‌شوند. 

۲- «دوراً و هم عذاب واصب» به جهت راندن ایشان, و ایشان راست عذاب دایم. 

¥ «قال احرج“ منها تزا مَذخور» گفت: : بیرون رو از آسمانِ نکوهیده رانده شده. 

۴- طز ان یذعون- من دونه الا انا و أن یدعون ۷ شیطلناً رید مشر کان تمی‌پرستند به جز خدا مگر بتانی را که به نام دختران مسمی کرده‌آند و نمی‌پرستند 


مگر شیطان دور رفته از حد را 


هه لامللم و امهم و لامُرهُم فلیشکن آذان الننام» و البته گمراه کتم ایشان را و البته در آرزوی باطل اقکنم ایشان را وهمانابقرمایم ایشان را تا 


بشکافند کوش چهارپیان را 


۷-۶- هو استفززتن استطنت. مهم بشوتک و آجلب علیهم یلک و زجلک» و از جا بجنبان هر کرا توانی از ایشان به آواز خود و آواز کن برایشان توسط 


سواران خود و پیادگان خود. 
۸- «لختنکن* رنه الا قلیلا» البته از بخ برکنم اولاد او را مگر اندکی. 
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خی خی تي هر 


والاغر عند رجلي تقال أَحَدهمّا للاخر: ماوجع 
الرجل ؟ قال: مطبوب» قال: مطل ۶ قال لیب 
لاعتم قال: فیما ذا ؟ قال : في مشط وم اة 
رجف طلَة دگره قال: EE‏ : في بر 
روان . E EIT‏ قال لعائشة 
حي رجع: نها که رژوس الشیاطین». لت 
1 :ل ما تقد شتاني له 

خشیت أن شير ذلك على الاس شرا». ثم دفنت ال 
زراجع: ۳۷۵ أخرجه ملم: 144 


میم 


۵۹ - حدتنا اسماعیل بن آبي اويس قال: : حلي 
آخي» عن سلیمَانبن بلال. عن یخی ن سعید. عَن 
سعید بن الْسیبٍ» عن آبي هريره هه : أن رسو الله 
:یشان علي قراس أحدكم ره 
ام تلات عقد» یضرب کل عفد َة ده مکانها: علَبْ یل 
طویل ارذ کان اسيق ذكر الل الت فده إن 


e‏ ا ئ 


گسلان ). [راجع: .۱۱٤۲‏ أخرجه مسلم: ۷۷۹ ]. 


۶۰۵ کتاب آغاز آفرینش 


دانستی که خداوند در آنچه شفای من است 
مرا آگاه گردانید. دو مرد نزد من آمدند: یکی 
از ایشان نزدیک سر من و دیگری نزدیک 
پای من نشست. سپس یکی به دیگری گفت: 
سبب مریضی این مرد چیست؟ گفت: سحر 
کرده شده است. گفت: کی او را سحر کرده 
است؟ گفت: ليد بن اعضصّم. گفت: در چه چیز 
مر کو ای کی خر کا و مرس کد 
شانه جمع می‌شود و در غلاف شکوفۀ درخت 
خرمای نر. گفت: آن سحر در کجاست؟ گفت: 
درجاه ذروان». 

سپس پیامبر(صلیانه عليه وسلم) (به سوی چاه 
ذروان) برآمد و بعد بازگشت و هنگام بازگشت 
به عایشه گفت: 

«درختان خرمای (نزدیک آن چاه) چون 
سرهای دیوان می‌نمود». گفتم: آیا (اشیای جادو 
شده را) بیرون آوردی؟ 

فرمود: «نی. ام فقط خداوند مرا شفا داد 
و ترسیدم که بیرون آوردن آن بر مردم اثر بد 
بگذارد» سپس آن چاه پر کرده شد. 
۹- از سعید بن مسب روایت است که از 
ابوهریره(رضیاث عنه» گفت: که رسول خدا(صلی اف 
عليه وسلم) فرمود: «شیطان بر عقب سر هر یک 
شا کید جرت ام رزیت شا کرو ون 
و بر جای هر گرهی که می‌زند (این افسون 
را می‌خواند) بخواب که شبی دراز در پیش 
داری. اگر وی بیدار شود و خدای را یاد کند. 
گرهی گشوده گردد. و چون وضو کند. گرهی 
دیگر گشوده شود و چون نماز بگزارد همة 
گره‌ها گشوده شوند و او شادمان و خوشدل 
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۷۰- لگنا مان بن آيي سيه حدتنا جریر. عن 
مصور؛ عن بي وائل : نله قال: دک عند 
اي 9 رج لکا لیل ی امتح قال: «دالرجل 
بال الشيطان في دی و قال: في أذّنه». [راجسع: 


۶ اخرجه مسلم: ۷۷ ]. 


۷۱ حل e‏ ۴ 
عباس رشي اله ها » من هت دمارد 


حدم تیاه وقال: بم ال للم تا 


مر وم زو 


اسان وجب اسان ما ررفتاء ر امن 
الشیطان) . [راجع: ۱۶۱ أخرجه مسلم: ۱۶۳۶ ]. 


۳۲ حلا محمّد: خر تاعهنن عن هشام بن 
عروةء عن آبيه؛ حن انس رَضيّاله لهم قال: 


مر مر و 


قال رول اله 4: طلع اجب الشنس توا 
اللا؟ حتی تَر ودا غاب حاجب الشمس کَدعوا 
الصلاة حتی تفیب 6. [راجع: ۵۸۳. آخرجه مسلم: ۸۲٩‏ ]. 


۳- ولا لخن وا بصلاتکٌم وع لش مس ولا 


غروبهك نها تلع بين رني شیطان» أو السیطان». 
لا آذري أي َلك قال هشام. [أخرجه مسلم: ۸۲۸ ]. 


-- حا ابومعمر: حدتا عبدالوارث: حدقا 


۶۶ کتاب آغاز آفرینش 


صبح می‌کند و در غیر آن با کسالت و کاهلی 
برف جر 
۷۰ - از ابووائل روایت است که عبدالله (بن 
مسعود)(رضی‌انه عنه) گفت: نزد پیامبر(صلی‌اش عليه 
وسلم) از مردی یاد شد که تمام شب می‌خوابد و 
(پس از طلوع آفتاب) صبح می‌کند. آن حضرت 
فرمود: 

«وی مردی است که شیطان در گوشهای 
وی بول (ادرار) کرده است» یا گفت: در کوش 
وی». 
4 ا کی او این عاس نة عم 
روایت است که پیامبر(صلیا عليه وسلم) فرمود: 
«چون یکی از شما به زن خود پیش شود و 
بگوید: بسم‌الّه بارالهاء شیطان را از ما دور 
بدار و شیطان را از آنچه نصیب ما می‌کنی (از 
فرزند) دور بدارء به او فرزندی نصیب شود که 
شیطان نتواند به وی زیان رساند». 
۲ - از عروه از پدر وی روایت است که 
ابن عمر(رضیانه عنه) گفت: رسول خدا(صلیا علیه 
وسلم) فرمود: «وقتی که کنارة فرص خورشید 
ظاهر شود نماز (صبح) را ترک کنید تا آن که 
تمام قرص خورشید ظاهر شود. و چون کنارة 
پایین قرص خورشید فرود می‌رود نماز را ترک 
کنید تا آن که تمام آن ناپدید شود». 
۳ - (به سند حدیث فوق آن حضرت 
فرموده است): «نمازهای خویش را به وقت 
طلوع و غروب آفتاب برابر نسازید. همانا که 
افتاب ميان دو شاخ شیطان طلوع می کند). 
۶ - از ابوسعید (خحدری)(رضی‌اله عنه» روایت 


است که پیأمبر(صل یا عليه وسلم) فرمود: «اگر 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح الیخاری 


۶ و و 


يونس » > عن حميّد بن هلال؛ عن ابي صالح» عن ابي 
سعید قال: قال اي «إَامرييْن دي احدكُم 
شيء ۶ وَموَيصلّي ۱۷۳ إن آبی یمتح فان 
آبی قلیقاتله. شا هو شیطان». [راجع: ۵۰4. آخرجه 
مسلم: 6۰۵ ]. 

۵ وقال عنمَان بن الهیتم: حدتاعوف؛ عن 
محمد ن سيرين» غنآيي هرر خد قال : وکلني سول 
اله بحفظ زگاه مان اني آت َجََل تومن 


ام ع مر 


الطعام؛ قَأخذته» لفَلت: ارت لی سود الله &- 


لک انخدیت -قتال: إا وت إلى فراشك کاثر یه 


مر ۵ مر 


الكُرْسي» » ن ینعی من الله حافظ؛ ولا يربك 


E‏ تفال اي 8 : : (صدقك وهو 


گذوب. داك شیطان). وراجع: ۲۳۱۱ ]. 


ارہ 


۷۲- حا یخیی بن بگیر: حدشا الث عن 
عقَیل» » عن ابن شهاب قال : اخرني رود بن ابر قال 
آبوهریرة هه : قال ول لک 3: اي الان 


أحدكم فيقول: من خلق گذا. 0 حتی 


يول : من حَلق رل ؟ ادا له لیذ بالله وی . 


[أخرجه مسلم: ۱۳6 ]. 


۱- این حدیث به تفصیل گذشت آیةالکرسی سورة البقره است آية ۲۵۵. 


۶۰۷ کتاب آغاز آفرینش 


چیزی از جلوی روی شما بگذرد و شما در 
حال نماز باشید. باید او را منع کند. و اگر قبول 
و اگر باز قبول نکند 
با وی مقاتله کند؛ زیرا وی (همچون) شیطان 


است». 
۵ - از محخمدین سیرین روایت است که 
آپوهریره(رضیاث عنه» گفت: رسول خدا(صلی‌اش عليه 
وسلم) مرا برای نگهبانی زکات (صدقه فطر) ماه 
رمضان گمارد. کسی نزد من آمد که غلة صدقه 
را با هر دو دست برمی‌داشت. من او را گرفتم 
و گفتم: تو را نزد رسول خدا(صلیانه عليه وسلم) 
می‌برم - راوی» حدیث را کامل بیان کرد - (بار 
سوم که آمد) وی گفت: 

آن‌گاه که در بستر خواب خود قرار می‌گیری 
اه ایی ا کر سس از عابشا 
کان از تو تگهبنی می‌کند و شیطان تا صبم 
به تو نزدیک نمی‌شود. 

پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «وی به تو 
راست گفته است و او خود دروغگوی است. 
و او شیطان بوده است». 
۹ - از عروه بن زبیر از ابوهریره(رضیاذ 
عنه» رواپت است که رسول خحدا(صلی الله عليه وسلم) 
می‌آید و 
می‌گوید: این را کی آفریده» و آن را کی آفریده 
که می‌گوید: پروردگار تو را کی 
اگر چنین وسوسه‌ای را 
پدید بیاورد. به خداوند پناه جویید و از آن 


فرمود: «شیطان نزد هر یک از شما 


آفریده أاست؟ پس 
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صحیح البخاری 
۷- دنا یی بن بگیر: حا یت قال: 
حدني عقیل» > عن این شهاب قال: : حدني ان آبي 
آنس» موی یمین : و لسع آبا هریره 
جر قال سول له ة: «ذا دخل رمضان 
کت راب اجه علقت آنواب جم وسلسلت 
الشیاطین ). [راجع: ۱۸۹۸ آخرجه مسلم: ۱۰۷۹ ]. 
۳۷۸- حا اي : حدکاسفیان: سا عسرو 
قال: ارتي سعید بنج قال: فلت لابن عباس 
تال: حابي بن گنب: دس سول الک ® 


يمول : ( إن موسّی قال تاد د آنتا غداءنا» قال: 


ارايت إذ آویتا إلى الصخرة» اي سيت الحو وما 


آسانیه إلا الشطان أن اه . ولم یجد موسی ااصتب 
حتی جاور مان ۳۹ مر له به). زراجع: ۷6. آخرجه 


مسلم: ۰۲۳۸۰ مطولاً ]. 


عبداللّه بن دیتار» ۰ 


مر مر مر ي 


قال : ریت سول الله 8 بشي ای اشرق مال ؛ 


رها إن اة ها هتاه إن فة ها هت من حیث ب 


اسان . زراجع: 6 آخرجه مسلم: ۲۹۰۵ ]. 


یس مس ری و م2 ود و 


۰ - حدنّا یحیی بن جعفر: حلا محمد بن ال 


الأنماري: حلا ین جرج قال : أخبرني عَطاءء عن 
عن البي 3 قال: وی تن 
جنح الیل کنو صیانگم» إن الشیاطین تشر 


حیتئذ» دا لب ساعة من العشاء وم وغلق 


ر 


جار 


۶۰۸ کتاب آغاز آفرینش 


۱ ۷ - از ابوهریره(رض یا عنه» روایت است که 


رسول خدا(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «زمانی که ماه 
رمضان فرا می رسف دروازه‌های بهشت گشوده 
می‌شود و دروازه‌های دوزخ بسته می‌شود و 
شیاطین به زنجیر کشیده می‌شوند». 


۸ - از سعید بن جبّیرروایت است که 
گفت: به ابن عباس گفتم. گفت: ابی بن کمب 
به ما گفته است که از رسول خدا(صلیاش عليه 
وسلم) شنیده است که می‌فرمود: «همانا موسی 
برای همراه نوجوان خود گفت: طعام چاشت 
ما را بیاور. وی گفت: ایا دیدی چون ارام 
گرفتیم بر سنگی» پس من فراموش کردم ماهی 
را و فراموش نگردانید مرا از این که یاد کنم 
قصه آن را مگر شیطان» (الکهف: 1۳). 

و موسی -علیه‌السلام -خستگی نکرد تا آنکه 
از جایی که خداوند امر کرده بوده گذشت 
۹ - از عبداله بن دینار روایت است 
که عبدالله بن عمر(رضیاث عنه) گفت: رسول 
خدا(صلی‌اثه عليه وسلم) را ديدم که به سوی مشرق 
اشاره می‌کرد و فرمود: «آگاه باشید که فتنه 
از این جای پدید می‌آید. از این جای پدید 


می‌آید. یعنی جایی که محل طلوع شاخ شیطان 


است» . 

۲۰ - از عطای از جابر(رضی‌اث عنه» روایت 
است که پیأمیر(صلیاث عليه وسلم) فرمود: «جون 
تاریکی شب فرا رسد. کودکان خویش را از 
برآمدن از خانه بازدارید» زیرا که شیاطین در 
این هنگام پراکنده می‌شوند و چون ساعتی از 
شب بگذرد کودکان را آزاد بگذارید و دروازة 
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صحیح‌الیخاری 


ما مس مس ورو cre‏ چ ۰ مر مر رم پر e‏ 
وت e‏ 
واذگر سمل dT‏ [اتظر: 
ÊX EYe ۵۱۲6 oY ۸ Err. 3‏ 


آخرجه مسلم: ۲۰۱ باخححلاف. وأخرجه : ۲۰۱۳ اوله باختلاف ]. 


مه هگ < 


: حا عبدالرراق‎ E 
يرامعم عن الزمري» عن علي بن حسین» »> عن‎ 
ح کے ا‎ 


صفية بت حي قالت: کان رو کا فاته 


+ وه 4 چ و ۶ج 2 


فحدته 


بے e‏ م 


۶ رص ا 


فت فاا کک 


اس سره لا لسا ابال تا فقال 
اي 4: «علی رگم لا منت حي 


تالا : : سا اله سول له قال: : الان 


يجري من الاْمان مج الم واي کشیت آن ذف 
في فلویکما و و قال : شَییَا). [راجمع: ۰-۳۵ 


اخرجه مسلم: [Ye‏ 


م رر موم 


۳۲- حدگٌا عبدان. عن آبي مره عن الأعمَش» 
عن عدي بن ثابت» سلبان منود قال: کت 


وو 


جالسا مع اي 89 ورجلان سا فا مایت 


OEE‏ کال اي #ة: «ني لاعلم 
گلمة لوقالها ذهب عله ما یجد» وقالها: آعودٌالله 
من الشيطانء هب عله ما یجد». الوا له: داي 


۶۹ کتاب آغاز آفرینش 


خانه را ببندید و نام خدا را یاد کنید و چراغ را 
خاموش کنید و نام خداوند را یاد کنید. و دهان 
مشک خویش را ببندید و بر ظروف خویش 
سرپوش بگذارید و نانم خداوند را یاد کنید. 
هرچند سرپوش کوچکی باشد. آن را برعرض 
بگذارید». 
۷۱ - از ژهری از علی بن خسین روایت 
است که صفیّه بنت حییٌ(رضی‌الثه عنها) گفت: 
پیامبر(صلیاله عليه وسلم) در مسجد معتکف بود. 
شبی به دیدن آن حضرت رفتم و با وی صحبت 
کردم. سپس برخاستم تا بازگردم. آن حضرت 
با می ا ها ا 

(راوی می‌گوید) خانة صفیّه در محل آسامه 
بن زید بود. در آن وقت دو مرد انصاری 
ان 5 و چون پیامبر«(صلی‌اث عليه وسلم) را دیدند» 
شتاب کردند. پیامبر(صلی‌اش عليه وسلم) فرمود: 
آهسته شوید همانا این زن صَفيّه بنت یی 
است»4. 

آن دو گفتند: سبحان الب یا رسول‌اله. آن 
حضرت فرمود: «همانا شیطان در مجرای خون 
انسان جریان دارد. و من از آن ترسیدم که وی 
در دلهای شما وسوسه بدی را پدید آورد - یا 
فرمود: چیزی یدید آورد». 
۲ از عدی بن ثابت روایت استکه سْلیمان 
بن صر د(رضیاه عنه) گفت: من نزد پیامبر (صلی اه عليه 
وسلم) نشسته بودم که دو نفر یکدیگر را دشنام 
می‌دادند. رخسار یکی از آنان سرخ گشت و 
رگ گردن وی باد کرد. پیامبر(صلیاله عليه وسلم) 
فرمود: «همانا من کلمة را می‌دانم که اگر بگوید 
خشم وی فرو می‌نشیند. اگر بگوید: - اعرّذ 
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صحیح البخاری 
قال: توا باللّه من الشیْطان. ققال: ول بي 


ی 
جنون؟. انظر: ۹۰4۸( 2۹۱۱۵ آخرجه مسلم: ۲۹۱۰]. 


م کے 9 


e‏ بدا وه 1 عن 
قال : ی جتني 


ا اھ وم 


یطاق وَجَنّب الشیطان ما رت إن گان بینهما 


س کو مر ویر 3 


وکدکم E‏ وم ساط له 


قال : رحا الأعمَش عن سّالم» عن کریب» 
عن ابن عباس مله . [راجع: .۱٤١‏ آخرجه مسلم: ١٤١٤‏ ]. 


۳۵ دا محمود: حدتا شبابة: حلتاشبا» 
عن محمد بن زیاد. عن آي هريرة ند عن التبي ه: 
ائه صلی صلا کقال: « إن الشيطان عرض لي ققد 
علي» یط الملا علي» قانکي الل ».دک 


[راجع: ۰6۱۲ آخرجه مسلم: 9:۰ مطولا ]. 


۶ رم 2 و 


۳۵ دنا محمد بن پوسف : حا الأوزاعي؛ 
عن یحبی بن آبي گئيرء عن آبي سم عن آبي هريرة 
ظله قال : قال الي 8 نودي بالصلاة بر 
الشطان وله طا > فلا فضي بل دا وب بها 
أدبرء اڏا فضي بل > حى َطری نان وگلبه» 
قول ن: کو گرگ ی لاذري لا صلی آم 
اریعا: دا لم در گلائا صلّی أو اریعا سجد سجدتي 


۳۳ ) _[راجع: ۰۰۸ اخوجه مسلم: ۳۸۹ و الساجد ۸۲]. 


۶۱۰ کتاب آغاز آفرینش 


بالله من لیا - خشم وی از بین می‌رود». 
مردم به او گفتند: همانا پیامبر(صلی ال عليه وسلم) 
می‌گوید: از شر شیطان به خداوند پناه بجوی 
وی گفت: آیا من دیوانه شده‌ام؟ 
۳ - از كريب از این عبّاس«(رضی‌اله عن 
روایت است که پیامبر(صلی‌اث عليه وسلم) فرمود: 
«اگر یکی از شما هنگام مباشرت جنسی با 
زن خود بگوید: شیطان را از ما دور گردان و 
شیطان را از آنچه بر ما ارزانی می‌داری دور 
گردان» اگر از ایشان فرزندی پدید آید. شیطان 
وی را زیانی نرساند و بر وی تسلط نیابد. 
شعبه گفته است: ی از سالم» از کربب 
از ابن عباس» مثل این حدیث را روایت کرده 
است. 
۶ - از محمدین زياد روایت است که 
ابوهریره(رضیا عنه) گفت: پیامبر(صلی‌اث عليه وسلم) 
نماز گزارد و فرمود: 
«همانا شیطان» خودش را بر من عرضه کرد 
ود متخ وه تا شمان مرا خطم کت با 
خداوند مرا بر وی نیرومندی ارزانی داشت». 
سپس راوی حدیث را تا آخر بیان کرد. 
۵ - از ابوهریره(رضی‌اثه عنه) روایت است 
که پیامبرصلیا عليه وسلم) فرمود: «زمانی که 
اذان نماز گفته می‌شود شیطان پشت می گرداند 
درحالی که باد می‌افکند و چون اذان تمام 
شد» پیش می‌آید. و چون اقامت گفته شود 
پشت می‌گرداند و چون اقامت تمام شد پیش 
می‌آید تا آن که میان انسان و دل وی درمی‌آید 
و می‌گوید: این و آن را به یاد بیاور. تا آن 
که نمی‌داند سه رکعت نماز گزارده يا چهار 
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آخرکاشتیبا. عابي 
الزد. > عن الاعرج» اي ها قال اي 


: « گل بني آَم يطبن الشطانفي یه پاصبعه حي 


ورو ەر کے کے کے کرای اق ات ی 
پولد » غير عیسو ابن مریم » ذهب يطعن فطعن في 
الحجاب» . [انظر: ۳۳۶۳۱ ۵4۸ آخرجسه مسسلم: 


۳۹۹ 


A"‏ اا بوالیمان: 


رم 


ای یت حدتنا سرائیل؛ 
عن المغیرة عن ابراهيم > عن علقَمَةّ قال : مخ 

الغا ۹ ای ؟قالوا: أبو الدرتاءء قال: 

فیک ني جر الله من اشتطان على لان یه 3 


مر لە وه رر وم مر نو هم 


حدثنا سلیمان بن حرب : حدئتا شعبه عن مخیرة؛ 


5 


وقال: الذي جر الله على لان یه ۰39 يعني عمارا. 


[انظ سر : ٤ e 5 ye‏ ۳۷ ۶۹۶۳ ق عع ۰ 
۷۸ اخرجه مسلم: ۸۲٤‏ بقطعة نم ترد في هذه الطريق ]. 


۳۲۸۸- قال : وقال اللي : حدگني خالد بن یزید» 


عن سَعید بن بي هلال : نبا الأسود آخبره, : عن 
عروةء عن عَائشَة رضي الله اه عن اي قال: 
لاح في الان - که القنام- بالا 


کون في الاض» ۳ سم الط 5 تلم رما 


بے م 


في ان اگاهن کم نار زیون ما ما 


کذبة ). زراجع: ۳۷۱۰. آخرجه مسلم: ۲۲۲۸ باختلاف ]. 


ص 


م کے 


۹ - حدتن عاصم بن علي: : حدگاابن آبي ذ ذثب» 


عن سعید اي عن آییه. اي مره عن 


۶۹ کتاب آغاز آفرینش 


رکعت. و اگر کسی نمی‌داند که سه رکعت نماز 
گزارده یا چهار رکعت. دو سجده سهو کند». 
1٦‏ - از ابوهریره(ریا عنه» روایت است 
که پیامبر(صلی‌اته عله وسلم) فرمود: «هر بنی آدم 
کا ی شرف کا با ا غورد در 
پهلوی وی می‌زند. غیرعسی پسر مریم (ع)» 
شیطان چون خواست (بر پهلوهای وی بزند. 
نتوانست) و بر پرده مشیمه (که جنین در آن 
است) زد». 

- از عَلقّمه روایت است که گفت: به 
شام رفتم و گفتم: اینجا کیست؟ گفتند: ابودرداً 
است. ابودرداً گفت: ابا کسی در میان شما 


FYAV 


هست که او را خداوند به زبان پیامېر خود 
رسول خدا(صلی‌اف علیه وسلم) از شیطان پناه داده 
باشد؟ روات امیت اد مان کرب از 
شعبه که مُغیره گفته است: کسی را که خداوند 
بر زبان پیامبر خود رسول خدا(صلی‌ان عليه وسلم) 
یناه داده است» عمَارٌ است. 

۸ - از عروه. از عایشه(رمیاث عنها) روایت 
است که پیامبر(صلیان عليه وسلم) فرمود: «فرشتگان 
در میان عنان صحبت می کنند - و مراد از عنان 
ابر است - و از مسائلی صحبت می‌کنند که 
در زمين رخ می‌دهد. شیاطین کلمه‌ای را از آن 
می‌شنوند و آن را در گوش کاهنی می‌ریزانند 
چنان‌که مایعی را در ظرف شیشه‌ای دهان 
تنگ بریزانند. و با آن کلمه صد دروغ از خود 
می‌افزایند. 

۹ - از ابوهریره(رضیا عنه» روایت است که 
پیامبر اه یه وسدی) فرمود: «خحمیازه کشیدن 


از تصرفات شیطان است. اگر کسی از شما 
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صحیح‌البخاری 

اي 8 قال: «الگاؤب من الشَبْطان» إا كاب 
ا له ما استطاع > قان احدکم | إا قال: 
ضحک الْبطان ). زانظر: بووین ۲ وانظر قي الأدبء 
باب 6 ۱۲. أخرجه مسلم: ۰۲۹۹۶ دون اللفظة الأخيرة ]. 

۰ حلا زگریاً بن یحی : : حدقا بو أسَمة: قال 
هشام آخبرئاه عن آیه. عن عَائشَة زضي الله نها 
قالت: ما گان یوم حد هزم المترکون. َصاح إبلیس: 
آي اد الله آخراکم» > رحست أولاهُم قاجلدت هي 
وأخراهم» فنظَر حي اد هو بایهاییمان: ققال: أي 


خر چم 


عباد الله آبي آمي» الم احجزوا حتی قنلوه؛ ققال 


۹ و چ ۱ 


حذيقة : عفر الله تکم. 
هم وم ۶ ۶ موه یه 


ما رالت في حذيفة منه بِقية خیر حتی 
کحق باللّه . ونظر: »۳۸۲ 21114 A۳‏ 


ص 


قال عروة: د 


A4: 


۱- حرا الحسَنبِن الریع : حدتا آبو الأخْوّص» 
عن آشعث» عن آبيه» عَن مَسروق قال : قالت عائشة 
رضي الله نها سات الي 8 عَن اقات ال في 
الصلاة. ققال: و هو خلاس ك ا 
صلاة ةاحدكم ). زراجع: رن ۱ 
۲-- حا أبوالمغيرة: حا الأوراعي قال: 
حلي یحی » نداهن بي ات عن آییه. عَنِ 
3 ۲ 
گني سلما ن عدانختن : کول 


9 


م ص وس 2 ج مر و و ِ 


۶۲ کتاب آغاز آفرینش 


خمیازه می‌کشد. باید تاحد امکان آن را دور 
کند. و چون یکی از شما (درحالت خمیازه) 
بگوید:ها. شیطان می‌خندد. 


۰ - از هشام. از پدر وی روایت است 
که عایشه(رضیط عنها) گفت: در روز جنگ اد 
مشرکان شکست خوردند. و شیطان بانگ زد: 
ای بندگان خدا به عقب خویش توجه کنید. 
(با شنیدن آن) مسلمانان صف پیشین به عقب 
برگشتند و با مسلمانان صف پسین به نبرد 
پرداعتند. حذیفه چون به عقب نگریست پدر 
خود یمان را دید (که مسلمانان بر وی حمله 
کرده‌اند) وی گفت: ای بندگان خداء او پدر 
من است. پدر من است. به خدا سوگند از وی 
دست برنداشتند تا او را کشتند. 
EEE‏ شما را تاره رای 
چه کاری بود که کردید؟) غروه گفته است: 
خذیفه همواره برای ایشان مغفرت می‌خواست 
تا آن که به خداوند پیوست. 
۱ - از مسروق روایت است که عایشه(رضی‌اله 
عنها) گفت: از ار تما اف عليه وسلم) در مورد 
مردی سؤال کردم که در حال نماز به این سو 
و آن سو می‌نگرد. فرمود: «آن ربودنی است که 
شیطان از نماز هر یک از شما می‌رباید». 
۲ - از عبدالّه بن ابی قتاده از پدر وی 
روایت است که پیامب ر(صلی‌ا عليه وسلم) فرمود: 
«دیدن خواب خوب از جانب خداوند است؛ 
و دیدن خواب بد از سوی شیطان است. اگر 
کسی از شما خواب بد و پریشان ببیند که از آن 
بترسد» به جانب چپ خویش تف بیفکند و | 
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صحیح‌الیخاری 
E 1۹‏ ۳ اة اه قال ا 
ني ین بي عن 


ووو 


:۱ لرا الالح م له وال من شیطان. 


فاد حلم آحدگم E‏ بصع عَن ساره 
ویو له من شرا اما لاتضره». [انظر: 
ولت مه A1 Ae AAT‏ .بل 


e YY 2 aT 


رم er‏ وه ع 
E‏ ا عن آبي هیر 
: + سول ال قال : مر قال : لا له إلا الل 


وه لا شري كله AE‏ ام ۶ 
مر ا 


کل شيء قدیر. في یوم ماه رة گات له عدل عشر 


ور ا ار ما ی 
رتاب» کیت که ما حسته » ومجیت جنه مائة س 
2 

و ھت 


رات له حرڙام ن شمان بت لت تیب 
وم یات أحد باه بافْضَل معا جَاء به» لا آحد عمل کر 


من دك 1 ۳ ۳ i‏ ا 444 ا 


وه و 


iS‏ ا 


ی أن آباه سد ن آبي وقاص 


رک اه از 


سر علی سول الله 8 وه نساه من 


راع ار و 


قر نی گل و لاصو لقن 


رم و مق 


رفن يدر الحجاب» اند له سول ال 3 
سول له e‏ ا آضَحك الله سنك 
يَارَسول له قال: «عَجنت من هَولاء الاتي کُن 


ر 


عندي» اسمن صوكك در الحجاب» قال 


و 9 عم رو مر مس ماع e‏ 


عمر: نت یا سول کنت أحق آن بهین مُم قال: 


۶۳ کتاب آغاز آفرینش 


شر آن به خداوند یناه جوید. در آن حالت به 


وی زیانی نمی رسد). 


۳ - از ابوهریره(رضیاة عن» روایت است 
که رسول خحدا(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: کسی که 
در روزی صد بار بگو, ید: لاله الا الل وَحْده 
لاشریک له له الى و الخد و هر على 
کل شیء قدیر - -۲ برای وی ثواب آزادی ده برده 
است و برای وی صد عمل نیک نوشته می‌شود 
و از وی صد عمل بد دور کرده می‌شود و در 
آن روز او را از شیطان پناه باشد تا آن که شام 
می‌شود و کسی عملی بهتر از آنچه وی آورده 
است نیاورد به جز کسی که از این بیشتر عمل 
کرده است» (آن دعا را بیشتر خوانده است). 

۶ - از سعد بن ابی وّاص روایت است که 
گفت: عمر از رسول خدا(صلیاثه عليه وسلم) اجازه 
ورود خواست درسالی که زنانی از قریش نزد 
آن حضرت بودند" که با وی (دربارۀ خرج 
زندگی خویش) صحبت می‌کردند و بیشتر 
می‌طلبیدند و آوازهای خود را بلند می‌کردند. 
چون عمر اجازه خحواست. زنان برخاستند و در 
پس پرده شتافتند. رسول خدا(صلیا عليه وسلم) 
به عمر اجازه داد. درحالی که می‌خندید. عمر 
گفت: خداوند هميشه دندان تو را به خنده 


بنماید یا رسول‌اله. آن حضرت فرمود: «از این 


۱- ترجمه دعا: نیست معیودی برحق بجز خداء یکتاست که او را شریکی نیست. او راست پادشاهی و اوست سزاوار ستایش» و آوست بر هر چیز تواتا۔ 
۲- مراد از زنان قریش» همسران آن حضرت است. این واقعه قبل از نزول آیت حجاب بوده است. 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح البخاری 


أي عدوات آنشسهن» هبتني ولا هن سول الله 8 ؟ 
ور و 


فلن تم ات آقظ الط من ول له 3 قال 
رسول الله 8 : «والّذي تفي پيده» ما کیت ال یلار 


را مر مرح 
سم مر مر مد مر مس وم 


قط سالک قجا لا سل تج یر قح [انظر: 
AY‏ ۵ وانظر في الان والذور ‏ باب ۳. أخرجه مسلم: 
۹ ]. 


aS ۳۳۹۵‏ قال : ديابن آبي 
ومع شتترن .یی 
طلْحَةٌ» عن آبي هريرة هه عن البي 88 قال: «دا 
استقظ - را - حدم مر امه توس فلت که 
و اکان یت غل مه او [YA‏ 


۲- باب: نکر الجن 
وتوابهم وعقابهم 


e 


لموله : ا 


ر سم 


رو ر ا ب مه رخ حور 


ا ۲۱۳۲-۴۰ eh‏ فص 


مر مرو 


قال مجاهد : ووجعلوا بینه وین الجنه تسبا» 


۳ و 


[الصافات: 0۱۵۸ قال کار فریش: الْملانگة ات اه 


وتر وق مس وق 


وأمهانهن بات سروات الْجن. 


4 نسبت درشتۍ و تندی به پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 


2۴ کتاب آغاز آفرینش 


آواز تو را شنیدند. پس پرده شتافتند». 

عمر گفت: و تو یا رسو ل الله سزاوارتری 
که ایشان از تو بترسند. و سپس گفت: ای 
دشمنان خویشتن. از من می‌ترسید و از رسول 
خحدا(صلی‌الله عليه وسلم) نمی ترسید؟ 

ان کت : 
خحدا(صلی‌اله علیه وسلم) درشت‌تر و تندتر هستی '. 

رسول خدا(صلیا عليه وسلم) فرمود: «سوگند به 
ذاتی که نفس من در ید قدرت اوست که هرگز 
شیطان هرگز در راهی رونده ندید مگر آنکه 
در آرهی دیگر غير از راه تو روانه شد. 
ت است که 


آری» تو نسبت به رسول 


۵ - از آبوهر پره(رضی‌ال عنه) روایت 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «هرگاه که یکی از 
خود را سه بار بیفشاند زیرا شیطان در اندرون 


بینی او شب مگذراند." 


باب ۱۳: ذکری از جن و ثواب و عقاب ایشان 

به دلیل فرمودهٌ خدای تعالی: «ای گروه جن 
و انس آیا نيامدند به شما پیغمبران از جنس شما 
می‌خواندند بر شما آیات مرا و بیم می‌کردند 
شما را از ملاقات این روز شما. گویند اعتراف 
کردیم بر خویشتن و فریب داده بود ایشان را 
زندگانی دنیا و گواهی دادند بر خویشتن که 
ایشان کافر بودند. 


که رحمتی برای عالمیان است درست نیست چنان که خداوند (ج) خطاب به آن حضرت می‌فرماید: 


«ولو کنت قا غلیظ القلب لافضوا من خولک» (آل عمران: ۱۵۹) یعنی: اگر می‌بودی درشت خو سخت دل, پراکنده می‌شدند از پیرامون تو. 
۷- هرچند درک چگونگی وجود شیطان در اندرون بینی میسر نیست. از این که این امر به عالم غیب ارتباط می‌گیرد و پیمبر(رضی‌اقه عنه/۹؟به صلی‌اثهعلیه 


تبدیل شود؟؟ ما را آگاه کرده است باید بدان باور کرد و ایمان داشت. 
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سیم ۶ و هو وم 


قال الله : : ود علمت الجنة (نیم آمحضرون» 
[الصافات: ۱6۸] ستحطر لحساب . 


ەي و ر 
«#جند محضرون4 [یس: ۷۵ ]: عند الحاب 


۳ ۳ 


e 9 ۳ 


E E‏ ر 


یه : اه أن آبا سعید الذي اه قال له 


سے ر مس م 


أراك شحب انم والباديةء کي دج 
ات بالصلاة» قارقع صوتك بالنَداءء اه : لامع 
می صت اون جن ولا رس ولا شي* إلا شَهد که 
يوم الْقيامة» + قال أبُوسعيد: سم مر رَسُول الله 


. [راجع: ٠۰۹‏ ]۔ 


۶۱۵ کتاب آغاز آفرینش 


این ارسال رُسّل به سبب آن است که هرگز 
پروردگار تو هلاک کننده شهرها نباشد به 
جزای ظلم درحالی که اهل آنها غافل باشند. و 
هر شخص را مرتبه‌هاست از اجر آنچه کردند 
و نیست پروردگار تو بی‌خبر از آن‌چه به عمل 
می‌آرند» (الانعام: ۱۳۲-۱۳۰). 

«بخسا» (الجن: ۱)۱۳ به معنی نقصان است. 

مجاهد (در تفسیر این آیه) گفته است: «و 
مقرر کردند کافران میان خدای تعالی و میان 
جنیان خویشی را» 

(الصافات: ۱۵۸). 

یعنی کافران قریش گفته بودند: فرشتگان 
دختران خداونداند. و مادران فرشتگان, دختران 
مهتران و سادات جنیان‌اند. 

خداوند تعالی گفت: «همانا دانسته‌اند جنیان 
که ایشان حاضر شدگان (برای عذاب)اند» 
(الصافات: ۱۵۸). 

یعنی نزدیک است که جنیان برای حساب 
حاضر کرده شوند «و این بتان برای ایشان 
لشکری حاضر کرده شده‌اند» (یس: ۷۵) یعنی 
به وقت حساب حاضر کرده می‌شوند. 
-از بن عبدالّه بن 
وی گفته: ابوسعید رخ یاهع به او گفته 
بود: همانا تو را می‌بينم که گوسفندان و صحرا 
را دوست می‌داری. پس آن‌گاه که در میان 
گوسفندان خویش در صحرا می‌باشی» به نماز 
اذان بگوی» و آواز خود را در اذان بلند کن» و 
همانا «آواز مؤذن تا دوردست‌ترین جایی که 


۱- «فمن یمن بره فلایخاف بخسا ولارفقا» پس هر که ایمان آرد به پروردگار خویش پس او نترسد از هیچ نقصانی و نه از هیچ ستمی. 
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۳- باب: قوله جل وعز: 
واد صرفنا لك تفر 
من الجن - إلى قول - 
[الأحقاف: ۳۲-۲۹ ]. 
مرت [الكهف: ۵۳ ] : معدلا (صرفا» 


موم 


آي : وجهنا . 


- اولك في سلال مبين) 


و 


۱- در مورد این که چرا بعد از موسی (ع) گفته شده و بعد از عیسی (ع) گفته نشده برخی برآنند که جنیان به عیسی (ع) نگرویده بودند و به موسی 


۶۱۶ کتاب آغاز آفرینش 


می‌رسد. جن و انس و هرچیز که می‌شنود. 
در روز قیامت بذان شهادت می‌دهد؛. ابوسعید 
گفت: من آن را از رسول خدا(صلیاش عليه وسلم) 


شنیده‌ام. 


باب ۱۳: فرمودة خداوند عر و جز 

«و یاد کن چون متوجه ساختیم به سوی تو 
جماعتی را از جن» می‌شنیدند قرآن ره پس 
چون حاضر شدند پیش پیغمبرء با یکدیگر 
گفتند: خاموش باشید. پس چون تمام کرده 
شد بازگشتند به سوی قوم خود بیم‌کنان. 

گفتند: ای قوم ماء هر آینه ما شنیدیم کتابی را 
که فرود آورده شد بعد از موسی' باور دارندۀ 
آنچه پیش از او بود. راه می‌نماید به سوی دین 
راست و به سوی راه راست. 

ای قوم ما قبول کنید سخن دعوت کننده را 
به سوی خدا و ایمان ارید به وی تا بیامرزد 
خدا برای شما بعضی گناهان شما را و پناه دهد 
شما را از عذاب درددهنده. 

و هرکه قبول نکند گفتۀ دعوت کننده به خدا 
راء پس نیست عاجز کننده در زمین و نیست 
او را به جز خدا دوستان. آن گروه در گمراهی 
آشکاراند. (الاحقاف: ۳۲-۲۹). 

«مضرفا» (الکهف: ۲۵۳ یعنی جای برگشتن 
و روگردانیدن است. «صَرفناه یعنی روی 
گردانیدیم (به سوی تو جماعة دیوان را). 


(ع) ایمان 


داشته‌اند و یعضی از علما همين آیت را دلیل می‌آورند که موسی (e)‏ تبی الثقلین» بوده است. 
- «ورلمُجَرمُون" التاز فظنوا ۳ موقعوها ول یجدوا عنها مَضرفا» و ببینند گناهکاران آتش را و بفهمند که ایشان افتادگانند در آن و نیابند از آن جای 


بازگشتن. 
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۶4- باب: قول الله تعالی: 
< وبَث فیها من کل دابة» 
لبقرق: ۱۹۶ ]. 
قال ان عباس : ان لح الذگر مها 
ختال* الات باس : اجان والأقاعي 
الاو ۱ 


«َخذ بتاصیتها4 (مود: 4 )- في ملکه وسلطانه. 


دك 


يمال : «مانات» [اللك: ۰1۹ بسط آجنحهن 


ليقبضن4 ولك: :]۱٩‏ يضري بأجنحهر. 


N‏ حدشاهشام بن 
یوسفت: حدقا معمر عن الزمري» عن سالم» عن 
ن عمَرَرَضي اله عنما : همع اي لب 
على امبر يمول ل: « افو لیات واوا 5 ان 
ولا نالتا بصن ویستسقطان الْحبل). 
(انظسسر: ۸ FY‏ ۳۳۱۰و ۰۱ ۳۳۱۲ 
۳ 6۰۱ و۰۱۷ آخرجه مسلم: ۰۲۲۳۲۳ مع الحديث 
الاتي ]. 


ی ۳ 


۸- قال عبداللّه: بنا آناأطار دحبّة افتلها. 
قااني بو لاب : انلیا قفلت: درس ال 4 
َد مر یل الْحيات . قال : یبد ذلك عن دات 
البيوت» وهي العوامر. زاخرجه مسلم: ۰۲۲۳۳ مع اخلیث 
سایق ]. 


۶۷ کتاب آغاز آفرینش 


باب ۱۴ فرموده خداوند تعالی: 

«و پراکنده ساخت در زمین هر نوع جنبنده 
را» (البقره: ۱76). ابن عباس گفته است: الثعبّان' 
به معنی مار است از جنس نر آن. 

گفته می‌شود. مارها به انواع مختلف‌اند: 
جا و افاعی و اناو 

«آخذ بناصیتها» ا 7 ععنی در ملک 
خود و قدرت خود می‌گیرد. 

گفته می‌شود و: «صاقّات» (الملک: ۹). 
(مرغان) بالهای خود را. 

«قبضیّ» (الملک: )۱٩‏ یعنی: بالهای خود را 
می‌زنند.؟ 
۷ - از ژهری» از سالم روایت است که ابن 
عمر(رضی‌الث عنه) گفته» که وی از پیامبر(صلی‌اش عليه 
وسلم) شنیده است که بر منبر می گفت: «مارها را 
بکشید. و ماری را که بر پشت خود دو خط 
سفید دارد بکشید و مار دم کوتاه یا بی دم را 
بکشید؛ زیرا این دو نوع مار بینایی چشم را 
از میان می‌برند و جنین زن آبستن را سقط 
می کنند). 
۸ - عبدالله بن عمر(رضی‌اش عنه) (به ادامة 
حدیث مذکور) گفته: درحالیکه ماری را به 
قصد کشتن تعقیب می‌کردم؛ لباب بر من 
بانگ زد که او را نکش. گفتم: همانا رسول 
خدا(صلی‌ا علیه وسلم) به کشتن مارها امر کرده 


آست: 


۱- «فالقی عَصَاہ ادا هی عبان بُبین» (الشعراء: ۳۲)یعنی: پس بینداخت عصای خود را پس تاگهان آن اژدهای آشکار بود. 

۲- مراد از «جان» و «افاعی» و «اساود» انواع ماراند: آقعی جمع آفعی و آساود. » جمع أسد است. 

۳- هو ما من داب الا هو و آخذ یه یعنی: نیست هیچ جنبده‌ای مگر خدا گیرنده است به پیشانی او. (مالک اوست). 

۴- ولم یرو الى لیر وم صافات و یفبضن» آیا ندیده‌اند به سوی مرغان بالای خود (درپروازند) و گاهی بالهای خود را گستردہ و گاهی جمع می‌کنند. 
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بر گس سے 


۹ وقال عبدالرڙاف : عن معمر: فراني ابو لباب 
أدبن الطاب . 
ایح يونس وا عة واسحاق اللي والزب يدي. 
وقال صالح وان آبي حفصة وان مجَضع» عن 
لفري» من سالم؛ عن اين مَ: راني لب وید 
e ۳ E‏ او ۳ مع 
الحديث السابق ]. 


۵- باب: خی مال الم 
٠‏ شع هی 


مالك ری نی له نو 
آبي صَنصَعَةَء عن أییه. عَن آبي سعیدالخدري ند 
قال : قال رسول! ل 8 يرشك نیک رال 
لرجل عنم ب بها شعف الجبال وفع ع المطر؛ يقر 
بدینه من اْفتّن ۰4 [راجع: ۱۹ ]. 

۲۱- دا عبدالله بن بوسف: أخبرتا مالك» عن 


۳3 ر جر بو ام ۵ ۰ مه اس یی ۶ 2 - و ۳ 
ي sS ET‏ ا 


ولد ني اهل ال تا > امین هل اور 


والسّكيتةفي سل نم 4 
Hera. eA‏ اج اتید {o‏ 


7٤۳۸۸ ۳4۹۹ [انظىر:‎ 


۶۱۸ کتاب آغاز آفرینش 


وی گفت: سپس آن حضرت از کشتن 
مارهای خانگی منع کرده است و زهری 
می گوید: این مارها را (نظر به درازی عمرشان) 
عوامر می‌گویند. 
۹ تیار اق (به اا دیک منکن 
از مَغْمر روایت کرده است: أبُولبابه یا رید بن 
خطاب مرا دید (عوض ابولبابه بر من بانگ زد) 
و متابعت کرده است (معمر را دراین روایت) 
یس و ابن غیَیْنه و اسحاق کلبی و زبیدی. 

و صالح و ابن ابی حَفْمّه و ابن مُجَمُع. از 
زهری, از سالم از ابن عمر و به این عبارت 
روایت کرده‌اند: ابولبابه یا زیدبن خطاب مرا 


دید. 


باب ۱۵: بهترین مال مسلمان گوسفند است 
که آن را بر سر کوه می‌برد 

۰ - از ابوسعید خدری(رضیانة عه) روایت 
است که رسول خدا(صلیا عليه وسلم) فرمود: 
«نزدیک است زمانی فرا رسد که بهترین مال 
مسلمان گوسفندانی باشد که با آن به قله‌های 
کوه‌ها و جایگاه‌های فرودآمدن باران (وادحی‌ها 
و صحراها) می‌رود و برای دینش از فتنه‌ها به 
آنجا پناه می‌برد.» 

۱ - از ابوهریره(رضیا عنه» که رسول 
خدا(صلیاثه عليه وسلم) فرمود: «سر کفر به جانب 
شرق اھا ین ات و کر وی 
دارندگان اسپ و شتن و بادیه‌نشینان دارندۀ 
شتر و کشاورزان است. و آرامش و بردباری از 
خحصوصیات گوسفندداران است». 


۱- اشارت به شدت کفر مجوسیان اهل فارس و مطیعان عرب ایشان است که در غایت قوت و تکبر بودند. 
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م ی و 


رسد ایی عر ال 
۳ و ا مه فرصم و م = َء 

قال : نی فيس ۰ عن عقية ين عمرو ابي مسعود قال : 
ار سول الله هیده تخو امن ققال : الان 


یمان ها هناء ار لس وة وغل ظ لوب في 
دی ند أصول أذناب الإبلء ا 


الشطان, فی ربیعة ومضّر ۰۷ انظر: ٤۴۸۷ ٩۲4۹۸‏ 


۳ اخرجه مسلم: ۵۱ بدون ذکر یمان ]. 


e رسا‎ 


۳ ایحا االیت هن جعقربن 
ربيعةء بر عن آبي هریرة هه : أن التبي فل 


۳ 


قال : : إ5 سمعتم ۾ صیاح الديكة قاسألوا الله من قضنله. 


ص صو 


انها رات ملكا ول سمعثمتهیقالحمار نوراب بل 
من الشيّطّان؛ إن رای شَيطانا ). [أخرجه مسلم: e‏ 


لاناق را ت ار اج 
ولا 4 درا جر أو آمسیتم 


وا صیانکم. إا 


ی 


مت ساعمن الیل تتلوهم. وا لّوا الوا 


ي 
4 یمن و 


روا اسم ال إن الشيّطان لا یفتح بابا ما ». 
3e‏ م م2 
قال : وأخبرني عمرو بن دیثار: سمع جابربن 
GE SS E CE‏ 
اسم الله ). زراجع: ۳۲۸۰. آخرجه مسلم: ۲۰۱۲ بزيادة. 
اخرجه مسلم: ۳ مخقصراً أوله باختلاف ]. 


۱- مراد از آن همان گروه از اهل یمن است که اسلام را به آسانی پذیرفته بودند. 


۲ - از قیس روایت است که عُقبّه بن 
عمرو ابومسعود گفته‌اند: رسول خدا(صلی‌اش عليه 
وسلم» با دست خویش به سوی يمن اشارت 
کرد و فرمود: «ایمان. ایمان یمنی است که در 
آن‌جاست! و آگاه باش که قساوت و سخت‌دلی 
ميان شترداران است که به دنبال شتران خود 
روانه‌اند. از آن جایی که دو پهلوی شیطان 
طلوع می‌کند. در قبیلةٌ بیع و مضر» (که در 
ان جهت‌اند). 
۳ - از ابوهریره(رضی‌اثه عنه» روایت است که 
پیامبر(صلیاش علبه وسلم) فرمود: «چون آواز خروس 
را بشنوید. از خداوند طلب رحمت کنید؛ زیرا 
خروس فرشته را دیده است و چون آواز خر 
را بشنوید به خدا پناه جویید؛ زیرا خر شیطان 
را دیده است. 
۶ - از عطای از جابربن عبداله(رضی الله 
عنه) روایت است که رسول خدا(صلی‌ان عليه 
وسلم» فرمود: «چون تاریکی شب فرا رسد يا 
آن که شام کردید. کودکان خویش را به خود 
نزدیک کنید. همانا در این وقت است که 
شیاطین پراکنده می‌شوند. و چون ساعتی از 
شب گذشت. آنها را آزاد گذارید و دروازه‌ها 
را ببندید و نام خداوند را یاد کنید؛ زیرا شیطان 
دروازهٌ بسته را نمی گشاید. 

(ابن جرَیح) گفته است: وی از جابربن 
عبدالله مانند آنچه عطاً مرا خبر دادم شنیده 
است» ولی این عبارت را نگفت که: «و نام 


خداوند را یاد کنید». 
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ا ا ا 2 


۵- حا موی بن اسماعیل : باه سس 
عن خالد. عن محمد» عَن آبي هریرة ند عن الّبي 
تال : «قدّت ام من بني رال لا ری تا 
فلت اي أرما لا ار إا وضع لها بان 


الابل گم تشرّب» وا وضع لها نان الشاء شربت ۰۲ 


میم 


فحدت ما قفال : ۱ 
لت : نعم » قال لي‌مورا. قفلت: ا قرأ سوه ؟ ۱ 


[أخر جه مسلم: ۷ . 


ی را وج و اه ما ۵ حور 
۹ جا یلین غفیر؛ ی ابن وهب قال : 
م ومو و 


بجدتي يونس؛ . عن ابن شهاب عر عروة: : یخدث عر 
ي اله عنها: ی قال لشوزغ: 
«المرْسق» ). ولم أسمعه مر بقل 


م 


عائشة رضی 


وَرَعَمَ سعدن أبي فاص أن الي 8 آمر مَرَبمَتّله. 


[راجع: ۱۸۳۱. آخرجه مسلم: ۲۲۳۹ ]. 


ي یه 


۷ حدا صدقة: آخبرتاابن عسة: حدتا 


مرچ و مس 4 


میدن جیربن شيبة» عن سید بن الْمسیب: أن 


تم 


أم شریك آخبرنه: هي 8# نت بقل الأوزاغ. 
[انظر: i req‏ آخرجه مسلم: ۲۲۳۷ ]. 
۸- حلا ید بن اسماعیل : حا ایو سام 
عن هشام» عن أبيهء عن عائشة َة رضي الله عنها قالت : 
ال اي : « الوا 5ا این کلیس امن 
ویصیب الْحبَل). 

تابعه حماد بر سلمهه آبا اسا 


آخرجه مسلم: [YY‏ 


مه . [انظر: 2۳۳۰۹ 


۶۲۰ کتاب آغاز آفرینش 


۵ - از ابوهریره(رضیا عنه» روایت است 
که پیامبر(صلی‌اش عليه وسلم) فرمود: «طایفه‌ای از 
بنی‌اسرائیل گم شد و دانسته نشد که برایشان 
چه واقع شد. و همانا گمان نمی‌کنم مگر آن که 
به صورت موش درآمده باشند که اگر شیر شتر 
نزد ایشان گذاشته شود نمی‌خورند و اگر شیر 
گوسفند گذاشته شود می‌خورند». 

ابوهریره گفته: من این حدیث را به کم 
(که قبل از اسلام یهودی بود) گفتم. وی گفت: 
آیا آن را از پیامبر(صلیاث عليه وسلم) شنیده‌ای؟ 
گفتم: آری. وی به تکرار از من پرسید. گفتم: 
پس آیا از روی تورات می‌خوانم 
۹ - از ابن شهاب» از عُروه روایت است 
که عایشه(رضی‌ال عنها) گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم» درمورد وَرغْ (مارمولک یا چهل‌پاسه) 
گفت: «تبهکار است». و نشنیدم که به کشتن 
آن امر کرده باشد. 

و سَعْدبن ابی وقاص گفته است که 
پیامبر(سلی‌اه عله وسلم) به کشتن آن امر کرده 
است. 
تاو بیقر یی سیب ورانت اس که ام 
شریک او را خبر داده است که پیامبر(صلیال عليه 
وسلم) به کشتن وزغ‌ها (چهل‌پاسه‌ها) امر کرده 
است. 

۸ - از هشام از پدر وی روایت است که 
عایشه(رضیاه عنها» گفت: پیامبر(صلی‌ال عليه وسلم) 
فرمود: «ماری را که دو خط سفید بر پشت 
خود دارد بکشید زیرا آن چشم را کور می‌کند 
و ابستن را سقط می‌نماید. »متابعت کرده است 
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۹ - حدتنا مسدد: ی( عن هشّام قال : 

حدتني آبي: عن عائشة شَّةً قالت: اي بل 
الأبترء وقال : : إن يصيب ابص ۰ يذهب الْحَبَل ». 

زراجع: ۳۳۰۸. آخرجة رد ۲ بفظ ذي الطيفتين بعد الأبر ]. 


۰- ۵.۵ سس« 
عن يي يونس القشيري» عن آن ابن عمر 
گان يتل الحیّات تم نى » قال: اک م سان 
E TT‏ 
روا نال: ۱ ا كنت الَا للك . رراجع: 
۷ اخرجه مسلم: ۳ باخلاف مع احدیث الآتي). 


و کت قلقیت آبا لب فأخبرني : آن اي 28 قال : 


الا شلوا الجن الا کل پر ذي تین اله سقط 
ود ويذهب اضر َافَلُوه». [راجع: ۳۲۹۷ آخرجه 


مسلم: ۲۲۳۳ مع اخدیث الآتي ]. 


حازم؛ عن افع عن انعر E‏ 
[راجع: ۳۲۹۷. آخرجه مسلم: ۲۲۳۳ مطولاً مع الحديث الآتي ] . 

۳- فحدئه بو لاه : أن النبي 48 هی عن تنل جتان 
الیوت؛ سل عها. 


۳ مع الحديث السایق ]. 


[راجىع: ۳۲۹۷. آخرجه مسلم: 


٦‏ باب: خمُس من الدواب 
فواسق, يقتلن في الحرم 


22 کتاب آغاز آفرینش 


۹ - از هشام از پدر وی روایت است که 
عایشه(رضیاث عنها) گفت: پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) په 
کشتن مار ابتر (دم کوتاه) امر کرده است و 
فرموده است: «همانما ان. بینایی را تباه می کند 
و آبستن را سقط می‌نماید.» 

۰ - از ابن ابی مُلیکه روایت است که گفته: 
ابن عمر مارها را می‌کشت و سپس از آن منع 
کرد و گفت: همانما پیامبر(صلی‌اته عليه وسلم) دیوار 
خود را ویران کرد و در آن پوست ماری دید و 
فرمود: «ببینید که مار در کجاست» مار را دیدند. 
فرمود: «آن را بکشید» من آن مار را کشتم. 
۱-(به ادام حدیث مذکور: ابن عمر گفت: 
سپس با اولبابه ملاقی شدم. وی مرا خبر داد که 
پیأمبر(صلی‌ا علیه وسلم) فرموده: «مارها رانکشید. 
راز کنر له la E‏ 
پشت خود دارد؛ زیرا آن. بچة زن اسن را 
سقط می کند و بینایی را زایل می‌نماید. پس آن 
را بکشید». 

۲ - از نافع روایت است که گفت: همانا 
ابن غمر مارها را می کشت. 


۳ - (به ادامة حدیث مذکور نافع گفته:) 
عليه رسلم» از کشتن مارهای خانه‌ها منع کرده 
دست کشید. 

باب ۶: پنچ جنبندة تبهکار کشتنی‌اند. 
هرچند در حرم (مکه) باشند 
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e E - 4‏ : سا 


ر # ل ا ي ي 


عنهاء نا قال: اخسن ر 
الحرم: + الا والعرب» ۲ مراب 
والکلب العقور ). [راجع: ۱۸۲۹ . آخرجه مسلم: ۱۱۹۸ ]. 


۵- خک ع :ارامات عره 
مرو ۰ ۳ ی ۰ لر ۴ I‏ 

عبدالله بن دینار ؛ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : 
أن رَسول الله ال : و من قله 
محر لا جاح عليه : العَرّب» 7 ۱ 
والکلب اعقو و لحتاة ». [راجسع: 


۹ اخرجه مسلم: ۰۱۱۹۹ الحج ۷۲ ]. 


۹“ حدتا مندد: دتا حماد بن زید. عن گشير» 


عَن عطاه» عن جابر بن بل رضي ا EE‏ 


قال : : «حَمروا یه وأوكُواالأسقية وَأجيُوا 
الاپواب: واُفتوا صییانکم عند العشاء: ان للْجنٌ 


ر 


6 واطو المَصايبح عند لاد إن 
اس اجترت الْمَنيلة قأحرقت هل ات ». 


سح اه 


اشارا وک 


و وم 


قال ابن جریج وخبیب: عن عطاء : قن 


1 لشَیطان) . زراجع: ۰ واخرجه مسلم: ۰۲۰۱۲ بزيادة 
واختلاف. وأخرجه: ۰۲۰۱۳ بقطعة الصبيان مطولاً ]. 


چ ر ا e‏ یم رم 


أخبرنًا یحیی ب بن آدم» 
سرایل: عن مْصور: ن راهم 


مر مر 


5 رالات عر . تلم یه 1 


مم م ۱ همه 


خَرجَت يمن جمرماه تناها نله تتا 


۶7۲ کتاب آغاز آفرینش 


۶ - از ژهری از غروه روایت است که 
عایشه(رضی‌اف عنها) گفت: پیامبر(صلیاله عليه وسلم) 
فرمود: 

«پنج نوع تبهکاراند که اگر در حرم هم باشند 
کشته شوند: موش و عقرب و زغن و زاغ و 
سگ گزنده!. 
۵ - از عبدالله بن عمر(رضی‌اله عنه» روایت 
است که رسول خدا(صلیاه عليه وسلم) فرموده:(پنج 
نوع جانوراند که اگر کسی مُخرم باشد و آنها 
را بکشد بر او گناهی نیست: عقرب و موش و 
سگ گزنده و زاغ و زغن». 
٩‏ - از جابربن عبداللّه(رضیاث عنه» روایت 
است که حدیث را مرفوع کرده (یعنی از قول 
پیامبر(صلیاثه عليه وسلم» گفته است): «ظروف 
خویش را بپوشانید و دهان مشکها را ببندید و 
دروازه‌ها را بسته کنید و کودکان خویش را در 
شامگاه نزد خود نگه دارید؛ زیرا در آن موقع 
جنیان در حال پراکنده شدن و ربودن‌اند. و 
جراغها را در وقت خواب خاموش کنید؛ زیرا 
موشن هکار شاید فی را برآورة و اسل خاد 
را بسوزاند». 

ابن جرَیح و حبیب از عطاء (عوض جنیان) 
لفظ «شیطان» را از جابن روایت کرده‌اند. (یعنی 
ایا خر جال کته شزو وودنات 
۷ - از علقمه روایت استکه عیداله (ابن 
مسعود)(رضی‌اث عنه) گفت: ما با رسول خد ا(صلی‌الله 
عليه وسلم) در غار کوه بودیم و در آن‌جا سورۀ 
«والْمُرسلات عرفاه نازل شد. و ما آن را از دهان 
آن حضرت می‌آموختيم. ناگاه ماری از سوراخ 
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صحیح البخاری 


خلت جحرها» قال سول الله 23 : « وقیت شرکم 


گما وقیتم شرها». 

وعن إسرائيلء > عن الاعمش» > عن ابراهيم» ع 
علتَمَت. + عن له 3 قال : وإ ها من فبه 
رطبة. 

وتبعه بو حوانة عن مغيرة. 


لاع عي 


2 e e 


۳۳۶ ll Af [راجع:‎ 


اشر ر دوہ 


عبدالاعلی: 
حدکا عییدالله بن عمل ا و 
الله عنهماء عن اي 83 قال : « خلت امرأه ار في 
۶ مس ۳ مر َد سر 
هرة ربطتهاء لمتطمنها کمک ها تال من خفاش 
لارض». زراجع: ۲۳۹۵. آخرجه مسلم: ۲۲۲ ]. ۳ 

قال : ودا عذال عن سعد المَقري» عن 


آبي هريره عن التي 4 : : مه [أخرجه مسلم: ۳ ]. 
۵۹- دنا (سماعیل بن أبي أویس قال: حدکني 
9 بي الرئار؛ سم کک 


ره وم ی 


شجرة. دغه تمه مج یت 
فلا تملة 


4 


ثم مر با قاخرق بالّر. ای ال اه 


واحدة». [راجع: ۳۰۱۹. آخرجه مسلم: ۲ . 


FY 


کتاب آغاز آفرینش 


خود بیرون آمد و ما شتافتیم تا آن را بکشیم. 
مار از ما پیشی گرفت و به سوراخ خوددرآمد. 
رسول خدا(صلی‌انه عليه وسلم) فرمود: 

«مار از شر شما در امان ماند چنان‌که شما 
از شر آن درامان ماندید» و از اسرائیل, از 
اعمش, از ابراهیم از عَلْقّمه از عبداله مثل این 
حدیث روایت شده و با این تفاوت) گفته 
است: و ما آن را از دهان آن حضرت‌تر و تازه 
می آمو ختیم. 

و متابعت کرده است اسرائیل را ابوعوانه 
از مغیره. 

و فص و ابومعاویه و سلیمان بن قَرْم 
روایت کرده‌اند از: اعمش از ابراهیم از 
از عبدالله (بن مسعود). 


اسود. 


۱ ۸ - از نافع. از ابن عمر(رضیا عنه» روایت 
است که پیامبر(صلی اه علیه وسلم) فرمود: «زنی بدان 
سیب در آتش دوزخ درآمد که گربه‌ای را دربند 
نگه داشته بو نه آن را غذا داده بود و نه 
هم گذاشته بود که از حشرات زمین چیزی 
بخورد». (عبدالاعلی راوی) گفته است: حدیث 
کرده است ما را عبیداش از سعید مَفبری. از 
ابوهریره» از پیامپر(صلیاث عليه وسلم). 
۹ - از ابوهریره(رضیا عنه» روایت 
پیامبر(صلیاثه علیه وسلم) فرمود: «یکی از پیامبران 
در زیر درختی فرود آمد و او را موری گزید.. 


ت است که 


دستور داد که اسباب و لوازم را از زیر درحت 
خانهٌ مور را بسوزانند. خداوند به وی وحی فرو 
آورد که: «تو چرا یک مور را نسوختاندی؟» 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح البخاری 
۷- باب: لذا وقع الذباب 
في شراب آحدکم قلیغمسه, 
ان في (حدی جتاحيه داء وفی الأخرّى شمّاء. 


ورور وه و 


e -‏ حدتنا سلیمان بن بلال 


i‏ ای e‏ عره و وک 


قال + سمفت ابا هرر 6ه شون قال ارک : فإ 


e ووي‎ 


وع اباب في شراب احدکم قلینمنه ثم لزع إن 


فی احدی جاح داء والاخری شفاء ). زانظر: 0۷۸۲ ]. 


م و و 


۳۳۳۱ حا الحسن بسن الصاح : دسا اسحاق 


الازرق: حلا عوف؛ عن لسن وان سيرينء ع 
لے 


آبي هریرة اڳ سول اله 3 قال: 
لام وم 

2 e مومسةء‎ 

اد الط | 


مر مر 


خرس سے عم 


ی ات انظر: ۱۷ ۳. 
آخرجه مسلم: و9 

۲ حلا علي بن عبداللّه: حدتنا سفیان فال: 
حفط من لزفري کم أك ها ها أخبرني عيبداللّه» 
عن ابن عباس » َن آبي طلحَة رضي له عنم > عن 


E‏ دة 


الي قال: « لا تخل الْمَلائگة با فيه کلب ولا 


و کک ۳۳۲۰۵ a‏ 2 
افيی ۽ عن الب سر رضي له عم 
له مر لکلاب. [أخرجه مسلم: ٩۱۵۷۰‏ ]. 

رم 


۳۳۲ حداقتا موسی بن إِسْمًاعیل : حدتّا همام» عر 


یحیی قال: حدئني ابو سلمة: آن آبا هریرة اه حدگه 


رم هر 


قال : قال سول له دمن مس گلبا یتقص من 


۱- یاران پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) بر 


۶۴ کتاب آغاز آفرینش 


باب ۱۷: اگر مگس در ظرف آشامیدنی هر یک 
از شما 

بیفتد. باید آن را در ظرف غوطه دهد؛ زیرا 
یک بال آن مرض و بال دیگر شفا است. 
۰ - از ابوهریره(رضی‌اش عنه» روایت است 
که پیامبر(صلی‌انه علیه رسلم) فرمود: «اگر مگسی د 
ظرف آشامیدنی هر یک از شما بیفتد. آن را در 
ظرف غوطه دهد و سپس بیرون اندازد؛ زیرا در 
یک بال آن مرض و در بال دیگر شفا است. 


۱ - از ابوهریره(رضیاث عنه» روایت است که 
رسول خدا(صلیاث عليه وسلم) فرمود: «زنی زناکار 
آمرزیده شد. وی بر سگی گذشت که بر سر 
چاه از فرط تشنگی زبانش برآمده بود. گفت: 
تشنگی آن را می‌کشد. وی کفش خود را بیرون 
آورد و آن را با روی سری خود بست و در آن 
برای سگ از چاه آب کشید. و با این عمل خود 
آمرژیده شد. 

۲ - از ابوطلحه(رضیاث عنه» روایت است 
که پیامبر(صلیاذ عليه وسلم) فرمود: «فرشتگان در 
خانه‌ای داخا 


ل 


نمی‌شوند که در آن سگ و 
صورت باشد». 

۳ - از نافع روایت است که عبداله بن 
عمر(رضی‌اله عنه) گفته: همانا رسول خدا(صلی‌ال عليه 
وسلم) به کشتن سگان امر کرده است'. 

۶ - از ابوهریره(رضی‌اش عنه» روایت است 
که رسول خدا(صلیاه عليه وسلم) فرمود: «کسی 
که سگ نگه می‌دارد. از عمل حسنه‌اش روزانه 


این باور بودند که مراد از آن» کشتن سگ دیوانه است. فقها در مورد قتل سائر سگان اختلاف دارند. 
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صحیح البخاری 
عمّله کل یوم قراط. الا کلب حرث أو کلب مَاشية 4. 


زراجع: ۰۲۳۲۲ اخرجه مسلم: ۱۵۷۵ ]. 


۴- حدتنا له بن مسمة: : حدقا سلیمان قتال : 
خبني زین مق أخبرني السالب بن يزيد 
ا هس سول الله ند 
قول : ۱ « من افتنی کلبا. » لا يعني عله رعا ولا صَرْعَاء 
قص من عمله كل يوم قیرط تقال السالب: آنت 
سَمفت هلا من سول الله 4 ؟ قال : اي ورب هه 


نت [راجع: ۰۲۳۲۳ آخرجه مسلم: ۱۵۷۹ ]. 


۶۲۵ کتاب آغاز آفرینش 


یک قیراط می‌کاهد به جز سگی که برای 
محافظة کشاورزی یا محافظه مواشی نگهداری 
می‌شود. 
۵۹۵ - از سفیان بن آبی زهي الم (رفی‌اف 
عنه) روایت است که گفت: از رسول خدا(صلیاذ 
عليه وسلم) شنیده است که می‌فرمود: «کسی که 
سگ نگه می‌دارد و از آن برای زراعت و 
مواشی استفاده نمی‌شود. هر روز از عمل وی 
یک قیراط می کاهد. 

سائب به سفیان گفت: آیا تو این حدیث را 
از رسول خدا(صلی‌اث علیه وسلم) شنیده‌ای؟ 

وی گفت: آری» سوگند به پروردگار این 
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